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از چاله به چاه

مسئولیت اجتماعی و چگونگی عمل به آن طبق بودجه
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چه کسانی می توانند اين بیمه را بگیرند؟
یک نفر هستید، یک کسب وکار کوچک دارید

یا صاحب یک شرکت بزرگ هستید.

می توانیــد با تخفیف و قســطی از خدمــات بیمه تکمیلی اتاق 
بازرگانی تهران استفاده کنید.

بیمه تکمیلی درمان برای اعضای اتاق بازرگانی تهران
 بدون محدودیت تعداد برای اعضای حقوقی

 بیمه انفرادی برای اعضای حقیقی
 امکان پرداخت قسطی

در اغلــب شــرکت های بیمــه امــکان دریافــت بیمــه تکمیلــی 
درمــان برای واحدهای کوچک وجود نــدارد، اما با همکاری اتاق 
بازرگانی تهران با بیمه آســیا اين امکان برای کســانی که کارت 
عضویــت اتاق را دارند وجــود دارد. واحدهای اقتصادی کوچک 

هم می توانند برای اعضای خود بیمه تکمیلی دریافت کنند

دیگر خدمات بیمه ای ویژه اعضای اتاق تهران
 بیمه ثالث: تقسیط بلندمدت

 بیمه آتش سوزی: فقط ۱۱٩   هزار تومان
 بیمه بدنه: تا سقف 25% تخفیف + تقسیط بلندمدت

 بیمه باربری: تا سقف 25% تخفیف + تقسیط بلندمدت
 بیمه مکمل بازنشستگی: امکان پرداخت ماهانه

 کارت اختصاصی باشگاه مشتریان بیمه ای اتاق تهران

داشتن کارت عضویت 
اتاق بازرگانی تهران 

چه کمکی به کسب وکارها می کند؟

مزایای گرفتن کارت عضویت اتاق تهران
 ثبت برند، شرکت و تغییر آن

 صدور ویزای تجاری
 دریافت مشاوره رایگان

 اعزام هیات تجاری به کشورهای خارجی
 برقراری ارتباط با بازرگانان خارجی

 دریافت خدمات بیمه و بیمارستان بازرگانان
 استفاده از خدمات حل اختلاف و داوری

 اطلاع از اخبار، دریافت کتاب و نشریات تخصصی

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی
 داشتن حداقل ۲۰ سال سن

 کارت ملی و شناسنامه
 امضا تعهدنامه منشور عضویت

 داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
 پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالانه

 پروانه فعالیت اقتصادی
یا معرفی نامه از پارک علم وفناوری و مراکز رشد
یا گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوطه

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی
 داشتن حداقل ۲۰ سال سن

 کارت ملی و شناسنامه
 امضا تعهدنامه منشور عضویت

 داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
 پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالانه

 ارائه روزنامه تاسیس شرکت تا آخرین تغییرات
 ارائه کلیه صفحات اساسنامه شرکت

 پروانه فعالیت اقتصادی
يا معرفی نامه از پارک علم وفناوری و مراکز رشد
یا گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوطه

چطور 
بیمه تکمیلی 

با تخفیف و قسطی بگیریم؟
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ســرمقـالـه

گاهی حرف سرراست و دقیق به نتیجه نمی رسد و 
بعضی مضامین را باید با زبان کنایه بیان کرد. این 
نوع کنایه و مطایبه جامعه هدف را بیشــتر به فکر 
می اندازد. مثلًاً اینکه ساموئلسون نوبلیست اقتصاد 
در کنایه به کسانی که خودشان را محور پیش بینی 
اقتصاد می دانستند، گفته بود: »بازار سهام 9 بحران 
از 5 بحــران اقتصاد را پیش بینی کرده اســت.« در 
جمله او طنــز و کنایه با هم ترکیب شــده اند. در 
متــون تاریخی آمده که او به برخــی اقتصاددانان 
مدعــی پیش بینی اقتصاد، کنایه زده که حتی بازار 
هوشــمندی مثل بورس هم در تحلیل شرایط اشتباه می کند. در این شرایط دیگر از 

اقتصاددان یا تحلیل گر چه انتظاری می رود؟ 
گاهی فراموش می کنیم که اقتصاد دانشی متکی به واقعیت ها و منافع است. لاجرم 
هر عملی در زمین اقتصاد برای دستیابی به منفعت بیشتر صورت می گیرد و هراقدامی 
که این منفعت را مخدوش کند، نکوهیده است. واقعیت این است که اقتصاد ایران به 
ســبب تحریم های خارجی و خودتحریمی ها، آکنده از مشــکلاًت ریز و درشت است. 
منفعت کشــور و مردم هم در این قرار دارد که هر اقدامی می توان به انجام رساند که 

اقتصاد ایران بهینه تر عمل کند. نفع این وضعیت هم برای تمام طبقات جامعه است. 
امــا ناگهان اتفاقــات و اظهارنظرهایی صــورت می گیرد که معادلــه واقع بینی و 
منفعت گرایی را برهم می زند. مثال بارز برای اثبات این ادعا، مجادلات چندین ساله برای 

تغییر روزهای تعطیل هفته است. 
برای بهره وری بیشتر و ارتباط موثرتر با جهان، بارها پیشنهاد شده که تعطیلاًت آخر 
هفته کشور به دو روز جمعه و شنبه تغییر کند. بیش از 90 درصد کشورهای جهان در 
روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل اند و دیگر کشورها هم تلاًش کرده اند خودشان را به این 
تقویم نزدیک کنند. اما در مورد ایران، آنچه امروز در تقویم وجود دارد، تعطیلاًت رسمی 
جمعه است. حتی پنج شنبه ها هم به صورت کامل تعطیل نیست و عملًاً نظام دوگانه ای 
در مورد آن وجود دارد به طوری که برخی ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی تعطیل 
یا نیمه تعطیل اند و برخی دیگر تا نصفــه روز کار می کنند و تعدادی هم مثل هر روز 
دیگری به فعالیت ادامه می دهند. این وضعیت به طور مشخص عامل برهم زننده نظم 
اقتصادی است. ضمن آن که از منظر مصرف انرژی و مسائل ترافیکی هم وضعیت دوگانه 

پنج شنبه ها، به زیان اقتصاد ایران تمام شده است. 
نکته قابل توجه این که الگوی تعطیلاًت در ایران با هیچ کشور توسعه یافته ای قابل 
مقایسه نیست. شمار تعطیلاًت در اکثر کشورهای جهان بین 110 تا 129 روز است. 
در ایران اما با احتساب 27 روز تعطیلی رسمی اعم از تعطیلاًت ملی، شمسی و قمری 
و 52 روز تعطیلی آخر هفته جمعه، تعداد روزهای تعطیل به 79 روز می رســد. براین 
اساس ایران و جیبوتی تنها کشورهای جهان به شمار می ایند که روزهای تعطیلشان 
محدود به آخر هفته می شــود. بنابراین در صورتی که تعطیلاًت آخر هفته به دو روز 
افزایش یابد، شمار روزهای تعطیل در ایران به 129 روز می رسد که از این نظر با الگوی 

جهانی انطباق بیشتری دارد. 
متاسفانه این درک هنوز در برخی ارکان سیاست گذاری ایجاد نشده که تصمیم گیری 
در مورد تعطیلاًت آخر هفته، تنها حرکتی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی نیست، 
بلکه جلوگیری از اتلاًف منابع حســاب می شود. به این جهت که اکنون ارتباط موثر 

اقتصاد ایران با جهان 3 و نیم روز است که در صورت تصویب تعطیلاًت روز پنج شنبه 
و جمعه، این عدد به 3 روز کاهش پیدا می کند. یعنی شرایط از امروز هم بدتر می شود.
برای تغییر این شرایط و دستیابی به نظم ارتباطی بیشتر با اقتصاد جهانی پیشنهاد 
شده که تعطیلاًت آخر هفته به جمعه و شنبه موکول شود. اما عجیب این که با چنین 
خواسته صریح و سرراستی مخالفت می شود. درحالی که تعدادی از کشورهای مسلمان 
منطقــه حتی روزهای جمعه را به صورت نیمه تعطیل درآورده اند و روزهای شــنبه و 
یکشنبه را تعطیل رسمی کرده اند و تعدادی دیگر هم به فکر تغییر الگوی تعطیلاًت به 
روزهای شنبه و یکشنبه اند، در ایران همچنان پافشاری بر الگو و نظم قدیمی ادامه دارد. 
مزایای تعطیلاًت روز جمعه و شــنبه اینهاست: بهینه ســازی حقوق نیروی کار و 
همگام سازی با بازارهای جهانی و مبادی گمرکی به منظور تسهیل فرایندهای تجاری 
و مبادلات بین المللی، توسعه اقتصاد گردشگری و ارتقای بهره وری، ایجاد فرصت رقابت 
با بازیگران دنیا که پیش از این از مزیت فرصت تقویمی بهره مند بوده اند، بهره مندی از 

مدل ها و برنامه های زمان بندی شده اقتصادی در سطح جهان. 
 البته تعطیلاًت دو روز پایان هفتــه اثرات اجتماعی قابل ملاًحظه ای هم دارد که 
از جمله آن می توان به تقویت هرچه بیشــتر صنعت فرهنگ و افزایش سهم تفریح و 
ســرگرمی در زندگی مردم اشاره کرد. کمک به توسعه رفاه اجتماعی از طریق تقویت 
بخش خدماتی در حوزه گردشگری، توسعه ساختارهای اثربخشی اجتماعی، تنش زدایی 
از بستر جامعه و ارتقای بهره وری از مسیر افزایش روحیه و نشاط و پویایی اجتماعی را 

می توان از دیگر مزیت های تغییر الگوی تعطیلاًت ارزیابی کرد. 
همان طور که مطالعات معاونت اجتماعی شهرداری تهران نشان داده، بخش مهمی 
از مردم تهران احساس سرزندگی نمی کنند. دلیل این وضعیت هم ریشه های اقتصادی 
و هم اجتماعی دارد. این که حداقل از طریق تعطیلاًت بیشــتر به سمت نشاط آفرینی 

افزون تر حرکت انجام گیرد، از جمله اثرات اجتماعی مثبت این طرح است. 
ضمن آن که استفاده از تجربیات کشورهای همسایه نشان می دهد که تغییر تقویم 
تعطیلی نه تنها به زیان آنها نبوده، بلکه موجب بهبود شرایط اقتصادی و زیستی در این 
کشورها نیز شده است. جالب است که کشورهای منطقه حدود 15 سال قبل اقدام به 

تغییر الگوی تعطیلاًت خود به جمعه و شنبه کردند. 
اساساً هدف از اصلاًح نظام تعطیلاًت پایان هفته توجه به دو موضوع بوده است: اول 
ارتقای نظام اداری و رفاهی شهروندان و دوم بهبود وضعیت اقتصادی کشور. در صورت 
انجام سناریوی تعطیلاًت پنج شنبه و جمعه، شاید هدف اول محقق شود ولی اقتصاد 
نه تنها بهبود پیدا نمی کند، بلکه با بحران های بیشــتری هم مواجه می شود. حالا در 
شرایطی که فشارهای ناشی از تحریم ها افزایش پیدا کرده، دامنه روابط خارجی کشور 
محدود شده، تجارت کالایی با مخاطره مواجه شده و آینده اقتصاد کشور در خطر قرار 
گرفته، نباید با اقدامات داخلی به این بحران ها دامن زد، آن هم در شرایطی که حتی 
تمام کشورهای منطقه تعطیلاًت پایان هفته را به دو روز جمعه و شنبه موکول کرده اند.

وقتی از خودتحریمی صحبت می شــود، اشــاره به چنین وضعیتی است. این که با 
تصمیمات پرخطا و با ریســک بالا، نظام اقتصادی کشــور و آینده فعالیت های بخش 

 خصوصی و عمومی مورد تهدید قرار می گیرد. 
امیدوارم که سیاست گذاران کشور توجه داشته باشند که اقدامات تاثیرگذار و قابل 
انجامی مانند ســاماندهی تعطیلاًت آخر هفته می تواند کمک موثری به فعالیت های 
اقتصادی کند و اقدامی خلاًف آن باز هم جامعه اقتصادی را با دلسردی مواجه می سازد. 

امیدوارم در مسیر عقل و منطق حرکت کنیم. 

محمود نجفی عرب
رئیس اتاق تهران

ضرورت یک اقدام  
چرا جمعه و شنبه باید تعطیل باشد؟ 
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ویژه 2024
»جهان در یک نگاه« عنوان پرونده اصلی پیش بینی تحولات سال آینده است. ما به این سوال پاسخ می دهیم که در سال جدید کسب وکارها 
و صنایع به کدام سو می روند؟ در این پرونده 46صفحه ای از زوایای مختلف به تحولات سال آینده میلادی می پردازیم. این مطالب برگرفته از 

مهم ترین مقاله ها و گزارش های نشریات جهانی از جمله اکونومیست است که هرساله ویژه نامه ای به مناسبت سال جدید میلادی منتشر می کند. 
دبیر بین الملل اکونومیست مهم ترین روندهای سال جدید را مرور کرده است و به 10 جریان اصلی در سال نو میلادی پرداخته است. او از احتمال 

وقوع جنگ سرد دوم گفته و اینکه در نقاط مختلف جهان از جمله آمریکا امسال انتخابات در پیش است. او نوشته:   »رای دهندگان در آمریکا باید 
تکلیف دونالد ترامپ را مشخص کنند. در حال حاضر بررسی ها نشان می دهد بیش از 33 درصد احتمال دارد که او به عنوان رئیس جمهوری بعدی 

آمریکا انتخاب شود. هرچند رای گیری بین ایالت ها در آمریکا صورت می گیرد اما در نهایت، نتیجه آن می تواند روی کل دنیا اثر بگذارد. به عبارت 
ساده تر، حال وهوای سیاسی جهان به وضعیت آمریکا بستگی دارد و ترامپ در این زمینه می تواند نقشی تعیین کننده داشته باشد. برای مثال، 

کمک های نظامی آمریکا به اوکراین، کاملًا وابسته به نتیجه انتخابات است.« او در بخش دیگری از مطلبش هم به تحولات هوش مصنوعی پرداخته 
و نوشته است:   »کسب وکارها بیش از هر زمانی به فناوری های پیشرفته وابسته شده اند. آن ها به دنبال روش هایی هستند تا هوش مصنوعی را بهبود 

ببخشند و از آن نهایت بهره را ببرند. همچنین به دنبال بهترین شیوه قانون گذاری هستند تا مقررات دستشان را در این مسیر نبندد و همچنان 
بتوانند از آن نهایت بهره را ببرند.« در این پرونده مطلب دیگری درباره پیش بینی وضعیت 15 صنعت در سال آینده وجود دارد. مرکز تحقیقات 

اکونومیست به صنایعی همچون خودرو، دفاع و فضا، انرژی، مواد غذایی و کشاورزی، خدمات مالی، مراقیت از سلامت، زیرساخت، فناوری 
اطلاعات، رسانه و سرگرمی، فلزات و معدن، مسکن، خرده فروشی، ورزش، ارتباط از راه دور، و سفر و گردشگری پرداخته است. در این متن نوشته 

شده:   »صنعت سفر و گردشگری به آینده ای روشن و روزهایی خوش در سال 2024 امید دارد. البته بیشترین امید به این است که میزان گرمای 
خورشید زیاد نباشد. برای اینکه جلوی آتش سوزی های گسترده در جنگل ها گرفته شود به ویژه در شرایطی که گرما رکورد تاریخی به ثبت رسانده 
است، بسیاری از مسافران ترجیح می دهند بدون کودکان خود در تابستان به سفر بروند. خطوط هواپیمایی هم برنامه های خود را با این مسافران 

مطابقت می دهند. ورودی گردشگران بین المللی دوباره افزایش پیدا می کند و در 1میلیارد و 800 میلیون نفر به سطوح سال 2019 و پیش از 
همه گیری کرونا می رسد. البته در چین همچنان نکاتی برای رعایت کردن وجود دارد و محدودیت ها هم کم نیست. بسیاری از مسافران همچنان 

طی سفرهای خود به سایر نقاط جهان از برخی موارد احساس نگرانی می کنند.« از دیگر مطلب خواندنی این شماره می توان به »ژئوپلیتیک 
2024 برای کارآفرینان« اشاره کرد. در این متن پیشنهادهایی برای راه اندازی کسب وکارها در سال 2024 ارائه شده است. 

نگاه
»مبارزه با فساد، لازمه امنیت اقتصادی« عنوان اصلی پرونده این شماره نگاه است که به موضوع مبارزه با فساد در اقتصاد ایران اختصاص دارد 
و به اقداماتی که بخش خصوصی در مبارزه با فساد انجام داده می پردازد. در این پرونده مطالبی از عباس آرگون عضو هیئت رئیسه اتاق تهران، 

حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، مهرداد عباد عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و پیمان مولوی اقتصاددان 
منتشر شده است. عباس آرگون در بخشی از یادداشت خود نوشته است:   »مهم ترین پیامد فساد بی اعتمادی است. زمانی که فساد وجود 

داشته باشد سرمایه اجتماعی تهدید می شود. فساد به اعتماد عمومی آسیب می زند و در نتیجه بسیاری از افراد از کشور مهاجرت می کنند. باید 
گلوگاه ها و منافذ فساد بسته شوند. فساد همیشه بوده، بنابراین باید عوامل فسادزا را از بین برد.« همچنین حسن فروزان فرد در متن خود نوشته 

است:   »باید ببینیم سرمایه های اجتماعی چگونه به وجود می آیند. در یک فضای اجتماعی سالم، رفتار صادقانه، گفتار صادقانه و شفافیت 
عملکرد زمینه ها را برای توسعه سرمایه های اجتماعی فراهم می کنند، کار به جایی می رسد که افراد از یکدیگر انتظاری جز صداقت در گفتار 

و رفتار و شفافیت ندارند. وقتی فضا در چنین موقعیتی قرار می گیرد و این گونه پیش می رود آن وقت چرخ های اقتصاد و چرخ های تعاملات 
اجتماعی به گونه دیگر و شایسته می چرخند. حالا فرض کنیم که دروغگویی و نبود شفافیت مبنای تعاملات باشند؛ پیش فرض همه این باشد 

که آنچه که می شنوند و می بینند واقعیت نیست و همراه با خطا و فسادآلود است در چنین موقعیتی اساساً زمینه شکل گیری سرمایه های 
اجتماعی مهیا نمی شود و آنچه در تعاملات انسانی به صورت معمول وجود دارد آهسته، آهسته از دست می رود.«

چهره ها
در بخش چهره ها به برندگان نوبل می پردازیم و در دومین شماره درباره پل ساموئلسون نوشته ایم، نخستین افتخار اقتصادی آمریکا. در این مطلب 
نوشته شده:   »سال 1970 سالی بود که برای دومین بار نوبل اقتصاد به اقتصاددان ها تعلق می گرفت. در این سال برای نخستین بار یک آمریکایی 

یعنی پل ساموئلسون موفق به دریافت این جایزه پرافتخار شد. آکادمی اعلام کرد سهم و نقشی که پل در توسعه نظریه های مدرن اقتصادی 
داشته باعث شده شایسته دریافت این جایزه شود. آثار این اقتصاددان از جنبه های مختلف به علم اقتصاد کمک کرده و بابت همین قضیه، نوبل 

دریافت کرده است.« یکی از معروف ترین آثار پل ساموئلسون، کتابی است با عنوان »علم اقتصاد: مقدمه ای بر تحلیل« که نخستین بار در سال 
1948 منتشر شد و پس از آن مورد استفاده دانشجویان علم اقتصاد قرار گرفت. این کتاب، کاملًا جامع است و همه سرفصل ها و اصول اقتصادی 

را پوشش داده و به همین دلیل دانشجویان رشته اقتصاد می توانند برای تکمیل دانش اقتصادی خود از آن نهایت بهره را ببرند.«

.......................... ویژه 2024 ..........................

در سال جدید کسب وکارها و صنایع به کدام  سو می روند؟جهان در یک نگاه

................................ نگاه ................................

مبارزه با فساد، لازمه امنیت اقتصادیبخش خصوصی در خط مقدم مبارزه با فساد 

چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 

] این صفحه ها به معرفی برندگان جوایز نوبل اقتصاد در دهه های گذشته می پردازد [............................. چهـره هـا .............................

اقتصادی آمریکانخستین افتخار 
که جایزه نوبل گرفتنخستین اقتصاددان آمریکایی بود پل ساموئلسون

دارد که دنیای اقتصاد برای همیشه مدیون آن خواهد بود.کرد و دومین نوبل اقتصاد تاریخ را به خانه برد، نظریات ارزشمندی این اقتصاددان که برای نخستین بار برای آمریکایی ها افتخارآفرینی با این حال، تاکید روی این مسئله تنها دستاورد زندگی پل نبود. ساموئلسون، نوبلیست آمریکایی سعی داشت روی آن تاکید کند. موجود در بازار ســهام محدود کرد. این همان مسئله ای است که اقتصاد واقعاً امر پیچیده ای است که نمی توان آن را به شاخص های دهد، اما در عمل بسیار بعید است چنین اتفاقی رخ دهد. پیش بینی احتمالًا همیشه احساس می کنیم که قرار است رکود اقتصادی رخ بدهد. اگر بخواهیم به هشدارهای حاصل از بازار سهام توجه کنیم، نمی تواند به درستی درباره وقوع بحران و رکود اقتصادی، هشدار که بازار سهام همیشه با نوسانات بسیاری همراه است و در نتیجه ســال ها پیش به شوخی مطرح کرد. منظور ساموئلسون این بود است!« این جمله ای است که پل ساموئلسون، اقتصاددان آمریکایی »بازار ســهام نهُ مورد از پنج رکود اقتصــادی را پیش بینی کرده 

  
از کســانی که اقتصاد به معنای امروزی اش را شکل داده، همین لطف این اقتصاددان صورت گرفته اســت. برخی می گویند یکی قله ها به ثبت برســاند. توسعه بسیاری از نظریه های اقتصادی، به آمریکایی می شناســند که توانست در زمینه اقتصاد، نامش را در آمریکا به دنیا آمد. او را به عنوان یکی از اثرگذارترین اقتصاددان های پل آنتونی ساموئلسون روز پانزدهم می 1915 در ایالت ایندیانا در  آغاز سفر در دنیای اقتصاد

در آن زمان، شهر گاری مقصد نهایی این خانواده بود، شهری که زمان جنگ جهانی اول از لهستان به آمریکا مهاجرت کرده بودند. چهره های سرشناس آمریکایی، از خانواده های یهودی بود که در پدرش، فرانک ساموئلســون، داروســاز بود و مانند بسیاری از چهره است.

است و به این ترتیب سفر او در دنیای اقتصاد از همین جا آغاز شدو مقابل سایر دانشجویان گفته بود که یک اقتصاددان به دنیا آمده کند. با این حال، هشت صبح روز دوم ژانویه سال 1932 در کلاًس کرد و توانست در سال 1935 مدرک لیسانس هنر خود را دریافت سن جوانی رسید، برای ادامه تحصیل به دانشگاه شیکاگو راه پیدا و پیشــرفتش هم دقیقاً از همین شهر پرهیاهو آغاز شد. وقتی به همیشه آن جا نماند. سال 1923 به همراه خانواده به شیکاگو رفت به تازگی با فولاد و توســعه آشنا شــده بود. با این حال، پل برای 

آشنا کردند. به این ترتیب علاًقه مندی های او در عالم اقتصاد شکل جمله اصلی ترین چهره هایی بودند که او را با اندیشه های اقتصادی اقتصاد، وســیع تر و گسترده تر شد. فرانک نایت و جیکوب وینر از اندیشه های روز علم اقتصاد آشنا شود و به این ترتیب نگاهش به در دانشگاه شیکاگو این فرصت پیش روی پل قرار گرفت تا با کند و سعی می کرد به شکلی مصمم تر در این مسیر گام بردارد.انگیزه می گرفت تا این مشــکلاًت و چالش های اقتصادی را حل اثرات رکود اقتصادی بر زندگی مردم را مشــاهده می کرد، بیشتر به دســت هم داده اند تا این کشور را به آن مرحله برسانند. وقتی در کشورش باشد. او می خواست بداند چه عواملی در اقتصاد دست ساموئلسونِ جوان به فکر راهکارهایی برای بهبود شرایط اقتصادی این کشور رو به افول گذاشته بود. چالش های اقتصادی باعث شد که با عنوان »رکود بزرگ« شناخته می شود. در آن دوره، اقتصاد آمریکا با مشکلاًت بزرگ اقتصادی روبه رو شده بود، همان مشکلاًتی در دهه 30 میلاًدی یعنی در فاصله ســال های 1930 تا 1939،  رشد در دوران رکود  
کارشناسی به پایان رسید و پس از آن برای دریافت مدرک دکتری مطالعات ساموئلسون در دانشگاه شیکاگو پس از کسب مدرک گرفت.

نسیم بنایی
دبیر بخش چهره ها

اقتصاد خرد در این دوره نخستین نظریه ها و مدل های ترتیب شاهد ترویج برخی از هم به میان آورد. به این را می زد، پای اقتصاد خرد را که اقتصاد کلان حرف اول چهره توانست در دورانی اقتصاد خرد را بنا نهاد. این در واقع به نوعی، پایه های کرد، اقتصاد خرد بود. او اقتصاد نئوکینزی مطرح ساموئلسون در زمینه مسئله دیگری که پل 
هستیم
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رساله
در بخش رساله این شماره به موضوع »مسئولیت اجتماعی و چگونگی عمل به آن طبق بودجه« پرداخته ایم. مسعود نیلی اقتصاددان به همراه 

زهرا کاویانی و سعید عباسیان در مقاله ای ویژه به کاهش فقر و نابرابری و ارائه خدمات اجتماعی در ایران پرداخته است. در بخشی از این 
متن آمده است:   »از ابتدای انقلاب تاکنون، موضوعاتی از قبیل کاهش فقر و نابرابری و ارائه خدمات اجتماعی، برای همه دولت ها و در تمام 

سیاست  گذاری ها مهم بوده و مکرراً راجع به آن صحبت و برنامه ریزی می شده است. دولت های ما خودشان را در مقابل ارائه خدمات آموزشی، 
انواع خدمات رسانی در حوزه سلامت و بهداشت عمومی مسئول می دانسته اند. شعارها همیشه در این حوزه بوده و واقعاً هم سیاست گذار در 

مقابل شعاری که می داده، صادق بوده و این احساس مسئولیت حتی شکل هویتی به خود گرفته بوده است. از همان ابتدای انقلاب در راستای 
کاهش فقر و نابرابری بنیادها و نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و کمیته امام خمینی تشکیل شد. مصادره های گسترده ای صورت گرفت که نه 

با دلایل سیاسی بلکه کاملًا با هدف تعدیل ثروت و درآمد انجام شد. تلقی آن بود که دولت باید آب، برق و گاز و آموزش و بسیاری دیگر از خدمات 
را برای گروه هایی از جامعه به صورت رایگان عرضه کند. همه اینها در راستای نقشی بوده که دولت به عنوان ایفای مسئولیت اجتماعی برای 
خود قائل بوده است. حال سؤال این است که بعد از نیم قرن تلاش برای کاهش فقر و نابرابری، در چه وضعیتی قرار داریم و آیا تلاش های ما 

توانسته مفید باشد؟« 

توسعه 
در بودجه سال 1402، دولت فشارهای مالیاتی را افزایش داده و انواع و اقسام مالیات ها را برای جبران کسری بودجه تدوین کرده است. 

در پرونده بخش توسعه به موضوع مالیات پرداخته ایم و به این سوال پاسخ داده ایم که آیا با افزایش مالیات می توان کسری بودجه را 
جبران کرد؟ در این پرونده مطالبی از سید مرتضی افقه، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، ناصر ذاکری، کارشناس 
اقتصادی، خالد توکلی، جامعه شناس توسعه، مسعود سپهر، جامعه شناس سیاسی، کمال اطهاری، پژوهشگر ارشد حوزه توسعه، صادق 
پیوسته جامعه شناس، علی اصغر سعیدی، جامعه شناس و اقتصاددان و... منتشر شده است. در این پرونده گفت وگویی با جواد صالحی 

اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک منتشر شده است. او گفته:   »معتقدم بین مالیات ستانی و پاسخگویی دولت ها رابطه 
مستقیم علت-معلولی وجود ندارد. در طول تاریخ ایران، تمام دولت ها مالیات گیر بودند ولی هیچ وقت پاسخگو نبودند. چون دولت زور 

داشت. رسیدن به دموکراسی از مسیر مالیات ستانی بحث پیچیده ای است. این اصل که دولت اگر به جامعه نیاز نداشته باشد، پاسخگو 
هم نخواهد بود، اصل درستی است اما کافی نیست. در کشورهایی که درآمد مردم از مسیر بهره وری است و دولت نگران پایین رفتن 

بهره وری است، در وهله اول علاقمند می شود که بهره وری افراد و اقتصاد بالاتر رود و در مرحله بعدی به خود افراد علاقه مند می شود. 
مثل این است که دولت شهروندانش را منبع درآمد حساب کند و مراقبت کند که بهره وری شان پایین نیاید یا مهاجرت نکنند. بین 

مالیات گیری و پاسخگویی، اصل بهره وری هم است که باید به آن توجه شود.«

کارآفرین
در این شماره کارآفرین با زندگی تیری هرمس طراح مد، والت دیزنی کارآفرین و تولیدکننده فیلم آمریکایی، لری پیج از بنیان گذاران گوگل و 

تراویس کالانیک، موسس شرکت اوبر پرداخته ایم. در مورد والت دیزینی نوشته شده:   »استعدادهای بزرگ معمولًا از کودکی شکوفا می شوند. 
همین اتفاق در مورد والت دیزنی هم رخ داد. او سنی نداشت که متوجه شد توانایی منحصر به فردی در نقاشی و روایت گری دارد. داستان هایی 

خارق العاده را به زبان تصویر بیان می کرد. علاقه وافری که از کودکی به هنر نشان داد و ممارست و پشتکار بی وقفه برای دست یافتن به 
رؤیاهایش باعث شد همه آن رویاها رنگ واقعیت به خود بگیرند. سال 1923 وقتی تازه قدم به 22 سالگی گذاشته بود با برادرش، روی دیزنی، 

استودیوی برادران دیزنی را راه اندازی کرد. به این ترتیب دوره ای انقلاب در عرصه ساخت انیمیشن به دست والت دیزنی پایه ریزی شد. از 
آن به بعد، شاهد تحولاتی بزرگ و عمیق در دنیای انیمیشن بوده ایم.« همچنین در متن تراویس کالانیک، موسس شرکت اوبر نوشته شده:   

»سیلیکون ولی به واسطه ماهیتش که به فناوری ارتباط دارد، همیشه در حال تغییر است. به همین دلیل همیشه می توان قصه ها و داستان های 
هیجان انگیزی در آن پیدا کرد، مثلًا قصه تراویس کالانیک، کسی که در دوره ای به اوج رسید و دوباره به مرور، سقوط کرد. کالانیک را به عنوان 

یکی از جنجالی ترین چهره های سیلیکون ولی می شناسند. او هم بنیا ن گذار و مدیرعامل سابق اوبر است که نقشی حیاتی و مهم در تحولات 
صنعت حمل ونقل ایفا کرد و چهره ای جهانی به آن بخشید.«

کتاب ضمیمه
در بخش کتاب ضمیمه یک و دو به زندگی غلامعلی سلیمانی صاحب هلدینگ سولیکو و برند محصولات لبنی کاله و برادران عمیدحضور و 

فرزندانشان صاحبان گروه صنعتی کفش بلا پرداخته شده است. در متن عمیدحضور نوشته شده:   »در سال های ابتدایی حکومت پهلوی اول، 
مرد جوانی به نام حسن در یک زیرپله کوچک در بازار تهران، دکان خرازی داشت. او به سختی تلاش می کرد تا با این کار چرخ زندگی خود، 

مادر و خواهر و برادرانش را بچرخاند. اما همان دکان کوچک خرازی شروع مسیری بود که در دهه 50 تمام ایران، فامیلی آن مرد جوان یعنی 
عمیدحضور را می شناختند. فرزندان حسن، پس از او راه پدر را ادامه دادند و صاحب یکی از برندهای مشهور در زمینه تولید کفش در ایران 

شدند. بسیاری از نسل های قدیمی هنوز هم خاطراتی از محصولات گروه صنعتی کفش بلا دارند. حتی ممکن است در کمدها و انباری های 
قدیمی رد و نشانی از محصولات چرمی بلا پیدا شود. اما بلا و برادران عمیدحضور سرگذشتی پرفراز و نشیب داشتند. هنوز هم در برخی 

خیابان ها مغازه هایی با این برند وجود دارد، اما این بلا آن بلایی نیست که روزگاری دومین توزیع کننده بزرگ کفش در ایران بود.« 

............................... رساله ...............................

جامعه فراموش شدهمسئولیت اجتماعی و چگونگی عمل به آن طبق بودجه
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نویسندگان:
مسعود نیلی
زهرا کاویانی
سعید عباسیان

................................ توسعه ................................

مالیات بی سود
زمزمه های اخذ مالیات بیشــتر از مردم شنیده می شــود؛ اخذ مالیات از خانه های خالی، از زمین، سپرده های بانکی، ارزش افزوده و غیره. آینده نگر بررسی می کند: وقتی فشار بر شفافیت است نه فراری ها

کشورهای زیادی اخذ این مالیات ها را آزموده اند و خیلی از اقتصاددان های کشور نظر مساعدی نسبتاً به دریافت مالیات دارند. اما  وقتی پای 

تورم در میان است، این ایده خالی از اشکال نیست و نبرد بی پایانی در اقتصاد میان کارایی و انصاف مطرح است. برخی معتقدند تا مساله 

درست اقتصادی است تا مالیات باعث رونق قدرت شود نه بی رونقی جامعه.مالیات گیری دقیق در ایران حل نشــود، مشکلات کشور برطرف نخواهد شد. اما قدرت دولت ها تنها در مالیات نیست، در سیاست گذاری 

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

........................... کــارآفـریـن ...........................

کارآفرینی با خیال
نگاهی به زندگی کارآفرینان جهان

..................... کتاب ضمیمه 1 .....................

مرد شماره یک برندها
درباره غلامعلی سلیمانی
و برند محصولات لبنی کالهکارآفرین و صاحب هلدینگ سولیکو

چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 
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نمایندگان بخش خصوصی خواستار شدند
جمعه و شنبه، تعطیلات دوروزه پایان هفته
بررسی برنامه راهبردی اتاق تهران در دور دهم

اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در یک نشست فوق العاده محورهای 
برنامه راهبردی اتاق تهران برای دوره دهم را بررسی کردند. هم چنین در این نشست 
بیانیه اتاق تهران در مورد ساماندهی تعطیلات پایان هفته منتشر شد که طی آن 
تصویب تعطیلات رسمی دوروزه و قرارگیری آن در روزهای جمعه و شنبه پیشنهاد و 
توصیه شد. اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در یک نشست فوق العاده 
که به صورت حضوری و مجازی برگزار شد، اصول و محورهای برنامه راهبردی اتاق 
در دور دهم را مورد بحث و بررسی قرار دادند. این برنامه راهبردی بر پایه گسترش 
عضویت و افزایش تعداد اعضا، آشنایی بنگاه ها و فعالان اقتصادی استان تهران 
با اتاق و خدمات آن، افزایش بهره مندی اعضا از خدمات اتاق، توسعه مسئولیت 
اجتماعی، حل حداقل چهار مسئله محوری کسب وکار در تعامل با دولت و حاکمیت 
تدوین شده است. همچنین در پایان این جلسه نمایندگان بخش خصوصی در 
اتاق تهران، ضمن اعلام حمایت از اصلاح لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری 
و ساماندهی تعطیلات پایان هفته که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در 
دست بررسی است، خواستار قرارگیری تعطیلات پایان هفته در روزهای جمعه 

و شنبه شدند.

حرکت به سمت ایجاد بزرگ ترین مرکز تست خودرو خاورمیانه
اعضای هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان 
ملی  روز  آستانه  در  تهران  بازرگانی  اتاق 
هوای پاک با حضور در مجتمع آزمایشگاهی 
ایمنی و سنجش آلایندگی خودرو، از مراحل 
بنگاه  این  در  که  آزمون هایی  مختلف 
و  خودروها  روی  خصوصی  بخش  صنعتی 
موتورسیکلت های تولیدی و مونتاژی کشور 
انجام می گیرد، بازدید کردند و با برنامه های 
توسعه ای این مجتمع از جمله تبدیل شدن 
به بزرگ ترین مرکز تست خودروی خاورمیانه 

در افق 1404 آشنا شدند.  در آستانه روز ملی هوای پاک، اعضای هیئت رئیسه و جمعی از اعضای 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با محوریت کمیسیون انرژی اتاق، از مجتمع آزمایشگاهی ایمنی 
و سنجش آلایندگی خودرو متعلق به شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران )ISQI( بازدید کردند و 

با آزمایشگاه های فنی و خدمات این شرکت بخش خصوصی آشنا شدند.

1402/10/19

امضای تفاهم نامه همکاری اتاق تهران و شرکت شهرک های صنعتی تهران
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  اتاق 
تهران و شرکت شهرک های صنعتی تهران 
با هدف رشد و توسعه فضای کسب وکار 
و  اقتصادی  فعالان  امور  تسهیل  و  کشور 
صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرک ها 
و نواحی صنعتی، تفاهم نامه همکاری امضا 
کردند. این تفاهم نامه همکاری روز یکشنبه 
17 دی ماه با حضور رئیس، هیئت رئیسه 
و مدیرعامل شرکت  اتاق تهران  دبیرکل  و 
شهرک های صنعتی تهران به همراه معاون 
و  کوچک  صنایع  سازمان  کوچک  صنایع 

شهرک های صنعتی ایران به امضا رسید. در جریان امضای این تفاهم نامه، آمادگی دو نهاد بخش خصوصی 
و دولتی برای همکاری در راستای تقویت توان بنگاه های کوچک و متوسط در تولید و نوآوری در محصول 

و خدمات و همچنین، توسعه بازارهای صادراتی بنگاه های این بخش، اعلام شد.

1402/10/18

تراز منفی 12 میلیارد دلاری در تجارت خارجی
تسهیل  کمیسیون  جلسه  هفتمین  در 
از  استفاده  نحوه  تجارت،  توسعه  و 
ظرفیت های صندوق ضمانت صادرات ایران 
به بحث گذاشته شد. رئیس این کمیسیون 
نیز در این جلسه، آماری از تجارت خارجی 
و  کرد  ارائه  غیرنفتی  بر صادرات  تمرکز  با 
از تراز منفی 11.9 میلیارد دلاری در تجارت 
خارجی طی 9 ماهه سال 1402 خبر داد. کاوه 
زرگران رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه 
تجارت در ابتدای این جلسه به مرور برخی 

رویدادهای حوزه تجارت پرداخت و با اشاره به نرخ هایی که برای خرید تضمینی گندم در سال آینده 
مطرح می شود، گفت: مدتی است که زمزمه هایی مبنی بر تعیین نرخ 19هزار و 500 تومانی برای خرید 
تضمینی گندم مطرح می شود و البته انتظار کشاورزان هم این است که چنین نرخی برای این محصول 
تعیین شود. او گفت: پرداخت این مبلغ به کشاورزان گندمکار ایرادی ندارد اما بهتر است دولت بین 

قیمت گندم و پاداش گندمکاران تمایز قائل شود.

1402 /10/17

کاهش قابل توجه صادرات خدمات فنی و مهندسی
نشست هشتم کمیسیون عمران، احداث 
و امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران برگزار 
چون  مختلفی  مسائل  به  آن  طی  و  شد 
برنامه های کمیسیون، ارتباط با تشکل ها، 
و  حاکمیتی  و  دولتی  مقامات  با  دیدار 
قابل  کاهش  مانند  مشکلاتی  هم چنین 
مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  توجه 
در سال های اخیر پرداخته شد. ابتدا ایرج 
احداث  عمران،  کمیسیون  رئیس  رهبر 
به  اشاره  با  تهران  اتاق  زیربنایی  امور  و 
کاهش قابل توجه صادرات خدمات فنی و مهندسی طی سال های اخیر و رسیدن این میزان صادرات 
از 2.  میلیارد دلار در سال به زیر 500 میلیون دلار تاکید کرد که مشکلات پیش روی صدور خدمات 
فنی و مهندسی بسیار فراوان است و نمی توان مانع بزرگ تحریم را نادیده گرفت و باید در برنامه 
راهبردی اتاق تهران هم به مسئله تحریم و هم مسئله صدور خدمات فنی و مهندسی توجه ویژه ای 
شود. او همچنین گفت: »در فاصله برگزاری جلسه کمیسیون، دو نشست مهم برگزار شد؛ یکی دیدار با 
سخنگوی دولت، آقای بهادری جهرمی بود که موضوع آن ارائه گزارشی درباره نهضت ملی مسکن بود 
و دیگری هم دیدار با رئیس مجلس که در این دیدار آقای قالیباف تاکید کرد که ساخت مسکن باید 

توسط بخش خصوصی انجام شود.«

1402/10/16

تداوم رضایتمندی 98 درصدی مراجعان به بیمارستان بازرگانان
در نشست مشترک اعضای هیئت متولیان 
بیمارستان بازرگانان و هیئت رئیسه اتاق 
بازرگانی تهران که به مرور عملکرد این مرکز 
درمانی اختصاص داشت، اعلام شد بیش از 
98 درصد مراجعان از روند درمان خود در این 
بیمارستان اعلام رضایت کرده اند. اعضای 
و  بازرگانان  بیمارستان  متولیان  هیئت 
هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با حضور 
در این مرکز درمانی از بخش های مختلف 
جلسه  این  کردند.  بازدید  بیمارستان  این 
مشترک با هدف استماع گزارش جامع عملکرد این مرکز درمانی برگزار شد و طی آن رئیس بیمارستان 
بازرگانان علاوه بر ارائه توضیحات در زمان بازدید، از عملکرد بخش های مختلف بیمارستان، روند درمان 
و رضایت مراجعان گزارش دارد. در این نشست علاوه بر اعضای هیئت متولیان بیمارستان و هیئت 

رئیسه اتاق تهران، مهدی فضلی، مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ حضور داشت. 

1402/10/18

محدودیت های نفس گیر برای دانش بنیان ها
اقتصاد  کمیسیون  نشست  هفتمین  در 
و  مسایل  تهران،  بازرگانی  اتاق  سلامت 
مشکلات کسب وکارهای دانش بنیان مورد 
واکاوی قرار گرفت و فعالان این حوزه از 
و  درست  حمایت  برای  دولت  توجه  عدم 
هدفمند، ناتوانی وزارت بهداشت از ارزیابی 
سخت  شرایط  دانش بنیان،  محصولات 
تخصیص تسهیلات بانکی، مهاجرت نیروی 
پروانه  دیرهنگام  صدور  و  متخصص  کار 
دانش بنیان حوزه  برای شرکت های  تولید 
سلامت انتقاد کردند. بررسی چالش های فرآروی شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت، موضوع هفتمین 
جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران بود. در این جلسه که با حضور نمایندگانی از 
شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت و همچنین نمایندگانی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، فعالان بخش خصوصی نسبت به عواقب بی اعتنایی دولت 
به تولید دانش بنیان، برخوردهای سلیقه ای و وضع مقررات دست و پاگیر در این حوزه هشدار دادند.

1402/10/19
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آرژانتین: آغاز به کار میلی
خاویر میلی، اقتصــاددان لیبرتارین و تحلیل گر اقتصادی 
برنامه های تلویزیونی بــه عنوان رئیس جمهوری آرژانتین 
آغاز به کار کرد. او توانســت با جنجال های بســیاری به 
ریاســت جمهوری در این کشور دست پیدا کند. از جمله 
وعده های او، تعطیلی بانک مرکــزی در آرژانتین، دلاری 
کردنِ اقتصاد و خصوصی ســازی بخش سلاًمت و آموزش 
بود. حالا که کارش را در دفتر ریاست جمهوری این کشور 
آغاز کرده، دســت به کار شده تا یکی یکی وعده هایش را 
اجرایی کند. برنامه های او واقعاً در دست راستی ترین حالت 
ممکــن قرار دارد. به عبارت دیگر، می تــوان او را نماینده 
راست گرایان افراطی هم دانست. میلی چالش های بسیاری 
برای اجرای برنامه هایش خواهد داشــت. از بحران های اقتصادی گرفته تا مسائل اجتماعی، سد 
راهش خواهد بود. با این حال، ظاهراً میلی قول داده که به تک تک حرف هایش عمل کند و تحولی 
بزرگ در اقتصاد آرژانتین رقم بزند. این برنامه ها یا اقتصاد آرژانتین را به کلی نابود خواهد کرد، یا 

این کشور را از بحران تورم نجات خواهد داد. 

ژیژک: این نقد نیازمند تغییر است
اسلاًوی ژیژک، فیلسوف غربی اخیراً در مورد جنگ میان 
اسرائیل و فلسطین، نظراتی داشته که جنجال آفرین بوده 
است. جنگ اخیر اسرائیل در غزه، باعث شده ژیژک سعی 
کند به عنوان فیلسوف، کشمکش در این منطقه را مورد 
تحلیل و بررســی قرار دهد. با این حال، به نظر می رســد 
این فیلســوف غربی توانایی کافی برای تحلیل جزئیات و 
پیچیدگی های این جنگ را نداشــته و در نتیجه در ارائه 
تحلیلی دقیــق و کارآمد، ناموفق بوده اســت. ظاهراً این 
اندیشمند اهل اســلوونی، برای اسرائیل حق دفاع از خود 
را قائل شــده و در عین حال، تلاًش کرده میان خودش و 
اقدامات اسرائیل علیه فلسطین، فاصله ای بگذارد. این در 
حالی اســت که ژیژک در گذشــته نقدی سختگیرانه در مورد صهیونیسم داشت و معتقد بود 
اســرائیل اقدام به اشغال گری کرده است. به این ترتیب، موضع فعلی ژیژک هنوز جای تغییر و 
اصلاًح دارد. اگر واقعاً از ابتدا اشغال گری صورت گرفته بود، حق دفاع مقوله ای پیچیده می شود. 
در نهایت، شاید لازم باشد ژیژک نقد اخیر خود را با رویکردهای قبلی اش هماهنگ و هم سو کند

جمیل خادر
محقق دانشگاه بیت لحم

زلنسکی: مرد فراموش شده
تا همین چند ماه پیش، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری 
اوکراین و کشورش جزو اولویت های سیاستمداران غربی 
بودند. این روزها اما شاهد کم رنگ شدن حمایت ها از این 
شخص هستیم. در حال حاضر در آستانه دوسالگی جنگ 
روســیه و اوکراین قرار داریم. با این حال، علاًقه به مسائل 
اوکراین در جهان به شدت کاهش پیدا کرده است. رسانه ها 
نسبت به گذشته، توجه کمتری به اخبار مربوط به اوکراین 
نشان می دهند. حتی توجه به جنگ اسرائیل و فلسطین هم 
باعث شده میزان توجه به اخبار اوکراین کاهش پیدا کند. 
یکی از نکات مهم این است که اوکراین در شرایطی حساس 
قرار گرفته، در حالی که باید انتخابات ریاست جمهوری در 
این کشــور برگزار شود، زلنسکی تاکید کرده که تا پایان این جنگ اجازه برگزاری انتخابات را 
نمی دهد. در چنین شرایطی، احتمال اینکه فساد سیاسی در این کشور رخ دهد، بعید نیست. 
با این حال، مهم ترین مسئله این است که زلنسکی از مهم ترین سیاستمدار در دنیا به چهره ای 

فراموش شده تبدیل شده است.

دموکراسی: پاسخ در اختیار ترامپ است
یکی از بزرگ ترین پرســش ها در مورد ســال 2024 این است که 
چشم انداز سیاسی به چه صورت خواهد بود. در سال میلاًدی جدید، 
بسیاری از کشورها انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهند کرد و 
تعــداد زیادی از مردم جهان پای صندوق های رای می روند. یکی از 
مهم ترین کشــورها در این زمینه، آمریکاست. در روسیه هم مردم 
مشــخص می کنند که دوباره ولادیمیر پوتین به ریاست جمهوری 
می رســد یا خیر. هندی ها هم برای نخست وزیر خود یعنی نارندرا 
مودی، تعیین تکلیف می کنند. با این حال، پرســش اینجاست که 
دموکراســی در کدام مسیر قرار خواهد گرفت؟ بهترین پرسش را 
می توان در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جست وجو کرد. 
به احتمال زیاد دوباره دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا 
به نبرد با جو بایدن، رئیس جمهوری فعلی این کشور خواهد رفت. به این ترتیب تا حد زیادی، می توان پاسخ 
را در این یافت که در بزرگ ترین قدرت سیاسی جهان، چه اتفاقی رخ می دهد و چه کسی به قدرت می رسد؟ 
اگر دوباره ترامپ به قدرت برسد، دموکراسی در جهان هم ممکن است به خطر بیفتد. به این ترتیب باید در 

انتظار برگزاری انتخابات در آمریکا باشیم و ببینیم مردم آمریکا جهان را به کدام سمت هدایت خواهند کرد.

کیسینجر، جنایتکار یا مصلح سیاسی؟
هنری کیســینجر، سیاستمدار کارکشــته آمریکایی در 
100 ســالگی از دنیا رفت. او یکی از پرآوازه ترین مشاوران 
امور خارجی در آمریکا بود. در حالی که او توانســت جایزه 
نوبل صلح را در سال 1973 دریافت کند، برخی معتقدند 
کیسینجر یک جنایتکار جنگی بود. منتقدان می گویند او 
در دورانی که قدرت سیاسی را در اختیار داشت، منجر به 
از دست رفتن جان میلیون ها نفر شد، عمده این افراد در 
جنوب شرق آسیا از دنیا رفته اند. در واقع او جزو کسانی بود 
که بمبــاران بی رحمانه ویتنام و کامبوج را تایید کرد. این 
چهره سیاسی در بسیاری از موارد با کشتار مردم آسیایی 
مخالفتی نشان نمی داد و به این ترتیب می توان او را مسئول 
برخی از این جنایت ها دانســت. منتقدان معتقدند این چهره سیاسی توجهی به جان انسان ها 
نداشته و در نتیجه جلوی کشتار مردم را در کشورهای آسیایی نگرفته با این حال جایزه نوبل 
صلح را دریافت کرده است. شاید او جزو کسانی بود که باید محاکمه می شد با این حال، به جای 

محاکمه، جایزه دریافت کرد و به چهره ای معروف تبدیل شد.

ماتیاس بیانچی
تحلیل گر آرژانتینی

کامنت

پاکستان: هوش مصنوعی در خدمت خان
عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان در حال حاضر 
در زندان به سر می برد. این زندانی بودن، مانع فعالیت های 
سیاســی او نشده است. اخیراً این چهره سیاسی ویدیویی 
را به کمک هوش مصنوعی منتشــر کرده و به این ترتیب 
با رویکردی متفاوت تلاًش کرده تــا توجه رای دهندگان 
پاکســتانی را به صورت خودش جلــب کند. اتفاق جالب 
این اســت این ویدیوی ساختگی بیش از یک میلیون بار 
در یوتیوب دیده شــده و این یعنی عمران خان به هدف 
خودش رســیده اســت. خان در این ویدیو به چالش های 
حزبش پرداخته و تاکید کرده که هیچ کس نباید مجبور به 
کاری شود. او مدت هاست که در معرض اتهامات مختلف 
قرار گرفته و به همین دلیل ســر از زندان و دادگاه در پاکستان در آورده، با این حال همچنان 
امیدوار اســت که بتواند به نخست وزیری در این کشور دســت پیدا کند. ظاهراً او قرار است از 
نیروهای نظامی هم برای پیشبرد اهداف خود بهره بگیرید با این حال خودش چنین مسئله ای 

را تاکنون تکذیب کرده است.

اندرو میتروویچا
تحلیل گر الجزیره

آصف شهباز
تحلیل گر رویترز

احمد تواج
روزنامه نگار و فیلم ساز

مارک بندیخ
تحلیل گر سیاسی
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تجارت خارجی به کدام سو می رود؟
تراز تجاری مثبت با احتساب نفت 

طبق پیش بینی تجارت خارجی ایران با احتساب نفت خام، مجموع صادرات کشور در 
ســال جاری 88 میلیارد دلار خواهد بود. مجموع واردات نیز 70 میلیارد دلار برآورد 
شده است. بر اساس اعلاًم گمرک کشور در 9 ماهه ابتدایی سال جاری در حدود 27 
میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت بوده و 36.5 میلیارد دلار نیز از صادرات غیر 
نفتی درآمد کســب شده است، این در حالی است که در همین زمان در مجموع 48 
میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است که تراز تجاری 16 میلیارد دلاری با احتساب 
صادرات نفت را نشــان می دهد. البته تراز تجارت غیرنفتی ایران امسال به میزان قابل 

توجهی منفی شده است.

۲۷ میلیارد دلار
در ۹ ماهه امسال میزان صادرات نفت خام 

۲۷ میلیارد دلار بوده است

شناسایی خانه های خالی ادامه دارد
مالیات از خانه های خالی اجرا می شود؟

اطلاًعات بیش از 40 هزار واحد مسکونی خالی جدید به سازمان امور مالیاتی ارسال شده 
است. طبق اعلاًم وزارت راه و شهرسازی، در مرحله اول نیز اطلاًعات بالغ بر 19290 خانه 
خالی برای ســال مالیاتی 1401 معرفی شده بود که با این حساب از ابتدای امسال در 
مجموع 59503 واحد مسکونی خالی بر اساس سامانه املاًک و اسکان طی دو نوبت به 
سازمان امور مالیاتی معرفی شده است. بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم 
مصوب سال 1394 مجلس شورای اسلاًمی هر خانه ای که بیش از 120 روز در یک سال 
مالیاتی خالی باشد مشمول دریافت مالیات است و شناسایی این خانه ها بر اساس ماده 

169 مکرر همان قانون، از طریق سامانه املاًک و اسکان صورت پذیرد.

۵۹ هزار 
از ابتدای امسال تا پایان آذر بیش از ۵۹ هزار

 واحد مسکونی خالی شناسایی شد

واردات 10.5 میلیون موبایل
مسافران چقدر گوشی وارد کردند؟

در 9 ماه سال جاری 10 میلیون و 545 هزار و 528 دستگاه گوشی تلفن همراه به دو 
شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شد. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه 2 میلیارد و 
237 میلیون و 755 هزار دلار بوده است. در این مدت 10 میلیون و 179 هزار و 860 
دستگاه به ارزش 2 میلیارد و 25 میلیون و 262 هزار دلار به شیوه تجاری و 365 هزار 
و 668 دستگاه به ارزش 212 میلیون و 493 هزار دلار به شیوه مسافری وارد گردید. 
این واردات شامل ردیف های تعرفه ای مختلف نظیر گوشی های تلفن همراه هوشمند و 

گوشی تلفن همراه با صفحه کلید غیر لمسی است.

 ۲.۲
میلیارد دلار

میزان وارات گوشی تلفن همراه 
در ۹ ماهه امسال به ۲.۲ میلیارد دلار رسید

مطالبات سنگین صندوق توسعه از دولت
سرمایه گذاری نفتی برای وصول طلب

صندوق توسعه ملی اعلاًم کرده است که این صندوق 100 میلیارد دلار از دولت طلب دارد. به موجب قوانین بودجه و قوانین بالادستی در سال های 
مختلف مبالغی از سوی دولت از حساب صندوق توسعه ملی برداشته شده یا مبالغی که باید واریز می شد، به صندوق داده نشده است و به حساب 
دولت رفته است یا در مورد اعطای تسهیلاًت صندوق به برخی طرح های نفتی که با تضمین شرکت ملی نفت انجام شده است و مجموع این مطالبات 
طی 12 سال فعالیت صندوق توسعه ملی، در حال حاضر به بیش از 100 میلیارد دلار رسیده است. صندوق توسعه برای وصول مطالبات قصد دارد 
با روش های مختلف مانند سرمایه گذاری در میادین بالادست نفت و گاز که در قالب برنامه هفتم توسعه و پیشرفت آمده است، علاًوه بر برگشت 

سرمایه جدید، بتواند از محل عایدات میدان نفتی، مطالبات قبلی خود از دولت را به تدریج وصول کند.

 ۱۰۰
میلیارد دلار

صندوق توسعه ملی 
۱۰۰ میلیارد دلار از دولت 

طلب دارد

سهم دانش بنیان ها از اقتصاد
استارت آپ ها بورسی می شوند

با راه اندازی بازار نوآفرین در فرابورس قرار است حضور شرکت های استارت آپی در بورس 
پررنگ شــود. به گفته دهقانی  فیروزآبادی معاون علمی رئیس جمهور در حال حاضر 
ســهم شرکت های دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی 3 درصد است که قرار است بر 
اساس برنامه 5 ساله هفتم این سهم با 5 درصد ارتقا به 8 درصد برسد و در یک افق 15 
ساله به 50 درصد از اقتصاد ملی برسد. در حال حاضر 98 شرکت دانش بنیان در بازار 
سرمایه  حضور دارند که با پذیرش شرکت های جدید تا آخر سال این تعداد قرار است 
به 120 شرکت ارتقا یابد. در حال حاضر شرکت های بزرگ اقتصاد دیجیتال نظیر دیجی 

کالا به دنبال ورود به بورس هستند اما هنوز این موضوع وارد فاز اجرایی نشده است.

۳ درصد
شرکت های دانش بنیان ۳ درصد از 

تولید ناخالص داخلی را بر عهده دارند
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افزایش درآمد گمرک
شارژ مالی دولت با عوارض و حقوق گمرکی

میزان وصولی و واریز به خزانه از سوی گمرک ایران در 9 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 45 درصد افزایش نشان می دهد. جمع کل وصولی ها و واریز به خزانه از سوی گمرک در 
9 ماهه امسال به رقم 134 هزار و 797 میلیارد تومان رسید. میزان حقوق ورودی وصولی کالاها 
در 9 ماهه امسال بالغ بر 43 هزار و 494 میلیارد تومان شده که حاکی از افزایش 43 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل است. میزان حقوق ورودی وصولی کالاها به علاًوه خودرو، گوشی 
تلفن همراه بالای 600 دلار و 23 ردیف درآمدی گمرک در مدت یاد شــده به 66 هزار و 366 
میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 73 درصدی همراه بود. میزان 
مالیات بر ارزش افزوده وصولی نیز در همین مدت به رقم 68 هزار و 431 میلیارد تومان رسید که 

نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد افزایش نشان می دهد.

۱۳۴ هزار میلیارد تومان
گمرک ایران در ۹ ماهه امسال بیش از 

۱۳۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است

اختلاف نهادهای آماری بر سر رشد اقتصادی
نرخ تشکیل سرمایه مثبت شد

بر اســاس آمار بانک مرکزی، در 6 ماهه اول سال 1402 رشد 4.7 درصد برای اقتصاد 
ثبت شــد. این در حالی اســت که مرکز آمار ایران این نرخ را 7.5 درصد اعلاًم کرده 
است. اختلاًف آماری قابل توجهی در زمینه رشد اقتصادی میان دو نهاد آماری ایران 
وجود دارد. طبق گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در 6 ماه اول سال 1402 
»با احتساب نفت« و »بدون احتساب نفت« نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 
با افزایش 4.7 و 3.6 درصدی همراه شــده است. »تشکیل سرمایه ثابت ناخالص« در 
سه ماهه دوم سال 1402 رشد 6.4 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد 4.5 

درصدی در شش ماهه اول سال 1402 داشته است.

۴.۷ درصد
بانک مرکزی رشد اقتصاد ایران

 در نیمه اول سال را ۴.۷ درصد اعلام کرد

افزایش مالیات ستانی
تناسب زمانی در دریافت مالیات وجود ندارد

سازمان امور مالیاتی از وصول 631 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در 8 ماه نخست 
امســال خبرداد. با این وجود به گفته دادســتان دیوان محاسبات، یکی از مهم ترین 
مشکلاًت در حوزه مالیاتی، عدم رعایت تناسب زمانی در میزان وصولی از مودیان است 
بدین صورت که در 10 ماهه نخســت هرسال 20 درصد و در ماه های بهمن و اسفند، 
حدود 80 درصد درآمدهای مالیاتی اخذ می گردد که این امر موجب ایجاد اختلاًل در 

پیشبرد برنامه های اقتصادی دولت خواهد شد.

۶۳۱ هزار میلیارد تومان
مالیات دریافتی در ۸ ماهه امسال

 به ۶۳۱ هزار میلیارد تومان رسید

افزایش شکاف بین واردات و صادرات
واردات افزایش یافت

آمار تجارت خارجی در 9 ماهه امســال نشــان می دهد که حجم تجارت خارجی با 
احتســاب صادرات نفت، به 112.4 میلیارد دلار رســید. در 9 ماه سال جاری 28.7 
میلیون تن کالا به ارزش 48.4 میلیارد دلار وارد کشور شده که از نظر ارزش 12 درصد 
و از لحاظ وزنی 6 درصد رشد نشان می دهد. در 9 ماه امسال 101 میلیون تن کالا به 
ارزش 36.4 میلیارد دلار وارد کشور شده که از نظر وزنی 26 درصد رشد کرده و از نظر 

ارزش تغییری نداشته است.
در این مدت به ارزش 26.5 میلیارد دلار صادرات نفت و گاز رقم خورد که از نظر ارزش 

نسبت به مشابه سال قبل 10 درصد رشد کرده است.

۱۲ میلیارد دلار
تراز تجاری در ۹ ماهه امسال به منفی ۱۲ میلیارد دلار رسید

سهم بالای کالاهای اساسی از واردات
ذرت در صدر کالاهای اساسی وارداتی

در 9 ماهه سال جاری 18 میلیون و 374 هزار تن کالا اساسی به ارزش 12 میلیارد و 116 میلیون دلار وارد کشور شد. ذرت بیشترین حجم واردات کالاهای اساسی 
را به خود اختصاص داده که به وزن 7 میلیون و 235 هزار تن و به ارزش 2 میلیارد و 804 میلیون دلار بوده که از نظر وزنی 18 درصد و از لحاظ ارزش 13.9 درصد 
رشد نشان می دهد. دومین قلم کالاهای اساسی وارداتی شامل روغن های خوراکی نیمه جامد و مایع خام به وزن یک میلیون و 366 هزار تن و به ارزش 2 میلیارد و 
64 میلیون دلار بوده که از لحاظ وزنی 20.2 درصد رشد کرده و از لحاظ ارزشی 3.8 درصد رشد کرده است. سومین قلم مربوط به انواع دانه های روغنی به وزن 2.2 
میلیون تن و به ارزش 1.7 میلیارد دلار بوده است که از نظر وزنی 10.4 درصد و از لحاظ ارزش 2.5 درصد رشد داشته است. واردات برنج در 9 ماه سال جاری 818 
هزار تن به ارزش 961 میلیون دلار بوده که از نظر وزنی 42 درصد کاهش داشته و از لحاظ ارزش 50.4 درصد افت کرده است.  قلم دیگر مربوط به گندم است که 

2.2 میلیون تن گندم به ارزش 923 میلیون دلار وارد کشور شده که از نظر وزنی 29.8 درصد و ارزشی 35 درصد کاهش داشته است.

 ۱۲.۱
میلیارد دلار

ارزش کالاهای 
اساسی وارداتی در ۹ 

ماهه امسال به ۱۲.۱ میلیارد 
دلار رسید
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نگاه بانک جهانی به فقر در سالی که گذشت

درآمد کمتر از 2 دلار در روز یعنی چه؟
فقر مفرط در کشورهایی با درآمد متوسط، روندی نزولی داشته اما در کشورهای فقیر و 
آسیب پذیر، شاهد چنین روند نزولی نیستیم. مهم ترین مسئله ای که باید به آن توجه شود 
این است که چرا در کشورهای فقیر، مسیر فقر نزولی نمی شود؟ در حال حاضر حدود 700 
میلیون نفر در سرتاسر جهان در فقر مفرط زندگی می کنند. این افراد روزانه کمتر از 2 دلار 
و 15 سنت درآمد دارند. البته روند فقر در فاصله سال های 2010 تا 2019 کاملًاً نزولی 
بود و کاهش 40 درصدی را تجربه کرد با این حال، بعد از همه گیری کرونا، فقر دوباره به 
یکی از مسائل بزرگ در جهان تبدیل شد. براساس آخرین برآوردها در سال 2023، مبارزه 
در مقابل فقر تا حدود زیادی متوقف شده و شاهد دستاورد بزرگی در میان کشورها در این 

زمینه نیستیم. با این حال، تلاًش برای ریشه کنی فقر باید ادامه پیدا کند.

۷۰۰ میلیون نفر در جهان روزانه کمتر از 
۲ دلار و ۱۵ سنت درآمد دارند و این یعنی با معیارهای امروزی،

 در فقر مفرط به سر می برند

گزارش بدهی های بین المللی نشان داد

حال کشورهای در حال توسعه خوب می شود
یکی از ســازمان های زیرمجموعه بانک جهانی، سازمانی است که بدهی های بین المللی را 
گزارش می دهد و آمارها را در این زمینه تهیه می کند. این سازمان اخیراً 50 ساله شده است. 
بیش از 120 کشور در این نهاد مورد بررسی قرار می گیرند. سال گذشته، بزرگ ترین هشداری 
که این سازمان به کشورها می داد، این بود که نتوانسته اند حجم بدهی های خود را مدیریت 
کنند. عمده این هشدار هم مربوط به کشورهایی با درآمد پایین و متوسط است. فقیرترین 
کشــورها هنوز با معضل بدهی دست وپنجه نرم می کنند اما کشورهای در حال توسعه و با 
درآمد متوسط، توانسته اند تا حدودی از شرایط بحرانی فاصله بگیرند. طبق آخرین گزارش ها، 
خطرات بدهی ها تا حدود قابل توجهی کاهش پیدا کرده و شرایط از محدوده بحرانی خارج 

شده است. افزایش هزینه های مصرف کننده می تواند منجر به افزایش بدهی ها شود.

۴۴۳.۵ میلیارد دلار 
میزان بدهی که کشورهای در حال توسعه توانسته اند 
در سال ۲۰۲۲ پرداخت کنند و بار بدهی خود را کاهش دهند

صندوق بین المللی پول گزارش داد

حرکت دنیا به سمت تجارت دیجیتال
تجارت دیجیتال به امری رایج در دنیای امروز تبدیل شــده است. با این حال، به نظر 
می رسد سیاست گذاران باید به فکر تعیین محدودیت هایی در این زمینه باشند، در غیر 
این صورت شاهد بروز مشکلاًتی در این عرصه خواهیم بود. تجارت دیجیتالی می تواند 
مزایایی منحصربه فرد داشته باشد، برای مثال به دیجیتالی کردن اقتصاد کمک می کند، 
بهره وری را افزایش می دهد، میزان تولید را بالا می برد و همچنین ثابت شــده که در 
کسب وکارهای مختلف می تواند نقشی بسیار کمک کننده برای زنان داشته باشد. به این 
ترتیب، بهره گیری از این شــکل تجارت، به مرور افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه 
برای اینکه مشکلی در آینده ایجاد نشود، مقامات کشورها باید به فکر ایجاد قوانین و 

چهارچوب هایی در این زمینه باشند تا جلوی بروز بحران و مشکل را بگیرند.

۳.۸۲ تریلیون دلار ارزش تجارت جهانیِ 
محصولات حوزه دیجیتالی نظیر نرم افزارها 

در سال ۲۰۲۳ بوده و قرار است افزایش پیدا کند

سازمان ها

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

گزارش فائو از زیتون

خیزش قیمت ها ناشی از تغییرات اقلیمی است
تغییرات اقلیمی و وخامت شرایط آب وهوایی در اروپا باعث شده قیمت برخی از محصولات افزایش شدیدی پیدا کند، یکی از محصولات، زیتون 
اســت. فائو در این زمینه گزارشــی تهیه کرده و نشان داده که قیمت این محصول چه اندازه افزایش یافته است. درخت های زیتون جزو گیاهانی 
هستند که طی قرن ها در زمینه دوام آورده اند. با این حال، به نظر می رسد تغییرات اقلیمی حتی این درختان مقاوم را هم دچار مشکل کرده است. 
خشکسالی از جمله مواردی است که روی گیاهان از جمله درخت های زیتون اثر منفی گذاشته است. در سال 2023، کشورهای اروپایی گرم ترین 
هوا را تجربه کرده اند، این گرمای بی سابقه، اثرش را روی محصولات مختلف گذاشته و اکنون شاهد نتیجه فاجعه بار آن هستیم. خیزش قیمت زیتون 

هم ناشی از همین مسئله است.

۱۱۵ درصد 
افزایش قیمت زیتون 
اسپانیایی در فاصله یک 
سال رخ داده که خیزش 

قیمت بی سابقه ای را در این 
محصول نشان می دهد

سازمان ملل هشدار داد

جهان جهنم می شود
تلاًش های کشورهای مختلف جهان برای کاهش انتشار کربن تاکنون به نتیجه معناداری 
ختم نشده است. سران همه کشورها می دانند که باید برای مدیریت تغییرات اقلیمی، میزان 
انتشار کربن را کاهش دهند. با این حال، اقدامات جدی و اثربخشی در این زمینه صورت 
نگرفته و به همین دلیل همچنان باید شاهد گرمایش زمین باشیم. انتظار می رود زمین بازم 
هم گرم تر شود و این یعنی فاجعه های زیست محیطی در انتظار بشر است. سازمان ملل در 
این زمینه هشدارهای جدی ارائه کرده و تاکید دارد که اگر اقدامی عملی صورت نگیرد، سال 
2024 می تواند گرم ترین سالی باشد که انسان ها تاکنون در تمام تاریخ تجربه کرده اند. ذوب 
شدن یخ های قطب بزرگ ترین نگرانی سازمان ها و نهادهای بین المللی در رابطه با گرمایش 

زمین است. با این حال، اتفاقات می توانند بزرگ تر و ترسناک تر از این باشند.

۲.۹ درجه سانتی گراد 
به میانگین دمای زمین تا پایان این قرن اضافه خواهد شد 

اگر بشر اقدامی جدی برای مهار تغییرات اقلیمی نداشته باشد
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گزارش اختصاصی رویترز 

سود ترکیه از جنگ روسیه
جنگ روسیه هرچند به ضرر روسیه، اوکراین و کشورهای غربی تمام شده، برای برخی 
کشورها ســود زیادی به همراه داشته است. برای مثال ترکیه یکی از برندگان اصلی 
در این جنگ به شمار می آید. شرکت های ترکی موفق شده اند نفت را با تخفیف های 
ســنگین از روسیه بخرند و به این ترتیب توانسته اند در زمینه خرید انرژی دستِ کم 
2 میلیارد دلار در سال 2023 سود کنند. تجارت با روسیه برای ترکیه با سود کلاًنی 
همراه است. نکته اینجاست که اکثر کشورهای جهان به دنبال تحریم روسیه هستند، 
به ویژه کشورهای اروپایی! اما ترکیه به جای همراهی با اروپایی ها، مسیر منافع خودش را 
در پیش گرفته و در نهایت با روسیه همراهی کرده که به همین خاطر توانسته به سود 
هم دست پیدا کند. کشورهای اروپایی با این رویه ای که ترکیه در پیش گرفته، موافق 

نیستند و سعی دارند این کشور را از همکاری با روسیه منصرف کنند.

۲ میلیارد دلار از مسیر جنگ روسیه به شرکت های 
ترکیِ فعال در حوزه انرژی در سال ۲۰۲۳ سود رسیده است

رویترز گزارش داد

اندونزی در انتظار رئیس جمهوری تازه نفس
اندونزی به زودی باید انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند. در حال حاضر سه نفر نامزد 
هستند که وعده داده اند تحولاتی اساسی در زندگی مردم ایجاد کنند. ضعف اقتصادی چین 
روی اکثر اقتصادهای آسیایی اثر منفی گذاشته و اندونزی هم یکی از آن هاست. رشد تولید 
ناخالص داخلی این کشور کاهش پیدا کرده و از 5.7 درصد در سال 2022 به 4.9 درصد در 
پایان سال 2023 رسیده است. سال 2022 برای اندونزی سال بدی نبود و توانست به رشد 
اقتصادی مشهودی پس از حدود یک دهه دست پیدا کند. با این حال، سال جدید آنطور که 
باید پیش نرفته و حالا مردم امیدشان به رئیس جمهوری جدید است. این اقتصاد توانسته در 
فاصله سال های 2009 تا 2019 یعنی حدود یک دهه، 2 میلیون و 400 هزار شغل جدید 

ایجاد کند. حالا نیاز دارد که پیشرفتی بیش از پیش را به ثبت برساند.

۵.۳ درصد میزان نرخ بیکاری اندونزی
 در سال ۲۰۲۳ بوده که کاهش کمتر از یک درصدی نسبت 

به سال گذشته را تجربه کرده است

تحلیل بلومبرگ از برزیل

رقابت برزیلی ها با هند
برزیل یکی از اعضای گروه20 به شمار می آید. این اقتصاد در حال حاضر به رهبری لولا داسیلوا پیش 
می رود. رئیس جمهوری این کشــور تلاًش دارد این کشــور را از بحران اقتصادی نجات دهد تا بتواند به 
مقبولیت در ســطح بین المللی هم دست پیدا کند. برزیلی ها خودشان را با هند مقایسه می کنند و بر 
این باورند که باید از این اقتصاد نوظهور پیشی بگیرند. مهم ترین برنامه رئیس جمهوری این کشور، مهار 
گرسنگی و فقر در برزیل است. علاًوه بر آن، برزیلی ها تلاًش دارند سوخت های فسیلی را طوری مدیریت 
کنند که بتوانند به انرژی های تجدیدپذیر برسند و به این ترتیب اصلاًحات اقتصادی را در خاک خود پیش 
ببرند تا چهره ای مقبول به لحاظ اقتصادی در جهان به دست آورند. برزیل در حالی با گروه20 همکاری 
می کند که در گروه بریکس هم عضویت دارد و به این ترتیب به نوعی ســعی دارد خودش را فعال در 
عرصه بین المللی نشان دهد. با این حال، برزیل باید مشکلاًت اقتصادی اش را از خانه و در خانه حل کند

۸۵ درصد از تولیدات جهانی و دوسوم
 از جمعیت جهان را کشورهای عضو گروه ۲۰

تشکیل می دهند که برزیل عضو آن است

مرور الجزیره بر شرکت ماسک

حال ایکس خوب است؟
ایلاًن ماســک، میلیاردر آمریکایی مدتی اســت که توئیتر را خریداری کرده، نام آن را به 
»ایکس« تغییر داده و سیاست های آن را متحول کرده است. همین تحولات باعث شده 
برخی از تحلیل گران اقتصادی نسبت به آینده این شرکت بدبین شوند. با این حال، اخیراً 
یکی از مدیران داخلی ادعای متفاوتی کرده و گفته تعداد کاربران جدید در این شــبکه 
اجتماعی افزایش یافته است. برخی از تحلیل گران می گفتند تغییر سیاست های ماسک در 
این شرکت باعث شده 75 میلیون دلار از درآمدهای حاصل از آگهی ها از دست برود. با این 
حال، مدیران معتقدند اوضاع این شرکت با روی کار آمدن ماسک نه تنها بدتر نشده، بلکه 
بهبود هم پیدا کرده و حتی متقاضیان جدید پیدا کرده است. به این ترتیب، دعوایی در این 
زمینه به راه افتاده و هنوز باید صبر کنیم تا ببینیم نتیجه سیاست های ماسک چه می شود

 
۱۰ میلیون نفر کاربر جدید در ماه دسامبر یعنی 

آخرین ماه از سال ۲۰۲۳ به تعداد کاربران شرکت ایکس
 یا همان توئیتر سابق اضافه شده است

رسانه ها

گاردین خبر داد

تلاش متا برای شفافیت بخشی به انتخابات آمریکا
شرکت متا به تازگی بیش از 4 هزار و 800 حساب کاربری جعلی را از میان برده است. گفته می شود این حساب ها از طرف چینی ها راه اندازی شده بودند و 
هدفشان اثرگذاری روی انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بوده است. در واقع همه این حساب های کاربریِ جعلی سعی داشته اند محتواهای نادرست را 
در فضای مجازی منتشر کنند یا فضایی چندقطبی به وجود آورند. این در حالی است که آمریکایی ها خودشان را برای انتخابات ریاست جمهوری در پایان 
سال 2024 آماده می کنند. فیسبوک و اینستاگرام از زیرمجموعه های شرکت متا هستند، در نتیجه حساب های کاربریِ جعلی هم در همین شبکه های 
اجتماعی بوده است. ظاهراً از طرف این حساب ها، مطالبی به زبان انگلیسی منتشر می شده که هدفش اثرگذاری بر انتخابات در آمریکا بوده است. در واقع، 

هدف اصلی از این کار، ایجاد تنش در فضای سیاسی آمریکاست که شرکت متا تلاًش دارد این اهداف را خنثی کند.

۴۸۰۰ مورد 
حساب کاربری جعلی در 

اینستاگرام و فیسبوک از 
طرف شرکت متا بسته شده، 
چرا که هدفش اثرگذاری 
منفی روی انتخابات 

آمریکا بوده است

یکایی که تجهیزات پزشکی  یکا نمی فروشد. چند شرکت آمر شرکت اپل تا اطلاع ثانوی ساعت های مچی اش را در آمر
می فروشند مدعی شده اند که اپل واچ، در زمینه اندازه گیری فشارخون، ایده های آن ها را دزدیده است و در نتیجه می خواهند 
یکا نمی فروشد.  ساعت هایش را در آمر

ً
جلوی فروش این ابزار را بگیرند. به این ترتیب شرکت اپل فعلا
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کاهش نرخ بیکاری
جمعیت فعال به 41.۵ درصد رسید

بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش تر در پاییز امسال نشان می دهد که ٧.٦ درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار( بیکار بوده اند. این شاخص، نسبت به فصل مشابه 
سال قبل، ٠. ٦ درصد کاهش یافته است. در پاییز ١٤٠٢، به میزان ٤١.٥ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیش تر، از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغلاًن یا 
بیکاران قرار گرفته اند. این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٠. ٥ درصد افزایش یافته است. جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیش تر در این فصل ٢٤ میلیون و ٧٧٥ هزار 
نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٠٦ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که در پاییز ١٤٠٢، بخش 
خدمات با ٥٢.١ درصد بیش ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با ٣٤. ٢ درصد و کشاورزی با ١٣. ٦ درصد قرار دارند. 
نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٠.٦ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ١٤٠٢ بیکار بوده اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد 

نشان می دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )پاییز ١٤٠١( ١. ٤ درصد افزایش یافته است.

افزایش قیمت مسکن
پدیده رکود تورمی در بازار ملک

 گزارش مرکز آمار ایران از افزایش قیمت آپارتمان مسکونی در تهران حکایت دارد. این در حالی است که گزارش های میدانی از بازار ملک نشان دهنده 
کاهش معاملاًت و حکمرانی رکود در این بازار است. با این حساب می توان گفت بازار مسکن در معرض یک رکود تورمی قرار دارد و شرایط این بازار در 
ماه های آینده در تعمیق این شرایط یا نجات آن از این پدیده بسیار تعیین کننده خواهد بود. طبق گزارش مرکز آمار ایران در آبان ماه ١٤٠٢ شاخص 
قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به عدد ٢٨٢.٥ رسیده است که نسبت به ماه قبل )٢٧٨. ٣(، ١. ٥ درصد افزایش داشته است. این در حالی 
است که تورم ماهانه مسکن در ماه مهر 0. - درصد بوده و با این حساب این شاخص ٢. ١ واحد درصد افزایش داشته است. در آبان ماه ١٤٠٢ تورم نقطه 
به نقطه قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به عدد ٦٨.٧ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل )٧٤. ٥ درصد( ٥. 
٨ واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٤٠٢ آپارتمان های مسکونی شهر تهران به عدد ٨٦.٣ درصد رسیده است که نسبت به 

همین اطلاًع در ماه قبل )٨٥. ٦ درصد(، ٠. ٧ واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ بیکاري جمعیت 1۵ ساله و بیش تر در فصول متوالی سال هاي 1397 تا 1402

شاخص قيمت آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران
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۴۱.۹
درصد

نرخ تورم برای دهک 
اول در آذر

۵.۸
درصد

میزان کاهش شاخص 
مدیران خرید در آبان

۴۶
درصد

نرخ تورم برای دهک 
دهم در آذر

۱۲.۱
درصد

میزان کاهش سفارش 
جدید مشتریان در 

آبان

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در آذر ماه 1402

مقایسه شامخ کل اقتصاد

افزایش نرخ تورم ماهانه
شاخص قیمت ها کوتاه نمی آید

گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم نشان می دهد که در پایان آذر امسال نرخ تورم ماهانه و نرخ تورم نقطه به نقطه افزایش یافته است. نرخ تورم 
ماهانه در حالی به 2.9 درصد رسیده است که در آبان این شاخص 2.2 درصد برآورد شده بود. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 39.2 در آبان به 40.2 
در آذر رسید. در آذرماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٤٠.٢ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٤٠. ٢ درصد 
بیشتر از آذرماه ١٤٠١ برای خرید یک »مجموعه کالاها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند. در آذر امسال، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢.٩ 
درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات«، 1.4 درصد و برای گروه عمده »کالاهای غیرخوراکی و 
خدمات«، ٢. ٣ درصد بوده است.در این ماه نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٤.٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاًع در ماه قبل، 

٠.٥ واحد درصد کاهش یافته است.

کاهش انتظار رونق
شاخص مدیران خرید در مرز رکود و رونق

 گزارش شاخص مدیران خرید )PMI( اقتصاد نشان می دهد در آبان امسال، کلیت اقتصاد ایران شرایط منقبض تری را نسبت به ماه های قبل تجربه کرده و با رسیدن 
عدد شامخ به 50.96، عملًاً به مرز رونق و رکود برگشته است. گرچه در این ماه شامخ بخش صنعت تغییر محسوسی نسبت به ماه قبل نداشته و شامخ این بخش 
روی رقم 53.23 ایستاده است؛ اما اوضاع در سایر بخش های اقتصاد چندان مساعد نبوده است )شاخص مدیران خرید هرچه به سمت 100 حرکت کند نشانه رونق و 
هرچه به سمت صفر برود نشانه رکود است(. طبق بررسی های مرکز پژوهش های اتاق ایران، در آبان ماه، شاخص میزان فعالیت های کسب وکار )51.43( کمترین مقدار 
چهارماهه اخیر را به ثبت رسانده و شاخص میزان سفارش های جدید مشتریان )46.89( نیز به کمترین مقدار سه ماه اخیر رسیده است. نکته قابل توجه در گزارش 
شامخ آبان 1402 این است که برخلاًف بسیاری از ماه های گذشته، این بار انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به فعالیت ها در ماه آتی )56.01( نیز به میزان قابل توجهی 
کاهش یافته و به کمترین مقدار در 8 ماه اخیر رسیده است. بررسی مؤلفه های شاخص مدیران خرید )PMI( و اظهارات فعالان اقتصادی حاکی از این است که در آبان 

ماه، کسب وکارها با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه بوده و در تأمین مواد اولیه موردنیاز دچار چالش شده اند.
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اصليمولفه هاي

54,3454,1550,96كلشامخ
فعاليت كارميزان و كسب 58,5658,6051,43هاي

مشتريانسفارشاتميزان 55,0253,3846,89جديد

انجام 56,4059,1055,56سفارشوتحويلسرعت

خريداريموادموجودي لوازم يا 50,9747,1052,19شدهاوليه

و استخدام 48,2049,5652,39انسانينيرويبكارگيريميزان

كمكي هاي مولفه

شدهموادخريدقيمت خريداري لوازم يا 68,8672,2566,91اوليه

معوقدرنهاييمحصولموجودي كارهاي يا 53,1854,0952,90انبار

خدماتصادراتميزان يا 48,7749,0049,81كالا

شده ارائه خدمات و توليدشده محصولات 53,5059,9651,11قيمت

41,3758,2561,31انرژيهايحاملمصرف

خدماتميزان يا كالاها 49,9353,4749,22فروش

آينده ماه در اقتصادي فعاليت ميزان با ارتباط در 70,5065,7856,01انتظارات
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جنگ و رکود، موضوعات مجلات سال جدیدکیوسک ماه
دغدغه های مجله های تازه سال ۲۰۲۴ همچنان به جنگ و گرفتاری های اقتصادی مربوط است

نیوزویک: چقدر قربانی؟

چند نفر لازم است کشته شوند تا بتوان گفت تعدادشان خیلی زیاد است؟

مجله نیوزویک عکس روز جلد آخرین شماره خود را به جنگ غزه اختصاص داده است. 
تیتر مجله می پرسد چند نفر باید کشته شوند تا جامعه جهانی به این نتیجه برسد که 
تعداد خیلی زیادی از دست رفته اند و باید جلوی این جنگ گرفته شود. مجله نیوزویک 
گاهی مسایل خیلی محلی آمریکا را پوشش می دهد که برای مخاطبان بین المللی چندان 
جذاب نیســت. یکی از این مســایل که در این شماره نیز منعکس شده است، ماجرای 
مشکلاًت سلاًمت روان بازیکن تنیس، نوامی اوساکا، است که از رفتن به کنفرانس خبری 
خودداری کرده است و به تدریج روشن شده است که با مشکلاًت حاد روانی دست و پنجه 
نرم می کند. این اطلاًعات از کتاب زندگینامه جدیدی که اوساکا منتشر کرده روشن شده 
اســت. نارضایتی نسل هزاره در آمریکا از برنامه های تأمین اجتماعی و حمایت هایی که 
دولت برای شــهروندان جامعه تدارک می بیند، از جمله موضوعاتی است که در آخرین 
شماره نیوزویک به آن پرداخته شده است. نسل بومرها یا کسانی که پس از جنگ جهانی 
دوم در آمریــکا به دنیا آمده بودنــد از برنامه های تأمین اجتماعی ایالات متحده راضی 
بودند و فرزندان خود را که شــامل نسل هزاره می شدند را تشویق می کردند از خدمات 
تأمین اجتماعی استفاده کنند و حق بیمه و عوارض خود را بپردازند. اما حالا با کاهش 
کیفیت خدمات بیمه ای، جوان ها و نسل زد برخلاًف نسل های گذشته به برنامه های تأمین 
اجتماعی بدبین هســتند و نمی خواهند آن را دنبال کنند. نیوزویک پرونده مفصلی نیز 
درباره تیلور سوییفت دارد که خواننده جوان آمریکایی است و مخاطبان و هواداران بسیار 
زیاد و پرشوری در سراسر جهان دارد. جالب است که نویسنده این مطلب گفته است که 
سوییفت تنها کسی است که می تواند آمریکایی ها را با یکدیگر متحد کند. ایالات متحده 
در سال های گذشته دچار نوعی دوقطبی شدید شده است که شهروندان این کشور را از 
هم دور کرده است و نشانه های آن را می توان در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و 
خاصه در حمله هواداران او به ساختمان کنگره آمریکا دید. نویسنده مطلب می گوید که 
سلبریتی های مشهوری همچون تیلور سوییفت می توانند این مردم را دوباره با هم سازگار 
و یکپارچه کنند. این شماره نیوزویک چند مطلب فرهنگی و هنری هم دارد که درباره 
رخدادهای داخلی آمریکایی در هالیوود است. جنگ اوکراین همچنان یکی از موضوعات 
مهم مجلاًت از جمله نیوزویک است و استفاده از جنگنده های اف 16 توسط اوکراینی ها 

در جنگ روسیه با اوکراین در این شماره برجسته شده است.

هاروارد بیزینس ریویو: طرز فکر راهبری

چطور خاطرتان جمع باشد که همیشه در لحظه تصمیم درست را می گیرید

اولین شــماره مجله هاروارد بیزینس ریویو در سال جدید میلاًدی به طرز فکر مدیران 
در مواجهه با فرصت های جدید پرداخته است. مطلب روی جلد این شماره می گوید که 
چگونه مدیران می توانند اطمینان داشته باشند که همواره در لحظات حساس تصمیم های 
درستی می گیرند و می توانند به سؤال ها جواب درستی بدهند. این مهارت خاصه زمانی 
بیشتر جلوه می کند که مدیران به مشکلاًت حادی برمی خورند و باید تصمیم های سختی 
بگیرند. طرح روی جلد این شــماره یک حیوان است که نیمی از آن گربه و نیمی از آن 
ببر اســت و به خصلت دوگانه مدیران اشاره می کند که هم باید خصوصیات گربه و هم 
خصوصیات ببر را در تصمیم گیری ها و لحظات حساس کسب وکار داشته باشند. یکی از 
مطالب جالب این شــماره هاروارد بیزینس ریویو درباره شرکت های خانوادگی و رازهای 
موفقیت آن هاســت. شرکت های خانوادگی در ایالات متحده آمریکا یکی از پدیده هایی 
اســت که از دیرباز وجود داشته است و هنوز هم بسیاری از شرکت های آمریکایی تحت 
تسلط و مدیریت خانواده های بزرگ و ریشه دار هدایت می شود. این شماره به این پرداخته 
است که این شرکت ها چه ویژگی هایی داشته اند که اغلب به موفقیت دست پیدا کرده اند. 
در این زمینه با مدیرعامل چند شرکت خانوادگی صاحب نام نیز صحبت شده و گزارش 
مصاحبه آن ها به چاپ رسیده است. مطلبی در این شماره مجله به انتشار رسیده است 
که به رهبری شرکت ها و کسب وکارها در حین حرکت آن ها پرداخته است. معمولًا وقتی 
که کسب وکاری می خواهد راه بیفتد، سرمایه گذاران و بنیان گذاران آن پیش از راه اندازی 
کسب وکار برنامه ای و نقشه ای برای آن می کشند و تلاًش می کنند که آن برنامه منسجم 
و همه جانبه را پیش ببرند. این مطلب می گوید که چطور می توان شرکت ها را در جریان 
فعالیت هایی که می کنند و مسیری که دارند پیش می برند هدایت کرد و به نتیجه رساند 
و راه و روشش را اصلاًح کرد. چند مطلب در این شماره هاروارد بیزینس ریویو درباره این 
نوشته شده است که درباره راهبری و مدیریت شرکت ها در لحظه و آن واحد است. این 
مهارتی نیست که همه مدیران داشته باشند و مهار بسیار دشواری هم به حساب می آید. 
یکی از یادداشت های جالب این شماره به موضوع همدلی با کارکنان در زمان های سخت 
کسب وکارها پرداخته است. در زمان های که یک شرکت به مشکل می خورد خیلی از بندها 
و اتصال ها از هم می گسلد و ایجاد همدلی در این ایام یکی از پیچیده ترین و دشوارترین 

کارهایی است که مدیران باید انجام دهند تا بتوانند انسجام کسب وکارها را حفظ کنند.
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جنگ و رکود، موضوعات مجلات سال جدید
دغدغه های مجله های تازه سال ۲۰۲۴ همچنان به جنگ و گرفتاری های اقتصادی مربوط است

نیو ساینتیست: دهانت را خوب باز کن

چرا اسرار تندرستی در دهان شما جا خوش کرده است

شماره جدید مجله علمی و ترویجی نیو ساینتیست طرح روی جلد جالبی دارد: کسی 
که دهانش را بسیار زیاد باز کرده و تا ته حلقش معلوم است. تیتر روی جلد هم می گوید 
دهانت را خوب باز کن. مطلب درباره این اســت که چطور اســرار و رموز تندرســتی و 
سلاًمت افراد در دهانشــان جا خوش کرده است و از روی نشانه هایی که در دهان وجود 
دارد می توان به وضعیت سلاًمتی آدم ها پی برد. همه ما هم این تجربه را داریم که وقتی 
به پزشــک مراجعه می کنیم، گاهی پیش می آید که دکتــر به ما می گوید دهانت را باز 
کن و مداقه ای در نشــانه های سلاًمتی و بیماری در دهان می کند و به نتایجی می رسد 
و تصمیماتی می گیرد. یکی دیگر از مطالب خواندنی این شــماره نیو ساینتیست درباره 
کتاب های علمی و غیرداستانی بازار بین المللی کتاب است که البته فقط شامل کتاب های 
انگلیسی زبان می شود. مجلاًت فرهنگی و اجتماعی در آخر سال میلاًدی معمولًا فهرستی 
را از آنچه خوانندگان می توانند در حوزه های ادبی و هنری استفاده کنند معرفی می کنند 
که کتاب هم جزو این موارد است. نیو ساینتیست نیز در همین راستا تلاًش کرده است که 
کتاب های جالبی را که خوانندگانش می توانند در سال میلاًدی آینده برای خواندن انتخاب 
کنند معرفی کنند. اما چون این مجله در زمینه علمی و ترویج علم گام برمی دارد، بنابراین 
ســعی کرده است به معرفی کتاب های غیرداستانی و علمی بپردازد. در این فهرست نام 
20 عنوان کتاب آمده است. کاهش وزن یکی از موضوعاتی است که در این شماره مجله 
بدان پرداخته شده است. مطلبی در این زمینه منتشر شده است که پیش بینی می کند در 
سال 2024 یک داروی کاهش وزن جدید به بازار می آید که معروف ترین داروهای لاغری 
موجود در بازار را پشت سر می گذارد. این شماره مجله در آخرین روزهای سال گذشته 
میلاًدی به چاپ رسید و چند مطلب در پیش بینی سال جدید میلاًدی دارد. یکی از این 
مطالب به تغییر اقلیم در جهان پرداخته است که می گوید در سال 2024 گرمایش زمین 
بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد. سال 2023 گرم ترین سال جهان از وقتی بوده است که 
دمای هوای کره زمین ثبت شده است. اما گزارش نیو ساینتیست می گوید که دانشمندان 
و محققان حوزه تغییر اقلیم پیش بینی کرده اند که سال 2024 گرم تر هم باشد و با این 
وضع سال جدید میلاًدی نیز رکوردی برای گرمایش زمین به حساب می آید. زمزمه این 

رکوردشکنی از همایش اقلیمی دبی در اواخر سال 2023 شروع شده بود. 

اکونومیست: بایدن ناکارآمد

آنچه از رییس جمهور آمریکا برمی آید با آنچه از او انتظار می رود بسیار فاصله دارد

هفته نامه اکونومیست در اولین شماره خود در سال جدید میلاًدی عکسی از جو بایدن 
را روی جلد برده اســت و با تیتر و عکســی که انتخاب کرده گفته اســت که آنچه از 
رییس جمهور فعلی آمریکا برمی آید بسیار فاصله دارد با آنچه از او انتظار می رود. بایدن 
زمانی رییس جمهور شد که آمریکایی ها می خواستند از شر دونالد ترامپ راحت شوند و جز 
او شخصیت برجسته ای نبود که بتواند با ترامپ رقابت کند. بنابراین بایدن به نوعی به ناچار 
به جامعه آمریکا و سیاست مداران این کشور تحمیل شد. ولی حالا که نگاه می کنند به 
سال های گذشته می بینند با رییس جمهوری طرف هستند که سنی نزدیک 80 سال دارد 
و خیلی از کارهایی را که از یک رییس جمهور انتظار می رود نمی تواند انجام دهد. به علاًوه 
ضعف ها و سستی هایی دارد که او را فردی ضعیف نشان می دهد. بنابراین در سال جدید 
میلاًدی که سال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم هست، رسانه ها در پی پیداکردن 
یک رییس جمهور جدید و قدرتمند هســتند و بدشان نمی آید که کیسه ای هم به تن 
بایدن بکشند. وضعیت بازارهای بورس در آمریکا و افت وخیزهای زیادی که در این بازارها 
رخ داده، موضوع یکی دیگر از مطالب مهمی است که در این شماره اکونومیست به آن 
پرداخته شده است. در این شماره تفسیر و پیش بینی مهمی نیز درباره اقتصادهای آینده 
جهان چاپ شــده است که می خواهد نشان دهد آیا هند و اندونزی و عربستان سعودی 
اقتصادهای بزرگ آینده جهان خواهند بود. جنگ اوکراین و روسیه همچنان از موضوعات 
داغ این شــماره است. نویســندگان این مطلب می خواهند نشان دهند که اوکراین چه 
ارتباطی با امنیت در غرب دارد. مصاحبه ای با ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین، 
نیز در همین شماره به چاپ رسیده است. وضعیت عمران خان در پاکستان و وزیر خارجه 
تایوان از جمله شخصیت هایی هستند که در اولین شماره اکونومیست در سال 2024 به 
آن ها پرداخته شده است. بخش خصوصی در کوبا و رشد این بخش و همچنین افزایش 
جرایم اقتصادی در برزیل نیز از مســایلی است که در این شماره به انتشار رسیده است. 
جایگاه و وضعیت انتخاباتی ترامپ در سپهر سیاسی آمریکا نیز از مطالبی است که برجسته 
شده است و مخصوصاً با تحرکاتی که طرفداران ترامپ داشته اند و دادگاه های ایالتی که 
می خواهند او را محروم از شــرکت در انتخابات کنند، این موضوع به مســئله داغی در 

مطبوعات و رسانه های غربی تبدیل شده است. 
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قاب ماه

انرژی پاک اثر کیارا کاوالرا

مناقشه اثر پاول کنستانتین آلودگی هوا اثر جولیو باناسیرا

خوشی اثر گرهارد هادرر انرژی بادی اثر واحه عابد

ری شارژ اثر گیولیا رزاعادت اثر کریستف نیمانریسک پذیری اثر کریستف نیمان



............................... آینده ما ...............................

عصر نوظهورها
اقتصاد جهان سال ۲۰۲۳ را چگونه به اتمام رساند و چه مسیری را در سال ۲۰۲۴ پیش رو دارد؟
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اگر ســال 2023 در ســایه جنگ در اوکراین آغاز شد، 
شروع ســال 2024 با امواج سهمگین جنگ در غزه و 
التهاب در دریای سرخ همراه شده است. از سال 2019 
که کرونا ظهور کرد تا امروز، جهان رنگ آرامش را به خود 
ندیده است. سلسله ای از اتفاقات پشت سر هم، بر اقتصاد 
کشورها تاثیر گذاشته  اند تا خواب را از چشمان دولت ها 
بگیرند. جنگ هایی که به پا شده  اند، هم از بحران هایی 
چون کرونا که آثارشــان هنوز بر شاخص های اقتصادی 

کشورها به جا مانده است، جدا نیستند. 

جهان از منظر صندوق بین المللی پول   
سال 2023 به لحاظ شرایطی که در سال جاری میلاًدی 
تجربه خواهیم کرد، کلیدی محسوب می شود. پیش بینی 
صندوق بین المللی پول )IMF( از ســال 2023 حکایت 
از این داشت که رشــد اقتصادی در جهان به 3 درصد 
کاهش می یاید و حدود همین میزان رشــد هم در سال 
2024 اتفاق می افتد؛ یعنی 2.9 درصد. البته در اقتصاد 
0.1 درصد کاهش رشــد اقتصادی، فاجعه بار است و به 
افزایش فقر و فلاًکت و کاهــش رفاه می انجامد. این در 
شرایطی است که رشد سال 2022 با تمام چالش هایی 
که از ناحیه آثار به جا مانده از کرونا و جنگ در اوکراین 

تجربه می کرد، به 3.5 می رسید. 
گرچه IMF پیش بینی کرده اســت که تورم جهان در ســال 2024 کاهش می یابد 
اما افزایش تنش ها در دریای ســرخ و نامشــخص بودن زمان پایان جنگ غزه، می تواند 
جهت گیری تورم را تغییر دهد. از این رو، بررســی دقیق شاخص های اقتصادی، تصویر 
روشــن تری از چشم انداز پیش رو به دست می دهد. برای بررسی شاخص های اقتصادی 
کشورها، چشم انداز سال 2024 آنها را با عملکرد سال 2023 به مقایسه گذاشتیم. این گونه 
روشن می شود که کدام مناطق و کشورها در مقابل بحران های مختلف، اقتصاد بادوام تری 

داشتند و در سال 2024 رشد بیشتری را تجربه خواهند کرد. 

رشد اقتصادی صادرکنندگان نفت   
برخلاًف اینکه صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که در سال آینده وضعیت اقتصاد 
ایران بدتر شود اما در مورد خاورمیانه و آسیای مرکزی چنین دیدگاهی را ندارد. ارزیابی 
صندوق نشان می دهد که این منطقه در سال 2023 رشد 2 درصدی را تجربه کرده است 
و در سال آینده هم به رشــد 3.4 درصدی دست می یابد. تورم مصرف کننده هم از 18 
درصد در سال گذشته به 15.2 درصد در سال جاری میلاًدی کاهش می یابد. در این بین 
IMF در داده های خود، ارقام رشد، تورم و بیکاری صادرکنندگان نفت خاورمیانه و آسیای 

مرکزی را از سایر کشورهای این منطقه به طور منفک اعلاًم کرده است. 
بر این اساس، رشد صادرکنندگان نفت در سال 2024 نسبت به سال 2023 همانند 
کل منطقه خاورمیانه و آســیای مرکزی است. اما تورم در این منطقه از 12.9 درصد به 
9.4 درصد در سال 2024 کاهش می یابد. شکاف تورم صادرکنندگان با غیرصادرکنندگان 
نفت نشان می دهد که صادرکنندگان نفت به دلیل افزایش قیمت نفت از گذشته تاکنون 
)3 ســال گذشته( که ناشــی از آثار کرونا و برهم ریختگی اوضاع ژئوپلیتیک است، سود 
کرده  اند و تورم ناشی از آن را به کشورهای واردکننده منتقل کرده  اند؛ به طوری که تورم 
صادرکنندگان در سال جاری میلاًدی 5.8 درصد کمتر از واردکنندگان نفت در خاورمیانه 

و آسیای مرکزی است. 
IMF در مورد نرخ بیکاری در این منطقه )صادرکنندگان نفت( هم ارزیابی های خود را 
ارائه کرده است؛ البته داده های مربوط به بیکاری ناقص است اما بر مبنای آنچه منتشر شده 
است، بالاترین نرخ بیکاری متعلق به ایران است. دسترسی IMF به آمارهای ایران ناشی از 
سیاست باز مرکز آمار ایران است که داده های بازار کار را به صورت فصلی و مرتب منتشر 

می کند اما سایر کشورها به جز کویت، آذربایجان و قزاقستان شفافیت ندارند. 

عملکرد خوب عراق و قزاقستان   
در کل ارزیابی صندوق از صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و آسیای مرکزی نشان می دهد 
که قزاقستان به عنوان اقتصاد نوظهور، در صدر رشد اقتصادی قرار دارد. رشد اقتصادی 
قزاق ها در سال 2023 به 4.6 درصد می رسید اما در سال جاری به 4.2 درصد می رسد. 

چرا باید خواند:
سال 2023 به پایان 
رسید و تحلیل های 

جهانی برای پیش بینی 
سال 2024 مهم ترین 

داده های مراکز 
پژوهشی و رسانه ای 

جهان را به خود 
اختصاص داد. مرور 
سرگذشت اقتصاد 

جهان در سال گذشته 
میلادی و بررسی 

پیش بینی ها از روند 
اقتصاد جهانی در سال 

جدید، تصویری از 
معادلات جهانی ارائه 

می دهد.

پیام عابدی
خبرنگار بخش آینده ما

خوش آمدگویی به اقتصادهای نوظهور 
سال ۲۰۲۴ را سال بازیگران جدید در میدان اقتصاد جهانی می دانند

بیشترین تورم منطقه ای در سال 2024 - درصد
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تورم این کشور هم از 15 درصد به 9 درصد کاهش می یابد؛ در حالی که نرخ بیکاری آن 
در حدود 4.8 درصد ثابت می ماند. اما اگر بخواهیم از کشوری تقدیر کنیم نه قزاقستان 
بلکه عراق است. اقتصاد این کشور در سال 2023 منفی 2.7 درصد رشد کرد اما در سال 
آینده به 2.9 رشد دست می یابد؛ نشانه ای از اینکه  سرمایه گذاری گسترده ای در این کشور 

در حال انجام است. 
تورم هم در این کشــور از 5.3 درصد در 2023 به 3.6 درصد کاهش می یابد. اقتصاد 
عربستان هم رشــد می کند و پس از عراق، بیشترین رشد را تجربه خواهد کرد. بر این 
اســاس، عربستان رشد 0.8 درصدی در 2023 را به 4 درصد در سال آینده می رساند. با 
وجود اینکه بیشتر کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی رشد اقتصادی و کاهش تورم را 
برای اقتصاد خود به ارمغان می آورند، ایرانی ها با کاهش رشد اقتصادی از 3 به 2.5 درصد 
در ســال 2024 روبرو خواهند شد؛ امری که به کاهش سطح رفاه آنها منجر می شود. با 
توجه به اینکه صندوق پیش بینی می کند که تورم ایران در سال جاری میلاًدی به 32.5 
درصد برسد، همچنان ایران بالاترین تورم را در میان صادرکنندگان نفت در خاورمیانه 
و آسیای مرکزی تجربه خواهد کرد. نرخ بیکاری ایران هم 9.4 درصد در سال 2023 به 

9.6 درصد افزایش می یابد.
 
چشم انداز آمریکای شمالی   

اقتصاد منطقه آمریکای شــمالی در سال آینده با رشد کم و تورم کمتر در سال 2024 
نسبت به سال 2023 ترسیم شده است. این به معنای افزایش قدرت خرید در این منطقه 
است. اقتصاد آمریکای شمالی در سال 2023 با چالش های بسیاری همراه بوده است؛ به 
طوری که رشد اقتصادی آن 2.1 درصد از سوی IMF ارزیابی شده است. بیشترین رشد 
در آمریکای شمالی در سال گذشته میلاًدی مربوط به مکزیک بود؛ اقتصاد نوظهور منطقه 
که می خواهد سری در میان سرها درآورد اما با معضل فساد، ضعف حوزه های نظارتی و 
باندهای جنایتکار طرف اســت. این باندها ابایی از کشتن روزنامه نگاران و مخالفان خود 
ندارند. مکزیک در سال 2023 رشد 3.2 درصدی را تجربه کرد. البته اقتصاد مکزیک در 
نیمه اول سال 2023 حول 3.7 درصد رشد کرده بود. تورم پایین و نیروی کار ارزان که 
سرمایه را از آمریکا جذب این کشور می کند، موجب شده است که رشد مکزیک به فراتر 

از رشد اقتصادی آمریکا و کل منطقه آمریکای شمالی برسد. 
IMF ســطح انتظار خود از آمریکای شمالی را در سال 2024 پایین آورده است، در 
نتیجه رشــد اقتصاد مکزیک هم برای سال آینده کاهشی است. پیش بینی صندوق این 
است که سال 2024 اقتصاد آمریکای شمالی تنها 1.5 درصد رشد می کند و رشد مکزیک 
هم فراتر از 2.1 درصد نمی رود. البته تورم در آمریکای شــمالی در روند کاهشی از 4.2 
درصد در سال گذشته به 2.8 درصد می رسد. مکزیک، در سال آینده میلاًدی نرخ بیکاری 
کمتری خواهد داشت اما در کل تمام 4 کشور حوزه شمالی قاره آمریکا )امریکا، مکزیک، 
کانادا و پورتوریکو( به دلیل کاهش نرخ رشد، با افزایش نرخ بیکاری مواجه خواهند شد. 

ســال 2024 نرخ بیکاری در پورتوریکو بالاتر از ســایرین است و پیش بینی می شود که 
بیکاری در این کشور با اندکی کاهش نسبت به سال 2024 به 6.8 درصد برسد.  

منطقه یورو، ضعیف تر از همیشه   
با اینکه اقتصاد منطقه یورو در حال بهبود اســت و پیش بینی IMF هم همین را نشان 
می دهد اما نرخ رشــد منطقه کم اســت. تورم و نرخ بیکاری هم همچنان بالا هستند. 
کشورهای حوزه یورو هنوز نتوانسته  اند رشد سال 2022 را پس بگیرند. در این سال، شاهد 
رشــد 3.3 درصدی اقتصاد حوزه یورو بودیم اما در 2023 اقتصاد این منطقه 2.6 درصد 
کوچک تر شد و به رشــد 0.7 درصدی رضایت داد. صندوق بین المللی پول پیش بینی 
می کند که رشد این منطقه در سال 2024 به 1.2 درصد برسد. اما تورم همچنان در سطح 
بالای 3 درصد باقی می ماند. تورم منطقه یورو در سال گذشته میلاًدی 5.6 درصد بود اما 
به مدد رشدی که به دست آمده است، می توانیم شاهد کاهش آن به 3.3 درصد در سال 
2024 باشیم. نرخ بیکاری هم که همچنان در سطح بالای 6 درصد قرار دارد، بالاتر از این 

میزان می ماند و از 6.6 درصد در سال گذشته به 6.5 درصد در 2024 کاهش می یابد. 
ارزیابی IMF از عملکرد کشورهای حوزه یورو، نشان می دهد که ایرلند به عنوان یکی 
از آزادترین اقتصادهای جهان، در ســال 2024 به رشد 3.3 درصدی دست می یابد که 
بالاترین نرخ رشد در حوزه یورو محسوب می شود. ایرلندی ها که در نیمه دوم قرن نوزدهم 
برای کارگری به آمریکا مهاجرت کرده بودند، امروز اقتصادی بازتر از آمریکا دارند. تقریباً 
12 درصد آمریکایی ها اجداد ایرلندی دارند. آمریکایی هایی که اجداد ایرلندی )پدربزرگ 
و مادربزرگ( دارند، بر اساس سیاست های مهاجرتی ایرلند، می توانند اقامت این کشور را 

دریافت کنند؛ موضوعی که مورد استقبال آمریکایی ها قرار گرفته است. 

بازارهای نوظهور شرق آسیا و کاراییب   
نمی توان به رشد اقتصاد جهان پرداخت و دو منطقه نوظهور با رشدهای بالا را فراموش 
کرد؛ منظور آسیای شرقی و جنوب شرق، و حوزه کاراییب است. IMF بیشترین رشدها 
را برای این بخش از جهان در سال 2024 در نظر گرفته است. در آسیا رشد اقتصادی از 
5.2 درصد در سال 2023 به 4.8 درصد در سال جاری می رسد. تورم هم در این منطقه 
پایین است؛ گرچه از 2.6 به 2.7 درصد در سال 2024 می رسد. پایین ترین نرخ بیکاری 
هم در این منطقه متعلق به تایلند است که به 1.1 درصد در سال 2024 می رسد؛ یکی 
از پایین ترین نرخ های بیکاری در جهان. اما بیشــترین رشد در این منطقه نصیب هند 
می شــود؛ رشدی که در سال 2024 به 6.3 درصد می رسد؛ البته نسبت به سال 2023 
تغییری نداشته است. در سوی مقابل اقتصادهای نوظهور آسیا، حوزه کاراییب )دومینیکا، 
باربادوس، باهاماس، بلیز و...( را داریم. بالاترین رشد اقتصادی در کل جهان در سال 2024 
مربوط به کاراییب است. رشد این حوزه در سال جاری به 8.3 درصد خواهد رسید؛ گرچه 

هنوز 1.5 درصد کمتر از 2023 است. 

اقتصاد جهان در سال 2024 دیگر به کشورهای توسعه یافته روی خوش نشان نخواهد داد. مدتی است که 
اقتصادهای نوظهور قابل حذف و نادیده گرفته شدن نیستند. صندوق بین المللی پول در گزارش های خود پیرامون 
وضعیت اقتصاد جهان در 2024 بر همین واقعیت صحه می گذارد.

بیشترین رشد اقتصادی منطقه ای در سال 2024 - درصد
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آینده ما

اقتصاد ایران دو ویژگی مشــخص دارد: متورم بــودن پول و قیمت کالاها و خدمات، و 
سرعت رشد پایین. در تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول )IMF( از اقتصاد جهان 
در سال 2023 و چشم انداز سال 2024 این دو ویژگی با ارقام بیان شده اند. IMF می گوید 
که اقتصاد ایران در ســال 2023 به طور حقیقی 3 درصد رشــد کرده است. در همین 
مدت، هزینه تمام شــده برای  مصرف کننده 47 درصد نسبت به سال 2022 رشد کرده 
است. منظور از رشد حقیقی، اعمال تاثیر تورم بر رشد اسمی است؛ چرا که رشد حقیقی 
با حذف تورم معیار دقیق تری برای سنجش میزان بزرگ شدن اقتصاد محسوب می شود. 
ممکن اســت که عده ای بگویند که اقتصاد بسیاری از کشورها در سال 2023 حتی 
کمتر از این میزان رشــد کرده اســت اما باید به این واقعیت توجه داشت که تورم بالا 
دستاوردهای رشــد اقتصادی بالاتر را از بین می برد. تورم بالا میل به  سرمایه گذاری را 
کاهش می دهد. بازتاب این واقعیت را می توان در سر به سر شدن نرخ  سرمایه گذاری و 
نرخ استهلاًک سرمایه در ایران دید. این یعنی رشد  سرمایه گذاری در بسیاری از بخش ها 
به صفر رسیده است و  سرمایه گذاری جدیدی در آنها صورت نمی گیرد. در نتیجه رشد 

اقتصادی فاقد اثر خواهد شد.

تاثیر تشکیل سرمایه صفر در اقتصاد   
 از طرفی بخش اعظمی از همین رشد ناشی از آینده فروشی و نه یک رشد اثربخش در 
حوزه های مولد است. حدود 16 درصد از سبد محصول ناخالص داخلی )GDP( مربوط 
به استخراج نفت و گاز است؛ در حالی که همین بخش ها به دلیل فشاری که به آنها وارد 
می شود و شکل نگرفتن  سرمایه گذاری جدید، در حال اضمحلاًل هستند. برای نمونه، 
میدان گازی پارس جنوبی، نیاز به 60 میلیارد دلار  سرمایه گذاری دارد. به گفته اردشیر 
دادرس، رئیس انجمن سی. ان. جی کشور درصورتی که این میزان  سرمایه گذاری صورت 
بگیرد، تولید گاز کشور به 1.4 میلیارد مترمکعب در روز در سال 1410 افزایش می یاید. 
در صورتی که این میزان سرمایه تزریق نشود، »تولید گاز کشور از حدود 680 میلیون 
مترمکعب تولید روزانه در سال 1401 به روزانه 350 میلیون مترمکعب در افق 1410 
خواهد رسید. تولید کاهش خواهد یافت و رسیدن به تولید 350 میلیون مترمکعب در 
روز بعد از سال 1410 دشوار شده و بحران اصلی ناترازی گاز در کشور شروع می شود.« 
پس می توان نتیجه گرفت که رشد اقتصاد ایران که تا حد زیادی به استخراج نفت 
و گاز متکی است، در سال های آینده، کاهش می یابد. از آنجا که بخش خدمات هم 54 

درصد ســبد تولید محصول ناخالص را به خود اختصاص داده اســت، از کاهش توزیع 
گاز آســیب می بیند و دیگر قادر به کار نیست. دلیل آن هم واضح است؛ طبق دادهای 
منتشرشده از سوی کمیسیون انرژی مجلس، 70 درصد تولید برق کشور به گاز وابسته 
است. به این ترتیب اقتصاد ایران بادی را که کاشته در کمتر از 10 سال آینده در قالب 

طوفان کسری گاز و برق و تعطیلی بیشتر بخش های اقتصادی برداشت می کند. 

مقایسه وضعیت ایران با عراق   
بنابراین نباید بر این تحلیل پافشاری کرد که رشد اقتصادی 3 درصدی در سال 2023 
سیگنال خوبی برای رشدهای بیشتر در آینده محسوب می شود. برای درک بهتر بی معنا 
بودن این مقایسه، می توان وضعیت رشد اقتصادی ایران با یک کشور را به قیاس گذاشت 
و آن را تحلیل کرد. برای نمونه، رشــد اقتصادی عراق در ســال 2023 به منفی 2.7 
درصد می رسید؛ رشدی مایوس کننده برای کشوری با جمعیت اکثرا جوان، که می خواهد 
اقتصادش را ترقی ببخشد و با تعدد شرکای اقتصادی به سیاست خارجی   اش توزان دهد. 
اما مزیت اقتصاد عراق اینجاست که تورمش به 5.3 درصد در سال 2023 می رسید. در 
نتیجه با اینکه رشد اقتصادی عراق 5.7 درصد کمتر از ایران بود اما سرعت رشد قیمت 
کالاها و خدمات در این کشور 41.7 درصد کمتر از ایران است. عراق با این تورم پایین، 
نسبت به ایران، مزیت بالاتری برای جذب سرمایه دارد. در همین حال، دولت این کشور 
در قبال  ســرمایه گذاران رویکرد بازی را در پیش گرفته است؛ موردی که در ایران یافت 

نمی شود. 
قانون شماره 13 هیات  سرمایه گذاری عراق به همین منظور در سال 2006 تصویب 
شــد. بر اســاس این قانون،  ســرمایه گذار صرف نظر از ملیت، از کلیه مزایا، امکانات و 
ضمانت نامه های موجود بهره مند می شود. این قانون 5 مزیت ویژه برای  سرمایه گذار قائل 
اســت. بر این اساس سود حاصل از  ســرمایه گذاری پس از پرداخت تمامی تعهدات و 
بدهی ها به دولت عراق، امکان خارج شدن از این کشور را دارد. مزیت دوم این است که 
شرکت  سرمایه گذاری می تواند سهام خود را در بازار بورس عراق عرضه کند و در ضمن 
می تواند برای تامین مالی خود اوارق قرضه منتشر کند. مزیت سوم اجاره اراضی لازم برای 
پروژه به  سرمایه گذاران تا 50 سال است. قانون شماره 13 اجازه داده است که زمان اجاره 
زمین برای پروژه هایی که صرفه اقتصادی و آینده دارند، تمدید شود. اینکه  سرمایه گذار 
بتواند پروژه خود را نزد هر شرکت بیمه در داخل عراق یا خارج عراق بیمه کند، مزیت 

بحران های ناتمام 
اقتصاد ایران در معادلات و پیش بینی مجامع بین المللی با چه تصویری مواجه است؟

نرخ تورم ایران به روایت بانک جهانی - درصد
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اقتصاد ایران برای عبور از بحران هایی که در پیش رو دارد، باید به جذب سرمایه بپردازد و تورم خود را 
کاهش دهد. این در شرایطی است گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران 
در سال 2024 کاهش می یابد.

چهارم قانون 13 است. قانون گذار حتی به فکر رفع مشکل انتقالات ارزی  سرمایه گذار هم 
هست. در نتیجه مزیت پنجم این گونه تعریف شده است که  سرمایه گذار می تواند دینار 
عراق یا دلار خود را نزد هر بانکی که خواست )داخل عراق یا خارج عراق( قرار دهد و از 

این حساب برای پروژه خود استفاده کند. 
عراق مزیت های دیگری هم قائل شــده اســت؛ از جمله نبود شرط برای استخدام 
اجباری کارگر عراقی از سوی  سرمایه گذار، امکان مالکیت 100 درصدی سرمایه از سوی 
 ســرمایه گذار خارجی، انتقال سرمایه و سود بدون محدودیت، برخورد بدون تبعیض با 
 سرمایه گذار داخلی و خارجی، پوشش بیمه تضمین  سرمایه گذاری چندجانبه )MIGA( و 
پوشش خطرات مصادره اموال و ارزهای خارجی  سرمایه گذاران. با این رویکرد، عراق قصد 
دارد که تا ســال 2025 حدود 150 میلیارد دلار سرمایه در زیرساخت های خود جذب 
کند. عراق تنها 6 میلیارد جذب سرمایه برای بندر بزرگ فاو تدارک دیده است؛ تا یک 
پروژه عظیم در منطقه خلیج فارس داشته باشد. بندر فاو پس از تکمیل، عراق را به ترکیه 

و از آنجا به اروپا متصل می کند. 

توزیع مخارج دولت در   مالیات ستانی   
عراق برای تکمیل نیاز خود به نقدینگی در ســال های 2024 و 2025 ســالیانه 150 
میلیارد دلار بودجه تخصیص می دهد. عمده منابع این بودجه هم با صادرات نفت تامین 
می شــود. عراقی ها در ماه دسامبر 2023 بیش از 8.30 میلیارد دلار نفت صادر کرده  اند 
که 108 میلیون بشــکه نفت را در بر می گرفت؛ یعنی روزانه بیش از 3 میلیون و 483 
هزار بشکه. 99 میلیارد و 720 میلیون دلار از بودجه این کشور با نفت تامین می شود. 
این در شرایطی است که درآمد نفتی ایران به دلیل تحریم ها در سال 1403 حدود 582 
همت پیش بینی شده است که معادل حدود 11 میلیارد و 630 میلیون دلار است. در 
واقع عراقی ها 8.5 برابر ایران در بودجه خود درآمد نفتی دارند تا فشــار   مالیات ستانی را 
به اقتصاد منتقل نکنند. این در شرایطی است که در ایران درآمدهای مالیاتی دولت در 

بودجه 1403 به طور میانگین به یکباره 49.8 درصد افزایش می یابد. 
این در حالی است که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد حقیقی 
اقتصاد ایران در سال 2024 به 2.5 درصد می رسد. در نتیجه مالیات سال آینده 19.95 
برابر رشد حقیقی اقتصاد ایران رشد می کند. در نتیجه ضمن اینکه سرعت رشد اقتصاد 
ایران با این میزان   مالیات ســتانی کاهش پیدا می کند، آثار تورمی آن به اقتصاد منتقل 
می شــود و به کاهش قدرت مصرف مردم منجر می شود. در واقع هزینه مصرف دولت 
)مصرف نهایی دولت( بزرگ تر و هزینه مصرف خصوصی کوچک می شود. کافی است که 
بدانیم در تابستان امسال، از کل رشد ناخالص محصول داخلی بر حسب هزینه مصرف 
16.6 درصد آن در دست دولت بود. در مقابل هزینه نهایی خانوارها در همین فصل تنها 

7.9 درصد از GDP را به خود اختصاص داده بود. 

  خوش بینی IMF در مورد تورم   
البته صندوق بین المللی پول انتظار دارد که تورم سال 2024 در ایران کاهش پیدا کند؛ 
موضوعی که ناشــی از درک صندوق از شــرایط کلی اقتصاد جهان است؛ شرایطی که 
مبتنی بر کاهش سطح جهانی تورم است. IMF پیش بینی می کند که سطح تورم جهانی 
از 6.6 درصد در سال 2023 به 4.3 درصد در سال 2024 کاهش یابد. صندوق پیش بینی 
کرده است که تورم ایران متاثر از این فضای کلی از 47 درصد در سال 2023 به 32.5 
درصد در سال جاری کاهش یابد. به نظر می رسد که پیش بینی صندوق در مورد میزان 
تورم ایران، خوش بینانه باشد؛ چرا که اقتصاد کشور با کسری تراز عملیاتی 305 هزار و 

400 میلیارد تومانی در بودجه سال آینده خود مواجه است. 
البته میزان تراز عملیاتی در لایحه بودجه ســال آینده نسبت به سال جاری 32 درصد 
کمتر شده است اما این میزان کسری در کنار افزایش 53.5 درصد مالیات بر اشخاص حقوقی، 
افزایش 54.5 درصدی مالیات بر کالاها و خدمات و افزایش 33.3 درصدی مالیات بر درآمدها، 
فشار تورم را به  مصرف کننده منتقل می کند؛ در حالی که بر اساس آمار صندوق بین المللی 
پول، اقتصاد ایران در ســال جاری میلاًدی 0.5 درصد کمتر از ســال گذشته رشد حقیقی 
خواهد داشت. روی هم رفته با اینکه بار استقراض دولت در سال 1403 نسبت به امسال کم 
می شود اما این فشار از بین نمی رود؛ بلکه از دولت به افراد حقیقی و حقوقی منتقل می شود. 
این در شرایطی است که عراق به لطف بودجه نفتی بزرگ تر، مالیات کمتر و جذب سرمایه 
بیشتر، رشد اقتصادی خود را از منفی 2.7 درصد در سال 2023 به 2.9 درصد می رساند. در 

واقع عراق در سال جاری میلاًدی 5.6 درصد رشد می کند که 2.24 برابر رشد ایران است. 

کمیت های تراز حساب جاری   
مثبت شدن تراز حساب جاری برای کشورها، به این معنی است که وزن صادرات آنها 
به لحاظ ارزش دلاری بر وارداتشــان می چربد. تراز حساب جاری در ایران طبق ارزیابی 
IMF در سال 2023 به 3.4 درصد می رسید و در سال جاری میلاًدی به رشد 3.7 درصد 
می رسد. با وجود اینکه دولت ها علاًقه دارند که حساب جاری مثبت را یک دستاورد خاص 
برای خودشان نشان دهند اما در اقتصاد، این مورد دستاورد چندانی محسوب نمی شود. 
اقتصاد کشورها برای تهیه نیازهایشــان در برخی سال ها گاهی ببشتر وارد می کنند و 
کمتر صادر می کنند. در این بین، آنچه دستاورد محسوب می شود، رشد اقتصادی پایدار 
است. برای نمونه حساب جاری قزاقستان در سال 2023 منفی 1.5 درصد بود اما رشد 
اقتصادی این کشور یکی از بالاترین رشدها در جهان بود و به 4.6 درصد در سال 2023 

می رسید. 
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آینده ما

اقتصاد جهان در سال 2023 عاری از شوک های قیمتی نبود. تنش های ژئوپلیتیک بیشتر از سایر 
عوامل بر تن بازارها از جمله بازار کامودیتی ها لرزه انداخت. گرچه در یک ماهه منتهی به پایان سال 
2023 شاهد افت بازارها بودیم اما شوک های قیمتی به اندازه کافی آثار خود را بر بازارها خالی کردند. 
برخی از بازارها بیشتر از شاخص تورم  مصرف کننده تورم رشد کردند. در سال 2023 متوسط جهانی 
نرخ تورم 6.9 درصد بود اما برخی بازارها مانند کامودیتی طلاً توانستند 2 برابر این میزان رشد و 

 سرمایه گذاران را خشنود کنند. 

رشد خیره کننده طلا در 2023  
طلاً بازاری بود که توانست در 12 ماهه 2023 حدود 11 درصد رشد کند. نااطمینانی در اقتصاد 
جهان مهم ترین دلیل برای پناه بردن به طلاً محسوب می شود. بدهی 33.9 تریلیون دلاری دولت 
آمریکا که بارها دولت بایدن بر سر افزایش سقف آن به منظور جلوگیری از تعطیلی دولت با کنگره 
به اختلاًف خورد، یکی از مهم ترین عوامل نااطمینانی اســت. در حال حاضر، بدهی دولت آمریکا 
122.18 درصد تولید ناخالص داخلی این کشــور را در بر می گیرد. این نااطمینانی زمانی تشدید 
می شود که بدانیم در سال 2000 بدهی دولت آمریکا معادل 54.85 درصد تولید ناخالص داخلی 
این کشــور بود. با توجه به اینکه حجم اقتصاد آمریکا تا ســال 2022 به 25.439 تریلیون دلار 
می رسید و این حجم GDP برترین در جهان محسوب می شود، افزایش سقف بدهی دولت آمریکا به 
شدت، نااطیمنانی در کل جهان را افزایش می دهد. در این شرایط طبیعی است که  مصرف کنندگان 

طلاً را لنگرگاهی امن بدانند. 
در چنین شرایطی است که انس طلاً در سال گذشته از 2000 دلار عبور کرد و در پایان 2023 
بیشتر از 220 دلار رشد کرد. البته عواملی دیگر هم برای نااطمینانی وجود دارد؛ از جمله احتمال 
افزایــش تورم به دلیل تنش های   ژئوپلیتیک در دریای ســرخ، نامعلوم بودن زمان پایان جنگ در 
غزه و احتمال حمله چین به تایوان. تورم خود بهترین دلیل برای اتکا به طلاً در پرتفوی شخصی 
 سرمایه گذاران محسوب می شود. عامل دیگری که می تواند بر طلاً تاثیر بگذارد، افزایش ذخایر جهانی 

طلاً از ســوی  سرمایه گذاران نهادی اســت. عمده ترین تقاضا برای این بخش را بانک های مرکزی 
کشورها ایجاد می کنند. 

بانک های مرکزی در 3 ماهه اول سال 2023 بیش از 287 تن طلاً، در 3 ماهه دوم 2023 بیش 
از 174 تن طلاً و در 3 ماهه ســوم هم بیش از 337 تن خرید کرده اند. هنوز آمار 3 ماهه چهارم 
2023 منتشر نشده است. اما با توجه به اینکه خرید طلاً در سال 2022 از سوی بانک های مرکزی 
تا 3 ماهه سوم سال به بیش از 700 تن می رسید و در پایان سال به بیش هزار تن، انتظار می رود 
که 2023 هم بانک ها مرکزی سبد خرید خود را از طلاً پر کنند و در سال 2024 هم رکود تقاضا 

در سال 2022 را فتح یا به همین میزان در بازار ورود کنند. 

چشم انداز طلا در 2024   
البته تقویت شاخص دلار )DXY( بهبود رشد اقتصاد چین، پایان جنگ در غزه و بازگشت آرامش 
به دریای سرخ جایگاه طلاً را به خطر می اندازند. همان طور که در 1 سال گذشته ریزش بیش از 1 
درصدی شاخص دلار موجب تقویت طلاً شده است. این روند می تواند با تقویت دلار معکوس شود. 
عاملی که موجب تقویت دلار می شود و بازارها را تحت تاثیر قرار می دهد کاهش نرخ بهره در آمریکا 
است. کاهش این نرخ به افزایش بازدهی اوراق قرضه منجر می شود و بازدهی بازارها از جمله طلاً را 
کاهش می دهد. در حال حاضر نرخ بهره شبانه در آمریکا در محدوده 5.25-5.5 قرار دارد اما انتظار 
می رود که اعضای فدرال رزرو حداقل 3 بار نرخ بهره را در سال 2024 کاهش دهند. در نهایت انتظار 

می رود که تا سال 2026 نرخ بهره به محدوده 2-2.25 درصد برگردد. 
آغاز کاهش نرخ بهره به معنای پایان دادن به چرخه ای است که در آن 11 بار پیاپی نرخ بهره 
افزایش یافت. اینکه کاهش نرخ بهره برای افزایش اعمال سیاست های انبساطی و خروج از رکود 
مدنظر قرار گیرد، دور از نظر نیست؛ چرا که تورم آمریکا در حال کاهش است. صندوق بین المللی 
پول پیش بینی می کند که نرخ تورم در آمریکا از 4.1 درصد به 2.8 درصد در سال جاری کاهش 
یابد. پس باید انتظار داشــت که در طول سال 2024 بازدهی اوراق قرضه دولت آمریکا حتی به 

مسیر بازارها کجاست؟
بازارهای جهانی در سال ۲۰۲۴ با انتظار رشد قیمت کامودیتی ها همراه است

روند قیمت جهانی طلا در سال 2023نوسانات شاخص داو جونز در سال 2023
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ین خبری است که می توان به دولت ها داد  افزایش قیمت کامودیتی ها در سال 2024 بدتر
ین خبر برای  سرمایه گذاران است. رشد کامودیتی طلا در سال 2023 خیره کننده  و بهتر
بود و انتظار می رود که به روند خود ادامه دهد.

میزان بسیار کم افزایش پیدا کند اما این به معنای فروپاشی بازار طلاً نیست؛ چرا که کاهش تورم 
آمریکا از 6.4 درصد در ابتدای سال 2023 به 3.1 درصد در پایان این سال، موجب شده است که 
بازدهی نرخ اوراق قرضه 10 ساله آمریکا به 3.9 درصد برسد. همچنین بازدهی اوراق با سررسید 
8 هفته به 5.4 درصد می رسد. در نتیجه، بازدهی بدهی در حالت عادی هم بالاتر از تورم است. 
به نظر نمی رسد که آمریکا با افزایش غیرمنتظره نرخ اوراق، سایر بازارها را در خطر فروپاشی قرار 
دهد. بر این اســاس، پیش بینی می شود که در ســال 2024 طلاً همچنان دارایی محبوب برای 

 سرمایه گذاری باقی بماند. 

نوسان قیمت نفت در 2023   
نفت به عنوان کامودیتی سخت )موجود در طبیعت( در سال 2023 در نوسان بود تا تولیدکنندگان 
آن و معامله گران مشتقات، هم خشنود شوند و هم نگران. افزایش تنش ها از 7 اکتبر )15 مهر( امسال 
در خاورمیانه و واکنش های پس از آن که به تشدید تنش ها در دریای سرخ رقم زد و پای یک ائتلاًف 
نظامی به رهبری آمریکا را به منطقه کشاند، کم در این نوسان موثر نبود. 23 روز پس از آغاز این 
جنگ، اینقدر جهان در شوک به سر می برد که بانک جهانی هشدار داد که قیمت نفت می تواند به 
150 دلار در هر بشکه، افزایش یاید. بانک جهانی اعلاًم کرد که قیمت مواد خام هم می تواند بین 
3 تا 75 درصد افزایش پیدا کند. در کل، بانک جهانی چند سناریو را برای آینده قیمت نفت ترسیم 
کرد. در سناریو اول اختلاًلی به اندازه 500 هزار تا 2 میلیون بشکه در روز ایجاد می شود که قیمت 
نفت را به 90 تا 103 دلار می رساند. در سنارویی دوم حجم اختلاًل در بازار به 3 تا 5 میلیون بشکه 
در روز می رسد. بر این اساس، قیمت نفت به 109 تا 121 دلار افزایش می یابد. در سناریوی سوم 
هم عرضه 6 تا 8 میلیون بشکه در روز در دست انداز می افتد که در نتیجه قیمت نفت تا 150 دلار 
افزایش می یابد. با این وجود، افزایش قیمت نفت در سال 2023 اینقدر چشم گیری نبود که به حد 
کم اثرترین سناریوی اختلاًل در بازار نفت برسد. قیمت سبد نفت اوپک در ابتدای سال 2023 به 
81 دلار می رسید اما در پایان این سال 73 دلار را به خود دید. در نتیجه قیمت 9 درصد کاهش 
یافت. بهای نفت خام وست تگزاس از 78 دلار به 71 دلار در پایان سال 2023 رسید. در این مورد 
هم شاهد کاهش 9 درصدی قیمت بودیم. برخلاًف نفت اوپک و وست تگزاس، نفت اورال روسیه 
در پایان سال، نسبت به ابتدای سال دارای جهش بود. بر این اساس، بهای اورال از 52 به 60 دلار 
رسید که نشانه رشد 14 درصدی است. سبد نفت هند در همین مدت از 81 به 77 دلار رسید که 
در نتیجه 5 درصد کاهش یافت. نفت خیلی سبک عربستان از 86 دلار به حوالی 82 دلار سقوط 
کرد که کاهش 4 درصدی را نشــان می دهد. نفت جنوب چین از 81 دلار به 70.99 دلار کاهش 
یافت؛ برابر 13 درصد. در همین مدت، نفت سبک آذری آذربایجان از 94 دلار با 7 درصد کاهش 

به 87 دلار رسید. 

چشم انداز نفت در 2024   
علی رغم اینکه قیمت نفت در بیشتر کشورها در انتهای سال 2023 نسبت به ابتدای فرو ریخت اما از 
6 ماه پیش تا امروز شاهد افزایش قیمت ها هستیم. در 6 ماه گذشته بهای نفت برنت )دریای شماال( 
0.91 درصد، نفت ســبک لوئیزیانای آمریکا 2 درصد، نفت وست تگزاس 0.88 درصد، نفت کوره 
آمریکا 2 درصد، نفت اوپک 0.97 درصد، نفت سبک نیجریه 4.9 درصد، نفت فوق سبک آرکانزاس 
7.5 درصد و ســبد نفتی مکزیک 4.6 درصد رشــد کرده است. به نظر می رسد نفت که روندی را 
که از نیمه ســال گذشته آغاز کرده، حفظ کرده است. تحلیل گران بازار نفت دو عامل را برای این 
افزایش قیمت شناسایی کرده اند. به نظر می رسد که برخورد عامل دوم با عامل اول، موجب تشدید 
نااطمینانی و افزایش قیمت ها شده است. عامل دوم، افزایش تنش ها در لیبی و تاثیر آن بر تولید 
میدان نفتی شراره است که به عامل اول، یعنی اولتیماتوم بین المللی به حوثی ها برای توقف حملاًت 
به کشتی هایی که از دریای سرخ عبور می کنند، برخورد کرده است. اما رشد قیمت نفت در سال 
2024 دلایل دیگری هم دارد. از نظر موسسه گلدمن ساکس قیمت نفت در سال 2024 بین 70 تا 
100 دلار خواهد بود؛ چرا که شاهد کاهش  سرمایه گذاری در سوخت های فسیلی و هزینه های بالای 

 سرمایه گذاری در سوخت های کربنی در عوض سرمایه بری کمتر انرژی های نو هستیم. 

بازار گندم در 2024-2023   
کامودیتی های نرم، به محصولات کشاورزی گفته می شود که بازارشان تحت تاثیر شرایط اقلیمی و 
فصلی است. یکی از کامودیتی ها محبوب در سبد تجارت جهانی گندم است که دولت ها به تغییرات 
قیمت آن حساس هستند. قیمت هر بوشل گندم از 745 دلار در ابتدای سال 2023 به 624 دلار 
در انتهای آن رسید؛ نشانه ای از کاهش حدود 17 درصدی. کاهش قیمت گندم برای دولت ها پیام 
خوبی است؛ چرا که هر ساله میلیون دلار صرف پرداخت یارانه بر روی آرد و نان می کنند تا هزینه 
محصول نهایی را کاهش دهند. کاهش قیمت گندم به توافق اوکراین با روسیه و کشورهای دیگر بر 
سر صادرات بخشی از گندم اوکراین برمی گردد. این اولین بار پس از 5 ماه است که غلاًت اوکراین 
از بندر اودســا خارج می شــود. با این وجود، هیچ تضمینی برای حفظ این توافق وجود ندارد. 20 
میلیون متریک تن گندم از همین طریق صادر شد. در همین حال، استرالیا تولید گندم خود را به 
42 میلیون متریک تن افزایش داده است. بانک جهانی پیش بینی می کند که قیمت گندم در سال 
جاری میلاًدی 5.6 درصد دیگر کاهش یابد. با این وجود، تهدیداتی وجود دارد که می تواند چشم انداز 
کاهش قیمت را متوقف کند. ارزیابی وزارت کشاورزی آمریکا نشان می دهد که ذخایر جهانی گندم 
از 269 میلیون تن به 258 میلیون تن کاهش یابد. همچنین با تداوم کاهش بارندگی، چشم انداز 
خوبی برای تولید حهانی وجود ندارد؛ به ویژه اینکه حجم تقضای چین برای واردات گندم بالاست. 

این موضوع می تواند سطح تقاضای سایر کشورها را کم کند و موجب افزایش قیمت بشود. 

نوسانات شاخص یورونکست در سال 2023روند قیمت جهانی نفت برنت در سال 2023
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آینده ما

اقتصاد جهان در سال 2024 اطمینان بیشتری را نسبت به 
ســال 2023 تجربه می کند اما بایــد چند موضوع را در نظر 
داشته باشیم و آنها را در دو سناریو تحلیل کنیم. در سناریوی 
اول، خوش بین هســتیم و در سناریوی دوم احتیاط را پیشه 
می کنیم. در ســناریوی خوش بینانه 3 عامل تقاضای جهانی 
global sup�( فشار عرضه جهانی ،)Global demand(

ply pressures( و سیاست پولی )Monetary policy( را 
در نظر می گیریم. اننظار داریم که تقاضای جهانی سال آینده به 
دلیل ابهام در احیای اقتصاد چین و کند بودن سرعت بازیابی 
تجارت جهانی، کاهش یابد. با توجه به اینکه تقاضای جهانی 
30 درصد در ایجاد تورم سهم دارد، کند شدن رشد تقاضا تاثیر بالایی بر میزان تورم می گذارد. در 
نتیجه سرعت رشد تورم کمتر می شود. صندوق بین المللی پول رشد تورم را 4 درصد در سال 2024 

پیش بینی می کند که نسبت به سال 2023 بیشتر از 2 درصد کاهش را نشان می دهد. 
کاهش فشار بر عرضه جهانی هم عامل دومی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در سال 2024 
اختلاًلات عرضه دوران کرونا کم شده است. با توجه به اینکه تقاضای جهانی هم کاهش می یابد، 
انتظار می رود که قیمت نفت در سال جاری کاهش یابد. در نتیجه کاهش قیمت نفت که در سال 
گذشته ادامه داشت، امسال هم ادامه پیدا می کند. نفت سهم 40 درصدی در تورم جهانی دارد و 
کاهش قیمت آن منجر به کاهش تورم می شود. در مورد سیاست های پولی هم بر این عقیده هستم 
که کاهش نرخ بهره با سرعت انجام نمی شود و بانک های مرکزی در مورد آن احتیاط می کنند؛ چرا 
که تورم به رغم کاهش، همچنان بالاســت. در نتیجه ما شاهد انقباض در رشد نقدینگی خواهیم 
بود؛ به ویژه در آمریکا و کشورهای توسعه یافته که با احتیاط بیشتری به مسئله تورم نگاه می کنند. 
در ســناریوی احتیاطی اما باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که جهان درگیر تنش های 
 )Core inflation( ژئوپلیتیک است و احتمال ایجاد شــوک های تورمی وجود دارد. تورم اصلی  
همچنان بالاست. منظور از تورم اصلی، تورم کالاها و خدمات منهای هزینه های غذا و انرژی است. 
این دو مورد، به دلیل نوسان بالایی که دارند، در محاسبه تورم اصلی کنار گذاشته می شوند. تورم 
اصلی در ســال 2024 هنوز کمتر از تورم کل کاهش یافته اســت. اگر بانک های مرکزی به این 
نتیجه برسند که تورم اصلی کاهش می یابد، نرخ بهره را کاهش می دهند اما در حال حاضر چنین 
چشم اندازی وجود ندارد؛ به اضافه اینکه تنش های   ژئوپلیتیک هم حاکم هستند و می توان انتظار 
شوک های قیمتی جدید را داشت.  با توجه به اینکه 30 درصد از تولید جهانی نفت، مربوط به منطقه 
خاورمیانه است، تنش های   ژئوپلیتیک، بسیار تورمی عمل خواهند کرد و اقتصاد جهان را به چالش 
می گیرند. چند پژوهش نشان می دهند 10 درصد افزایش قیمت نفت، تورم جهانی را به میزان 0.35 

درصد افزایش می دهد. این شوک تورمی نفت بر تورم اصلی هم تاثیر می گذارد و دستاورهای کاهش 
تورم را برهم می زند. عامل دیگری که موجب برانگیختن احتیاط می شود، بدهی آمریکا است. این 
بدهی در سطح ملی به 34 تریلیون دلار می رسد؛ حتی صحبت هایی در مورد افزایش سقف آن به 

50 تریلیون دلار مطرح است. 
در نتیجه وقتی می بینیم که شرایطی برای   خوش بینی وجود دارد، در همان حال عواملی وجود 
دارند که بدبینی را برمی انگیزند. در چنین شریطی ذخیره سازی دارایی هایی که ارزش درآمدها را 
حفظ کنند، ذهن مردم را در سال 2024 به خود مشغول خواهد کرد. در حال حاضر، سفته بازی 
سنگینی بر روی طلاً شکل گرفته است. در یک سناریوی محتاطانه می توان این گونه تصور کرد که 
طلاً در شــیب ملاًیم 5 تا 10 درصد در سال 2024 رشد می کند اما چنانچه اوضاع اقتصاد جهان 
متاثر از ریسک های   ژئوپلیتیک برهم بریزد، می توان انتظار رشد بیشتر طلاً را هم داشت؛ به طوری 
که قیمت آن از 2500 دلار به ازای هر انُس عبور کند. در نتیجه طلاً در پرتفوی  ســرمایه گذاری 
افراد جای خواهد داشت. در ایران هم طلاً می تواند مورد استقبال  سرمایه گذاران قرار بگیرد؛ هم به 
خاطر بهای انس و هم به دلیل افزایش احتمالی قیمت دلار در سال 1403. در حال حاضر، فشار 
قیمت های جهانی چندان به بازارهای ایران منتقل نشده است اما اگر ریسک های ژئوپلیتیک تاثیر 
خود را بگذارند، می توان انتظار داشت که قیمت دلار 20 تا 25 درصد در سال آینده افزایش پیدا 

کند. به ویژه پس از انتخابات مجلس، می توان انتظار چنین افزایشی را داشت. 
در کنار طلاً، سهام 500 شرکت برتر آمریکا )S&P 500( هم انتظار رشد را می کشد. در یک 
سال گذشته این شاخص 23 درصد رشد کرده است. اگر بهبود اقتصاد آمریکا سریع تر اتفاق بیفتد 
و با سناریوهای بدبینانه مواجه نشویم، شاخص دلار تقویت می شود. با توجه به اینکه S&P 500 با 
دلار هم جهت رفتار می کند، می توان شاهد رشد هردو با یکدیگر بود. در کل، اگر بخواهیم به اقتصاد 
جهان در سال 2024 ریزتر نگاه کنم، می توان انتظارداشت که ریزش و رشد قیمت کامودیتی ها با 
شیب زیادی صورت نمی گیرد. برخی کامودیتی ها مانند طلاً که به آن اشاره کردم، اطمینان بیشتری 
برای رشد بالاتر دارند اما در مورد نفت با توجه به تقاضای جهانی نمی توان انتظار رشد زیاد را داشت؛ 
مگر اینکه تنش های   ژئوپلیتیک ورق را برگردانند و شرایط دیگری را رقم بزنند. برای مثال درگیری ها 
در خاورمیانه وارد ســطح بالاتری از تنش بشود یا شاهد منازعات جدیدی در شرق آسیا باشیم. 
برخلاًف اینکه سال گذشته انتظار می رفت که منازعات خاورمیانه قیمت نفت، طلاً و... را در صعود 
وحشتناکی قرار دهند، اما چنین اتفاقی رخ نداد. البته این به معنای کم شدن آتش جنگ نیست اما 
اقتصاد جهان تمایلی به تشدید شدن تنش ها ندارد و بازیگران درگیر در منازعات ژئوپلیتیک در حال 
کنترل سطح تنش ها هستند. از آنجا که افزایش قیمت نفت بدون یک جرقه خیلی محتمل نیست، 
در نتیحه قیمت نفت ایران هم نمی تواند چشم انداز افزایشی را به خود ببیند؛ به خصوص رشد قیمت 

به 100 تا 120 دلار در هر بشکه با شرایط کنونی محتمل نیست. 

دو سناریو برای بازارهای استراتژیک
سال ۲۰۲۴ برای بازارها چه احتمال هایی می توان در نظر گرفت؟

احسان سلطانی
تحلیل گر بازارهای مالی 

روند قیمت جهانی مس در سال 2023نوسانات شاخص ترکیبی بورس شانگهای در سال 2023
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جهان در یک نگاه
در سال جدید کسب وکارها و صنایع به کدام  سو می روند؟
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 ژانویه  
شــش کشــور به گروه اقتصــاد »بریکــس« ملحق می شــوند تا 
»بریکس پلاًس« شکل بگیرد. اعضای فعلی برزیل، روسیه، هند، چین 
و آفریقای جنوبی هستند. کشورهای آرژانتین، مصر، اتیوپی، ایران، 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم به اعضای پیشین ملحق 

می شوند.
ابتدایی ترین نسخه میکی ماوس عمومی می شود چرا که طبق قوانین 
حق چاپ در آمریکا، وقتی از یک کاراکتر، 95 ســال می گذرد، وارد 
عرصه عمومی خواهد شد. با این حال، نسخه های جدیدتر و به روزتر 

میکی ماوس همچنان در اختیار دیزنی خواهد بود.
برای نخستین بار طبق توافقی که میان 130 کشور در سال 2021 
وضع شد، حداقل مالیات 15 درصدی شرکتی در سرتاسر جهان اعمال 
خواهد شد. به این ترتیب، شرکت هایی که به جابه جایی سود خود به 
سایر کشورها، برای فرار مالیاتی تلاًش می کردند، ناموفق خواهند ماند

انتخابات ریاست جمهوری تایوان برگزار خواهد شد، یعنی در سرزمینی 
که چین ادعای مالکیت بر آن را مطرح می کند. نتیجه این انتخابات 

بی تردید روی روابط این کشور با چین و آمریکا اثر خواهد گذاشت.

 فوریه  
چینی ها ســال نو را جشن می گیرند. ســال اژدها آغاز خواهد شد. 
کسانی که با نماد اژدها متولد شده اند، خلاًق، کنجکاو، مصمم و صریح 

شناخته می شوند.

اندونزی به عنوان ســومین دموکراســی بزرگ جهــان، انتخابات 
ریاست جمهوری خود را در روز ولنتاین برگزار خواهد کرد.

 مارس  
فصل مســابقات فرمول یک در بحرین آغاز خواهد شــد و به جای 
یکشنبه، بازی ها از شنبه شروع می شود. با این اقدام، جلوی هم پوشانی 

مسابقات با ماه رمضان هم گرفته می شود.
سیزدهمین بازی های آفریقایی در غنا آغاز خواهد شد. قرار بود بازی ها 
در سال 2023 برگزار شوند اما ساخت وسازها باعث شد این بازی ها به 

سال بعد موکول شود.
نود و ششمین دوره جوایز اسکار در لس آنجلس برگزار خواهد شد. چه 

کسی اسکار امسال را به خانه می برد؟

 آوریل  
آمریکایی ها در سرتاسر این قاره باید در انتظار خورشیدگرفتگی کامل 
باشند. در این فرایند کسوف، سایه ماه کاملًاً روی خورشید می افتد و 

ساکنان قاره آمریکا می توانند این صحنه را ببینند.
نشســت بهاریِ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن 

برگزار می شود.
بریتانیایی ها جشن مربا و مارمالاد می گیرند. این جشن برای تشویق 

مردم به درست کردن مربا است!

جهان در پیش  رو
تقویم سال ۲۰۲۴؛ مهم ترین رویدادهای سال جدید کدام هستند؟

چرا باید خواند:
حالا که سال ۲۰۲۴ 

از راه رسیده، این 
پرسش وجود دارد 

که در سال جدید 
باید در انتظار چه 

رویدادها و اتفاقاتی 
باشیم؟ در این 

بخش، اکونومیست 
تقویمی تدارک دیده و 
مهم ترین اتفاقات سال 

نو را در آن به ترتیب 
آورده است. منتظر این 

رویدادها باشید.
رویدادها و 

مناسبت های بسیاری 
در سال ۲۰۲۴ وجود 
دارد که باید به آن ها 
توجه داشته باشید. 
برخی از آن ها را به 

انتخاب اکونومیست 
ببینید.
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 می  
گالری های مختلف و موزه ها در لندن قرار است نقاشی های منحصربه فردی را به نمایش 
درآورند. برخی از آثار ون گوگ هم در این نمایشــگاه در معرض دیدم عموم قرار خواهد 

گرفت.
مسابقه یوروویژن در سوئد برگزار خواهد شد. این هفتمین بار است که سوئد میزبان این 

برنامه می شود.
ماراتن دیوار بزرگ در چین رخ می دهد و بسیاری از افراد در آن شرکت خواهند کرد.

 ژوئن  
جام جهانی بیســتم مردان آغاز خواهد شــد و قرار است آمریکا میزبان اصلی آن باشد. 
علاًقه مندان به کریکت به آمریکا می روند تا رویدادهای ورزشی را دور هم تماشا کنند. در 

سپتامبر هم جام جهانی بیستم زنان برگزار خواهد شد.
مردم در سرتاسر دنیا روز جهانی دویدن را جشن می گیرند. این اقدام هم برای تفریح است 

و هم برای حفظ سلاًمت و تناسب اندام.
انتخابات پارلمان اروپایی متشــکل از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد تا 

تکلیف 720 صندلی مشخص شود.
مسابقات فوتبال یورو2024 در آلمان آغاز می شود. یک هفته بعد هم در آمریکا، مسابقات 

کوپا آمریکا برگزار خواهد شد.

 جولای  
رهبران کشــورهای عضو ناتو در واشنگتن دور هم جمع می شوند تا نشست سالانه شان 

را برگزار کنند و در هفتاد و پنجمین سالگرد ناتو، اتحاد خود را به جهانیان نشان دهند.
حزب جمهوری خواه نامزد نهایی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مشخص 

خواهد کرد. لحظات سرنوشت سازی در آمریکا خواهد بود.
المپیک 2024 با یک افتتاحیه متفاوت در پاریس برگزار خواهد شد. برنامه های متفاوتی 

برای نخستین بار در مراسم افتتاحیه در نظر گرفته شده است.

 آگوست  
اندونزی پایتخت خود را از جاکارتا برای نخســتین بار به نوسانتارا تغییر خواهد داد. این 

مراسم در روز جشن استقلاًل اندونزی رخ می دهد.
حزب دموکرات هم تکلیف نامزد خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشخص 

خواهد کرد. این لحظه هم برای دنیا مهم خواهد بود.
بازی های پاراالمپیک در پاریس برگزار خواهد شد.

 سپتامبر  
»نشست آینده« سازمان ملل در نیویورک برگزار می شود. نمایندگانی که در این نشست 
شرکت می کنند، درباره حکمرانی در جهان با هدف بهبود شرایط اقلیمی و حل چالش ها 

در این زمینه گفت وگو خواهند کرد.

آژانس فضایی ژاپن با عنوان »ژاکسا« قرار است ماموریت ام ام ایکس را انجام دهد و ماه های 
پیرامون مریخ را بررســی کند. این عملیات کاوشگرانه تا سال 2025 پیش می رود و در 
نهایت کاوشگر در ســال 2029 به زمین بازمی گردد تا اطلاًعاتش را در اختیار ساکنان 

زمین قرار دهد.

 اکتبر  
جیمی کارتر، رئیس جمهوری اســبق آمریکا که عمر درازی در میان روسای جمهوری 

داشته، 100 ساله خواهد شد.
نمایشگاه هنر هنگ کنگ افتتاح خواهد شد و توجه جهان به این رخداد فرهنگی معطوف 

می شود.
منچستری ها در انگلستان میزبان بزرگ ترین کنفرانس صنعت موسیقی جهان خواهند بود

نشست سالانه اصلی میان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برگزار خواهد شد.
ناسا به عنوان سازمان فضایی آمریکا کاوشگری را به مشتری می فرستد تا امکان زندگی 

در آن را بیشتر بررسی کند. احتمالًا این کاوشگر در سال 2030 به مشتری می رسد.

 نوامبر  
دنیا به آمریکا خیره خواهد شد و مردم در این کشور بالاخره پای صندوق های رای می روند 
تا تکلیف رئیس جمهوری آینده کشورشــان را مشخص کنند. علاًوه بر آن، تکلیف 435 
صندلی کنگره و همچنین 34 صندلی از 100 صندلی مجلس سنا هم مشخص خواهد 

شد. این بزرگ ترین رویداد سال آینده خواهد بود.
نشست تغییرات اقلیمی با عنوان کاپ 29 برگزار خواهد شد. در حال حاضر هنوز مشخص 

نیست چه کشوری میزبان خواهد بود.
بیش از نیم قرن از سفر نخستین انسان به ماه می گذرد.

 دسامبر  
ســازمان فضایی هند ماهواره ای با اسم شوکرایان به سیاره زهره می فرستد تا این سیاره 
را از نزدیک مورد کاوش و بررســی قرار دهد. آخرین بار ژاپن تلاًش کرد در سال 2010 
عملیاتی در این زمینه انجام دهد و هند دومین کشور فعال در این زمینه خواهد بود. در 
این برنامه کاوشــی، شرایط جوی و شیمیایی در زهره )ونوس( مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت. این کاوشگر به دنبال فسفین می گردد و اگر این عنصر را پیدا کند یعنی حیات و 

زندگی در این سیاره وجود دارد.

 اواخر سال 2024  
اتحادیه اروپا برنامه »نظام ورود خروج« یا EES را راه اندازی خواهد کرد. شهروندانی که 
متعلق به اتحادیه اروپا نیســتند و وارد منطقه شنگن می شوند باید نام خود را به ثبت 
برسانند. در این فرایند ورود و خروج، شهروندان باید پاسپورت خود را اسکن کنند. این 
عملیــات برای افزایش امنیت به ویژه در دوران برگزاری بازی هایی نظیر المپیک صورت 

می گیرد. 

2024
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در حالی که رشد اقتصادی در چین آهسته شده، تنش ها بر سر تایوان افزایش پیدا کرده است. 
یکا هم به دنبال محدودسازی دسترسی چین به فناوری های پیشرفته است. همه این ها نشان  آمر
می دهد که احتمال دارد دو کشور دوباره به سمت جنگ سرد حرکت کنند.

 ] سال 2024   [

10 جریان اصلی سال نو
دبیر بین الملل اکونومیست مهم ترین روندهای سال جدید را مرور می کند

زندگی سرشار از اتفاقات نامنتظره است. گاهی تنش های 
نظامی نامنتظره رخ می دهند و گاهی پیشــرفت های 
هوش مصنوعی همه را در شــوک فــرو می برد. دنیا 
با ســرعت نور در حال تغییر و تحول است، از شرایط 
خاورمیانه بگیرید تا نحوه درمان چاقی! با این حال باز 
هم می توان تا حدودی حدس زد که در یک الی دو سال 
آینده باید بیشــتر در انتظار چه جریان هایی باشیم. ما 
می خواهیم در این سرمقاله کوتاه، مهم ترین جریان های 
ســال 2024 را مرور کنیم، مواردی که معتقدیم باید 
دنبال شوند چرا که قرار است جهان پیرامونمان را تغییر 

دهند. این ده مورد را در ادامه بخوانید.
فصل شلوغ رای دهی

برای نخستین بار در تاریخ، در یک سال، ۱
شاهد بیشترین تعداد برگزاری انتخابات 
در کشورهای مختلف هستیم. مردم در سرتاسر جهان 
برای رای دادن به نفع دموکراســی، پای صندوق های رای می روند. بیش از 70 انتخابات 
در سال 2024 برگزار خواهد شد. این یعنی 4 میلیارد و 200 میلیون نفر باید سرنوشت 
دموکراســی را در کشــور خود تعیین کنند. این نخستین بار است که بیش از نیمی از 
جمعیــت جهان یک باره پای صندوق رای می رود. البته ناگفته نماند که هر چند میزان 
رای گیری ها بالا رفته اما الزاماً میزان دموکراسی افزایش نیافته است. بسیاری از انتخاباتی 

که قرار است در سال جدید برگزار شود، نه آزاد است و نه عادلانه.
انتخاب جهانی در آمریکا

رای دهندگان در آمریکا باید دونالد ترامپ را مشخص کنند. در حال حاضر ۲
بررسی ها نشــان می دهد بیش از 33 درصد احتمال دارد که او به عنوان 
رئیس جمهوری بعدی آمریکا انتخاب شــود. هرچند رای گیری بین ایالت ها در آمریکا 
صــورت می گیرد اما در نهایت، نتیجه آن می توانــد روی کل دنیا اثر بگذارد. به عبارت 

ساده تر، حال وهوای سیاسی جهان به وضعیت آمریکا بستگی دارد و ترامپ در این 
زمینه می تواند نقشی تعیین کننده داشته باشد. برای مثال، کمک های نظامی 

آمریکا به اوکراین، کاملًاً وابسته به نتیجه انتخابات است.
اروپا، قدم بردار!

اروپایی ها باید هرچه سریع تر در مورد اوکراین تصمیم 3
بگیرند، متحد شوند و تجهیزات نظامی را در اختیار 
این کشــور قرار دهند، در غیر اینصورت مقابل ولادیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه شکست خواهند خورد. اوکراین برای ادامه 
این جنگ به حمایت های اقتصادی گسترده ای نیاز دارد تا بتواند 
دوام بیــاورد. علاًوه بر آن، اگر ترامپ قــدرت را در اختیار بگیرد، 

اوکراین به کمک های اروپایی نیاز صدچندان پیدا خواهد کرد.
آشوب در خاورمیانه

حمله حمــاس به اســرائیل و پــس از آن، حملاًت ۴
تلاًفی جویانه اســرائیل در غزه باعث شده که 

منطقــه خاورمیانه دوباره وارد شــرایطی پرتنش 

و پرآشوب شود. بسیاری از تحلیل گران می گویند که حق فلسطینی ها در سرزمینشان 
نادیده گرفته شده است. احتمال دارد شاهد گسترش تنش ها در منطقه باشیم. شاید هم 
منطقه به سمت صلحی بزرگ تر حرکت کند. آمریکا در این زمینه می تواند نشان دهد که 

چقدر قدرت و نفوذ سیاسی در این منطقه دارد.
بی نظمیِ چندقطبی

آمریکا سعی دارد در آسیا نفوذ داشته باشد، به ویژه به این خاطر که متوجه ۵
خیزش چین شــده و رقابتی جدی با این کشــور دارد. جنگ روسیه در 
اوکراین هم دارد. اســرائیل و غزه هم به این ماجرا اضافه شــده اند. روی هم رفته، جهان 
وضعیتی آشفته دارد و به سمت چندقطبی شدن و حتی جنگ سرد حرکت می کند. در 

حال حاضر شاهد بی ثباتی عمیق در منطقه هستیم.
جنگ سرد دوم

در حالی که رشــد اقتصادی در چین آهســته شده، تنش ها بر سر تایوان ۶
افزایش پیدا کرده است. آمریکا هم به دنبال محدودسازی دسترسی چین 
به فناوری های پیشرفته است. همه این ها نشان می دهد که احتمال دارد دو کشور دوباره 

به سمت جنگ سرد حرکت کنند.
جغرافیای جدید انرژی

تغییر مسیر به سمت انرژی های پاک باعث شده کشورهایی که در این زمینه ۷
ذخایری دارند به عنوان قدرت های این عرصه مطرح شــوند. در حال حاضر، 
نفت و گاز همچنان اهمیت دارند اما مسئله گرمایش زمین باعث شده که توجه به انرژی های 
پاک چندبرابر شود. به این ترتیب رقابت و جنگ اصلی، اکنون بر سر منابع انرژی پاک است

عدم قطعیت در اقتصاد
عملکرد اقتصادهای غربی در سال 2023 بهتر از آن چه تصور می شد، بود. ۸

با این حال، هنوز هم می توان سایه خطر را بر سر اقتصادهای توسعه یافته 
مشــاهده کرد. نرخ بهره های بانکی افزایش پیدا کرده و هرچه این وضعیت بیشتر ادامه 
پیدا کند، وضعیت شــرکت ها و مصرف کنندگان هم سخت تر خواهد بود. البته تلاًش بر 
این اســت که جلوی رکود اقتصادی را بگیرند. در این بین، انتظار می رود که چین وارد 

رکود تورمی شود.
هوش مصنوعی واقعی می شود!

کسب وکارها بیش از هر زمانی به فناوری های پیشرفته ۹
وابسته شده اند. آن ها به دنبال روش هایی هستند تا هوش 
مصنوعی را بهبود ببخشند و از آن نهایت بهره را ببرند. همچنین 
به دنبال بهترین شیوه قانون گذاری هستند تا مقررات دستشان 
را در این مســیر نبندد و همچنان بتوانند از آن نهایت بهره را 

ببرند.
متحدسازی جهان؟

در نهایت پاریس قرار است میزبان بازی های المپیک ۱0
باشــد و انتظار می رود جهان در این رویداد متحد 
شود و در کنار هم قرار گیرد. با این حال، باز هم مشخص نیست که 

آیا این اتحاد رخ خواهد داد یا خیر.
به این ترتیب اصلی ترین جریان هایی که در سال 2024 باید دنبال 

شوند، مواردی هستند که در بالا به آن ها اشاره شد. 

چرا باید خواند:
 دنیا همیشه در حال 
تغییر است و دنبال 

کردن روندها در سال 
جدید هیچ وقت کار 

ساده ای نیست. با 
این حال، دبیر بخش 

بین الملل اکونومیست 
در این مطلب تلاش 

کرده مهم ترین روندی 
سال ۲۰۲۴ را مرور 
کند. این اتفاقات را 

بخوانید.
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صنعت خودروسازی در سال 2024 همچنان به روند کند و آهسته سال پیش خود ادامه خواهد داد. 
فروش جهانی باز هم به سطوح پیش از همه گیری کرونا نخواهد رسید. فقط 3 درصد خودروی جدید 
نسبت به سال 2023 در جهان فروخته خواهد شد.

مسائلی وجود دارند که در سال 2024 باید توجهی ویژه 
به آن ها داشــته باشید تا بتوانید اوضاع کسب وکارها را 
بهتر رصد و حتی پیش بینی کنید. در ابتدا به بررسی 10 
جریان اصلی در کسب وکارها در سال 2024 می پردازیم

1. بانک های مرکزی از جمله فدرال رزرو یا همان بانک 
مرکزی آمریکا نرخ بهره را کاهش خواهند داد چرا که 
قیمت ها روندی نزولی را در پیش گرفته اند. تورم جهانی 
همچنان 5 درصد خواهد بود و مصرف کننده همچنان 

باید صرفه جویی کند.
2. در میــان تلاًش هایی که برای کاهش روند تغییرات 
اقلیمی صورت گرفته، مصرف انرژی های تجدیدپذیر به 
11 درصد رسیده که رکورد جدیدی محسوب می شود. 
البته ســوخت های فسیلی همچنان چهارپنجم از کل 

تقاضای انرژی جهان را تشکیل می دهند.
3. هزینه هــا در زمینه فناوری هــای ارتباطی حدود 9 
درصد افزایش یافته اســت. هــوش مصنوعی فضایی 
متفاوت ایجاد کرده که همه می دانند درآمد زیادی به 

همراه خواهد داشت.

4. شکاف میان زیرساختی که جهان نیاز دارد و آن چه می گیرد به 3 تریلیون دلار رسیده 
است. آسیا باید سرمایه گذاری های خود را در این زمینه دست کم 4 درصد افزایش دهد تا 

بتواند با شرایط مطابقت پیدا کند.
۵. درآمدها در صنعت آگهی ها 5 درصد افزایش پیدا می کند که این اتفاق به لطف انتخابات 
ریاست جمهوری در آمریکا خواهد بود و همچنین رویدادهای ورزشی بزرگ نظیر المپیک 

پاریس.
6. گردشگری بین المللی به رغم مشکلاًت ژئوپلیتیکی و همچنین عدم قطعیت اقتصادی 
همچنان رشد خواهد شد و درآمد بی سابقه 1.5 تریلیون دلاری را به همراه خواهد داشت. 

البته بعد از همه گیری قیمت ها هم در این صنعت افزایش یافته است.
7. جهان پیرتر و خاکستری تر می شود و در نتیجه هزینه ها برای سلاًمت هم افزایش پیدا 
می کند. در این سال یک نفر از هر ده نفر بالای 65 سال خواهد بود. مراقبت از سلاًمت 

یک دهم از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل خواهد داد. 
8. آمریــکا 886 میلیارد دلار صرف دفاع خواهد کرد. عمده این هزینه صرف اوکراین و 
مقابله با چین خواهد شد. آمریکا باید به همسایه های چین نظیر ژاپن، تایوان و فیلیپین 

کمک کند تا از خودشان دفاع کنند.
9. وسایل نقلیه برقی پیشتاز هستند و عمده قوت و قدرت خود را از حمایت های دولتی 
می گیرند. یکی از هر چهار خودروی تولیدیِ جدید، برقی خواهد بود و بیش از نیمی از 

آن ها در چین فروخته خواهد شد.

چرا باید خواند:
 نشریه اکونومیست 
همیشه در سالنامه 

خود به مرور صنایع 
و کسب وکارهای 

مختلف می پردازد 
و تلاش می کند 

پیش بینی هایی در 
مورد کسب وکارها 
و همچنین صنایع 

گوناگون داشته 
باشد. این بخش به 
همین پیش بینی ها 

اختصاص داده شده 
است.

 ] کسب وکارها در سال جدید   [

پیش بینی وضعیت 1۵ صنعت در سال 2024
مرکز تحقیقات اکونومیست وضع کسب وکارها در سال ۲۰۲۴ را نشان می دهد
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10. حدود 60 درصد از شرکت های آمریکایی اجازه داده اند که کارکنانشان از خانه کار کنند. 
به این ترتیب یک پنجم از کل دفاتر کاری در آمریکا خالی خواهند بود. اروپا در این زمینه 

سختگیرتر بوده و در نتیجه نرخ خالی بودنِ دفترهای کاری، 8 درصد است.

با در نظر گرفتن 10 نکته ای که در مورد فضای کســب وکارها به آن اشاره شد، در مورد 
صنایع باید در انتظار چه وضعیتی باشــیم؟ تنش های ژئوپلیتیک میان چین و آمریکا 
تشــدید شده و در سال 2024 می تواند بدتر هم شود. البته تورم روندی نزولی در پیش 
می گیرد و این نکته ای مثبت ارزیابی می شود. در ادامه به بررسی چند صنعت مهم پرداخته 

شده است.

 خودرو
صنعت خودروسازی در سال 2024 همچنان به روند کند و آهسته سال ۱

پیــش خود ادامه خواهــد داد. فروش جهانی باز هم به ســطوح پیش از 
همه گیری کرونا نخواهد رسید. فقط 3 درصد خودروی جدید نسبت به سال 2023 در 
جهان فروخته خواهد شد. به دلیل تلاًش برای کاهش انتشار کربن، اقبال به خودروهای 
بنزینی کم می شود. با این حال، خودروهای برقی با استقبال زیادی مواجه خواهند شد. 

حــدود 25 درصد از خودروهای تولیــدیِ جدید، برقی خواهند بود که بیش از نیمی از 
آن ها در چین فروخته خواهد شــد. سوددهی بازار خودروهای برقی همچنان متکی بر 
حمایت های دولتی خواهد بود. خودروسازان چینی به دلیل معافیت از پرداخت مالیات، 
می توانند راحت تر تولید و در نهایت بیشــتر سود کنند. به این ترتیب صادرات آن ها هم 
افزایش خواهــد یافت. خریداران آمریکایی به دنبال قیمت هــای پایین تر خواهند بود. 

خودروسازان بریتانیایی هم باید توجه بیشتری به خودروهای برقی نشان دهند.
آمریکا، چین، ژاپن و کشورهای اتحادیه اروپا رقابت تنگاتنگی بر سر تولید خودروهای 
برقی خواهند داشت. آن ها می خواهند سرمایه گذاری های خود را در این زمینه و به ویژه در 
رابطه با باتری های خودروهای برقی افزایش دهند. آمریکا در حال افزایش ظرفیت است. 
رنو با شراکت نیسان برنامه هایی را پیش می برد. تسلاً هم به دنبال تولید خودروهایی با 
هدف فروش در بازارهای چین و اروپاســت. ماشــین های بدون راننده هم در اروپا مورد 

استقبال واقع خواهند شد.
موردی جذاب برای دنبال کردن: باتری های بهتر! باتری های لیتیومی با چالش هایی در 
سال 2024 مواجه خواهند شد چرا که رقابت در زمینه تولید انواع آن ها بیشتر می شود. از 
همه مهم تر اینکه چین احتمالًا انقلاًبی در زمینه باتری ها رقم خواهد زد. تویوتا هم اعلاًم 
کرده که برنامه ای در سال 2024 در رابطه با باتری ها آغاز می کند که فناوری اش تا سال 

2027 تکمیل خواهد شد.

 دفاع و فضا
۲

 
اوکراین به نبرد خود مقابل روسیه ادامه می دهد و روابط چین و آمریکا تیره 
و تار می شــود. قدرت های نظامی هم سعی دارند در این بین، بودجه های 
دفاعی خود را افزایش دهند. حدود یک ســوم از اعضای ناتو قرار است بیش از 2 درصد 
از تولیــد ناخالص داخلی خود را صــرف امور دفاعی کنند. آن ها همچنین وارد هفتاد و 
پنجمین سال از اتحاد خود خواهند شد. فنلاًند، که به تازگی به ناتو ملحق شده هم در 
این جمع خواهد بود. بریتانیا و لهستان به قدر کافی هزینه خواهند کرد و فرانسه کمی از 
آن ها عقب می ماند. سوئد که به تازگی به عضویت ناتو درآمده هم احتمالًا در این زمینه 

هزینه اندکی خواهد کرد.
آمریکا به عنوان بزرگ ترین هزینه کننده در عرصه امور دفاعی، حدود 886 میلیارد دلار 
می فروشد. احتمالًا حدود 13 میلیارد دلار از این رقم صرف اوکراین خواهد شد. این در 
حالی است که آمریکا تا کنون 45 میلیارد دلار در این زمینه هزینه کرده است. آمریکایی ها 
قرار اســت جنگنده های نسل جدیدتر را هم وارد 
میدان کنند. استارت آپ ها هم در زمینه امور نظامی 
و دفاعی فعال تر خواهند شد و سرمایه گذاری های 
بیشتری روی آن ها می شود. بودجه دفاعی آمریکا 
به صورت کلی رشد 3 درصدی خواهد داشت که 
خلی زیاد نیست به ویژه با در نظر گرفتن تورم در 
این کشــور. این در حالی است که چین به عنوان 
رقیب آمریکا افزایش 7 درصدی را در نظر گرفته 

است.
ترس از چین باعث می شود در میان کشورهای 
آسیایی هزینه برای امور دفاعی افزایش پیدا کند. 
فیلیپین به دنبال افزایش دورقمیِ بودجه دفاعی اش 
اســت. ژاپن هــم بودجه دفاعی خــود را به حد 
بی سابقه ای افزایش می دهد. تایوان هم به صورت 
اجبار، افراد را وادار به خدمت سربازی خواهد کرد 
و موشــک های تدافعی اش را بیشتر می کند. هند 
همچنان بزرگ ترین خریدار سلاًح های روســی 
خواهد بود. این کشــور تکیه زیادی به کشورهای 

تولید ناخالص داخلی و تجارت جهانی
درصد تغییر نسبت به سال گذشته
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غربی دارد. چین هم از خرید پاکستان در زمینه سلاًح، نفع می برد. آمریکا، چین و ژاپن 
هر سه به دنبال تولید موشک های هایپرسانیک خواهند بود. روسیه هم از همه جلوتر است 

چراکه در جنگ قرار دارد.

  انرژی
هرچند مصرف انرژی های تجدیدپذیر با خیــزش 11 درصدی به رکورد 3

جدیدی دست پیدا کرده، باز هم سوخت های فسیلی حدود 80 درصد از 
تقاضای انرژی جهان در سال 2024 را برآورده خواهد کرد. مصرف نفت رشد یک درصدی 
خواهد داشت چرا که اقتصادها در مسیر بهبود قرار گرفته اند. با این حال، افزایش تولید نفت 
از طرف عربستان سعودی و آمریکا منجر به ثبات قیمت نفت و حفظ آن روی 85 دلار 
در ازای هر بشکه خواهد شد. به عبارت ساده تر، قیمت نفت افزایش چشمگیری نخواهد 
داشت. زغال سنگ و گاز هم با افزایش نسبی مصرف مواجه می شود. البته سرمایه گذاران 
در رابطه با سرمایه گذاری روی زغال سنگ مردد هستند. بریتانیا و احتمالًا ایتالیا، تاسیسات 
برق خود را که از طریق زغال سنگ تامین می شود، تعطیل می کنند. اما آسیا همچنان با 

ولع به دنبال سوخت های کثیف و آلاینده است.
ســوزاندن سوخت های فسیلی منجر به تولید 70 درصدی انتشاراتِ کربنی در سال 
2024 نســبت به سال 1990 می شــود. به این ترتیب پیگیری اهداف انرژی پاک هم 
جدی تر می شــود. بریتانیا هم شــرکت های خود را وادار می کنــد اهداف کربن صفر را 
دنبال کنند. اتحادیه اروپا یارانه هایی برای توافق های ســبز در نظر خواهد گرفت. آمریکا 
هم می خواهد صرفه جویی در مصرف انرژی را در پیش بگیرد. چین هم قرار است رشد 

اقتصادی بر پایه کربن را به حداقل برساند.
مصرف انرژی بادی و خورشــیدی نسبت به سطوح سال 2019 دو برابر خواهد شد. 
بخشــی از این ماجرا به اجرای قوانینی در آمریکا و اروپا مربوط می شــود. هزینه تولید 
انرژی هم کاهش پیدا می کند اما همچنان نسبت به سطوح سال 2020 بین 10 تا 15 
درصد بیشتر است. حداقل 11 رآکتور هسته ای افتتاح می شوند. از جمله آن ها می توان 
به مواردی در ترکیه و بنگلاًدش اشاره کرد. سرمایه گذاری در زمینه هیدروژن در آلمان 
روندی افزایشی پیدا کرده و همچنین در اردن و بسیاری از دیگر نقاط جهان. با این حال، 
انرژی های تجدیدپذیر و هسته ای فقط 20 درصد از کل انرژی جهان را تامین می کنند. 
یکی از موانع در زمینه توسعه، مقوله تغییرات اقلیمی است که منجر به خشکسالی و در 

نتیجه کاهش انرژی های آبی شده است.

مصرف جهانی انرژی
درصد از کل، 2014
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  خدمات مالی
افزایش نرخ بهره بانکی در سال 2024 متوقف خواهد شد. بسیاری از بانک ها ۴

هم روند سوددهی را تغییر می دهند. کاهش درآمد حاصل از بهره های بانکی 
می تواند به وام دهندگان آمریکایی ضررهایی را وارد کند. اکثر بانک های اتحادیه اروپا بعد از سال 
سخت 2023 شاهد افت وام های ناهنجار خواهند بود. به این ترتیب تکیه به بانک های مرکزی 
هم کاهش پیدا می کند. بانک های آسیایی قوی ترین رشد را تجربه می کنند و چین همچنان به 

حمایت خود از بازار بحران زده مسکنش ادامه می دهد.
تعداد شــعبات بانکی و همچنین دستگاه های خودپرداز کاهش پیدا خواهد کرد چرا که 
بانک داری دیجیتالی متحول می شــود و بیشتر با اســتقبال مردم روبه رو می شود. بانک های 
اتحادیه اروپا به دنبال بهره گیری از روش های دیجیتالی خواهند بود. لرزه ها در بازار فین تک یا 
فناوری مالی ادامه خواهد داشت. بسیاری از سرمایه گذاران در انتظار سوددهی استارت آپ هایی 
هســتند که روی آن ها سرمایه گذاری کرده اند. بازار نقدینگی غنی تر می شود که عمده آن از 
طرف بازارهای نوظهور و سهام فناوری خواهد بود. در آسیا هم هند طرفدارانی پیدا خواهد کرد 

در زمینه امور بانکی و خدمات مالی.
قانون گذاری در زمینه امور مالی افزایش خواهد یافت. در اکثر کشورها، مقررات گذاری در 
این زمینه پیشرفت قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. بیمه گران هم با قوانین جدیدی روبه رو 

خواهند شد.
موردی جذاب برای دنبــال کردن: فضای مالی! 
گزارش هــا در زمینه تغییرات اقلیمی و اثرات بر آن 
در ســال 2024 افزایش پیدا می کند. استانداردهای 
بین المللی در زمینه پایداری هم جدی تر می شوند. به 
این ترتیب این مسئله می تواند روی فضای مالی در 

میان آمریکایی ها و اروپایی ها اثرگذار باشد.

 مواد غذایی و کشاورزی
اکونومیســت ۵ تحقیقــات  بخــش 

پیش بینی کرده که قیمت سوخت و 
کود کاهش پیدا کند و به این ترتیب میزان برداشت 
محصولات هم در ســال 2024 متحول می شود و 
این مســئله روی شاخص های مربوط به قیمت های 
محصولات کشــاورزی اثر می گــذارد. این دومین 
سالی خواهد بود که چنین اتفاقی رخ می دهد. البته 
ریســک های زیادی برای این پیش بینی وجود دارد. 
این مسئله می تواند روی میزان عرضه مواد غذایی در 
جهان اثر منفی بگذارد. جنگ و همچنین وضعیت 

یکا رتبه سوم جهان و چین رتبه دهم را در دنیا خواهد داشت.  یلیون دلار عبور خواهد کرد. در این زمینه آمر فروش دارو در جهان از 1.6 تر
رقابت در زمینه دارو هم در سال 2024 بالا می گیرد که باعث می شود قیمت داروها کاهش پیدا کند. داروهای ضد چاقی بیش از هر چیزی 
طرفدار پیدا خواهند کرد. همه گیری هنوز فراموش نشده اما اثر آن بسیار کم رنگ شده است.
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وخیم مواد غذایی منجر به گرســنگی بیش از 345 میلیون نفر در جهان خواهد شــد. عدم 
قطعیت بسیار بالا گرفته و به مسئله ای مهم در منطقه دریای سیاه تبدیل خواهد شد. عمده 
این مسئله به جنگ میان روســیه و اوکراین مربوط می شود. پدیده ال نینو که از گرم شدن 
آب های اقیانوس اطلس ناشی شــده هم از دیگر مواردی است که روی شرایط اقتصادی اثر 
منفی می گذارد. هزینه آن برای اقتصاد جهان طبق برخی برآوردها 3 تریلیون دلار خواهد بود. 
انتظار می رود ال نینو در سال 2024 کمی فرونشست کند با این حال در آفریقا، آسیا و آمریکای 
مرکزی شاهد اثرات آن خواهیم بود. دولت ها معمولًا در واکنش به چنین بحران هایی با یارانه 
سعی می کنند جلوی تشدید شرایط بحرانی را بگیرند. در کشورهایی نظیر هند به فکر کنترل 
قیمت و قیمت های دستوری می افتند. تصمیم های هند به عنوان کشوری که تولیدکننده اصلی 
مواد غذایی در دنیای امروز محسوب می شود، از اهمیتی ویژه برخوردار است. خوردن غذاهای 
سالم هم به رویه ای مهم در سال جدید تبدیل خواهد شد. کانادا به دنبال محدودسازی تبلیغات 
تنقلاًت است. لهستان سعی دارد مصرف نوشیدنی های انرژی زا به کودکان را ممنوع کند. حتی 
در کشورهای در حال توسعه ای نظیر کلمبیا و فیلیپین هم قرار است تعرفه های روی مصرف 

نوشیدنی های قندی نظیر نوشابه و مواد غذایی فرآوری شده قرار دهند.
موردی جذاب برای دنبال کردن: پودر قدرت!  در ســال 2024 یک شرکت فنلاًندی قرار 
اســت نوعی پودر پروتئینی تولید کند که بــه صورت تخمیری به تغذیه میکروب ها تبدیل 
می شود. این پودر می تواند بسیار مغذی باشد و ظاهراً از طرف سنگاپور هم تاییدیه ای دریافت 

کرده است.

 مراقبت از سلامت
پول در ســال 2024 نمی تواند همه بیماری های موجود در صنعت مراقبت از ۶

سلاًمت را درمان کند. هزینه های سلاًمت، همچنان از طرف همه گیری و تورم 
ارتقا پیدا می کنــد و بیش از 10 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص 
خواهــد داد. با این حال همچنان امید به زندگی مردم در نیجریه 30 ســال کمتر از مردم 
هنگ کنگ خواهد بود. حتی در چنین شــرایطی، 10 درصد از انسان ها در جهان 65 ساله یا 
بیشتر خواهند بود. کشورهای توسعه یافته با جمعیت پیر تلاًش می کنند نیروهای کار حوزه 
سلاًمت را جذب کنند. بسیاری از نیروهای کار حوزه سلاًمت هم دچار فرسایش می شوند و 

حتی برخی استعفا خواهند کرد.
دولت ها تلاًش می کنند این شکاف ها را پر کنند. حدود 80 درصد از هزینه ها از طرف منابع 
دولتی حاصل می شــود برای مثال مالیات یا بیمه اجباری می شود، حتی از زمان همه گیری 

کرونا هم بیشتر خواهد شد. مصر برنامه بیمه سلاًمت 
خود را توســعه خواهد داد؛ اسلوونی خودش را برای 
برنامه های درازمدت حــوزه سلاًمت آماده می کند. 
هند در انتخابات خود بــا مقوله افزایش هزینه های 
سلاًمت به عنوان یک معضل روبه رو است و احتمالًا 
بایــد هزینه ها را پیش از برگزاری انتخابات بالا ببرد 
و این مسئله ای بزرگ است. آمریکا به دنبال کاهش 
هزینه های سلاًمت اســت. بخش خصوصی هم در 
زمینه مراقبت از سلاًمت رشــد خواهد کرد. آمازون 
و والمات هر دو کلینیک های جدید سلاًمت راه اندازی 

می کنند.
فــروش دارو در جهان از 1.6 تریلیون دلار عبور 
خواهد کرد. در این زمینه آمریکا رتبه ســوم جهان 
و چیــن رتبه دهم را در دنیا خواهد داشــت. رقابت 
در زمینه دارو هم در ســال 2024 بالا می گیرد که 
باعث می شود قیمت داروها کاهش پیدا کند. داروهای 
ضد چاقی بیــش از هر چیزی طرفدار پیدا خواهند 
کرد. همه گیری هنوز فراموش نشده اما اثر آن بسیار 

کم رنگ شده است.
موردی جذاب برای دنبال کردن: تعریف مرگ!  برخی از دادگاه ها برای اینکه بگویند فردی از 
دنیا رفته، روی مغز او تمرکز می کنند که ببینند عملکرد قابل قبولی دارد یا خیر. برخی معتقدند 
مغز کلًاً نباید عملکرد داشته باشد در حالی که برخی دیگر می گویند اگر مغزم عملکردش کند 
شود و هم مرگ رخ داده است. در آمریکا قوانین در این زمینه تهیه خواهد شد که می تواند 

روی تعریف مرگ و فرد متوفی اثر بگذارد.

سرمایه گذاری خالص ثابت در عرصه سلامت
درصد تغییر نسبت به سال گذشته
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اتحادیه اروپا 27 کشور

 زیرساخت
می توان گفت بهبود زیرساخت فرســوده ایالات متحده آمریکا از اولویت های ۷

اصلی افرادی که در انتخابات به جو بایدن رای دادند، نبود. با این حال، بایدن به 
تلاًش هایی که در راستای نوسازی زیرساخت های حمل و نقل و برق انجام داده است، مباهات 
می کند. البته قطعاً عایدی او از این دستاوردها به کُندی سوی او روانه خواهد شد. سرمایه گذاری 
ثابت ناخالص آمریکا، که در نقش نایبی برای هزینه های زیرســاخت عمل می کند، از لحاظ 
ارزش واقعی کمتر از 1 درصد در ســال 2024 افزایش پیدا خواهد کرد. این در حالی اســت 
که چنین پارامتری در سطح جهان افزایشی 2.7 درصدی را تجربه می کند. با نرخ کمتر از 1 
درصد، شکاف بین  هزینه های زیرساخت آمریکا و نیازهایش طی دهه منتهی به 2029 به 2.6 

تریلیون دلار، یا سالانه 260 میلیارد دلار، می رسد.
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این شکاف در آسیا بیشتر هم هست و به 459 میلیارد دلار در سال می رسد که سهمی 
عمده از شکاف سالانه جهانی 3 تریلیون دلاری دارد. با این حال، سرمایه گذاری ثابت ناخالص 
آســیا در سال 2024 رشــد قابل توجه 4 درصدی را تجربه خواهد کرد. اندونزی به تنهایی 
28 میلیارد دلار را به این مســئله اختصاص خواهد داد و از این طریق ســرمایه ای زیاد وارد 
عرصه زیرساخت خود می کند. تمرکز چین از سوی دیگر بر روی توسعه زیرساخت دیجیتال 
و مدیریت پسماند خواهد شد. آلمان پیشــروی رشد سرمایه گذاری 1 درصدی اروپا خواهد 
بود و 61 میلیارد دلار را روانه زیرساخت های سبز خواهد کرد. سرمایه گذار در انرژی بادی و 
خورشیدی، که عمده آن در چین رخ می دهد، در سطح جهان رکورد خواهد زد. کشورهای 
حوزه بالتیک که از بازی های روسیه در بازار انرژی هراس دارند، اصلًاً علاًقه ندارند که شبکه برق 
خود را هم سرنوشت شبکه برق اروپای مرکزی ببینند. تسلاً و دیگر خودروسازان در سال آینده 
شبکه های شارژ خودرو را احداث خواهند کرد. هند به دنبال احداث بزرگراه های عظیم است و 

در این زمینه بودجه ای معادل آمریکای »عشق ماشین« در نظر گرفته است.
موردی جذاب برای دنبال کردن: کمربند یا آمادگی برای سقوط؟ پس از بیش از یک دهه، 
برنامه کمربند و جاده چین نیازمند یک شروع مجدد است. سرمایه گذاری در آفریقا سقوط 
کرده، پاکستان غرق در بدهی است و ایتالیا می خواهد از این مسیر خارج شود. چین در سال 
2024 باز هم دومین منبع سرمایه گذاری مستقیم خارجی پس از آمریکا خواهد بود. با این حال 
پروژه های مربوط به کمربند و جاده را با دقت بیشتری ارزیابی می کند و به دنبال کسب کمک 

از کشورهای اتحادیه بریکس خواهد بود.

 فناوری اطلاعات
به گزارش گروه مشاور گارتنر، پس از چند سال کُند و آهسته، هزینه جهانی ۸

در زمینه فناوری اطلاًعات در سال 2024 با افزایشی تقریباً 9 درصدی به اوج 
خود خواهد رسید. هزینه مربوط به توسعه سخت افزار باز هم افزایش پیدا می کند. تعداد بارهای 
مربوط به کامپیوترهای شخصی هم باز به 261 میلیون خواهد رسید، که البته کماکان پایین تر 
از اوج خود در سال 2019 است. هوش مصنوعی پراستفاده ترین کلیدواژه جهان فناوری خواهد 
بود. کسب وکارها توجه خود را متوجه هوش مصنوعی و دیگر فناوری های جدید خواهند کرد 
تا از طریق آن بتوانند بهره وری را افزایش دهند، هزینه ها را کاهش دهند و ریسک ها را مدیریت 

کنند. با این حال هوش مصنوعی به اندازه دلخواهد مدافعانش درآمد تولید نخواهد کرد.
با پیاده سازی کامل »لایحه بازارهای دیجیتال« در سال 2024، اتحادیه اروپا جایگاه خود را به 
عنوان رگولاتور فناوری جهانی تحکیم خواهد کرد. قوانین مربوط به هوش مصنوعی زمان و انرژی 
زیادی را به خود متوجه می کنند و مقررات گذاران به دنبال تعریف کردن نقاط چک و بررسی برای 

بات ها خواهند بود. الگوریتم ها به منبع اصلی نگرانی 
برای حملاًتی ســایبری و پخش اخبار جعلی تبدیل 
می شوند و قانون گذاران اتحادیه اروپا باز هم با قاطعیت 
با این مسئله برخورد خواهند کرد. اعضای این بلوک 
تا ماه اکتبر باید همکاری و همراهی کامل را با قوانین 
وضع شــده برای مبارزه با حملاًت سایبری به انجام 
برسانند. در همین حال، بانک مرکزی اروپا در آستانه 
دورانی از عدم قطعیت اقتصادی، تاب آوری ســایبری 

بانک های اصلی خود را به آزمایش خواهد گذاشت.
نیمه رساناهای  تقاضای  فناوری  پیشــرفت های 
پیشــرفته تری را افزایش می دهد، حتی در حالی که 
انحصار تامین مواردی ماننــد چیپ های حافظه را 
تحت تاثیر قرار می دهد. دولت های غربی با استفاده 
از یارانه هــای فراوان به دنبــال این خواهند بود که 
تولیدکننده های نیمه رساناها را به خود جذب کنند و 
از این طریق با سلطه چین بر این صنعت مقابله کنند. 
با این حال، باید منتظر اخباری مبنی بر کمبود نیروی 
کار و به تاخیر افتادن افتتاح کارخانه ها باشیم. یکی از 

بزرگ ترین تاخیرها مربوط به اففتاح تاسیسات تولید چیپ شرکت تی اس ام سی در آمریکا است 
که ابتدا قرار بود در ســال 2024 کار خود را آغاز کند، اما حالا افتتاح را تا 2025 به تعویق 
افتاده است. مهندسی مجدد زنجیره های تامین برای اهداف ژئوپلتیکی منجر به این خواهد شد 

که خود نوآوری در عرصه فناوری امری ساده جلوه کند.

 رسانه و سرگرمی
با اینکه صنعت آگهی ها در جهان در سال 2023 وضعیتی مایوس کننده داشت، ۹

اکنون به درآمدهای حاصل از آن در ســال جدید میلاًدی امیدهای بسیاری 
است. دنتسو، یکی از غول های رسانه ای پیش بینی کرده که صنعت آگهی ها رشد 5 درصدی را 
در سال 2024 تجربه کند و به ارزش 762.5 میلیارد دلار برسد. بخشی از این ماجرا از انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا ناشی می شود؛ بخشی هم به خاطر بازی های المپیک در پاریس و 
همچنین بازی های فوتبال یورو2024 است. تبلیغات دیجیتالی تقریباً نیمی از کل هزینه های 
تبلیغات را در بر می گیرد. خرده فروش ها هم می توانند آگهی هایی روی وبسایت ها بگذارند و 

فروش خود را چندبرابر کنند. البته فعلًاً مصرف کنندگان خیلی خرج نمی کنند.
خیزش آگهی های دیجیتالی در حالی پیش می رود که نگرانی ها بر ســر حریم خصوصی 
تشدید شده است. گوگل در سال 2024 روسیه اپل را در پیش می گیرد و کوکی های طرف 
ســوم را می بندد. اما عمده توجه به ســمت گوگل اســت که از این طریق تلاًش دارد روی 
آگهی های دیجیتالی ســلطه داشته باشد. در اروپا، دومین دادگاه علیه گوگل شکل گرفته و 
قرار است پروند این غول فناوری را به آمریکا بکشاند تا به آن رسیدگی کنند. هرچند مقامات 
آمریکایی اغلب به دنبال این هستند که هر نهادی خودش قوانینش را تعیین کند، اما ممکن 
اســت در این زمینه ناچار به مداخله شــوند و حتی استفاده از هوش مصنوعی را در رابطه با 
تبلیغات سیاسی، محدود کنند. حداقل انتظار می رود این اتفاق در سال 2024 رخ بدهد چرا که 

قرار است انتخابات برگزار شود و باید جلوی نشر اطلاًعات نادرست گرفته شود.
محتوایی که هوش مصنوعی تولید می کند منجر به دردســرهایی برای هالیوودی ها 
شــده است. نگرانی ها درباره رقابت ربات ها بالا گرفته و انتظار می رود اعتصاب نویسندگان 
و بازیگران بیش از پیش شود. با این وضعیت امکان دارد برخی از پرفروش ترین فیلم ها در 
اعتراض به وضعیت هوش مصنوعی به اکران در نیایند. این مسئله همچنین می تواند درآمد 
حاصل از گیشه ها را در آمریکا تحت تاثیر خود قرار دهد یعنی آن را کم کند. رقابت میان 
غول های رسانه ای هم بیشتر می شود. هر کدام تلاًش می کنند بخشی از این بازار پرسود را در 
اختیار خود بگیرند. باز هم باید ببینیم در این سال چه اتفاقاتی برای رسانه ها رقم می خورد

ین فلز است و در این عرصه می درخشد. تقاضا برای این فلز در اقتصاد دیجیتال هم وجود  مس همچنان برای سرمایه گذاری های سبز بهتر
یکی و باتری ها دارد. قیمت آلومینیوم از طرف شرکت های ساخت وساز آسیایی و  یادی در ساخت کابل های الکتر دارد چرا که مس کاربرد ز
تولیدکنندگان خودرو در این منطقه تعیین می شود.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و سی وشش، دی 361402

ویژه 2024

 فلزات و معدن
هرچند قیمت بســیاری از محصولات کشــاورزی در سال 2024 سقوط ۱0

خواهد کرد، اکثر فلزات گران قیمت تر خواهند شــد. مس همچنان برای 
سرمایه گذاری های سبز بهترین فلز است و در این عرصه می درخشد. تقاضا برای این فلز در 
اقتصاد دیجیتال هم وجود دارد چرا که مس کاربرد زیادی در ساخت کابل های الکتریکی 
و باتری ها دارد. قیمت آلومینیوم از طرف شرکت های ساخت وساز آسیایی و تولیدکنندگان 
خودرو در این منطقه تعیین می شود. هرچه تقاضای آن ها بیشتر باشد، افزایش قیمت هم 
محسوس تر خواهد بود. فولاد هم با افزایش قیمت مواجه می شود اما همچنان 36 درصد 
زیر اوج قیمت خود در سال 2021 خواهد بود. طلاً و پلاًتینیوم هم در نگاه سرمایه گذاران، 
فلزاتی درخشان خواهند بود که در شرایط توقف افزایش نرخ بهره، می توانند دارایی امن به 

شمار آیند و احتمالًا روی آن ها سرمایه گذاری خواهد شد.
هر فلزی در ســال 2024 نمی درخشــد. نیکل و روی هر دو در سال 2022 به اوج 
رسیدند، اکنون اما تولیدکنندگان در اندونزی و چین منجر به سرکوب قیمت این فلزات 
شده اند. لیتیوم هم احتمالًا با مازاد عرضه در بازار مواجه خواهد شد که می تواند منجر به 
کاهش قیمتش شود. این اتفاق از سمت زیمبابوه رخ می دهد، این کشور بیشترین ذخایر 
لیتیوم را در جهان دارد. قیمت زغال سنگ هم به مرور کم می شود، به ویژه به این خاطر که 
بحران انرژی از سمت روسیه کمتر شده است. تولیدکنندگان فولاد و آلومینیوم در اروپا با 

هزینه هایی مواجه می شوند که مکانیزم های کارشان را تغییر می دهد.
اروپا و آمریکا هر دو تلاًش دارند جلوی سلطه چین بر مواد معدنی حیاتی را بگیرند، 
به ویژه آن دسته از مواد معدنی که برای انرژی پاک کاربرد دارد. این یعنی سرمایه گذاری در 
معادن همه جا صورت خواهد گرفت، از استرالیا گرفته تا شیلی. آنگولا و بوتسوانا هم با هم 
متحد می شوند تا الماس استخراج کنند. خصوصی سازی تولید الماس در آنگولا می تواند 

در این زمینه نقش آفرین باشد.
موردی جذاب برای دنبال کردن: معدن، معدن، معدن! ســازمان ملل به دنبال ایجاد 
قوانین برای حفر معدن بر بستر دریاها است. برخی از کشورها نظیر کانادا، نروژ، ژاپن و 
کره جنوبی به دنبال روش هایی هستند که حفر معدن در بستر دریاها آزاد شود و در سال 
2024 این کار را انجام دهند با این حال برخی از فعالان محیط زیست معتقدند چنین 
اقداماتی منجر به به آسیب های زیست محیطی می شود و در نتیجه تلاًش دارند جلوی 

این اقدامات را بگیرند.

قیمت فلزات
درصد تغییر، براساس دلار، 2023 تا 2024
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 مسکن
سرمایه گذاران در بازار مسکن در سال 2024 انتظار اتفاقات خوبی ار ندارند. ۱۱

آن ها می دانند که الگوی سرمایه گذاری در این بازار تغییر کرده است. حدود 
60 درصد از شرکت های آمریکایی به کارکنان خود اجازه داده اند که دورکار باشند و به این 
ترتیب دفاتر کاری در این کشور خارجی از سکنه شده است. طبق برخی آمار به دست 
آمده، یک پنجم از دفاتر کاری در آمریکا خالی شــده است. خلاً دفاتر کاری در کانادا به 
15 درصد افزایش پیدا کرده اما در اروپا فقط 8 درصد است چرا که اروپایی ها با دورکاری 
و محیط کاری هیبرید چندان موافق نیستند. بازار مسکن چین همچنان پرآشوب باقی 
خواهد ماند. البته دولت به حمایت خود از این بخش ادامه می دهد. ســایر کشــورهای 

آسیایی اما احتمالًا شاهد بهبود اوضاع خواهند بود.
کاهش عرضه در زمینه مسکن می تواند به بهبود قیمت در برخی از نقاط دنیا کمک 
کند. علاًوه بر آن، برخی از پروژه ها با تاخیر مواجه شــده اند یا حتی به کلی لغو شده اند 
و اکنــون امکان دارد که با این ترفندها دوباره شرایطشــان بهبود پیدا کند. احتمالًا در 
ســال 2024 ساخت ساختمان های سبز و دوســت دار محیط زیست بیش از هر زمانی 
رایج خواهد شــد. ایجاد ساختمان هایی به عنوان مرکز مراقبت از سلاًمت اوج می گیرد 
و رواج پیدا می کند. اواخر ســال 2024، نرخ بهــره روندی نزولی را در پیش می گیرد و 
سرمایه گذاران دوباره به بازار مسکن باز می گردند. در بریتانیا هم تلاًش هایی صورت گرفته 
تا سرمایه گذاران به بازار مسکن اعتماد پیدا کنند. 
چین هم خریدارانی برای مسکن به دوبی و استرالیا 

می فرستد.
برخی از دفاتر کاری که متروکه شده اند، براساس 
موازین قانونی، به محلی برای سکونت تبدیل خواهند 
شــد. شــرایط برای اجاره خانه در اکثر نقاط دنیا 
دشوار خواهد بود. در آمریکا مردم ترجیح می دهند 
خانه اجاره کنند تا اینکه بخرند اما در لندن شرایط 
برعکس است. بسیاری از شهرهای جهان با مشکل 

کمبود مسکن مواجه هستند.

 خرده فروشی
تورم رفته رفته در حال کاهش است ۱۲

و به این ترتیب باید در انتظار افزایش 
فروش واقعی در ســال 2024 باشیم. این رشد در 
سال جدید دو برابر ســال 2023 خواهد بود. البته 
مصرف کنندگان به این ســادگی از نــرخ بهره بالا 
نمی گذرند. اکثر خرده فروش های غربی با ملاًیمت 
و آرامی در مســیر بهبود پیــش می روند. بریتانیا و 
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آلمان در این مســیر بسیار آهسته پیش خواهند رفت اما در نهایت مشکلی ندارند و اوضاع 
خرده فروشــی در آن ها بهبود پیدا می کند. در این بین، آمریکا همچنان اوضاع سختی را در 

زمینه خرده فروشی سپری خواهد کرد.
حتی چین به عنوان کشوری که دومین بازار خرده فروشی در جهان به شمار می آید، رشد 
4 درصدی را تجربه خواهد کرد که بســیار اندک است، به ویژه در مقایسه با دوران پیش از 
همه گیری کرونا. بازار مسکن در چین یکی از مواردی است که باعث شده اوضاع خرده فروشی 
هم در این کشور چندان مطلوب نباشد. مالزی، تایلند و ویتنام در این زمینه اوضاع بهتری 
را تجربه خواهند کرد و در زمینه خرده فروشــی، قدرت دارند. بهترین وضعیت اما برای هند 
است که در آن، قوانین به سمتی پیش می رود که تامین مالی هم صورت می گیرد و به کمک 

فناوری های جدید، خرده فروشی رونق پیدا کرده است.
موردی جذاب برای دنبال کردن: آلدی اما خوبی! خیلی ها آلدی را می شناســند، یکی از 
قدیمی ترین و ســنتی ترین خرده فروشی ها در جهان. این سوپرمارکت زنجیره ایِ آلمانی، به 
شدت رشد خواهد کرد. در نیمه نخست سال 2024 قراردادهایی دارد که به واسطه آن 400 
فروشگاه جدید جنوب شرق آمریکا می خرد. در حال حاضر سهم آلدی در بازار خرده فروشی 
آمریکا تنها 2 درصد است. اما با اتفاقی که قرار است رخ دهد، انتظار دارد این سهم افزایش 

قابل توجهی را تجربه کند.

 ورزش
پاریس میزبان بازی های المپیک در تابستان سال 2024 خواهد بود. این ۱3

سومین بار در یک قرن است که این کشور به عنوان میزبان انتخاب شده 
است. مراسم افتتاحیه قرار است شکلی کاملًاً متفاوت داشته باشد. فوتبال نابینایان هم 
زیر برج ایفل یا در نزدیکی آن برگزار می شود. قوانین در زمینه سکونت بازدیدکنندگان از 
بازی ها و هواداران، قرار است کمی سختگیرانه تر باشد تا مشکلاًت تروریستی پیش نیاید 

و شرایط را بحران نکند.
سایر رویدادهای ورزشی در سال جدید با المپیک رقابت می کنند. بازی های فوتبال یورو 
2024 یکی از آن هاست که در آلمان در ماه ژوئن برگزار خواهد شد. این بازی ها شش هفته 
پیش از بازی های پاریس آغاز می شــوند. بازی های آفریقایی در غنا اما یک ســال به تعویق 
افتادند. کوپا آمریکا هم در آمریکا برگزار می شود. جام آفریقایی در ساحل عاج برگزار می شود.

رویدادهای زنانه هم وجود خواهد داشــت. برای مثال دوچرخه ســواران هم تور فرانسه 
را برگزار می کنند. جام های زنانه در آمریکا انجام خواهد شــد. برای نخستین بار قرار است 
کسانی که تغییر جنسیت داده اند در بازی ها حضور رسمی داشته باشند. پیش از این مردانی 
که تغییر جنســیت داده بودند، به دلیل ماجراهای هورمون تستسترون، اجازه نداشتند در 

بازی ها شرکت کنند.

 ارتباط از راه دور
به گزارش جی اس ام ایِ، در ســال 2024، شبکه 5جی جای 4جی را به عنوان ۱۴

فناوری مسلط موبایل در چین خواهد گرفت. با این حال، به کار بستن 5جی 
تنها 20 درصد از جهان را در بر خواهد گرفت. شرکت اریکسون، که تولیدکننده زیرساخت های 
ارتباط از راه دور اســت، انتظار دارد که یک چهارم از جمعیت جهان کماکان در سال 2024 

دسترسی مناسبی به شبکه باند عریض موبایل نداشته باشند.
کمک از آسمان خواهد رسید. ایلاًن ماسک، پس از کمک به اوکراین برای متصل ماندن 
به جهان در طول جنگ، امیدوار اســت که با دریافت تاییدیه های مختلف، پوشش خدمات 
اینترنت ماهواره ای استارلینک خود را در سال 2024 به اندونزی برساند. این مسئله دسترسی 
و سرعت انتقال را در کشوری آسیایی بهبود خواهد بخشید که دارای یکی از ضعیف ترین نرخ 
نفوذهای اینترنت در این قاره است. جف بزوس، یک میلیاردر دیگر، هم از پروژه کویپر، که به 

دنبال فرستادن اولین ماهواره تجاری به فضا در سال 2024 است، حمایت می کند.
البته برخی از کشــورها از سلطه آمریکا بر آسمان رضایت ندارند: چین، اتحادیه اروپا و 
روسیه هم به دنبال ارسال ماهواره های خود را به فضا پرتاب خواهند کرد. گسترش اینترنت 

باید قاعدتاً باید بازار جهانی گوشی های هوشمند را از رکود فعلی خود خارج کند. سامسونگ 
و اپل کماکان بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده گوشی هوشمند خواهند بود، اما شرکت 
ترانژن چین )مالک برندهای تکنو، آیتل و اینفینیکس( بنابر گزارش برخی از تحلیل گران وارد 

5 تولیدکننده اصلی جهان خواهد شد.
موردی جذاب برای دنبال کردن: مواجهه با واقعیت. ویژن پرو، هدست واقعیت افزوده و 
واقعیت مجازی اپل، بالاخره در سال 2024 وارد بازار فروش می شود. این محصول با قیمت 
3499 دلاری خود، گران تر از رقیب خود از شــرکت متا، کوئست 3، است. محصول شرکت 

متا تنها 499 دلار قیمت دارد. البته اپل قصد دارد نسخه ای ارزان تر در آینده روانه بازار کند.

 سفر و گردشگری
صنعت ســفر و گردشگر به آینده ای روشن و روزهایی خوش در سال 2024 ۱۵

امید دارد. البته بیشــترین امید به این است که میزان گرمای خورشید زیاد 
نباشد. برای اینکه جلوی آتش سوزی های گسترده در جنگل ها گرفته شود به ویژه در شرایطی 
که گرما رکورد تاریخی به ثبت رســانده اســت، بسیاری از مسافران ترجیح می دهند بدون 
کودکان خود در تابســتان به ســفر بروند. خطوط هواپیمایی هم برنامه های خود را با این 
مســافران مطابقت می دهند. ورودی گردشگران بین المللی دوباره افزایش پیدا می کند و در 
1میلیارد و 800 میلیون نفر به سطوح سال 2019 و پیش از همه گیری کرونا می رسد. البته 
در چین همچنان نکاتی برای رعایت کردن وجود دارد و محدودیت ها هم کم نیست. بسیاری 
از مسافران همچنان طی سفرهای خود به سایر نقاط جهان از برخی موارد احساس نگرانی 

می کنند.
به رغم همه نگرانی ها، همچنان انتظار می رود که هزینه های بین المللی برای گردشگری به 
رکورد 1.5 تریلیون دلار برســد. پروازهای داخلی هم جزو مواردی هستند که حائز اهمیت 
هســتند که اکنون به میزان پیش از همه گیری کرونا رســیده اند. سود حاصل از این مسیر 
همچنان پایین اســت. شرکت های فعال در زمینه تولید وسایل حمل ونقل فضایی و هوایی 
تلاًش دارند تولیدات جدیدی به دست خطوط هواپیمایی برسانند. کیفیت هواپیمای خطوط 
هواپیمایی حتی در ارزان ترین بخش ها هم قرار است افزایش پیدا کند. بسیاری از مسافران 
دوبی را به عنوان مقصد خود انتخاب می کنند. آن ها به بلندمرتبه ترین هتل ها می روند تا شکل 
جدیدی از سفر را تجربه کنند. برخی هم به هتل های مدرن و امروزی در تگزاس می روند که 

البته نرخ کرایه آن ها بسیار بالاست.
موردی جذاب برای دنبال کردن: دست تکان دادن برای خداحافظی! از اواخر سال 2024، 
مسافرانی که می خواهند به منطقه شنگن در اروپا سفر کنند باید از قبل اطلاًع بدهند، نوعی 
ویزا را داشته باشند که به مدت سه سال اعتبار داشته باشد و در نهایت محدودیت های بسیاری 
را تجربه خواهند کرد. این مســئله با هدف افزایش امنیت صورت گرفته است. در نهایت 1 
میلیارد و 400 میلیون نفری که قرار است به اروپا سفر کنند و از 60 کشور مختلف می آیند، 

اطمینان می دهند که هدفی جز گردشگری ندارند. 

ورود گردشگران بین المللی، میلیارد
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آسیا-پاسیفیکسایر آمریکای شمالی

محتوایی که هوش مصنوعی تولید می کند منجر به دردسرهایی برای هالیوودی ها شده است. نگرانی ها درباره رقابت ربات ها بالا گرفته و انتظار می رود 
ین فیلم ها در اعتراض به وضعیت هوش مصنوعی به  یگران بیش از پیش شود. با این وضعیت امکان دارد برخی از پرفروش تر اعتصاب نویسندگان و باز
یکا تحت تاثیر خود قرار دهد، یعنی آن را کم کند. اکران درنیایند. این مسئله همچنین می تواند درآمد حاصل از گیشه ها را در آمر
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ویژه 2024

جنگ در غزه و تبعات منطقه ای آن در ســه ماهه آخر ســال 2023 
میلاًدی در صدر اخبار جهان بود و هنوز هم هســت و مباحث درباره 
آینده خاورمیانه و شمال آفریقا را وارد مراحل جدیدی کرده است. با 
این حال خیلی ها به یاد دارند که سال 2023 میلاًدی با شرایطی کاملًاً 
متفاوت در این منطقه آغاز شــده بود. در آن زمان به نظر می رسید 
برخی کشورها به دنبال تنش زدایی و عادی سازی مناسبات افتاده اند و 
تازه از تبعات بسیار گسترده جنگ سوریه رهایی یافته اند و به دنبال 
افق های جدیدی افتاده اند. حسی که در اوایل سال 2023 ایجاد شده 
بود این بود که به دنبال کاهش شدید نفوذ آمریکا در منطقه، برخی 
کشــورها به این نتیجه رســیده اند که آمریکا شریک قابل اعتمادی 
نیســت و بنابراین آنها باید گام هایی جدید برای حل مشکلاًت و رفع 
دغدغه های امنیتی خودشــان بردارند. به همین جهت بود که در ماه 
مارس 2023 میلاًدی، خبر توافق برای عادی سازی نسبی مناسبات 
بین دو قدرت منطقه ای یعنی ایران و عربستان سعودی منتشر شد و 

واسطه این تحول هم چین بود. 
به همین ترتیب، برخی کشــورهای عربی در اقدامی بی سابقه در 
دوازده سال اخیر، از حضور بشار اسد رییس جمهور سوریه در نشست 

اتحادیه عرب استقبال کردند؛ مذاکراتی بین یمن و عربستان سعودی 
انجام شد و همچنین ترکیه دوباره مناسبات خود با عربستان سعودی، 

امارات متحده عربی، مصر و اسراییل را بهبود بخشید. 
در همین حال، روند متناقضی نیز در طول ســال 2023 جریان 
داشــت؛ به طوری که تنش ها بین برخــی بازیگران اصلی منطقه به 
خصوص در کشورهایی مثل سوریه، لیبی و یمن ادامه داشت. در اواسط 
آوریل بود که مناقشه جدیدی در سودان آغاز شد و نیروهای ارتش این 
کشــور را در برابر نیروهای شبه نظامی قرار داد. از سوی دیگر، جنگ 
روسیه و اوکراین همچنان به تاثیرگذاری روی خاورمیانه و شمال آفریقا 
ادامه داد و این مسئله به خصوص در زمینه تامین مواد اولیه غذایی قابل 
مشاهده بود. در این دوران ایران به روسیه نزدیک تر شد. مناقشه دیگر 
در منطقه هم در منطقه جنوب قفقاز رخ داد و نیروهای آذربایجان با 
کمک نظامی اسراییل طی عملیات نظامی قره باغ را تصرف کردند. این 

تحول به سود ترکیه و به ضرر ایران و روسیه تمام شد. 
در ایــن دوران، دولــت جو بایــدن در آمریکا به شــدت درگیر 
تلاًش هایش برای مقابله با چین و محدود کردن پیشرفت تکنولوژیک 
و تجاری آن بود و از سوی دیگر هم به تامین مالی و تسلیحاتی برای 

چرا باید خواند:
جنگ غزه چنان ابعاد 

گسترده ای دارد که آینده ی 
تمام کشورهای غرب آسیا 
و شمال آفریقا و همچنین 
نقش آفرینان خارجی در 
منطقه را تحت تاثیر قرار 
می دهد. به مناسبت آغاز 

سال 2024 به بررسی 
تحولات احتمالی ناشی 
از این جنگ بر اقتصاد 
و سیاستِ این مناطق 

پرداخته ایم.

منبع:   انستیتو خاورمیانه 

جهانِ 2024 [   [

جنگی برای آغاز تمام جنگ ها
نگاهی به تحولات پیش رو در غرب آسیا و شمال آفریقا 

ترجمه: فرزانه سالمی
خبرنگار بخش آینده پژوهی

گرافیتی بر دیوار 
خانه ویران شده ای 

در غزه
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حسی که در اوایل سال 2023 ایجاد شده بود این بود که برخی 
یک قابل  یکا دیگر شر کشورهای عربی به این نتیجه رسیده اند که آمر
اعتمادی در خاورمیانه نیست.

اگر جنگ با اشغال کامل غزه 
توسط اسراییل به پایان 

برسد، شکی نیست که تنش 
به بخش های دیگرِ منطقه 

سرایت خواهد کرد.

اوکراین مشغول بود تا اهدافش علیه روسیه را تامین کند. با این حال، 
امریکا از منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا نیز چشم برنداشته بود و به 
دنبال اهداف تجاری و سیاسی اش در کنار متحدانی مثل اسراییل، هند 
و امارات متحده عربی بود. از همه مهم تر اینکه آمریکا تلاًش زیادی کرد 
تا عادی سازی روابط بین عربستان سعودی و اسراییل پا بگیرد تا از این 
طریق، راه های تجاری جدید در منطقه هم مورد استفاده قرار بگیرد و 
به چاره ای در برابر نفوذ چین، روسیه و ایران تبدیل شود. اما این امید 
از همان ابتدا به خاطر سیاست های افراطی دولت بنیامین نتانیاهو در 
خطر بود و به دنبال آغاز جنگ غزه نیز به علاًمت ســوال های بسیار 
بیشتری برخورد. درمجموع شاید بتوان گفت 2023 سالی بود که اول 
و آخرش به شــدت تفاوت داشت و کاسه و کوزه های زیادی را به هم 
ریخت. تبعات تحولات این ســال به وضوح در سال 2024 میلاًدی 
ادامه خواهد داشــت. اگر بخواهیم واضح تر بگوییم، هر اتفاقی که در 
ادامه جنگ غزه بیفتد بر تمام منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا تاثیری 

عمیق خواهد داشت.

جنگ به هدف اشغال   
در بررســی اکثر تحولات ســال 2024 باید فرضیه تداوم جنگ در 
غزه را در نظر داشــته باشــیم. واقعیت این است که اگر جنگ غزه با 
اشغال کامل غزه توسط اسراییل به پایان برسد و اسراییل به گسترش 
شهرک سازی هایش در کرانه باختری ادامه بدهد، شکی نیست که تنش 
به بخش های دیگر منطقه ســرایت خواهد کرد. درگیری ها با حضور 
آمریکا وارد مراحل دشوارتری خواهد شد و بازیگرانی مثل یمن و ایران 
در این میان بیکار نخواهند نشســت. از سوی دیگر، اگر جنگ غزه با 
اشغال کامل غزه به پایان برسد، هیچ امیدی به اینکه عربستان سعودی 
و کشــورهای عربی دیگر بتوانند به عادی سازی واقعی مناسباتشان با 
اســراییل ادامه بدهند وجود نخواهد داشت. علت این است که افکار 
عمومی در کشورهای عربی با مواضع دولت های عربی هماهنگ نیست. 
افکار عمومی همراه با فلسطین است و به عادی سازی روابط با اسراییل 
روی خوش نشان نمی دهد. از سوی دیگر، به هم ریختگی های مختلف 
در منطقه ممکن است به قدرت گیری مجدد گروه های رادیکال نظامی 

مشابه داعش منجر شود. 
شاید صاحب نظران خوش بین تر این امید را داشته باشند که جنگ 
غزه به روند موثری برای صلح بیانجامد و منطقه نیز از این بابت سود 
ببرد و بازیگران منطقه ای به تنش زدایی بپردازند. اما این نگاه با توجه به 

اوضاع کنونی منطقه چندان منطقی به نظر نمی رسد. 
در ســطوح داخلی نیز در کشورهای مختلف غرب آسیا و شمال 
آفریقا تحولاتی در راه است. در مصر، تونس، الجزایر و ایران انتخابات 
در راه است. اما بیشترین توجه در منطقه روی مسائل داخلی اسراییل 
خواهد بود؛ چون بنیامین نتانیاهو و دولت راستگرای افراطی اش حتی 
پیش از جنگ غزه هم تحت فشار زیادی بودند و احتمال اینکه با تداوم 
جنگ، این دولت بتواند از فشــارهای سیاسی جان سالم بدر ببرد کم 

است. درواقع احتمال تغییر سیاسی در اسراییل بالا است. 
منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در سال 2024 میلاًدی همچنان از 
لحاظ اقتصادی دچار مشکلاًت زیاد خواهد بود. البته صندوق بین المللی 
پول پیش بینی کرده که نرخ رشــد تولید ناخالص داخلی منطقه از 2 
درصد در ســال 2023 میلاًدی به 3.4 درصد در سال 2024 برسد. با 
این حال، شــکاف درآمدی در بسیاری از کشورهای منطقه بالاست 
و کاهش این شــکاف، چالشــی جدی برای دولت ها به شمار می رود. 

کشورهای 
غربی مذاکراتی 
با دولت مصر 

کرده اند و مسئله 
بخشودن شدن 

بدهی های سنگین 
خارجی مصر را 
به عنوان مشوقی 
در مقابل پذیرش 
فلسطینی ها در 

خاک مصر مطرح 
کرده اند

از سوی دیگر در کشورهایی مانند سوریه و یمن، معضلاًت اقتصادی 
عدیده ای وجود دارد که در سال 2024 نیز تداوم خواهند یافت. 

در منطقه غرب آسیا و شــمال آفریقا کشورهای زیادی با درآمد 
متوســط وجود دارند که همچنان در ســال 2024 میلاًدی در حال 
تلاًش برای کاهش نرخ بیکاری و تورم خواهند بود و البته برخی از آنها 
مثل ترکیه دچار بار بدهی شدیدی نیز هستند. کشورهایی مثل مصر 
و اردن نیز در این منطقه با ملغمه ای از چالش های سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی مواجه اند که با توجــه به تداوم جنگ غزه و نزدیکی این 

کشورها به فلسطین، ممکن است تحولات جدیدی را نیز رقم بزند. 
اگر بخواهیم اوضاع منطقه غرب آســیا و شمال آفریقا را از لحاظ 
جنگ های خارج از فلســطین بررســی کنیم، باید به لیبی، سوریه و 
سودان اشاره کنیم که همچنان دچار جنگ داخلی هستند؛ هرچند 

که شدت آن مثلًاً در سودان بیشتر است. 

آمریکای بلاتکلیف  
وقتی به ســال 2024 و تحولات احتمالی در آن دقت کنیم این طور 
به نظر می رسد که در این سال آمریکا با چالش های بسیار زیادی در 
غرب آسیا و شمال آفریقا مواجه خواهد بود. واضح ترینش این است که 
جنگی فعال و گسترده در غزه جریان دارد و از لحاظ امنیتی مشکل 
بزرگی برای اسراییل و متحدانش درست کرده است. همچنین تهدیدی 
دائمی از ســوی ایران و پروکسی هایش علیه آمریکا در منطقه وجود 

دارد. 
با این حال، برخی از بزرگ ترین چالش های پیش روی سیاســت 
خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه را باید درونی دانســت. دستگاه 
سیاست گذاری و نظام سیاسی آمریکا به صورت واضح در زمینه تدوین 
و اجرای یک استراتژی منسجم در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا 
مشــکل دارد و از همین بابت، امتیازاتی را به رقبای خود در منطقه 
واگذار کرده است. این موضوع را شاید بتوان از سه جبهه بررسی کرد.

اول اینکه دولت بایدن چالش های بزرگی در زمینه تدوین سیاست 
خود در زمینه امنیت داخلی داشته و عدم موفقیت در مواجهه با این 
مشکل باعث شده که توانایی آمریکا در رسیدن به استراتژی موثر در 
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خاورمیانه به شکل قابل توجهی پایین بیاید. از آن بدتر اینکه مشغولیت 
آمریکا با موضوع جنگ روسیه و اوکراین و همین طور تلاًش واشینگتن 
برای رقابت با چین در آســیا هیچ یک به نتایج دلخواه دولت بایدن 

منجر نشده اند. 
دوم اینکه ناتوانی دولت بایدن در رسیدن به موضعی جامع و فعال 
در زمینه نظامی و دیپلماتیک در خاورمیانه باعث طولانی شدن مسئله 
مهمی مثل جنگ غزه شــده اســت. تا پیش از آغاز جنگ اخیر در 
هفت اکتبر 2023، دولت بایدن تلاًش داشت نشان دهد که به دنبال 
چارچوبی برای همکاری های منطقه ای )یا همان عادی سازی مناسبات 
برخی کشــورهای عربی با اسراییل( و همین طور ایجاد کوریدورهای 
اقتصادی و تجاری با تکیه بر این عادی سازی است. این رویکرد اما پس 

از وقوع جنگ غزه به گِل نشست. 
سوم اینکه 2024 سالی است که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
در آن برگزار می شود و تکلیف برخی کرسی ها در مجلس نمایندگان و 
سنای آمریکا نیز در همین چارچوب در ماه نوامبر روشن خواهد شد. در 
جریان تمام کمپین های انتخاباتی در آمریکا، موضوع سیاست خارجی 
آمریکا در خاورمیانه همواره داغ اســت و از طرف هر دو حزب، نظرات 
مختلفی درباره آینده و گذشته این سیاست ها مطرح می شود. امسال 
هم پرســش های زیادی در این باره مطرح خواهد شــد؛ هر چند که 
موضع هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا در باب مهم ترین 
مناقشــه کنونی در جهان یعنی جنگ غزه واضح است و هر دو حزب 
حامی اسراییل هســتند. با این حال، مباحثی که در جریان کمپین 
انتخاباتی آمریکا مطرح می شود می تواند سیگنال های گیج کننده ای به 
دوستان و دشمنان آمریکا در غرب آسیا و شمال آفریقا بفرستد و باعث 
شــود که آنها به خصوص در ســال 2025- یعنی بعد از روشن شدنِ 
تکلیف انتخابات ریاست جمهوری آمریکا- دست به اقدامات جدیدی 
بزنند و اســتراتژی آمریکا در منطقه را بیشتر از پیش بی اثر کنند. در 
منطقه خاورمیانه تهدیدهای زیادی علیه آمریکا وجود دارد؛ اما هیچ 
کدام از آنها به اندازه بلاًتکلیفی خود آمریکایی ها در تعیین استراتژی 

خاورمیانه ای شان اهمیت ندارد. 

کاهش رشد و افزایش ریسک  
در اکتبر 2023، وقتی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گزارش 

چشم انداز خود را درباره منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا منتشر کردند، 
به کاهش شــدید رشد اقتصادی سالانه منطقه در سال 2023 اشاره 
شــده بود. در این گزارش آمده بود رشد اقتصادی منطقه که در سال 
2022 مــیلاًدی 6 درصد بوده، به دلیل کاهش تولید نفت در برخی 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس کاهش پیدا کرده و به 
2 درصد رسیده است. هر دو نهاد پیش بینی کردند که رشد اقتصادی 
منطقه در سال 2024 افزایش یابد و به 3.5 درصد برسد؛ هرچند که 
این رقم همچنان پایین تر از سطح انتظار است و بیشتر هم فعالیت های 

غیرنفتی را شامل خواهد شد. 
بعد از انتشــار گزارش اما وقایع جدیدی هــم رخ داد. جنگ غزه 
چشــم انداز اقتصادی منطقه برای ســال 2024 را حتی برای برخی 
کشورها تیره تر هم کرده است. اخبار تاییدنشده از صندوق بین المللی 
پول حاکی از آن اســت که پیش بینی ها برای رشد اقتصادی منطقه 
پایین آورده شــده زیرا احتمال می رود کشورهای بیشتری در جنگ 

درگیر شوند. 
اقتصادهای درگیر در جنگ - مثل اقتصاد غزه، اســراییل و کرانه 
باختری- همین حالا هم لطمه سنگینی دیده اند. پیش بینی های برنامه 
توســعه ســازمان ملل متحد حاکی از آن است که با تداوم سه ماهه 
جنگ غزه، تعداد افرادی که در غزه در فقر زندگی می کنند افزایش 45 
درصدی خواهد داشت. از آنجا که بخش زیادی از منازل در غزه ویران 
شده است، سه چهارم از جمعیت غزه دچار آوارگی هستند و تاثیر این 
وضعیت بر اقتصاد غزه آن قدر زیاد است که رشد تولید ناخالص داخلی 

غزه را به میزان 50 درصد کاهش خواهد داد. 
در اسراییل نیز کاهش شدید ســرمایه گذاری، مصرف خصوصی 
و گردشگری باعث شــده که پیش بینی ها درباره رشد اقتصادی از 3 
درصد به 2.3 درصد در سال 2023 میلاًدی کاهش یابد. بنا بر گزارش 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، این رقم برای سال 2024 حتی 

کم تر و نزدیک به 1.5 درصد خواهد بود. 
در کشورهای اطراف مثل مصر و اردن نیز مشکلاًت اقتصادی زیادی 
حس می شود. بخش گردشگری تشــکیل دهنده 35 تا 40 درصد از 
درآمد صادراتی مصر، اردن و لبنان بود و منبع مهمی برای ارز خارجی و 
اشتغال در این کشورها به شمار می آمد. این درآمدها به شدت از جنگ 
غزه لطمه خورده است و همزمان، جنگ باعث کاهش سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی و نیز سرمایه گذاری خصوصی شده است. عده زیادی 
نیز از اسراییل خارج شده اند و به کشورهای اصلی محل زندگی خود 
- از جمله آمریکا- برگشته اند و طبعاً سرمایه شان را هم با خود برده اند. 
واقعیت این است که وقتی فضا بی ثبات و نامطمئن باشد ریسک زیادی 
متوجه کسب و کارها و خانوارها می شود و وضعیت مالی آنها را تحت 
فشار قرار می دهد. اگر جنگ غزه تداوم داشته باشد و گسترش هم پیدا 
کند، تاثیر اقتصادی آن احتمالًا برای همه طرفین بیشتر خواهد شد 
و حتی به مناطق دیگر ســرایت خواهد کرد و پیش بینی های 4 تا 5 

درصدی رشد اقتصادی در آنها را به شدت پایین خواهد آورد. 
در حال حاضر، اقتصاد جهان در قیاس با اوایل دهه 1970 میلاًدی 
در موقعیت بهتری برای جذب شــوک شــدید نفتی است. اما تداوم 
جنگ غزه می تواند کاهش شــدید تامین نفت و گاز از ســوی برخی 
از تولیدکنندگان منطقه ای را به دنبال داشــته باشد. همچنین خطر 
مسدود شدن کانال سوئز یا تنگه هرمز و آسیب دیدن تاسیسات انرژی 
می تواند علاًوه بر منطقه، تاثیرات جهانی داشته باشد و رشد اقتصادی 
جهانی را مختل کند. حتی کاهش موقتی تامین نفت و گاز از سوی 

بحران لبنان یک شبه ایجاد 
نشده که حالا هم ناگهان 
راهی برای حل و فصلش 
پیدا شود

احتمالًا در آینده 
نزدیک خشونت ها 
همچنان با شدت 
در سودان ادامه 
داشته باشد؛ به 

خصوص با توجه 
به اینکه قاچاق 
سلاح، خودرو، 

طلا و انسان نیز در 
میان این آشفتگی 
به شدت پا گرفته 

است
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تولیدکنندگان هم می تواند قیمت انرژی در جهان را افزایش بدهد و این 
افزایش، در کنار اختلاًل هایی که پس از جنگ اوکراین در زمینه زنجیره 
تامین غذا و انرژی رخ داد، بازارهای جهانی را به سمتی نامعلوم و دشوار 
خواهد کشاند. بر اساس آخرین گزارش چشم انداز بانک جهانی درباره 
کامودیتی ها، اگر اختلاًلی مشابه تحریم نفتی اعراب در سال 1973 رخ 
بدهد، میزان تامین نفت جهانی روزانه بین 6 تا 8 میلیون بشکه کاهش 
خواهد یافت و این مســئله می تواند قیمت ها را بین 56 تا 75 درصد 

افزایش دهد و به 140 تا 157 دلار در هر بشکه برساند.
شکی نیســت که اقتصاد جهان در قیاس با دهه 1970 میلاًدی 
وابستگی کم تری به نفت دارد. با این حال، مشابه سازیِ الگوهای اقتصاد 
کلاًن حاکی از این اســت که به ازای هر ده دلار افزایش در قیمت هر 
بشکه نفت، رشد جهانی به میزان 0.1 درصد کاهش پیدا خواهد کرد و 
تورم جهانی نیز افزایش 0.2 درصدی خواهد داشت. بر اساس گزارش 
اخیر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شوک بزرگ در قیمت نفت 
که بر اثر مسدود شدن مسیرهای کشتیرانی رخ دهد، می تواند جریان 
تجارت را مختل کند و قیمت دارایی ها را در سطح جهان کاهش دهد و 
اقتصادهای پیشرفته را )که طبق پیش بینی ها امسال رشد 1.4 درصدی 
خواهند داشت( دچار رکود تورمی کند؛ به طوری که تولید کاهش و 

تورم افزایش یابد. 

سایه سایبریِ سال  
در ســال 2024 میلاًدی دو مسئله بر فضای سایبری و تکنولوژیک 
در غرب آسیا تاثیرگذار خواهند بود: اولی جنگ سرد تکنولوژیک بین 
آمریکا و چین است و دومی هم جنگ غزه. آمریکا به شکل فزاینده ای 
مناســبات دوجانبه با متحدان و شرکایش را از دریچه رقابت با چین 
نظاره می کند. به همین دلیل است که پیش بینی می شود واشینگتن 
در ســال 2024 نیز به دنبال اعمال فشار بر متحدانی مثل عربستان 
سعودی، اســراییل و امارات متحده عربی باشد تا همکاری هایشان را 
با چین محدود کنند. این فشار به خصوص در زمینه تکنولوژی های 

استراتژیک مثل هوش مصنوعی بالا خواهد بود. 
ایــن رویه را می توان در قوانین جدیدی مشــاهده کرد که وزارت 
بازرگانی آمریکا وضع کرده تا دستیابی چین به چیپ ها )تراشه ها( ی 
پرکاربرد در تکنولوژی های مرتبط با هوش مصنوعی از طریق کشورهای 
ثالث کاملًاً محدود شود. عربستان سعودی و امارات متحده عربی در 
این زمینه قربانی فشــارهای آمریکا هستند؛ آن هم در شرایطی که 
خودشان می خواهند به این تکنولوژی در زمینه الگوهای زبانی هوش 
مصنوعی دست پیدا کنند. چنین تحولاتی در حوزه تکنولوژی می تواند 
در آینده به انقلاًب دیجیتال در کشورهای حوزه خلیج فارس بیانجامد. 
با این حال، آمریکا در این زمینه به دنبال اهداف خودش است. از سوی 
دیگر، نهادهای اطلاًعاتی و جاسوسی آمریکا با دیده شک و تردید به هر 
نوع همکاری تکنولوژیک چین با کشورهای حوزه خلیج فارس می نگرند 

و در تلاًش اند این مسیر را به سمت آمریکا منحرف کنند. 
گذشته از مسئله رقابت با چین، سال 2024 میلاًدی احتمالًا سالی 
اســت که در آن استفاده از سلاًح های سایبری به خاطر تداوم جنگ 
غزه و همچنین رویارویی ایران و اســراییل بیشتر خواهد شد. ایران و 
اســراییل سال هاست که در نبرد سایبری با یکدیگر بسر می برند و به 
دفعات حملاًت سایبری به پایگاه های داده و همین طور زیرساخت ها 
در همین راستا صورت گرفته است. به دنبال آغاز جنگ غزه، ایران در 
این زمینه حملاًت سایبری خود را با پیچیدگی و دفعات بیشتری به 

کار برد. اســراییل نیز به دنبال آن است که در سیاست های سایبری 
خود، به چالش کشیدن ایران را در اولویت قرار دهد و به زیرساخت ها 
در ایران به همین طریق آسیب بزند. بازیگر مهم دیگر در این عرصه 
روسیه است که در مقابل دریافت حمایت نظامی و صنعتی ایران، در 
زمینه سایبری حامی ایران است. بنابراین، شاید ایران آن قدرها هم که 

اسراییل می خواست یک هدف سایبری ساده در سال 2024 نباشد. 
نکته دیگر این است که در عصر شبکه های اجتماعی، موضوع جنگ 
هم پیچیدگی های بیشــتری پیدا می کند و در دوران جنگ غزه نیز 
همین اتفاق افتاده اســت. از توییتر گرفته تا تیک تاک، از فیسبوک 
گرفته تا اینستاگرام، انواع اطلاًعات درست و غلط درباره جنگ در حال 
پخش شدن است و جبهه جدیدی از جنگ در همین راستا به وجود 
آمده است. بازیگران دولتی و غیردولتی در این جبهه جدید ایفای نقش 
می کنند و به نظر می رســد که در سال 2024 و با تداوم جنگ، این 
جبهه تقویت هم بشود. این جبهه درعین حال می تواند روی انتخابات 
پیش رو در آمریکا و نقاط دیگر جهان و همچنین در بن بســت های 

ژئوپلیتیک نقش مهمی ایفا کند.

از نجات سیاسی تا سقوط سیاسی  
احتمال اینکه در ســال 2024 تحولات سیاسی داخلی عظیمی در 
اســراییل رخ بدهد زیاد اســت. تا پیش از آغاز جنگ در هفتم اکتبر 
2023 هم افکار عمومی اسراییل از بنیامین نتانیاهو نارضایتی داشت 
چــون دولت او در تلاًش برای کنتــرل قوه قضاییه بود و این موضوع 
به تظاهرات ضد نتانیاهو منجر شــده بود. پــس از آغاز جنگ، افکار 
عمومی باز از او خشمگین و ناراضی بود چون اقدام موثر و بموقعی برای 
پیش بینی یا مقابله با حمله حماس از ســوی نتانیاهو صورت نگرفته 
بود. بخش زیادی از جامعه اسراییل به همین جهت خواهان استعفای 
او بودند اما با تداوم جنگ، این صداها آهسته تر شد. با این حال، تداوم 
جنگ به تقویت مواضع راست گرا در اسراییل و تقابل مواضع میانه رو 
با آنها منجر شــده و شکاف های جدیدی در افکار عمومی اسراییل به 
وجود آورده اســت. رقبای سیاسی نتانیاهو حالا یک هدف مشترک 
جدید دارند و آن هم ســاقط کردن او از قدرت و کاهش نفوذ احزاب 

راست گرای افراطی است. 

مصر بارها در بستن گذرگاه 
رفح با اسراییل همکاری کرد 
اما اخیراً این گذرگاه را برای 
عبور کامیون های امدادی باز 
گذاشته بود که جلوی آن هم 
توسط اسراییل گرفته شد. 

اگر جنگ غزه با اشغال کامل غزه به پایان برسد، هیچ امیدی به اینکه 
عربستان سعودی و کشورهای عربی دیگر بتوانند به عادی سازی واقعی 
مناسباتشان با اسراییل ادامه بدهند وجود نخواهد داشت.

در ماه های پیش 
رو، فرسودگی 

ناشی از جنگ در 
اسراییل و منطقه 
زیاد خواهد شد و 
احتمالش هست 
که کشوری مانند 

قطر بتواند از 
این فرصت برای 

نقش آفرینی 
خودش استفاده 

کند
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با این حال، تداوم جنگ غزه باعث شده امید اسراییل به عادی سازی 
مناسبات با کشورهای عربی کم شود و این نکته ای است که اسراییل 
قبلًاً رویش حســاب زیادی باز کرده بــود و توافقنامه هایی را نیز در 
زمینه هــای تجاری و امنیتی با کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس 
به امضا رســانده بود. البته همین حالا هم در پشــت پرده، مناسبات 
تجاری اسراییل با برخی کشورهای عربی مهم ادامه دارد. هر چند که 
حالا اسراییل چاره ای ندارد جز اینکه توجه خاص خود را معطوف به 
کشورهای عربی نزدیک تر مثل مصر و اردن کند و مناسبات استراتژیک 
با آنها را مورد تاکید قرار دهد. درواقع جنگ غزه هیچ راه دیگری برای 
اسراییل باقی نگذاشته است. احتمالًا اسراییل در میان کشورهای حوزه 
خلیج فارس نیز دوباره به دنبال متحد و شــریک خواهد گشت؛ هر 
چند که ممکن است حضور عربستان سعودی در این زمینه در سال 
2024 کاملًاً کمرنگ شــود و بحریــن و امارات متحده عربی جایش 
را در اتحاد با اسراییل بگیرند. قطر هم به دلیل سیاست های متفاوت 
از سایر کشــورهای حوزه خلیج فارس، گزینه خوبی برای مذاکره با 
اسراییل اســت؛ به خصوص چون مناسباتش با گروه های فلسطینی 

گسترده است. 
در این میان، چشم انداز آینده برای فلسطینی ها شاید هیچ وقت این 
قدر نامشخص نبوده است. جنگ غزه تلفات و خسارات و آوارگی هایی 
بی سابقه برای فلسطینی ها ایجاد کرده است. جدا از تلفات انسانی که 
روز به روز بالاتر می رود، نزدیک به 1.8 میلیون نفر از 2.3 میلیون ساکن 
غزه مجبور به جابجایی از خانه هایشان شده اند و زیرساخت های شهری 
و امکانات بهداشتی و سوختی و غذایی از بین رفته اند. حتی در لحظه ای 
هم که جنگ پایان یابد، امیدی به بازســازی غزه وجود ندارد و تاثیر 
خشونت شدید سه ماه اخیر تا نسل ها در فلسطین احساس خواهد شد. 
از آنجا که مقامات فلسطینی در کرانه باختری هم نتوانسته اند جلوی 
حملاًت مشــابه به این منطقه را بگیرند، احتمال گسترش حملاًت 
اســراییل از غزه به ســمت کرانه باختری هم وجود دارد و احتمالش 
هســت که در سال 2024 جامعه فلسطین با وضعیت بی سابقه ای از 

تروما، بحران اقتصادی، بی رهبر بودن و معضلاًت دیگر مواجه باشد. 

مارپیچِ پیش روی لبنان  
حداقل پنج سال است که لبنان به صورت مداوم درگیر بحران های پیچ 
در پیچ بوده است. در سال 2019 میلاًدی لبنان با بدترین بحران مالی 
و اقتصادی در تاریخش مواجه شد و ناآرامی های اجتماعی و سیاسی را 
نیز تجربه کرد. در سال 2020 میلاًدی و در شرایطی که بحران کرونا 
در جریان بود، انفجار بزرگی در بندر بیروت رخ داد که کشته شــدن 
صدها و آواره شــدن هزاران شهروند لبنانی را نیز به همراه آورد. شاید 
بتوان گفت لبنان از این بحران ها هرگز سر بلند نکرد. بخش عظیمی از 
جمعیت این کشور در حال حاضر در فقر چندجانبه به سر می برند و 
دسترسی به خدمات عمومی اولیه ندارند. در سال 2023 لبنان طبق 
معمول با بحران های مربوط به دولت، رییس جمهور و بانک مرکزی و 
حتی ارتش مواجه بود. اما از همه بدتر اینکه با آغاز جنگ غزه و سرایت 
آن به لبنان، شرایط ســخت تری بر این کشور حکمفرما شده است. 
هر لحظه احتمال یک جنگ تمام عیار با اســراییل هم وجود دارد که 
می تواند اقتصاد لبنان را به نابودی بکشاند و بنابراین احتمالش هست 
که در ســال 2024 میلاًدی لبنان با بی ثباتی زیادی دســت و پنجه 

نرم کند. 
واقعیت این اســت که پیش بینی آنچه که در دوران جنگ ها رخ 
می دهد اصلًاً آسان نیست. احتیاطی که تاکنون باعث شده حزب الله 
با اســراییل وارد جنگ تمام عیار نشود را نباید همیشگی فرض کرد. 
اخیراً وزیر دفاع اســراییل به این نکته اشاره کرد که اسراییل خواهان 
عقب نشــینی حزب الله تا رودخانه لیتانی اســت و این کار را شاید به 
زور انجام دهد. این نشــانه ای واضح است از اینکه اوضاع در مرز لبنان 
و اسراییل هرلحظه ممکن است تغییر کند یا قواعد درگیری طرفین با 
سرعت تحول یابد. از سوی دیگر، حماس خواهان سلاًح دست گرفتن 
فلسطینی هایی است که در خاک لبنان به سر می برند. اگر این اتفاق 
در سال 2024 بیفتد، باز هم لبنان در معرض خطر جنگ قرار خواهد 

عربستان در تلاش است 
موقعیت امارات به عنوان 
مرکز مالی منطقه را در 
سال های آینده از آن خودش 
کند

تحولات 
شبهه برانگیزی 

مثل اعزام ناوهای 
آمریکایی به 

مناطق نزدیک به 
لبنان، نشان دهنده 
این است که سایر 

بازیگران منطقه ای 
نیز به دنبال 

سوءاستفاده از 
بحران های لبنان 

هستند
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گرفــت. از آنجا که لبنان تا همین لحظــه هم دچار بحران اقتصادی 
بزرگی بوده، به نظر می رسد که در صورت وقوع جنگ، تبعات سیاسی 

و امنیتی بسیار شدیدی در انتظار این کشور خواهد بود. 
معضل بزرگ لبنان این است که تا وقتی بحران اقتصادی این کشور 
مدیریت نشــود، امیدی به حل و فصل بحران های دیگر هم نمی توان 
داشت. البته این نکته را نباید فراموش کرد که بحران لبنان یک شبه 
ایجاد نشده که حالا هم ناگهان راهی برای حل و فصلش پیدا شود. با 
این حال، تحولات شبهه برانگیزی مثل اعزام ناوهای آمریکایی به مناطق 
نزدیک به لبنان، نشان دهنده این است که سایر بازیگران منطقه ای نیز 
به دنبال سوءاستفاده از بحران های لبنان هستند و این خطر بزرگ تری 

برای لبنان در سال 2024 خواهد بود.

مصائب مصر  
روزی که جنگ روسیه و اوکراین شروع شد، هر امیدی که به پیش بینی 
آینده مصر وجود داشــت دود شــد و به هوا رفت. اقتصاد مصر از این 
جنگ تاثیر زیادی گرفت؛ هرچند که به نظر می آمد جنگ از مرزهای 
جغرافیایی مصر دور بوده و قاعدتاً نباید چنین تاثیری به جا می گذاشت. 
با این حال، آغاز جنگ اوکراین درواقع نشان دهنده ضعف های جدی 
در اقتصاد مصر بود. این اقتصاد حتی هنوز از تبعات بحران کرونا هم 
سر بلند نکرده بود. مصر بزرگ ترین واردکننده گندم در جهان است و 
هشتاد درصد از گندم مورد نیاز خود را از روسیه و اوکراین وارد می کند. 
با آغاز جنگ، محموله های گندم به مقصد مصر دچار اختلاًل شــد و 
قیمت گندم به میزان 33 درصد افزایش پیدا کرد و باعث شد بودجه 
مصر برای یارانه گندم که پیش تر 3.2 میلیارد دلار بود ناگهان به میزان 
دو میلیارد دلار افزایش پیدا کند. این تحول چاره ای باقی نگذاشت جز 
اینکه مصر به ســراغ ذخایر ارزی خود برود. از آن بدتر اینکه به دنبال 

آغاز جنگ، سرمایه های زیادی از مصر خارج شد.
در همین حال، وام سه میلیارد دلاری که مصر از صندوق بین المللی 
پول گرفت، چهارمین وام مشــابه در شش سال اخیر بود و نتوانست 
آن تاثیر پنی سیلین وار و درمانگر که دولت مصر انتظارش را داشت با 
خود به همراه بیاورد. بخشی از این ناکامی به سیاست های ارزی دولت 
مصر و تحولات ناشی از کاهش نقش دولت در اقتصاد برمی گشت. در 
عین حال کاهش ارزش پوند مصر دیگر بیش از این امکان پذیر نیست. 
تورم در ســپتامبر 2023 به بالاترین ســطح خود در مصر رسید و از 
38 درصد گذشــت. این فشار شدیدی بر مردم مصر آورد؛ جمعیتی 
که تقریباً 30 درصدش زیر خط فقر زندگی می کنند. از سوی دیگر، 
محدودیت هایی که دولت در حوزه ارزی اعمال کرد باعث احتکار ارزی 
و ایجاد یک سیستم تبادل ارزی غیررسمی و موازی شد. در کنار همه 
این مشــکلاًت، مصر در زمینه جذب سرمایه مستقیم خارجی نیز با 

چالش های جدیدی مواجه شد. 
پیش بینی ها در مــورد وضعیت اقتصادی مصر در ســال 2024 
میلاًدی حاکی از آن است که احتمال بهبود اوضاع تا سه ماهه سوم این 
سال وجود نخواهد داشت. بنابر گزارش صندوق بین المللی پول، نسبت 
بدهی به تولید ناخالص داخلی مصر در حال حاضر در میان اقتصادهای 
نوظهور در بالاترین سطح یعنی 92.7 درصد قرار دارد. مجموعه این 
شرایط باعث شده که موسسه مودیز رتبه اعتباری مصر را پایین بیاورد، 
بازبینی برنامه صندوق بین المللی پول به تاخیر بیفتد و این کشور در 

خطر حذف شدن از برخی شاخص ها قرار بگیرد. 
جنگ غزه نیز همچنان به تاثیرگذاری روی مصر ادامه خواهد داد. 

مصر از لحاظ حکومتی ارتباط خوبی با اســراییل دارد و وضعیتی که 
در جریان جنگ در مرزهای مصر و فلســطین رخ داد، مطلوب دولت 
مصر نیست. بنا بر گزارش ها، گذرگاه رفح از سمت مصر بسته نشده اما 
اسراییل بارها آن را از طرف دیگر بمباران کرد و به همین جهت، امکان 
رد شدن کامیون های حامل کمک و مواد غذایی از طریق گذرگاه رفح 
وجود نداشته است. از سال 2006 به بعد، مصر بارها در بستن گذرگاه 
رفح با اسراییل همکاری کرد اما در جریان جنگ اخیر، این گذرگاه را 
برای عبور کامیون های امدادی باز گذاشته بود که جلوی آن هم توسط 

اسراییل گرفته شد. 
چنیــن تصمیمی تا حد زیادی بر مبنای خواســته افکار عمومی 
مصر صورت گرفت. حمایت عمومی از فلسطین در میان مردم مصر 
بسیار بالاســت و آنها همکاری دولت مصر با اسراییل را برنمی تابند. 
این موضوع در کنار بد شدن وضعیت اقتصادی مصر، می تواند چالش 
بزرگی برای دولت عبدالفتاح السیسی در انتخابات آینده درست کند 
و حتی خطرهای امنیتی برای دولت او به وجود بیاورد. دولت مصر در 
عین حال در زمینه تعداد آوارگان فلسطینی که ممکن است به سمت 
مرزهایش بیایند هم نگرانی دارد. این در حالی اســت که اسراییل از 
همــان ابتدای جنگ غزه به وضوح روی این نکته تاکید کرده که غزه 
باید از جمعیتش خالی شود و هرکس که از جنگ جان سالم به در برد، 
باید به سرزمین های دیگر از جمله مصر برود. حتی کشورهای غربی 
مذاکراتی در این زمینه با دولت مصر کردند و مسئله بخشودن شدن 
بدهی های ســنگین خارجی مصر را به عنوان مشوقی که می تواند در 
مقابل پذیرش فلســطینی ها در خاک مصر به دولت مصر اعطا شود 
مطرح کردند. با این حال، دولت مصر هنوز به این موضوع روی خوش 
نشان نداده است و در این زمینه موضع مشترکی با کشورهای عربی 

دیگر دارد. 
البته باید به این نکته توجه داشت که اگر فلسطینیان وادار شوند به 
سمت مرزهای مصر بیایند، این کشور که الان هم پذیرای 9.5 میلیون 
نفر آواره از کشورهای اطراف است چاره ای جز پذیرش آنها به دلایل 
بشردوستانه نخواهد داشــت. اما این نگرانی در میان مقامات مصری 
وجود دارد که این مسئله باعث شود پایگاهی برای فعالیت نظامی علیه 
اسراییل در خاک مصر به وجود بیاید و علاًوه بر بار مالی، بار سیاسی 
هم برای دولت مصر همراه داشته باشد. در هر سناریویی که بخواهیم 

قطر چاره ای نخواهد داشت جز 
آن که ارزش خودش به عنوان 
شریک منطقه ای آمریکا را به 

هر شکلی ثابت کند.

یادی با درآمد متوسط وجود دارند که همچنان در سال  یقا کشورهای ز در منطقه غرب آسیا و شمال آفر
2024 میلادی در حال تلاش برای کاهش نرخ بیکاری و تورم خواهند بود و البته برخی از آنها مثل ترکیه 
دچار بار بدهی شدیدی نیز هستند.

کشوری که بتواند 
از لحاظ مالی، 
لجستیکی و 

سیاسی شرایط 
بهتری را برای 

آمریکا فراهم کند 
شاید بتواند قطر 
را در زمینه اتحاد 
با آمریکا پشت سر 

بگذارد
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اوضاع مصر در سال 2024 را قرار دهیم، تردیدی نباید داشت که سال 
سختی در انتظار این کشور است. 

فراز و فرودها در خلیج فارس   
وقایع ماه های اخیر در فلسطین باعث شد برخی کشورهای عربی حوزه 
خلیج فارس در موقعیت دشواری در رابطه با متحدان غربی شان قرار 
بگیرند و شــاید قطر مهم ترین آنها بود. قطر در موارد زیادی معتمد 
آمریکا بوده و به دلیل ارتباطاتش با گروه های مســلح ضد بشار اسد 
در جریان جنگ ســوریه هم کمک زیــادی به منافع آمریکا کرد. اما 
نزدیکی قطر به مقامات فلسطینی موضوعی است که امسال ممکن 
است فشارهایی را از سوی آمریکا و اسراییل روی قطر به همراه بیاورد. 
به همین جهت احتمال دارد که نقش قطر در منطقه به عنوان متحدی 

استراتژیک برای آمریکا تغییراتی را تجربه کند.
از آنجا که در ســال 2024 میلاًدی انتخابات ریاست جمهوری و 
همچنین انتخابات برای کرسی هایی در کنگره آمریکا برگزار خواهد 
شــد، سیاســتمداران آمریکایی بی شــک روی متحدان آمریکا در 
خاورمیانه متمرکز خواهند شد. احتمالش هست که جلسات استماع 
جدیــدی در خصوص تجدید نظر درباره تضمین های امنیتی آمریکا 
به این کشور کوچک اما ثروتمند در منطقه خلیج فارس برگزار شود. 
این موضوع به خصوص از این جهت اهمیت دارد که بزرگ ترین پایگاه 
آمریکا در منطقه خاورمیانه در قطر قرار دارد و اخیراً کشورهایی مثل 
عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین به گرفتنِ جای قطر 
در این زمینه توجه ویژه نشان داده اند. کشوری که بتواند از لحاظ مالی، 
لجســتیکی و سیاسی شرایط بهتری را برای آمریکا فراهم کند شاید 
بتواند قطر را در این زمینه پشــت ســر بگذارد و البته سیاستمداران 
آمریکایــی اصلًاً به این موضوع بی توجه نیســتند. جمهوری خواهان 
و همچنین بخــش عظیمی از چهره های اسراییل دوســت در حزب 
دموکرات احتمالًا در جریان کمپین های انتخاباتی امسال در امریکا روی 
این موضوع و همچنین موضوع تجارت آزاد با قطر تاکید خواهند کرد. 
با این اوصاف، قطر چاره ای نخواهد داشت جز آن  که ارزش خودش 
به عنوان شریک منطقه ای آمریکا را به هر شکلی ثابت کند. احتمالش 
هســت که مذاکره با مقامات حماس از جمله جاهایی باشد که قطر 
ایفای نقش کند. در ماه های پیش رو، فرســودگی ناشی از جنگ در 
اسراییل و منطقه زیاد خواهد شد و احتمالش هست که کشوری مانند 
قطر بتواند از این فرصت برای نقش آفرینی خودش استفاده کند و علاًوه 
بر حماس، با ایران و حزب الله هم مذاکراتی داشته باشد. با این حال، 
شــکی نیست که قطر همچنان با اهداف درازمدت آمریکا در منطقه 
همخوانی دارد؛ هر چند که رقابت های سنگین قطر با کشورهایی مثل 
عربســتان سعودی و امارات متحده عربی هم مسئله سرنوشت سازی 
است. ریاض و ابوظبی خودشان هم در زمینه تجاری و نفوذ سیاسی 
در حال رقابت ســنگینی هستند؛ رقابتی که پیش تر در زمینه جنگ 
یمن وارد مراحل حساسی شده بود. حالا هم عربستان در تلاًش است 
موقعیت امارات به عنوان مرکز مالی منطقه را در ســال های آینده از 
آن خودش کند. این درگیری ها هم ممکن است در سال 2024 روی 

مناسبات این کشورها با متحدان غربی شان تعیین کننده شود.

عراق و احتمال تداوم فساد  
در صورتی که جنگ غزه در سال 2024 به همین شکل ادامه داشته 
باشد، شکی نیست که گروه های شبه نظامی عراقی به هدف قرار دادن 

منافع آمریکا در عراق و سوریه ادامه خواهند داد. این گروه ها بارها به 
وضوح اعلاًم کرده اند که تا وقتی ارتش آمریکا از عراق و سوریه خارج 
نشود، همواره احتمال هدف قرار دادن این نیروها وجود خواهد داشت. 
واکنــش آمریکا در برابر این حملاًت این بوده که برخی از فرماندهان 
نظامی طرف مقابل را هدف ترور قرار بدهد. اما در صورتی که تعداد این 
برخوردها بیشتر شود، دولت عراق از سوی افکار عمومی تحت فشار قرار 
خواهد گرفت تا به صورت رسمی برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از 
عراق تلاًش کند. این در حالی است که حضور نیروهای نظامی آمریکا 

در شمال شرقی سوریه نیز ادامه دارد. 
احتمالش زیاد است که دولت محمد السودانی نخست وزیر عراق 
فعلًاً و تا زمان فرا رســیدن انتخابات پارلمانی بعدی در عراق )ســال 
2025( بر ســر قدرت باقی بماند. در نتیجه تمام انتخابات محلی که 
در این فاصله برگزار می شود درواقع به شکل گیری واضح ترِ اتحادهای 

سیاسی در عراق تا انتخابات 2025 کمک خواهد کرد. 
در همین میان اما تحولات دیگری هم در عراق جریان دارد. مثلًاً 
اینکه عراق برداشت پول نقد و معاملاًت مالی به دلار آمریکا را ممنوع 
کرد. احتمالش هســت که این اقدام، راه همکاری با ایران و سوریه در 
زمینه دورزدن تحریم ها را محدود کند. در همین حال دولت عراق در 
ظاهر وعده داده که مقابله با فساد را هدف اصلی خود قرار داده است. 
اما کارنامه این دولت در سال 2023 میلاًدی کاملًاً ناامیدکننده بود و 
بعید به نظر می رســد که در سال 2024 هم اتفاق قابل تاملی در این 
حوزه بیفتد. الســودانی هم مثل رهبران پیشین عراق سعی کرده در 
این زمینه پا روی دم احزاب سیاسی و چهره های مهم از جمله اعضای 
دولت ائتلاًفی نگذارد. همه آنها از فساد مالی در سطوح بالای حکومتی 
سود می برند و بسیاری از قراردادهای عظیم در سطوح محلی و فدرال 

دولت عراق در ظاهر وعده 
داده که مقابله با فساد 
را هدف اصلی خود قرار 

داده است. اما کارنامه این 
دولت در سال 2023 کاملًا 

ناامیدکننده بود.

افزایش 
هزینه های ساخت 

و ساز در کنار 
مشکلات اقتصادی 

و نیز افزایش 
شدید اجاره در 

ترکیه، در مجموع 
باعث سخت شدن 
زندگی برای افراد 

آسیب دیده از زلزله 
شده است
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همیشه به آنها می رسد.
تحول دیگری که در ســال 2024 در عراق اتفــاق خواهد افتاد، 
اجرایی شدن مرحله اول پروژه به هم پیوستگی برقی است که عراق را 
به کشورهای حوزه خلیج فارس وصل می کند. این خط انتقال می تواند 
ســالانه پانصد مگاوات برق به جنوب عراق برساند و علاًوه بر کاهش 
خاموشی های دائمی در عراق، میزان وابستگی آن به منابع انرژی ایران 

را کم کند. 
نکته بعدی هم به مناســبات بین بغداد و اربیل در ســال 2024 
برمی گردد. این مناسبات تقریباً دینامیکی مشابه با سال 2023 را دنبال 
خواهد کرد و توازن قدرت دوباره به سمت دولت مرکزی خواهد بود. 
انتخابات پارلمانی کردستان عراق که قبلًاً دو بار عقب افتاده بود قرار 
است در فوریه 2024 برگزار شود و احتمال دارد که نتیجه آن به تعمیق 
شکاف های سیاسی موجود بین دو حزب عمده اصلی کُرد منتهی شود. 
در آن صورت میزان نفوذ اقتصادی و سیاســی دولت مرکزی عراق بر 

کردستان عراق همچنان بالا باقی خواهد ماند. 

چشم انداز ناهنجار ترکیه   
ســال 2023 میلاًدی سالی سخت برای ترکیه بود. در آغاز این سال، 
زلزله شــدیدی در ترکیه رخ داد که ده ها هزار کشته و تعداد زیادی 
مجروح و بی خانمان به جا گذاشــت. نرخ تورم سال به سال در ترکیه 
در این سال به 73 درصد رسید که بالاترین رقم در 23 سال اخیر بود. 
افزایش شدید قیمت مواد غذایی و انرژی باعث شد زندگی میلیون ها 
نفر در ترکیه سخت شود. در همین حال، رجب طیب اردوغان رییس 
جمهور ترکیه به سیاست های سابق خود که مخالفان داخلی زیادی 
هم پیــدا کرده، ادامه مــی داد. عده ای در ترکیه بــه روی کار آمدن 
چهره جدید امید بسته بودند اما در انتخابات ماه می حتی چشم انداز 
دلسردکننده تری پیش روی آنها قرار گرفت و هیچ چیز در ترکیه تغییر 
نکرد. حال پرسش این است که سال 2024 برای ترکیه چگونه خواهد 

بود؟
در زمینه اقتصادی، اردوغان در سال 2023 سیاست هایی را در پیش 
گرفت که در قیاس با گذشته، واقعگراتر بودند. با این حال، چشم انداز 
اقتصادی ترکیه در ســال 2024 همچنان تیره به نظر می رسد. بانک 
مرکزی ترکیه پیش بینی کرده که نرخ تورم، حرکت صعودی خود را در 

سال 2024 نیز ادامه بدهد و در ماه می به نقطه اوج تورم )با نرخ 70 
تا 75 درصد( برسد. بر اساس همین پیش بینی احتمال دارد که نرخ 
تورم در ترکیه تا پایان سال 2024 میلاًدی کاهش یابد و به 36 درصد 
برسد. از سوی دیگر، انتظار می رود نرخ بیکاری در ترکیه نیز همچنان 

تداوم داشته باشد. 
در همین میان، برای میلیون ها نفــری که در زلزله فوریه 2023 
میلاًدی بی خانمان شدند اوضاع در سال 2024 نیز چندان بهتر نخواهد 
شــد. بیش از ســه میلیون نفر در جریان این فاجعه منازل خود را از 
دســت دادند و صدها هزار نفر از آنها همچنان در اردوگاه های موقتی 
زندگی می کنند. اردوغان وعده داده بود که شهرهای ویران شده بر اثر 
زلزله را ظرف یک سال بازسازی کند. این روند در فاصله فوریه تا ماه 
می 2023 )زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری(  واقعاً هم سریع 
بود اما از آن پس به آهستگی پیش می رود. افزایش هزینه های ساخت 
و ساز در کنار مشکلاًت اقتصادی کشور و نیز افزایش شدید اجاره در 
ترکیه، در مجموع باعث سخت شدن زندگی برای افراد آسیب دیده از 

زلزله شده است. 
نکته دیگر در مورد ترکیه در سال 2024 این است که در ماه مارس 
قرار است انتخابات شــهرداری های ترکیه برگزار شود. هدف اردوغان 
فعلًاً این است که شهرهای استانبول و آنکارا را از دست مخالفان خود 
در بیاورد. این دو شــهر از سال 2019 میلاًدی شهردارهایی از حزب 
جمهوری خواه خلق ترکیه )اپوزیسیون اصلی در برابر اردوغان و حزب 
عدالت و توسعه( داشته اند. اردوغان علاًقمند است که با پس گرفتن این 
دو شــهر، جلوی اوج گیری مخالفت ها با دولتش را بگیرد. با این حال، 
سرنوشت این دو شــهر در انتخابات آینده اصلًاً قطعی نیست. اخیراً 
تحولاتی رخ داده که می تواند به سود اپوزیسیون تمام شود؛ مثلًاً اینکه 
حزب جمهوری خواه خلق ترکیه حالا یک رهبر جوان و پرانرژی به نام 
اوزگوز اوزل دارد که باعث تقویت روحیه مخالفان رجب طیب اردوغان 
و امیدواری آنها به شکســت حزب عدالت و توسعه شده است. حزب 
سومی به نام حزب خوب )ایی( هم در انتخابات حاضر است که برخلاًف 
گذشته، از نامزد حزب جمهوری خواه خلق ترکیه حمایت نکرده است 
و بنابراین دو دســتگی در آرای مخالفان اردوغان از همین حالا دیده 
می شود. این در حالی اســت که احتمال دارد حزب عدالت و توسعه 

از حمایت برخی احزاب راستگرای دیگر در انتخابات برخوردار باشد. 
خبر بد دیگر برای مخالفان اردوغان این است که او در حال تلاًش 
برای تدوین قانون اساسی جدیدی برای ترکیه است که ارزش های مورد 
نظر حزب او را در بربگیرد. او می خواهد قانون اساسی را طوری تغییر 
دهد که شرط کسب »پنجاه به علاًوه یک درصد« از آرا برای انتخاب 
رییس جمهور در این کشــور از میان برداشته شود. این شرط باعث 
شده که اردوغان و حزبش بدون یاری احزاب راستگرای افراطی، دچار 
کمبود رای در مقابل اپوزیسیون باشند و این مشکلی بزرگ برای آینده 
حزب عدالت و توسعه است. علت اصرار اردوغان به تغییر این شرط هم 
درواقع به وضعیت خودش در انتخابات برمی گردد. با این اوصاف به نظر 
می رسد که در سال 2024 هم این کشمکش ها بر سر قدرت در ترکیه 

ادامه داشته باشد. 

پاکستانِ همیشه نگران  
پاکســتان ســال 2024 را هم با نگرانی شــروع می کند. این کشور 
مدت هاســت که با وضعیت وخیم اقتصادی، قطبی شــدگی شدید 
سیاسی، مشــکلاًت امنیتی لاینحل و شکاف های اجتماعی دست و 

هدف اردوغان فعلًا این 
است که شهرهای استانبول 
و آنکارا را از دست مخالفان 
خود دربیاورد

یکا با موضوع جنگ روسیه و اوکراین و همین طور  مشغولیت آمر
تلاش واشینگتن برای رقابت با چین در آسیا هیچ یک به نتایج 
دلخواه دولت بایدن منجر نشده اند.

حزب مسلم لیگ 
پاکستان )نواز 
شریف( و حزب 
خلق پاکستان در 
تلاش هستند از 
خلا سیاسی به 
وجود آمده به 
دنبال برکناری 
عمران خان به 

سود خود استفاده 
کنند



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و سی وشش، دی 461402

ویژه 2024

پنجه نرم می کند. پاکستان در اواسط سال 2023 میلاًدی یک وام سه 
میلیارد دلاری جدید از صندوق بین المللی پول دریافت کرد و برخی 
کشورهای حوزه خلیج فارس هم وعده هایی مبنی بر سرمایه گذاری های 
میلیاردی در این کشور ارائه داده اند. با این حال، پاکستان با تعهدات 
بدهی خارجی بســیار عظیمی )21 میلیارد دلار برای سال 2024( 
مواجه اســت. ذخایر ارزی این کشور بســیار کم است، ارزش روپیه 
پاکستان بسیار پایین است و حجم صادرات این کشور هم کم است. 
هزینه واردات مواد غذایی و نیز قیمت سوخت نیز در این کشور بسیار 
بالاست. این در حالی است که محصول گندم در سال 2023 در این 
کشــور بسیار خوب بود و پاکستان دارد از نفت تخفیف خورده روسیه 

هم بهره می برد. 
در عرصه سیاسی، انتخابات عمومی پیش روی پاکستان در فوریه 
2024 اهمیت زیاد دارد و شاید آزمونی مهم برای گذار دموکراتیک و 
تغییرات پویا در عرصه قدرت در این کشور باشد. پاکستان در شرایطی 
وارد انتخابات می شود که عمران خان نخست وزیر سابق کنار گذاشته 
شده و احزاب سیاسی اصلی از جمله حزب مسلم لیگ پاکستان )نواز 
شریف( و حزب خلق پاکســتان در تلاًش هستند از خلاً سیاسی به 
وجود آمده در کشور به ســود خود استفاده کنند. انتظار می رود که 
هیچ حزبی به تنهایی قادر به پیروزی در این انتخابات نباشد و بنابراین 
نیاز به ایجاد ائتلاًف میان حزبی برای تشکیل دولت احساس می شود. 
نتایج انتخابات درنهایت می تواند تعیین کننده آینده مناسبات ارتش و 
دولت هم در پاکستان باشد. سابقه تاریخی در پاکستان نشان می دهد 
که دولت های ائتلاًفی در این کشــور عمر کوتاهــی دارند و معمولًا 
مسئولیت های خود را به درستی انجام نمی دهند یا در نهایت به ارتش 

اجازه می دهند که نفوذ بیشتری در امور حکومتی پیدا کند. 
موضوع مهم دیگر نیز چالش های امنیتی پیش روی پاکستان است. 
احتمالش هست که در سال 2024 برخی گروه های شبه نظامی تندرو 
دوباره در این کشور قدرت بگیرند. از سال 2021 و با به قدرت رسیدن 
طالبان در افغانســتان، گروه تحریک طالبان در پاکستان نیز دوباره 
قدرتمند شده اســت. حملاًت تروریستی در پاکستان دوباره افزایش 
پیدا کرده و تعداد جنگجویانی که موفق شده اند در مناطق روستایی 
پاکستان نفوذ کنند نیز بالا رفته است. تداوم جنگ غزه و خشم مردم 
از بی عملی دولت در این خصوص و همچنین مشــکلاًت اقتصادی و 
اجتماعی در پاکستان ممکن اســت همگی به واکنش های زیادی از 

سوی مردم پاکستان در سال 2024 منتهی شود. 
درواقع شرایط در پاکستان به شکلی است که احتمال بهبود آن در 
سال 2024 چندان محتمل به نظر نمی رسد. تنها در صورتی که یک 
دولت توانا و باثبات در پاکستان روی کار بیاید و بتواند سیاست گذاری 
درستی انجام دهد، احتمال بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی در این 

کشور وجود خواهد داشت. 

ویرانی های سودانی   
ســودان در اکثر ماه های ســال 2023 در جنگ داخلی بســر برد. 
درگیری ها باعث ویرانی خارطوم )پایتخت ســودان( و سایر شهرهای 
مهم این کشور شد و خشونت بی سابقه ای گریبان غیرنظامیان را گرفت. 
اوضــاع در دارفور غربی از همه بدتر بود و بیش از شــش میلیون نفر 
مجبور به ترک خانه هایشان شدند. اوضاع طوری وخیم بود که تصور 
می شــد از آن بدتر امکان ندارد. اما در سال 2024 احتمال بدترشدن 

اوضاع در سودان هم وجود دارد. 

در اواخر ســال 2023 یا به طور دقیق تر در دســامبر این ســال، 
مذاکــرات میانجیگری در خصوص بحران ســودان در جده به حال 
تعلیق درآمد؛ چون طرفین مناقشه به تعهدات خود پایبند نبودند و 
غیرنظامیان بار دیگر در میان خشونت دو طرف قرار گرفتند. به نظر 
می رسد که در آینده نزدیک خشونت ها همچنان با شدت در سودان 
ادامه داشته باشد؛ به خصوص با توجه به اینکه قاچاق سلاًح، خودرو، 
طلاً و انسان نیز در میان این آشفتگی به شدت پا گرفته است. نکته 
خطرناک در مورد سودان در سال 2024 این است که به رغم اهمیت 
ژئواستراتژیک این کشور، مسائل بین المللی دیگر مثل جنگ غزه باعث 
شده اند که توجه کم تری به بحران عظیم سودان مبذول شود و حتی 
ابعاد و علل آن هم برای بسیاری از تصمیم گیرندگان خارجی نامعلوم 

و بی اهمیت جلوه کند. 

زنجیرهای جنگ بر گردن سوریه  
چشم انداز سوریه در سال 2024 بسیار تیره و تار است. برنامه جهانی 
غذا از روز اول این سال کمک خود به سوریه را قطع می کند و این در 
حالی است که نیاز به کمک بشردوستانه در این کشور بالاست. حدود 
65 درصد از مردم سوریه با مشکل عدم امنیت غذایی مواجه اند و اکثر 
جمعیت این کشــور نیز زیر خط فقر زندگی می کنند. اوضاع سوریه 
حتی پیش از قطع شــدن این کمک ها هم بد بود اما وضعیت جدید 
ممکن است باعث شود عده بیشتری از مردم وادار به ترک کشور شوند.
ارزش پوند سوریه در مقابل دلار به شدت پایین آمده و همچنان 
هم این روند ادامه دارد. از ســوی دیگر، بلاًیای طبیعی مثل زلزله نیز 
که در سال 2023 گریبان ســوریه و ترکیه را گرفت تاثیر خود را بر 
اجتماع و اقتصاد این کشور باقی گذاشته است. با این حال در اواسط 
ســال 2023 و پیش از آغاز جنگ غزه، تلاًش هایی برای عادی سازی 
روابط کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با سوریه انجام شد که نوید 
خوبی برای آینده و همکاری های چندجانبه منطقه ای بود؛ هر چند که 
تحولات بعدی در منطقه این موضوع را کمرنگ کرد. از آنجا که روسیه 
نیز همچنان با موضوع جنگ اوکراین سرگرم است، احتمال اینکه در 
سال 2024 میلاًدی حرکت دیپلماتیک موثری در رابطه با سوریه انجام 

دهد کم است.  ارزش روپیه پاکستان بسیار 
پایین است و حجم صادرات 

این کشور هم کم است.

احتمالًا اسراییل 
دوباره در میان 
اعراب به دنبال 
متحد و شریک 

خواهد گشت؛ هر 
چند که ممکن است 
حضور عربستان 
سعودی کمرنگ 
شود و بحرین و 
امارات متحده 

عربی جایش را در 
اتحاد با اسراییل 

بگیرند
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با این اوصاف می توان نتیجه گرفت که روند سیاسی بازگشت سوریه 
به مناســبات دیپلماتیک منطقه و کاهش احتمالی ابعاد مناقشه در 
برخی مناطق این کشــور احتمالًا در سال 2024 میلاًدی پیشرفتی 
نخواهد داشــت. در صورت تداوم جنگ غزه در ســال 2024، سوریه 
جبهــه ای ثانویه برای خصومت های ژئوپلیتیکی منطقه خواهد بود و 
گروه های شبه نظامی منطقه ای که علیه آمریکا کار می کنند، مواضع 
نیروهای آمریکایی در ســوریه را با پهپاد و راکت و موشک هدف قرار 
خواهند داد و در مقابل، اســراییل و آمریکا نیز به حملاًت خود علیه 

مواضع این گروه ها ادامه خواهند داد. 
اگر جنگ غزه باعث تشــدید بیش از اندازه این درگیری ها شود، 
ممکن است سرنوشــت نیروهای آمریکایی که به همراه متحدانشان 
شمال شرق ســوریه را اشــغال کرده و از نفت آن استفاده می کنند 
تغییر کند. این مسئله به خصوص با توجه به برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا در سال 2024 و مباحث سیاست خارجی آمریکا در 

جریان آن ممکن است مورد توجه قرار بگیرد. 

مناقشات لاینحل لیبی  
از زمان آغاز شورش ها در لیبی در فوریه 2011 تاکنون، این کشور هیچ 
روز باثباتی به خود ندیده است. همواره گروه های شبه نظامی مختلف 
در این کشور درحال درگیری هستند و گاهی مناقشات خشونت آمیز 
بســیار جدی تری هم رخ می دهد. یکی از بدترینِ این موارد در ژوئیه 
ســال 2014 رخ داد که به ویرانی و بسته شــدن فرودگاه بین المللی 
طرابلــس انجامید. همچنین در ســال های 2019 تا 2020 میلاًدی 
معروف ترین جنگ سالار لیبی یعنی خلیفه حفتر سعی کرد طرابلس 
را با کمک ارتش خصوصی واگنر و با حمایت اردن، عربستان سعودی، 

امارات متحده عربی و فرانسه بگیرد، اما موفق نشد. 
رسیدن به مصالحه سیاسی به منظور برگزاری انتخابات پارلمانی و 
انتخابات ریاست جمهوری در لیبی تحت نظارت نماینده ویژه سازمان 
ملل متحد نیز در لیبی به امری چالش برانگیز تبدیل شــده و مسیر 
انتخابات در این کشور هنوز هموار نشده است. در چنین شرایطی، اگر 
در سال 2024 شاهد پیشرفتی در زمینه مصالحه اولیه رهبران طرفین 

درگیر و توافق برای برگزاری انتخابات باشیم باید آن را تحولی بزرگ 
در لیبی به شمار بیاوریم. از آنجا که طرفین درگیر باید برای حصول 
به این هدف از بخشی از قدرت خود صرف نظر کنند، دشواری قضیه 

حتی بیشتر هم هست.
اما در میان مشکلاًت عدیده موجود در لیبی - از فساد و مهاجرت 
غیرقانونی گرفته تا مشکلاًت اقتصادی و بی ثباتی سیاسی- نیروهای 
حاضر در عرصه سیاسی این کشور در تلاًش اند تا موقعیت کنونی خود 
را حفظ کنند و علتش هم این است که اکثرشان متوجه قدرت گیری 
خلیفه حفتر با کمک روسیه شده اند و حس می کنند که نباید از قافله 
قدرت جا بمانند. حمایتی که روس ها از خلیفه حفتر می کنند باعث 
ناراحتی آمریکا است اما تاکنون کار خاصی در این خصوص از دست 
آمریکا برنیامده است؛ به خصوص با توجه به اینکه روسیه روی گسترش 

حضور نظامی خود در آفریقا به خصوص در لیبی تاکید زیادی دارد. 
با توجه به شرایط سیاســی کنونی لیبی، پیش بینی می شود که 
درگیری های سیاسی واضحی در سال 2024 در این کشور رخ بدهد 
و مثلًاً احتمالش هست که نخست وزیر فعلی از قدرت کنار گذاشته 
شود و دولت جدیدی روی کار بیاید؛ هر چند که این موضوع احتمالًا 
احیای دوباره نبردهای میان گروه های شبه نظامی را به همراه خواهد 
داشت. با این حال، از آنجا که اکثر قدرت های خارجی در حال حاضر 
بیشتر به جنگ غزه و جنگ اوکراین توجه نشان می دهند، این احتمال 
وجود دارد که لیبی در ســال 2024 از تاثیر بیش از حد این بازیگران 

خارجی کمی رها باشد.

زورآزمایی به شیوه یمن  
یمن مدت هاست که موقعیت خود را به عنوان یک بازیگر مهم جنگی 
اثبات کرده اســت. این روزها خبر مقابله با کشتی های اسراییلی در 
دریای سرخ مورد توجه رسانه هاست؛ موضعی که واکنش صریح یمن 
به حملاًت اسراییل به فلسطینیان بوده است. نباید فراموش کرد که 
یمنی ها مدت ها درگیر جنگ بوده اند و بحران در این کشــور چنان 
عمیق بود که هر اطمینانی به مداخله سازمان ملل متحد یا نهادهای 
جهانی دیگر را به کل از بین برد. جنگ در یمن از سال 2014 شروع 
شد و به دنبال آن، ائتلاًفی از کشورهای عربی که عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی جزوش بودند چند سال در یمن هزینه نظامی 

دادند اما موفق به شکست انصارالله یمن نشدند. 
درنهایت در آوریل 2022 عربستان تلاًش کرد خودش را از مهلکه 
یمن بیرون بیاورد و مذاکرات دیپلماتیک را با انصارالله و متحدانش آغاز 
کند. با این حال، اختلاًفات شدید بین عربستان سعودی و امارات بر 
سر منافعشان در یمن باعث شد آنها نتوانند استفاده خاصی از دوران 
پساجنگ یمن ببرند. در همین حال، یمنی ها مصالحه را نپذیرفتند و 
خواهان خروج بی قید و شرط ائتلاًف سعودی از یمن و ارائه غرامت 

سنگین برای بازسازی این کشور از سوی نیروهای متخاصم شدند. 
واقعیت این است که ائتلاًف به رهبری عربستان در موقعیتی در 
یمن قرار گرفت که سال ها سعی کرده بود از آن پرهیز کند: موقعیتی 
که انصارالله یمن در آن به موشــک های موثر دسترسی دارد و قادر 
به بسیج نیروهای زیادی اســت )فقط در اطراف شهر معارب پنجاه 
هزار نیروی آماده به جنگ وجود دارد(. همچنین گروه های رقیب در 
یمن به شدت ضعیف شده اند و تهدیدی برای قدرت انصارالله به شمار 

نمی آیند. 
انصارالله که بخشی از محور مقاومت است هدف خود را رسیدن 

در صورت تداوم جنگ غزه در 
سال 2024، سوریه جبهه ای 
ثانویه برای خصومت های 
ژئوپلیتیکی منطقه خواهد 
بود

یکا در باب  موضع هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمر
ین مناقشه کنونی در جهان یعنی جنگ غزه واضح است و هر  مهم تر
دو حزب حامی اسراییل هستند.

نسبت بدهی به 
تولید ناخالص 
داخلی مصر در 
حال حاضر در 

میان اقتصادهای 
نوظهور در 

بالاترین سطح 
یعنی ۹۲.۷ درصد 

قرار دارد
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به مکه و بیت المقدس قرار داده است و به همین جهت بود که با آغاز 
جنگ غزه، موقعیتی برای این گروه یمنی پیش آمد تا هدف خود را 
برای مقابله با اسراییل دنبال کند. قابلیت یمنی ها در ایجاد اختلاًل در 
مسیرهای کشتیرانی بین المللی در دریای سرخ حالا حتی اطمینان 
بیشتری هم در خصوص تحقق این اهداف به انصارالله داده است. گفته 
می شود که از زمان آغاز جنگ غزه 25 هزار نیروی جدید نیز جذب 

انصارالله شده اند. 
به رغم این تحولات، یمن در سال 2024 با معضلاًتی نیز مواجه 
خواهد بود؛ مثلًاً اینکه در صورت تداوم موضع فعلی انصارالله، احتمال 
وقوع درگیری در داخل یمن و مداخله بازیگران خارجی در آن دوباره 
زیاد خواهد شد. در عین حال، ایجاد اختلاًل در مسیرهای کشتیرانی 
بین المللی که علیه اسراییل صورت می گیرد ممکن است به تحریم های 
سنگینی علیه یمن منجر شود و وضعیت اقتصادی این کشور را بیشتر 

تحت تاثیر قرار دهد. 

دریای سیاه، تحت تاثیر خاورمیانه  
حمله روســیه به اوکراین در سال 2022 میلاًدی باعث شد منطقه 
دریای سیاه به شکلی بی ســابقه در صدر اخبار جهان قرار بگیرد و 
این وضعیت در ســال 2023 هم ادامه یافت. جنگ اوکراین نشــان 
داد که منطقه دریای سیاه چقدر برای امنیت غذایی جهانی اهمیت 
دارد. اما این را هم ثابت کرد که دریای سیاه به منطقه ای برای رقابت 
استراتژیک شدید تبدیل شده است. در همین راستا شاهد بودیم که 
ایران در سال 2023 به بازیگر نوظهوری در این منطقه تبدیل شد و 

متحدی در عرصه نظامی برای روسیه بود. 
به دنبال آغــاز جنگ غزه، توجهات از جنــگ اوکراین تا حدی 
برداشته شد و میزان پرداختن به این موضوع در رسانه ها هم کاهش 
یافت. اما به نظر می رسد که در سال 2024 همچنان رقابت استراتژیک 
بین روســیه، ایران، ترکیه و آمریکا در این منطقه ادامه داشته باشد 
و انــواع مواجهه های مختلف را در بر بگیــرد. درواقع جنگ اوکراین 
دریچه ای خواهد بود برای آن که تحولات منطقه قفقاز جنوبی را نیز 

بررسی کنیم.
اگر اتفاق شــگفت آور و غیرمنتظره ای در سال 2024 در منطقه 
قفقاز نیفتد، جنگ اوکراین به شــکل های مختلف در این سال ادامه 
خواهد یافت. امریکا به عنوان حامــی مالی و نظامی بزرگ اوکراین 
در این جنگ، در خصوص ســطح کمک هایی که می خواهد در این 
سال به اوکراین ارائه بدهد باید تصمیم های سختی بگیرد چون سال 
2024 سال انتخابات در آمریکا هم هست و ممکن است عوامل داخلی 
دیگری روی این تصمیم گیری ها تاثیر بگذارند. این تصمیمات احتمالًا 
سرعت جنگ در سال های آینده را تعیین خواهند کرد. در عین حال، 
نباید فراموش کرد که نتیجه این جنگ درنهایت نه تنها روی سرنوشت 
منطقه دریای سیاه، بلکه روی وضعیت امنیتی آینده کشورهای اروپا و 
حوزه اقیانوس اطلس تاثیر خواهد گذاشت. حتی مقامات این کشورها 

در دوران جنگ اوکراین به این موضوع اشارات زیادی کرده اند. 
وقوع جنگ اوکراین در دو سال اخیر باعث شد میزان وصل بودنِ 
منطقه دریای سیاه با تحولات خاورمیانه هم خودش را بیشتر نشان 
دهد. در میان این نقاط ارتباط، می توان به مسئله امنیت غذایی اشاره 
کرد که شاید مهم ترین تحول جهانی ناشی از جنگ اوکراین بود. فراز 
و نشــیب های مربوط به توافق صادرات غلاًت )که در ابتدا با وساطت 
ترکیه انجام شــده بود اما به خاطر انفجار خطوط لوله نورداستریم و 

نقش احتمالی اروپا و آمریکا در آن به کل لغو شد( خودش ماجرای 
مفصلی بود و تنها باقیمانده آن هم یک مسیر تجارت دریایی است که 
اوکراین و متحدانش ایجاد کردند. این مسیر که از رومانی و بلغارستان 
)هر دو از اعضای ناتو در منطقه دریای ســیاه( می گذرد احتمالًا در 
سال 2024 هم مســیری برای انتقال غلاًت خواهد بود؛ هرچند که 

اصلًاً کافی نیست. 
در این میان، شــاید یکی از مسائل محقق شده در جریان جنگ 
اوکراین که واشــینگتن و متحدانش را مشــغول نگه داشته و هنوز 
راهی برای آن پیدا نشده، همکاری ایران با روسیه است که در مقابل، 
حمایت هایی را نیز از جانب روســیه به دنبال داشته است. احتمالش 
هست که در سال 2024 هم اروپا و آمریکا به دنبال راه حل برای ایجاد 

اختلاًل در این رابطه دوجانبه باشند. 

دو دریچه برای افغانستان  
چشم انداز افغانستان در ســال 2024 را شاید بتوان از دریچه دو لنز 
مختلف دید. در اولی، افغانستان تا حدی قادر به رسیدن به وضعیت 
نرمال خواهد بود: نرمالِ خوب یا نرمالِ بد. از آنجا که افغانستان سال ها 
و دهه هــا توجه جامعه جهانی را معطوف خودش کرده بوده، شــاید 
دوران بعد از روی کار آمدنِ مجدد طالبان در قیاس با دوران های قبلی 
کم سر و صدا به شمار بیاید. در چارچوب چنین سناریویی، بعید است 
افغانستانِ 2023 و افغانستانِ 2024 تفاوت خیلی زیادی با هم داشته 
باشند. وضعیت حکومت طالبان در افغانستان حالا به گونه ای است 
که هیچ چالش داخلی یا خارجی خاصی که آنها را تهدید کند وجود 
ندارد. شکی نیست که دولت طالبان با مشکلاًت مالی مواجه است اما 
بحران هایی مثل امنیت غذایی و دارویی در افغانســتان انگار مشکل 
جامعه بین المللی هستند و نگرانی در مورد آنها در میان کشورهای 

دیگر بیشتر از خود مقامات طالبان است. 
از ســوی دیگر، درســت اســت که جامعه جهانــی از برخی 
سیاست های اجتماعی طالبان - مثل محدود کردن حضور زنان در 
اجتماع و تحصیل آنها- نگرانی دارد، ولی فشــار خاصی هم بر این 
حکومت اعمال نکرده است. تصوری که در ابتدای به قدرت رسیدن 
طالبان در افغانستان وجود داشت این بود که کشورهای دیگر آنها را 

ایجاد اختلال در مسیرهای 
کشتیرانی بین المللی که 

علیه اسراییل صورت 
می گیرد ممکن است به 

تحریم های سنگینی علیه 
یمن منجر شود.

حکومت طالبان 
عملًا قابلیت 
نهادی بالایی 

ندارد، در زمینه 
سیاست گذاری 

بی تجربه است و 
حتی تجربه اولیه 
حکومتداری را هم 

ندارد
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به رسمیت نخواهند شناخت. اما درنهایت برخی کشورها با گذشت 
زمان در موضع خود تجدید نظر کرده اند و مناسبات دیپلماتیک و 
اقتصادی محدودی با طالبان دارند. این خودش نوعی به رســمیت 

شناخته شدن است. 
اما اگر از دریچه لنز دوم به افغانســتان در ســال 2024 بنگریم، 
باید انتظار وضعیت دشــواری را در این سال داشته باشیم. واقعیت 
این است که بحران های مختلف در افغانستان در جبهه های مختلف 
ممکن است تقویت شوند و دغدغه های داخلی و خارجی جدیدی را به 
وجود بیاورند. از جمله آنها می توان به افزایش فقر، احتمال بروز ناآرامی 
اجتماعی، مسائل حقوق بشری، مسائل اقلیمی و عدم مقابله با فعالیت 

گروه های تروریستی اشاره کرد. 
بــه این چالش ها بایــد نگرانی ها درباره وضعیت مــردم عادی را 
اضافه کرد. تقریباً دو سوم از جمعیت افغانستان نیاز شدیدی به مواد 
غذایی، خدمات درمانی و سرپناه دارند. از سوی دیگر، پاکستان عذر 
جمعیت زیادی از آوارگان افغانی را خواسته و 375 هزار نفر از آنها را 
به افغانســتان بازگردانده است که این هم خودش به چالش بزرگی 

تبدیل شده است. 
در این چشــم انداز تیره و تار، می توان حکومت طالبان را مشاهده 
کرد که قابلیت نهادی بالایی ندارد، در زمینه سیاست گذاری بی تجربه 
اســت و حتی تجربه اولیه حکومتداری را هم ندارد. همه این مسائل 
باعث تشدید بحران های افغانستان در سال 2024 خواهند شد. طالبان 
همواره مدعی است که ساختاری سلسله مراتبی از قدرت دارد و قدرت 
و نفوذ در این کشور از سمت رهبر آنها یعنی حبیب اله آخوندزاده به 
سمت سایر رهبران جریان دارد. با این حال، وضعیت قانون اساسی در 
این کشــور و اختیارات طالبان در آن کاملًاً نامشخص است. احتمال 
دارد که در ســال 2024 میلاًدی افغانستان شاهد ارائه پیش نویس 
قانون اساسی امارت اسلاًمی افغانستان باشد. اما اینکه در چنین سندی 
چقدر به وحدت ملی توجه شــده باشد مشخص نیست و احتمالش 
هســت که در جامعه پربحران افغانستان، چنین پیش نویسی هم به 

منبع جدید مناقشه تبدیل شود. 
آنچه که مســلم است این اســت که از هر دریچه ای به چشم انداز 
افغانستان در سال 2024 نگاه کنیم، شاهد این خواهیم بود که طالبان 

به دنبال ارائه برداشــت های خاص عقیدتی خــود و ارتباط دادن آن با 
حکومتداری خواهد بود. در چنین شرایطی، آشنایی با هنجارهای مورد 
نظر طالبان هم ممکن است وارد مراحل جدیدی شود و جامعه جهانی 
هم احتمالًا چاره ای نخواهد داشت جز اینکه با همین هنجارها کنار بیاید. 

بن بستی بین مراکش و الجزایر  
الجزایر و مراکش مدت هاست که در یک بن بست دیپلماتیک سخت 
بسر می برند و الجزایر از اوت سال 2021 مناسبات خود با مراکش را 
قطع کرده اســت و مراکش را به حمایت از گروه های جدایی طلب در 
صحرای آفریقا که علیه الجزایر کار می کنند متهم کرده است. به نظر 
نمی رسد که در سال 2024 هم امیدی به حل مشکلاًت این دو کشور 
مغربی )در شــمال آفریقا( وجود داشته باشد. هر دوی آنها به دنبال 
قدرت و غلبه منطقه ای بیشتر هستند و باید دید در سال جدید چه 
تحولات بنیان کنی می تواند اوضاع را برای آنها تغییر دهد. این در حالی 
است که هر دو کشور الجزایر و مراکش مسیرهای دیپلماتیک کاملًاً 

مخالف با هم را در پیش گرفته اند. 
الجزایر در ســال 2023 درخواست پیوستن به بریکس را داشت 
که طبــق روایاتی به دلیــل مخالفت هند نتوانســت آن را محقق 
کند. به همین جهت، الجزایر ســعی کرده از کرســی خود به عنوان 
عضو غیردائمی شــورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان اهرمی 
دیپلماتیک برای نقش آفرینی در عرصه جهانی و پیشبرد اهداف خود 
در تقابل با اسراییل استفاده کند. این در حالی است که دولت مراکش 
با اســراییل همکاری داشته و دارد؛  هرچند که افکار عمومی در این 
کشور طرفدار فلسطین هســتند و در تمام بازی های فوتبال در این 

کشور هم شعارهای حمایتی گسترده از فلسطین سر داده می شود. 
با این حال، روی هم تلنبار شــدن مشکلاًت و بحران های بین دو 
کشور الجزایر و مراکش می تواند خطر بزرگی برای صحرای غربی باشد. 
در همین میان، اروپا با نگرانی به تحولات شمال آفریقا نگاه می کند. 
به رغم اینکه احتمال رویارویی نظامی دو کشــور بالا نیست، اما اروپا 
همواره می خواهد که نزدیکی اش به منطقه شمال آفریقا باعث سرازیر 

شدن آوارگان آفریقایی به سمت اروپا نشود. 

جنگ اوکراین ثابت کرد که 
دریای سیاه به منطقه ای برای 
رقابت استراتژیک شدید 
تبدیل شده است

وضعیت حکومت طالبان 
حالا به گونه ای است که 

هیچ چالش داخلی یا خارجی 
خاصی که آنها را تهدید کند 

وجود ندارد.

به ازای هر ده دلار افزایش در قیمت هر بشکه نفت، رشد جهانی به 
میزان 0.1 درصد کاهش پیدا خواهد کرد و تورم جهانی نیز افزایش 
0.2 درصدی خواهد داشت.
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ژئوپلیتیک 2024 برای کارآفرین ها
امسال بدون درک مناسبات و روندهای کنونی دنیا نمی توانید استراتژی مناسبی برای کسب وکار خود طراحی کنید

آینده پژوهی

شرکت EY Parthenon شرکت مشاور در استراتژی جهانی با ۹ هزار کارمند است که زیرمجموعه Ernst & Young به حساب می آید. ارنست اند یانگ که جزو گروه »چهار حسابرس 
بزرگ« دنیاست در بخش های حسابرسی، مالی، حقوقی، تجاری، راهبردی به شرکت های بزرگ مشاوره می دهد. گزیده ای از تازه ترین گزارش این موسسه را که ویژه مدیران عامل این 

شرکت ها نوشته شده بخوانید تا درک کلان تری از شرایط ماه های آینده داشته باشید.  
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مقدمه: درک جهان ۲۰۲۴
اواخر دهه 2010 و اوایل دهه 2020 را می توان سال های 
افزایش تنش های ژئوپلیتیک و همچنین تغییرات جدی 
در سیاســت گذاری در بازارهای کلیدی نام گذاشــت. 
حالا که ما به سمت نیمه دهه 2020 حرکت می کنیم 
محیط بین المللی همچنان پرنوسان و بی ثبات خواهد 
بود. مدیران شــرکت ها در این میانه چاره ای ندارند که 
این اختلاًلات ژئوپلیتیکی را پیش بینی کنند و برای آن برنامه بریزند. برای درک بهتر 
وضعیت جهان در 2024 باید دو روند اصلی را فهمید که باقی روندها در زیرمجموعه 

این دو قرار می گیرند:

روندهای کلان دنیا در سال ۲۰۲۴

حرکت به سمت چندقطبی شدن
احتمال اینکه در حوزه های مختلف شــاهد تغییراتی عظیم در محیط یک

ژئوپلیتیک کنونی باشیم روز به روز بالا می رود: آینده روابط بین قدرت های 
بزرگ )آمریکا، اتحادیه اروپا و چین( همچنان نامعلوم است. به همین خاطر دولت هایی 
که به لحاظ ژئوپلیتیک مواضع متغیری اتخاذ می کنند قدرت بیشتری می گیرند چون 

حمایتشان از یکی از طرفین می تواند تعیین کننده باشد. 
به همین خاطر طی سال های آینده بازارهای نوظهور )Emerging( و بازارهای مرزی 
)frontier( به طور فزاینده ای نسبت به آنچه که استانداردهای دوگانه کشورهای غربی 
قلمداد می کنند انتقاد خواهند کرد. )بازارهای مرزی از جنس کشورهای در حال توسعه اند 
اما از بازارهای نوظهور پرریسک تر و کوچک ترند.( در کل منتظر این باشید که بازیگران 
کوچک تر - چه دولتی و چه غیر دولتی - بتوانند در صحنه منطقه ای تاثیرگذارتر باشند. 

این حرکت به سمت جهان چندقطبی به احتمال زیاد کمک می کنند که روندهای کنونی 
تنوع بخشی در حوزه اقتصادی تشدید شوند: در دوران کرونا، شرکت ها و کشورها متوجه شدند 
که مانند گذشــته نمی توانند به زنجیره های تامین )supply chains( که از نقاط دور دنیا 
شروع می شوند اطمینان کرد. کشورهای گوناگون مرزهای خود را بستند تا هم از ورود ویروس 
به کشور جلوگیری کنند و هم دچار کمبود منابع نشوند. )مثل تجربه بسته شدن چین که 
جلوی مشکل در اقتصاد این کشور را گرفت اما به دیگر بازارها ضربه بدی زد چون به واردات 
چین وابســته بودند.( به جز کرونا، حالا مسئله رقابت جدی بین کشورها و بین بلوک های 

سیاسی را داریم و به همین خاطر کشورها ترجیح می دهند فقط 
کشورهای نزدیک یا دوست جنس وارد کنند. 

در جهانی این چنین چندقطبی و چند دسته، انتظار نداشته 
باشید کشورها مثل دورانی که آمریکا ابرقدرتی می کرد بتوانند 
در مسائل و بحران های بین المللی به یک اتفاق نظر - هر چند 

شفاهی - برسند.

ریسک گریزی به کمک کاهش اتکا به 
خارجدو

در واکنــش بــه بحران های ناشــی از جهان 
چندقطبی، دولت ها و شرکت ها مجبورند به شیوه های مختلف 
ریسک فعالیت را پایین بیاورند. چطور؟ با اتخاذ سیاست های 
صنعتی ای که تولید داخلی محصولات کلیدی را تضمین کند. 
این سیاست اقتصادی را بگذارید کنار سیاست های خارجی و 
امنیت داخلی کشورها در وضعیت پرتنش کنونی تا بتوانید 
بــه درک بهتری از 2024 برســید. دولت ها تلاًش خواهند 
کرد وابســتگی خارجی در اقتصاد را پایین بیاورند، و موقع 
سیاست گذاری های اقتصادی، اولیت را بر امنیت ملی بگذارند 

نه مناسبات و منافع کاملًاً اقتصادی. 
این یعنی با قوانین ســختگیرانه تری در حوزه های صادرات و واردات روبرو خواهیم 
شــد اما طبیعتاً در این بخش تمرکز اصلی دولت هــا روی محصولاتی خواهد بود که 
استراتژیک به حساب خواهند آمد؛ مثلًاً شــرکت های فعال در حوزه های نیم رساناها، 
شبکه های مخابراتی، تکنولوژی های انرژی های سبز، خودروهای برقی و بیوتکنولوژی 
بیش از گذشــته با دخالت های دولتی مواجه خواهند شد. این شرکت ها و شرکت های 
مشابه از این پس باید در بخش تامین مواد اولیه و همچنین سرمایه گذاری های آینده 

خود به دولت ها حساب پس بدهند. 
در مقیاس جهانی این روند باعث می شود که روند گرانی و تورمی که در دوران کرونا 
آغاز شد ادامه پیدا کند و هم چنین کشورها نگذارند دستاوردهای علمی شان به آسانی 

در اختیار رقبا قرار گیرد. 
این دو روند کلاًن - چندقطبی شــدن و کاهش اتکا به خارج - در طول سال آینده 
به شکل های مختلفی خود را نشان می دهد که ما آن را به 10 تحول اصلی ژئوپلیتیکی 
ســال 2024 تقسیم کرده ایم. اکثر این تحولات کاملًاً تازه نیستند و تداوم تحولات دو 
سال گذشته اند که دچار تغییراتی شده است. در واقع ما انتظار داریم که 9 روند از 10 

روند استراتژیک سال 2023 را به صورتی دیگر در سال 2024 ببینیم.
این 10 تحول به ما نشان خواهد داد که چطور طی سال های آینده ایده جهانی سازی هم 
دچار تحولات اساسی خواهد شد. همین حالا هم داریم نشانه هایش را می بینیم: تحولات 
چندقطبی شدن فضای ژئوپلیتیک کنونی را به سمت شکل گیری بلوک های مشخص تر و 
شبکه هایی از متحدان خواهد کشاند و همزمان تلاًش برای کاهش ریسک به رقابت بیشتر 
کشورها در بخش سیاست گذاری های اقتصادی منجر می شود. البته این رقابت بیشتر در 
حوزه های استراتژیک اقتصاد دیده خواهد شد وگرنه در بخش های دیگر بلوک های تجاری 
بین کشورهای دوست تقویت خواهد شــد. اقتصاد جهانی در سال 2024 چندشاخه تر 

خواهد شد. این گزارش ویژه را بخوانید تا برای دنیای جدید آماده تر باشید.

 سه استراتژی پرمنفعت و کم ریسک برای ۲۰۲۴

دو روند کلی چندقطبی شــدن و ریســک گریزی که 2024 را شکل خواهد داد برای 
شرکت ها در سراسر دنیا فرصت ها و چالش های بزرگی به وجود می آورد. هر کدام از 10 
تحولی که در این گزارش ویژه بررسی می کنیم روی هر شرکت تاثیر متفاوتی خواهد 
گذاشت و تصمیم گیری سریع مدیریت شرکت را می طلبد. طبیعتاً سطح تاثیر این ده 

منبع:   مرکز تحقیقاتی
 EY Parthenon 

ترجمه: کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

در سال های گذشته به طور مداوم شاهد افزایش تنش های ژئوپلیتیک بوده ایم و محیط بین المللی طی سال 2024  
همچنان پرنوسان و بی ثبات خواهد بود. مدیران شرکت ها حالا چاره ای ندارند که این اختلالات ژئوپلیتیکی را 
یزند. پیش بینی کنند و برای آن برنامه بر
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تحول، با توجه به حوزه کار شرکت شما و موقعیت مکانی آن متفاوت خواهد بود و در 
این گزارش امکان آن وجود ندارد که برای آن راه حلی ارائه کنیم. اما اینجا تصمیمات 
استراتژیکی داریم که با توجه به وضع کنونی دنیا حتماً به نفع شرکتتان تمام خواهد 
شد، اینجا فرقی نمی کند در آسیا باشید یا در اروپا، و شرکتتان تولیدکننده دارو باشد یا 

نه سازنده لوازم خانگی.
با این سه استراتژی مهم و کم ریسک برای ورود به سال 2024 آشنا شوید:

ملاحظات ژئوپلیتیکی را وارد مدل ها و استراتژی های تجاری 
خود کنید1

می توان با اطمینان گفت که برای نســل کنونی مدیران هیچ گاه مانند امروز 
درک ژئوپلیتیک اهمیت نداشته است. در عصر تغییرات عمیق در سیستم بین المللی نمی توان 
اهمیت ژئوپلیتیک را در اســتراتژی های شرکتی دست کم گرفت. درک ژئوپلیتیک و حضور 
آن در اســتراتژی هر شــرکت می تواند باعث افزایش ســطح رقابت پذیری آن شرکت شود. 
)رقابت پذیری یا Competitiveness توانایی افزایش سهم بازار و یا سوددهی و بقا در صحنه 

رقابت جهانی برای یک دوره طولانی است. 
اقدامات کلیدی در این حوزه:

تغییرات در استراتژی ها و تاکتیک های شرکتتان، تا با دنیای چندقطبی و پیچیده تر 	]
کنونی هماهنگ شــود. )مربوط به روند شــماره 1 لیســت بعدی: جهان چندقطبی 

ژئوپلیتیکی(
مدل های تجاری و اســتراتژی های تکنولوژیکی شــرکتتان را بــا آگاهی از هوش 	]

مصنوعی شــکل دهید، ســعی کنید امکانات آن را در سیستم خود لحاظ کنید و برای 

ســخت گیری های آینده دولت ها علیه این تکنولوژی آماده باشــید. )مربوط به روند 2: 
ژئوپلیتیک هوش مصنوعی(

چالش های درونی آمریکا و چین را در نظر بگیرید و تاثیر این چالش ها را بر کشورهایی 	]
که در معرض این دو بازار هستند درک کنید. این را در پیش بینی های شرکتتان از بازار 

لحاظ کنید. )مربوط به روند 3: چالش های داخلی در آمریکا و چین(
آن گروه از رای گیری های ســال آینده را که ممکن است برای شرکتتان مهم باشد 	]

انتخاب کنید. انواع سناریوهای ممکن را بنویسید و ببینید چطور می توانید از آنها سود 
ببرید. )مریوط به روند 4: سال رای گیری های مهم جهانی(

زنجیره های تامین بین المللی خود را منعطف تر کنید
زنجیره های تامین )supply chains( به سیستم لجستیک پیچیده ای 2

می گویند که کل مسیر از دریافت مواد اولیه، تولید محصول نهایی و توزیع 
آن را شــامل می شود. در شرکت های بزرگ زنجیره های تامین عموماً در برابر تحولات 
ژئوپلیتیک آسیب پذیر هستند. روسای شرکت ها در دوره کنونی باید بتوانند استراتژی 
زنجیــره تامین خود را طوری تغییر دهند کــه در برابر اختلاًلات ژئوپلیتیکی کنونی 

انعطاف پذیری بیشتری نشان دهند. 
اقدامات کلیدی در این حوزه:

بررســی کنید که کدام یک از بخش های زنجیره تامین مــا امروز یا در آینده از دید 	]
دولت ها اســتراتژیک به محسوب خواهند شد و در نتیجه ممکن است مورد تهدید قرار 
بگیرند. استراتژی زنجیره تامین خود را در این بخش ها تغییر بدهید. )مربوط به روند 5: در 

اولویت قرار گرفتن امنیت اقتصادی(

۱۰ تحول اصلی ژئوپلیتیک دنیا طی سه سال اخیر
اکثر تحولات ژئوپلیتیکی 2024 از تحولات دو سال گذشته نشأت گرفته اند

۲۰۲۲۲۰۲3۲۰۲4

ورود قدرت های متوسط به صحنه جهانی 

تشدید سیاست های بومی سازی در حوزه تکنولوژی

تحولات در روابط قدرت های بزرگ

تشدید دخالت دولت در صادرات مواد اولیه

ورود دولت ها به حوزه معادن مرتبط با انرژی های سبز*

اختلاف نظر سیاسی بر سر گرم شدن زمین

جهان دوتکه

نابرابری و فشار برای تقسیم دوباره ثروت

تحمیل مقررات اتحادیه اروپا به سایر جهان از طریق تجارت

گسترش سرقت سایبری*

جنگ در اوکراین*

دولت هایی با سیاست های ژئوپلیتیکی متغیر

فاصله گیری بلوک های تکنولوژیک

جدایی بیشتر چین و غرب 

تمرکز روی خودکفایی اقتصادی

ظهور دولت های چپ گرا در آمریکای لاتین

اجرای نامتوازن سیاست های توسعه ای سازمان ملل در کشورهای مختلف

بی ثباتی و ناامنی در حوزه مواد غذایی*

ناامنی و بی ثباتی در بخش انتقال انرژی* 

تشدید معضل تورم/رکود برای سیاستگذاران

جهان چندقطبی ژئوپلیتیکی

ژئوپلیتیک هوش مصنوعی

چالش های داخلی در آمریکا و چین

سال رای گیری های مهم جهانی*

در اولویت قرار گرفتن امنیت اقتصادی

تلاش برای تنوع بخشی*

ژئوپلیتیک اقیانوس ها*

رقابت بر سر کالاهای پایه

دوگانگی در سیاست های سبز

سازگاری اجباری با تغییر اقلیم*

تحولاتی که ستاره )*( دارند 
تحولاتی اند که در لیست سال قبل 

وجود نداشته اند.
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وقتی با نگاه ژئوپلیتیکی، استراتژی های زنجیره تامین خود 	]
را برآورد می کنید ممکن است به سمت گسترش ظرفیت تولید 
خود بیفتید )به جای واردات( یا اینکه با تامین کنندگان ماده 
اولیه در بازارهای جدید ارتباط خواهید گرفت. )مربوط به روند 

6: تلاًش برای تنوع بخشی(
در نظم جدیدی که به آن وارد می شویم امنیت اقیانوس ها 	]

مانند گذشــته بالا نیست و باید ســناریوهایی را پیش بینی 
کنید که در آنها هزینه بیمــه محموله های دریایی بالا رفته، 
محموله ها آسیب دیده اند و بارها دیر می رسند. )مربوط به روند 

7: ژئوپلیتیک اقیانوس ها(

 استراتژی های بقا در دوران جدید 
ژئوپلیتیک را پیاده کنید3

چندقطبی شــدن جهــان و ریســک گری بر 
رویکردهای دولت ها در حوزه های منابع طبیعی و گرم شدن 
زمین تاثیر خواهد گذاشت و این یعنی نیازهای شرکت شما 
برای ماندگاری، هزینه ها و وضعیت رقابت در حوزه کاری تان 
تغییراتی خواهد کرد. درک سیاست های تازه دولت و قوانین 

جدید - و همچنین پیش بینی سیاست های بعدی - از وظایف مدیران خواهد بود. 
اقدامات کلیدی در این حوزه:

تحلیل وضعیت کنونی و آینده بازارها به لحاظ دسترسی به انرژی های تجدیدپذیر و 	]
آب. درک اینکه چقدر احتمال دارد توجه افکار عمومی به مصرف انرژی و آب شرکت ها 

جلب شود. )مربوط به روند 8: رقابت بر سر کالاهای پایه(
مشتریان، شهروندان و ســرمایه گذاران در طول سال های اخیر به سیاست های 	]

محیط زیستی شرکت ها حساس شده اند، اینکه چطور بتوانید فرصت ها و ریسک های 
شــرکتتان را با سیاست ها و قوانین محیط زیســتی هماهنگ کنید - یا هماهنگ 
نشان دهید - چالشــی جدی در سال آینده است. )مربوط به روند 9:  دوگانگی در 

سیاست های سبز(
بررسی فرصت ها برای سرمایه گذاری در راه حل های طبیعت محور و همچنین لحاظ 	]

کردن این نگاه در انتخاب پروژه های بعدی و مکان انجام این پروژه. )مربوط به روند 10: 
سازگاری اجباری با تغییر اقلیم(

ژئوپلیتیک ۲۰۲۴: 1۰ روند اساسی

جهان چندقطبی ژئوپلیتیکییک

در سال 2022 اشاره به ژئوپلیتیک و ریسک سیاسی در جلسات غیرمحرمانه شرکت ها 
رشد باورنکردنی 600 درصدی داشت و در سال 2023 هم بالا ماند. با توجه به شرایط 
دنیا عجیب نیســت که مدیران شرکت ها در طول ســال های اخیر توجه بیشتری به 
ژئوپلیتیک نشان می دهند. فقط در سال 2023 شاهد این تحولات مهم جهانی بودیم: 
جنگ در اوکراین ادامه پیدا کرد، هم بریکس و هم گروه 20 اعضای جدید پراهمیتی 
را پذیرفتند، ژاپن و کره جنوبی دیپلماسی را از سر گرفتند و حجم خشونت در آسیای 

غربی )خاورمیانه( به شدت بالا رفت. 
در جهان چندقطبی کنونی، ژئوپلیتیک تبدیل به یک مخلوط پیچیده ای از اتحادها و 
رقابت ها شده است که با عضویت کشورها در گروه ها و سازمان های منطقه ای و بین المللی 
همپوشانی و تداخل دارد. در سال 2024 شاهد تاثیر فزاینده کشورهایی خواهیم بود که 
به هیچ از دو بلوک بزرگ شرق و غرب کاملًاً تعلق ندارند و می توانند با توجه به شرایط 
و منافعشان به هر دو طرف نزدیک شوند. در چنین وضعیتی، بازیگران کوچکی که قصد 

دارند شــرایط موجود را بر هم بزنند و بازیگر مهم تری شوند فضای مانور پیدا خواهند 
کرد. چرا؟ چون جهان در حال ورود به نظم تازه ای است: ابرقدرت نظم کنونی )آمریکا( 

نمی تواند مانند گذشته شرایط را تحت کنترل داشته باشد. 
بــا آنکه تنش ها میان آمریکا، اتحادیــه اروپا و چین بر صحنه جهانی تاثیر خواهد 
گذاشــت، این کشورهای کوچک بی طرف - کشورهایی که لزوماً با هیچ قدرت اصلی 
یا بلوکی متحد نیستند - در ســال 2024 تبدیل به بازیگران پراهمیت تری خواهند 
شد. کشورها با منابع سرشار انرژی بخصوص تاثیرگذار خواهند شد: عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی جزو این گروه هســتند و وضعیت رابطه شــان با اسرائیل را باید 
دنبال کرد. ترکیه هم در سال 2024 تلاًش می کند بین روسیه و اوکراین میانجی گری 
کند و حضورش در قفقاز و آسیای غربی را گسترش دهد. هند در امور امنیتی به غرب 
نزدیک تر می شود اما به روابط گرم تجاری با روسیه ادامه می دهد. برزیل تلاًش خواهد 
کرد نقش آمریکای لاتین در صحنه جهانی را تقویت کند و این را بخصوص در بخش 

محیط زیست خواهیم دید. 
کشورهای کوچک و بازیگران غیردولتی هم تلاًش خواهند کرد وضعیت را در سال 
2024 به نفع خودشان تغییر دهند که این ممکن است به خشونت های بیشتر منجر 
شــود. این را در ماجرای آذربایجان و ارمنســتان دیدیم و در اواخر 2023 هم شاهد 

بالاگرفتن مقاومت فلسطینی ها علیه اسرائیل بودیم. 
ممکن است در سال 2024 شاهد بالاگرفتن تنش ها در سودان و حتی بین کوزوو 
و صربستان باشیم. این احتمال هست که در آفریقا شاهد روابط جدید امنیتی باشیم، 
مثل پیمان دفاعی سال 2023 میان مالی، نیجر و بورکینافاسو. تغییر مواضع دیپلماتیک 
هم امکان پذیر است: مثل قزاقستان که به دنبال تقویت رابطه با همسایگانش در آسیای 

مرکزی و نزدیکی به غرب است. 
این حرکت به ســمت چندقطبی شدن بر نهادهای بین المللی هم تاثیراتی خواهد 
داشت. برزیل میزبان نشست گروه 20 در سال 2024 است و همین خاطر انتظار می رود 
این گروه امسال روی گرمایش زمین، امنیت غذایی و دیگر موضوعات مهم برای جنوب 
جهانی متمرکز شــود. اولین نشست بریکس با اعضای جدیدش - از جمله ایران - در 
روسیه برگزار می شــود که می تواند روابط ژئوپلیتیک اعضا با آمریکا و اتحادیه اروپا را 
پیچیده تر کند. اگر چه ورود اعضای جدید می تواند رسیدن به اتفاق نظر را سخت تر کند 
این گروه های نسبتاً کوچک )مثل گروه 20 و بریکس( احتمالًا از سازمان ملل موثرتر 
خواهند بود چرا که دستیابی به هر توافق مهمی در سازمان ملل با این تعداد عضو رقیب 
غیرممکن شده است. )این را در تلاًش ناکام کشورها برای پایان دادن به جنگ اسرائیل 

در عصر تغییرات عمیق در سیستم بین المللی نمی توان اهمیت ژئوپلیتیک را در استراتژی های شرکتی دست کم 
گرفت. درک ژئوپلیتیک و حضور آن در استراتژی هر شرکت می تواند باعث افزایش سطح رقابت پذیری اش 
شود.
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و فلسطین دیدیم.(  
در چنین دنیایی پیش بینی رفتارهای کشورهایی که مواضع ژئوپلیتیکی شان متغیر 
است اصلًاً آسان نیست چرا که آنها در حوزه های مختلف مواضع متناقضی خواهند 
گرفت و می شود گفت باید منتظر خلاًقیت های ژئوپلیتیک باشیم. مثلًاً هند و چین 
را داریم که با هم همکاری خواهند کرد تا جایگاه بریکس را بالا ببرند، همزمان هند 
تلاًش خواهد کرد وابستگی اقتصادی اش به چین را کاهش دهد و تنش های مرزی 
بین دو طرف ادامه خواهد داشت. یا آمریکا و عربستان سعودی که شرکای امنیتی 
باقی خواهند ماند اما تنش میان واشنگتن و ریاض بر سر قیمت نفت احتمالًا ادامه 
خواهد داشت. طی سال آینده در سراسر دنیا روابط دیپلماتیک و اقتصادی کشورها 

پرنوسان تر خواهد شد. 

توصیه هایی برای کسب وکارها

 برای تحریم های بیشتر آماده باشید
از آنجا که طی ســال گذشته کشورهای مختلفی به تحریم های آمریکا 1

و اتحادیه اروپا علیه روســیه بی توجهی کردند، انتظار می رود واشنگتن 
و بروکسل امسال فشــار بیشتری بر کشورهای بی طرف بیاورند تا به تحریم ها پایبند 
باشــند. همچنین با افزایش نقش ایران در تشدید تنش علیه آمریکا و متحدانش در 
خاورمیانه، احتمالًا تحریم های کنونی با ســخت گیری بیشتری دنبال می شود یا باید 

منتظر تحریم های جدید باشیم. 
این وضعیت می تواند به افزایش قیمت نفت و گاز در سراسر دنیا منجر شود. اما مهم تر از 
آن سخت تر شدن تجارت با شرکت های خارجی است چرا که شرکت ها باید ببینند آیا 

ارتباط با شریک جدیدشان ممکن است تحریم های آمریکا نقض کند یا نه. 

به دلار محدود نمانید
همچنــان که جهــان از سیســتم تک قطبــی فاصله می گیــرد و به 2

چندقطبی شدن نزدیک می شود، تراکنش های مالی بین المللی هم همین 
روند را دنبال خواهند کرد. ســهم دلار آمریکا از ذخایر ارزی بانک های مرکزی دنیا در 
پایان سال 2020 به 59 درصد سقوط کرد که در طول 25 سال گذشته بی سابقه بوده 
است. )طبق گزارش صندوق بین المللی پول، طی سه سال بعدی سهم دلار در همان 
حدود 59 درصد باقی مانده است.( مرکز ژاپنی »نیکی آسیا« برآورد کرده که برای اولین 

بار چین توانسته برای اکثر خرید و فروش های بین المللی اش از یوآن استفاده کند و دلار 
به جایگاه دوم تنزل پیدا کرده است. بعد از تحریم های گسترده روسیه، دیگر بازارهای 
نوظهور هم متوجه آسیب پذیری خود در برابر دلار شده اند و تلاًش می کنند از واحدهای 
پولی خود در معاملاًت استفاده کنند. شرکت ها وقتی برای ذخایر ارزی خود برنامه ریزی 

می کنند باید حرکت آرام به سمت جهان چندقطبی پولی را هم در نظر داشته باشند.

امنیت سایبری خود را بالا ببرید
در جهــان چندقطبی، باید شــاهد افزایش تنش در فضای ســایبر هم 3

باشــیم. سیستم های دیجیتال و دیتای شــرکتی به هدف جذابی برای 
رقبا و دشمنان در کشورهای دیگر تبدیل شده اند چرا که ریسک پایین تری برای گروه 
حمله کننده دارد و ممکن است هیچ وقت شناخته یا مجازات نشوند. اگر شرکتتان تولید 
استراتژیکی دارد ممکن است مورد حمله سایبری سنگینی قرار بگیرید که هزینه اش را 
دولت کشور دیگر می دهد. به علاًوه حملاًت سایبری به زیرساخت های کشورتان می تواند 
روی کارکرد شــرکت شما تاثیر بگذارد. ریسک سایبری مطمئناً در سال 2024 بالاتر 

می رود و باید برای سرمایه گذاری بیشتر در این حوزه آماده باشید. 

بخش هایی که بیشترین تاثیر را از این روند می گیرند
تولیدکنندگان تکنولوژی های پیشرفته	]
انرژی و منابع اولیه	]
خدمات مالی	]
نهادهای دولتی، زیرساخت ها	]
پزشکی و داروسازی	]
رسانه ها، مخابرات	]

ژئوپلیتیک هوش مصنوعیدو

نتایج یک تحقیق دیگر ما در اکتبر 2023 نشان داد که 99 درصد مدیرعاملاًن شرکت هایی 
که با ما در ارتباطند قصد دارند روی هوش مصنوعی سرمایه گذاری کنند. همزمان دولت ها 
به سرعت در حال فهم فرصت ها و چالش های هوش مصنوعی اند تا برایش قوانین وضع 
کنند. چین طبق معمول خیلی ســریع دســت به کار شد و در سال 2023 چند قانون 
مربوط به هوش مصنوعی را تصویب کرد. هفت کشور صنعتی 
)G7( هم توافق کرده اند که اصول استفاده از هوش مصنوعی 
را منتشر کنند و در اتحادیه اروپا هم بر سر یک »فرمان هوش 
مصنوعی« مذاکره می شود. در آمریکا دولت بایدن یک فرمان 
اجرایی با موضوع »ایمنی و امنیت هوش مصنوعی« صادر کرده 
است. پیشرفت های سریع تکنولوژی هوش مصنوعی باعث شده 
اهمیت آن در حوزه امنیت ملی و رقابت ژئوپلیتیکی به شدت 
بالا برود. در سال 2024 دوگانه ابداع و کنترل هوش مصنوعی 

در بلوک های ژئوپلیتیکی دنیا تاثیرات متفاوتی خواهد داشت.
 به لحاظ ژئوپلیتیکی، رقابت اصلی کشورها در حوزه هوش 
مصنوعی کارکرد اقتصادی دارد: هدف جلوزدن در بخش ابداع 
و امکان اســتفاده از این تکنولوژی در اقتصاد کشور است. در 
این حوزه آمریکا از بقیه کاملًاً جلو است اما چندین کشور مهم 
دیگر تلاًش های خود را شــدت بخشیده اند و سعی می کنند 
به روش های گوناگون با آمریکا رقابت کنند. مهم ترین رقیب 
طبیعتاً چین است که در آن هم دولت و هم بخش خصوصی به 
سرمایه گذاری در بخش پژوهش ادامه می دهند تا به خودکفایی 
در هوش مصنوعی برسند. دولت انگلیس هم قصد دارد حداقل 
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مقررات ممکن در این حوزه را تصویب کند تا اجازه بدهد که شرکت ها با سرعت بیشتری 
جلو بروند و همزمان برای شــرکت های خارجی مقصد جذاب تری شود. )در حال حاضر 
انگلیس سومین کشور پذیرنده سرمایه گذاری در این حوزه در دنیاست.( حتی کشورهایی 
که توان علمی ندارند، مثل عربستان سعودی، به روش خود - خرید تکنولوژی - سعی 

می کند از بازی عقب نمانند.
هوش مصنوعی در شکل دهی به رابطه آمریکا و چین نقش مهمی بازی می کند. آمریکا 
- گاهی با همراهی متحدانش - تلاًش خواهد کرد که با کنترل صادرات و هم چنین اعمال 
محدودیت بر سرمایه گذاری ها کاری کند که دسترسی شرکت های چینی به نیم رساناهای 
پیشرفته مورد نیاز برای سیستم های هوش مصنوعی کاهش یابد. چنین سیاستی باعث 
خواهد شد چین دست به ضد حمله بزند و جلوی دسترسی آمریکا و متحدانش به دیگر 
بخش های زنجیره تامین هوش مصنوعی - مثل مواد معدنی حساس - را بگیرد. )همین 

حالا هم در این بخش ها شاهد کنترل چین روی صادرات هستیم.(
این مربوط به رقابت بین المللی است. در حوزه داخلی ماجرا چیز دیگری است: دولت ها 
تلاًش می کنند قبل از اینکه تکنولوژی بتواند سیاســتگذاران را پشت سر بگذارد قوانین 
محدودکننده وضع کنند. این مسئله آسانی نیست. از طرفی کشورها نیاز به ابداع در این 
حوزه دارند تا به لحاظ ژئوپلیتیکی با بقیه رقابت کنند، و در حوزه هایی مثل بهداشــت، 
امنیت ملی و راندمان اقتصادی که هوش مصنوعی قول بهبود داده پیشرفت کنند. از طرف 
دیگر از خطرات هوش مصنوعی آگاهند و نیازمند وضع سریع قوانین در این حوزه اند. آنها 
می دانند که پیشرفت هوش مصنوعی می تواند باعث بیکاری گسترده شود که در نهایت به 
شورش های اجتماعی بینجامد. به علاًوه همین حالا هم به کمک هوش مصنوعی اخبار 
و فیلم ها و عکس های جعلی راحت تر از گذشته ساخته می شوند و این چالشی جدی در 

حوزه امنیت ملی و امنیت سایبری خواهد بود. 
البته قرار نیست هوش مصنوعی در سال یا سال های آینده باعث به هم زدن توازن 
کنونی قدرت در مقیاس بین المللی شــود، امــا نقش آن در رقابت ژئوپلیتیک به طور 

فزاینده ای بیشتر می شود. 

توصیه هایی برای کسب وکارها

 درک بهتر قوانین و دستورالعمل های بین المللی
تاکنون چند نهاد بین المللی، از جمله سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 1

و گروه 20 سندهایی درباره روش های استفاده و توسعه هوش مصنوعی 
منتشر کرده اند. به عنوان مدیرعامل شرکتی که قصد تجارت بین المللی دارد، بهتر است 
از اینها آگاه باشید تا در صورت تصویب قوانین جدی تر در اتحادیه اروپا یا دیگر کشورها، 

شرکتتان نیاز به تغییرات جدی در این بخش نداشته باشد.

 امتحان هوش مصنوعی در حوزه های تازه
تعداد زیادی از دولت ها به دنبال سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی 2

هستند و احتمالًا مشوق هایی برای شرکت های موثر در این بخش معرفی 
خواهند کرد. نتایج تحقیق ما نشان می دهد در حال حاضر فقط 8 درصد شرکت ها از 
هوش مصنوعی برای ابداعات جدی اســتفاده می کنند و 91 درصد استفاده از هوش 
مصنوعی را به بهبود فعالیت های کوچک درون شــرکتی محدود کرده اند: مثلًاً هوش 
مصنوعی را مســئول پاسخگویی به مشــتریان کرده اند. این شکاف می تواند فرصتی 
استراتژیک برای شرکت هایی باشد که از هوش مصنوعی استفاده می کنند تا محصولات 

و مدل های تجاری ای جدید طراحی کنند. 

 آموزش نیروی انسانی 
هر تغییر بزرگ تکنولوژیک با خود فرصت ها و چالش هایی در حوزه منابع 3

انسانی می آورد و مطمئناً چالش ها و فرصت های هوش مصنوعی کوچک 

رقابت جهانی بر سر سرمایه گذاری و توسعه سیستم های هوش مصنوعی طی ماه های گذشته شدت گرفته است
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آمریکا

اندازه حباب نشان دهنده مجموع سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در حوزه مصنوعی است. البته تعداد زیادی از کشورها در حال توسعه ظرفیت های خود در این حوزه اند و 
اینجا فقط ده تای اول را می بینید.

 از سازمان ملل 
ً

یکس( احتمالا  کوچک )مثل گروه 20 یا بر
ً
طی سال آینده گروه های نسبتا

موثرتر خواهند بود چراکه دستیابی به هر توافق مهمی در سازمان ملل با این تعداد عضو رقیب 
غیرممکن شده است.
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نیست. مدیران شرکت باید با کارمندان درباره چالش ها و فرصت ها صحبت کنند و به 
آنها اطمینان بدهند که قرار نیست هوش مصنوعی جایگزین آنها شود. سرمایه گذاری 
روی آموزش کارمندان کنونی و استخدام نیروی حرفه ای می تواند جزو استراتژی ها در 

این حوزه باشد. 

بخش هایی که بیشترین تاثیر را از این روند می گیرند
خدمات مالی	]
نهادهای دولتی، زیرساخت ها	]
پزشکی و داروسازی	]
شرکت های تکنولوژیک، رسانه ها، مخابرات	]

چالش های داخلی در آمریکا و چینسه

به دلایلی کاملًاً متفاوت، دو اقتصاد بزرگ جهان با چالش های جدی داخلی مواجهند. در 
آمریکا شاهد دوقطبی شدن سیاست هستیم که به شدت بر عملکرد دولت تاثیر منفی 

گذاشــته و وضعیت بدی را در بخش های مدیریت بدهی ها و تصویب بودجه به وجود 
آورده است. در چین چالش ها ناشی از اقتصاد کلاًن است و واکنش دولتمردان چینی 
به آن. این چالش ها هم در چین و هم در آمریکا در سال 2024 باعث افزایش ریسک 
سیاسی در هر دو بازار خواهد شد و می تواند تاثیراتی جدی بر ژئوپلیتیک و رشد جهانی 

داشته باشد. 
در آمریــکا انتخابــات 2024 باعث اوجگیری تنش های اجتماعی خواهد شــد و 
سردرگمی سیاستگذاران را افزایش خواهد داد. در صورتی که سنا و کنگره دست بین 
دو جناح تقسیم شــوند و دموکرات ها و جمهوریخواهان نتوانند در این دو مجلس به 
اکثریت قاطعی دست پیدا کنند تصویب قوانین سخت تر از حالا خواهد شد و این یعنی 
ناکارآمــدی فزاینده نهاد دولت. همین حالا هم اطمینان مردم آمریکا به انتخابات بالا 
نیست و تداوم و تشدید ناکارآمدی کنونی می تواند ضربه بدتری به مشروعیت انتخابات 
بزند. وقتی دولت و مجلس ضعیف باشند و نتوانند تصمیم گیری کنند، ایالت ها مجبورند 
خود دســت به کار شوند و قوانین مورد نیاز خود را تصویب کنند. در چنین وضعیتی 
فاصله میان ایالت های جمهوری خواه و دموکرات بیشتر خواهد شد و هر کدام کار خود 
را خواهند کرد. ایالت های دموکرات قوانین سختگیرانه تری در حوزه های محیط زیست، 
هوش مصنوعی یا کریپتو وضع خواهند کرد و جمهوری خواهان دست شرکت ها را بازتر 
خواهند گذاشت، اما آزادی های اجتماعی را محدود خواهند 
کرد و  احتمالًا سیاست هایشان به نفع محیط زیست نخواهد 

بود. این یعنی افزایش شکاف اجتماعی در آمریکا.
چین با چالش های متفاوتی روبروســت: دولت در اینجا 
ضعیف نیســت و برای هر چیزی برنامه دارد، اما باید منتظر 
بمانیم و ببینیم آیا سیاست های آنها می تواند مشکلاًت مالی و 
اقتصاد کلاًن این کشور را حل کند یا نه. چالش های دوره ای 
در حوزه بازار مسکن و سطح بالای بدهی دولت های محلی 
احتمالًا در سال 2024 هم ادامه خواهد یافت. سیاستگذاران 
چینی در واکنش به این بحــران احتمالًا تلاًش می کنند با 
سیاســت های ادواری هدفمند ریسک بحران مالی را پایین 
بیاورند. مشکل دیگر چین، کاهش تقاضا برای اجناس چینی 
در بازارهای جهانی اســت که این روند هر چند سال یک بار 

رخ می دهد. 
مشکل دیگر سیاستگذاران چینی چالشی ساختاری است: 
این یکی مربوط به انتظارات خانواده ها و کسب وکارهاست که 
تاکنون به رشد اقتصادی سریع تری خو کرده بودند. در دهه که 

حدوداً نصف فعالیت های اقتصادی دنیا توسط چین و آمریکا انجام می شود. 

سهم چین و آمریکا در شاخص های جهانی اقتصادی

تولید ناخالص 
داخلی
)GDP(

ارزش افزوده 
بازار 
)MVA(

ارزش بازار 
بورس

اختراعات 
ثبت شده
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به کرونا ختم شد میانگین رشد سالانه در چین 7.7 درصد بود 
و حالا رشد سالانه به 5 درصد کاهش پیدا کرده است. دولت 
چین هم چنان امنیت ملی و ثبات داخلی را بر رشد اقتصادی 
اولویت می دهد و قصد دارد ظرفیت های تولید تکنولوژی های 

استراتژیک را بالا ببرد تا در این حوزه ها به خودکفایی برسد.
به لحاظ داخلی ســال 2024 می تواند نقطه عطفی برای 
هر دو کشور باشــد. حدوداً نصف فعالیت های اقتصادی دنیا 
توسط چین و آمریکا انجام می شود، پس سیاست های داخلی 
هر دو کشــور بر اقتصاد جهان، و کسب و کار شما تاثیرگذار 

خواهد بود.

توصیه هایی برای کسب وکارها

 برای فروش غیرقابل پیش بینی آماده 
باشید1

نوســانات اقتصادی در آمریکا و چین در سال 
2024 باعث سخت تر شــدن پیش بینی فروش شرکتتان در 
بازارهای جهانی خواهد شــد. نقش سیستماتیک این دو بازار 
در اقتصاد جهانی آنچنان بالاســت که به هم ریختگی و عدم 
قطعیت در آنها، به بازارهای دیگر هم سرایت خواهد کرد. اگر 
هر دو اقتصاد امسال ضعیف عمل کنند عملکرد کلی اقتصاد 
جهانی بدتر از پیش بینی ها خواهد بود. حتماً در پیش بینی های 
کوتاه مدت و میان مدت شرکت خود احتمال بی ثباتی در این دو 

بازار را لحاظ کنید.

 استراتژی های ریسک خود را تنظیم کنید
همه چیز به فروش مربوط نمی شود. وقتی دو 2

اقتصاد بزرگ دنیا دچار مشکلاًت داخلی بشوند 
بر وضعیت کلی شرکت های جهان در کوتاه مدت و میان مدت 
تاثیر خواهد گذاشــت. این تاثیر هم می تواند چالش و هم 
می تواند فرصت باشد. هوشمندانه ترین کار تقویت ظرفیت 
شرکتتان در حوزه درک ریسک های سیاسی و اقتصادی در 

کشورهای بزرگ و تاثیر احتمالی آن بر بازار شماست.

بخش هایی که بیشترین تاثیر را از این روند می گیرند
تولیدات پیشرفته	]
محصولات مصرفی و خرده فروشی	]
نهادهای دولتی، زیرساخت ها	]
پزشکی و داروسازی	]
شرکت های تکنولوژیک، رسانه ها، مخابرات	]

سال رای گیری های مهم جهانیچهار

در ســال 2024 موجی از رای گیری های سرنوشت ساز در بازارهای پراهمیت به لحاظ 
ژئوپلیتیکی را در پیش داریم؛ بازارهایی که مجموعاً 54 درصد جمعیت دنیا و نزدیک 
به 60 درصد تولید ناخالص داخلی )GDP( دنیا را شامل می شوند. این رای گیری ها در 
زمانی برگزار می شــود که اطمینان به دولت ها در پایین ترین سطح خود در سال های 

اخیر قرار دارد. همزمان گروه های ملی گرای افراطی و پوپولیســت ها تقویت شــده اند و 
جوامع درگیر دوقطبی های سفت و سخت سیاسی/اجتماعی هستند. در چنین وضعیتی 
برگزاری انتخابات خبر خوبی نیســت و احتمــال ناآرامی های اجتماعی را بالا می برد. 
رای گیری های مهم سال 2024 می تواند باعث سردرگمی بیشتر در حوزه سیاستگذاری 
و مقررات شود و اثرات بلندمدتی روی استراتژی های صنعتی، سیاست های محیط زیستی 

و تنش های نظامی این کشورها خواهد گذاشت. 
بزرگ ترین انتخابات امسال در هند در بهار برگزار می شود و این کشور 1.4 میلیارد 
نفری پای صندوق رای می رود. حزب هندوی افراطی BJP که حزب نخست وزیر نراندرا 
مودی است امسال با یک اتحاد 20 حزبی از مخالفان روبروست. مناظره های انتخاباتی 
احتمالًا حول سیاست های اقتصادی و سیاست های ملی گرایانه/قوم گرایانه افراطی مودی 
خواهد بود. اینکه دولت بعدی بتواند اکثریت قاطعی در پارلمان داشته باشد سرعت و 

گستره سرمایه گذاری هند در بخش های زیرساختی و تولید را مشخص خواهد کرد. 
در باقی آسیا هم رای گیری های مهمی داریم. انتخابات ژانویه تایوان بر روابط سیاسی 
و اقتصادی با چین و همچنین وضعیت ژئوپلیتیک این کشــور تاثیر خواهد داشــت. 
رای گیری ماه فوریه در اندونزی، در میانه جدال جهانی بر سر دستیابی به مواد معدنی 

سهم کشورهای برگزارکننده انتخابات در سال 2024 از تولید ناخالص داخلی )GDP( جهانی و جمعیت دنیا، در هر منطقه

  قاره آمریکا   آسیا-اقیانوسیه  اروپا و اوراسیا  خاورمیانه و آفریقا

یکا انتخابات 2024 باعث اوج گیری تنش های اجتماعی خواهد شد و سردرگمی سیاستگذاران را افزایش خواهد داد. در  در آمر
صورت تقسیم شدن سنا و کنگره بین دو جناح، تصویب قوانین سخت تر از حالا خواهد شد و این یعنی ناکارآمدی فزاینده دولت.
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کمیاب می تواند روی زنجیره های تامین تاثیر بگذارد. انتخابات پارلمانی در کره جنوبی 
هم روی قدرت رئیس جمهور یون سوک یئول برای انجام تغییرات در حوزه های قوانین 

بازار کار و قوانین تجاری موثر خواهد بود. 
در اروپا، شهروندان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه ژوئن اعضای پارلمان اروپایی 
را انتخاب خواهند کرد. نتیجه این انتخابات بر سیاست های اتحادیه اروپا در حوزه های 
محیط زیست، مهاجرت، حمایت از اوکراین و وابستگی اقتصادی به چین تاثیر خواهد 
داشت. انگلیس هم احتمالًا انتخابات پارلمانی برگزار خواهد کرد که ممکن است روی 
مسائل تجاری پسابرگزیت، مالیات و انرژی تاثیر بگذارد. هم روسیه و هم اوکراین قرار 
است در سال 2024 انتخابات ریاست جمهوری برگزار کنند، اگر چه تداوم جنگ می تواند 

باعث تاخیر و بی نظمی هایی در روند رای گیری بشود.
در قاره آمریکا، رای دهندگان مکزیکی در ماه ژوئن تصمیم می گیرند که حزب 
چپگرای مورنا در قدرت باقی بماند یا ائتلاًف انتخاباتی FAM که از احراب راست 
و چپ میانه تشکیل شده به قدرت برسد. دولت بعدی مسیر سیاست های انرژی 
کشور و همچنین باز یا بسته بودن به ورود سرمایه گذاری های خارجی را مشخص 
خواهد کرد. در ماه می در ونزوئلاً هم انتخابات ریاســت جمهوری خواهیم داشت 
و باید ببینیم دولت به سیاستمداران مخالف )که به آنها اتهام رابطه با آمریکا زده 
شده( اجازه حضور در انتخابات را خواهد داد یا نه. این انتخابات می تواند روی روابط 

دیپلماتیک و تجاری ونزوئلاً تاثیر بگذارد.
و بالاخره در ماه نوامبر آمریکا یکی از آخرین رای گیری های سال 2024 جهان 
را برگزار خواهد کرد. آمریکا همین حالا هم کاملًاً دوقطبی شده و نزدیک شدن به 
روز رای گیری مطمئناً فضای تجاری و اجتماعی این کشور را نامطمئن تر می کند. 
نتایج این رای گیری )مثلًاً پیروزی نامزد جمهوریخواه( می تواند تاثیرات سنگینی 
بر سیاست های داخلی و خارجی آمریکا بگذارد: قوانین تجاری را به سمت دیگری 
بکشاند، رقابت با چین را تشدید کند و ائتلاًف های آمریکا و متحدانش را به سمت 

و سوی دیگری ببرد.

توصیه هایی برای کسب وکارها

 سناریوهای ممکن را پیش بینی کنید
تاثیر این چند رای گیری مهم در سال 2024 می تواند به درهم ریختگی 1

عظیم در حوزه های بازارها، سیاستگذاری و قوانین کشورها منجر شود. 

ریسک سیاسی و اجتماعی هم بالا خواهد رفت چرا که در دوران بی اعتمادی به دولت ها، 
احتمال اعتراضات به نتایج انتخابات بالا خواهد بود. در چنین حالتی، باید رای گیری های 
مهم برای کسب وکارتان را انتخاب کنید، برای نتایج مختلف سناریو بنویسید و تاثیر هر 
کدام از این نتیجه ها را در حوزه سیاستگذاری تجاری و صنعتی پیش بینی کنید. حالا 
می توانید استراتژی هایی برای فردای انتخابات آماده کنید و ریسک های آینده را بهتر 

مدیریت کنید.

 رفتار دولت ها در سال اول پس از انتخابات را درک کنید
با نگاهی به وضع اقتصاد دنیا می توان به راحتی پیش بینی کرد که نگرانی 2

مهم رای دهندگان در اکثر رای گیری های 2024 مسئله تورم و رشد کند 
اقتصادی است. به همین خاطر دولت های جدید پس از رسیدن به قدرت سیاست های 
تازه اقتصادی خواهند داشت. مثلًاً احتمال تغییر در سیاست های مالیاتی وجود دارد. یا 
اینکه دولت ها تصمیم می گیرند در حوزه های امنیت اقتصادی )روند شــماره 5 همین 
لیست( دســت به تغییرات عمده بزنند. این یعنی اگر محصول شما جزو محصولات 
استراتژیک به حساب بیاید ممکن است با چالش ها یا فرصت های تازه روبرو شوید. برای 

چنین روندی آماده باشید.

بخش هایی که بیشترین تاثیر را از این روند می گیرند
انرژی و منابع طبیعی	]
نهادهای دولتی، زیرساخت ها	]
شرکت های تکنولوژیک، رسانه ها، مخابرات	]

در اولویت قرار گرفتن امنیت اقتصادیپنج

تحولات جهانی در سال های اخیر نشان داده که وابستگی اقتصادی به کشوری که رقیب 
ژئوپلیتیکی شما به حساب می آید چطور می تواند خطرناک باشد. همین باعث شده که 
روند نئولیبرالیســم کم کم جای خود را به نودولت گرایی بدهد و اهمیت سیاســت های 
دولت ها در حوزه تجارت بالا برود. حالا کشــورها بیشتر از گذشته در زنجیره های تامین 
دخالت می کنند و تمرکز روی خودکفایی اقتصادی بالا رفته است. در سال 2023 این روند 
شدت بیشتری گرفت: دولت آمریکا فرمانی اجرایی صادر کرد که روی سرمایه گذاری های 
خارج از کشور شرکت های آمریکایی محدودیت اعمال می کرد، 
چین »قانون روابط خارجی« را تصویب کرد و اتحایده اروپا هم 
استراتژی امنیت اقتصادی اش را معرفی کرد. طبق برآورد سایت 
»هشدار تجارت جهانی« میزان دخالت های تجاری دولت طی 
پنج ســال گذشــته 180 درصد افزایش داشته است. )تعداد 
دخالت های محدودکننده چهــار برابر دخالت های آزادکننده 
بوده است.( در سال 2024 هم انتظار می رود دولت ها با هدف 
افزایش امنیت اقتصادی از وابســتگی خود به دیگر کشورها 

بکاهند تا ریسک رقابت را پایین بیاورند.
سیاست های امنیت اقتصادی سه هدف را دنبال می کنند: 
کاهش وابستگی به رقبای ژئوپلیتیکی، افزایش رقابت پذیری 

صنایع داخلی و حمایت از ثبات اجتماعی سیاسی داخلی.
دولت ها در اکثر اقتصادهای بزرگ دنیا به دنبال این اهداف 
خواهند بود اما تاکتیک های آنها متفاوت خواهد بود: گروهی 
سیاســت های جدید تجاری و صنعتی را معرفی خواهند کرد 
و بقیه محدودیت های غیررسمی را روی شرکت های خارجی 
اعمــال خواهند کرد. اعضای گروه 7 و چین به دنبال تصویب 
قوانین در حوزه امنیت اقتصادی خواهند بود تا کنترل صادرات 
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و نظارت بر ســرمایه گذاری ها قانونمند شود. قدرت های اقتصادی کوچک تر مثل هند و 
اندونزی که به تجارت جهانی وابســته ترند احتمالًا بیشــتر روی سیاستگذاری صنعتی 

متمرکز خواهند شد.  
هر چقدر یک بخش اقتصاد از ســوی دولت »اســتراتژیک تر« تشخیص داده شود 
سیاست های امنیت اقتصادی روی آن تاثیر بیشتری خواهد گذاشت و زنجیره تامینش 
بیشتر مختل خواهد شد. بخش های شدیداً استراتژیک مثل هوافضا، صنایع دفاعی، دیتا، 
تکنولوژی های دیجیتال پیشرفته و تکنولوژی های با کاربرد دوگانه مثل نیم رساناها، هوش 

مصنوعی و رایانش کوانتومی بیش از بقیه تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
 در بخش هایی که به لحاظ سنتی استراتژیک به حساب می آیند مثل زیرساخت های 
کلیدی و انرژی، دولت ها سیاست های دولبه ای را پیش خواهند گرفت: هم کنترل را بیشتر 
خواهند کرد هم با ارائه مشوق هایی به حمایت و تقویت تولید داخلی خواهند پرداخت. 
احتمالًا شاهد شراکت های تازه ای با کشورهای دوست خواهیم بود تا زنجیره های تامین 

جدید و امن به وجود آیند. 
ریسک گریزی در حوزه انرژی هم احتمالًا بخصوص در بخش انرژی های تجدیدپذیر 
و باتری خودروهای برقی تشدید خواهد شد. احتمالًا می رود در این حوزه، سیاست های 
کنترلی امنیت اقتصــادی در چین روی 70 درصد صادرات و در آمریکا روی 50 درصد 
صادرات تکنولوژی های مرتبط با انرژی های سبز اعمال شود. اتحادیه اروپا هم سیاست های 
محدودکننده خود روی خودروهای برقی واردشــده از چین تشــدید خواهد کرد و باید 
منتظر واکنش پکن بمانیم. احتمالش وجود دارد که چین، اندونزی و دیگر کشورها در 
سال 2024 محدودیت های بیشتری در حوزه صادرات مواد معدنی مورد نیاز خودروهای 

برقی و همچنین پنل های خورشیدی اعمال کنند.
و بالاخره دولت ها در سال 2024 روی بخش هایی که اخیراً اهمیت استراتژیک بیشتری 
پیدا کرده اند متمرکز خواهند شد. این بخش ها دارو و تجهیزات پزشکی، کشاورزی و غذا 
خواهند بود. هدف دولت ها خودکفایی بیشتر و منعطف کردن زنجیره های تامین در برابر 
اختلاًلات احتمالی خواهد بود. مثلًاً انتظار می رود هند و اتحادیه اروپا سختگیری بیشتری 
در حوزه صادرات دارو اعمال کنند و چین به ســمت خودکفایی بیشــتر در بخش غذا 

حرکت خواهد کرد. 

توصیه هایی برای کسب وکارها

 برای اختلال در زنجیره های تامین و قیمت های بالاتر آماده 
باشید1

سیاســت های امنیت اقتصادی بخصوص در بخش های استراتژیک دست 
شــرکت ها برای پیداکردن ارزان ترین مواد اولیه یا ارزان ترین و ســریع ترین خدمات را 

می بندد. این سیاست ها شرکت ها را مجبور می کنند بخش هایی 
از زنجیره تولید خــود را به داخل کشــور برگردانند یا اصلًاً 
محصول خود را به بعضی بازارها نفروشند. این یعنی افزایش 
هزینه ها و کاهش درآمدها. این سیاست ها می تواند دسترسی به 
تکنولوژی ها و نیروی کار جدید را پیچیده تر کند. شرکت ها باید 
به درک دقیق تری از وضعیت صنعتشان در کشور خودشان و 
رقابت بر سر این محصول در دیگر بازارها برسند تا بتوانند برای 
ریسک های آینده آماده شوند. مدیران باید ببینند کدام یک از 
بخش های زنجیره تامین آنها ممکن است استراتژیک قلمداد 

شود و برای اختلاًل احتمالی راه حلی داشته باشند. 

 دولت های رقیب را بشناسید
در دوران کنونــی هــرآن احتمــال دارد که 2

دولت هــای رقیــب علیــه یکدیگــر قوانین 
محدودکننده تجاری اعمال کنند، دست به انتقام جویی بزنند 

و شرکت های خاصی را به طور غیررسمی در لیست سیاه خود قرار دهند. شما به عنوان 
مدیر باید رقبای کشــورتان را بشناسید و برای ورود به بازار آنها دقت بیشتری داشته 

باشید و برای پیامدهایش آماده باشید.

 فرصت های حرکت به سمت خودکفایی را از دست ندهید
تلاًش دولت ها برای افزایش امنیت اقتصادی به معنای تشویق خودکفایی 3

و سیاســت های صنعتی تازه خواهد بود. این یعنی بخش های پژوهش، 
توسعه و تولید در حوزه های استراتژیک تقویت خواهد شد و شاهد ورود سرمایه های تازه 
دولتی و خصوصی به این بخش ها خواهیم بود. احتمالش هست که دولت ها برای جذب 
سرمایه و استعداد خصوصی در بخش های خاص مشوق هایی مثل معافیت های مالیاتی و 
وام های کم بهره ارائه کنند. این بخش ها را شناسایی کنید و امکان ورود به آنها را بسنجید

بخش هایی که بیشترین تاثیر را از این روند می گیرند
تولیدات پیشرفته	]
انرژی و منابع طبیعی	]
خدمات مالی	]
نهادهای دولتی، زیرساخت ها	]
پزشکی و داروسازی	]
شرکت های سرمایه گذاری	]
شرکت های تکنولوژیک، رسانه ها، مخابرات	]

تلاش برای تنوع بخشیشش

در یک نظرســنجی که در سال 2023 از مدیران عامل شرکت های بزرگ جهان 
برگــزار کردیــم 99 درصد آنها گفتند که قصد دارنــد در واکنش به چالش های 
ژئوپلیتیک، در زنجیره تامین خود اصلاًحاتی انجام دهند و سرمایه های عملیاتی 
خود را جابجا کنند. کدام چالش های ژئوپلیتیک هستند که باعث شده اند شرکت ها 
به فکر تنوع بخشــی زنجیره تامین خود بیفتند؟ تنش میان کشورها در بازارهای 
کلیدی و همچنین سیاست های داخلی دولت ها در حوزه های صادرات و واردات و 
سرمایه گذاری خارجی با هدف تنوع بخشی زنجیره تامین. دولت ها تلاًش خواهند 
کرد کمتر از قبل به یک کشور یا بازار خاص وابسته باشند تا در صورت بحران در 

روابط، اقتصادشان دچار اختلاًل جدی نشود.
علت اصلی تمایل به تنوع بخشی در سال 2024 چیزی جز سطح بالای ریسک 

تنش میان کشورها در بازارهای کلیدی و همچنین سیاست های داخلی دولت ها در 
حوزه های صادرات و واردات باعث شده شرکت ها به فکر تنوع بخشی زنجیره تامین 
خود بیفتند.
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ژئوپلیتیکی نیست. با آنکه بخش مهمی از سرمایه گذاری های خارجی روانه بازارهای 
توسعه یافته می شود - دو مقصد اصلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اتحادیه 
اروپا فرانســه و انگلیس هستند - اما کشورهایی که به لحاظ ژئوپلیتیکی مواضع 
متغیری دارند و با همه قدرت های بزرگ روابط اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود را حفظ 
کرده اند به مقصد کلیدی سرمایه گذاری های خارجی تبدیل می شوند. آنها برندگان 

اصلی تلاًش کشورهای دنیا برای تنوع بخشی هستند. 
برای مثال میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هندوستان و اندونزی در 
سال 2022 جهش قابل توجهی داشت. انتظار می رود ویتنام هم مقصد جذابی برای 
این گونه سرمایه گذاری ها باشد. مکزیک که در سال 2023 به بزرگ ترین شریک 
تجاری آمریکا بدل شد همچنان مقصد جذابی برای شرکت های آمریکایی خواهد 
بود که به دنبال ارزان تر کردن هزینه تولید هستند اما اجازه سرمایه گذاری در چین 
را ندارند. این احتمال که در سال جدید کشورهایی مثل ترکیه، کاستاریکا و مراکش 

هم برای سرمایه گذاران خارجی جذاب شوند وجود دارد. 
انتظار می رود دولت هند امســال مشوق های بیشتری به شرکت های خارجی 
ارائه کند تا آنها از هند برای تولیدات پیشــرفته استفاده کنند و در نهایت باعث 
کاهش وابستگی این کشور به چین شــوند. )یکی از حوزه های مورد علاًقه هند 
تولید نیم رساناهاست.( دولت ژاپن هم برنامه هایی برای بالابردن امنیت اقتصادی اش 
دارد و به شرکت های خارجی در حوزه تکنولوژی های پیشرفته برای ورود به ژاپن 

مشوق هایی خواهد داد. 
البته تلاًش برای تنوع بخشی با موانع جدی هم روبروست. مثلًاً زیرساخت های 
حمل و نقل، دسترســی به الکتریســیته و وضعیت نیروی کار در کشــورهای 
توســعه نیافته بی طرف آنچنان عالی نیســت. طبق برآورد اکونومیست، کیفیت 
زیرساخت ها در شمار زیادی از کشورهای آسیای جنوب شرقی به شدت پایین تر 
از چین است. و اطلاًعات سازمان بین المللی کار نشان می دهد که فقط 22 درصد 
نیروی کار در هند دارای مدرک دانشــگاهی هستند. )این را مقایسه کنید با آمار 
37 درصدی در چین.( به علاًوه آمار بیکاری در مکزیک، لهستان و ویتنام و چند 
کشــور با نیروی کار ارزان آنقدر پایین اســت که دسترسی به نیروی کار ماهر را 
برای شرکت های جدیدالورود به این کشورها به چالش جدی تبدیل کرده است. 
مشــکل دیگر وعده های محیط زیستی آمریکا یا اتحادیه اروپاست که کار را برای 
سرمایه گذاری در کشورهایی که از انرژی های پاک آنچنا استفاده نمی کنند مشکل 
می کند. مثلًاً فقط 15 درصد منابع انرژی در مکزیک و لهستان از جنس انرژی های 

تجدیدپذیر است. 
مشکل دیگر سال 2024 برگزاری انتخابات در چندین کشوری است که مقصد 

سرمایه گذاری ها به حساب می آید. مثلًاً هنوز معلوم نیست 
دولت هند بعد از انتخابات چه برنامه هایی در حوزه قوانین 
کارگری و ســرمایه گذاری در زیرســاخت های پیشرفته 
خواهد داشــت. دولت بعدی اندونزی هم ممکن اســت 
سیاســت های خود در حوزه سنگ های معدنی خاص را 
تغییر دهد. رئیس جمهور بعدی مکزیک هم بدون تردید 
مســئله انرژی را جزو اولویت های ماه های اول خود قرار 

خواهد داد.

توصیه هایی برای کسب وکارها

 قبل از هر چیز ریسک سیاسی بازار 
جدید را تخمین بزنید1

اگر برای تهیه مواد اولیــه یا فروش کالای 
خود به بازار خارجی تازه ای فکر می کنید حتماً از تیم خود 
بخواهید که گزارشی در مورد وضعیت ریسک سیاسی در 
این کشور تهیه کنند. درک وضعیت ژئوپلیتیک این کشور، ثبات سیاسی داخلی 
و روندهای قانونی در این کشور برای شما حیاتی خواهد بود. شما باید ببینید که 
با ورود به این بازار تازه، با چه ریسک سیاسی ای در کشور خودتان و کشور جدید 

روبرو خواهید شد.

 به بازارهای تازه فکر کنید
مشوق های دولت های مختلف در حوزه تولیدات پیشرفته و انرژی، باعث 2

ایجاد فرصت های تازه سرمایه گذاری برای شرکت های می شود که به دنبال 
ورود به بازارهای تازه ای در دیگر نقاط جهانند. در اکثر موارد این ســرمایه گذاری ها به 
همراه سرمایه گذاری در زیرســاخت و لجستیک مرتبط انجام می شود. با رصد دقیق 

وضعیت کشورهای دوست، فرصت های تازه عصر تنوع بخشی را از دست ندهید.

بخش هایی که بیشترین تاثیر را از این روند می گیرند
تولیدات پیشرفته	]
محصولات مصرفی و خرده فروشی	]
انرژی و منابع طبیعی	]
خدمات مالی	]
نهادهای دولتی، زیرساخت ها	]
پزشکی و داروسازی	]

ژئوپلیتیک اقیانوس هاهفت

حدود نیمی از جمعیت جهان در فاصله ای کمتر از 100 مایل از دریا )160 کیلومتر( 
زندگی می کنند. دست کم 95 درصد دیتای جهانی از طریق کابل های زیر دریا منتقل 
می شود و یک سوم انرژی دنیا از ذخایر کف دریاها استخراج می شود. اتفاقات اخیر، مثل 
انفجار عامدانه در خط لوله نورداســتریم 2 - که قرار بود گاز روسیه را به اروپا برساند 
- تنش دریایی میان چیــن و آمریکا و همچنین تلاًش دریایی یمن برای جلوگیری 
از حرکت کشتی ها به سمت اسرائیل نشان دهنده این است که تنش های ژئوپلیتیکی 
به دریا هم کشــیده شــده است. در ســال 2024 رقابت بر سر کنترل و دسترسی به 
اقیانوس های دنیا تشدید خواهد شد و این تاثیراتی جدی روی زنجیره های تامین، انتقال 

دیتا و امنیت انرژی و غذا خواهد داشت. 
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بر اســاس یک بررســی آکادمیک که روی 11 نقطه از 
شــلوغ ترین نقاط حمل و نقل دریایی جهان انجام شــده، 
می توان با اطمینان گفت که ریسک اختلاًل ژئوپلیتیکی در 
حــوزه حمل و نقل دریایی در ســال 2024 افزایش خواهد 
یافت. تنش های نظامی در دریای سیاه، دریای جنوبی چین و 
خلیج فارس همین حالا هم نرخ بیمه های دریایی را بالا برده 
و احتمال اختلاًل جدی در خطوط بین المللی کشتیرانی بالا 

گرفته است.
در مورد آسیب پذیری زیرساخت های مخابراتی و اینترنتی 
در زیر دریاها هــم نگرانی های جدی وجــود دارد. در حال 
حاضر حدود یک میلیون و چهارصد هزار کیلومتر کابل زیر 
دریاها کشیده شده که اینها 550 نقطه را به یک دیگر وصل 
کرده اند. توسعه ارتباطات کابلی جدید در نقاطی که از دریاها 
که به لحاظ ژئوپلیتیک حساســیت بیشتری دارند می تواند 
احتمال حملاًت فیزیکی و سایبری به آنها را بالا ببرد. یکی از 
حساس ترین پروژه ها، پروژه »کابل اتصال آسیا« یا ALC است 
که قرار است چین را به کشورهای جنوب شرق مثل سنگاپور 

و فیلیپین وصل کند. 
تلاًش برای گذار از سوخت های فسیلی، یک معضل جدی 

برای امنیت اقیانوس ها به وجود آورده و آن علاًقه کشورها به استخراج مواد معدنی از 
بستر اقیانوس هاست. بررسی ها نشان می دهد تا سال 2065 استخراج مواد معدنی از کف 
دریاها بین 35 تا 45 درصد افزایش خواهد داشت. »سازمان بستر آب های بین المللی« 
از ســال 2014 تلاًش کرده کاوش و استخراج معادن بستر اقیانوس ها را نظام مند کند 
اما 64 درصد بستر اقیانوس های دنیا خارج از مرزهای ملی قرار دارد و این یعنی رقابت 

ژئوپلیتیکی بر سر دستیابی به این منابع ارزشمند افزایش خواهد یافت.
همزمان کاهش مداوم ذخایر ماهی دریاها به معنای رقابت بیشتر بین المللی بر سر آن 
خواهد بود. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد )فائو( گزارش داده که میزان ماهی گیری 
بیش از حد مجاز که باعث نابودی اکوسیستم می شود از 10 درصد در سال 1970 به 35 
درصد در 2019 افزایش پیدا کرده است. تلاًش دولت ها برای مقابله با ماهی گیری های 

غیرمجاز به تنش بیشتر نیروهای دولتی و ماهی گیران منجر 
خواهد شد. 

اقیانوس منجمد شــمالی در ســال های آینده منطقه ای 
خواهد بود که همه روندهای پیشــین را در آن خواهید دید؛ 
گرم شدن زمین و آب شدن یخ ها باعث آسان شدن دسترسی 
به این اقیانوس و تشــدید رقابت ها خواهد شــد. تنش های 
ژئوپلیتیکی همین حالا هم به اقیانوس منجمد شمالی کشیده 
شــده: پس از حمله روسیه به اوکراین، هفت عضو »شورای 
شــمالگان« که وظیفه هماهنگی و تعامل میان کشورهای 
قطب شمال را برعهده داشت، عضویت خود را به حالت تعلیق 
درآوردند و این سازمان هشت عضوی عملًاً از کار افتاد. دیگر 
کشورهای عضو به جز روسیه، این هفت کشور بودند: کانادا، 

دانمارک، فنلاًند، ایسلند، نروژ، سوئد و آمریکا.
دولت ها عموماً در مواجهه با مشــکلاًت دریایی به شکلی 
مرحله به مرحله عمل می کنند. اما با توجه به احتمال افزایش 
تنش های ژئوپلیتیکی دریایی، انتظار می رود دولت ها این بار 
اســتراتژی متمرکزتری را در پیش بگیرند که همه مسائل 
مرتبــط را در برگیــرد. اقتصاد اقیانوس ها در ســال 2024 

پرتنش تر از قبل خواهد شد.

توصیه هایی برای کسب وکارها

 هرچه نزدیک تر، بهتر
در ســال 2023 شاهد افزایش حق بیمه های دریایی بودیم و احتمالش 1

وجود دارد که در سال 2024 هم یک افزایش سنگین قیمت باعث افزایش 
هزینه حمل و نقل دریایی شــود. این بخصوص برای شرکت هایی که به حمل و نقل 
دریایی وابســته اند گران تمام خواهد شد. افزایش تنش در اقیانوس ها باعث تاخیرهای 
فزاینده و آســیب دیدن محموله  ها می شود و شرکت ها باید برای این روند آماده باشند. 
یک راه ریسک گریزی در این حوزه، منعطف کردن زنجیره تامین است: شرکت هایی که 

وضعیت ماهی گیری در دریاهای جهان بین سال های 1۹۷4 تا 201۹

وقتی در منطقه ای ماهی گیری بیش از حد مجاز انجام شود وضعیت غیرقابل دوام خواهد بود. با کمبود ماهی، ماهیگیران 
مجبور می شوند برای صید به مناطق دورتری از ساحل بروند.
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در سال 2024 رقابت بر سر کنترل و دسترسی به اقیانوس های دنیا تشدید خواهد 
شد و این تاثیراتی جدی روی زنجیره های تامین، انتقال دیتا و امنیت انرژی و غذا 
خواهد داشت.
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گرفتار حمل و نقل دریایی اند باید تا آنجا که ممکن است از مناطقی در نزدیکی کشور 
خود مواد اولیه را بخرند. 

 سرمایه گذاری در دریا را دست کم نگیرید
طی ســال های اخیر استخراج معادن بســتر دریاها، آبزی پروری و دیگر 2

فعالیت های اقتصــادی دریایی، از حوزه هایی بوده اند که پذیرای ابداعات و 
تکنولوژی های تازه اند. همچنان که توجه به اقتصاد اقیانوس ها افزایش می یابد این بخش ها 
به بازارهایی فعال برای جذب سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی تبدیل می شوند. به 

عنوان مدیرعامل باید فرصت های استراتژیک ورود به اقتصاد دریا بررسی کنید.

 استراتژی دریایی خود را »پایدار« کنید
در صورتی که شــرکت شــما در اقتصاد دریایی فعالیت دارد، حواستان 3

باشد که اهمیت احترام به محیط زیست در این بخش روز به روز بیشتر 
می شود. در صورت هر اشتباهی در این بخش شهرت شرکت شما می تواند لکه دار شود 
و شرکای احتمالی خارجی شما و بعضی دولت ها این را فراموش نخواهند کرد. حتماً در 
این حوزه مشاور استخدام کنید تا تایید کند که سیاست های شما سیاست هایی پایدار به 

حساب می آیند و تخریب کننده محیط زیست نخواهند بود. 

بخش هایی که بیشترین تاثیر را از این روند می گیرند
تولیدات پیشرفته	]
محصولات مصرفی و خرده فروشی	]
انرژی و منابع طبیعی	]
خدمات مالی	]
نهادهای دولتی، زیرساخت ها	]
پزشکی و داروسازی	]

رقابت بر سر کالاهای پایههشت

گرم شــدن زمین، جنگ در اوکراین و گذار به سمت انرژی های تجدیدپذیر باعث شده 
دینامیک جهانی عرضه و تقاضای تعداد زیادی از کالاهای اساسی تغییر کند. 

تعداد کشورها با تنشِ آب )water stress( از 17 مورد 
در سال 2019 به 25 مورد در سال 2023 رسیده است. تنش 
آب به وضعیتی گفته می شــود که آب مورد نیاز انســان ها و 
اکوسیســتم از میزان آب موجود کمتر است. از سال 2021 
شاخص قیمت جهانی غذای فائو، به بالاترین حد خود از دهه 
1970 رسیده اســت. طبق یک گزارش دیگر، تولید جهانی 
عناصــر کمیاب زمیــن )rare-earth elements( از بین 
سال های 2017 تا 2022 بیش از 131 درصد افزایش داشته 

است. 
در سال 2024 رقابت ژئوپلیتیک بر سر دسترسی به ذخایر 
سه کالای کلیدی دنیا تشدید خواهد شد. منظور از این سه، 

مواد معدنی حیاتی، غذا و آب است.
اولین بخش و شاید واضح ترین بخش رقابت بر کالاهای پایه 
)Commodities( به رقابت بر سر مواد معدنی حیاتی است 
که در تولید باتری خودروهای برقی به کار می روند. چین که 
صنعتش را در عصر تنش های پایین تکنولوژیک توسعه داد، 
جایگاه استراتژیک خود را به عنوان بزرگ ترین پردازش کننده 
ســنگ های معدنی کمیاب زمین در کوتاه مدت و میان مدت 

حفظ خواهد کرد. اخیراً کشــورهایی مثل اندونزی و نامیبیا تصمیم گرفته اند از ذخایر 
معدنی حســاس خود استفاده بهتری ببرند و شرکت های خارجی را مجبور کرده اند که 
بخش بیشــتری از روندهای پس از اســتخراج خود را در خاک مبدا انجام دهند تا پول 
بیشتری در کشور ســرمایه گذاری شود. چنین روندی امسال تشدید خواهد شد و باید 
منتظر باشیم کشورهای بیشتری مسیر اندونزی را در پیش بگیرند. البته آمریکا و اتحادیه 
اروپا هم بیکار ننشسته اند: دولت آمریکا توافقنامه »همکاری امنیتی معدنی« را با اتحادیه 
اروپا و کشورهای استرالیا، کانادا، فنلاًند، فرانسه، آلمان، هند، ایتالیا، ژاپن، نروژ، کره جنوبی، 
ســوئد و انگلیس امضا کرده که بر اساس آن »سرمایه گذاری دولتی و خصوصی را روی 
زنجیره های تامین معدنی مسئولانه تقویت کند.« تلاًش دیگر دولت آمریکا در این حوزه 
که با پروژه چینی »یک جاده، یک کمربند« )جاده ابریشم جدید( رقابت می کند پروژه 
کریدور لوبیتو است. این کریدور قرار است کالاهای پایه را از جمهوری دموکراتیک کنگو و 
زامبیا به آنگولا برساند و از طریق بندر لوبیتو در این کشور به بازارهای غربی ارسال کند. 
در دورانی که بی ثباتی و ناامنی غذایی از اصلی ترین نگرانی های دولت هاست، کالاهای 
پایه کشاورزی از دیگر موضوعات رقابت جهانی اند. گرم شدن زمین طی سال های آینده 
هم تاثیری منفی روی کشاورزی و تولید مواد غذایی خواهد گذاشت و جنگ در اوکراین 
هــم همچنان عرضه جهانی غلاًت را با محدودیت جــدی مواجه خواهد کرد. بعضی از 
کشــورها مثل هند و مکزیک همچنان با اعمال مالیات های ســنگین جلوی صادرات 
محصولات کشــاورزی را خواهند گرفت تا مشــکلی در داخل به وجود نیاید. و چین به 
عنوان بزرگ ترین واردکننده شش گروه از غلاًت کلیدی و گوشت در جهان، امنیت غذایی 
را جزو اولویت های اصلی خود قرار داده و تلاًش می کند مسیرهای دسترسی به بازارهای 
تولیدکننده خارجی را امن تر و سریع تر کند. گروهی از تحلیل گران به این مشوق جدید نام 

»جاده ابریشم غذایی« را داده اند.
رقابت بر سر انرژی و غذا در طول سال های آینده ارتباط تنگاتنگی خواهد داشت چرا 
که در تلاًش جهان برای گذر از سوخت های فسیلی، زیست سوخت ها )biofuels( اهمیت 
جدی پیدا کرده اند. زیست سوخت ها طی روندی سریع از درختان، دانه های روغنی، شکر 
و نشاسته و پسماندهای خانگی و صنعتی به دست می آیند جزو انرژی های تجدیدپذیر 
دسته بندی می شوند. طبق برآورد »آژانس بین المللی انرژی« 22 درصد کل تولید ذرت 
جهان در سال 2024 صرف تولید زیست سوخت شده است. این می تواند باعث مشکلاًت 
سیاسی در کشورهایی شود که با تورم و ناامنی غذایی روبرو هستند: اگر اروپا و آمریکا ذرت 
مصرفی خود در تولید زیست ســوخت را به نصف کاهش دهند )و به نفت روی بیاورند(، 

می شود همه مشکلاًت غذایی ناشی از توقف صادرات غلاًت اوکراین را حل کرد. 
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دولت چین قصد دارد در سال 2024 با راه اندازی تاسیسات تازه حدود 200 میلیارد وات انرژی سبز تولید کند و همزمان با 
یکا هم به اعطای معافیت های  اعطای ۷2 میلیارد دلار معافیت مالیاتی، صنعت خودروهای برقی خود را به جلو براند. دولت آمر
مالیاتی و سوبسید به شرکت های سبز ادامه خواهد داد.

آب سومین موضوع در رقابت بر سر کالاهای پایه در سال 2024 خواهد بود چرا که در 
این سال شاهد روند نوسان جنوبی ال نینو خواهیم بود که اختلاًلات شدید در بارش باران و 
برف به وجود خواهد آورد. به لحاظ ژئوپلیتیک این می تواند به افزایش بحران در مناطق با 
»تنش آبی« بالا منجر شود چرا که از 153 کشور با ذخایر آبی مرزی و فرامرزی، فقط 24 
کشور توافقنامه همکاری فراگیر امضا کرده اند. یکی از اولویت های دولت ها در سال 2024 

تصمیم گیری دشوار در مورد نحوه اختصاص آب به صنایع و مناطق استراتژیک است. 

توصیه هایی برای کسب وکارها

 فرصت های سرمایه گذاری در مواد معدنی حساس را بررسی 
کنید1

رقابت ژئوپلیتیکی بر سر سنگ های کمیاب زمین در سال 2024 تشدید 
خواهد شد و این یعنی در بخش معدن شاهد مشوق های مختلف از طرف دولت ها خواهیم 
بود: هدف دولت ها کشــف معادن تازه و استخراج ســریع مواد معدنی خواهد بود پس 
منتظر اعلاًم معافیت های مالیاتی و قوانین کمتر سختگیرانه در این حوزه باشید. همزمان 

شرکت های خارجی حاضر در این حوزه ها با موانع بیشتری روبرو خواهند شد.

 برای اختلال در زنجیره تامین مواد غذایی و کشاورزی خود 
آماده شوید2

اگر شــرکتتان در حوزه مواد غذایی فعالیت دارد منتظر تداوم اختلاًلات 
جهانی در بخش زنجیره تامین خود باشید. باید بدانید که زنجیره تامین شما - از زمین 
کشــاورزی تا قفسه سوپرمارکت - نیاز به تنوع بخشــی و تحول دارد. بهتر است به طور 
انحصاری با یک تولیدکننده خاص کار نکنید هر طور که می شود گزینه های دوم و سوم 
را به سیستم خود اضافه کنید. در این بخش البته فرصت هایی هم وجود دارد و آن تلاًش 
دولت ها برای افزایش امنیت غذایی و در نتیجه اعطای مشــوق به شرکت های حاضر در 

بازار است.
بخش زیادی از چالش ها در زمینه آب ناشــی از تصورات کهنه ای اســت که بر پایه 
زیرســاخت های کنونی و توافقات قدیمی به وجود آمده است. بخش آب به شدت آماده 
ابداعات تازه است و هر تهدید جدی، با خود فرصت های جدی به همراه دارد. شرکت های 
تکنولوژیک و زیرساختی باید از این فرصت ها حداکثر بهره را ببرند چراکه مسئله آب یکی 

از حیاتی ترین - و در نتیجه سودمندترین - موضوعات اقتصادی آینده خواهد بود.

بخش هایی که بیشترین تاثیر را از این روند می گیرند
تولیدات پیشرفته	]
محصولات مصرفی و خرده فروشی	]
انرژی و منابع طبیعی	]
خدمات مالی	]
نهادهای دولتی، زیرساخت ها	]
پزشکی و داروسازی	]
تکنولوژی، رسانه و مخابرات	]

دوگانگی در سیاست های سبزنُه

رشد پایین اقتصادی و تورم بالا باعث شد کشورهای مختلفی در سال 2023 تعهدات 
محیط زیستی خود را کنار بگذارند و به روال سابق برگردند. پیش از این دولت ها قول داده 
بودند با افزابش مالیات و سختگیری قانونی روی صنایع تولیدکننده گازهای گلخانه ای، 
مسیر به سمت انرژی های سبز را هموار کنند اما این باعث افزایش قیمت ها شد. جنگ 
اوکراین و تحریم نفت و گاز روسیه هم اروپایی ها را به این نتیجه رساند که انرژی های 

ســبز برای گذر از زمستان های سخت کافی نیســت و سوخت های فسیلی هم چنان 
به شدت مورد نیازند. 

اینجا ما با سیاستی دوگانه طرفیم: هم دولت ها باید به سمت رشد اقتصادی حرکت 
کنند - پس نمی توانند صنایعی را که صورت ســنتی به ضرر محیط زیست هستند 
محدود کنند - هم در دنیای پرتنش کنونی امنیت انرژی برایشــان اهمیت بیشتری 
پیدا کرده: یعنی باید به منابع دیگری جز نفت و گاز وارداتی فکر کنند. اینجاست که 
انرژی های تجدیدپذیر اهمیت پیدا می کنند؛ دولت ها در سراســر جهان به دنبال این 
هســتند که در داخل کشور خودشان صنعت انرژی های تجدیدپذیر را توسعه دهند و 

نیازشان به واردات کاهش بیابد.  
مثلًاً دولت چین قصد دارد در سال 2024 با راه اندازی تاسیسات تازه حدود 200 
گیگاوات )میلیارد وات( انرژی سبز تولید کند و همزمان با اعطای 72 میلیارد دلار 
معافیت مالیاتی، صنعت خودروهای برقی خود را به جلو براند. دولت آمریکا هم به 
اعطای معافیت های مالیاتی و سوبسید به شرکت های سبز ادامه خواهد داد. اتحادیه 
اروپا اعلاًم کرده تا سال 2030 حدود 380 میلیارد دلار سرمایه گذاری روی صنایع 
سبز انجام خواهد داد. برزیل، استرالیا و امارات متحده عربی جزو کشورهایی هستند 
که در سال آینده ســرمایه گذاری سنگینی در بخش انرژی های تجدیدپذیر انجام 

می دهند. 
اما نیاز به رشد سریع تر اقتصادی و جلب رضایت رای دهندگان کشورهای مختلف را 
مجبور خواهد کرد که سخت گیری در بخش محیط زیست را کاهش دهند. این روند را 

در اتحادیه اروپا، اندونزی، ژاپن، آمریکا و تعداد بیشتری از کشورها خواهیم دید. 
در صحنه رقابت های جهانی هم شاهد تنش بر سر این دوگانگی خواهیم بود. مثلًاً 
اتحادیه اروپا از مقررات ســختگیرانه سبزش اســتفاده خواهد کرد تا قدرت چانه زنی 
تجاری اش را افزایــش دهد یا رقبایش را با تعرفه گمرکی بالا زمین گیر کند. احتمال 
تنش با شرکت های چینی در این بخش بالاست و منتظر باشید که چین هم دست به 

انتقام جویی گمرکی بزند. 
البته رقابت ژئوپلیتیکی بر سر انرژی باعث افزایش سرمایه گذاری های سبز در بازارهای 
نوظهور خواهد شــد. چین، آمریکا و اتحادیه اروپا قصد دارند با سرمایه گذاری در این 
حوزه به کشورهایی که به لحاظ ژئوپلیتیک مواضع ثابتی ندارند نزدیک تر شوند. مثلًاً 
چین قصد دارد نیمی از وام های ســالانه »بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیایی« را به 
پروژه های انرژی های تجدیدپذیر اختصاص داد. آمریکا و اتحادیه اروپا هم اعلاًم کرده اند 
که پروژه های تازه ای را در چندین کشور از جمله هند، آرژانتین و مصر آغاز خواهند کرد 

که قصدشان کمک به رشد اقتصادی پایدار خواهد بود. 

توصیه هایی برای کسب وکارها

 روی انرژی های نو سرمایه گذاری کنید تا کمک دولتی بگیرید
در ســال 2024 شرکت ها، بخصوص آنهایی که بخش تحقیق و توسعه 1

بزرگی دارند، این فرصت را خوهند داشــت که از کمک های دولتی برای 
سرمایه گذاری در تکنولوژی های سبز استفاده کنند. فرصت های تازه در این حوزه بسیار 
بالاست و می توانید مطمئن باشید که صنعت سبز قرار نیست تا دهه های آینده از مُد 

بیفتد. 

 استراتژی های توسعه پایدار را فراموش نکنید
اگر چــه تعداد زیادی از دولت ها مجبور شــده اند به خاطر تورم و رکود 2

برنامه های محیط زیستی شان را کند کنند، اما مطمئناً حرکت در بلندمدت 
به ســمت انرژی های سبز است. استراتژی های خود را با علم به تداوم این روند تنظیم 
کنید تا هم در حوزه قوانین محیط زیستی در آینده مشکل نداشته باشید، هم وجهه خود 
در بین شرکت های خارجی را بهبود ببخشید. مطمئن باشید هر چه که بگذرد مشتریان 

شما بیشتر از قبل حواسشان به محیط زیست خواهد بود.
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بخش هایی که بیشترین تاثیر را از این روند می گیرند
تولیدات پیشرفته	]
محصولات مصرفی و خرده فروشی	]
انرژی و منابع طبیعی	]
خدمات مالی	]
نهادهای دولتی، زیرساخت ها	]
شرکت های سرمایه گذاری خصوصی	]
تکنولوژی، رسانه و مخابرات	]

سازگاری اجباری با تغییر اقلیمده

این تحول، تحول دردناکی است. از زمان برگزاری »کنوانسیون چارچوب سازمان ملل 
متحد درباره تغییر اقلیم »یا UNFCCC در سال 1992 سیاست کشورهای جهان روی 
ملاًیم کردن این روند تمرکز داشــته است: یعنی کاهش تولید گازهای گلخانه ای برای 
کاستن از ســرعت تغییرات اقلیمی )گرم شدن زمین(. اما سی سال اخیر اقلیم زمین 
تغییر کرده است. نهُ سال گذشته )از 2014 تا 2022( گرم ترین 9 سال ثبت شده زمین 
به حساب می آیند و طبق پیش بینی سازمان جهانی هواشناسی انتظار می رود طی 5 
ســال آینده گرمای زمین همین رکورد را هم بشــکند. در این حوزه انتظار خاصی از 
سیاستمداران نمی رود، آنها همچنان تلاًش خواهند کرد کل ماجرا را به کاهش تولید 
گازهای گلخانه ای تقلیل دهند، اما ماجرا آنقدر جدی اســت که انتظار می رود جهان 
در ســال 2024 به خطرات وضعیت کنونی آگاه تر شــود و برای زندگی در این دنیای 
تازه آماده شــود. به این تلاًش ها برای زندگی در دنیای تازه »سازگاری با تغییر اقلیم« 

می گویند.
طبق گزارش سازمان ملل، در سال 2021 تنها 5 درصد از شرکت کنندگان در 
UNFCCC برنامه هایی برای سازگاری با تغییر اقلیم داشتند اما در سال 2022 این 
رقم به 80 درصد رسیده است. انتظار می رود استانداردها و سرمایه گذاری های تازه ای 
در حوزه ساخت وســاز اعمال شود تا ساختمان ها در برابر مخاطرات محیط زیستی 
ایمن تر شــوند. )مثلًاً دولت آمریــکا بودجه ای یک میلیــارد دلاری را به چنین 
تلاًش هایی اختصاص داده اســت.( تعدادی از دولت ها به راه حل های طبیعت محور 
روی آورده انــد تا تاثیرات آب و هوای خشــن را کم کنند - مثل برنامه هایی برای 
خنک کردن پیاده روها در ژاپن یا توسعه معماری جدید در سنگاپور که باعث می شود 

فضاهای شهری خنک تر شوند. 

همزمان در سال 2024 باید برای سالی غیرعادی به لحاظ آب و هوایی آماده شوید. 
بروز نوسان جنوبی ال نینو، متخصصان را به این نتیجه رسانده که امسال سال سختی 
خواهد بود. اســترالیا مثلًاً برای موج های گرما، آتش سوزی در جنگل ها و طوفان های 
سنگین آماده می شود. چنین آب وهوای غیرعادی ای می تواند رشد اقتصادی را پایین 
بیاورد: در دوره 2012 تا 2021 طوفان ها، آتش سوزی ها در طبیعت و سیل ها سالانه 0.3 

درصد از تولید ناخالص داخلی )GDP( دنیا کاستند.
به علاًوه انتظار می رود در سال 2024 در آن نقاطی که گرم شدن زمین بیشترین 
ضربه را وارد کند، دشوارشدن گذران زندگی به ناآرامی های سیاسی منجر شود. طبق 
بررسی »انستیتو بین المللی پژوهش های صلح استکهلم« تغییرات اقلیمی در منطقه 
ساحل صحرا )که در شمال آفریقا از اقیانوس اطلس تا دریای سرخ کشیده شده( باعث 
نابودی کســب و کارها، جنگ بر سر منابع و همچنین افرایش عضوگیری گروه های 
مســلح شده است. طی سه سال اخیر هشت کودتا در کشورهای منطقه ساحل رخ 

داده است. 
در سال 2024 نزدیک به 32 میلیون نفر به خاطر مخاطرات آب و هوایی مجبور به 
مهاجرت به نقطه ای دیگر در کشور خود شدند. با پیش بینی آب و هوای غیرعادی در 

سال 2024 احتمالًا شاهد آواره شدن تعداد بیشتری باشیم. 
طبق برآورد سازمان ملل، بودجه کنونی دنیا برای سازگاری با تغییر اقلیم کافی نیست 

و به رقمی 5 تا 10 برابری نیاز داریم. جهان برای تغییر اقلیم آماده نشده است.

توصیه هایی برای کسب وکارها

 آب و هوای بد هم می تواند فرصت باشد
درســت است که تغییر اقلیم خبر خوشــی برای هیچ کس نیست، اما 1

تلاًش دولت ها برای اجرای سیاست های سازگاری با این روند، فرصت های 
عظیمی را برای ابداع، تحقیق و توسعه به وجود می آورد. انتظار می رود حوزه تحقیق و 
نوآوری در این بخش شاهد ورود سرمایه های عظیم دولتی و خصوصی شود. طبق یک 
برآورد، طی پنج سال آینده ارزش سالانه بازار سازگاری با تغییر اقلیم به 2 تریلیون دلار 

خواهد رسید.

 برای افزایش مالیات و کاهش ارزش پول ملی آماده باشید
گرم شدن زمین به زیرساخت ها صدمه می زند - از جمله زیرساخت های 2

حمل و نقل و الکتریسیته - و این یعنی اختلاًل در فعالیت های تجاری. در 
چنین حالتی، کسب و کارها درامد کمتری خواهند داشت، پس دولت ها مالیات کمتری 
خواهند گرفت و هزینه بیشتری را صرف بازسازی زیرساخت ها 
خواهند کرد. این یعنی دولت با مشــکلاًت بودجه ای روبرو 
می شود و احتمال کاهش بیشتر ارزش پول ملی وجود دارد. 
احتمال افزایش مالیات در صنایع ضربه نخورده هم وجود دارد. 

برای چنین روندی آماده باشید.   

بخش هایی که بیشترین تاثیر را از این روند می گیرند
تولیدات پیشرفته	]
محصولات مصرفی و خرده فروشی	]
انرژی و منابع طبیعی	]
خدمات مالی	]
نهادهای دولتی، زیرساخت ها	]
تجهیزات پزشکی و داروسازی	]
شرکت های سرمایه گذاری خصوصی	]
تکنولوژی، رسانه و مخابرات	]
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از ابتدای انــقلاًب تاکنون، موضوعاتی از قبیل کاهش فقر و نابرابری و 
ارائه خدمات اجتماعی، برای همه دولت ها و در تمام سیاست گذارهای مهم 
بوده و مکرراً راجع به آن صحبت و برنامه ریزی می شده است. دولت های ما 
خودشــان را در مقابل ارائه خدمات آموزشی، انواع خدمات رسانی در حوزه 
سلاًمت و بهداشت عمومی مسئول می دانسته  اند. شعارها همیشه در این 
حوزه بوده و واقعاً هم سیاست گذار در مقابل شعاری که می داده، صادق بوده 
و این احســاس مسئولیت حتی شکل هویتی به خود گرفته بوده است. از 
همان ابتدای انقلاًب در راستای کاهش فقر و نابرابری بنیادها و نهادهایی 
مانند بنیاد مســتضعفان و کمیته امام خمینی تشکیل شد. مصادره های 
گسترده ای صورت گرفت که نه با دلایل سیاسی بلکه کاملًاً با هدف تعدیل 
ثــروت و درآمد انجام شــد. تلقی آن بود که دولت بایــد آب، برق و گاز و 
آموزش و بســیاری دیگر از خدمات را برای گروه هایی از جامعه به صورت 
رایگان عرضه کند. همه اینها در راستای نقشی بوده که دولت به عنوان ایفای 
مسئولیت اجتماعی برای خود قائل بوده است. حال سؤال این است که بعد 
از نیم قرن تلاًش برای کاهش فقر و نابرابری، در چه وضعیتی قرار داریم و 

آیا تلاًش های ما توانسته مفید باشد؟
ما در اینجا دو نمودار داریم که اشاره به شرایط فقر در اقتصاد ایران دارد

در نمــودار اول جمعیت زیر خط فقر و تحــولات آن در طول زمان را 
مشاهده می کنیم

فقر مهم ترین شــاخص هدفی بوده که همیشه روی آن تمرکز بوده و 
خیلی در تلاًش بوده ایم تا آن را کاهش دهیم. نمودار اول نشان می دهد که 
در فاصله سال های 1385 تا 1390، یک پله 5 واحد درصدی و در سال های 
1397 به بعد یک پله بزرگ 10 واحد درصدی صعود در جمعیت زیر خط 
فقر را تجربه کرده   ایم. این در حالی است که روند تحولات شاخص متوسط 
فقر جهانی، یک کاهش بیش از 7 واحد درصدی را نشان می دهد. پس هم 
در مقایســه با خودمان، حداقل از سال 85 به بعد در وضعیت بدتری قرار 
گرفته   ایم و هم در مقایســات    بین المللی. به نظر می رسد که هیچ دستاورد 
ویژه ای در این زمینه نداشته   ایم. به جایی رسیدیم که امروز حدود 30 درصد 
جمعیت ما زیر خط فقر هستند؛ یعنی 26 میلیون نفر. در واقع از هر سه 
ایرانی یک نفر زیر خط فقر به سر می برد. وقتی خودمان را با دنیا مقایسه 
می کنیم، می بینیم هم زمان که ما افزایش نرخ فقر را داشتیم دنیا یک روند 
کاهشــی را طی می کرده است؛ یعنی وقتی طی فقط 5، 6 سال 10 واحد 
درصد بر نرخ فقر ما افزوده شده است، حدود 6، 7 درصد واحد از نرخ فقر 
دنیا کاسته شــده است. آن هم با وجود این همه کشور فقیری که در دنیا 
وجود دارد؛ بنابراین به نظر می رســد تصویری که امروز از فقر می بینیم با 

اهداف اولیه خیلی فاصله دارد.
در حوزه نابرابری این نمودار میله ای را که می بینید، سهم دهک دهم از 
کل درآمد است و نمودار قرمزرنگ سهم صدک صدم از کل مصرف است. 

جمعیت زیر خط فقر و تحولات آن در طول زمان 
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در نابرابری مشاهده می کنید که ما یک روند کاهشی داشتیم که آن هم 
از سال 97 تقریباً از بین رفته است؛ اما با وجود اینکه یک روند نسبتاً کاهشی 
بوده است، نمی تواند دستاورد ویژه ای محسوب شود. همچنان می بینیم که 
ســهم دهک دهم مثلًاً در سال 97 حدود 50 درصد از کل درآمد جامعه 
است. زمانی متوجه می شویم که این روند کاهشی دستاورد ویژه ای نیست 
که خودمان را با دنیا مقایسه می کنیم. وقتی نقشه جهان را جلوی چشممان 
می گذاریم، می بینیم که ما در طیف رنگ کشورهایی قرار داریم که به لحاظ 
شاخص ضریب جینی نابرابری در آن ها بالا است و از بین 156 کشور دنیا به 
لحاظ بالا بودن ضریب جینی در رتبه 41 هستیم؛ بنابراین به نظر می رسد 
که با وجود تمام تلاًش هایی که داشته   ایم که لزوماً تلاًش هایی نبوده که به 
نتیجه برســد، ما در نابرابری هم نتوانستیم به اهداف مورد نظرمان دست 

یابیم.
اما وظیفه های اجتماعی دولت و سیاســت گذاران چیست؟ می توانیم 
بگوییم که حداقل اگر در نحوه سیاســت گذاری ما در مسائلی مثل نحوه 
مقابله با تورم و ایجاد رشــد اقتصادی یک تشتت  آرا بین سیاست گذاران 
وجود داشته؛ اما در حوزه هایی آموزش و بهداشت تقریباً تمام دولت ها و تمام 
سیاست گذاران اتفاق نظر داشته اند که باید در این حوزه سرمایه گذاری کرد، 
خدمات را افزایش داد و در این حوزه اجماعی وجود داشــته است که این 
فرایند باید بهبود پیدا کند؛ اما ببینیم که در این حوزه چه اتفاقی افتاده است

در حوزه آموزش، دولت با این دیدگاه که دارای مســئولیت اصلی است 
بخش قابل توجهی از بودجه خود را به این امر اختصاص می داده اســت. 
در نمودار 3 مشــاهده می کنیم در ابتدای دهه 1370، آموزش سهمی در 
حدود 20 درصد از بودجه عمومی را به خود اختصاص می داده اســت. اما 
این ســهم بتدریج به کمتر از 10 درصد تقلیل پیدا کرده است. البته باید 
توجه داشت که عبور هرم سنّی جمعیت از جهش جمعیتی متولدین دهه 
1360 می تواند در کاهش اتفاق افتاده موثر باشد، اما تداوم تخصیص منابع 
ذکر شده به آموزش می توانست به ارتقای کیفیت و رفع برخی نارسایی های 

گلوگاهی کمک کند. 
مخارج دولت در آموزش، نتایج و دســتاوردهایی را در پی داشته است. 
یک شــاخص اولیه که می تواند تلاًش ها و سرمایه گذاری در این زمینه را 
نشان دهد، نرخ با سوادی است. کشور ما در نرخ با سوادی افراد بالای 15 
سال در سال 1976 با دنیا فاصله زیادی داشت؛ اما با هدفی که در این حوزه 
دنبال می کردیم و    سیاست گذاری هایی که داشتیم، توانستیم خودمان را به 
سطح میانگین های جهانی برســانیم و امروز حتی نرخ با سوادی در ایران 
حدود 2 واحد درصد از متوسط جهانی هم بالاتر است؛ یعنی یک دستاورد 
اولیه داشتیم؛ اما در ادامه چه اتفاقی برای این بخش افتاده است؟! آنچه در 
حال حاضر می بینیم، اتفاقی که در اقتصاد ما افتاده و تمام آنچه به عنوان 
ناکارایی های دولت بوده، در بخش آموزش هم خودش را نشان داده است. در 

ین شاخص هدفی بوده که همیشه روی آن تمرکز بوده و خیلی در تلاش بوده   ایم تا آن را کاهش دهیم. نمودار اول نشان می دهد که در فاصله سال های  فقر مهم تر
یر خط فقر را تجربه کرده   ایم. این در  1385 تا 1390، یک پله 5 واحد درصدی و در سال های 139۷ به بعد یک پله بزرگ 10 واحد درصدی صعود در جمعیت ز
حالی است که روند تحولات شاخص متوسط فقر جهانی، یک کاهش بیش از ۷ واحد درصدی را نشان می دهد.

نسبت بودجه آموزش و پرورش به بودجه عمومی دولت در طول 3 دهه

نمودار آبی رنگ سهم دهک دهم از کل درآمد است و نمودار قرمزرنگ سهم صدک صدم از کل مصرف است
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واقع کوچک تر شدن کیک اقتصاد ما و ناکارایی دولت باعث شده که کم کم 
نقش دولت از بخش آموزش هم کم رنگ تر شده و دولت ناچار شده است که 
از سهم خود در ارائه خدمات آموزشی بکاهد. کاهش حضور دولت در بخش 
آموزش دو پیامد اصلی داشته است. یکی اینکه کیفیت آموزش دولتی را 
پایین آورده است و باعث شده دانش آموزانی که در بخش دولتی قرار دارند 
و احتمالًا نســبت به بخش خصوصی از نظر مالی هم در درجه پایین تری 
هستند، از آموزش بی کیفیت تری بهره مند شوند و این نکته بسیار مهمی 
است. چون بر سرمایه انسانی ما اثر می گذارد. اتفاق بدتراین است که باعث 
شده بخشی از کودکان ما به طور کلی از آموزش محروم شوند. در واقع اگر 
بخواهیم پیامدهای آن را ببینیم، وقتی سهم رتبه های برتر کنکور را مقایسه 
می کنیم، اگر 6 هزار رتبه برتر کنکور را از سه گروه آموزشی در نظر بگیریم، 
یعنی هر گروه 2 هزار نفر، تعداد رتبه های برتر در دهک دهم به تنهایی برابر 
است با کل این دهک ها؛ یعنی کسانی می توانند از آموزش بهتر برخوردار 
شوند و رتبه های بهتری در کنکور دریافت کنند که در خانواده هایی با درآمد 
بالاتر هستند. کیفیت نامناسب آموزش مدارس دولتی باعث شده که ما از 
دنیا هم عقب بمانیم.؛ یعنی 88 درصــد از دانش آموزان ما که در مدارس 
دولتی هستند، از دنیا هم عقب مانده اند. خلاًف تصور رایجی که در جامعه 
وجود دارد که ما در مدارس خیلی سخت گیری درسی داریم و بچه هایمان 
ممکن است به لحاظ درسی وضعیت مناسبی در دنیا داشته باشند، ما از دنیا 
عقب هستیم. برای نمونه یک آزمون ریاضیات کلاًس چهارم را می بینیم 
که متوسط جهانی عدد 8 اســت؛ یعنی 8 درصد از دانش آموزان کل دنیا 
نتوانستند حداقل نمره را کسب کنند؛ اما حدود 32 درصد از دانش آموزان 
کلاًس چهارم ما نتوانستند حداقل نمره را کسب کنند. ما صرفاً نمودار نمره 
ریاضی را آوردیم؛ اما اگر نگاه کنید، وضع علوم هم به همین ترتیب است. 

مهارت های خواندن و نوشــتن هم متأسفانه به همین شکل است. و ما 
از خیلی از کشورها، مثل بوسنی، بحرین، امارات وضعیت بدتر و عقب تری 
داریم؛ یعنی این پایین آمدن کیفیت آموزش باعث شده که دانش آموزان 
ما از دنیا فاصله بگیرند و این فاصله گرفتن اثرات بسیارِ بین نسلی خواهد 

داشت. این نسلی که قرار است بزرگ شود، نسلی است که سرمایه انسانی 
را تشــکیل می دهد و قرار است رشــد ما را ایجاد کند. از سوی دیگر، در 
نتیجه شرایط نامساعد اقتصادی، نرخ بازماندگی کودکان 6 تا 11 ساله از 
تحصیل متأســفانه یک روند رو به رشد به خود گرفته است. به طور مثال 
در سال تحصیلی 99-400 نرخ بازماندگی کودکان از تحصیل 1.5 درصد 
بوده است؛ اما در سال تحصیلی 1401 به 2.10 درصد و ارقام حدود 900 
هزار کودک بازمانده از تحصیل صرفاً 6 تا 11 سال را نشان می دهد و این 
تعدادی است که شناسایی شده؛ یعنی این عدد کم برآوردی هم دارد. چون 
یک سری از کودکان هستند که در مدرسه ثبت نام کرده؛ اما حضور فعالی 

در مدرسه ندارند. 
بعد از آموزش وارد بحث بهداشت می شویم، به عنوان بخشی که آن هم 
مثل آموزش همیشــه مورد توجه بوده و سیاست گذار همواره به آن توجه 
داشته و سرمایه گذاری کرده است. در آن هم دستاوردهای اولیه بسیار خوبی 
به دست آمده اســت. روند امید به زندگی در بدو تولد یک روند صعودی 
خیلی خوبی بوده است. در واکسیناسیون در برخی از واکسن ها نرخ پوشش 
100 داریم و بقیه هم در 90 و خرده ای درصد است و از نرخ متوسط جهانی 
خیلی بالاتر هستیم. به این دلیل که به هر حال یک زیر ساخت در اینجا 
ایجاد شــده و همه دغدغه داشته اند که به این بخش رسیدگی کنند؛ اما 
متأسفانه اتفاقی که در اقتصاد کلاًن ما دارد می افتد و کارکردهای نامناسب 
اقتصاد در بخش بهداشت هم خودش را نشان داده است. سهم پرداخت از 
جیب از کل هزینه های بهداشت یک شاخص مهم حوزه بهداشت و سلاًمت 
اســت؛ به این معنا اســت که چند درصد از هزینه های بهداشت را خانوار 
پرداخت می کند. در ســال 98 در حدود 40 درصد از هزینه های بهداشت 
و سلاًمت را خانوار از جیب پرداخت می کرده اســت که این در مقایسه با 
متوسط های جهانی که عددی کمتر از 20 درصد است، خیلی فاصله دارد؛ 
یعنی وقتی می رسیم به بخش اقتصادی که شامل کارکردهای نظام تأمین 

اجتماعی و بیمه ها است، بخش بهداشت ما به مشکل می خورد. 
وقتی بررسی می کنیم، هزینه های بخشی از دهک های درآمدی پایین 

درصدی از دانش آموزان که حداقل نمره را نگرفته اند
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ما 0 اســت. این عدد 0 به این معنا نیست که خانواده های خیلی سالمی 
هستند. به این معنا است که اصلًاً نمی توانند برای این بخش هزینه کنند. 
مخارج کمرشکن سلاًمت یکی دیگر از شاخص های خیلی مهم این بخش 
است. این شاخص می گوید که اگر خانوارها با یک هزینه عمل جراحی غیر 
منتظره مواجه شوند، چند درصد از خانوارها باید بیش از 10 درصد از درآمد 
ســال خود را برای این عمل جراحی بدهند. این عدد در ایران 30 درصد 
است و یک نکته ناراحت کننده هم این است که روند کاهشی که داشته طی 
می کرده از دست داده و در سال های اخیر با روند صعودی مواجه شده است. 
این در حالی اســت که متوسط جهانی چیزی حدود 20 و خرده ای درصد 
است. یعنی 30 درصد از خانوارهای ما با هزینه های کمرشکن سلاًمت مواجه 
هستند و ما چیزی داریم به اسم خانوارهایی که صرفاً به دلیل هزینه های 
درمان به زیر خط فقر رفته اند؛ یعنی یک خانوار در حالت عادی فقیر نیست؛ 
اما چون با یک هزینه جراحی مواجه شده، به زیر خط فقر رفته و عدد آن 

حدود 3 درصد است. 
اگــر بازماندگی از تحصیل را به عنوان شــاخصی از کارکرد نامطلوب 
آموزش در نظر بگیریم، نرخ سوءتغذیه را هم می توانیم به عنوان شاخصی 
از سوءکارکرد بخش سلاًمت قلمداد کنیم. کاهش قدرت خرید خانوار که 
معطوف به تمام کالاها اســت باعث شده که ما یک روند نزولی در کالری 
دریافتی سرانه داشته باشیم و بیش از 50 درصد از جمعیت ما کمتر از میزان 
مورد نیاز خود کالری دریافت می کنند. پیامد این مسأله این است که تقریباً 
کشور ما کشوری نبوده است که سوءتغذیه برایش یک چالش خیلی بزرگ 
باشد؛ اما اتفاقی که افتاده، این است که در حال حاضر شیوع سوءتغذیه در 
کودکان زیر 6 سال به حدی است که در دو استان سیستان و بلوچستان 
و کهکیلویه و بویراحمد نرخ ســوءتغذیه 16، 17 درصد است که حتی از 
متوســط های جهانی هم بالاتر است. در نظر بگیرید این همه کشورهای 
فقیری را که با مشکلاًت حاد سوء تغذیه مواجه هستند و متوسط جهانی را 
تحت تأثیر قرار می دهند، ما دو استان داریم که بدتر از آنها هستند و برای 
کشور یک چالش خیلی بزرگ خواهد بود که در بحث سرمایه انسانی هم 
خیلی اثر گذار خواهد بود. اگر بخواهم بخش اول مطالب را جمع بندی کنم، 
این است که همواره فقر، نابرابری، آموزش و بهداشت برای ما دغدغه بوده؛ 
ولی تصویری که امروز می بینیم، این است و یک علاًمت سؤال بزرگ ایجاد 
می شود که سیاست های ما در این حوزه ها در کجا به انحراف رفته که این 
اتفاق افتاده اســت و سؤال دیگری که با آن مواجه هستیم و سؤال بسیار 

مهمی هم هست، این است که با این اقتصادی که در آن قرار داریم و در کنار 
آن وضعیت اجتماعی به این شکل است، دولت مسئولیتی در قبال وضعیت 

اجتماعی دارد یا خیر؟ در ادامه به سوالات ذکرشده می پردازیم.

مشــاهده کردیم که شاخص های اجتماعی ما شرایط مطلوبی را نشان 
نمی دهد. مــا در اقتصاد می گوییم به طور کلی چهار بازیگر داریم: خانوار، 
بنگاه، دولت و بانک مرکزی. البته اگر بانک مرکزی را مجزا در نظر بگیریم. 
در بین این چهار بازیگر اقتصاد، بازیگر نقش اول خانوار است؛ در واقع آنچه 
در اقتصاد هدف است و بیشتر باید به آن توجه کرد، خانوار است. اگر بنگاه 
اهمیت دارد به این دلیل است که درآمد ایجاد می کند که خانوارها بتوانند 
در رفاه به ســر برند. توجه و تمرکز دولت بر نارسایی های رفاهی خانوار را 
ذیل ســرفصل مســئولیت های اجتماعی دولت طبقه بندی می کنیم که 
حوزه هایی از قبیل آموزش، سلاًمت، تامین اجتماعی و دیگر موارد مشابه 
را در برمی گیرد که در کنار مســئولیت دیگــر دولت در حوزه اقتصاد قرار 
می گیرد. مسئولیت های اقتصادی دولت این است که دولت نه اینکه خودش 
رشد ایجاد کند؛ اما کاری کند که اقتصاد رشد خوبی داشته باشد، تورم آن 
پایین باشد و نرخ بیکاری آن هم کم باشد؛ بنابراین هر سه تای این ها تبدیل 
به ما به ازای رفاهی در خانوارها می شود و مسئولیت اقتصادی دولت در اینجا 
تعریف می شــود. مسئولیت اجتماعی همین مباحثی است که گفته شد؛ 
یعنی فقر، توزیع درآمد، حمایت اجتماعی در بازار کار، آموزش و بهداشت 
و درمان. فقر به دو قسمت تقسیم می شود. یکی مقابله با پدیده فقر است 
و دیگری حمایت از فقرا. در بخش دوم افراد مطرح هستند و در بخش اول 
ما با یک پدیده مواجه هستیم. در مورد دوم به جامعه هدف می پردازیم و 
در مورد اول می خواهیم به موضوع فقر بپردازیم. اگر در جامعه ای فقر رو به 
افزایش باشد، نابرابری بالا باشد، کیفیت بازار کار پایین باشد؛ یعنی اینکه 
نتواند رفاه خوبی ایجاد کند، اگر ارائه خدمات آموزشــی و سلاًمت مناسب 
نباشــد، آن جامعه ناپایدار خواهد بود. به همین دلیل اســت که به ندرت 
ملاًحظه می کنیم که دولت ها نسبت به مسائل اجتماعی بی تفاوت باشند 
و حساسیتی نسبت به آن نداشــته باشند. مشخصاً این مباحث را دنبال 

می کنند و تلاًش می کنند اقداماتی انجام دهند. 
من در اینجا ســؤالی را مطرح کردم مبنی بر اینکه آیا دولت در حوزه 
اجتماعی دارای مســئولیت اصیل است؟ منظورم از اصالت این مسئولیت 
این است که اگر ما اقتصادی داشتیم که رشد خوبی داشت و مثلًاً به طور 

یادی از همسایگان ما را هم تحت حمایت قرار می دهد  نظام حمایتی قیمت محور نه تنها کل جمعیت کشور بلکه جمعیت ز
ین دور و به رانت جویی هدایت می کند؛ در حالی که  و از طرف دیگر به دلیل تثبیت قیمت ها محیط کسب و کار را از کارآفر
تجربه جهانی نشان می دهد که نظام های حمایتی باید باشند و هستند و درآمدمحور کار می کنند.

سهم پرداخت از جیب از کل هزینه خانوار
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پایدار 5 درصد رشــد می کرد، تورم آن زیر 5 درصد بود و نرخ بیکاری آن 
هم به همین شکل، آیا دولت همچنان می گوید من باید مسئولیت اجتماعی 
داشته باشم؟ اقتصادی که به این ترتیب کار می کند، درآمد رشد خوبی دارد، 
تعداد افراد بیکار کم است و تورم هم شرایط مساعدی دارد، آیا می توان گفت 
که به رغم آثار مثبت ضد فقری که بخش مسئولیت های اقتصادی دولت 
دارد، همچنان اعمال سیاست های حمایتی ضروری است؟ من می خواهم 
بگویم که پاسخ این سؤال مثبت است؛ یعنی اگر در جامعه ای اقتصاد هم 
خوب کار کند، همچنان دولت یک ســری مسئولیت های اجتماعی دارد؛ 
یعنی شرایط مساعد شاخص های اقتصاد کلاًن شرط لازم است برای اینکه 
شاخص های اجتماعی خوب باشند؛ اما شرط کافی نیست. می دانیم که رشد 
مناسب اقتصادی، تورم و بیکاری پایین هم مسیر و در واقع پیش نیاز رفع 
فقر هستند؛ یعنی در جهتی هستند که شرایط اجتماعی خوب شود؛ اما رفع 
فقر در فرایند طبیعی به تدریج اتفاق می افتد. بالاخره اقتصادی که 5 درصد 
رشد می کند، هر سال 5 درصد بزرگ تر می شود، یعنی کل درآمد اقتصاد 
5 درصد افزوده می شود. در نتیجه این روند مناسب، بتدریج در طول زمان 
شرایط بهتری به وجود می آید؛ اما در مسیر بهبود شرایط رفاهی همیشه 
گروه هایی هستند که همچنان در فقر به سر می برند. آن هایی که در شرایط 
فقر به سر می برند؛ یعنی نمی توانند آموزش خوبی به فرزندان خود بدهند، 
ممکن است فقر بین نسلی شــود یا اینکه هزینه های درمانی خودشان را 
نتوانند تأمین کنند و موارد دیگر؛ بنابراین اینکه بگوییم با همان سرعتی که 
اقتصاد رشــد می کند، فقر هم بهبود پیدا کند، ممکن است در درون خود 
سازگاری نداشته باشد. به علاًوه اینکه در ادامه خواهم گفت که بخشی از 
فقرا هستند که لزوماً با بهبود شرایط اقتصادی شرایطشان به طور مستقیم 
بهبود نمی یابد. مثل کسانی که دارای معلولیت های جسمی و ذهنی هستند 
و این تمرکز جداگانه ای می خواهد؛ بنابراین در یک فرایند ســریع تر از آن 
فرایند طبیعی نیاز است که دولت ها سیاست های اجتماعی داشته باشند. 
حال اگر فرض کنیم که در کنار سیاست های اقتصادی مناسب، سیاست های 
اجتماعی هم ضرورت دارد، به ســؤال دوم می رسیم که چه ارتباطی بین 
عملکرد اقتصاد کلاًن و سیاست های اجتماعی برقرار است؟ من در خصوص 
ارتباط دو سویه این ها بحث می کنم؛ یعنی از اقتصاد کلاًن به سیاست های 
اجتماعی و از سیاست های اجتماعی به اقتصاد کلاًن. در واقع یک سمت این 
اســت که آیا در ایفای نقش دولت در حوزه های اجتماعی، یعنی از سمت 

سیاست های اجتماعی به اقتصاد کلاًن ارتباطی برقرار است؟ یعنی آیا نحوه 
اعمال سیاست های ضد فقر یا سیاست های حمایت از فقرا خودش می تواند 
باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم شود، که اگر این طور شود آنگاه 
سیاســت های اجتماعی به گونه ای است که از اقتصاد کلاًن بر تعداد فقرا 
افزوده می شــود و از سمت سیاست های اجتماعی ناچار هستیم که منابع 
بیشتری را خرج کنیم؛ بنابراین رابطه بین نحوه اعمال سیاست های اجتماعی 
و عملکــرد اقتصاد کلاًن خیلی اهمیت پیدا می کند. بدون تردید عملکرد 
نامطلوب اقتصاد کلاًن با بهبود پایدار شاخص های اجتماعی سازگاری ندارد؛ 
یعنی رشد منفی اقتصاد بر فقر می افزاید، تورم فقر و نابرابری را زیاد می کند، 
بیکاری در جهت تشدید فقر کار می کند. علاًوه بر اینکه وقتی شرایط اقتصاد 
کلاًن خوب نیست معمولًا محدودیت های بودجه ای زیاد است. دست دولت 
بسته تر است و در نتیجه کمتر می تواند حمایت های اجتماعی داشته باشد؛ 
در نتیجه عملکرد نامطلوب اقتصاد کلاًن ســازگاری ندارد با اینکه دولت 
بتواند به طور مؤثر سیاست های اجتماعی خودش را اعمال کند. اگر 10 15 
سال پیش در مورد فقر مطالعه می کردیم، می گفتیم احتمال فقیر شدن چه 
خانوارهایی با چه ویژگی هایی بیشتر است؟ مثلًاً می گفتیم خانوارهایی که 
سرپرست بی سواد یا کم سواد است. ویژگی هایی از خانوارها را ذکر می کردیم 
و می گفتیم خانوارهایی که تحصیلشان از حدی بالاتر است، احتمال فقیر 
شدنشان خیلی کمتر است. الآن که داریم مطالعات فقر را انجام می دهیم، 
می بینیم که آن ویژگی های متمایزکننده خانوارها کم کم دارد از بین می رود 
و فقر دارد به صورت یک پدیده فراگیر که در نتیجه عملکرد اقتصاد کلاًن 
ایجاد می شود، درمی آید. دیگر آن تمایزات کمتر معنادار هستند. علت هم 
این است که وقتی روند درآمد سرانه را ملاًحظه می کنیم، در جهت کاهش 
است. این کاهش هم به معنای آن است که دارد فقر را به صورت گسترده 
در جامعه ما نهادینه می کند؛ بنابراین می توانیم بگوییم که سیاســت های 
اجتماعی می تواند به نحوی اعمال شــود که عدم تعادل های اقتصاد کلاًن 
را بزرگ تر کند و در نتیجه باعث شــود که عملکرد اقتصاد نامطلوب شود. 
اگر این طور شود، باعث می شود که فقر را دوباره تشدید کند و به چرخه ای 
تبدیل شــود که به دنبال هم اتفاق بیفتــد. حالا می توانیم بگوییم که آیا 
می توان حالتی را تصور کرد که دو نقش اقتصادی و اجتماعی دولت با هم 
سازگار باشند؟ چرخ دنده هایی باشند که با هم بچرخند؟ یعنی اقتصاد کلاًن 
فقیرها را کمتر کند و سیاست های اجتماعی بتواند به فقیرهای باقی مانده 

بخشی از فقرا 
هستند که 

لزوماً با بهبود 
شرایط اقتصادی 

شرایطشان به طور 
مستقیم بهبود 
نمی یابد. مثل 
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برسد. آیا می شود چنین حالتی را در نظر گرفت؟ 
برای اینکه به این ســؤال که به نظر من ســؤال بســیار مهمی است، 
جواب بدهم، می خواهم دوشیوه حکمرانی اجتماعی را از هم تفکیک کنم. 
می خواهم بگویم سؤال این نیست که آیا سیاست های اجتماعی لازم است 
یا نه. سؤال این است که چطور انجام شود. نه اینکه باشد یا نباشد. دولت ها 
همیشه نقش اجتماعی دارند؛ اما اینکه چطور این نقش را ایفا کنند، مهم 
است. من دو شــیوه حکمرانی اجتماعی را از هم متمایز می کنم. ویژگی 
حکمرانی اول این است که بین مسئولیت های اقتصادی و مسئولیت های 
اجتماعی دولت هماهنگی وجود دارد. این هماهنگی به این طریق شــکل 
می گیرد که اعمال حمایت های اجتماعی از طریق ساز و کارهای درآمدی 
صورت می گیرد؛ یعنی دولت از طریق سیاســت های اقتصادی، »فقر« را 
کاهش می دهد و از طریق سیاست های اجتماعی به »فقرا« می پردازد. اگر 
پدیــده فقر را از فقیر جدا کنیم، در اقتصاد فقــر را کاهش می دهیم و در 
سیاست های اجتماعی سعی می کنیم برای زندگی افراد فقیر استانداردی را 
اعمال کنیم. ساز و کار درآمدی این است که استانداردی را تعریف می کند 
برای کیفیت زندگی و آن هایی را که پایین تر از این استاندارد قرار می گیرند، 
مورد حمایت قرار دهیم. این در مقابل حکمرانی دوم قرار می گیرد که کاملًاً 
تقابل بین عملکرد مطلوب اقتصادی و اعمال مؤثر حمایت های اجتماعی 
وجود دارد. این حکمرانی به جای اینکه به درآمد بپردازد، می خواهد حمایت 
خــودش را از طریق قیمت اعمال کنــد. می گوید من می خواهم کالای با 
قیمت پایین به دست مصرف کننده برسانم؛ در واقع وقتی این کار را انجام 
می دهد، به ناچار جامعه هدفش می شود کل جامعه و نه جامعه فقیر و دیگر 
نمی تواند یک گروه خــاص را هدف قرار دهد. چون وقتی قیمت را پایین 
تعیین کرد، برای کل جامعه است. شیوه حکمرانی اول این است که در یک 
طرف در چارچوب مسئولیت های اقتصادی که دولت دارد، بنگاه اقتصادی 
دارد کار خــودش را انجام می دهد، مازاد و ســود ایجاد می کند و دولت از 
طریق ثبات اقتصاد کلاًن تورم را پایین می آورد و پیش بینی پذیر می کند و 
هزینه های مبادله را پایین می آورد. در سیاست های رگولاتوری خود سعی 
می کند فضای رقابتی را برقرار کند و اینجا تلاًش می کند که حد اکثر مازاد 
ایجاد شود. در نتیجه اینجا شغل بیشتر و درآمد بیشتر ایجاد می شود. دولت 
مالیات می گیرد. نظام تأمین اجتماعی را درست می کند. یک نظام مالیاتی 
دارد که ثروتمندها را شناســایی می کند. یک نظام تأمین اجتماعی دارد 
که فقرا را شناســایی می کند؛ بنابراین از این طریق این مازادی که ایجاد 
می شود، هیچ ناسازگاری ندارد با حمایت های اجتماعی که می خواهد اعمال 
کند. هرچه فضا رقابتی تر باشد، مازادی که ایجاد می شود توزیع بهتری دارد 
و آن هم اتفاقاً با سیاســت های اجتماعی ســازگاری دارد. در این شیوه از 
حکمرانی کارآفرین ثروتمند می شود که البته همان طور که گفتم هر چه 
رقابت بیشــتر باشد متوازن تر خواهد بود. دولت هم درآمد مناسبی کسب 
می کند که بتواند با آهنگ ســریع تر از رشد اقتصادی فقر را کاهش دهد. 
این آرایش از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی با هم تعارضی ندارند و در 
نتیجه دوگانه خلق ثروت در بنگاه و کاهش فقر در خانوار کاملًاً با هم سازگار 
اســت و هیچ مشکلی ندارد و می تواند با هم کار کند. ممکن است در یک 
دولــت گرایش های پرداختن به کاهش فقر قوی تر باشــد و در یک دولت 
ضعیف تر باشد و این می شود گزینه های رقابت های سیاسی که می تواند در 
هر جامعه ای وجود داشــته باشــد. در حکمرانی دوم دولت به دلیل اینکه 
می گوید من می خواهم از فقرا حمایت کنم، اساساً سودآوری را ضد عدالت 
شناسایی می کند. اصلًاً نمی گذارد مازاد شکل بگیرد که بعد با استفاده از آن 
یک نظام تأمین اجتماعی را ایجاد کند و در مرکز ایجاد آن مازاد که همان 
بنگاه است، ساز و کارها را از بین می برد؛ بنابراین در اینجا چهار تا اتفاق بر 

ضد فقرا می افتد. اول اینکه وقتی شــما از طریق قیمت حمایت می کنید، 
دیگر نظام تأمین اجتماعی موضوعیت ندارد. می گویید من می خواهم نان را 

به قیمت پایین در اختیار همه قرار دهم.
نمی توان گفت که یک عده بیایند این نان را بگیرند و عده دیگر بیایند 
نان دیگری را بگیرند؛ بنابراین نظام تأمین اجتماعی شــکل نمی گیرد. به 
این دلیل که اساس حمایت قیمت است، نه درآمد. وقتی این اتفاق افتاد، 
جامعه هدف می شــود کل جمعیت و نه فقرا. نان، انرژی، دارو و کالاهای 
اساسی نه تنها برای جمعیت نابرخوردار و کمتر برخوردار بلکه حتی برای 
برخی از کشــورهای اطراف هم مورد استفاده قرار می گیرد. الآن دولت با 
مشکل کمبود شیر خشک مواجه است. چون وقتی این را توزیع می کند، 
با قیمت پایین می دهد؛ لذا به کشورهای اطراف می رود. در مورد دارو هم 
همین اتفاق می افتد. این شیوه حمایت چون در ذات خود کسری بودجه 
دارد، این کسری بودجه تبدیل به تورم می شود که بزرگ ترین دشمن فقرا 
است. دوم اینکه دولت در گذر زمان روز به روز فقیرتر و ناتوان تر می شود. 
آمارهایی که خانم کاویانی ارائه کردند، به خوبی این مسأله را نشان می دهد. 
ســوم اینکه چون نظام دو یا چند قیمتی در اقتصاد نهادینه می شود، اعم 
از ارز و ســایر چیزهایی که می گیریم، خود به خود انحراف منابع به دلیل 
این چند قیمتی ها و دور شدن از جامعه هدف ایجاد می شود و اینکه دولت 
وقتی می گوید من در جهت حمایت فقرا قیمت بنزین، گازوئیل، برق و... 
را پایین نگه می دارم، ادامه می دهد تا جایی که ناچار می شــود قیمت را 
تغییر دهد؛ بنابراین بــدون نظم و در مقادیری بدون معیار و تنها از روی 
ناچاری قیمت های تثبیت شده را افزایش می دهد. عده ای هم به اشتباه فکر 
می کنند که اســم این کار آزادسازی است؛ در حالی که دولت رسیده به 
جایی که دیگر نمی تواند این سیاســت را ادامه دهد و ناچار می شــود در 
قیمت ها جهش هایی را ایجاد کند که آن هم ضد فقر است. در این شیوه 
از حکمرانی بنگاه برای تولید کالاهایی که قیمت گذاری شده انگیزه ندارد؛ 
بنابراین رشد کمی و کیفی اقتصاد تخریب می شود. دولت با کسری بودجه 
مواجه است. قشر فقیر هم همواره فقیر و محتاج دولت می ماند. در واقع سه 
بازیگر اقتصاد، یعنی بنگاه، دولت و قشر فقیر هر سه بازنده می شوند. تنها 
برنده این اتفاق آن هایی هستند که به این چند قیمتی ها دسترسی پیدا 
می کنند و می توانند از آن ها استفاده کنند که عملًاً می شود فساد و چیزهای 
دیگری که در کنار این ها می بینیم؛ بنابراین عنصر مسلط    سیاست گذاری 
که حمایت اجتماعی بوده، عملًاً شکســت می خورد. فقر از یک طرف و 
نابرابری از طرف دیگر نتیجه طبیعی این شیوه حکمرانی غلط است. این 
آمار خوبی اســت که نشــان می دهد که ما با سیاست حمایت ارز 4200 
تومان که برای کالای اساســی بوده است، در دهک دهم نسبت به دهک 
اول چگونه بوده است. این آمار می گوید این حمایت قیمتی که شما اعمال 
می کنید، به جای اینکه حمایت از فقرا باشد، بیشتر حمایت از برخوردارها 
اســت. در تجربه کشورهای دنیا هم این شیوه حمایت قیمتی را مشاهده 
نمی کنیم. عملًاً دولت ها نســبت به موضوعات اجتماعی حمایت دارند و 
سیاست های اقتصادی خودشان را پیش می برند. هر چند ملاًحظه می کنیم 
که همگرایی زیادی به لحاظ محتوایی بین کشورهای مختلف در اعمال 
سیاست های اقتصادی وجود دارد، در اعمال سیاست های اجتماعی تفاوت ها 
نســبتاً قابل توجه است. تفاوت هایی که در اینجا قابل توجه است و وجود 
دارد، تفاوت بین قیمت گذاری و درآمدی نیست بلکه بین گونه های مختلف 
سیاســت های حمایت درآمدی است که مشــاهده می کنیم. مشاهدات 
اقتصادی ایران نشان می دهد که دولت در کشور ما با تأکید و اصرار هویتی 
شیوه دوم حکمرانی اقتصادی را پیش گرفته است؛ یعنی خیلی اصرار دارد 
بر اینکه بگوید من حتماً از طریق قیمت حمایت اجتماعی خودم را اعمال 

 با هم سازگار است و می تواند 
ً
کارکرد بازارمحور بنگاه های اقتصادی با کارکرد درآمدمحور اجتماعی کاملا

یع درآمد با ایفای نقش فعال  با هم کار کند. سیاست هایی برای مقابله با فقر و حتی سیاست های بهبود توز
 سازگار است با اینکه اقتصاد هم بتواند رشد داشته باشد و فعالیت کند.

ً
دولت در آموزش و سلامت کاملا

دولت از طریق 
سیاست های 

اقتصادی، »فقر« را 
کاهش می دهد و از 
طریق سیاست های 
اجتماعی به »فقرا« 

می پردازد. اگر 
پدیده فقر را از 
فقیر جدا کنیم، 
در اقتصاد فقر را 
کاهش می دهیم و 
در سیاست های 
اجتماعی سعی 
می کنیم برای 

زندگی افراد فقیر 
استانداردی را 

اعمال کنیم
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رساله

می کنم. نقش هویتی این شــیوه حکمرانی انتخاب شده به اندازه ای قوی 
بوده است که دولت های مختلفی که در دهه های مختلف روی کار آمدند و 
گرایش های سیاسی خیلی متفاوتی داشتند، از این نظر خیلی شبیه به هم 
عمل کردند؛ یعنی در این مورد هیچ اختلاًف نظری نداشتند. در این نظام 
ارزشی که در سیستم حکمرانی ما وجود دارد بر اساس اسناد بالادستی و 
اظهار نظر صریح تصمیم گیرندگان، ایفای مسئولیت در حوزه های اجتماعی 
به مراتب بیشــتر از اقتصادی بوده است؛ یعنی همیشه تأکید بر این بوده 
است. ده ها نهاد با مسئولیت های مختلف تشکیل شده؛ اما ملاًحظه می کنیم 
که وضعیت فقر در کشور ما وضعیت خیلی بدی است. عملکردمان عملکرد 
جالبی نیســت. هیچ کس هم واقعاً نمی تواند بپذیرد که به لحاظ فقر این 
شــرایط در جامعه ما وجود دارد. ما داریم ملاًحظه می کنیم که در ایفای 
مســئولیت های اجتماعی دولت در حوزه های آموزش و سلاًمت، ناتوانی 
مالــی دولت بخش خصوصی را به این حوزه هــا وارد کند که به نظر من 
هیچ اشکالی هم ندارد و خیلی هم خوب است که بخش خصوصی به این 
زمینه وارد شود؛ اما این مسأله سازگار نیست با اینکه دولت در خیلی جاها 
خودش بنگاه های اقتصادی را اداره می کند و مدرسه را به بخش خصوصی 
می دهد؛ یعنی این ناشی از خصوصی سازی آموزش نیست. بعضی ها فکر 
می کنند که اقتصاد ما الآن دیگر خیلی اقتصاد آزادی شده که آزادسازی 
را بردیم در حوزه مدرســه و بیمارســتان؛ ولی این هم باز از سر اجبار و 
ناتوانی مالی دولت ها است که معمولًا سراغ این سیاست ها می آیند. وگرنه 
چرا ما هم زمان خیلی از بنگاه های اقتصادی وابسته به انرژی و نفت و گاز 
همچنان دولت اداره می کند؛ اما در این حوزه مســئولیت های خودش را 
واگذار می کند. این بیشــتر برمی گردد به اینکه چون در آن حوزه بودجه 
عمومی کار می کند و منابع بودجه عمومی خیلی محدود است، نمی تواند 
بیشــتر از این کاری انجام دهد و ما مرتب با افت کیفیت مواجه هستیم. 
مااگر مروری بر روند تغییرات متغیرهای اصلی اقتصاد کلاًن، مانند مصرف 
سرانه، تولیدناخالص داخلی سرانه و سرمایه گذاری سرانه داشته باشیم و 
برای اعمال مقایسه معنادارتر، فرض کنیم هرسه این متغیرها در اوایل دهه 
1350، برابر عدد یک بوده اند، مشاهده می کنیم که مصرف سرانه الان 3.5 
است، در حالی که تولید ناخالص داخلی سرانه ما تقریباً معادل همان مقدار 
است و سرمایه گذاری سرانه مان به شدت کاهش یافته است. این یعنی روند 
رفاهی را که در جامعه ایجاد کردیم، روندی نیســت که بتواند ادامه پیدا 
کند و پایدار باشد. این شرایط رفاهی نامناسبی را که الان داریم مشاهده 
می کنیم، عمدتاً ناشی از این است که ما داریم رفاهی را که نمی توانسته   ایم 
متناسب با واقعیت های بلندمدت اقتصادمان داشته باشیم، پس می دهیم. 
در واقع ما فراتر از ظرفیت اقتصادمان مصرف کرده   ایم و الآن دچار چالش 
شده   ایم. این نشان می دهد که در فاصله ای هم که شرایط می توانسته کمی 
بهبود پیدا کند، مصرف دولت افزایش یافته است؛ یعنی اگر مصرف دولت 
و مصــرف خصوصی را با هم در نظر بگیریم، به ضرر ســرمایه گذاری در 
اقتصادمان انجام شــده است؛ یعنی همان رویکرد اجتماعی چون داشته 
ظرفیت اقتصادی را از بین می برده است، مشخص است که نمی تواند ادامه 
پیدا کند و تبدیل شده به تخریب محیط زیست، تبدیل شده به از بین رفتن 

بنیه هایی که در اقتصادمان بوده است. 
حال در ادامه اگر بخواهیم فقر را بر اساس عوامل بوجود آورنده آن در نظر 
بگیریم که شامل فقر ذاتی، فقر ناشی از بیکاری، فقر شاغلین، فقر جغرافیایی 
و فقر ناشی از شوک هایی که به اقتصاد وارد می شود، گسترده ترین فقرای ما 
شاغلین هستند که بیشترین تعداد فقرای ما را تشکیل می دهند. این نشان 
می دهد که کیفیت مشاغل ما به گونه ای نیست که پیدا کردن کار، به معنی 
خارج شدن از جامعه فقرا باشد. فقر ناشی از معلولیت  نیازمند اعمال حمایت 

دولت در شرایط مختلف است و اینطور نیست که بگوییم با راه افتادن اقتصاد 
ایــن نوع فقر هم از بین مــی رود. مواردی را که ذکر کردم با این هدف بود 
که توجه کنیم سیاست های حمایت از فقرا بناچار باید تاثیر پذیر از نوع فقر 
باشد. ما نمی توانیم بگوییم هر نوع فقری که وجود دارد از یک طریق و آن 

هم از طریق پایین نگه داشتن قیمت ها برطرف کنیم.
در نظام حکمرانی ما هرچند در حوزه های سیاسی و اقتصادی اختلاًف 
نظرهای زیادی وجود داشته و همچنان وجود دارد، در حوزه های اجتماعی 
اتفاقاً همیشه اتفاق نظر زیادی وجود داشته و همه موافق بوده اند که مثلًاً 
آموزش توســعه پیدا کند، بهداشت و درمان بهتر شود، دسترسی به آب 
آشــامیدنی در سطح کشور بهبود پیدا کند و موارد دیگری از این قبیل. 
مبالغ بسیار زیادی هم از بودجه عمومی صرف فعالیت های اجتماعی دولت 
در حوزه های تأمین اجتماعی، آموزش و سلاًمت می شــود. اگر بودجه را 
ببینید و بر حسب فصول بودجه اندازه گیری کنید، بیشترین سهم بودجه 
را معمولًا همین حوزه ها در بودجه جاری دارند و مبالغ خیلی بیشــتری 
هم صرف یارانه های پنهان و آشــکار انرژی، نان، دارو و کالای اساسی و 
حتی بســیاری از کالاهای معمولی شده اســت و نهادهای خیلی زیاد و 
ســازمان هایی هم با اهداف متنوع تأسیس شده است. به رغم این همه 
منابعی که صرف شده و تأکید یکپارچه نظام تصمیم گیری کشور، تقریباً 
تمام بخش های اجتماعی اعم از آموزش و سلاًمت و حوزه های حمایتی 
از فقرا، با بحران کمبود منابع مواجه هســتند مهاجرت های گسترده ای 
کــه الآن در کادر سلاًمت می بینیم یک بروز از این ضعف بزرگ اســت 
که در اینجا ملاًحظه می کنیم. این در واقع بحران پارادوکســیکال است. 
تخصیص منابع زیاد و بحران کمبود منابع ابر نارسایی های اقتصاد کلاًن 
کشور است که می تواند توضیح دهد که خروجی اصلی آن تورم در ابعاد 
بزرگ است. این تورم منابع تخصیص داده شده را به سطح نازلی تقلیل 
می دهد. بهترین مثالی که می توانم برای شما بزنم، این است که در فاصله 
سال های 1392 تا 1396 منابع خیلی زیادی به صورت طرح سلاًمت به 
بودجه دولت وارد شــد. این منابع به صورت اسمی تخصیص پیدا کرده 
است؛ ولی منابع واقعی آن به مقدار ناچیزی تقلیل پیدا کرد به دلیل تورم 
زیادی که سال های 97 به بعد در اقتصاد ما وجود دارد. نکته تلخ این است 
که عامل اصلی شکل گیری و افزایش تورم مزمن مخرب همین تخصیص 
منابع آشــکار و پنهان برای حمایت اجتماعی اســت؛ یعنی ما با مسأله 
واقعاً تلخی مواجه هستیم که با هدف حمایت اجتماعی کاری می کنیم 
که عملًاً به ضد فقرا تبدیل می شــود. آنچه اقتصاد ما به آن نیاز دارد، نه 
حذف یا تقلیل منابع برای اعمال سیاست های اجتماعی است بلکه تغییر 
نظام حکمرانی اجتماعی از قیمت محوری به درآمدمحوری اســت. نظام 
حمایتی قیمت محور نه تنها کل جمعیت کشــور بلکه جمعیت زیادی از 
همســایگان ما را هم تحت حمایت قرار می دهد و از طرف دیگر به دلیل 
تثبیت قیمت ها محیط کســب و کار را از کارآفرین دور و به رانت جویی 
هدایت می کند؛ در حالی که تجربه جهانی نشــان می دهد که نظام های 
حمایتی باید باشند و هستند و درآمدمحور کار می کنند. کارکرد بازارمحور 
بنگاه های اقتصادی با کارکرد درآمدمحور اجتماعی کاملًاً با هم ســازگار 
اســت و می تواند با هم کار کند. سیاست هایی برای مقابله با فقر و حتی 
سیاســت های بهبود توزیع درآمد با ایفای نقش فعال دولت در آموزش و 
سلاًمت کاملًاً ســازگار است با اینکه اقتصاد هم بتواند رشد داشته باشد 
و فعالیت کند. کارکردهای خوب شــاخص های اقتصاد کلاًن شرط لازم 
قطعی هســتند برای اینکه فقر در کشــور بهبود یابد؛ ولی سیاست های 
حمایت از فقرا و سیاســت های رفع فقر لازم است که با هم وجود داشته 

باشند تا بتوانند با هم کار کنند.
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شمایل اقتصاد
چرا گازهای فلر مفت می سوزد؟
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چرا صنعت نفت ایران از توسعه جا ماند؟
نگاهی به وضعیت گازهای فلر در ایران

بیش از صد سال از حفر اولین چاه نفت در ایران می گذرد و 
صنعت نفت کشور در سده اخیر، فراز و نشیب های فراوانی 
را طی کرده اســت. اما به اذعان همه صاحب نظران، هنوز 
ایران بــه جمع توســعه دهندگان تکنولوژی های صنعت 
نفت نپیوسته اســت. علیرغم دســتاوردهای حاصل در 
حوزه های بهره برداری، تعمیر و نگهداری و حتی مهندسی، 
ســطح قابلیت های تکنولوژیکی این صنعت، هیچ گاه در 
حــد توانمندی های لازم برای توســعه و تجاری ســازی 
تکنولوژی های جدید و کاربردی نبوده است. اهمیت این 
موضوع زمانی آشکار می شــود که بدانیم برخی کشورها 
همانند نروژ باوجود سابقه کمتر زمان ورودشان به عرصه 
این صنعت، امروزه به عنوان صادرکننده تکنولوژی های نفتی 
به دیگر کشورهای جهان شناخته می شوند و درآمد آن ها 
از محل فروش و انتقال تکنولوژی بسیار قابل توجه است. 
کسب وکار موفق شرکت های مطرح بین المللی نفت و گاز 
مبتنی بر توانمندی های فنی و مهندسی و زیرساخت های 
قوی تکنولوژیکی اســت و بیشتر درآمد این شرکت ها به 
قابلیت های صنعتی آن ها بازمی گردد. اما تجارت نفت در کشــورهای نفت خیز درحال توسعه 
همانند ایران براساس فروش نفت است و برای تأمین اکثر نیازمندی های صنعتی خود بخصوص 
در ســطوح طراحی، مهندسی و ماشین آلات به شــرکت های بزرگ نفتی و تأمین کنندگان 

تکنولوژی خارجی وابسته هستند. 
ساختار بنگاهی مناسب به همراه تکنولوژی برتر باعث شده شرکت های بین المللی بخش 
بزرگی از تجارت نفت جهان را در دست داشته باشند و درآمد سرشاری از این طریق به دست 
آورند، هرچند مالکیت بر نفت تا حد زیادی از دســت آن ها خارج شــده است. آن ها گستره 
مختلفی از فعالیت های ارزش آفرین در طول زنجیره تولید نفت از اکتشاف و توسعه در بالادستی 
تا فرآوری و فروش نفت و مشتقات آن در پایین دستی را مدیریت می کنند. با توجه به موارد 
مذکور، یکی از راه های کاهش این تفاوت درآمدی، بررسی توسعه تکنولوژی محور و برطرف 

کردن موانع نهادی و ساختاری توسعه تکنولوژی و نوآوری تکنولوژیک در صنعت نفت است.
صنعت نفت به عنوان محرک اصلی اقتصاد کشور، دارای ظرفیت های بسیار بالا و گاه بالقوه 
در جهت تســریع رشد اقتصادی کشور و نیز ارتقای نقش کشور در عرصه بین المللی است. 
مسلماً ارائه راهکارهایی برای ارتقای تکنولوژی در این صنعت و همچنین توجه به جنبه های 
توســعه توان علمی و فنی صنعت باعث می گردد که به درســتی برای توسعه نفت بر پایه 
تکنولوژی برنامه ریزی شود و گام اساسی در راستای ایجاد شکوفایی در اقتصاد ملی برداشته 
شود. لذا از بدو پیدایش شرکت ملی نفت ایران در سال 1951 تاکنون همواره بودجه کشور 
بطور فزاینده ای به درآمد نفتی متکی شده است. سرمایه گذاری های دولت ایران برای بخش 
نفت با استدلال تجاری نیست، بلکه بسیار متأثر است از سیاست های این کشور. مدیران شرکت 
نفت همواره باید ســاختار خود را با دولت وقت سازگار کنند. دولت های گوناگون ایران نشان 

داده اند که توانایی لازم برای انجام پروژه های بلند مدت توسعه و جذب تخصص های خارجی 
لازم را ندارند. 

براساس نظر کارشناسان حوزه انرژی در کشور، وظایف و نقش های وزارت نفت و شرکت 
ملی نفت ایران بطور مشخص تفکیک نشده و شفاف نیست و این وزارت خانه و شرکت ملی 
نفت ایران به راحتی نمی توانند تصمیم بگیرند و تصمیمات توسعه ای آن ها را باید مجلس تائید 
و تصویب کند. از طرفی تاریخچه صنعت نفت ایران نشان داده است که دیدگاه دولت به صنعت 
نفت همواره دیدگاه توسعه ای نبوده و به عنوان صنعتی برای ایجاد شغل عاملی برای تأمین و 
خودکفایی انرژی و عدم نیاز به خارج و تأمین مالی خارج دولت بوده است و در واقع شرکت 
ملی نفت ایران زمانی توانسته است فعالیت های توسعه ای و سرمایه گذاری در بخش نفت انجام 
دهد که دولت مبالغی برای ســرمایه گذاری در این بخش تخصیص داده است. بنابراین باید 
گفت که با توجه به بررسی های انجام شده مشخص شد که صنعت نفت ایران فاقد یک سیاست 
صنعتی و استراتژی تکنولوژیک منسجم، هماهنگ و متناسب با اهداف کسب وکار و تولید ثروت 
بوده است. همین امر در عمل باعث شده است که مدیران صنعت نفت در دولت های گوناگون 
اغلب انرژی خود را صرف تولید و درآمد بیشــتر در کوتاه مدت کنند تا از این طریق مخارج 

دولت تأمین شود. 
به عبارت دیگر، منطق نهادی غالب بر صنعت نفت منطق تأمین نیازهای نفتی کشور از 
طریق تولید است. از آنجا که در کوتاه مدت این منطق در تزاحم با منطق توسعه تکنولوژی 
که مستلزم ریسک و انتظار بلند مدت است قرار می گیرد، ساختار نهادی و تصمیم گیری در 
بدنه صنعت نفت را در مسیر تولید نفت و نه توسعه تکنولوژی قرار می دهد. اگر چه تلاًش های 
پراکنده ای همچون قانون اســتفاده از حداکثر توان داخل، تلاًش برای ورود تولید کنندگان 

ـه
ـان

ـه
ب

چرا صنعت نفت در ایران توسعه نیافته است؟ 
وضعیت گازهای فلر در این توسعه نیافتگی چگونه است؟ پایخ را در این مقاله بخوانید.

رضا پدیدار 
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

وضعیت صنعت 
نفت در ایران بدانید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

نکته هایی که باید بدانید

از آنجایی که گاز مشعل به تنهایی حدود 7.4 درصد از میزان انتشار 	]
دی اکسید کربن کشور را به خود اختصاص داده است و حذف آن تقریباً 

تمام تعهدات غیر مشروط کشور را نیز در معاهده پاریس می دهد، می توان 
از ظرفیت های معاهده پاریس برای رفع این مشکل نیز بهره مناسبی را 

گرفت.
در صنعت نفت ایران تأمین کنندگان بزرگ، پیمانکاران و شرکت های 	]

خدمات یکپارچه مستقل نقش حاشیه ای دارند و قادر به ایفای نقش 
حقیقی خود نیستند.

آن دسته از کشورهای درحال توسعه نفتی که دارای جذب تکنولوژی 	]
هستند، باید با برنامه ریزی دقیق بویژه برای ارتقای مهارت های مدیریتی 
در پروژه های بزرگ نفتی، همکاری های گسترده ای را با پیمانکاران نفتی، 
تولید کنندگان و فروشندگان تجهیزات نفتی و شرکت های مشاوره ای به 

منظور انتقال تکنولوژی انجام دهند.
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ساختار بنگاهی مناسب به همراه تکنولوژی برتر باعث شده شرکت های بین المللی بخش 
یق به دست  بزرگی از تجارت نفت جهان را در دست داشته باشند و درآمد سرشاری از این طر
یادی از دست آن ها خارج شده است. آورند، هرچند مالکیت بر نفت تا حد ز

تجهیزات نفتی ایران به وندور لیســت تائید شده وزارت نفت، اضافه کردن بندهای مرتبط با 
انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی و تأسیس پژوهشگاه صنعت نفت از جمله تلاًش هایی 
است که جهت ارتقای توانمندی فناورانه شرکت های ایرانی در سال های اخیر صورت گرفته 
است، باوجود این، سلطه چارچوب نهادی تولیدگرا بر فرآیندها و تصمیمات کلیدی صنعت نفت 
همچنان قابل مشاهده است. البته توجه داشته باشیم که مقاومت نسبتاً شدیدی که در صنعت 
نفت نسبت به ورود شــرکت های دانش بنیان ایرانی وجود دارد از یک طرف و تداوم عطش 
واگذاری بخش های مهمی از پروژه های نفتی به شرکت های خارجی یکی از علاًیم تداوم سلطه 
منطق تولید در مقایسه با منطق تکنولوژی و نوآوری در ساختار حکمرانی صنعت نفت ایران 
است. این در شرایطی است که شرکت نفت در عین حال مسئولیت تولید، فروش و صادرات 
نفت و گاز را بر عهده دارد، متولی انتقال، اکتساب تکنولوژی و نیز تحقیق و توسعه در صنعت 
نفت ایران است. از طرفی در صنعت نفت ایران تأمین کنندگان بزرگ، پیمانکاران و شرکت های 

خدمات یکپارچه مستقل نقش حاشیه ای دارند و قادر به ایفای نقش حقیقی خود نیستند.
در نمودار زیر مکانیزم ها و چارچوب های نظارتی حاکم و دلایل عدم توسعه صنعت نفت 
ایران از منظر نیروی انســانی، دانش علمی و فنی شرکت های ایرانی و از همه مهم تر جایگاه 

شرکت های خصوصی و بویژه جایگاه نا مأنوس خصولتی ها نشان داده شده است:

چارچوب نظارتی
مجلس، دولت، 

قوه قضائیه

شرکت های نفتی ملی
مراکز ملی نفتی

سیاست های 
دولتی

تأمین كنندگان 
بزرگ پیمانكاران 

شرکت های 
خدمات

سیستم های 
آموزشی 

تحقیقاتی 
دانشگاهی

واسطه های 
خصوصی / 

خصولتی
حرفه ای

زیر ساخت های اجرایی شامل:
سرمایه گذاری خطـــر پذیر] 
بانكداری مالی / سرمایه ای] 
حقوقی و حمایتی] 
پشتیبانی و حمایت صنعتی] 
پارک های علمی / فنـاوری] 
برنامه های حمایتی خصوصی] 
سیستم تجارت نفت / ملی / بین المللی] 

مسئله ای که در این باره مطرح است توجه و درک این مهم در گذشته است که شرکت های 
نفتی بین المللی )IOC( تمام مراحل خدمات فنی و توسعه تکنولوژی های مرتبط با اکتشاف، 
حفاری و توسعه میادین نفتی را در انحصار داشتند و به همین دلیل، از قدرت زیادی در چانه 
زنی برای انتقال تکنولوژی به کشورهای صاحب مخزن برخوردار بودند. به موازات تخصصی تر 
شــدن صنعت نفت در جهان، بازیگران جدیدی مانند پیمانکاران نفتی، شرکت های سازنده 
تجهیزات فنی و قطعات، شــرکت های خدماتی/ مشاوره ای و شرکت های مهندسی ساخت، 
هر کدام با وظایفی مشخص در سنجش بالادستی پا به عرصه ظهور گذاشتند. البته از اوایل 
دهه 1980 که تغییرات اساســی در بازار جهانی نفت بوقوع پیوست و رقابت بشدت افزایش 

یافت، شرکت های بزرگ نفتی سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه )R & D( به منظور توسعه 
تکنولوژی های نفتی را کاهش دادند و راهکار خرید تکنولوژی های پیشرفته را جایگزین راهکار 
ســاخت این تکنولوژی ها کردند. به این ترتیب شــرکت های خدماتی نفتی مسئولیت های 
جدیدی را عهده دار شدند که عبارتست از: 1- شناسایی نیازهای تکنولوژیکی شرکت های نفتی 
بین المللی؛ 2 - انتقال این نیازها به شرکت های دانش بنیان به منظور ساخت تکنولوژی های 
جدید؛ 3 - معرفی و عرضه این تکنولوژی ها به شرکت های نفتی بین المللی. لازم به توضیح 
است که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته نفتی، همچون نروژ، توسعه تکنولوژی در صنعت 
نفت از طریق تشــخیص نیازهای فنی و تلاًش برای پاسخگویی به آن ها در فضای همکاری 
پیمانکاران، شرکت های سـازنده تجهیــزات، شرکت های مهندسی و ساخت و شرکت های 
نفتی بین المللی صورت می گیرد. در واقع پیمانکاران نفتی که در خط مقدم اجرا و عملیات نفتی 
قرار دارند از مشــکلاًت فنی و ضرورت توسعه تکنولوژی های مناسب برای رفع این مشکلاًت 
آگاهی دارند و این نیازها را از طریق نهادهای ذیربط به سازندگان تجهیزات منتقل می کنند. 
شرکت های سازنده تجهیزات نیز با کمک واحدهای تکنولوژی که در اختیار دارند و یا از طریق 
همکاری با شرکت های دانش بنیان دیگر که توسعه دهندگان تکنولوژی هستند، پاسخگوی نیاز 
پیمانکاران در خصوص توسعه تکنولوژی اند. البته در این راستا پیمانکاران عمومی می توانند 
دارای نقشی تعیین کننده باشند. این شرکت ها به عنوان پیشران پروژه های صنعت نفت، مسئول 
هماهنگی عالیه و همه جانبه طرح ها بوده، لذا می بایست توانایی مدیریت در حوزه انتقال دانش 
فنی، طراحی مهندسی، تأمین منابع مالی، تأمین و تدارک تجهیزات و ساخت و اجرای یک 
پروژه بزرگ را از طریق یکپارچه سازی فعالیت های تخصصی را دارا باشند. علاًوه بر موارد فوق، 
موضوعاتی مانند مطالعات فنی و اقتصادی، مهندسی ارزش، انتخاب تکنولوژی، مدیریت منابع 
ریالی / ارزی )مالی(، راه اندازی، بهره برداری و برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه را نیز می توان 
از وظایف شــرکت های پیمانکاری عمومی دانست که جایشان در نظام مهندسی نفت ایران 
بســیار خالی است. و درکلاًم خلاًصه و پایانی اینکه در نقطه مقابل، کشورهای درحال توسعه 
نفتی مانند ایران با این امید که حضور شرکت های بین المللی نفتی می تواند زمینه همکاری 
کارشناســان محلی را با کارشناســان خارجی و به منظور ارتقای دانش و مهارت های فنی و 
نهایتاً انتقال تکنولوژی فراهم ســازد، راهبرد انتقال تکنولوژی را دعوت از این شرکت ها برای 
اکتشاف، حفاری، توسعه و تولید میادین نفتی خود می دانند. متاسفانه این دیدگاه مبتنی بر 
این پیش فرض اســت که انتقال دانش فنی و دسترسی به تکنولوژی های پیشرفته از طریق 
همکاری با شرکت های نفتی بین المللی و آن هم در چارچوب قراردادهای نفتی به سهولت و 
بصورت خودکار امکان پذیر اســت. در این راهبرد، از دو حقیقت غفلت شده است: اول آنکه، 
چنانکه توضیح داده شــد، ثمربخشی همکاری با شرکت های نفتی خارجی در انتقال دانش 
فنی مستلزم وجود ظرفیت های جذب تکنولوژی در داخل کشور است و دوم آنکه اگر چنین 
ظرفیت های جذبی وجود داشته باشد آنگاه همکاری با شرکت های نفتی بین المللی را نمی توان 
اولویت نخست در انتقال تکنولوژی به کشورهای درحال توسعه نفتی دانست، زیرا همانطور که 
قبلًاً گفته شد، شرکت های نفتی بین المللی نقش مسلط خود را در توسعه تکنولوژی از دست 
داده اند و صرفاً نقش واسطه گری را بین پیمانکاران نفتی، شرکت های مشاوره ای و کشورهای 
درحال توسعه نفتی ایفا می کنند. بنابراین، آن دسته از کشورهای درحال توسعه نفتی که دارای 
جذب تکنولوژی هســتند، باید با برنامه ریزی دقیق بویژه برای ارتقای مهارت های مدیریتی 
در پروژه های بزرگ نفتی، همکاری های گســترده ای را با پیمانکاران نفتی، تولیدکنندگان و 

فروشندگان تجهیزات نفتی و شرکت های مشاوره ای به منظور انتقال تکنولوژی انجام دهند.

برای برآورد میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای بویژه گازهای مشعل )فلر(  می توان به نتایج یک روش شناســی دقیق اشــاره کرد که بر اساس اطلاًعات 1
ماهواره ای از حجم گازهای مشعل در مناطق نفت خیز ایران بررسی و محاسبه 
شده است. نتایج حاکی از آن عبارت از این است که سالیانه حدود 53 میلیون تن دی اکسید 
کربن از طریق گاز مشعل در ایران منتشر می شود. این در حالی است که ایران بر اساس توافق 
نامه پاریس )COP 21( به کاهش 4 الی 8 درصدی گازهای گلخانه ای متعهد اســت و این 
ایجاب می کند که در کشور برای نیل به این هدف با کمترین هزینه سیاست گذاری صحیحی 
وجود داشته باشد. میزان گازهای مشعل براساس آخرین اطلاًعات واصله از شرکت ملی نفت 
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ایران حدوداً 45 میلیون متر مکعب برآورد شده است که در محدوده 35 میلیون متر مکعب 
قراردادهای جمع آورد با شرکت های زیر مجموعه نفت منعقد شده است. اما از آنجایی که گاز 
مشعل به تنهایی حدود 7.4 درصد از میزان انــــتشار دی اکســید کربن کشور را به خود 
اختصاص داده است و حذف آن تقریباً تمام تعهدات غیر مشروط کشور را نیز در معاهده پاریس 
می دهد، می توان از ظرفیت های معاهده پاریس برای رفع این مشکل نیز بهره مناسبی را گرفت

مهم ترین مناطق انتشار گازهای فلر در دنیا براساس آخرین گزارش های تهیه شده  از سوی موسسه مطالعات بین المللی انرژی وابسته به معاونت برنامه ریزی و نظارت 2
بر منابــع هیدروکربوری وزارت نفت اســت که هر ســال با انتشــار ترازنامه 
هیدروکربوری کشــور، اطلاًعات بخش های مختلف انرژی را از منابع تا مصرف نهایی منتشــر 
می کند. در بخش های نسبتاً پراکنده ای از ترازنامه مزبور، آمار گازهای مشعل به شکل محدود و 
کلی منعکس شده است که نیازمند تحقیق و کاووش است. جمع بندی این آمار حدود 16.4 
میلیارد متـــر مکعب در ســال )معادل روزانه 44.9 میلیون متر مکعب یا 400 هزار بشکه نفت 

خام( را نشان می دهد.

حجم گاز سوزانده شده در 10 کشور نخست جهان )میلیون متر مکعب در روز(
سال 2020نام کشوررتبه

84.8روسیه1

64.8عراق2

48.4ایران3

47.6آمریکا4

27.9ونزوئلا5

36.4الجزایر6

30.8نیجریه7

20.1مکزیک8

16.8آنگولا9

11.1مالزی10

اما گذشــته از هدرروی منابع و زیان اقتصادی آن، خسارت های سوزاندن گاز مشعل بر 
محیط زیست هم که موضوع پژوهش های روز در جهان است بسیار وسیع بوده و سالیانه 
در جهان باعث ورود 800 میلیون تن گاز دی اکسید کربن به آتمسفر می شود. رقمی که 
معادل آلودگی ناشی از 120 میلیون خودرو سواری است و 2 درصد کل انتشار C02 ارژز 
منابع اولیه هیدروکربنی را تشکیل می دهد. با توجه به تشدید پدیده گرمایش جهانی و 
تأثیر انتشار گازهای گلخانه ای بر این موضوع، امروزه برای کنترل منابع گازهای گلخانه ای 
تلاًش زیادی صورت می گیرد. طبیعتاً ســوزاندن گازهای همراه از آن جهت که در ازای 
آلودگی آن هیچ ارزش افزوده یا خدماتی را در اختیار بشر قرار نمی گیرد، از جمله موارد 
دارای اولویت برای کاهش است که شایسته است مورد مطالعه بیشتری از مقامات مسئول 
و یا کارشناسان مســئول قرار گیرد. اما گذشته از هدر روی منابع و زیان اقتصادی آن، 
خســارت های سوزاندن گاز مشعل بر محیط زیست هم که موضوع این یادداشت است 
بسیار وسیع است و سالیانه در جهان باعث ورود 400 میلیون تن گازدی اکسید کربن 
به آتمسفر می شود. رقمی که معادل آلودگی ناشی از 100 میلیون خودرو سواری است 
و 2 درصد کل انتشــار CO2 از منابع اولیه هیدروکربونی را تشکیل می دهد. با توجه به 
تشدید پدیده گرمایش جهانی و تأثیر انتشار گازهای گلخانه ای بر این موضوع، امروزه برای 
کنترل منابع تولید گازهای گلخانه ای تلاًش زیادی صورت می گیرد. طبیعتاً سوزاندن گاز 
همراه از آن جهت که در ازای آلودگی آن هیچ ارزش افزوده یا خدماتی در اختیار بشر قرار 
نمی گیرد، از جمله موارد دارای اولویت برای کاهش است که شایسته است مورد مطالعه 

بیشتری قرار گیرد.

دولت ها برای جلوگیری از ســوزاندن گازهای مشــعل اقدامات موثری را به انجام  نرســانده و در تمام کشورهای یاد شده در اجرای این مهم باید گفت که سوزاندن 3
بیش از 250 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تصفیه نشده در صنایع نفت، باعث ورود 
حجم عظیمی از آلاینده های مضر به جو زمین می شود. این موضوع زیست بوم را در ابعاد مختلفی 
تحت تأثیر قرار می دهد و علاًوه بر انتشار گازهای گلخانه ای، آثار مختلفی بر محیط پیرامون خود 
دارد. تنوع انتشار گازهای گلخانه ای و ترکیبات آلاینده حاصل از احتراق کامل سوزاندن گاز مشعل 
SOX، CO2، NOX خواهد بود که با راندومان احتراق مشــعل های گازی بالای 90درصد است. 

مهم ترین ترکیباتی که بر اثر احتراق مشعل های گازی وارد جو می شوند عبارتست از:
 �CO2 دی اکسید کربن
 �SOX اکسیدهای گوگرد
 �NOX اکسیدهای نیتروژن
مونوکسید کربن� 
ذرات معلق� 
مواد آلی فرار� 
فلزات سنگین� 

ضمناً در ترکیب هیدروکربن های سبکی که به آتمسفر تخلیه می شوند، درصد متان غالب است 
و خود متان یکی از گازهای گلخانه ای محسوب می شود. ضمناً میزان متان رها شده در آتمسفر 
توســط ایران حدود 400 هزار تن در سال تخمین زده می شود. یعنی معادل 8.5 میلیون تن 

معادل CO2 حاصل خواهد بود.

متاسفانه بخش خصوصی در فرآیند فلززدایی از صنایع نفت ایران بسیار کمرنگ  بوده و پس از تحقق برجام دو قرارداد با مشــارکت شرکت های ایرانی و خارجی 4
منعقد شد که متاسفانه با آغاز دوباره تحریم ها در سال 1397 قراردادهای مذکور 
فسخ شد و تداوم نیافت. بخش خصوصی ایران هم با تمام تلاًش های صنفی خود نتوانست در 

اجرای این مهم از قراردادهای نفتی، جایگاهی برای خود بیابد.

با توجه به رئوس تعریف شده در برنامه های توسعه ای کشور و نیز برنامه هفتم توسعه  که مراحل پایانی خود را طی می نماید هنوز جایگاهی برای جلوگیری از سوزاندن ۵
گازهای فلر دیده نمی شود ولی در برنامه های وزارت نفت برای جمع آوری گازهای 
مشعل میدان های نفتی شــرق کارون در مجموع 42 قرارداد )شامل 19 قرارداد EPC باضافه 23 
قرارداد خرید کالا و خدمات با پیمانکاران و سازندگان( امضاء شده است. بر پایه گزارشات موجود، 
پیشــرفت کل طرح بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای مشعل شرق کارون تاکنون 
معادل 53درصد درصد بوده است که مرحله به مرحله به بهره برداری خواهد رسید. تا پایان سال 
جاری در مجموع هشت پروژه دیگر به بهره برداری می رسد که با اجرای آن ها در مجموع امسال 21 
مشعل خاموش و گازهای همراه آن ها جمع آوری و منجر به استحصال 212 میلیون فوت مکعب 

روزانه گاز غنی برای تحویل خوراک به پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس می شود.

حجم گاز سوزانده شده در شرکت های تابعه وزارت نفت بر اساس آخرین اطلاًعات  واصله و بررسی شده بشرح زیر است:6
شرکت نفت مناطق نفت خیز جنوب 35 درصد� 

شرکت نفت مناطق مرکزی 10 درصد� 
شرکت نفت و گاز اروندان 5 درصد� 
شرکت ملی گاز ایران 17 درصد� 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 4 درصد� 
شرکت نفت فلاًت قاره 28 درصد� 
شرکت نفت و گاز پارس 1 درصد� 

همان گونه که ملاًحظه می شود شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت نفت فلاًت قاره 
با سوزاندن به ترتیب 11.6 و 8.5 میلیارد متر مکعب گاز در روز که 35 درصد و 28 درصد از کل 

مشعل کشور را شامل می شود.
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عدالت سرزمینی، گامی برای توسعه
تحلیل ناموزونی توسعه و محدودیت ها و موانع برنامه ریزی

مقدمه و طرح بحث  
رشد و توســعه، بدون مداخله سیاســتی عمومی در 
مســیر خود به لحاظ فضایی و سرزمینی، تمرکزطلب 
بوده و موجد نابرابری و نداشــتن توازن فضایی است. 
اگر در فرآیند توســعه به طور آگاهانه عمل نشود، رشد 
و توسعه موجب حذف پراکندگی ها و قطبی شدن مراکز 
زیست و فعالیت در پهنه سرزمین می شود. حال سؤالی 
که به ذهن خطور می کند این اســت: باوجود چندین 
دهه توسعه برنامه ریزی شــده در ایران، چرا توسعه در 
پهنه سرزمین، ناعادلانه پیش رفته است؟ به طوری که 
فضاها و مناطق مختلف ســرزمین گرفتار عدم تعادل 
شده اند و از مشــارکت و بهره مندی عادلانه در توسعه 
برخوردار نیستند؛ یا در دهه های متمادی برخی مناطق 
توسعه نیافته باقی مانده اند، و برخی دیگر توسعه یافته اند؟ 
مطلب حاضر ضمن ارائه تصویری از توسعه نامتوازن 
در پهنه ســرزمین ایران، به تحلیل آن در برنامه های 
عمرانی و توسعه ای کشور پرداخته و پاسخ سؤال یادشده 
را در رویکردها و رهیافت برنامه های توسعه جست وجو 
کرده و نشــان می دهد که پیامدهای ناشی از نیم قرن 
برنامه ریزی بخشی نگر و متمرکز در کشور سبب شده 
است تا نبودِ تعادل های سرزمینی و نابرابری امکانات و خدمات در پهنه سرزمین خودنمایی 
کند. این مسئله، کم وبیش در اکثر عرصه های توسعه ای، از جمله ابعاد اقتصادی و اجتماعی 

توسعه نیز نمایان است.
آنچه مسلم است اتخاذ استراتژی برای ایجاد قطب های رشد و اولویت دادن تخصیص 
منابع به مناطقی خاص در سال های گذشته، باعث شده است تا سیمای ساختار فضایی 
کشور با عدم تعادل های شدیدی مواجه شود. در شرایط کنونی ساختار فضایی کشور فاقد 
پیوندهای مناسب و کافی در راستای وحدت و یکپارچگی سرزمینی است، هرچند بخشی 
از این نداشــتن تعادل فضایی، ناشی از شرایط طبیعی و پراکندگی قابلیت های طبیعی 
توسعه در سطح سرزمین است.  درمجموع توزیع توسعه یافتگی بین مناطق مختلف کشور، 
متوازن نبوده و بخش زیادی از جمعیت و مناطق، در انزوا و دور از فضای توســعه کشور 

به سر می برند.
تأکید بر مقوله هایی مانند محرومیت زدایی که طی سه دهه اخیر، فارغ از دیدگاه ها و 
ملاًحظات آمایشی و بدون ارتباط با سازماندهی فضا در بسیاری از مناطق صورت گرفته، 
تاکنون نتوانسته است محرومیت ها و نبود تعادل ها را کاهش دهد. ازاین رو ضروری است 
در برنامه های توسعه برای راهگشایی چنین چالش هایی در فضای توسعه کشور، ضمن 
بازنگری و بازاندیشــی راه ها و نگاه های گذشته برای عبور از چالش ها و بحران های بعضاً 

خودساخته، طرحی نو درانداخت.

در ضرورت توسعه متوازن و اتخاذ رویکرد آمایشی و منطقه ای در برنامه ریزی و توجه 
تفاوت های منطقه ای، دلایل تجربی روشنی وجود دارد: 

1- درک این نکته که در کجا محرومیت متمرکز شده است؛
2- ارائه یک تحلیل از تفاوت های منطقه ای به منظور اتخاذ سیاست های پیشگیرانه.

دلایل متعددی برای ضرورت کاهش تفاوت های منطقه ای و توسعه متوازن منطقه ای 
مطرح شده است که کارایی و برابری، بهره برداری پایدار منابع و مساعدت سیاست های 

کلاًن، از دلایل اصلی آن محسوب می شوند: 
الف: از منظر کارایی؛ کل کارایی اقتصادی از طریق بهبود عملکرد مناطقی که ســطوح 

پایین تری از بهره وری را دارا هستند، افزایش می یابد.
ب:  از منظر برابری؛ برای بهبود بخشی عملکرد اقتصادی، رونق دادن به مناطق غیربرخوردار 

با رونق اقتصادی کمتر مطابق با اصل برابری مورد تأکید است.
ج: با رویکرد بهره برداری پایدار منابع؛ تأکید بر مهار بهره برداری از منابع در پاره ای از مناطق 

یک کشور می تواند فشار تقاضا در قسمت های دیگر را کاهش دهد.
د: از منظر مساعدت سیاست های اقتصادی کلاًن: اعتقاد بر این است که کاهش تفاوت 

بین مناطق، می تواند به همگرایی های اقتصادی مناطق مختلف یک کشور منتج شود.
دراین راستا شاید به تعبیر دودلی )Dudley، اقتصاددان( توجه به سؤالات اساسی زیر 
در زمینه توســعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور یا منطقه، اهمیت توازن منطقه ای را 

بیش ازپیش نمایان کند: 
1( چه تغییری در رابطه با فقر اتفاق افتاده است؟

2( چه تغییری در رابطه با بیکاری ایجاد شده است؟
3( چه تغییری در رابطه با نابرابری به وجود آمده است؟ 

او معتقد است اگر در هر سه زمینه، کاهش چشمگیری اتفاق افتاده باشد، دراین صورت 
بی شک دوره فوق یک دوره توسعه برای کشور یا منطقه مورد نظر بوده است؛ اما اگر یک 
یا دو مورد از موارد فوق افزایش یابد، نمی توان ادعا کرد که توسعه اتفاق افتاده است؛ حتی 

اگر در این دوره، درآمد سرانه نیز دو برابر شده باشد )کلاًنتری، 1387: 26(. 
 پیشینه توســعه خصوصاً توسعه منطقه ای در دوران معاصر ایران را باید همچون دیگر 
کشورهای درحال توســعه در تکوین برنامه های توسعه ملی جست وجو کرد. در پی انقلاًب 
مشروطیت و تحولاتی که برانگیخته از خواست مردم در جبران فاصله عقب ماندگی از ملل 
مترقی جهان بود، همچنین با احســاس خطر از گســترش انقلاًب روسیه به ایران زمینه 
مساعدی برای ایجاد حکومتی متمرکز و مقتدر با حمایت تعدادی از کشورهای خارجی فراهم 
شــد. با استقرار دولت شبه نوگرای رضاشاه، اشاعه و حمایت از سرمایه گذاری نوین در کشور 
فراگیر شد، بنابراین قدرت مرکزی با به کارگیری دیوان سالاری نوین و ارتش جدید به سرکوب 
قدرت های منطقه ای و یکپارچگی بازار ملی اهتمام ورزید پیامد آن، نظام اداره جدید بر مبنای 
انتصاب مسئولان مناطق کشور )استان ها(، توسط مرکز و تکیه بر سازمان های بخشی به جای 

سازمان های منطقه ای و نظم سلسله مراتبی به جای همتایی بود.
 با افزایش تدریجی درآمدهای متمرکز نفتی و کاهش اتکا به جریان مازاد از مناطق 
به مرکز، این شیوه اداره کشور تحکیم و تقویت شد. نتیجه چنین رویکردی موجب شد 
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ـه
ب

چرا توسعه در پهنه سرزمین، ناعادلانه پیش رفته اســت؟ به طوری که فضاها و مناطق مختلف سرزمین گرفتار عدم تعادل شده اند و از مشارکت و بهره مندی عادلانه در توسعه 
برخوردار نیستند؛ یا در دهه های متمادی برخی مناطق توسعه نیافته باقی مانده اند، و برخی دیگر توسعه یافته اند؟ پاسخ را در مقاله پیش روی بخوانید.

حسین زهرا عربشاهی
کارشناس ارشد برنامه ریزی 

شهری و منطقه ای

حبیب جباری
دکترای جامعه شناسی اقتصاد 

توسعه

چرا باید خواند:
شما چقدر دوست 
دارید درباره آینده 

توسعه، توسعه 
متوازن، توسعه با 
معیار آمایشی و 

توسعه انسان محور 
بدانید؟ خواندن این 

مقاله پاسخی به 
دغدغه شماست.

در شرایط کنونی ساختار فضایی کشور فاقد پیوندهای مناسب و کافی در راستای وحدت و یکپارچگی سرزمینی است، هرچند بخشی از 
یع توسعه یافتگی  این نداشتن تعادل فضایی، ناشی از شرایط طبیعی و پراکندگی قابلیت های طبیعی توسعه در سطح سرزمین است، ولی توز
بین مناطق مختلف کشور، متوازن نبوده و بخشی از جمعیت و مناطق، در انزوا به سر می برند.
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که نهاد سیاست گذاری توسعه از سال 1316 با تشکیل شورای اقتصاد و از سال 1327 با 
تدوین و تصویب اولین قانون برنامه هفت ساله عمرانی کشور، این نوع سیاست گذاری شکل 

مدون و رسمی به خود گرفت.
در خلاًل دهه های اخیر، خصوصاً از اوایل دهه 50 شمسی، نفت و توسعه در پهنه سرزمین 
ایران پیوندهای تنگاتنگی یافته اند و با افزایش قیمت آن طی این سال ها، این وابستگی تشدید 
شده است. به دلیل همین وابستگی، نوسانات قیمت نفت و رونق و رکود آن بر چگونگی روند 

توسعه ملی تأثیر گذاشته و توسعه کشور به شدت تحت تأثیر آن قرار گرفته است.
این الگوی توسعه، وابسته به درآمدهای نفتی علاًوه بر نداشتن تناسب با واقعیات جامعه 
ایران، ظرفیتی کاذب و به دور از نیازها و توانایی های اجتماعی را باعث شد که بازتاب آن را 
می توان به صورت رشد ناموزون سکونتگاه های انسانی و تمرکز فعالیت ها در مناطق مختلف 
کشور، به ویژه کلاًنشهر تهران مشاهده کرد، به طوری که توسعه دیگر مناطق نیز در پیوند و 

ارتباط با این مناطق مفهوم یافته است.
روند فزاینده درآمدهای نفتی که از اواسط دهه 50 آغاز شد، برای تأمین منابع توسعه 
محدودیتی ایجاد نمی کرد؛ بنابراین ضرورتی برای جســت وجوی منابع جانشین احساس 
نمی شد. نبود امکان رقابت منابع منطقه ای با نفت، بسیاری از مناطق کشور را به بی توجهی و 
انزوا کشانید؛ به طوری که قریب به هفت دهه برنامه ریزی در کشور هنوز عدم تعادل های بسیار 
شدیدی در پهنه کشور مشاهده شده و هنوز هم بسیاری از قابلیت ها و استعدادهای مناطق 
باوجود استعدادهای انکارناپذیر آنها، ناشناخته مانده است. به همین دلیل، نمود برنامه ریزی 

آمایشی در کشور در مقایسه با برنامه ریزی ملی چندان مشهود نیست.
بررسی رویکردهای توسعه در ایران، حاکی از این است که الگوهایی که برای تعادل بخشی 
و ایجاد توازن در کشــور به اجرا درآمده بودند، عمدتاً برگرفته از رویکردهای برنامه ریزی توسعه 
متداول در جهان ازجمله نظریه قطب رشــد و توسعه، نقطه ها و لکه های دارای قابلیت استوار 
بودند. بر پایه چنین رویکردی، شکل گیری فعالیت ها و اقدامات توسعه در پهنه کشور، از یک سو 
کمتر برخاسته از ضرورت و نیاز به دستیابی به یک هدف ملی بود و از سوی دیگر به جای آنکه 
قابلیت ها و فرصت های توسعه درون زا را در منطقه تقویت و مورد استفاده قرار دهد، عمدتاً در 
چارچوب سیاست ها و هدف های کلاًن پیش بینی شده در برنامه های توسعه ملی با تأکید صرف 
بر رشد اقتصادی متکی بوده است. پیامدهای این رویکرد، به وجودآمدن فضایی قطبی در پهنه 
کشــور به صورت فعالیت های اقتصادی و شبکه های زیربنایی در بخش های خاصی از کشور، از 
جمله تهران بود که به صورت لکه های متمرکز و قطبی، اما بسیار پراکنده و ناموزون خود را نمایان 
کرد. بازتاب این رویکرد به صورت تفاوت های اقتصادی و اجتماعی و سرزمینی ناشی از آن نمایان 
شــد و تفاوت های فاحش بین شهرهای بزرگ و شهرهای متوسط و کوچک و به طورکلی بین 

جوامع شهری و روستایی را پدید آورد.
با افزایش این شــکاف بین مناطق مختلف کشور، ســیل مهاجرت ها از روستا به شهر و از 
شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و نهایتاً کلاًن شهرهایی مانند تهران آغاز  شد. اواسط دهه 50 
شمسی و چند سال بعد از پیروزی انقلاًب اسلاًمی مهاجرت با شدت بیشتری تداوم یافت. بازتاب 
آن را درحال حاضر به صورت ازدحام جمعیت و تمرکز شدید سکونت، شکل گیری سکونتگاه های 
غیررسمی و بافت های نامتوازن و ناکارآمد شهری، نه تنها در کلاًن شهرها بلکه در اکثر شهرهای 
بزرگ و متوسط کشور و نیز انواع معضلاًت زیست محیطی، ناهنجاری های اجتماعی و... می بینیم

ابعاد مختلف ناموزونی در مناطق مختلف کشور  
اولین شاخصی که توسعه نامتوازن کشور را نمایان می کند، شهرنشینی شتابان و تحرکات 
جمعیتی در پهنه ســرزمین و تمرکز جمعیت در مناطق شهری و به ویژه کلاًنشهرهاست؛ 
به طوری که براساس داده های مرکز آمار، کشور در چند دهه، از یک جامعه عمدتاً روستایی 
و عشایری به جامعه شهرنشین تبدیل شده است؛ به نحوی که بیش از 71 درصد جمعیت 
کشــور در مناطق شهری ساکن اند و تعداد شهرهای کشور از 201 شهر در سال 1335 به 
1331 شهر در 1390 افزایش یافته است. این در حالی است که در سال 1335 نزدیک به 

69 درصد جمعیت، روستانشین بودند. 
نکته دوم پراکندگی بسیار نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و تراکم بالای آن در مرکز، 
نیمه غربی و شمالی کشور است. این تمرکز و نبود تعادل در گذر زمان بیشتر نیز شده است. 

البته این نبود تعادل صرفاً در جمعیت و سکونت محدود نمانده است بلکه در سایر عرصه ها 
نیز کم وبیش کشور دچار نبود تعادل هاست. نبود تعادل در سرمایه گذاری های زیرساختی و 
زیربنایی و نبود تعادل های اجتماعی ازجمله آنهاست. داده های زیر، گوشه هایی از این نبود 

تعادل ها و نابرابری های مناطق را نمایان می کند.
این داده ها و تصاویر نمایانگر ابعاد مختلف توسعه نامتوازن در کشور است که دراین میان 
نبود توازن بین مرکز و پیرامون بیشتر خودنمایی می کند به نحوی که هرچه از مرکز دورتر 
می شویم توسعه نیافتگی و محرومیت نیز بیشتر می شود. ترسیم نقشه توسعه نیافتگی کشور، 
گویای این واقعیت تلخ است؛ به طوری که شهرها و مناطق توسعه یافته کشور عمدتاً در مرزها 

و نیمه شرقی و غربی کشور پراکنده شده اند.

محدودیت ها و موانع برنامه ریزی متوازن منطقه ای  
اکنون نزدیک به 70 ســال از عمر برنامه ریزی در ایران می گذرد. باوجود تجربه ای نســبتاً 
طولانی در تمام این دوران، هنوز بســیاری از مناطق دورافتاده از مراکز سیاســی استان ها 
و به ویژه مناطق محروم کشــور به عنوان بخشی از عرصه سرزمین ملی، به دلیل موقعیت 
جغرافیایی خود یا ســایر ملاًحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، شرایط متفاوتی را در 
ســطح برخورداری از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی یا جمعیت پذیری نشان 
می دهند. این وضعیت که غالبــاً با فاصله قابل توجهی از میزان برخورداری و بهره مندی از 
تأسیســات، تجهیزات و تسهیلاًت زیربنایی و امکانات اقتصادی- اجتماعی تا حد متوسط 
کشوری قابل مشاهده است، دربردارنده این سؤال اساسی است که چرا باوجود سابقه طولانی 
در برنامه ریزی منطقه ای در کشور، قبل و بعد از انقلاًب اسلاًمی، این برنامه ها در تعادل بخشی 

به مناطق مختلف کشور چندان موفق ارزیابی نمی شوند؟ 
در اینجا، نگاهی اجمالی به برخی از عوامل و دلایل نظری و عملی این پدیده داریم: 

ابهامات و آشفتگی های مفهومی در برنامه ریزی منطقه ای و محلی در ایران  رونــد برنامه ریزی منطقه ای و محلی در ایران، نشــان می دهد که به دلیل 1
حاکمیــت بینش معمارانه در این نوع از برنامه ریزی که آن را به نوعی تداوم 
معماری در سطح، تقلیل داده است یا نگرشی که آن را صرفاً سیاستی برای توسعه اقتصادی 
یا گسترش عدالت اجتماعی می داند، عملًاً فضای برنامه ریزی منطقه ای را به تبعیت از این دو 

نکته هایی که باید بدانید

اگر برای سیاست گذاری عمومی و برنامه ریزی ملی و منطقه ای، دو 	]
هدف اساسی تخصیص و بهره گیری بهینه و پایدار از منابع و عدالت را 

در نظر بگیریم، تعادل و توازن منطقه ای یکی از راهبردها و سازوکارهای 
اساسی تحقق این اهداف خواهد بود.

بررسی رویکردهای توسعه در ایران، نشان می دهد که الگوهای 	]
تعادل بخشی و ایجاد توازن در کشور عمدتاً برگرفته از رویکردهای 

برنامه ریزی توسعه متداول در جهان ازجمله نظریه قطب رشد و توسعه، 
نقطه ها و لکه های دارای قابلیت است.

اگر در فرآیند توسعه به طور آگاهانه عمل نشود، رشد و توسعه موجب 	]
حذف پراکندگی ها و قطبی شدن مراکز زیست و فعالیت در پهنه سرزمین 

می شود.
اتخاذ استراتژی برای ایجاد قطب های رشد و اولویت دادن تخصیص 	]

منابع به مناطقی خاص در سال های گذشته، باعث شده است تا سیمای 
ساختار فضایی کشور با عدم تعادل های شدیدی مواجه شود.

اولین شاخصی که توسعه نامتوازن کشور را نمایان می کند، شهرنشینی 	]
شتابان و تحرکات جمعیتی در پهنه سرزمین و تمرکز جمعیت در مناطق 

شهری و به ویژه کلانشهرهاست.
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بیش از ۷1 درصد جمعیت کشور در مناطق شهری ساکن اند و تعداد شهرهای کشور 
از 201 شهر در سال 1335 به 1331 شهر در 1390 افزایش یافته است. در سال 
1335 نزدیک به 69 درصد جمعیت، روستانشین بودند.

گرایش از تشخیص نیازها و اولویت های واقعی مناطق دور داشته و همین امر به بروز ابهام و 
آشفتگی در شرح خدمات طرح های منطقه ای و تدوین اهداف آنها منجر شده است.

 به این مسئله باید ابهامات بسیار اساسی در تعریف منطقه بندی برنامه ریزی- که غالباً با 
چارچوب های سیاســی اختلاًط حاصل کرده- را نیز افزود. عملًاً در سطوح تصمیم گیری و 
برنامه ریزی، درک مشترک و جامعی از مفهوم »برنامه ریزی« و »منطقه« و نیز »برنامه ریزی 

منطقه ای« وجود ندارد یا بسیار کم رنگ است.

تمرکزگرایی در برنامه ریزی بخشی به تبعیت از نظام سیاسی- اداری غلبه نظام برنامه ریزی و اجرایی بخشــی و دیدگاه رشــد اقتصادی در تهیه 2
برنامه های میان مدت توسعه در تمامی سال های برنامه ریزی و اجرای آن در 
کشور، مانعی بزرگ برای مشارکت سطوح منطقه ای در روند تهیه برنامه ها بوده است. در این 
نظام برنامه ریزی، استان ها به عنوان مناطق اداری، در برنامه ریزی نقش و جایگاه کمرنگی 

دارند و برنامه ها فارغ از توانمندهای منطقه ای، تهیه و به تصویب می رسد.
ساختارهای اداری- سیاسی کشــور نیز به تقویت نظام بخشی نگر در برنامه ریزی مدد 
می رساند و وزارتخانه ها به علت نقش و جایگاه قانونی خود در قدرت اجرایی، بیشتر با تکیه 
بر نگرش بخشی و کمتر با نگرش منطقه ای به برنامه ریزی و اجرای آن مبادرت می ورزند؛ 
به عبارت دیگر، افزایش عملکرد کل بخش و نه ارتقای عملکردهای منطقه ای در هربخش، 
هدف سیســتم اداری- سیاسی قرار می گیرد. در چنین وضعیتی، چه در صورت دستیابی 
و چه عدم دســتیابی به عملکرد موردنظر، موضوع ارتقای عملکرد منطقه ای اساساً هدف 

برنامه ریزی قرار نمی گیرد. 
در برنامه های قبل و به ویژه پس از انقلاًب، حرکت موازی دستگاه ها و نهادهای مسئولِ 
تهیه طرح های منطقه ای و نیز نهادهایی شــکل گرفته پس از انقلاًب، ازجمله عوامل ایجاد 
ناهماهنگی در فرآیند برنامه ریزی منطقه ای بوده است و در موارد متعددی نیز با دوباره کاری 
و چندباره کاری در طرح های منطقه ای سطوح میانی و پایینی رخ داده که اغلب نتایج به نقض 
و نفی یکدیگر انجامیده است که به نظر می رسد، توجه صِرف به منافع بخشی و دستگاهی، 

عمده ترین عامل تشدید این چالش ها در دهه های گذشته بوده است.

فقدان نظام مدیریت منطقه ای مهم ترین عامل اجرانشــدن یا معطل ماندن پیشنهادات طرح ها و برنامه های 3
منطقه ای در کشــور، نبودِ نظام مدیریت منطقه ای و تعریف نشدن نهادها و 
ســازمان های اجرایی مشخص برای نظارت و کنترل بر توسعه فضایی منطقه ای بوده است 
)شیخی، 1380: 23( طرح های منطقه ای سطوح میانی )ناحیه ای-شهرستانی و...( نیز پس 
از تصویب یا تأیید نهایی مراجع ذی ربط به سازمان های مسکن و شهرسازی، فرمانداری ها 
و اســتانداری های مسئول ابلاًغ می شــوند. این در حالی است که ماهیت این طرح ها، نوعاً 
بین بخشی و بین دستگاهی است و در اجرا، از سوی بخش یا دستگاه های اجرایی خاص دچار 
مشکل می شوند. به علاًوه طرح های منطقه ای در عمل قالب بودجه تخصیص یافته سالانه 
دســتگاه های اجرایی تعریف نشده و در اولویت قرار نمی گیرند. بنابراین فاقد محل و بستر 

اجرایی مناسب خواهند بود.

ابهامات حقوقی و قانونی در برنامه ریزی منطقه ای برنامه ریزی منطقه ای در ایران، چه از جنبه نهادی و فرآیندی و چه از جنبه 4
نظری و محصول برنامه ریزی در پیوند با برنامه ریزی های ملی )عمدتاً  بخشی( 
و برنامه ریزی های محلی )عمدتاً کالبدی(، دارای جایگاه قانونی و نقش کارآمد نیست. ابهام 
در جایگاه قانونی، مســئولیت، نحوه تهیه و نظارت بر طرح های منطقه ای و فقدان تقسیم 
کار مشــخص بین دســتگاه های ذی ربط، عملًاً در برخورد با رقابت بین دستگاهی موجب 
شــکل گیری حرکت موازی در تهیه طرح ها و برنامه های منطقه ای شده است، به نحوی که 
گاه با اهدافی نسبتاً مشترک و با صرف هزینه های بسیار، دو یا چند دستگاه، بدون ارتباط با 
یکدیگر و بی توجه به نتایج کارهای انجام شده یا در دست انجام، طرح های منطقه ای واحدی 

تهیه و با اهداف و نتایج متفاوتی ارائه می کنند.

به لحاظ اجرایی نیز طرح های منطقه ای به دلایل گفته شده، از جمله نداشتن متولی خاص 
برای مدیریت و اجرا، پس از تهیه و تصویب، به جز مواردی چند، برای اســتناد طرح های 
پایین دســت، موقعیت و فرصت اجرایی دیگری نمی یابد و عملًاً بر زندگی مردم و پیگیری 

طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی نیز تأثیر چندانی ندارد.

تمرکز اقتصادی در برنامه ریزی از طریق وابستگی به درآمد نفتی وابستگی به درآمد نفتی، فرصت پیوستن طرح ها و برنامه های منطقه ای به ۵
درآمدها و منابع درآمدی منطقه ای و تلاًش برای اســتفاده از ظرفیت های 
منطقه ای را به شــدت با نقصان مواجه کرده و حتی عملًاً به فراموشــی سپرده است. این 
ویژگی، ضمن آنکه در بسیاری از نگرش های کلاًن اقتصادی در اداره امور کشور مؤثر بوده 
است، عملًاً تمرکزگرایی اقتصادی در دخل درآمدهای ملی و صرف هزینه های آن را نیز در 

پی داشته است.

ضعف نظام جامع )بانک( اطلاعات منطقه ای و ضعف برنامه های منطقه ای از دیگر عوامل اجرانشــدنِ برنامه های منطقه ای یا موفق نشدنِ برنامه ریزی 6
منطقه ای در ایران، ضعف نظام اطلاًعات منطقه ای است. هرچند دستگاه های 
اجرایی مختلف نیازهای اطلاًعاتی خود را به شیوه های مختلف جمع آوری یا تولید می کنند؛ 
ولی نظــام جامعی که این اطلاًعــات را بازتولید، جمع آوری، تصحیــح و پردازش کند و 
برای تصمیم گیران و برنامه ریزان منطقــه ای، آماده کند، وجود ندارد. این عامل باعث بروز 
نارسایی های متعددی در برنامه های منطقه ای تهیه شده و امکان نیافتن اجرای آنها نیز شده 

است.

نگاه به آینده  
با توجه به چندین دهه سیاست گذاری و برنامه ریزی های توسعه در ایران و با وجود طراحی و 
اجرای برنامه های متنوع برای کاهش نبودِ تعادل های منطقه ای در کشــور، هنوز نابرابری های 
منطقه ای در ابعاد، بخش ها و حوزه های مختلف ادامه دارد. در حالی که اگر برای سیاست گذاری 
عمومی و برنامه ریزی ملی و منطقه ای، دو هدف اساسی تخصیص و بهره گیری بهینه و پایدار 
از منابع و عدالت )اجتماعی و ســرزمینی( را در نظر بگیریــم، تعادل و توازن منطقه ای یکی 
از راهبردها و ســازوکارهای اساســی تحقق این اهداف خواهد بود. افزون براین حق توســعه 
)development right( و توسعه فراگیر )inclusive development( نظام برنامه ریزی، 
کشورها را فرامی خواند که در فرآیند توسعه آفرینی و بهره مندی از فواید توسعه، همه شهروندان 
و آحاد جامعه و همه مناطق و نواحی کشــور مشــارکت داشته باشند و به هیچ دلیل و توجیه 
جغرافیایی، سیاستی و امنیتی )دوری و نزدیکی از مرکز، مزیت نسبی، شهری و روستایی بودن، 
مرزی و غیرمرزی بودن و...( منطقه و ناحیه ای یا ســکونتگاه های انسانی طرد و کنار گذاشته 
نشده یا مورد غفلت قرار نگیرند؛ زیرا رشدی که صرفاً محدود به یک بخش یا حتی زیربخش از 
اقتصاد باشد یا با مشارکت مناطق محدود و مشخصی از کشور حاصل شود نه تنها پایدار نخواهد 
بود؛ بلکه در میان مدت به ضد خود نیز عمل خواهد کرد. از این رو رشد مستمر و پایدار، در گرو 
عدالت سرزمینی و بهره مندی کارآ، اثربخش و پایدار از همه قابلیت ها و سرمایه های کشوری 
در بستری مزیت آفرین، توانمندساز و مشارکت جویی همه مناطق و سکونتگاه های انسانی میسر 
خواهد بود. ازاین رو انتظار می رود در برنامه های توسعه، با آسیب شناسی جدی توسعه آفرینی های 
گذشته و پیامدهای سیاست های مورد عمل در پهنه سرزمینی و با توجه جدی و ساختاری بر 
نبود تعادل های منطقه ای به سوی تعادل و توازن منطقه ای در افق برنامه بعدی گام برداشت. 
در این مســیر، ضمن بازاندیشی گذشــته و بهره گیری از درس های آموخته )خود و دیگران، 
به ویژه در عرصه تمرکززدایی، توانمندســازی حکومت محلی و مشارکت مؤثر سایر ذی نفعان 
منطقه ای( با تلفیق بهینه ای از سیاست گذاری بخشی- فضایی به کاهش نابرابری های منطقه ای 
و توسعه فراگیر سرزمینی اهتمام ورزید. دراین میان با توجه به در دستور کار بودن اصلاًح قانون 
برنامه وبودجه کل کشــور، مصوب 1351 و احیا و نوسازی ساختار سازمانی نظام برنامه ریزی 
کشور، انتظار می رود جایگاه نهادی برنامه ریزی منطقه ای )ازجمله در سطح سیاست گذاری ملی 

و نیز مدیریت منطقه ای( به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
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قانون برگزاری مناقصات  راهگشا است؟ 
معاملات عمومی کشور یا خریدهای دولتی چه مشکلاتی را بر پیکره اقتصاد ایران تحمیل کرده است؟

این نوشــتار طی 11 بند اصلی و بندهای  فرعی ذیل هریک از آنها، به معرفی معضل 1
»خریدهای دولتی« یا »معاملاًت عمومی« 
می پردازد و می کوشد که روش تبدیل این »معضل« به 

»مسئله« را طی کمتر از سه هزار کلمه معرفی کند.
1.1 گفتنی است: »خریدهای دولتی« از سوی دیگرش، 
»بازار فروشِ« »بخش خصوصی« به بزرگ ترین مشتری 

کشور )دولت( است.
1.2 معضل مورد بررســی )خریدهــای دولتی( معضل 
جهانی است. گزارش های بانک جهانی نشان دهنده این 
موضوع است. در همه جا معامله دولتی یعنی خرید با مال 
دیگران. مهم این است که کشور ما این توانمندی را داشته 

باشد که: این معضل را به »مسئله« ارتقا بدهد.
1.3 هر معضل اگر از ســطحِ گیر و گرفتاری به ســطح 

مسئله ای برای حل شدن ارتقا یابد، می توان امیدوار بود که حل بشود.
1.4 به قول جان دیویی: فهم و صورت بندی درســت هر مسئله، اقدامی است برای آن که 

مسئله به سوی راه حل حرکت کند.

»تدارکات دولتی« یا به شــکل عام تر »معاملاًت بخش عمومی« که آن را به  اختصار »معاملاًت عمومی« نیز می نامند، یک شــاخه مهم و فرابخشی در 2
حکمرانی است که متأسفانه در کشــور ما به اندازه کافی موضوع مطالعه و 
بهسازی قرار نگرفته است و از همین محل، آسیب های اقتصادی و اجتماعی زیادی به کشور 

وارد می شود.
2.1 منظور از »معامله عمومی«، معامله ای است که یکی از عِوضین آن )اعم از داده یا ستانده( 

از دارایی ها یا اموال عمومی باشد.
2.2 به تصریح »قانون محاسبات عمومی کشور« و به تأیید عقل، علم و تجربه: تقریباً تمام 
نهاده ها یا لوازم حکمرانی کشور، از درگاه »سازوکار معاملاًت عمومی« وارد اجزای گوناگون 

حکمرانی کشور می شود.
2.3 درگاه ورود انواع خدمات و همه کالاهای مورد نیاز حکمرانی به سیستم حکمرانی کشور، 

همین درگاه »معاملاًت عمومی« است.
2.4 تنها اســتثناء خدمات وارده به حکمرانی، خدمات کارمندان دولت اســت که از درگاه 
دیگری وارد حکمرانی می شود. »سازوکار استخدامی« درگاه ورود کارکنانی است که سهمی 
از عمر خود را طی سالیان و در قالب ساعات کار روزانه، به حکمرانی می فروشند. به غیر از 
همین یک مورد، درگاه ورود تمامی دیگر نهاده های حکمرانی، »معاملاًت بخش عمومی« 

است.
2.5 دامنه انواع خدمات یادشده، شامل است بر: خدمات ترابری، مسافربری، ساخت، نصب، 
احداث، تعمیر، نگهداری، بهره برداری، حفاظت، راهبری، مدیریت، طراحی، مطالعه، مشاوره، 

کارشناسی، آموزش، بیمه، تأمین مالی و غیره. دامنه کالاهای مورد نیاز حکمرانی نیز شامل 
اســت بر: لوازم، مصالح، مواد، ابزار، ادوات، تجهیزات، تأسیسات، مستحدثات، ساختمان ها، 

اراضی و املاًک.
2.6 در نگاه سیســتمی: »خروجی« )برونداد(های حکمرانی، چیــزی جز مجموعه ای از 

»فرایند«های حکمرانی بر روی »ورودی« )درونداد(های حکمرانی نیست.
2.7 پــس هر نقصان یا بهبود در معاملاًت عمومی، دیر یا زود در قالب نقصان یا بهبود در 

حکمرانی بروز خواهدکرد.

معاملاًت عمومی، یک شاخه تخصصی، پیچیده و میان رشته ای است. 3.1 هر معامله نوعی عقد است. معامله، عقد مُعوَض یا با انگیزه تجاری )سود( 3
است. پس مبحث معاملاًت عمومی شامل بخش هایی از دانش حقوق است. 
در حالی که حقوقِ راستین و کارآمد، باید جامع همه علوم زمانه باشد و هر رابطه تازه فنی 
یا اقتصادی را در چارچوب های عدالت و نظم، بتواند تبیین و سازماندهی کند؛ اگر غیر از این 
باشد باید در کفایت و کارآمدی آنچه حقوق می نامیم تشکیک و آن نگرش را بهسازی کنیم

3.2 بخش عمده و بزرگ معاملاًت عمومی، قراردادهای مربوط به زیرساخت ها و پروژه های 
عمرانی است. بنابراین معاملاًت عمومی دارای قیود فنی و مهندسی نیز هست. تا همین جا، 

ماهیتِ »معاملاًت عمومی«، به تنهایی سبب گستردگی و پیچیدگی آن می شود.
3.3 ابعاد، اندازه و گســتردگی معاملاًت عمومی در هرم نظام اداری و سیاسی کشور سبب 

می شود که این معاملاًت دارای اثر متقابل بر اقتصاد ملی و مالیه عمومی کشور نیز باشد.
3.4 این معاملاًت که به نام مردم و تحت عنوان رفع نیازهای ملت انجام می شــود و تمام 
گستره جغرافیایی کشور را نیز پوشــش می دهد، پیامدها یا جنبه های جدی اجتماعی و 

سیاسی نیز دارد.
3.5 پس »معاملاًت عمومی« یک تخصص در مَفصَل مشترک شاخه هایی از علوم انسانی با 

شاخه هایی از علوم طبیعی و نمونه کاملی از تخصص میان رشته ای است.
3.6 نکته مهم این است که »رهیافت میان رشته ای« و نیز »تحلیل سیستمی« باید از لفظ و 
سطح فراتر برود و تعمیق بشود. این رهیافت و روش تحلیل، متکی به ظرفیت ها و مهارت هایی 
مشخص است. مانند: »دانش« کاربردی همراه »تجارب« عینی و عملی؛ »مهارت« خوانش 
و فهم درست مقررات، مهارت خوب شـنـیـــدن از همه ذی نفعان  برای جامع دیدن همه 
جوانب؛ مهارت دقـیـــق بـحـث کـردن برای شناخت اجزای سیستم و فهم درست روابط 

عـلـّی )علت و معلولی( و نیز مهارت حل مسئله برای توان تحلیل سیستمی.
3.7 اجلاًس جهانی اقتصاد، معروف به اجلاًس داووس در سه ویرایش سال 2015، 2020 و 
نیز 2023 )و البته پیش بینی 2025( ترتیب و ارتباط این »مجموعه همبسته« از مهارت ها را 
معرفی کرده است. برای موفقیت اقتصادی و »حل مسایل پیچیده«، هیچ گریزی نیست جز 
آن که به موقع از این مهارت ها و ابزارها استفاده و با مهارت و سرعت این مسیرها را طی کنیم

3.8 پرسش کلیدی: شما چقدر در نظام آموزش رسمی یا آموزش عالی و نیز در سازمان خود 
یا دیگر سازمان های دولتی، نهادهای سه قوه و حتی در شرکت های بخش خصوصی، نشانه ای 
از آموزش این مهارت های پایه )مانند: مهارت های گفت وگو، حل مســئله، تفکر انتقادی یا 

ـه
ـان

ـه
ب

خرید دولتی یا معاملات عمومی چیست و چه شرایط و الزاماتی دارد و معضلات این حوزه چیست؟ در این مقاله راهبری سعی شده به این پرسش و ابعاد آن پاسخ داده شود.

شهرام حلاج 
پژوهشگر

چرا باید خواند:
 اگر می خواهید 

مقاله ای درباره معضل 
خریدهای دولتی 
و شیوه بهسازی 
و ساماندهی آن 

بخوانید، این مقاله 
به شما پیشنهاد 

می شود.
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یشه یابی گره ها است. اکنون با اتکا به  ین نیاز: جدیت و تمرکز در مطالعه، تحلیل و ر بهسازی معاملات عمومی نیازمند جدیت بیشتر است؛ مهم تر
یه پشتیبان طراحی شده برای معاملات عمومی ایران در دهه 1400، یا به  بیش از دو دهه مطالعه کتابخانه ای و میدانی معاملات عمومی و بر پایه نظر
یه معاملات عمومی«، این ظرفیت وجود دارد که معاملات عمومی کشور در تمام وجوه این موضوع بهسازی شود. پایه »نظر اختصار بر

سنجشگرانه اندیشی و تصمیم گیری گروهی( را مشاهده می کنید؟

طبق آمارهای بین المللی »معاملاًت عمومی« پرمفسده ترین شاخه حکمرانی  کشورها است و بیشترین موارد رشوه های حکمرانی مربوط به همین شاخه 4
مدیریت دولتی است.

4.1 نه تنها انتظار این که مدیران اجرایی برای اصلاًح این شاخه از حکمرانی پیشگام شوند و 
هزینه های سنگین این اصلاًح را به جان بخرند، نوعی خوشبینی افراطی یا نوعی خوش خیالی 

است؛
4.2 بلکه حتی باید توجه داشــت: تلاًش هســته های کلاًن نگر حکمرانی برای بهســازی 
ســازوکارهای معاملاًت عمومی، نیازمند دقت و حزم عالمانه و عمق کارشناسانه جامع نگر 

است.
4.3 زیرا این تلاًش بهسازی، به معنی دست گذاشتن بر پررشوه ترین و پرمفسده ترین شاخه 

حکمرانی است.
4.4 دقت کنیم که ورود به ساماندهی معاملاًت بخش عمومی، یعنی: مبارزه با تکنوکرات ها و 
بوروکرات هایی که علی رغم شعار مصالح نظام و منافع مردم، در واقع به نحوی ناگفته و نانوشته 
حافظ تداوم و گسترش مصالح و منافع خود هستند و حتی گاه به قیمت نقض مصلحت نظام 

و منفعت مردم به دنبال سود باندهای خود می گردند.
4.5 البته روشن اســت که همواره این منفعت جویی را در پوشش کار برای مردم نمایش 
می دهند و معمولًا جریان امور در شکل شفاف و عادلانه را سبب تعویق و تعطیل امور اعلاًم 

می کنند.
4.6 صد البته بوروکراسی و نیز تکنوکراسی ذاتاً بد نیست و بلکه هر دو از اختراعات ارزشمند 
بشریت هستند و بســیاری تکنوکرات ها یا بوروکرات های پاکدست، میهن دوست، متقی و 
کاردان نیــز وجود دارند اما یورش پیوســته بوروکرات های ریاکار، طمع کار و زیاده خواه نیز 

واقعیتی کاملًاً مشهود است.

برای ساماندهی این شاخه اولًا میان رشته ای و پیچیده، ثانیاً بسیار فسادخیز در  جهان و ثالثاً مغفول در کشــور ما، حزم علمی و عزم جدی در یک مرکزیت ۵
تخصصی با نگاه درازمدت و فرابخشی در کشور، ضرورت دارد.

5.1 اغلب اشخاص چون از کودکی، مایحتاج شخصی خود را خریده اند، تصور می کنند خرید 
یا تدارکات دولتی را می شناسند و پیچیدگی هایش را می دانند. پس با همین ساده انگاری و 

بدون احاطه بر پیچیدگی بحث، اظهارنظر می کنند.

5.2 در روش متداول کمیسیون های تنظیم گری )مقررات گذاری(، گاهی تعدادی کارمند با 
نگاه بخشی گرد می آیند و معمولًا نظرات کلاًن نگر و بلندمدت، نادیده گرفته می شود.

5.3 گاهی نیز تعدد و غلبه نمایندگان بخشی )بخشی نگر( در کمیسیون ها، به تقطیع مفاهیم 
یکپارچه یا تسهیم منافع می انجامد و باز و باز دیدگاه کلاًن و بلندمدت مغفول می ماند.

5.4 مقابله با این آفات )سهم خواهی و جزیی نگری در نظام اداری( گویا ما را به سوی »مصوبه 
مولدسازی« سوق داد زیرا در آن مدیریت اموال دولت نیز یک مرکزیت مقتدر ضرورت دارد

5.5 اصل دیدگاه فرابخشی، تخصصی و مقتدر درست است.
5.6 این مرکزیت، اگر با در نظر گرفتن ظرایف و دقایق کارشناسی به تأسیس سازوکار جامع، 
شفاف و درازمدت اقدام کند، دستاوردی تحسین برانگیز خواهدداشت که به اقتدار می انجامد

5.7 ولی این هسته اگر در معرض آفاتی مانند شتابزدگی یا کاهش عمق کارشناسی و نیز 
عدم دسترسی عمومی به تصمیمات این مرکز قرارگیرد، سازوکار ضعیف می سازد که بیشتر 

شبیه زور می شود و نه اقتدار.
5.8 نکته کلیدی در اقدامات هســته های تخصصی متمرکز، شیوه های طراحی و کار این 
هســته های مقتدر و روش های کار آنها اســت. »ســازوکارهای تصمیم گیری گروهی« و 

»دسترسی عمومی به اطلاًعات« ضرورت چنین کوشش هایی است.

یک نمونه از هسته های مناسب بهسازی در کشور ما، فرایند طراحی و تصویب  »قانون برگزاری مناقصات« بود.6
6.1 این قانون حاصل تعامل کارشناســان ســازمان برنامه و بودجه و مرکز 

پژوهش های مجلس و اعتماد مقتدرانه نمایندگان به این کارگروه بود.
6.2 مطالعات اولیه قانون را سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت به مشاورانی برون سپاری کرد 

و اصول و قواعد قانون طراحی شد.
6.3 سپس مرکز پژوهش های مجلس در قالب احکامی سازگار با نظم حقوقی و اداری کشور، 
»طرح قانونی مناقصات« را پیگیری کرد. در این راه از مشــارکت بی سابقه ذی نفعان  آتی 
و تشــکل های مرتبط نیز کمک گرفت. برای نخستین بار یک مدل از پارلمان، با مشارکت 

تشکل های بخش خصوصی طی یک روز کاری فشرده، این طرح را بررسی کردند.
6.4 نمایندگان مجلس نیز به جای تسلیم در برابر فشار و بهانه جویی کارگزاران اجرایی )همان 
بوروکرات ها یا صاحبان مناصب و اختیارات، که هدف قانون ساماندهی اختیارات آنان است(، 

به ملاًحظات کارشناسانه توجه و مقتدرانه به آنها اعتماد کردند.
6.5 دستاورد این ایستادگی کارشناسانه، »قانون برگزاری مناقصات« شد که در جای خود 
درســت بود و بلکه به گواه شــاخص های بین المللی و خبرگان کشور: از قله های درخشان 
سیاست گذاری بود. »قانون برگزاری مناقصات«، سه رکن تازه را در معاملاًت عمومی تقویت 

کرد.
6.6 البته هیچ قانونی بی نقص نیست. »قانون برگزاری مناقصات« نیز در جای خودش، جای 
بهسازی دارد. این قلم در جای خود موارد نیازمند بهسازی این قانون را منتشر کرده است. با 
این وجود، این قانون نه تنها خیرالموجودین است بلکه همچنان یک دستاورد نهادی مهم در 

تاریخ قانون گذاری کشور است.

بدین ترتیب، یکی-دو گام درســت برای بهسازی معاملاًت برداشته شد، اما  متأسفانه اکنون مدت هاست که این گام ها، بسیار کند و حتی متوقف شده است7
7.1 دفتــر مطالعات بخــش عمومی مرکز پژوهش هــای مجلس، مطالعه 
»معاملاًت عمومی« را طی بیش از دو دهه و در قالب »مطالعات ساماندهی معاملاًت بخش 

عمومی« به صورت مستمر و متمرکز ادامه داده است.
7.2 متأسفانه به جز این دفتر مطالعاتی، بخش های دیگری از کشور - چه در مجموعه های 
حکومتی و چه در بخش خصوصی- به صورت متمرکز روی این موضوع حیاتی و بنیادین 

حکمرانی کار نمی کنند.
7.3 »نظریه تدارکات عمومی« )برای ایران دهه 1400( در همین دفتر پژوهشی ساماندهی 

شده است. اکنون پیشنهادهای کارآمدی بر پایه این نظریه قابلیت ارائه و اجرای مؤثر دارد.
7.4 افزایش هنگفت هزینه های حکمرانی، کاهش بهره وری و اثربخشی در بخش عمومی 

نکته هایی که باید بدانید

ذی نفعان یا ذی حقان »نظریه معاملات عمومی« در واقع مردم کشور 	]
هستند و نظریه باید برای بهبود عملکرد دولت در خدمت به مردم و زیست و 

معیشت مردم به کار گرفته شود.
بخش عمده و بزرگ معاملات عمومی، قراردادهای مربوط به زیرساخت ها 	]

و پروژه های عمرانی است. بنابراین معاملات عمومی دارای قیود فنی و 
مهندسی نیز هست. تا همینجا، ماهیتِ »معاملات عمومی«، به تنهایی سبب 

گستردگی و پیچیدگی آن می شود. ابعاد، اندازه و گستردگی معاملات عمومی 
در هرم نظام اداری و سیاسی کشور سبب می شود که این معاملات دارای اثر 

متقابل بر اقتصاد ملی و مالیه عمومی کشور نیز باشد.
تدارکات دولتی« یا به شکل عام تر »معاملات بخش عمومی« که آن را 	]

به اختصار »معاملات عمومی« نیز می نامند، یک شاخه مهم و فرابخشی در 
حکمرانی است که متأسفانه در کشور ما به اندازه کافی موضوع مطالعه و 

بهسازی قرار نگرفته است و از همین محل، آسیب های اقتصادی و اجتماعی 
زیادی به کشور وارد می شود.
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کشور، گسترش هشدارآمیز فساد اداری و مالی، شواهدی است که اقدام عاجل، قاطع، عالمانه 
و دقیق در این شاخه از حکمرانی را ضروری می سازد. )موضوع سازمان های بازنشستگی و 

»تأمین اجتماعی« تنها یک مصداق از این گران و کم اثر بودن است.(
7.5 وقت آن است که مجموعه حاکمیت با دقت و جدیت وارد شده و گام های محکم دیگری 

برای بهسازی معاملاًت عمومی بردارد.
7.6 بخش خصوصی نه تنها با مطالبه گری، بلکه با کنشــگری و ارائه پیشنهادهای ایجابی 

می تواند کمک شایانی به این اصلاًح ملی بکند.
7.7 باید توجه داشت، »ساماندهی معاملاًت عمومی« طبق »نظریه تدارکات عمومی« به 
معنی سختگیری زیاده نیست و در بسیاری موارد، این نظریه توصیه می کند به آزادی  عمل؛ 
در حالی که معمولًا دیگران با نگاه غیرسیستمی حکم به سختگیری می دهند. در مقابل نیز 

گروهی حکم به هرج و مرج مطلق.
7.8 طراحی هر ماشین نیازمند کنترل بهینه است و کنترل زیاده یا کنترل کمتر از اندازه، 

هردو، خروج از حد بهینگی است.
7.9 طراحی هر فرایند پیچیده و چندوجهی باید با رعایت اهداف مقرر و نیز با در نظر گرفتن 
الزامات محیطی باشد؛ مانند طراحی و ساختن یک ماشین تبَرید با یک ماشین ترابری که 
باید اجزایش در خدمت نظم یا هدفی معین باشند و متناسب با آن هدف طراحی شود و در 

جای خود نیز کارآمد باشد.

در بهســازی معــاملاًت عمومی باید دقت داشــت که »جدیــت« فراتر از  »سختگیری« است و نیز »دقت علمی« فراتر از »ترجمه و کپی برداری«.8
8.1 اولًا: باید سطح تحلیل، فراتر از سَنجه »سخت یا آسان« باشد. متأسفانه 
توقف در »پارادایم سخت یا آسان« رایج است. گویا یک سو مجری )کارگزار( است که در 
هر دوراهی، آسان تر را ترجیح می دهد و یک سو ناظر )بازرس( که در هر دوراهی، کنترل 

بیشتر و سخت تر را.
8.2 ثانیاً: مخاطره »تقلید« و ساخت ماشین چهل تکه - با الگوی لحاف چهل تکه - ما را 
تهدید می کند. تقلیدهای سطحی از اجزای ماشین های مختلف کشورهای مختلف که 
هریک شاید در جای خود )کشور مورد تقلید( کارآمد باشند، ما را به شدت تهدید می کند. 
شاید یک مثال، این تهدید و خطای سیاستی را بهتر نشان دهد: نباید تصور کنیم که چون 
خودروی بنز هم خوب راه می رود و خودروی تویوتا هم خوب، پس می شود که میل لنگ 
بنز را روی تویوتا نصب کرد. اجزای هرکدام از این دو سیستم به نحوی عمیق و دقیق با 

دیگر اجزای خودش در تعامل است.
8.3 استفاده از اصول جهان شمول به معنی تقلید کورکورانه از تجربه های محلی نیست. 

رسالت علم کشف و صورت بندی درست همین اصول جهان شمول است.
8.4 دقت و حَزم عالمانه و قاطعیت و عَزم مدیریتی راه تقویت و »توانمندسازی حکمرانی« 
اســت. این اصل را باید در توانمندسازی یا بهسازی شاخه معاملاًت عمومی نیز در نظر 

آوریم.

سه نمونه از توصیه های »نظریه تدارکات عمومی« به پرهیز از سختگیری  بیهوده:9
9.1 طبــق قانون: در معاملاًت با مبلغ متوســط، کارگزار دولت مجبور به 
دریافت پیشنهاد از هر کسی نیست و می تواند فقط به چند تأمین کننده قابل اطمینان 
خود مراجعه کند. پس به تبعیت از قانون کشــور در »نظریه تدارکات عمومی« نیز اخذ 
تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار، اساساً از موضوعیت می افتد. به بیان دیگر: حذف 
اجبار دستگاه های اجرایی بر دریافت پیشنهاد از هر تأمین کننده، عقلًاً سبب حذف ضرورت 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار می شود و حتی اخذ تضمین در این شرایط را می توان 
سبب گران شــدن غیر ضروری معامله دانست. طبق نظریه تدارکات عمومی: »الزام به 

رقابت کامل« و »ابزار اخذ تضمین«، لازم و ملزوم هستند.
9.2 »نظریه تدارکات عمومی«، اجبار دســتگاه های اجرایی بر تجدید مناقصه )با مبلغ 
بزرگ( به سبب وصول یک پیشنهاد را روا نمی داند. زیرا این تجدید فراقانونی است و سبب 

تکرار و تطویل مناقصات می شــود. طبق این نظریه قیدی مانند 3 و 5 مناقصه گر، فقط 
مربوط به فهرست های قبلی و قدیمی است.

9.3 »نظریه تدارکات عمومی«، اجبار دســتگاه های اجرایــی به ارزیابی کیفی در تمام 
معاملاًت با مبلغ بزرگ را برداشتی غیرضروری و بلکه مضر می داند. اجبار به بررسی سوابق، 
گردش مالی و کارکنان شــرکت ها، در مواردی که محصول مورد معامله، کالای آماده و 
موجود است که می توان آزمایش های لازم را روی خود آن کالا انجام داد، سختگیری و 

تطویل فرایند و تحمیل هزینه است.

اقدامات اصلاًحی برای ارتقای معاملاًت عمومی را در چند وجه باید بررسی  و پیگیری کنیم.10
10.1 اقدامات باید در وجوه گوناگون باشد، زیرا عارضه ها یا خطاها در وجوه 

گوناگون بروز می کنند.
10.2 در برخی موارد قوانین روشن است و ساختار هم هست اما برخی رفتارها مشکل 

ایجاد می کند. این را می توان »بهسازی رفتاری« نامید.
10.3 در برخی موارد نیازمند تصحیح ساختار اجرایی هستیم؛ مثلًاً لازم است ارتباط دو 
بخش اداری یا صنعتی تقویت و تحکیم شود. این را می توان »بهسازی ساختاری« نامید.

10.4 در برخی موارد نیز نیازمند بهسازی شبکه احکام و مقررات در هم تنیده یا در هم 
بافته هســتیم که به همین سبب اهل فن آنها را »بافتار مقررات« نامیده اند. کنش های 

اصلاًحی این بافتار مقرراتی را می توان »بهسازی بافتاری« نامید.
10.5 شایسته است اقدامات اصلاًحی فوری برای بهسازی معاملاًت عمومی کشور را در هر 
سه وجه رفتاری، ساختاری و بافتاری آن شناسایی، معرفی، طراحی، اجرا و پیگیری کنیم

اکنون، در کشور ما، چه باید کرد؟ 11.1 آنچه تاکنون برای بهسازی معاملاًت عمومی کشور انجام شده است، 11
حتماً لازم بوده است اما اصلًاً کافی نبوده است.

11.2 بهســازی معاملاًت عمومی نیازمند جدیت بیشتر است؛ مهم ترین نیاز: جدیت و 
تمرکز در مطالعه، تحلیل و ریشه یابی گره ها است.

11.3 اکنون با اتکا به بیش از دو دهه مطالعه کتابخانه ای و میدانی معاملاًت عمومی و بر 
پایه نظریه پشتیبان طراحی شده برای معاملاًت عمومی ایران در دهه 1400، یا به اختصار 
برپایه »نظریه معاملاًت عمومی«، این ظرفیت وجود دارد که معاملاًت عمومی کشور در 

تمام وجوه این موضوع بهسازی شود.
11.4 همچنین برای تداوم و تعمیق این پویش اصلاًحی، تأسیس یک مرکزیت علمی و 
در عین حال کاربردی، اقدام بسیار مهم دیگری است که از هر زمان آغاز شود بهره آن را 

کشور و مردم خواهند برد و اجَر آن را، همه آنان که به این مهم اهتمام بورزند.
11.5 ذی نفعان یا ذی حقان »نظریه معاملاًت عمومی« در واقع مردم کشــور هستند و 
نظریه باید برای بهبود عملکرد دولت در خدمت به مردم و زیســت و معیشت مردم به 

کار گرفته شود.
11.6 اکنون ذخیره دانشــی یا غنای دادگانی و پژوهشی برای رفع این خلأ معرفتی در 
معاملاًت عمومی و بهبود مدیریت این معاملاًت فراهم شده است. نظریه پایه مناقصات و 
معاملاًت عمومی برآمده از واقعیات و نیز اعتباریات )یعنی قوانین و مقررات( کشور، در 
سطوح گوناگون نظام فنی، اجرایی، اداری و تقنینی و متکی به بیش از بیست سال مطالعه 

در اقصی نقاط کشور است.
11.7 این چارچوب توأم »نظری و عملی« در دامنه مشخص »معاملاًت عمومی«، می تواند 
نمونه و تمرینی برای فراهم سازی »نظریات پایه و کاربردی« در دیگر دامنه ها و زمینه های 

حقوقی و اقتصادی کشور نیز قرار بگیرد.
11.8 چنیــن رویکردی به معضلاًت جاری و واقعی کشــور، می تواند آنها را از لایه 
معضلاًت پنهان به سطح مسئله های در دست فهم و تحلیل ارتقا دهد. تبدیل »معضل« 
به »مسئله قابل فهم و تحلیل«، یعنی حرکت در مسیر بهسازی کشور؛ یعنی حرکت 

در راه »توسعه«.
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زمانی که روسیه یا هر قدرتی روابط خود را با کشور دیگر به طور استراتژیک در آستانه نیازمندی آن کشور و 
به صورت یک جانبه بداند، گویی می گوید آن مزیت استراتژیک را در جیب خود دارد، و در کسب امتیاز از دیگران 
نیازی به رعایت حقوق دوست تضمینی خود نمی بیند.

نسخه روسی برای جزایر ایران
روسیه به دنبال چیست؟

اخیراً در اعلاًمیه مشترک روسی-عربی که در مراکش منتشر 
شــد، در دو بند ذکری بحث  انگیز همراه با نصایحی از ســوی 
برادر بزرگ تر درباره حاکمیت ایران بر جزایرش در خلیج فارس 
مطرح شده است. درباره این اعلاًمیه بسیار نوشتند و مطلبی جز 
اشاره به چند نکته باقی نمانده است که به آن بیفزایم.  البته در 
آن اعلاًمیــه نامی از جزایر خلیج فارس نیاورده و به ذکر خلیج 

اکتفا کرده بودند، که نشانی گیرنده شناخته نشد!
کشورهای نوبنیاد خلیج فارس تاریخ و سابقه ای ندارند، گیرم 
نام دریای ســاحلی خودشان را ندانند، یا چون نام خوشایندی 
 Pirates’ = در منطقه نداشــته اند ]ســواحل دزدان دریایی
Coasts[ بخواهند آدرس عوضی بدهند؛ یا در راه هویت سازی 
برای کشور شدن نام خیابانشان را درست ندانند. آقای روسیه تو 
که قدیمی هستی، ازلحاظ وسعت 170 میلیون کیلومترمربعی 
و از همه کشورهای جهان هم سری، یعنی بیش از ده برابر ایرانی 
که خودش کشور بزرگی است،  تو هم نمی دانی جزایری که از 
آن ها نام برده ای در کدام دریا یا خلیج جهان قرار دارند؟ نام آن 
خلیج چیست؟  آیا در تاریخ هشت صدساله کشورتان نقشه ای 
وجود دارد که دریای ساحل جنوبی ایران در آن غیر از خلیج فارس نام دیگری داشته باشد، یا اصلًاً 
خلیج بی نام بوده باشد؟ شاید باید سپاس گزار بود که به رغم اصرار میزبانان عرب در گنجاندن ادعای 
جعلی در اعلاًمیه مشــترک دست کم زیر بار نام جعلی برای خلیج فارس نرفته و به حذف آن اکتفا 
کرده ای! زمانی که پای بریتانیا به خلیج فارس باز شد، و کوشید با استفاده از رقابت ها و ماجراجویی های 
محلی استیلاًی خودش را شکل مستندسازی کند، با کدخدایان هر روستایی قرارداد منعقد می کرد 
و آن قراردادها را مبنای حقوقی ادعاهای بعدی خود قرار می داد. بریتانیا حتی به اعتبار این گونه اسناد 
کوشــید بخش هایی از مناطق جنوبی و جزایر ایرانی را به اشغال خود درآورد و بعضاً تا مدتی موفق 
هم بود. بریتانیا که درباره نفت ایران به استناد قرارداد دارسی با مظفرالدین شاه و قرارداد بعدی امتیاز 
استخراج و تصفیه نفت ایران را در خوزستان آبادان دریافت کرده بود درعین حال چنین قراردادی را با 
شیخ خزعل به عنوان شیخ محمره امضا کرد که بعداً با جدا کردن آن منطقه سلطه خودش را دائمی 
سازد. در بوشهر و نیز در جزایر خارک و فارو و قشم و شیخ شعیب )لاوان بعدی( و هنگام و هرمز نیز 
احتیاطاً چنین قراردادهایی امضا کرده بود که بهانه ای برای اشغال موقت یا منطقه ای در آن مناطق 
نیز شده بود. شیخ نشــین های خلیج فارس نیز بخش هایی از کشور مسقط و عمان بودند که زمانی 
دامنه  امپراتوری آن به مگادیشو و زنگبار از یک سو و تا قطر از سوی دیگر می رسید و  در شمال نیز 
بخش هایی از بندرعباس تا بندر گوادر را تا اواخر قرن نوزدهم به صورت اجاره در اختیار خود داشت. 
زمانی که بریتانیا در اوایل دهه 1970 ناچار به استرداد مناطق اشغالی خود به صاحبان آن شد، با توجه 
به توافقی که با ابوظبی و شیخ نشین های شش گانه پیرامون آن رسیده بود، قرار شده آن ها تحت عنوان 
امارات متحده عربی برای نخستین بار مستقل شوند. از چند سال پیش بریتانیا برخی جزایر ایران را 
ازجمله فارو و بخشی از قشم و شیخ شعیب را مسترد کرده بود، و ایران پیش از اعلاًم استقلاًل امارات 
متحده سه جزیره باقیمانده خود را نیز مسترد داشت، منتها مقارن شدن آن با استقلاًل امارات متحده 

و با توجه به بهانه اینکه برخی دامداران آنان در ایامی از سال دام های خودشان را برای چرا به جزایر 
ایرانی می آوردند برای خودشان ادعاهای قائل شدند. البته در جنوب ابوموسی گروهی از اعراب وابسته 
به قبایل آنا نیز حضوری داشتند که ایران حقوق مالکانه آن ها را در آن بخش به رسمیت شناخت و 
حتی اجازه تأسیس مدرسه و برخی امتیازات انتظامی هم در آن بخش قائل شد. ادعای آن ها درباره 
تنب بزرگ و کوچک حتی از آن گونه مبانی هم نداشت. صرفاً استرداد جزایر به حاکمیت دولت مادر 
بود یعنی ایران. ادعاهای امارات نسبت به آن جزایر صرفاً اهرم فشاری برای گرفتن امتیاز بیشتر درباره 
منطقه جنوبی ابوموسی تلقی می شود. زمانی که بریتانیا جزایر ایرانی را اشغال کرد با اعتراض دائمی 
ایران نیز مواجه بود و به تدریج آن ها را به کشــور مادر مسترد کرد. مگر امارات و روستاهای دیگری 
که تبدیل به شیخ نشین و امیرنشین های بعدی شدند در همان عرصه خاکی خودشان حاکمیت پیدا 
کردند. نه بیشــتر. منتها با رسیدن به ثروت، و آباد شــدن و احساس اقتدار، همان طور که بادگیر را 
به عنوان نشانه معماری بومی خودشان به ثبت جهان رساندند، و در جنگ یمن نیز لشکرکشی کردند، 
در جزایر ایرانی نیز درصدد کشورگشایی برآمده اند تا با توجه به اقتدار بازرگانی و اقتصادی خود، با به 
امضا رســاندن اعلاًمیه های مشترک با کشورهای متمایل به بازارهای آنان، خصوص در شرایطی که 
روابط سیاسی و تجاری ایران به دلیل حمایت از حقوق اعراب در مناطق دیگر کساد و همراه با انزوا و 
تحریم است بتوانند امتیازی بگیرند. دولت ایران در آستانه استرداد جزایر خود با شیخ نشین های مدعی 
توافق هایی هم امضا کرد، و گرچه تأیید ادعاهای حقوق مالکانه در بخش جنوبی ابوموسی در شمار 
آن است، اما شامل ادعای حاکمانه بر همان منطق نمی شود. روس ها با ظاهری صلح جویانه ایران را به 
ارجاع مسئله حاکمیتی در اختلاًف خودش با امارات به ارجاع به داوری یا دادگاه بین المللی تشویق 
کرده اند! البته مســئله حاکمیت کشور به تمامیت ارضی آن که قابل ارجاع به داوری دیگران نیست. 
جزایر ایران در خلیج فارس غیر از جزایر کوریل جنوبی ژاپن است که پس از پایان دادن به جنگ ژاپن 
توسط آمریکا، با فرصت طلبی از سوی شوروی اشغال شده است و هنوز هم در اشغال آن کشور قرار 
دارد. اختلاًف ایران با کویت و عربستان راجع به ترسیم خطوط مرزی طبق ضوابط حقوق دریاها در 
حوزه نفتی مورد اختلاًف میان ایران و کویت و عربستان که جنبه حاکمیتی ندارد، یا خطوط مرزی 
ایران و همسایگانش در دریای خزر قابل ارجاع به داوری یا دادگاه بین المللی حقوق دریاها هست، اما 
مسائل مثلًاً مربوط به مرز شط العرب که در قرارداد 1975 تنظیم و بار دیگر هم تأییدشده است قابل 
ارجاع به داوری و دادگاه نیست. یا حاکمیت قدیمی و حتی باستانی ایران در سرزمین های همسایه 
موضوع منتفی شده است و قابل ارجاع به داوری و دادگاه نیست. مسائل مربوط به جزیره ابوموسی 
درباره حقوق اکتسابی و مالکانه ساکنان جنوبی ابوموسی و تداوم بهره مندی آنان از آن امتیازات به 
نظر کارشناسانه و شخصی این جانب به طور دوجانبه قابل بحث و مذاکره است. استدلال های تاریخی و 
حقوقیِ بیشتر مربوط به پرونده این جزایر در منابع مختلف و به مناسبت امضای روسی اعلاًمیه اخیر 
بحث و بررسی شده است. روسیه مقتدرترین و ثروتمندترین همسایه ایران است و طبیعی است که 
در شرایط متعارفی باید بیشترین ارتباطات بازرگانی و صنعتی دوجانبه از طریق شاهراهی به عظمت 
دریای خزر برقرار باشد، همچنان که باید با چین و ژاپن و هند و آمریکا و اروپا و با هرجایی که بیشترین 
منافع دوجانبه متصور باشد، خصوصاً با همسایگان برقرار باشد. اما زمانی که روسیه یا هر قدرتی روابط 
خود را با کشور دیگر به طور استراتژیک در آستانه نیازمندی آن کشور و به صورت یک جانبه بداند، گویی 
می گوید آن مزیت اســتراتژیک را در جیب خود دارد، و در کســب امتیاز از دیگران نیازی به رعایت 

حقوق دوست تضمینی خود نمی بیند.   
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اخیراً در اعلامیه مشترک روسی-عربی که در مراکش منتشر شد، روسیه ادعاهایی را درباره جزایر ایران بیان کرده است؛ 
این مقاله را بخوانید.

فریدون مجلسی 
دیپلمات سابق

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
روابط ایرا ن و روسیه 

بدانید، خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.
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محنت کده ای به نام شهر
شهر زیست پذیر، از رویا تا واقعیت 

ماکس وبر، جامعه شناس معروف آلمانی، در نوشته های 
خویش در باب شهر به یک ضرب المثل آلمانی رایج در 
دوران قرون وســطی اشاره می کند: »هوای شهر انسان 
را آزاد می کند«! اندک شــهرهای بورژوایی آن زمان در 
مقایسه با سکونت گاه های روستایی قلمروهای فئودالی، 
امکاناتی چون به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک 
شــهروند در معنی فردی صاحب حقوق برای معامله و 
تملک زمین، مشــارکت در اداره شهر و رهایی از قید و 
بندهای ارباب روســتایی، به آدم های ســاکن در خود 
می دادند. همه این ها در مقایسه با رنج و مشقت زندگی 

در روستاها، نوید زندگی بهتری می داد.
اما شهرها این مسیری را که ظاهراً در انتها به آزادی، 
دموکراسی و رفاه بیشتر می رسید، ادامه ندادند. افزایش 
جمعیت بی سابقه همراه با صنعتی شدن در سده نوزدهم 
در جاهایی مثل انگلســتان، اروپــای غربی و آمریکای 
شمالی سبب رشــد چشمگیر شهرها و شهرک ها شد. 
شهرنشینی با چنان سرعتی اتفاق می افتاد که فراتر از 
توانایی نهادهای سیاسی و اجتماعی پیشاصنعتی برای 
حفظ نظم اجتماعی بود. استقرار نظام صنعتی با الزاماتی چون: بسیج صدها هزار کارگری 
که عموماً از مناطق روستایی به شهرها مهاجر کرده بودند، و فناوری های اولیه به شدت 
آلوده کننده در کنار بی توجهی به وضعیت زیست و کیفیت زندگی زحمتکشان، شهرها را 
بدل به محنت کده هایی کرد که در آن اندکی سرمایه دار زندگی رؤیایی داشتند و اکثریت 
بقیه شــیره  جانشان تا دم مرگ دوشیده می شد و در زاغه ها و بیغوله هایی به نام محلاًت 

کارگر و مهاجر نشین روزگار می گذراندند.
فقر و ازدحام جمعیت در کنار نابرابری نهادینه شــده مروج و منبع بیماری، ناآرامی و 
بهره  وری پایین نیروی کار بودند. چنین وضعیتی در ادبیات آثاری چون بینوایان ویکتور 
هوگو، اولیور تویست چارلز دیکنز، در سیاست و اقتصاد اثری چون سرمایه کارل مارکس و 
در مطالعات اجتماعی، مجموعه 17 جلدی زندگی و کار مردم در لندن از چارلز بوث را پدید 
آورد. آن ها، هر یک به زبان خود، روایت گر درد و رنج بخش عمده جامعه شهری جدید 

بودند. هوای شهر دیگر انسان را آزاد نمی کرد، او را ضعیف، بیمار، منزوی و فقیر می کرد.
وضعیت شهرهای صنعتی در دنیای توسعه یافته اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20 به 
حدی از بحران رسیده بود که قابل تحمل نبود. همه گیری های کشنده مثل وبا و برپاشدن 
مداوم شورش ها و اعتراضات شهری و فساد دامن گیر شهرداری ها بویژه در آمریکا، اصلاًحات 
و بهبود کیفیت زندگی را بدل به امری گریزناپذیر کرده بود. واقعیت های اجتماعی تلخ از 
یک سو و اجماع نسبی بر سر ضرورت برنامه های اصلاًحی سبب شدند تا به تدریج اقداماتی 
در شــهرهای بحران زده آن روزگار همچون بهبود وضع بهداشت، توجه به زیبا سازی و 
فضای ســبز شهری، توزیع به نسبت عادلانه خدمات، امکانات و زیرساخت ها در مناطق 

مختلف شهر انجام گیرد. پیشرفت های نظری و تجربی هم در حوزه های علمی همچون 
انجام مطالعات بیشتر در جامعه شناسی شهری و توجه برنامه ریزی شهری به ابعاد اجتماعی 
صورت گرفت و تلاًش شــد تا واقعیت های نوپدید شــهری همچون نواحی کلاًن شهری 
گســترده با طرح مفاهیم و مدل های اداری جدید همچون شهرداری های منطقه کلاًن 
شهری با لحاظ اهمیت مشارکت مردم و تقویت لایه های میانی و پایین نمایندگی همچون 

انجمن های محله به سامان نسبی برسند.
این حکایت کوتاهی از تحولات شــهری در دنیای پیشــرفته عمدتاً اروپای غربی و 
آمریکای شمالی بود. داستان شهرهای واقع در کشورهای در حال توسعه متفاوت است. 
مسائل شهری همچون آلودگی محیط زیست، شکاف طبقاتی، ناکارآمدی دستگاه های 
اداره کننده شــهر در این شهرها ابعادی عظیم پیدا کرده است. این شهرها نیروی اصلی 
شهری شدن جهان در روزگار معاصر هستند و اکنون تعداد کلاًن شهرها در جهان در حال 
توسعه فزون تر از همین نوع شهرها در جهان توسعه یافته است. به عبارت دیگر کشورهای 
شمال جهانی در دوران ثبات نسبی جمعیتی به سر می برند اما عمده کشورهای جنوب 
جهانی همچنان در حال تحولات عظیم جمعیتی و فضایی هستند و خبر چندانی از ثبات 

و آرامش نیست.
هر دو سال یک بار برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد معروف به هابیتات، گزارشی را 
از وضع شهرهای جهان منتشر می کند. در تازه ترین گزارش شهرهای جهان که در تیرماه 
1401 منتشــر شد در باره آینده شهرها برپایه گرایش ها، چالش ها و فرصت های موجود 
تأمل و بازاندیشــی شده است. گزارش به درس های ارزشمندی هم اشاره دارد که شهرها 
از همه گیری کرونا گرفتند. این گزارش راه کارهایی را پیشنهاد می کند تا بر اساس آن ها 
شهرها برای مواجهه با تعداد فراوانی از شوک هایی که در انتظار آن هاست تدارک بهتری 
دیده و خود را برای گذر به »آینده شهری پایدار« آماده کنند. آمادگی شهرها باید بر اساس 
آگاهی باشد تا بتوانند از فرصت پیش بینی دگرگونی ها بهره بگیرند و جریان امور و اقدامات 
را اصلاًح کنند. شهرها باید درباره سناریوها یا امکانات مختلفی که آینده عرضه می کند، 
همچون نوآوری های فناورانه، از آگاهی های و اطلاًعات لازم برخوردار باشــند. در گزارش 
آمده است که افزایش حوادث آب و هوایی شدید و بلاًیای طبیعی مانند سیل، موج های 
گرمایی و زمین لغزه ها بر مناطق شــهری تأثیر سخت تری خواهد گذاشت و انطباق با 
دگرگونی های اقلیمی را برای آن ها به امری با بیشترین اهمیت بدل می کند. این گزارش 
که همزمان با برگزاری یازدهمین نشســت مجمع جهانی شهر در لهستان منتشر شده 
می گوید مناطق شهری مسئول 70 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای هستند، به عبارت 
دیگر شهرها باید به عنوان رهبران اقدام اقلیمی برای رسیدن به هدف کاهش 1.5 درجه از 

گرمایش جهانی طبق توافقنامه پاریس عمل کنند.
گزارش از خطراتی می گوید که شهرها با آن ها مواجه خواهند شد؛ از افزایش ناگهانی 
تــورم و هزینه زندگی، اختلاًلات در زنجیره تأمین، پیامدهای منفی دگرگونی اقلیمی و 
درگیری های مسلحانه جدید، درباره آن ها به شهرها هشدار می دهد، با این حال گزارش 
نگاهی خوش بینانه ای به آینده دارد، آینده ای که در آن شهرها به سمت عدالت، سرسبزی 

و و دانش حرکت خواهند کرد.

ـه
ـان

ـه
ب

چرا صنعت نفت در ایران توسعه نیافته است؟ 
وضعیت گازهای فلر در این توسعه نیافتگی چگونه است؟ پایخ را در این مقاله بخوانید.

حسین ایمانی جاجرمی
جامعه شناس

چرا باید خواند:
شهر چگونه شهر 

می شود و با چه 
معیارهایی محلی 

برای زندگی خواهد 
بود؟ این مقاله را 

بخوانید.
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یزی شهری مسئولیت پذیر، مشارکت جو و دانش بنیان است. شهرها نیازمند  یت و برنامه ر یست پذیر نیازمند مدیر توسعه پایدار شهر و تحقق هدفی چون شهر ز
ین هدف آن ها حفاظت و نگهبانی از پایداری جامعه شهری باشد. این سیاست ها باید به دنبال توسعه پایدار و تحقق اهداف  سیاست های شهری هستند که مهم تر
یست، و سلامتی همگانی باشند. یستی، آموزش، حرفه آموزی، توسعه اقتصادی، پایداری، کیفیت محیط ز عملی محیط ز

در مقدمه این گزارش آمده است که: »با سیاست های درست و تعهد صحیح دولت ها، 
کودکان ما می توانند وارث آینده شهری بهتری باشند، باید بپذیریم که مسیر طی شده تا 
سال 2020 به شیوه های گوناگون مدل ناپایداری از توسعه شهری بود و بهترین تجربه های 
آموختــه را در واکنش ها به کووید-19 و بحران های اقیمی به کار بندیم«. گزارش تعهد 
بیشــتری را از دولت های ملی، منطقه ای و محلی می طلبد و به کاربســتن فناوری های 
نوآورانه و مفاهیم زیســت شهری جدید چون »شــهر 15-دقیقه ای« را که در پاریس، 
ملبورن و دیگر شهرها به کار بسته شده را تشویق می کند، بر پایه این ایده ساکنان شهرها 

می توانند بیشتر نیازهای روزانه های خود را در طی سفری 15-دقیقه ای تأمین کنند.
گزارش تاکید می کند خروج گسترده مردم از شهرهای بزرگ در مراحل آغازین همه 
گیری به سمت ایمنی متصور در مناطق روستایی یا شهرهای کوچک تر، در عمل واکنشی 
کوتاه مدت بود. واکنشــی که مسیر شهری شدن جهانی را تغییر نخواهد داد. جهان به 
شهری شدن خویش در سه دهه آینده ادامه خواهد داد و نسبت جمعیت شهری جهان 
از 56درصد در ســال 2021 به 68 درصد در ســال 2050 خواهد رسید. این یعنی 2.2 
میلیارد نفر دیگر به ساکنان شهرها افزوده خواهد شد که عمدتاً در قاره های آفریقا و آسیا 

خواهند بود.
گزارش تاکید می کند طبیعت مخرب کرونا به روشــنی این نکته را یادآوری کرد که 
مناطق شهری باید خود را برای آینده ای متغیر و پیش بینی ناپذیر آماده کنند. شهرها در 
سراسر جهان در کل دربرابر اندازه اثرات اقتصادی و اجتماعی همه گیری مذکور آمادگی 
نداشتند. همه گیری کرونا نشان داد شهرها چه نقاط ضعف مزمنی در ساختارهای اجتماعی 
خود دارند چرا که اثرات کووید به شکل بی تناسبی بر گروه های آسیب پذیر و حاشیه ای 
بیشتر بود. درس همه گیری کرونا برای شهرها این بود که آن ها باید برای آمادگی بیشتر 
سرمایه گذاری کنند، امری که نیازمند توســعه تاب آوری اقتصادی، اجتماعی، محیط 
زیستی و نهادی جهت پاسخ به شمار گسترده ای از شوک ها از جمله داشتن برنامه های 

احتمالی برای گروه های آسیب پذیر است.
شهرها برای داشتن آینده ای پایدار باید در کانون توجهات خود به مساله ساختارهای 
نهادی و حکمرانی مناسب بپردازند، به »فقرزدایی« و »رفع نابرابری« اولویت دهند و اقتصاد 
شهری مولد و جامعی را ترویج کنند که برای همه فرصت فراهم کند. آن ها باید بدنبال 
آن دسته از سیاست ها و اقدامات محیط زیستی باشند که بتواند اثرات تغییرات اقلیمی را 
کاهش و شهرها را با آن ها انطباق دهد. مسائل مهم دیگر در این زمینه ترویج انرژی پاک 
و حفاظت از زیست بوم ها، جای گرفتن بهداشت همگانی در سیاست های توسعه شهری 

هستند. به نظر گزارش تحقق این امور با برنامه ریزی و حکمرانی شهری پاسخ گو است.
در این گونه از حکمرانی، امور مالی، نوآوری و فناوری نقش های مهم دارند. شهرهای 
دنیا، آینده یکسانی را انتظار نمی کشند، در حالی که واکنش در برابر آسیب پذیری ناشی 
از تغییرات اقلیمی و سطوح روزافزون نابرابری یک نگرانی جهانی است، مناطق مختلف 
جهان با مسائل متفاوتی مواجهه هستند. در کشورهای توسعه یافته اولویت های مهم آینده 
شهر این ها هستند: مدیریت تنوع فرهنگی، ارتقا و نوسازی زیرساخت های فرسوده، توجه 
به شهرهای رو به افول و زوال و تأمین نیازهای یک جمعیت به سرعت در حال سالمندی. 
در کشورهای در حال توسعه، اولویت های شهر این امور هستند: سطوح در حال افزایش 
فقر، تأمین زیرساخت های مناسب، مسکن قابل استطاعت و قابل قبول، و سرمایه گذاری 

در شهرهای دومین یا شهرهای پشتیبان شهرهای نخست.
مساله مهم برای همه شهرهای دنیا بازاندیشی در خصوص »حکمرانی شهری« است. 
در هر چالش شــهری که شهرها در آینده با آن مواجه شوند، از فقر گرفته تا بهداشت، 
مسکن یا محیط زیست، حکمرانی شهری همیشه نقش مساعد بی بدیلی در تضمین این 
امر دارد که ظرفیت ها و منابع نهادها و مردم با مســئولیت ها و خواسته هایشان منطبق 
باشد. توسعه شــهری پایدار بدون حکمرانی شهری چند سطحی شامل حکومت های 
محلی، جامعه مدنی و دولت های ملی، ممکن نیســت. یک یافته مهم گزارش اهمیت 
و ضرورت عدالت فضایی در واکنش به شــوک های آینده اســت. عدالت فضایی شهری 
باید ســاکنان آسیب پذیر شهر را در تصمیم گیری ها سهیم کند. شهرها با توزیع برابر و 
دسترس پذیری بیشتر به خدمات پایه ای بهتر توانستند از مردم آسیب پذیر و در معرض 

خطر در برابر همه گیری کرونا محافظت کنند. شهرهایی که از اختیارات بیشتر در تصمیم 
گیری محلی برخوردار بودند بهتر توانستند در برابر بحران های پزشکی و سلاًمتی واکنش 
نشــان دهند. آن ها از دانش و تجربه محلی بهره گرفتند و از رویکردهای مختلف و انواع 

توزیع خدمات استفاده کردند.
توسعه پایدار شهر و تحقق هدفی چون شهر زیست پذیر نیازمند مدیریت و برنامه ریزی 
شهری مســئولیت پذیر، مشارکت جو و دانش بنیان است. شهرها نیازمند سیاست های 
شهری هســتند که مهم ترین هدف آن ها حفاظت و نگهبانی از پایداری جامعه شهری 
باشــد. این سیاست ها باید به دنبال توسعه پایدار و تحقق اهداف عملی محیط زیستی، 
آموزش، حرفه آموزی، توســعه اقتصادی، پایداری، کیفیت محیط زیســت، و سلاًمتی 
همگانی باشند. سیاست شهری اساساً درباره رفاه ساکنان محلی در جامعه شهری است 
و شــامل برنامه ریزی، تأمین خدمات محلی و حمایت از توسعه اقتصاد محلی می شود. 
اگرچه شماری از سازمان ها در بخش دولتی در سیاست شهری نقش دارند، اما مهم ترین 
مسئولیت ها بر عهده مقامات محلی منتخب است. اما مساله این است که آن ها تا چه 
اندازه اساساً و عملًاً در تعیین سیاست های شهر و تحقق آن ها نقش دارند؟ پاسخ به این 
پرسش در همه جوامع یکسان نیست. برخی با درک مسائل و چالش های جدی پیش رو 
به بازاندیشی سیاست های شهری و نظم نهادی آن پرداخته اند و با تمرکز زدایی و واسپاری 
بیشــتر وظایف و اختیارات به سطح محلی، در تقویت مقامات محلی کوشیده اند. ما اما 
همچنان حتی یک سیاست ملی روشن برای توسعه شهری نداریم و حل مسائل پیچیده 
شهر را در نهایت در انجام چند پروژه ورشکسته مسکن سازی، تصور می کنیم. گزارش هایی 
همچون زیست پذیری شهرها در جهان که از سوی موسساتی چون اکونومیست یا موسسه 
مرسر منتشر می شوند نشان می دهند تهران در رتبه بندی های جهانی شهرها در حوزه 
کیفیت زندگی و زیســت پذیری یکی از ده شهر انتهایی فهرست مذکور در سال 2022 
است. وخامت اوضاع شهرها از منظر آلودگی های زیست محیطی، کاهش کیفیت زندگی، 
شکاف فضایی-طبقاتی و ناپایداری اقتصادی بویژه در تهران حکایت از ضرورت و نیاز جدی 

به اندیشیدن به مساله آینده شهری، پایداری و تاب آوری زندگی دارد. 

نکته هایی که باید بدانید

واقعیت های اجتماعی تلخ از یک سو و اجماع نسبی بر سر ضرورت 	]
برنامه های اصلاحی سبب شدند تا به تدریج اقداماتی در شهرهای بحران 
زده آن روزگار همچون بهبود وضع بهداشت، توجه به زیبا سازی و فضای 
سبز شهری، توزیع به نسبت عادلانه خدمات، امکانات و زیرساخت ها در 

مناطق مختلف شهر انجام گیرد.
شهرها با توزیع برابر و دسترس پذیری بیشتر به خدمات پایه ای بهتر 	]

توانستند از مردم آسیب پذیر و در معرض خطر در برابر همه گیری کرونا 
محافظت کنند. شهرهایی که از اختیارات بیشتر در تصمیم گیری محلی 

برخوردار بودند بهتر توانستند در برابر بحران های پزشکی و سلامتی 
واکنش نشان دهند.

شهرهای دنیا، آینده یکسانی را انتظار نمی کشند، در حالی که واکنش 	]
در برابر آسیب پذیری ناشی از تغییرات اقلیمی و سطوح روزافزون نابرابری 
یک نگرانی جهانی است، مناطق مختلف جهان با مسائل متفاوتی مواجهه 

هستند.
تهران در رتبه بندی های جهانی شهرها در حوزه کیفیت زندگی و 	]

زیست پذیری یکی از ده شهر انتهایی فهرست مذکور در سال 2022 است. 
وخامت اوضاع شهرها از منظر آلودگی های زیست محیطی، کاهش کیفیت 

زندگی، شکاف فضایی-طبقاتی و ناپایداری اقتصادی بویژه در تهران 
حکایت از ضرورت و نیاز جدی به اندیشیدن به مساله آینده شهری، 

پایداری و تاب آوری زندگی دارد.
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راه دشوار زنان در اقتصاد
ضرورت و اهمیت کارآفرینی زنان

در ادبیــات موضــوع، تعاریف متفاوتی از کســب وکار 
ارائه شــده است. در واژه نامه آکســفورد، کسب وکار به 
معنی خریدوفروش و تجارت است. در واژه نامه لانگ من، 
کسب وکار به فعالیت پول درآوردن و تجارتی که از آن 
پول حاصل شود، گفته می شود. بر طبق نظر ارویک و 
هانت کاری که در آن خدمات یا کارهایی که دیگر افراد 
جامعه به آن نیاز دارند و مایل به خرید آن هســتند و 
تــوان پرداخت بهای آن را دارند، تولید، توزیع و عرضه 
می شود، کسب وکار اســت. پروفسور اون، کسب وکار را 
یک نوع کاســبی می داند که طی آن کالاها یا خدمات 
بــرای فروش در بازار تولید و توزیع می شــوند. در یک 
نگاه عمومی می توان گفت کســب وکار، فعالیتی برای 
امرار معاش یا کســب درآمد از تولید، یا خریدوفروش 
محصولات )مانند کالاها و خدمات( اســت. به طورکلی 
می توان گفت که کسب وکار شامل فرآیندی است که 
افــراد با قدرت خلاًقیت و کارآفرینی خود، فرصت های 
تجاری را از طریق راه اندازی شرکت های مختلف خلق 
می کنند که علاًوه بر ایجاد اشتغال، می توانند خدمات و 
محصولات متنوعی را به جامعه هدف خود )مشتریان( ارائه دهند. کسب وکارها بر اساس 
عوامل مختلفی در چندین گروه طبقه بندی می شوند. میزان سرمایه گذاری، تعداد نیروی 

کار و... ازجمله مهم ترین معیارهای دسته بندی کسب وکارها به شمار می روند.
تعریف کسب وکارها یا صنایع کوچک و متوسط در کشورهای مختلف متفاوت است، اما 
رایج ترین ملاًک تقسیم بندی شرکت ها بر اساس تعداد کارکنان است. اگرچه این شاخص 
در کشــورهای مختلف دنیا به لحاظ تعداد متفاوت است اما بیشتر کشورها بنگاه های 
کوچک و متوسط را به لحاظ تعداد شاغلاًن در طیف معینی از 1 تا 500 کارکن تعریف 
می کنند. به عنوان مثال در کانادا بنگاه های با کمتر از 500 نفر کارکن، در گروه بنگاه های 
کوچک و متوســط طبقه بندی می شوند درحالی که در اتحادیه اروپا بنگاه های با اشتغال 
کمتر از 250 نفر متوسط، کمتر از 50 نفر کوچک و کمتر از 10 نفر خرد نامیده می شوند.

اتحادیه اروپا از سه معیار برای تعریف و شناسایی بنگاه های کوچک و متوسط استفاده 
می کند که عبارت از تعداد کارکنان، حجم گردش مالی ســالانه بنگاه و میزان دارایی و 
بدهی های آنها. در ایران براســاس تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد 
کشاورزی، بنگاه های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از 
50 نفر کارکن دارند. مرکز آمار ایران، کسب وکارها را به چهار گروه شامل کسب وکارهای 9 
ـ 1 کارگر، 49 ـ 10 کارگر، 99 ـ 50 کارگر و بیش از 100 کارگر طبقه بندی کرده است. 
در آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک و زودبازده که در سال 1384 تصویب شد 
و مسئولیت اجرایی آن بر عهده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی است، به 
واحدهای تولیدی )کالا و خدمات( کمتر از 50 نفر کارکن، بنگاه کوچک اطلاًق می شود. 

آنچــه اداره آمار بانک مرکزی به عنوان طبقه بنــدی واحدهای صنعتی در نظر می گیرد 
بدین صورت اســت که واحدهای با کمتر از 10 نفــر کارکن خرد، 10 تا 49 نفر کارکن 
کوچک، 50 تا 99 نفر کارکن متوسط و بالاتر از 100 نفر کارکن بزرگ نامیده می شوند. 
کســب وکارهای خرد دامنه وســیعی از فعالیت های مختلف را در برمی گیرد: حوزه های 

صنعت، کشاورزی، تجارت، خانگی و غیره.
کســب وکارهای کوچک اهمیت بسیاری دارند؛ ایجاد اشــتغال را به همراه دارند و 
می توانند در کاهش نرخ بیکاری در جامعه مؤثر باشــند؛ توسعه اقتصادی را رقم بزنند 
این کسب وکارها با تولید محصولات و خدمات جدید، به رشد اقتصادی و ایجاد درآمد و 
فرصت های شغلی کمک می کنند، ایجاد رقابت را فراهم کنند به طوری که در بازار رقابتی، 
با بزرگ ترین شــرکت ها نیز رقابت می کنند و با ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و 
قیمت مناسب، بازار را به خود جذب می کنند و رقابت را در بازار افزایش می دهند، نوآوری 
را رقم می زنند و به عنوان مراکزی برای نوآوری و تحقیق و توســعه، اهمیت بســیاری 
دارند. این کسب وکارها، به دلیل انعطاف پذیری و قابلیت تغییر، می توانند به خلق و ارائه 
محصولات و خدمات جدید و نوآورانه کمک کنند، ایجاد شبکه سازی کنند به دلیل اینکه 
در سطح محلی فعالیت می کنند، می توانند شبکه هایی از روابط و ارتباطات در محل ایجاد 
کنند و به دستیابی به منابع و فرصت های جدید کمک کنند. ازاین رو می توان گفت که 
کسب وکارهای کوچک به دلیل انعطاف پذیری و توانایی سازگاری با تغییرات در بازار، علاًوه 
بر ایجاد اشتغال، می توانند به رشد اقتصاد، کاهش فقر و توسعه زیرساخت های اقتصادی 
کمک کنند. با توجه به این نقش ها، می توان گفت کسب وکارهای کوچک، به عنوان یکی از 
مؤلفه های اساسی اقتصاد، می توانند به توسعه اقتصاد و بهبود شرایط اجتماعی کمک کنند

بر اساس اطلاًعات بانک جهانی شرکت های کوچک و متوسط )SMEs( نقش عمده ای 
در بیشتر اقتصادها، به ویژه در کشورهای درحال توسعه دارند. شرکت های کوچک و متوسط 
اکثریت کسب وکارها را در سراسر جهان تشکیل می دهند و سهم مهمی در ایجاد شغل 
و توســعه اقتصادی جهانی دارند. آن ها حدود 90 درصد از مشاغل و بیش از 50 درصد 
از اشتغال را در سراسر جهان تشکیل می دهند. SMEهای رسمی تا 40 درصد از درآمد 
ملی )GDP( در اقتصادهای نوظهور را تشکیل می دهند. این اعداد زمانی که  SMEهای 
غیررســمی را هم در نظر گرفت به طور قابل توجهی بیشــتر است. بر اساس برآوردهای 
انجام شده تا سال 2030 به 600 میلیون شغل برای جذب نیروی کار برای رشد جهانی 
نیاز خواهد بود که توســعه SME برای بسیاری از دولت ها در سرتاسر جهان در اولویت 
قرار دارد. در بازارهای نوظهور، بیشتر مشاغل رسمی توسط شرکت های کوچک و متوسط 

ایجاد می شود که از هر 10 شغل، 7 شغل ایجاد می کنند.
بررسی وضعیت کســب وکارها در کشورهای مختلف به ویژه کشــورهای درحال توسعه 
نشــان می دهد آن ها بخش عمده ای از بار کســب وکارهای خرد را بانوان به دوش می کشند. 
کسب وکارهای خرد بر پایه نقش محوری بانوان به طورمعمول، شرکت های کوچک وابسته به 
بازارهای محلی را شامل می شود. آن ها به این کسب وکارها به عنوان یک حرفه ثابت برای امرار 
معاش اعضای خانواده نگاه می کنند اما در همین کسب وکارهای خرد ظرفیت های منحصربه فرد 
انسانی و مالی وجود دارد که می تواند به عنوان رویکردی برای توسعه پایدار در نظر گرفته شود

ـه
ـان

ـه
ب

چه عواملی بر توسعه کسب و کار زنان تاثیرگذار است؟ موانع موجود در مسیر کدام است و سیاست گذاران چه باید بکنند؟ 
پاسخ را در این مقاله بخوانید.

فاطمه پاسبان
کارشناس اقتصادی

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

وضعیت کسب و کار 
زنان در کشور، بدانید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.
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 گزارش پایش ملی محیط کسب وکار ایران تابستان 1402 مرکز پژوهش های اتاق ایران حاکی از آن است که وضعیت محیط کسب وکار در تابستان 1402  نسبت به بهار 1402   
بدتر شده است. همچنین فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از 
ین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور می دانند. بانک ها و بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار را نامناسب تر

اطلاًعات و آمار در ســطح جهانی حاکی از آن است که از هر 3 کسب وکار کوچک، 
متوسط و بزرگ تنها یک مورد متعلق به بانوان است. این نرخ در بین مناطق مختلف دنیا 
متفاوت است، از کمترین 18 درصد در جنوب آسیا تا بیشترین 50 درصد در آمریکای 
لاتین و کارائیب در نوسان است. در آسیای شرقی و اقیانوسیه، 47 درصد و در خاورمیانه، 
پایین ترین ســطح 7 درصد در جمهوری یمن به 49 درصد در تونس ثبت شده است. از 
طرفی دیگر اطلاًعات نشان می دهد مشارکت بانوان در مالکیت کسب وکار با سطح درآمد 
کشورها همبستگی مثبت دارد، اما تنها به این عامل بستگی ندارد. در کشورهای کم درآمد، 
از هر 4 کســب وکار تنها یک کســب وکار متعلق به بانوان است. در کشورهای با درآمد 

متوسط و بالا، این نرخ به ترتیب 36 و 37 درصد است.

سهم شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ با حضور یک زن در بین مالکان اصلی )درصد(

بر اســاس آخرین آمار سازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران، بنگاه های 
کوچک و متوســط بیش از 80 درصد از بنگاه های صنعتی کشــور را تشکیل می دهند 
که نزدیک به 10 درصد از درآمد صادراتی کشور را تأمین می کنند اما اطلاًعات دقیقی 
از کسب وکارهای کوچک و به خصوص کسب وکارهای بانوان موجود نیست. در این میان 
اطلاًعات منتشرشده از اشتغال و بیکاری در ایران حاکی از آن است که هنوز بستر حضور 
بانوان در کسب وکارهای مختلف فراهم نشده است. بر اساس آمار منتشرشده مرکز آمار 
ایران )نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان 1401( بیش از 26 میلیون جمعیت فعال 
اقتصاد کشور که در تابستان 1401 تمایل به کار کردن داشته اند، نزدیک به 17 درصد از 
این تعداد سهم زنان است که نشان دهند نقش کمرنگ زنان در بازار کار ایران است. از 
طرفی مشاهده می شود که نرخ بیکاری بانوان در حدود 17.2 درصد است که نسبت به 
نرخ بیکاری مردآن که در حدود 7.3 درصد است، 2.4 برابر نرخ بیکاری مردان است. برای 
گروه سنی 35-18 ساله، نرخ بیکاری برای مردان 13.1 و برای زنان 29.3 بوده که این نرخ 
برای زنان 2.2 برابر مردان و نرخ بیکاری بالایی است. این ارقام نشان دهنده آن است که 
فرصت های برابر شغلی برای زنان فراهم نشده است. در این میان بیکاری دانش آموختگان 
آموزش عالی نشان از آن دارد که فرصت کار برای بانوان به مراتب کمرنگ تر از مردان است. 
نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی برای مردان 8.8 و برای 
زنان 23.2 درصد اســت، یعنی بیکاری زنان تحصیل کرده آموزش عالی 2.6 برابر مردان 
است؛ یعنی امکان فرصت کار کمتر برای زنان تحصیل کرده آموزش عالی. ارقام حاکی از 
کاهش حضور زنان در کسب وکارهای مختلف در بازار کار است؛ یعنی فرصت ها برای زنان 
کمتر شده است. آمار هم چنین نشان می دهد نقش آفرینی زنان در بخش خدمات )58 
درصد سهم( نسبت به سایر بخش های اقتصادی بیشتر و در بخش کشاورزی )16 درصد 
سهم( از همه کمتر است. بخش صنعت هم در حدود 25.9 درصد اشتغال زنان را به خود 
اختصاص داده است. ارقام نشان می دهد هنوز فرصت های کسب وکار برای زنان در بخش 
صنعت و کشاورزی مهیا نشده است و این در حالی است که رشته های دانشگاهی صنعتی 

و کشاورزی برای زنان دانشجو می پذیرند و فارغ التحصیل دارند.
آمارها ســؤال ایجاد می کنند که چرا باوجود شــعارهای گوناگون: فرصت برابر برای 
دستیابی به حمایت ها و امتیازات و سهم از توسعه و ایجاد فرصت های شغلی، هنوز بانوان 

در کسب وکارها )از ایجاد تا پایداری( با مشکلاًت متعدد روبرو هستند؟
آنچه مسلم است بخشــی از چالش ها و موانع کسب وکار بانوان جدای از چالش های 
فضای کسب وکار ایران نیست. گزارش پایش ملی محیط کسب وکار ایران تابستان 1402 
مرکز پژوهش های اتاق ایران حاکی از آن است که وضعیت محیط کسب وکار در تابستان 
1402)6.11، نمره بدترین 10 اســت( نســبت به بهار 1402 )6.05( بدتر شده است. 

همچنین فعالان اقتصادی )کســب وکارها( مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه 
مؤلفه غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین 
مالی از بانک ها و بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار 
را نامناســب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نســبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی 
نموده اند. به عبارتی شاخص های فضای کسب وکار حال خوبی نداشته از وضعیت مناسبی 
برخوردار نمی باشند. نکته مهم تر آن که عوامل تأثیرگذار بیرونی بر کسب وکارها که خارج 
از کنترل و مدیریت آنان است یعنی تورم، بازار مالی و تأمین سرمایه و قوانین و مقررات 
مهم ترین چالش های کسب وکارهای ایران است و به عبارتی حکمرانی خوب شکل نگرفته 
اســت. این سه چالش به نوعی بازتابی از سیستم اقتصادی کشور است و نمی توان انتظار 
داشت با ناکارآمدی سیستم اقتصادی کشور، کسب وکار بانوان و به خصوص کسب وکارهای 
کوچک مقیاس تقویت و فرصت های کارآفرینی و درآمدزایی برای آنان توســعه یابد. در 
بسیاری از تحقیقات در خصوص کسب وکارهای بانوان به چالش های گوناگون اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و محیطی اشــاره نمودند ازجمله می توان به تأمین مالی، بازاریابی، 
شفافیت اطلاًعات، تبعیض در برخورداری از فرصت های برابر، نگاه جنسیتی، نبود شبکه 
حمایتی )اقتصادی و اجتماعی و حقوقی( کارآمد، کمبود آموزش های حرفه ای و تخصصی 
مرتبط با کسب وکار با روش های نوین آموزش اشاره نمود. چالش ها و مشکلاًت آشکار و 
شفاف هست اما در عمل، اقداماتی که منجر به حل مسئله شود، وجود ندارد و ضرورت 
دارد مجموعه ای از راهبردهای مؤثر بر رشد کسب وکارهای بانوان با رویکرد حکمرانی خوب 
تدوین و عملیاتی شود که عبارت اند از راهبردهای بازاریابی )توسعه بازار، توسعه محصول، 
نفوذ در بازار، تمایز و تنوع گرایی(، راهبرد شیوه های کسب وکار )مشتری مداری، آموزش، 
استفاده از فناوری روز، شبکه سازی و چابکی( و راهبرد گرایش کارآفرینانه )گرایش نوآوی، 
ریسک پذیری و پیش فعالی(. در کنار آن عبور از شیوه ها و روش های تکرار شده پرتجربه 
غیر کارآمد و شــعاری و روی آوردن به »تغییر و اصلاًح« رویه ها و فرآیندها و الگوهای 
مختلف تأثیرگذار بر کسب وکار و به خصوص کسب وکار بانوان بر اساس معیارهای علمی 
)طبقه بندی شده خرد، کوچک، متوسط و بزرگ نه نگاه یکسان( و متناسب با کشور ایران، 
در خصوص روش های جدید تأمین مالی، شبکه سازی و زنجیره سازی، کارهای جمعی و 

گروهی، الگوهای حکمرانی خوب صورت گیرد.
به قول سعدی شیرین زبان: 

سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی
 به عمل کار برآید به سخندانی نیست

نیاز عبور از شعار به واقعیت و عمل را داریم. راهبردهای توسعه کسب وکار کوچک مقیاس 
بانوان )شهری و روستایی( با رویکرد حکمرانی خوب لازمه عبور از مسائل موجود است. آیا 

این مهم در برنامه هفتم توسعه دیده شده است؟

نکته هایی که باید بدانید

شرکت های کوچک و متوسط اکثریت کسب وکارها را در سراسر جهان 	]
تشکیل می دهند و سهم مهمی در ایجاد شغل و توسعه اقتصادی جهانی 

دارند. آن ها حدود 90 درصد از مشاغل و بیش از ۵0 درصد از اشتغال را در 
سراسر جهان تشکیل می دهند.

SMEهای رسمی تا 40 درصد از درآمد ملی )GDP( در اقتصادهای 	]
نوظهور را تشکیل می دهند. این اعداد زمانی که  SMEهای غیررسمی را 

هم در نظر گرفت به طور قابل توجهی بیشتر است. 
بر اساس برآوردهای انجام شده تا سال 2030 به 600 میلیون شغل برای 	]

جذب نیروی کار برای رشد جهانی نیاز خواهد بود که توسعه SME برای 
بسیاری از دولت ها در سرتاسر جهان در اولویت قرار دارد. در بازارهای 

نوظهور، بیشتر مشاغل رسمی توسط شرکت های کوچک و متوسط ایجاد 
می شود که از هر 10 شغل، 7 شغل ایجاد می کنند.
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در بودجه سال آتی در حالی از افزایش 18 تا 20 درصدی حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان 
سخن رفته است که تورم سال آتی در محدوده 40 درصد پیش بینی می شود. بر این اساس حقوق بگیران 
می بایست نیمی از تورم تحمیلی دولت را از محل کوچک شدن سفره خود بپردازند

چرا بودجه مهم نیست؟
پیچیدگی های سند مالی دولت

»بودجه« در کشورهای توسعه یافته و قدرت های نوظهور  با سرمایه گذاری و تولید و رشد و توسعه گره خورده و 1
مترادف و هم معناست. در این کشورها حتی هزینه های 
جاری و اجرایی نیز سمت وسوی توسعه ای و در خدمت ارتقای امنیت 

و بهداشت و آموزش و خدمات و رفاه عمومی دارد.
 در کشورمان اما تقریباً کمتر نشانه ای از این هم معنای و تجانس 
قابل مشاهده اســت و هر روز بیشتر بر شدت بی معنایی سند مالی 
یک ســاله دولت با ضرورت های امروز و آینده کشور افزوده می شود. 
یک نمونه مشــخص آنجاست که به گفته رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس: »بیش از 83 درصد از بودجه به حقوق و دســتمزد و کمک 
به صندوق های بازنشســتگی اختصاص دارد« )9/18(. بدین ترتیب 
امکان مانور دولت برای سایر هزینه ها و بخصوص هزینه های عمرانی و 
سرمایه گذاری، حداکثر 17 درصد خواهد بود. نسبتی که در دهه های 
قبل 40 درصد بوده است. این کاهش توان سرمایه گذاری دولت وقتی 
با رکود و کاهش توان سرمایه گذاری بخش خصوصی به واسطه بیش 
از یک دهه فشارهای شــدید تحریمی خارجی و سیاست های غلط 
داخلی و توان تولیدی این بنگاه ها همراه می شــود )تنها 41 درصد 
از ظرفیت بالقوه تولید کشــور در حال کار است و 59 درصد ظرفیت 
تولید خالی مانده اســت. رئیس اتاق تهــران- 10/3/ 1402(، عملًاً 
امکان افزایش مناسب دستمزد کارگران را بیش از میزان امسال بسیار 
مشــکل و فقر و بی عدالتی را افزایش می دهد. از سوی دیگر همین 
هزینه کرد 83 درصدی منابع بودجه در پرداخت حقوق و دســتمزد، 
تکاپوی حداقل های زندگی حقوق بگیران را نیز نمی دهد. چنانکه در 
بودجه ســال آتی در حالی از افزایش 18 تــا 20 درصدی حقوق و 
دستمزد شاغلاًن و بازنشستگان سخن رفته است که تورم سال آتی 
در محدوده 40 درصد پیش بینی می شود. بر این اساس حقوق بگیران 
می بایست نیمی از تورم تحمیلی دولت را از محل کوچک شدن سفره 
خود بپردازند؛ کمتر و بدتر بخورند و بیاشامند و ضرورت های درمانی و 
بهداشتی و آموزشی خود را بیش از پیش محدود نمایند و استفاده از 

اوغات فراغت و تفریحات را به خاطره بسپارند.

دکتر فرهاد نیلــی، اقتصاددان مطرح کشــورمان در  گفت وگویی با بهره گیری از ادبیات و نمایشنامه درخشان 2
»باغ آلبالو« نوشته آنتون چخوف نویسنده انسان دوست 
روسیه )که البته هیچ نســبتی با سیاستمداران روسیه امروز ندارد!( 
اوضاع کشور را چنین تشریح می کند: »در شرایطی به سر می بریم که 
املاًک و منابع قدیمی کشور را داریم می فروشیم. همه این ها به ما ارث 

رسیده، اما زحمتی برای حفظ آن ها نمی کشیم. شبکه مخابرات کشور 
به ما به ارث رســیده است. شبکه راه های کشور به ما به ارث رسیده 
اســت. شــبکه راه آهن و این پل های عظیمی که داریم به ما به ارث 
رسیده است. تالاب های ما، دریاچه های ما، همه این ها باغ های آلبالوی 
ما به شــمار می روند. مدیران دستگاه ها در حال واگذاری و فروختن 
باغ های آلبالو هســتند. در معاملاًتی که هیچ وقت جزئیاتش افشــا 
نمی شود، دارایی های ما به فروش می رسد. خوشبختانه کشور ما هنوز 
هم خیلی ثروتمند است. باید هرچه زودتر، به داد باغ های آلبالو برسیم. 
متاسفانه منابع زیادی ازدست داده ایم. زمانی سفره های آب زیرزمینی 
داشتیم، تالاب های ما زنده بودند. کیفیت خاک ما عالی بود و فرسایش 
خاکمان کم بود. کیفیت دریاهای ما خیلی خوب بود. بندرگاه های ما 
در موقعیت برتر قرار داشتند. ظرفیت گمرک های ما زبانزد بود، اما همه 

این ها از دست رفت.« )تجارت فردا- 6 آبان 1402(
تصویری که رئیس اتاق تهران اخیراً از وضعیت صنعت و بنگاه های 
صنعتی کشور ترســیم می کند نیز پرده دیگری از وخامت حال وروز 
اقتصاد و صنعت کشــور را نمایش می دهد: »در اغلب شــهرک های 
صنعتی سوله های خالی، خاک گرفته و متروکه بسیار است. پنجره های 
شکسته و تارعنکبوت بسته، تصویر تعدادی از شهرک های صنعتی شده 
است. در برخی شهرک های صنعتی پرنده پر نمی زند. از چند کارخانه 
و سوله های کنار هم به ندرت یکی یا چند تا کار می کنند و بقیه تعطیل 
هستند. شهرک ها پر از ساختمان های نیمه ساز و سوله های نیمه کاره 
شده اند، آن هم نه در نقاط دورافتاده کشور، بلکه در همین شهرک های 
کنار گوش پایتخت که روزگاری صنایع مهم برای در اختیار گرفتن 
زمین و احداث کارخانه در آن ها ســر و دست می شکستند« )دنیای 
اقتصاد- 1402/9/6(. وضعیتی شبیه فضای ویران مرثیه شعری بلند 
»سرزمین بی حاصل« اثر تی.اس. الیوت شاعر بزرگ انگلیسی که بعد 
از جنگ جهانی اول ســروده شده است: »در اینجا آبی نیست و همه 
سنگ است / صخره اســت و بی آبی و گذرگاهی شنی / در اینجا نه 
مجال ایستادن هست، نه خفتن و نه آرمیدن، / در این کوهسارها حتی 
سکوت هم نیست / فقط تندر خشک سترون است که در آن نیست 

آبی / در این سنگستان حتی نیست تنهایی«.
اینکه بخشی از جامعه ایران، یعنی جامعه صنعتی کشورمان که 
مرکز و محور توسعه است، بدون بروز جنگ و اصابت بمب و موشک 
به چنین روزی دچار شده نتیجه سیاست گذاری های فاجعه باری است 
که طی چند دهه در حوزه اقتصاد و صنعت بکار بسته شده و متاسفانه 
همچنان بر آن اصرار و تأکید می شود؛ سیاست هایی که کم از بمب و 
موشک نداشته است. از سیاست خارجی پرتنش طی دهه ها که جزو 

ـه
ـان

ـه
ب

از بودجه 1403 چه انتظاری دارید و راه های گشایش در این بودجه برای اقتصاد کشور چیست؟ 
پاسخ را در این مقاله بخوانید.

حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

بودجه و مسائل آن 
با توجه به وضعیت 

اقتصاد ایران بدانید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.
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در بودجه سال آتی در حالی از افزایش 18 تا 20 درصدی حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان 
سخن رفته است که تورم سال آتی در محدوده 40 درصد پیش بینی می شود. بر این اساس حقوق بگیران 
می بایست نیمی از تورم تحمیلی دولت را از محل کوچک شدن سفره خود بپردازند.

ذاتی زندگی اقتصادی و سیاسی جامعه ایران شده است تا عوامل بس 
ناسازگار با توسعه و توسعه صنعتی نظیر قیمت گذاری دستوری و نظام 
ارزی چند نرخی و تعرفه های بالا و محدودیت های تجاری و کسری 
بودجه های مزمن و تورم زا و نظام بانکی مبتنی بر نرخ بهره پایین تر از 

تورم و انرژی یارانه ای و نظام بنگاهی عجیب وغریب خصولتی و...

اقتصاد ایران سال هاست دچار رفاه مبتنی بر »اضمحلاًل  منابع« است )دکتر مسعود نیلی(. در این پارادایم اقتصاد 3
سیاســی »مصرف منابع هیچ ربطی با ورودی منابع« 
ندارد و می توان فارغ از اصل پایه ای و محوری اقتصاد یعنی »محدودیت 
منابع« و با قیمت های دستوری، منابع طبیعی و مالی را مصرف کرد و 
بــه تعبیر بهتر به هدر داد. کمبود گاز در زمســتان و کمبود برق در 
تابســتان و کمبود آب در تمام فصول از جلوه های آشــکار پارادایم 
اضمحلاًل منابع اســت. جلوه های پنهان تر این عارضه را می توان در 
کســری بودجه و ورشکســتگی صندوق های بازنشستگی و تأمین 
اجتماعی و ناترازی منابع بانک ها و... مشاهده کرد. این فرآیند نه فقط با 
اجرای شش برنامه توسعه )برنامه هایی که در خوش بینانه ترین حالت به 
گفته بالاترین مقامات و مسئولان کشور و نهادهای پژوهشی رسمی 
یک سوم اهداف آن ها محقق شده است؛ رئیس مجلس و رئیس مرکز 
پژوهش ها - 1401/4/4 و 26/ 1401/9( و بودجه های سالیانه تغییر 
نکرد بلکه در گذر زمان و با اجرای سیاست های غلط مبتنی بر هرچه 
دولتی تر، نفتی تر و بسته ترشــدن اقتصاد، ایــن جراحت عمیق تر و 

درمان ناپذیرتر نیز شد.
درواقع بودجه به عنوان مهم ترین ســند مالی یک ســاله دولت ها 
کارکردهای خود را در کشــورمان ازجمله در ارتقای رشــد و ثبات 
اقتصادی و کاهش فقر و عرضه کالای عمومی تا حد زیادی ازدست داده 
و به رفتاری بوروکراتیک و بالا و پایین کردن اعداد و ارقام و تقســیم 
سهم بین سازمان و مؤسسات تبدیل شده است. چنانکه هرساله فقط 
بر روی کاغذ تراز می شود و در واقعیت همچون برنامه های توسعه ای 
کسر بزرگی از آن محقق نمی شود )بنابه نظراتی کسری بودجه 450 
هزار میلیارد تومانی در امسال( و با چاپ پول و افزایش نقدینگی به آوار 
تورمی می انجامد، تورمی که اکنون در محدوده 40 تا 50 درصد قرار 
دارد و کشورمان را صاحب رکورد جهانی به واسطه طول مدت دورقمی 
بودن تورم کرده است )به اعتقاد بسیاری ایران تنها کشوری در جهان 

است که به مدت بیش از چهار دهه دارای تورم دورقمی است(.
بر این اساس لایحه بودجه سال آینده نیز افق روشنی را چشم انداز 
نمی گشاید. چنانکه از حدود 2 میلیون و 500 هزار میلیارد تومان بودجه 
عمومی حدود یک میلیون و 800 هزار میلیارد تومان صرف هزینه های 
جاری و پرداخت بدهی هــای دولت و تنها 370 هزار میلیارد تومان 
صرف پروژه های عمرانی می شود که مهم ترین شاخص سرمایه گذاری 
در یک سال آتی کشور است. بودجه ای که با انواع ناترازی های مالیاتی، 
یارانه ای، بانکی و از همه مهم تر ناترازی درآمد- هزینه نیز مواجه است

»انتظــار از بودجه برای معجزه به جای اصلاًح دولت و اقتصاد به راه 
اشتباه رفتن و دور خود چرخیدن است پس راه چاره، اصلاًح بیخ و بنیان 
و تاروپود اقتصاد اســت. اقتصاد باید متنوع، غیرمتکی به نفت و دارای 
درآمدهای پایدار باشــد و دولت هم باید خوش فکر، متکی به خواست 
و اراده مــردم و به دنبال مصلحت بلندمــدت مردم )و نه صرفاً رضایت 
کوتاه مدت آن ها( باشــد تا تصویر ترکیبی آن یعنی بودجه هم اصلاًح 

شود« )بودجه به زبان ساده- مرکز پژوهش های مجلس- دی ماه 97(.

نکته هایی که باید بدانید

انتظار از بودجه برای معجزه به جای اصلاح دولت و اقتصاد به راه اشتباه رفتن و دور 	]
خود چرخیدن است پس راه چاره، اصلاح بیخ و بنیان و تاروپود اقتصاد است. اقتصاد باید 

متنوع، غیرمتکی به نفت و دارای درآمدهای پایدار باشد و دولت هم باید خوش فکر، متکی 
به خواست و اراده مردم و به دنبال مصلحت بلندمدت مردم )و نه صرفاً رضایت کوتاه مدت 

آن ها( باشد تا تصویر ترکیبی آن یعنی بودجه هم اصلاح شود.
اقتصاد ایران سال هاست، دچار رفاه مبتنی بر »اضمحلال منابع« است. در این پارادایم 	]

اقتصاد سیاسی »مصرف منابع هیچ ربطی با ورودی منابع« ندارد و می توان فارغ از اصل 
پایه ای و محوری اقتصاد یعنی »محدودیت منابع« و با قیمت های دستوری، منابع طبیعی و 

مالی را مصرف کرد و به تعبیر بهتر به هدر داد.
لایحه بودجه سال آینده نیز افق روشنی را چشم انداز نمی گشاید. چنانکه از حدود 2 	]

میلیون و ۵00 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی حدود یک میلیون و 800 هزار میلیارد 
تومان صرف هزینه های جاری و پرداخت بدهی های دولت و تنها 370 هزار میلیارد تومان 

صرف پروژه های عمرانی می شود که مهم ترین شاخص سرمایه گذاری در یک سال آتی 
کشور است.
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سهل انگاری ملی
عدم تمرکز یا زاویه با مشارکت عمومی و خصوصی

در بیان کلی مسئولین ارشد اجرایی و قانون گذاری کشور هیچ تردیدی نسبت 
به توسعه سهم بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور وجود ندارد به ویژه 
با تعدد پروژه های نیمه تمام در سطح کشور و طرح آن به عنوان یک مبنای 
مهم از مشــکلاًت اقتصادی کشور از یک ســو و بحث دارایی های غیر مولد 
دولت از سوی دیگر این ضرورت مشارکت به نحو چشمگیرتری مورد توجه 
قرار می گیرد. اما به لحاظ عملی شواهدی دایر بر رونق مشارکت واقعی بخش 
خصوصی و نهادهای عمومی دیده نمی شود به ویژه آنکه مقرره های قانونی و 
پایه این مهم سســت و کم وبیش بی ریشه باقی مانده است. تفکر این مدیران 
عالی حکمرانی کشور چنین است که 80 هزار پروژه نیمه تمام که بالغ بر 10 
درصد آن ملی و الباقی آن استانی است به راحتی قابل غربالگری است که در 
میان آن پروژه های مکرر و شفافی که دارای توجیه پررنگ اقتصادی هستند 
وجود دارد که با شناسایی آن بخش خصوصی می تواند به ورود، مشارکت و 
بهره برداری از آن بپردازد غافل از آنکه این فرآیند بسیار پیچیده تر از تصورات 
ایشــان است و با طولانی شــدن آن در سال های اخیر که عمر برخی از این 
طرح ها از دو دهه گذشته است و با افزون شدن تعداد سالانه این طرح ها عملًاً 

این پیچیدگی افزون شده است.
اما کجا سؤال برانگیز است؟ این که عدم تحقق مشارکت ها ناشی از فقدان 
تمرکز در تصمیم گیری اســت یا زاویه ای بنیادین با نهاد و ظرفیت مشارکت 

عمومی - خصوصی وجود دارد.
کافی اســت به عمر لایحه مشــارکت عمومی -خصوصی در راهروها و 
کمیسیون های مجلس شــورای اسلاًمی بنگریم تا بدانیم چگونه یک قانون 
مهم و بنیادین که به نحو قانون مند و عملیاتی می تواند گره گشای مولدسازی 

دارایی های متوقف مانده در پروژه های نیمه تمام کشور و توسعه زیرساخت ها 
شود به محاق 5 - 6 ساله رفته است و از سوی دیگر با قانون ها یا مصوبه های 
شــورای سران قوا با دنبال میان بر یا نوشدارو هستیم. یا برای مثال تبصره 4 
قوانین بودجه ســال های 1401 و 1402 با شرح ذیل دو سال پیاپی در متن 
قانون تکرار شده و در مرحله بلوغ و به نتیجه رسیدن آن در لایحه پیشنهادی 
بودجه سال 1403 دولت حذف شده است. با تأکید متن کامل این تبصره را 
در این بخش از یادداشــت ذکر می کنیم که صاحب نظران بیان کنند نقص 
یا عدم ضرورت این تبصره چه بوده اســت که در لایحه بودجه سال جاری 

حذف می شود.
»تبصره 4 - مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح ها

الف - به وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرائی و شهرداری ها اجازه داده 
می شود با استفاده از روش های مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون 
برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25 نسبت به اجرا، تکمیل و بهره برداری 
از طــرح )پروژه(های تملک دارایی های ســرمایه ای بــا بخش خصوصی و 
غیردولتــی، اقدام و تــا ده درصد )10درصد( از ســرجمع اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف تأمین منابع برای 

مشارکت در این طرح )پروژه(ها کند.
تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه گذاری برای محصول طرح )پروژه( با رعایت . 1

ماده )90( قانون اجرای سیاســت های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون 
اساسی و اصلاًحیه مربوط به آن امکان پذیر است.

سازمان برنامه وبودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح )پروژه( . 2
را تضمین می کند.

طرح های موضوع این تبصره مشــمول اجــزای )1( و )2( بند »ث« ماده . 3
)132( قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده )31( قانون رفع موانع تولید 

رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/1/2 است.
سازمان برنامه وبودجه کشور موظف است روش ها و شرایط قراردادی، کلیه . 4

مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب های نظارتی 
متناسب با انواع طرح )پروژه( را در پایگاه »بازار الکترونیک طرح های عمرانی 
و ســرمایه گذاری زیرساختی« منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات 
توسط سازمان برنامه وبودجه کشور نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این 
پایگاه منتشرشده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاًعات در این پایگاه نیز باید 

قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.
به دســتگاه اجرایی اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات و قانون . 5

برگزاری مناقصات بابت رد دیون قطعی و مســجل در ســقف منابع بودجه 
عمومی به دســتگاه اجرایی، طرح )پروژه( نیمه تمام را به شرط اخذ تضامین 
لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح )پروژه( در مدت زمان معین و با رعایت 
صرفه و صلاًح دولت واگذار نماید. اخذ تأییدیه سازمان برنامه وبودجه کشور 

ـه
ـان

ـه
ب

وضعیت پروژه های نیمه تمام در کشور چیست و براساس قانون، بخش خصوصی چگونه می تواند در این حوزه فعالیت کند؟ لایحه مشارکت عمومی -خصوصی چه ظرفیتی برای 
بخش خصوصی در پروزه های عمرانی در  نظر دارد؟ موانع مسیر کدام است؟ این مقاله را بخوانید.

سهیل آل رسول
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

چرا باید خواند:
اگر به مسائل و 

موضوعات حوزه 
عمرانی و مشارکت 

بخش خصوصی در 
این حوزه علاقه مند 

هستید، خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.

نکته هایی که باید بدانید

هنوز هم چندان شفاف نیست که کدام دلایل بر اجرایی نشدن مشارکت عمومی -	]
خصوصی در ابعاد وسیع و کارآمد در کشور موثرتر است. فقدان شناخت، سهل نگری یا 

زاویه و فرصت طلبی!
عدم اجرایی شدن نهاد مشارکت عمومی -خصوصی در کشور به مانند میدانی بزرگ 	]

است که شاهراه های مختلفی به آن وارد می شود، فقدان شناخت، کمبود آمار و اطلاعات، 
رانت جویی و ویژه خواری، تصدی گری دولت و عدم اشتیاق به واگذاری سهم به بخش 

خصوصی و غیره.
80 هزار پروژه نیمه تمام که بالغ بر 10 درصد آن ملی و الباقی آن استانی است به راحتی 	]

قابل غربالگری است که در میان آن پروژه های مکرر و شفافی که دارای توجیه پررنگ 
اقتصادی هستند وجود دارد که با شناسایی آن بخش خصوصی می تواند به ورود، مشارکت 

و بهره برداری از آن بپردازد
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مصادیقی از فساد در دولت های مختلف نهادهای نظارتی را که در کنترل این فسادها ناکارآمد بوده اند نسبت به آنچه غیرخطی و ناآشنا با ذهنیت های متعارف ایشان باشد 
فوق العاده حساس کرده و ناشی از این حساسیت سهل نگری به موضوعات قراردادی باعث می شود الگوهای متعارف ذیل مشارکت عمومی -خصوصی ازجمله قراردادهای 
یرساخت یا نادر باشد و یا به طورکلی نتیجه بخش نباشد یت، کلید در دست، اجازه از درآمد یا اجاره ای، امتیازات ویژه و مالکیت خصوصی بر ز منابع و مدیر

موظف است هر ســه ماه یک بار فهرست طرح )پروژه( های واگذارشده را به 
کمیسیون های برنامه وبودجه و محاسبات، اقتصادی، ویژه جهش و رونق تولید 
و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی و عمران مجلس 

شورای اسلاًمی ارسال کند.
ب - آیین نامه اجرایی بند »الف« این تبصره مشتمل بر نحوه تهیه و تصویب 
طرح توجیهی )غربالگری و انتخاب طرح )پروژه(های مشــارکت پذیر(، نحوه 
احراز صلاًحیت و انتخاب سرمایه گذار، نحوه بهره برداری، تعیین میزان پوشش 
خطرپذیــری، وضع وجه التزام عدم پرداخت کاربران و دیرکرد در پرداخت و 
نحوه وصــول و هزینه کرد آن، نظارت بر نحوه بهره برداری، تضامین طرفین، 
داوری و حــل اختلاًف؛ در چارچوب قوانین و مقررات مربوط حداکثر ظرف 
دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه وبودجه کشور 

پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.«
عدم اجرایی شدن نهاد مشــارکت عمومی -خصوصی در کشور به مانند 
میدانی بزرگ اســت که شــاهراه های مختلفی به آن وارد می شود، فقدان 
شــناخت، کمبود آمار و اطلاًعــات، رانت جویی و ویژه خــواری )اگر نگوییم 
فســاد سیستماتیک(، تصدی گری دولت و عدم اشتیاق به واگذاری سهم به 
بخش خصوصی، حضور، نفوذ قدرتمند و لابی گری نهادهای خصولتی برای 
مشــارکت های جذاب و زودبازده تر و فقدان قوانین قدرتمند و پایدار ازجمله 

این شاهراه ها است.
حقیقت غیرقابل انکار این است که درحالی که سال ها به پشتوانه 
فروش نفت، کشور بی نیاز به بخش خصوصی بوده و به عدم پاسخگویی 
در امور اقتصادی به طیف مالیات دهنده عادت کرده است از هرگونه 
تعامل در قراردادها که نظام قراردادی کمی پیچیده داشته است نیز 
شــانه خالی کرده است. به ویژه آنکه مصادیقی از فساد در دولت های 
مختلف نهادهای نظارتی را که در کنترل این فسادها ناکارآمد بوده اند 
نســبت به آنچه غیرخطی و ناآشــنا با ذهنیت های متعارف ایشان 
باشد فوق العاده حســاس کرده و ناشی از این حساسیت سهل نگری 
به موضوعات قراردادی باعث می شود الگوهای متعارف ذیل مشارکت 
عمومی -خصوصــی ازجمله قراردادهای منابــع و مدیریت، کلید در 

دســت، اجازه از درآمد یا اجاره ای، امتیازات ویژه و مالکیت خصوصی 
بر زیرساخت یا نادر باشد و یا به طورکلی نتیجه بخش نباشد. با نگاهی 
اجمالی به جدول زیر می بینیم که چقدر قراردادهایی که مســئول 
پذیرش ریســک خصوصی و اختیارات متعارف آن عمومی است نزد 

دستگاه های اجرایی ما پراقبال تر است.
در پایان هنوز هم چندان شفاف نیست که کدام دلایل بر اجرایی 
نشدن مشارکت عمومی -خصوصی در ابعاد وسیع و کارآمد در کشور 
موثرتر اســت. فقدان شناخت، ســهل نگری یا زاویه و فرصت طلبی! 
بااین وجود همواره این چراغ تفســیر مسموم نیز در ذهن فعالان این 
حوزه روشن است که جمعی خردمندانه مانع از اجرای این مشارکت ها 
می شوند تا در زمانی مناسب و با تکرار تجربیات تلخ دوره ویژه خواری 
خصوصی ســازی به صورت دفعی و همچون رها شدن سیلاًبی پشت 
سدی شکسته با اجرای ناقص و تفسیر به رأی شده آن منابع وسیع 

دیگری را به ثروت های نامشروع خود الحاق کنند.

PPP جدول 1: دسته بندی مدل های
مدت قرارداد )سال(پذیرش ریسکمسئولیت سرمایهمالکیت دارایی های اساسیمتغیرهای اصلیدسته بندی جامع

قرارداد منابع و مدیریت

3-1عمومیعمومیعمومیبرون سپاری

5-3خصوصی / عمومیعمومی / خصوصیعمومیمدیریت پایداری

5-3عمومیعمومیعمومیمدیریت اجرایی

3-1خصوصی / عمومیعمومیعمومیکلید در دست

قراردادهای اجاره از درآمد / اجاره نامه
20-5خصوصی / عمومیعمومیعمومیاجاره از درآمد )اجاره(

20-5عمومیعمومیاجاره نامه*

امتیازات ویژه
10-3خصوصی / عمومیخصوصی / عمومیعمومی / خصوصیحق امتیاز

BOT30-15خصوصی / عمومیخصوصی / عمومیعمومی / خصوصی

PFI مالکیت خصوصی دارایی ها و نوع

BOO/DBFO**بی نهایتخصوصیخصوصیخصوصی

***PFI20-10خصوصی / عمومیخصوصیخصوصی / عمومی

بی نهایتخصوصیخصوصیخصوصیواگذاری

* ساخت – اجاره نامه – انتقال )BLT( یک متغیر است.
** ساخت – بهره برداری – انتقال )BOT( متغیرهای بسیار دیگری مثل ساخت – انتقال – بهره برداری )BTO(، ساخت – مالکیت – بهره برداری – انتقال )BOOT( و ساخت – بهبود – بهره برداری – 

انتقال )BROT( دارد.
*** مدل نوآوری مالی خصوصی )PFT( نام های بسیار دیگری هم دارد. در بعضی موارد، مالکیت خصوصی ممکن است به بخش خصوصی انتقال یابد، یا در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

منبع: از صفحه 27 کتاب راهنمای مشارکت های عمومی -خصوصی در زیرساخت ها، تدوین از شورای اقتصادی -اجتماعی آسیا و اقیانوسیه UN، ترجمه سهیل آل رسول، 1396
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بخش خصوصی در خط مقدم مبارزه با فساد 

مبارزه با فساد، لازمه امنیت اقتصادی
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یکی از ریشه های اصلی فساد بحث دولتی بودن اقتصاد ایران است. 
بزرگ بودن حجم دولت، دولتی بودن بخش زیادی از امور اقتصادی و 
بوروکراسی پیچیده و در ضمن مقررات زیاد و دست و پاگیر از دلایل 
گسترش فساد محسوب می شوند. با توجه به حجم زیاد مقررات، یک 
ســری افراد تلاًش می کنند مقررات را دور بزنند که این خود یکی از 

پایه های فساد است.
تصدی گری دولــت در بخش های اقتصــادی، کنترل قیمت ها، 
چندنرخی بودن ارز، دســتمزدهای پایین نسبت به تورم و در بخش 
خدمات دولتی، ذخایر نفتی که درآمد ارثی برای دولت هاست، از جمله 

مواردی هستند که امکان رانت را فراهم می آورند. 
اجرای اشتباه خصوصی سازی، توزیع نادرست یارانه ها، بی انضباطی 
مالی، محدودیت ها و ســهمیه بندی ها، چندنرخی بودن ارز در بخش 
تجاری و فقدان نظام شایسته سالاری از عمده دلایل بروز و گسترش 

فساد به شمار می روند.
برخی می گویند در چنین شرایطی فعالیت سالم اقتصادی سخت 
شــده، اما به باور من نمی توان صفر و یکی به این موضوع نگاه کرد. 
نمی توان گفت هر فعالیتی که انجام می شود ناسالم است اما می توان 
گفت که انجام فعالیت سالم اقتصادی سخت شده است. اگر زمینه ها 
و بسترهای ایجاد فســاد محدود شود، فساد کم می شود و بالعکس. 
بنابراین نمی توان گفت نمی شــود فعالیت سالم انجام داد؛ اما سخت 
شده است. ما قوانین متناقض و خلق الساعه زیاد داریم و در این بین اگر 
نقش دولت در اقتصاد کم شود و توسعه بخش خصوصی اتفاق بیفتد، 
فساد کاهش خواهد یافت. در این مسیر لازم است کار فرهنگی صورت 
بگیرد هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی. مبارزه با فســاد 
باید به فرهنگ تبدیل شود که این موضوع هم می تواند کمک کننده 

باشد.
مهم ترین پیامد فساد بی اعتمادی اســت. زمانی که فساد وجود 
داشته باشد سرمایه اجتماعی تهدید می شود. فساد به اعتماد عمومی 

آسیب می زند و در نتیجه بسیاری از افراد از کشور مهاجرت می کنند. 
باید گلوگاه ها و منافذ فساد بسته شوند. فساد همیشه بوده، بنابراین باید 

عوامل فسادزا را از بین برد.
فساد معلول علل مختلفی است که یکی از آنها می تواند ارز چند 
نرخی باشــد. چندنرخی بودن ارز عامل فســاد است چون به دست 
عده ای می رســد به دســت عده ای دیگر نه. وقتی نرخ واقعی باشد، 
اختلاًف قیمت از بین می رود. نرخ ارز باید متناســب با واقعیات بازار 
باشــد در غیر اینصورت وقتی چند نرخ داریم شکاف هایی به وجود 

می آید که عده ای از آن سوءاستفاده می کنند.
در این میان نمی توان گفت نظارت بی تاثیر است، قطعاً تاثیرگذار 
است اما در کنار آن باید سیســتم خودکنترلی ایجاد شود. نظارت، 
هدایت و کنترل باید باشد ولی آنچه مهم است این است که زمینه های 
فساد از بین برود، وگرنه همان فردی که نظارت می کند هم به فساد 
آلوده می شود. نظارت موثر است اما تا زمانی که علل و عوامل بروز فساد 

از بین نرود، فساد ریشه کن نمی شود.
نهادهای نظارتی کم نیستند ولی چرا شاهد این حجم از فساد در 
کشور هستیم؟ آیا نظارت موثر نبوده است؟ مهم ترین بحث این است 
که نظارت موثر باشد. سازمان های نظارتی موازی نمی توانند پاسخگو و 
اثرگذار باشند. باید این سوال مهم پرسیده شود که »از کجا آورده ای؟« 
و یک پاسخ مناسب به آن داده شود. در این صورت خیلی از مشکلاًت 

حل خواهد شد.
آنچه نباید فراموش شود این است که فساد اقتصادی هزینه های 
تولید را افزایــش می دهد، بهره وری را کاهش می دهد، به ســرمایه 
اجتماعی آسیب می زند و موجب کاهش رشد اقتصادی می شود. اگر با 

فساد مبارزه شود، جلوی مهاجرت نخبگان هم گرفته می شود.
قوانین و بوروکراسی پیچیده از ملزومات گسترش فساد است. باید 
به سمت مقررات زدایی و تنقیح قوانین برویم. قوانین باید موثر و شفاف 
باشند، نباید تفسیرپذیر باشند، در غیر اینصورت هر کسی در مقام اجرا 
تفسیر می کند و تعبیر خودش را از قانون خواهد داشت. نباید قوانین 

متناقض و متضاد داشته باشیم.
درباره نقش تحریم ها در فساد هم باید بگویم که تحریم محدودیت 
است. وقتی به نوعی فقدان شفافیت داریم، این موضوع می تواند فسادزا 
باشد. تحریم از سال های قبل بوده و فقط روی کاغذ نیست، واقعیتی 

است که رخ داده و هم هزینه زاست و هم فسادزا.
برای داشتن اقتصاد سالم هم باید زمینه های ایجاد فساد را از بین 
برد، به جای اینکه با معلول ها مبارزه کنیم باید به علت ها بپردازیم. به 
جای برخورد با مفسد، باید با فساد مبارزه کرد. یک سری از کارها باید 
در دستور کار قرار بگیرند؛ دولت الکترونیک توسعه یابد، امور به بخش 
خصوصی واگذار شوند، قوانینی را تنظیم کنیم، پاسخگویی و نظارت 
مراکز قدرت را بطلبیم، برنامه های مبارزه با فساد در پیش گرفته شود، 
مبارزه با فســاد باید در سطح ملی و ریشه ای باشد و در ضمن باید از 

طریق رسانه های آزاد با فساد مبارزه کرد.

دشواری انجام کار سالم
فساد مثل سرطان با بدنه اقتصاد رفتار می کند

عباس آرگون
عضو هیئت رئیسه اتاق 

بازرگانی تهران

مهم ترین پیامد 
فساد بی اعتمادی 
است. زمانی که 

فساد وجود داشته 
باشد سرمایه 

اجتماعی تهدید 
می شود. فساد به 
اعتماد عمومی 

آسیب می زند و در 
نتیجه بسیاری 
از افراد از کشور 
مهاجرت می کنند
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اقتصاد و نهادهای اقتصادی ایران از فرم و ریخت افتاده و کارکرد 
خودشان را از دست داده اند. در یک فضایی که نهادهای اقتصادی 
جایگاه و کارکرد خودشان را ندارند، یعنی فعال اقتصادی، بنگاه 
اقتصادی، دستگاه های حاکمیتی، دستگاه های تامین مالی و منابع، 
دســتگاه های نظارتی و قضایی-حاکمیتی ارائه دهنده راهکار و 
سیاست گذار؛ همه و همه از مسیر طبیعی خودشان خارج شده اند 
و در واقــع در یک فضای غیرواقع بینانه در حال حرکت و زندگی 
هستند و درگیر یک بیماری مزمن و بلندمدتی به نام تورم شده ا ند، 

نمی توان انتظار داشت که رفتارها کم خطر و باکیفیت باشند. 
در اقتصادی که همواره فردا کالا گران تر از امروز اســت، در 
اقتصادی که همواره ســال آینده زمین، طلاً، ارز یا مسکن حتماً 
گران تر از امسال است، در اقتصادی که بچه های ما از دوره کودکی تا دوره بالندگی خود در فضای تورم زده 
زندگی کرده اند و همیشــه امروز داشتن بهتر از فردا داشتن است، نمی توان انتظار داشت که قالب های 
اقتصادی جواب پس داده و مکانیزم های اقتصادی جواب پس داده به شکل شایسته ای عمل کنند و ما هم 
از آنها بهره مند باشیم.  ما اساساً مفهومی به نام بازار به معنای شناخته شده در علم اقتصاد دیگر نداریم و این 
در حالی است که آنچه که باعث آرامش، پویایی، انعطاف پذیری و تحرک در فضای عمومی اقتصاد می شود 

وجود بازارهاست، با این حال بازارها به دلایل مختلف جذابیت و ویژگی خودشان را از دست داده اند.
 این جذابیت ها و ویژگی ها حاصل از شفافیت و نقش آفرینی عرضه و تقاضا در بازارهاست. به واسطه 
دســتکاری های ممتد دولت در مقدار عرضه، قیمت عرضه و دســتکاری هایی در حوزه تقاضا از طریق 
پرداخت یارانه به شکل های مختلف بازارها کارآمدی و شفافیت خودشان را از دست داده اند و در فضایی که 
بازارها همه دچار نقص در زمینه شفافیت و کارآمدی هستند پیام های غلطی به تولیدکننده، عرضه کننده 
و مصرف کننده از سمت مکانیزم قیمت مخابره می شود که رفتارهای او را از رفتارهای منطقی اقتصادی 
دور می کند.  رفتارها و فعالیت های فسادزا به تدریج زمینه تعاملاًت اقتصادی ارزش افزا را در فضای عمومی 
کسب و کار و فضای عمومی اقتصاد از بین می برد. مهم ترین اثری که رفتارهای فسادزا  می تواند داشته 
باشد این است که اقتصاد را از روند پویا، رو به رشد و در حال توسعه به یک اقتصاد ناخوشایند به معنای 
اینکه مسیرهای آن مسیرهای غیرطبیعی است و به سمت اضمحلاًل حرکت می کند پیش می برد. فساد و 
رفتارهای فسادزا کاری را با بدنه اقتصاد می کنند که بیماری سرطان با بدن انجام می دهد. رفتارهای فسادزا 
زمینه توسعه فساد در حوزه های مختلف را فراهم می کنند. منابعی که باید در فضای مطلوب اقتصادی برای 
تولید ارزش افزوده به کار گرفته و بعد در بین بازیگران اقتصاد بازتوزیع شوند و سبب ساز توسعه و پویایی 
باشند، توسط افرادی که در فضای فسادآلود این منابع را به سمت خودشان جذب می کنند، جذب و آلوده 
می شوند و زمینه ارزش افزایی خودشان را از دست می دهند و در نهایت به جای اینکه اقتصاد از طریق 
تزریق منابع و تعامل بین فعالان اقتصادی رو به رشد حرکت کند، تعداد محدودی از بازیگران مبتلاً به 
فساد عمده رتق و فتق امور و جابه جایی های مالی را بر عهده می گیرند بدون اینکه ارزش واقعی اقتصادی 

تولید کنند و این در نهایت باعث نحیف شدن اقتصاد می شود. 
فضای فسادآلود و تکرار فسادها سبب می شوند که فعالان اقتصادی حرفه ای -آنهایی که بر اساس 
معادلات واقعی اقتصادی مایل به فعالیت اقتصادی هستند- کم کم بازار و فضای اقتصادی را ترک کنند. 
ترکیب بازیگران اقتصادی وقتی به نفع افراد و سیســتم های فاسد کوچک و کوچک تر می شود و برهم 
می خورد ریســک سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش پیدا می کند، چون احتمال اینکه به دلایل مختلف 
این سرمایه گذاری با مکانیزم های فسادآلود مواجه شود، بیشتر و بیشتر است. در یک اقتصاد فسادزده که 
فعالان اقتصادی، بازیگران، کارکنان، حاکمیت، دستگاه های نظارتی و همه و همه به نوعی درگیر با فساد 
شده اند حالا اگر قرار باشد بازیگری جدید و با دیدگاه اقتصادی و بدون نگاه فسادآلود وارد این صحنه شود 
یا باید خودش را برای رفتارهای پرخطر و فســادآلود آماده کند و یا زمین بازی به صورت جوانمردانه و 

حرفه ای دیگر برای او فراهم نیست و هر لحظه ممکن است توسط هرکدام از بازیگران دچار رقابت منفی 
یا دچار آسیب شود. بنابراین وقتی فضا، یک فضای پاکیزه برای رفتار اقتصادی و رقابتی نباشد و دست های 
آشکار و پنهانی وجود داشته باشند که بتوانند از راهکار غیراقتصادی تاثیر خود را بر قیمت، مقدار تقاضا 
و میزان عرضه، نحوه تامین مواد اولیه و فروش کالاها بگذارند، دیگر زمین بازی برای رفتارهای اقتصادی 

معمولی وجود نخواهد داشت. 

نقش نظام ارزی ایران در ایجاد فساد   
نمی دانم آیا باید اســمش را نظام ارزی ایران بگذاریم یا بی نظامی در مدیریت ارز یا شــلختگی در نحوه 
مدیریت ارز در ایران. در طول حدود 55 سال گذشته چیزی به نام نظام ارزی به معنای آنچه در سطح 
بین المللی مطرح است هیچ گاه برای بلندمدت نداشته ایم، یعنی ارتباط ما با هیچ کدام از نظام های ارزی 
شناخته شده دنیا به صورت مداوم و برای یک دوره چند ساله و پایدار هیچ موقع برقرار نبوده است. ما 
یک کشوری مبتنی بر فروش نفت و وابستگی به نفت عمده بودیم که بودجه کشور را از این طریق تامین 
می کردیم و تلاًطمات بازار نفت، کم و زیاد شدن قیمت نفت و تلاًطمات سیاسی شامل جنگ تحمیلی، 
دوره بازسازی، دوره تحولات سیاسی که در کشور اتفاق افتاده مرتب خودش را به بازار ارز تحمیل کرده 
است. پایداری بلندمدت تورم سنگین در ایران و گرفتاری های حاصل از تحریم های اقتصادی و سیاسی 
هر کدام به نوعی بر مکانیزم مدیریتی ارز تاثیرگذار بوده و در نهایت هیچ گاه یک نظام قابل قبول و قابل 
شناسایی در زمینه مدیریت ارز در پیش روی ما نبوده و در اغلب موارد در شرایط حساس کنونی به سر 
بردیم و این سبب شده که رفتارهای غیرواقع بینانه و سرکوب گرایانه در این حوزه وجود داشته باشد که 
معمولًا هم تبدیل به فنرهای فشرده شده ای شده که هر چند وقت یکبار به یکباره از جای خودش در 
رفته و نتیجه نهایی آن یک شوک بزرگ ارزی و برهم ریختگی جدی در اقتصاد بوده است. معمولًا دولت ها 
در طول این سال ها، در دوره اول ریاست جمهوری روسای جمهور برای کنترل تورم تلاًش کردند و یکی 
از مهم ترین ابزارهایی که به کار بردند تلاًش برای تثبیت نرخ ارز بوده اما در دوره دوم در این زمینه ناتوان 
شدند و وقتی نرخ ارز غیرقابل کنترل و فنر فشرده شده رها شد، با این رهاشدگی دچار یک تورم جدی 
شدند. این موضوع را در دوره های مختلف ریاست جمهوری بعد از انقلاًب می توانید مشاهده کنید. دوره 
اخیر هم به دوره دوم نرسید آن هم به خاطر تورم جدی و تکرار شونده ای که حدود شش سال است که 
با متوسط 40 درصد تکرار می شود. در همان ابتدای دولت قیمت های ارز جهش خودش را کرد و الان هم 
به نظر می آید به نوعی در چند ماه اخیر ثباتی بر بازار ارز حاکم بوده اما باز به نظر می آید تلاًش می شود 
تا نرخ ارز به صورت صوری پایین نگه داشته شود و باید منتظر باشیم که در ماه های آینده و سال آینده 

تغییر قیمت را داشته باشیم. 
این نابسامانی جدی در بازار ارز موجب شده تا چیزی به نام بازار ارز وجود نداشته باشد. قیمت عرضه 
و تقاضا هیچ کدام نقشــی واقعی در شکل دادن به فرم و پیشرفت این بازار نداشته اند. این بازار همواره 
فرصت های خیلی خاص و بســیار بسیار فوق العاده ای را برای کسانی که مایل بودند که از این فرصت ها 
استفاده کنند فراهم کرده و ترکیبی از فرصت طلبان در حاکمیت با همراهی بخش هایی از فعالان اقتصادی 
یا گروه هایی از بخش خصوصی در کنار یکدیگر موقعیت های بزرگ فساد را ساختند که مرتب هم بر حجم 

و عمق آن در طول سال های مختلف اضافه شده است. 

نظارت بر نظارت بر نظارت   
موضوع دستگاه های نظارتی و توسعه تعداد و تنوع آنها جزو موضوعاتی است که شایسته است در این 
زمینه مورد توجه قرار بگیرد. سالیان درازی است که هر زمان بحث فساد به میان می آید به یاد این مطلب 
می افتیم که باید دستگاه نظارتی دیگری بر دستگاه های موجود بیفزاییم؛ نظارت بر نظارت بر نظارت بر 
نظارت. نظارت های چندلایه پرهزینه و پرمخاطره هســتند. بنابراین زمینه کارآمدی در حوزه کارایی و 
استفاده درست از منابع را از بین می برند اثربخشی لازم را هم ثابت کرده اند که ندارند، یعنی اگر هدف 

یت ارز در ایران. در طول حدود 55  یت ارز یا شلختگی در نحوه مدیر یم یا بی نظامی در مدیر نمی دانم آیا باید اسمش را نظام ارزی ایران بگذار
سال گذشته چیزی به نام نظام ارزی به معنای آنچه در سطح بین المللی مطرح است هیچ گاه برای بلندمدت نداشته ایم، یعنی ارتباط ما با هیچ 
کدام از نظام های ارزی شناخته شده دنیا به صورت مداوم و برای یک دوره چند ساله و پایدار هیچ موقع برقرار نبوده است.

اقتصاد ایران از ریخت افتاده است
مدیریت تعارض منافع، اصل فراموش شده مبارزه با فساد 

حسن فروزان فرد
رئیس کمیسیون حکم رانی 

سازمانی اتاق تهران
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ما از این نظارت ها کاهش تعدادی و تنوع و عمق فسادها بوده می بینیم که به رغم توسعه این دستگاه ها و 
فعالیت آنها، همواره اعداد اختلاًس ها، انواع و اقسام فسادها و درک جامعه از فضای فسادآلود مرتب در دو 
دهه گذشته در حال افزایش بوده است. واقعیت نشان می دهد که دستگاه های نظارتی نمی توانند جایگزین 
مناســب و شایسته ای برای برقراری یک فضای سالم عمومی در محیط اقتصاد و کسب و کار باشند. تا 
زمانی که موقعیت های فراوانی برای فساد به واسطه ناکارآمدی ها در بازار فراهم است، توان دستگاه های 
نظارتی برای رسیدگی محدود است و حتی ممکن است خواسته یا ناخواسته خودشان هم درگیر فساد 
شوند که در این صورت موضوع خطرناک تر و پیچیده تر هم می شود. اصولًا یکی از نکات مهمی که کمتر 
مورد توجه قرار گرفته، موضوع »مدیریت تعارض منافع« اســت. اغلب افرادی که در فضای حاکمیتی 
مشغول به فعالیت هستند به دلایل مختلف در موقعیت های تعارض منافع قرار می گیرند به ویژه وقتی که 
دخالت اجزای حاکمیت در فضای اقتصاد بیش از اندازه است؛ مثل روزی که الان در آن هستیم یعنی 
در مکانیزم های قیمت گذاری، در تعین سهمیه ها و مقادیر قابل استفاده از منابع محدود ارزی و مواردی 
از این دست که نسبت به یک فضای معمولی، اندازه دستکاری ماموران حکومتی و تصمیم گیران دولتی 
بیش از حد معمول یک اقتصاد اســت. ما هیچ مکانیزم شناخته شده رسمی در زمینه مدیریت تعارض 
منافع نداریم. اغلب کارکنان دولت و مدیران از موضوع تعارض منافع و نحوه مدیریت آن بی اطلاًع هستند. 
فعالان اقتصادی ما هم در این زمینه کم اطلاًع هستند. هیچ قانون رسمی در زمینه مدیریت تعارض منافع 
در کشور نداریم. امروزه در دنیا به جای افزودن بر نظارت های بیرونی و نظارت هایی که روی خروجی ها 
متمرکز هستند، نظارت های درون دستگاهی و درون شرکتی با تمرکز بر موقعیت های تعارض منافع به 
عنوان موقعیت هایی که زمینه ساز شکل گیری فسادها هستند توسعه پیدا کرده است و از این طریق کارایی 
و اثربخشی نظارت ها افزوده شده است. به جای اینکه روی مفاسد و روی افراد فاسد تمرکز داشته باشند 
روی موقعیت های پیش آمدن فساد تمرکز کرده اند و تلاًش می کنند که فرصت های ایجاد فساد را بکاهند 

و از این طریق فضا پاکیزه تر و شایسته تر اداره می شود. 

اثر فساد بر سرمایه های اجتماعی  
باید ببینیم سرمایه های اجتماعی چگونه به وجود می آیند. در یک فضای اجتماعی سالم، رفتار صادقانه، 
گفتار صادقانه و شفافیت عملکرد زمینه ها را برای توسعه سرمایه های اجتماعی فراهم می کنند، کار به 
جایی می رســد که افراد از یکدیگر انتظاری جز صداقت در گفتار و رفتار و شــفافیت ندارند. وقتی فضا 
در چنیــن موقعیتی قرار می گیرد و این گونه پیش می رود آنوقت چرخ های اقتصاد و چرخ های تعاملاًت 
اجتماعی به گونه دیگر و شایســته می چرخند. حالا فرض کنیم که دروغگویی و نبود شفافیت مبنای 
تعاملاًت باشند؛ پیش فرض همه این باشد که آنچه که می شنوند می بینند واقعیت نیست و همراه با خطا و 
فسادآلود است در چنین موقعیتی اساساً زمینه شکل گیری سرمایه های اجتماعی مهیا نمی شود و آنچه در 
تعاملاًت انسانی به صورت معمول وجود دارد آهسته آهسته از دست می رود. زمانی هزینه بالای نداشتن 
سرمایه های اجتماعی را متوجه می شویم که دیگر حرف هیچ کس در جامعه خریدار ندارد. ناراحتی بر 
هم ریختگی در حوزه های مختلف، رفتارهای اقتصادی و تعاملاًت اجتماعی توسط گروه های مختلف بروز 
داده می شود و هیچ مرجع و هیچ موقعیت فردی و اجتماعی برای اینکه بتواند فضا را آرام تر کند دیگر 
مرجعیتی ندارد. ادامه رفتارهای فسادآلود و شنیدن اخبار آزاردهنده و دگرگون کننده فسادهای پیاپی این 
اندیشــه را در ذهن آحاد جامعه تقویت می کند که چیزی برای اعتماد وجود ندارد و این زمینه را برای 
اضمحلاًل بیشتر در اخلاًقیات و رفتارهای اجتماعی فراهم می کند. بنابراین فساد و اخبار مربوط به آن بر 
بی اعتمادی بیشتر در بین مردم و اجزای تشکیل دهنده اجتماع می افزاید و همین سبب نارضایتی بیشتر 

و بی اعتمادی فراوان تر می شود. 

شروط داشتن اقتصاد سالم   
برای اینکه بازارها در اقتصاد کارکرد خودشــان را بیابند، دســتکاری ها در اقتصاد کمتر و کمتر باشد، 
مزیت ها خودنمایی کنند و استفاده از مزیت ها در راس امور قرار بگیرد، سیاست ما باید به شکل واقع بینانه 
ظرفیت های اقتصادی را شناســایی کند. اگر قرار باشد تصمیمات مهم اقتصادی هم بگیریم یا تاثیرات 
سیاسی هم بر نظام بین المللی داشته باشیم باید بدانیم که راهی جز قدرت اقتصادی و تاثیرگذاری سیاسی 
از طریق قدرتمندی اقتصادی در جهان امروز وجود ندارد. باید تصمیمات مهم و سختی در عرصه سیاست 
داخلی و خارجی بگیریم که این تصمیمات سبب ساز این شوند که ما به رفتار اقتصادی واقع بینانه و مبتنی 
بر مزیت های نســبی برگردیم؛ در غیر این صورت هیچ شعار بزرگی زمینه را برای سلاًمت اقتصاد ایران 

فراهم نخواهد کرد.  

آقای عباد، به نظر شما ریشه فساد در ایران کجاست؟ �
فساد می تواند از عوامل مختلفی ایجاد شده باشد؛ عواملی از قبیل طمع پول، اقتصاد 
انحصاری، ســطح پایین دموکراســی، آزادی محدود اقتصادی، نبود مســاوات، فقر یا 
بی ثباتی های سیاســی و اقتصادی. شاید بتوان از ده ها عامل دیگر هم نام برد. همیشه و 
در همه جا فســاد بوده، ولی میزان آن متفاوت اســت؛ در یک جا کمتر و در جای دیگر 
بیشتر. دولت های کمی هستند که مدعی شوند در کشورشان 100 درصد فساد رخ نداده 
است. ممکن است فساد با درصدهای متفاوتی اتفاق افتاده باشد. در کشور ما هم در چند 
سال اخیر به ویژه در دهه گذشته شاهد افزایش فساد بودیم و این موضوع حتی در برخی 
ســازمان ها نهادینه شده است. یکی از عوامل آن بحث اقتصاد دستوری، قیمت گذاری و 
دونرخی بودن کالاهای مختلف اســت. در ابتــدای انقلاًب برخی کالاها کوپنی بودند و 
بــرای مثال قیمت روغن در قالب کوپن متفاوت از نــرخ آن در بازار آزاد بود که همین 
تفاوت قیمت موجب فســاد شده بود. در این ماجرا، کالا را کوپنی می خریدند و در بازار 
آزاد می فروختند. این فساد درباره خیلی از کالاها اتفاق افتاده و مهم ترین آن ارز است که 
دونرخی بودن آن همواره منشــا فساد بوده است. یا تفاوت نرخ خودرو از کارخانه تا بازار 
هم موجب فساد شده است. در همه اینها بحث سود خارج از عرف، طمع پول و فقر مالی 
و فرهنگی مطرح است که گلوگاه هایی برای فساد و امضاهای طلاًیی ایجاد کرده اند. این 

مهرداد عباد عضو هیات نمایندگان تهران
در گفت وگو با آینده نگر از دلایل رشد فساد در ایران می گوید 

افزایش فساد
با دورزدن تحریم ها

در چند سال اخیر و به ویژه در یک دهه گذشته شاهد گسترش فساد در کشور بوده ایم. 
این امر به گونه ای بوده که حتی در برخی سازمان ها نهادینه شده است. از جمله عوامل 
ایجاد آن هم می توان به اقتصاد دستوری، قیمت گذاری و دونرخی بودن کالاهای مختلف 
اشاره کرد. ریشه فساد کجاست؟ نظام ارزی ایران چه نقشی در گسترش این پدیده دارد 
و برای داشتن اقتصاد سالم چه باید کرد؟ اینها از جمله سوالاتی هستند که مهرداد عباد، 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در این گفت وگو به آنها پاسخ داده است. 



 حدود چهار-پنج سال قبل برای اینکه شفافیت وارد حوزه مراودات خارجی شود، قوانین تغییر کردند؛ برای 
مثال ثبت سفارش ها و تخصیص ارز دچار تغییراتی شدند. وقتی این پروسه ها اتفاق افتادند، شفافیت به 
بخش نقل و انتقال پول در بخش خصوصی وارد شد.

سیاست گذاری ها روی بحث تعیین قیمت و چندنرخی بودن گرفته شد و هدف از آنها 
کمک به مردم بود اما عملاًً فسادهایی ایجاد شده که فقط افراد سودجو در پایان توانستند 

سود ببرند. 
 چرا فعالیت سالم اقتصادی در ایران سخت شده است؟ �

به واسطه پروسه های ناکارآمدی که در روندهای تجاری تعریف شده است. انواع و اقسام 
پروســه در صادرات و واردات و خرید و فروش داخلی وجود دارند. متاسفانه پروسه ها به 
نحوی هستند که کار را کند می کنند، چوب لای چرخ بخش خصوصی می گذارند، مانع 
پویایی آنها می شوند و عملاًً خیلی از این موارد باعث می شوند که کار این شرکت ها کند 
شود و هزینه آنها بالا برود. بنابراین خیلی از شرکت ها برای اینکه بتوانند در این اقتصاد 

بی ثبات کارشان را زودتر انجام دهند ممکن است دست به فساد بزنند. 
فساد چگونه به افزایش ریسک سرمایه گذاری و تولید می انجامد؟ �

خودِ فساد شاخص دارد که یکی از عوامل مهم برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
تلقی می شود. البته فساد شاید بیشتر مانع ســرمایه گذاری خارجی شود. به غیر از آن، 
شاخص های بین المللی دیگری مثل شاخص Business ready وجود دارد که شاخص 
جدیدی است و مربوط به بانک جهانی می شود و همان doing business  سابق است 
که به نوعی در ارزیابی هایی که انجام می دهند بحث فساد اهمیت زیادی پیدا کرده و مسلماً 
کشورهایی می توانند امتیاز بالاتری کسب کنند که در کارهایشان شفافیت بیشتر و فساد 
کمتری داشته باشند. در چنین شرایطی می توان سرمایه گذاری خارجی جذب کرد، به هر 
حال سرمایه گذاران علاًقه مند هستند که در مکانی سرمایه گذاری کنند که به نوعی ثبات 
داشته و شفاف باشد و آنها نگران رانت های موجود نباشند. چون سرمایه گذاران خارجی 

کمتر می توانند از رانت های داخلی یک کشور دیگر استفاده کنند. 
نظام ارزی ایران چه نقشی در ایجاد فساد و اقتصاد ناسالم دارد؟ �

چندنرخی بودن ارز بعد از انقلاًب و با اهداف خاصی در پیش گرفته شد. ارزش پول 
ملی برای چندین سال به نوعی پایین نگه داشته شد اما باز طبق قانون قرار بود به صورت 
ســالانه نرخ ها را به اعداد عادی برگردانند که این اتفاق نیفتاد. دو-سه بار افزایش شدید 
نرخ را شاهد بودیم و همواره بحث چندنرخی بودن مطرح بود. حتی الان دو-سه نرخ نیز 
مطرح نیست بلکه می توان از 15 نرخ نام برد؛ از نرخ نیمایی و بانک مرکزی گرفته تا نرخ 
اســتانبول و نرخ نجف. تمام اینها محل کاسبی برای افراد سودجوست. از 30 سال قبل 
خیلی ها بودند که کنار خیابان استانبول می ایستادند و دلار می فروختند. در واقع متاسفانه 
خیلی ها هستند که منتظرند یک کالایی دو قیمت داشته باشد تا از یک جایی بخرند و در 
جای دیگر بفروشند و به نوعی کسب درآمد کنند. اینها مدل های ساده هستند، فسادهای 
بزرگ هم این گونه است که برای مثال ارز دولتی می گیرند و بعد در بازار به صورت آزاد 
می فروشــند یا ارز دولتی می گیرند و کالا وارد نمی کنند. متاسفانه این اتفاقات زیاد رخ 
می دهد چون ما راه را باز گذاشته ایم. اگر نرخ ارز یک قیمت داشته باشد چرا یک شخص 
باید ارز بخرد و در منزل نگه دارد یا حتی بخرد و بعد آن را بفروشد. یک زمانی تصمیم 
گرفته شــد تا سیاست ثابت نگه داشتن نرخ ارز برداشــته شود ولی هنوز در مقابل آن 

مقاومت وجود دارد که این خود منشا یک فساد خیلی بزرگ است. 
گفته می شــود که در کنار تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز برای مبارزه با  �

مفاسد اقتصادی، لازم است کارایی و اثربخشی نهادهای نظارتی نیز افزایش یابد. نقش 
نهادهای نظارتی را چگونه می بینید؟

حدود چهار-پنج ســال قبل برای اینکه شــفافیت وارد حوزه مراودات خارجی شود، 
قوانین تغییر کردند برای مثال ثبت سفارش ها و تخصیص ارز دچار تغییراتی شدند. وقتی 
این پروسه ها اتفاق افتادند، شفافیت به بخش نقل و انتقال پول در بخش خصوصی وارد 
شد. این شفافیت وجود دارد و عملًاً مشخص است چه کسی و در کجا چه میزان پول را 
حواله می کند. در نتیجه اگر در بحث نظارت مشکلی وجود دارد به کم کاری مسئولان بانک 
مرکزی و وزارت صمت برمی گردد. تمام اطلاًعات دریافت ارز و چگونگی انتقال در سامانه ها 
مشهود است و سختگیری زیادی وجود دارد و در نتیجه همه چیز شفاف است و اگر در 
این میان کسی از رانت استفاده کرده و سودجویی اتفاق می افتد قطعاً باید گفت از عوامل 
داخلی این ســازمان ها به وی کمک می شود، چون از خارج واقعاً سیستم سختگیرانه ای 

وجود دارد که امکان فســاد در نقل و انتقال پول را از بین می برد. متاسفانه زدوبندهایی 
اتفاق می افتد و لازم است نظارت بیشتری وجود داشته باشد. 

الان یکی از مشــکلاًت مربوط به تخصیص ارز می شود که از طریق صرافی هایی که 
توســط بانک مرکزی در سامانه نیما معرفی شده اند، انجام می شود. اگر یک صرافی پول 
را حوالــه نکند یا پس ندهد، بانک مرکزی به طور مشــخص اعلاًم کرده که هیچ گونه 
مسئولیتی در قبال آن قبول نمی کند و در واقع هیچ نظارتی روی آنها نیست. الان یک کم 
شرایط بهتر شده، اما قبلًاً چندین صرافی بودند که پول بازرگانان را گرفته بودند اما حواله 
نمی کردند. عملًاً نظارت بر بخش دولتی خیلی کم است اما مراودات بخش خصوصی با 
اعمال قوانین سختگیرانه شفاف شده است. بنابراین ضروری است که مراودات مالی دولت 
هم شفاف شود؛ اینکه چقدر ارز برگشته یا برنگشته است. در مجموع این شفافیت باید 

در کل جامعه رسوخ کند. 
فساد چگونه بر سرمایه اجتماعی اثرگذار است؟ �

وجود فساد در جامعه باعث می شود که افراد سرخورده و ناامید شوند و همین موضوع 
هم به کاهش سرمایه اجتماعی می انجامد. 

اصلاح قوانین برای رفع فساد چقدر اهمیت دارد؟ �
ما نیاز به اصلاًح قوانین نداریم. متاسفانه قوانین بسیاری داریم که اجرا نمی شوند؛ به ویژه 
در حوزه کســب و کار و تجارت که مهم ترین آن قانون بهبود محیط کسب و کار است. 
اگر ما بتوانیم این قوانین را به خوبی اجرا کنیم، مجلس بر حسن اجرای آنها نظارت کند 
و ترک فعل را رصد کنیم، به نظر می رسد می توانیم جلوی فساد را بگیریم. لازم نیست 
قوانین تغییر کنند، باید پروسه بازتعریف شود. متاسفانه پروسه هایی که در کسب و کار 
طی می شوند فسادزا و دارای امضای طلاًیی هستند. اگر سامانه مجوزها نهایی شود قطعاً 
کمک کننده است و می تواند جلوی فسادها را بگیرد. الان در بحث صدور پروانه تولید شاهد 

فساد گسترده ای هستیم. 
نقش تحریم در فساد چیست؟ چون برخی می گویند وضعیت رکودی و تورم  �

فزاینده در نتیجه اعمال تحریم ها، افراد را به انجام مفاسد مالی و اقتصادی حریص 
می کند.

تحریم در تمام این سال ها به اقتصاد ایران ضربه زد و موجب بی ثباتی و رکود بازارها 
شده است. این امر موجب شده که مردم با مشکلاًت اقتصادی دست و پنجه نرم کنند 
که همین موضوع خود یکی از عوامل ایجاد فساد است. وقتی افراد تامین مالی نمی شوند 
ممکن است به هر کاری دست بزنند. حتی دور زدن تحریم ها هم باعث فسادهای گسترده 
در بخش نقل و انتقالات پول در بخش دولتی و نیمه دولتی شده است. در این بخش به 

شفافیت نیاز داریم تا جلوی فساد گرفته شود. 
چگونه می توان اقتصادی سالم داشت؟ �

برای داشتن اقتصاد سالم باید کارهای بسیاری انجام شود که مهم تر از همه آموزش 
فرهنگ سالم است. متاســفانه ما در بخش فرهنگ سازی خیلی ضعیف عمل کردیم و 

اخلاًق کسب و کار به واسطه شرایط سخت رعایت نمی شود. 
رقابت منفی بین صنوف مختلف ایجاد شده و عمدتاً افراد با تقلب و رانت رقبای خود را 
حذف می کنند. متاسفانه بحث تقلب خیلی گسترده شده است. یکی از فسادهایی که در 
بخش خصوصی مشاهده می شود این است که بسیاری از کالاها از خودکار گرفته تا مواد 
غذایی و پوشاک به صورت تقلبی تولید می شوند. وقتی وارد یک سوپرمارکت می شوید 
احتمالًا از چند هزار قلم کالا 80 درصد تقلبی هســتند و همین موارد موجب فسادی 
شده که رقابت سالم را از بین می برد و افرادی که دارای شناسنامه کاری هستند از دور 

خارج می کند. 
یا برای مثال می توان به فساد در بخش صادرات و فقدان سپرده گذاری ارزی اشاره کرد 
که خیلی از افراد از کارت یک بار مصرف استفاده می کنند، کالا را صادر می کنند و بعد پول 
آن را به صورت آزاد می فروشند و در واقع هیچ گونه تعهد صادراتی ندارند. اینگونه موارد در 
بخش خصوصی هم دیده می شود. خوب است آگاهی رسانی شود و به نسل جوانی که در 
حال راه اندازی کسب و کار جدید هستند، اخلاًق کسب و کار به صورت کاربردی آموزش 

داده شود تا آنها در آینده دچار این اوضاع نشوند.



نگاه
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آقای مولوی، چرا فساد تا این حد گسترش یافته و در  �
اقتصاد ایران نهادینه شده است؟

اگر به صورت حرفه ای رتبه آزادی اقتصادی ایران را تعقیب 
و کشــورهای هم جوار را رصد کنید، به این نتیجه می رسید 
کــه اتفاقاً نباید انتظار خروجی دیگری داشــت. یعنی ما در 
ذی نفعانه ترین اقتصاد زندگــی می کنیم که امکان هر گونه 
اختلاًل و فســاد اقتصــادی در آن وجــود دارد. برای مثال، 
زیمبابوه، روســیه، لیبی و لبنان هم رده ما در مبحث آزادی 

اقتصادی هستند. 
اقتصادی که ذی نفعانه است و جنگ ذی نفعان در آن  �

اتفاق می افتد، خروجی بهتر از این در انتظارش نیست. 
ذی نفعان سعی می کنند در تمامی حوزه ها فعالیت کنند 
و نظر خودشــان را پیش ببرند و در ضمن روی قوانین و 

مقررات مختلف تاثیر بگذارند. 
یک نمونه آن واردات خودرو است. نزدیک به دو سال 
است که گفته می شــود واردات خودرو انجام می گیرد اما 
نتیجه چه بوده؟ به آن میزانی که باید خودرو به کشــور 
وارد نشده است. ذی نفعان مشغول کار هستند. در این گونه 
اقتصادها رتبه آزادی اقتصادی اهمیت زیادی دارد و به ما 

اطلاًعات بسیاری می دهد. 
چرا فعالیت سالم اقتصادی در ایران سخت شده است؟ �

اقتصاد ذی نفعانه، اقتصادی است که رشــد نمی کند و مشکل تورم دارد. چطور می توان 
انتظار رشد چنین اقتصادی را داشت؟ اقتصادی مثل ترکیه تورم دارد، اما روابط و مراوداتش 
پابرجاست و تحریم بانکی و از این قضایا ندارد، می بینیم که الان در چه وضع اقتصادی قرار دارد. 
کشور ما در شرایط بدتر اقتصادی قرار گرفته و متاسفانه شاهد بدتر شدن اوضاع هستیم و در 

این میان کسب و کارها به سمت بقا در حال حرکت هستند نه به سمت بهبود. 
مهم ترین آثار و پیامد گسترش فعالیت های فسادزا چیست؟ �

ذی نفعانه تر شدن بیشتر اقتصاد، پیش بینی ناپذیر شدن بیشتر اقتصاد و حذف بسیاری از 
کسب و کارها. 

فساد چگونه به افزایش ریسک سرمایه گذاری و تولید می انجامد؟ �
در اقتصاد نبود توازن در توزیع منابع را داریم. در نظام بانکی و بورس هم تقاضای فیک ایجاد 

می شود. کل اقتصاد تبدیل به اقتصادی می شود که ذی نففعان در آن حکم فرمایی می کنند. 
نظام ارزی ایران چه نقشی در ایجاد فساد و اقتصاد ناسالم دارد؟ �

نظام ارزی خودش یکی از عوامل فســاد است. کجای دنیا چندنرخی بودن وجود دارد، به 
غیر از ایران و کشوری مثل آرژانتین. تصور هم نکنید که نظام چندنرخی کار دولت هاست، در 
حالت اول باز این ذی نفعان هستند که سعی می کنند با ایجاد چنین فضاهایی سود حداکثری 

به دست آورند؛ مثل ارز 4200 و 28500 تومانی. 
گفته می شود که در کنار تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز برای مبارزه با مفاسد  �

اقتصادی، لازم است کارایی و اثربخشی نهادهای نظارتی نیز افزایش یابد. نقش نهادهای 
نظارتی را چگونه می بینید؟

وقتی نظارت معنا پیدا می کند که قدرت اعمال نظارت وجود داشــته باشد. نمی توان در 
جنگل بارانی آمازون نظارت اعمال کرد، اقتصاد مثل جنگل می ماند و یک اکوسیستم است. 

برای مثال، نظارت زیادی روی قیمت گوشت صورت گرفت، 
چه اتفاقی افتاد؟ قیمت رشد نکرد؟ بازار کار خودش را می کند.
متاســفانه آنچه ما را در ایران زمین گیر کرده، دست بالا 
گرفتن واژه نظارت اســت. نظارت در اقتصــادی معنا پیدا 
می کند که تورم و ارز چندنرخی ندارد، همه چیز آن شفاف و 
ریسک های اقتصادی آن پایین است. قرار است بر چه مساله ای 
نظارت شــود؟ نظارت بر حق انتخاب مصرف کننده. آیا حق 
انتخاب دارد که بتواند چندین کالا را به قیمت خوب بخرد یا 
خیر؟ انحصار در ایران جلوی این حق انتخاب را گرفته است. 
آیا نظارتی وجود دارد؟ خیر. بحث نظارت شکســت خورده 
اســت. الان وضعیت انحصار را در بازار خودرو یا لوازم خانگی 

شاهدیم و می بینیم چه نتیجه ای به دنبال داشته است. 
فساد چگونه بر سرمایه اجتماعی اثرگذار است؟ �

تاثیر خود را به جای گذاشته است. الان جامعه نسبت به 
اتفاقات کرخت شده اســت. مثلًاً دیگر چیزی از چای دبش 
می شنویم؟ تمام شــد و رفت. هیاهو فروکش کرده و بعد از 
مدتی طبیعی می شــود. یک نکته دیگر هم وجود دارد، در 
اقتصادی که توزیع رانت و انحصار وجود دارد، عموم مردم اگر 
دستشان برسد از این خوان استفاده می کنند. در ایران فسادها 
تکراری می شوند. اما برای مثال می بینید مسئولان در ژاپن به خاطر واژگون شدن یک کامیون 
عذرخواهی می کنند یا استعفا می دهند. در کشورهای اسکاندیناوی مردم می توانند از طریق 
نامه نگاری پیگر این موضوع شوند که نخست وزیر چقدر هزینه کرده است. اما ما به سمتی 
رفته ایم که اعداد و ارقام از حیز انتفاع ساقط شده و دیگر کسی توجه نمی کند. خطر اصلی این 

است که جامعه کرخت شده و اهمیت لازم را به این مسائل نمی دهد. 
برای رفع فساد، اصلاح قوانین چقدر ضروت دارد؟ �

اصلاًح قوانین به تنهایی نمی تواند کمک کننده باشــد، کل نظام تصمیم گیری، اقتصادی، 
قضائی، قوانین و مقررات کلاًن باید به سمت بهبود حرکت کنند. رتبه آزادی اقتصادی ایران 
از 160 بایــد به نصف تقلیل یابد. یعنی تا این حد به چرخش در رویکرد و تفکر نیاز داریم و 
فقط با دو یا سه قانون نمی توانیم وضعیت را تغییر دهیم. نکته بعدی هم این است که تغییرات 
بین المللی هم روی ما اثرگذار هستند، یعنی این مساله فقط درون زا نیست، برون زا هم هست.  

 نقش تحریم در فساد چیست؟ چون برخی می گویند وضعیت رکودی و تورم فزاینده  �
در نتیجه اعمال تحریم ها، افراد را به انجام مفاسد مالی و اقتصادی حریص می کند.

نمی توان گفت مردم را حریص کرده است، مگر چند درصد مردم منفعت می برند؟ هم معضل 
داخلی است هم خارجی. نمی توان تحریم را دست کم گرفت و عامل داخلی را مهم به حساب آورد 
و بالعکس. من فکر می کنم این دو شبیه دو لبه قیچی عمل می کنند که اقتصاد ایران را می برُند.

چگونه می توان اقتصاد سالمی داشت؟  �
برای اینکه اقتصاد سالم داشته باشیم ناگزیر هستیم الگوهای جهانی را ببینیم. باید دید 
اقتصادهای سالم مثل کشوهای حوزه اسکاندیناوی، ژاپن یا سنگاپور چه کارهایی انجام داده اند؟ 
ما باید بر اســاس فرهنگ و رویکرد خودمان از دیگران یاد بگیریم و گوشمان باز باشد. لازم 
است جهان را نظارت کنیم، پیشرفت ها و نقاط مثبت آن را ببینیم و از آنها یاد بگیریم. نیاز به 
چرخش داریم، به جای اینکه به بقیه یاد بدهیم باید به جایی برسیم که از بقیه یاد بگیریم. ما 

الان از این نقطه فاصله داریم. 

پیمان مولوی، اقتصاددان، در گفت وگو با آینده نگر از دلایل افزایش فساد می گوید 

کسب وکارها برای بقا می جنگند، نه بهبود

ذی نفعانه بودن اقتصاد ایران سبب شده تا کسب و کارها به 
سمت بقا در حال حرکت باشند نه بهبود. در چنین شرایطی 
جامعه ایرانی هم نسبت به فسادهای تکراری کرخت شده 
که بزرگ ترین خطر به حساب می آید. در این بین برای بهتر 
شدن اوضاع و داشتن اقتصادی سالم باید از الگوهای جهانی 
عبرت گرفت و آموخت. پیمان مولوی، کارشــناس مسائل 

اقتصادی، در این گفت وگو درباره این موارد سخن می گوید. 



................................ راهبرد ................................

دست انداز
آینده نگر وضعیت حمل ونقل جاده ای را بررسی می کند؛ گره کار کجاست؟

یکی از راه های مهم توسعه، از مسیر تجارت می گذرد و روابط بین المللی سازنده. در انزوا، تمام مسیرهای 
توسعه بسته می شود و گشودگی نیست. در این مسیر یکی از امکان هایی که به کمک دولت ها می آید، 
توسعه صنعت حمل ونقل است؛ از زمین تا دریا؛ از آسمان تا جاده؛ مسیرهایی که گره ناکارآمدی و تحریم 

به جانشان افتاده و نفسشان را گرفته است.
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بن بست فرسودگی
چرا ایران نتوانست از ظرفیت اقتصادی صنعت حمل ونقل استفاده کند؟

حمل ونقل اساس توســعه کشورها است و گستردگی 
زیرســاخت های حمل ونقل و شبکه های متصل به هم با 
ســطح بالاتری از توسعه یافتگی همراه است. کارایی و 
کیفیت بالای حمل ونقل نه تنها منجر به کاهش هزینه ها 
می شود، بلکه فرصت ها و مزیت های اقتصادی و اجتماعی 
ایجاد می کند که اثرات خارجی مثبتی مانند دسترسی 
بهتر به بازارها، افزایش اشــتغال و سرمایه گذاری را به 

همراه دارد.
کارآمــــدی سیستم های حمل ونقل، فرصت ها و 
مزیت های اقتصــادی و اجتماعــی فراوانــی را بــه 
همــــراه دارد کــه ایــن فرصت ها و مزیت ها اثــرات 
مثبــت چندوجهــــی را ماننــد دسترســی بهتــر 
بــــه بازارهــا، افزایــش اشــــتغال و سرمایه گذاری 
در اقتصــــاد ســــبب می شود. حمل ونقل کارآمــد 
هزینه های بســــیاری از بخش های اقتصــــادی را 
کاهــش می دهد، درحالی که حمل ونقل ناکارآمــد ایــن هزینه ها را افزایــش می دهد. 
عــلاًوه بــر ایــن، تأثیــرات حمل ونقل همیشــه آن چیــزی نیســت کــه قابل انتظار 
اســت و می تواند عواقــب پیش بینی نشــده یـا ناخواسته ای داشـته باشـد. اثـر ازدحـام 
یـا پیامدهـای منفـی زیست محیطی می توانند برخـی از ایـن عواقــب پیش بینی نشــده 

یــا ناخواســته باشــند کــه نمی توان آن ها را نادیــده گرفــت.
باوجوداینکه در ایران زیرســاخت های نسبتاً مناسبی در حوزه حمل ونقل وجود دارد 
و در اسناد بالادستی همواره بر ارتقای جایگاه بخش حمل ونقل در اقتصاد کشور تأکید 
شده، اما زیرســاخت های حمل ونقل به طور متوازن در کشور توسعه نیافته و نتیجه این 
امر، هم در هزینه تمام شــده کالاها و هم در عدم استفاده کشور از مزیت های منطقه ای 
و بین المللی مرتبط با حمل ونقل، قابل مشاهده است. اگرچه تاکنون برای بهبود وضعیت 
حمل ونقل کشور، سیاست هایی پیشنهاد و اقداماتی نیز صورت گرفته است، اما وجود موانع 
و چالش های پیش روی بخش حمل ونقل، سبب شده تا اغلب سیاست ها عملیاتی نشوند 

و اهداف موردنظر تحقق نیابند.
مدتــی قبل مرکــز پژوهش های اتاق ایران گزارش منتشــر کرده که براســاس آن 
گزارش چالش های بخــش حمل ونقل در حــوزه بــار به دودسته کوتــاه و میان مدت 
دسته بندی شده است. چالش هایی ماننــــد نبــود مرجــع هماهنگ کننده ترانزیــت 
در کشــور، خــودمالکــی نــاوگان حمل ونقل جاده ای و اتــکای هزینه های جــاری 
سازمان های زیربخشی حمل ونقل بــه درآمدهــای آن ها در دســته اول قــرار می گیرند 
کــه آن ها را می توان بــا مجموعــه اقداماتــی در قالــب برنامه های کوتاه مدت مدیریــت 
کــرد؛ امــا چالش هایی ماننــد نبــود نهــاد راهبــر لجســتیک در کشــور، فرســودگی 
نــاوگان حمل ونقل، وجــود موانــع در رقابتــی شــدن حمل ونقل ریلــی و جاده ای، 
حکمرانـی نامتـوازن در بخـش حمل ونقل کشـور و ناکافـی بـودن زیرساخت های شـبکه 
ریلـی کشـــور در دسـته دوم قـرار می گیرند کـه بـرای مدیریـت آن ها بـه مجموعـه 

اقداماتـی در قالـب برنامه های میان مدت نیـاز اسـت.

نبــود مرجــع هماهنگ کننده ترانزیــت در کشــور  
 درصورتی که همـــه مبادلات کشورهای کریــــدور شــمال-جنـوب و یک ســوم 

مبادلات چیــــن و اروپا از مسیرهای ایران انجام می شد و میـزان درآمـد مسـتقیم 
حاصـل از ترانزیـت بـرای کشـور را 75 دلار بـرای هـر تـن در نظـر بگیریـم، به طور 
بالقـوه امـکان کسـب درآمـد 11 میلیـارد دلاری از ایـن مسـیر بـرای ایـران وجـود 
می داشت. ایـران در زمـره معـــدود کشـورهایی اسـت کـه از موقعیـت بین المللی 
خاصـی بـرای ترانزیـت بـار برخـوردار اســت؛ امــا بــه دلایل مختلــف ازجملــه 
ناهماهنگی های داخلــی در امــر سیاست گذاری در ترانزیــت نتوانســته از مزیت های 
متنـوع آن اسـتفاده کنـد. فـارغ از موضـوع تحریم ها، برخـی مشکلاًت داخلـی نیـز 
مانـع از دسـتیابی و بهره برداری ایـران از مزیت های فـراوان ترانزیـت و پتانسیل های 
کشـور در ایـن زمینـه شـده اسـت. یکـی از مهم ترین مشکلاًت عــدم هماهنگــی 
میــان دستگاه های متولــی ایــن بخــش اســت. به منظور برطــرف کــردن ایــن 
ناهماهنگی ها پیشــنهادهایی بــه ایــن شــرح قابل ارائه اســت: 1. ایجــاد نظــام و 
متولــی واحــد بــرای بخــش حمل ونقل کشــورت 2. جمیــع وظایــف حمل ونقلی 
در یــــک وزارتخانــه؛ 3. ایجــاد ســتاد ترانزیــــت؛ 4. اصلاًح احـکام مرتبـط بـا 
حمل ونقل در قانـــون تعزیـرات حکومتـی و قانـون مبـارزه بـا قاچـاق کالا و ارز؛ 5. 
واگـــذاری نقـش ویــژه بــه گمــرک؛ 6. بــه روز بــودن راننــدگان و شرکت های 
حمل ونقل نسـبت بــه قوانیـن و مقــررات بین المللی؛ 7. اعتمــاد بــه شرکت های 

بین المللی حمل ونقل.

خــودمالکــی نــاوگان حمل ونقل جاده ای  
تـا پایـان سـال 1400 بـه میـزان 87.9 درصـد مالکیـت نـاوگان حمل ونقل بـاری 
کشـور خودمالکـی )ملکــی راننــده و ملکــی شــخص دیگــر( و 12.1 درصــد 
دیگــر به صورت شــرکتی )ملکــی شرکت/موسســه، ملکــی شــراکتی( بــوده 
اســــت. از نظــر تعــداد نیــز از مجمــوع 365 هــزار وســیله نقلیــه عمومــی 
بــاری 321 هــزار دســتگاه خودمالکــی و 44 هــزار دســتگاه به صورت شــرکتی 
تملــک شــــده اســت. در نبــود شرکت های توانمنــد در حــوزه حمل ونقل، بـا 
رانندگانـی مواجـه هسـتیم کـه تمامـی مراحـل حمـل بـار را خودشـان به تنهایی 
انجـــام می دهند کـه ایـن موضـــوع علاًوه بـر ایجـــاد مشکلاًت مضاعـف بـرای 
راننـــدگان، مشکلاًتی را بـرای سفارش دهنده بـار نیـز ایجـــاد می کند. مشکلاًت 
دیگـری کـــه به واسطه خودمالکـی وجـود دارد عبـارت اسـت از خـودداری برخـی 
از راننـــدگان در حمـــل برخـی از بارهـا و یـا تـــردد در برخـی مسـیرها و عـدم 
تـردد در مسـیرهای دیگـر، عـدم امـکان هماهنگی های کلاًن بــه دلیــل فراوانــی 
و تعــدد راننــــدگان خودروهــا و بهره وری پاییــــن سیســتم حمل ونقل )بــه 
دلیــل ترددهــای یکســرخالی، خــواب بــــودن کامیون ها و...(. بــرای ایجــاد 
نظــــام شــرکت مالکی در برابــر خودمالکــی پیشــنهادهایی بــه ایــن شــرح 
قابل ارائه اســت: 1. جابجایــی بــار از طریــق شرکت ها نــه راننــده؛ 2. در نظــر 
گرفتــن امتیــازات خــــاص بــــرای شرکت ها؛ 3. اصلاًح قوانیــن مالیاتــی در 
حــــوزه حمل ونقل؛ 4. تغییــر سیاست ها در جهــت ایجــاد شرکت ها و تعاونی ها؛ 
5. شرکت ها دریافت کننـده تسهیلاًت باشـند نـه افـراد حقیقـی؛ 6. اعطـای مجـوز 
واردات کامیــون بــه شرکت های حمل ونقلی بــا قیــودی؛ 7. اســتفاده از ظرفیــت 
مــاده 12 قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیر و ارتقای نظـام مالی کشـور؛ 8. 
اصـلاًح قوانین مالیاتـی، قانـون تعزیرات حکومتـی و قانـون مبـارزه بـا قاچـاق کالا و 

ارز؛ 9. ایجـاد دیتاسـنتر بـار یـا اطلـس کشـوری بـار. 

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش راهبرد

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

مسائل حوزه حمل و 
نقل زمینی، و موانع و 
مشکلات کوتاهمدت 

و بلندمدت این حوزه 
بدانید، این پرونده را 

بخوانید.
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عملکـرد لجسـتیک کشـورها، عامـل رشـد اقتصـادی و رقابـت آن ها در هـر دو زمینـه تجــارت بین المللی و داخلــی خواهــد بــود. 
سیاست گذاران، پیاده سازی سیاست های منســجم و پایــدار را بــرای یکپارچه سازی زنجیــره تأمیــن نه تنها در کشــورهای دارای 
یــن عملکــرد، بلکــه در اقتصادهــای نوظهــور نیــز به عنوان موتــوری بــرای رشــد ضــروری می دانند. بهتر

یارانـه پنهـان 
سـوخت در 

بخـش حمل ونقل 
جاده ای شـامل 
بـار و مسـافر 
بـرای سـال 

۱۳۹۹ رقمـی در 
حـدود ۲۳۶ هـزار 

میلیـارد تومـان 
بـرآورد می شود. 
البتـه بـا افزایـش 
قیمت های نفـت و 
نـرخ تسـعیر ارز 
و ثابـت مانـدن 
قیمـت گازوئیـل 

بـه ویـژه در سـال 
۱۴۰۱ رقـم مزبـور 
بـه شـدت افزایـش 

یافتـه اسـت

اتــکای هزینه های جــاری سازمان های زیربخشی حمل ونقل بــه   
درآمدهــای آن ها

 وزارت راه و شهرســـازی در حـــوزه حمل ونقل دارای معاونـت حمل ونقل اسـت. سـه 
سـازمان هواپیمایـی کشـــوری، سـازمان بنـادر و دریانـــوردی و سـازمان راهـداری 
و حمل ونقل جاده ای نیـــز ذیـل وزارتخانـــه و در حـوزه حمل ونقل فعالیـت می کنند. 
همچنیــن در حــوزه حمل ونقل، شــرکت هواپیمایــی جمهــوری اســامی ایــران، 
شــــرکت فرودگاه ها و ناوبـری هوایـی ایـران، شـرکت سـاخت و توسـعه زیربناهـای 
حمل ونقل کشـور، شـرکت راه آهن جمهـوری اسـامی ایـران و شـرکت شـهر فرودگاهـی 
امـــام خمینـی )ره( و صنـدوق توسـعه حمل ونقل کشـور از شرکت های زیرمجموعـه 
وزارت راه و شهرسازی هستند. بررســی شرکت های زیرمجموعــه نشــان می دهد کــه 
ایـن سـازمان ها و شـرکت ها عمدتاً به صـورت درآمـد-هزینـه اداره می شوند؛ هرچنـد 

اکثـــر آن ها زیان ده بـوده و در قسمت تملک دارایی های سرمایه ای 
به منابع بررســی وظایــف و مأموریت های شرکت ها و سازمان های 
زیرمجموعــــه وزارت راه و شهرســــازی نشــــان می دهد ایــن 
سازمان ها )و شرکت ها( هم زمان وظایــف تصدی گری، تنظیم گری و 

حاکمیتــی را انجــام می دهند.
 بـرای ایـن چالـش مجموعـــه اقداماتـی پیشنهاد می شود که 
عبارتند از: 1. ایجــاد وزارت حمل ونقل؛ 2. ایجــاد نهــاد تنظیم گر در 
بخــش حمل ونقل در شــقوق مختلـف؛ 3. واریـز تمـام درآمدهـای 

بخـش حمل ونقل و راه بـه خزانـه به عنوان درآمدهـای عمومـی.

نبــود نهــاد راهبــر لجســتیک در کشــور  
 لجســتیک کــی از ارکان اصلــی توســعه اقتصــادی کشـورها 
شناخته شده اسـت. عملکـرد لجســـتیک کشـورها، عامـل رشـد 
اقتصـــادی و رقابـت آن ها در هـر دو زمینـه تجــارت بین المللی و 
داخلــی خواهــد بــــود. سیاست گذاران، پیاده سازی سیاست های 
منســجم و پایــدار را بــرای یکپارچه سازی زنجیــره تأمیــن نه تنها 
در کشــورهای دارای بهتریــن عملکــرد، بلکــه در اقتصادهــای 
نوظهــور نیــز به عنوان موتــوری بــرای رشــد ضــروری می دانند. 
کشــورهایی دارای عملکــرد ضعیــف در بخــش لجســتیک بــا 
هزینه های بالا روبــرو هســــتند. ایــن امــر نه تنها بــه دلیــل 
هزینه های حمل ونقل بلکــــه بــه دلیــــل زنجیره های تأمیــن 
غیرقابــل اتــکا اســت کــه مانــع اصلــی همگرایــی و رقابــت 
در زنجیــــره ارزش جهانــی محســوب می شود. طبــق اطلاًعات 
گــزارش شاخص ها و نماگرهــای عملکــرد لجســتیک در ســال 
2018 متوســط شــاخص لجســتیک بـرای 13 کشـور منطقـه 
کـه صـادرات ایـران بـــه آن ها از طریـق جـاده امکان پذیر اسـت، 
معـــادل 2.5 اسـت کـه ایـن رقـم از عملکـرد 114 کشـور از 160 
 LPI کشـور فهرسـت پایین تر اسـت. ایـران بـا رتبـه 64 و شـاخص

2.85 از تمامــی کشــورهای منطقــه به جز ترکیــه )بــا شــاخص 3.15( وضعیــت 
بهتــری دارد. مقــدار ایــن شــاخص بــرای عـراق و افغانسـتان به عنوان دو مقصـد 
مهـم صـادرات جاده ای کشـور، بـه ترتیـب 2.18 )رتبـه 148( و 1.95 )آخریـن رتبـه 
یعنـی 160( بـــوده اسـت. پیشـنهادهایی بـه شـرح زیـر بـرای چالـش ناهماهنگـی 
و نبـــود راهبـر لجسـتیک در کشــور قابــل طــرح اســت: 1. ایجــاد یکپارچگــی 
و هماهنگــــی در همــه مراحــل لجســتیکی؛ 2. ایجــــاد انســجام سیاست های 
حمل ونقلی در مجموعــه وزارت راه و شهرســازی؛ 3. کارکــرد اختصاصــی سازمان ها 
و شرکت های زیرمجموعــه وزارت راه و شهرســازی؛ 4. ارتقــای کارکــرد کمیســیون 
ترابــری؛ 5. تعییــن اتــاق بازرگانــی به عنوان نهــاد متولــی لجســتیک؛ 6. ایجــاد 
شــورای راهبــری لجســتیک؛ 7. فرهنگ ســازی بــرای لجســتیک؛ 8. تکمیــل 

حلقه های لجســتیک.

فرســودگی نــاوگان حمل ونقل  
 نــاوگان بــاری کشــور در پایــان ســال 1400 به طور متوســط ســن 19.3 سـال 
را داشتـه اسـت. وســایل نقلیه عمومی بــاری زیـر یـک سـال 1.7 درصد نـاوگان بـاری 
کشور و وسـایل نقلیـه عمومی بـاری بـالای 50 سـال 1.2 درصـد نـاوگان بـاری کشـور 
را تشـکیل داده اسـت. بیشـترین فراوانـی بـه ترتیـب مربـوط بـه وسـایل نقلیـه بـاری بـا 
سـن 11 تـا 15 سـال و 6 تـا 10 سـال بـوده اسـت. بـر اسـاس آیین نامـه اجرایـی مــاده 
8 قانــون هــوای پــاک، احــراز فرســودگی نــاوگان از ســن نــاوگان مســتقل شــده 
اســت. در ایــن آیین نامــه ضمــن تعریــف ســن مــرز فرســودگی، پــس از ســن 
فرســودگی، ضــرورت انجــام تست های فنــی مربــوط و تعــداد دفعـات مراجعـه بـه 
مراکـز مکانیـزه سـنگین و نیمـه سـنگین معاینـه فنـی بـه سـه بـار 
در سـال افزایـش پیـدا کـرده. ناوگانی که دو بـار متوالی در تسـت 
معاینـه فنی مردود شود، فرسوده تلقی می شود. فرسـودگی نـاوگان 
علاًوه بـر بهـره وری پایین آسیب های زیست محیطی و اقتصادی بالایی 
نیز بـه همراه دارد. یکـی از مهم ترین آسیب های اقتصــادی مصــرف 
بـالای ســوخت اســت. مصــرف بــــالای ســوخت علاًوه بــر 
زیــان اقتصــادی، اثــرات مخـرب زیست محیطی هـم بـه همـراه 
دارد. همچنیـن یارانـه پنهـان سـوخت در بخـش حمل ونقل جاده ای 
شـامل بـار و مسـافر بـرای سـال 1399 رقمـی در حـدود 236 هـزار 
میلیـارد تومـان بـرآورد می شود. البتـه بـا افزایـش قیمت های نفـت و 
نـرخ تسـعیر ارز و ثابـت مانـدن قیمـت گازوئیـل بـه ویـژه در سـال 
1401 رقـم مزبـور بـه شـدت افزایـش یافتـه اسـت. پیشـنهادهایی 
کـه بـرای نوسـازی نـاوگان مطـرح اسـت بـه ایـن شـرح اسـت: 1. 
نوسـازی کامیون های بـا بالاترین عمـر، واردات کامیون های زیـر 3 
سـال عمـر و افزایـش قیمـت گازوئیـل؛ 2. اسـتفاده از قابلیـت مـاده 
12 قانـــون رفـع موانـع تولیـد؛ 3. اجبـاری شـدن فیلتـر دوده؛ 4. 
جلوگیـری از تـردد کامیون های بـا عمــر بالا )مثلاً 30 ســال بــه 
بالا( در جاده های کشــــور؛ 5. توســعه شــرکت مالکی به جــای 
خودمالکــــی؛ 6. از بین رفتن تفاوت قیمت های داخلی و خارجی 

کامیون؛ 7. کمـک گرفتـن از بخـش خصوصـی.

وجــود موانــع در رقابتــی شــدن حمل ونقل   
ریلــی و جاده ای

 بیــن حمل ونقل ریلــی و جاده ای در کشور توازن و تناسـبی وجود 
ندارد. از کل بـار جابجـاشـده بـا روش زمینـی 92 درصـد حمل ونقل 
کالا در کشـــور در جاده ها و توسـط کامیون ها انجـام می شود و 8 
درصد نیز از طریق ریل صورت می گیرد. متوســـط مسـافت طــی 
شــده توســط یــک کامیــون در کشــور، در ســال 1400 برابــر 
502 کیلومتــر بــوده اســت. ایــن بــه معنــای آن اســت کــه در حمل ونقل جاده ای 
حمــل بــار در فواصــل طولانی تر از 300 کیلومتــر اتفــاق می افتد؛ درحالی که بـرای 
رفـع موانـع در رقابتـی در مسافت های بالاتر از 300 کیلومتـر بایـد حمـل بـار از طریـق 
ریـل صـورت بگیـرد. در حمل ونقل ریلــی و جاده ای بــه مجموعــه اقداماتــی نیــاز 
اســت کــه هــم ضعف های زیرســاختی در بخــش حمـل ریلـی برطـرف شـود و هـم 
برخـی مزیت های یک طرفـه کـه در حـال حاضـر بـه نفـع حمـل جاده ای اسـت، تغییــر 
کنــد و موازنه ای بیــن دو شــق حمل ونقل ایجــاد شــود. برخــی از مهم ترین ایــن 
اقدامــات بــه ایــن شــرح اســت: 1. دوخطــه کــردن خطــوط راه آهن؛ 2. توســعه 
زیرساخت ها و نــــاوگان ریلــی؛ 3. توســعه شــبکه مویرگــی بــا کمــک مراکــز 
عمــده بــار در کشــور؛ 4. توســعه فرهنــگ اســتفاده از نــاوگان ریلــی؛ 5. خــارج 
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شــدن توســعه و احــداث راه آهن از فشــارهای سیاســی و خواست های منطقه ای؛ 6. 
ایجــاد موازنــه بیــن هزینه های نگهــداری و بهره برداری در دو بخـش جاده ای و ریلـی؛ 

7. افزایـش قیمـت سـوخت؛ 8. اصلاًح مـاده12 قانـون رفـع موانـع تولیـد. 

حکمرانی نامتوازن در بخش حمل و نقل کشور  
هم اکنون مقــام سیاست گذار در بخــش حمل ونقل کشــور از یک  ســو و سیاست گذاران 
زیربخش های حمل ونقل همگــــی در ســطح معــاون وزیــــر راه و شهرســازی 
هســتند، درحالی که حکمرانــی مؤثــر ایجــاب می کند تــا ضمــن واگــذاری کلیــه 
تصدی های دولتــی موجــود بخــش حمل ونقل بــه بخــش خصوصــی، سازمان های 
زیربخشی حمل ونقل کوچک ســازی و در سلســله مراتب اداری تحــت مدیریــت 
و راهبــری مقــام سیاست گذار و هماهنگ کننده شیوه های حمل ونقل، ســازماندهی 
شــوند. یکــی از مشکلاًت بخــش حمل ونقل در حــال حاضــر، تصدی گری دولــت 
در ایــن حــوزه و عــدم هماهنگــی در وظایــف حاکمیتــی اســت. به طور خــاص 
عــدم هماهنگــی در بخش های حاکمیــت شیوه های مختلــف حمل ونقل موجـب 
شـده اسـت کـه شـاهد مدیریـت جزیره ای در زیر بخش ها و سازمان های تابعـه وزارت 
راه و دیگـر نهادهـای مسـئول در ایـن حـوزه باشـیم. اصلاًح سـاختار حاکمیـت بایـد 
امـــکان رشـد بیشـتر و مشارکت بخـش خصوصـــی را فراهــم کنــد و از ســوی 
دیگــر حاکمیتــی یکپارچــه و کارا ارائــه دهــد. بــا توجــه بــه تعــدد مراجــع 
تصمیم گیری در ایـــن حـوزه )وزارت راه و شهرســـازی، شهرداری ها، وزارت کشـور، 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، گمـرک و...( نقـش شــوراهای عالــی تصمیم گیری 
در ایــن زمینــه بایــد تقویــت و ســاختار ســازمانی متناســب بــا ایــن نیازهــا 
طراحــی شــود. همچنیــن در ســــاختار جدیــد بایــد نقــش سیاست گذاری، 
تنظیم گری و بنگاهــداری در شیوه های مختلــف حمل ونقل تفکیک شده تــا نقــش 
حاکمیتــی دولــت بــه شــکلی مطلــوب انجــام شــود. مجموعــه اقداماتــی کــه 
بــرای چالش های ایــن حــوزه می توان پیشــنهاد کــرد بــه ایــن شــرح اســت: 1. 
تفکیــک وظایــف سیاست گذاری، تصدی گری و تنظیم گری در مجموعــه وزارت راه و 

شهرســازی؛ 2. ایجــاد نهــاد مســتقل تنظیم گری )رگلاًتوری( در شــقوق مختلــف 
حمل ونقل؛ 3. انتــزاع بخــــش راه از وزارت راه و شهرســازی و ایجــاد وزارتخانــه 

حمل ونقل؛ 4. ایجـاد اطلـس ملـی بـار. 

ناکافـی بـودن زیرساخت های شـبکه ریلـی کشـور  
خطـوط ریلـی در دسـت بهره برداری کشـور برابـر 13954 کیلومتـر، خطـوط ریلـی 
در دسـت مطالعـه برابـر 6312 کیلومتـر و خطـوط ریلـی در دسـت اجـرا برابـر 3267 
کیلومتـر اسـت. بـر اسـاس اسـناد بالادستی و طبـق مطالعـات طـرح جامـع حمل ونقل 
کشـور، نیـاز بـه توسـعه شـبکه ریلـی به مراتب بیـش از نیـاز بـه توسـعه شـبکه جـاده 
اسـت و مزایـای حمل ونقل ریلـی نیـز موجـب شـده در اسـناد بالادستی متعــددی بــر 
اولویــــت حمل ونقل ریلــی تصریــح و تأکید شــود؛ بااین حال در طــول 40 ســال 
گذشــته توســعه جاده ها بــا شــتابی باورنکردنــی و چنــد برابــر توســعه ریلــی 
صــورت پذیرفتــه اســت. بــر اســاس اطلاًعات موجـود در طـول 43 سـال گذشـته 
خطـــوط ریلـی تنهـا 2.5 برابـر شـده درحالی که طـول آزادراه ها طـی همیـن مـدت 
نزدیـک بـه 20 برابـر و طـول بزرگراه ها نیـز 36.8 برابـر شـده اسـت. طـول راه های اصلـی 
نیـز 6.7 برابـر و راه های روســتایی نیــز بیــش از 5 برابــر شــده اســت؛ بنابرایــن 
در سال ها و دهه های گذشــته نتایــج سیاست ها و اقدامــات اجرایـی توسـعه به شدت 
نامتـوازن زیرساخت های جاده ای در برابـر ریلـی بـوده اسـت. بـرای تغییـر ایـن وضعیـت 
و افزایــش ســهم حمل ونقل ریلــی در کشــور و به منظور تکمیــل زیرساخت های 
شــبکه ریلــی اقداماتــی بــه شــرح زیـر پیشـنهاد می شود: 1. سرمایه گذاری دولـت 
و بـا مشارکت بخش خصوصـی در خطـوط فرعـــی؛ 2. دوخطـه کــردن خطــوط؛ 
3. اولویت بندی پروژه های ریلــــی؛ 4. افزایــش و تکمیــل نــاوگان ریلــی؛ 5. رفــع 
گلوگاه ها در تخلیـــه و بارگیـری؛ 6. ایجـاد و توسـعه شرکت های خصوصـی ریلـی. در 
قسمت دیگر گزارش، متناسب با هر مشکل، به ارائه پیشنهادها و برنامه های کوتاه مدت و 
میان مدت برای رفع چالش های مذکور پرداخته شده است که خلاًصه آن به شرح جدول 

ذیل است. 

راهبردهاچالش ها

ساماندهی با برنامه کوتاه مدت

با توجه به موقعیت ممتاز ترانزیتی کشور و مزیت هایی ازجمله؛ ایجاد درآمدهای ارزی، افزایش اشتغال، ارتباط با کشورهای مسیر ترانزیت و...، اقتضا دارد ترانزیت از نبود مرجع هماهنگ کننده ترانزیت در کشور
سوی مرجعی با اقتدار فرابخشی و تأثیرگذار، سیاست گذاری، هماهنگی و راهبری شود.

تداوم »خودمالکی« کامیون ها، تعداد دو برابری کامیون ها نسبت به نیاز و همچنین وجود سالن های اعلاًم بار در پایانه های حمل ونقل جاده ای، ناکارآمدی و کاهش شدید خودمالکی ناوگان حمل ونقل جاده ای
بهره وری را در پی داشته و لزوم جایگزینی ساختار »شرکت مالکی« را محرز ساخته است.

اتکای هزینه های جاری سازمان های زیربخشی 
حمل ونقل به درآمدهای آن ها

هم اکنون سازمان های زیربخشی حمل ونقل، به لحاظ اداری مالی مستقل بوده و هزینه های جاری آن ها متکی به درآمدهای آنان است، این وضعیت فرآیند 
سیاست گذاری، مسئولیت ها و مأموریت های آن ها را تحت تأثیر قرار داده است.

ساماندهی با برنامه میان مدت

بنا بر تجارب آزموده شده در کشورهای صنعتی و در صورت وجود ساختار لجستیکی فرابخشی برای ایجاد هماهنگی و یکپارچگی میان همه بخش های حمل ونقل، نبود نهاد راهبر لجستیک در کشور
بازرگانی، گمرکی، امور بانکی، انبارداری و...، هزینه ها و بهای تمام شده کالاها و نیز زمان انجام فرایندها به میزان قابل ملاًحظه ای کاهش می یابد.

پاسخگو نبودن تولید داخلی برای نوسازی ناوگان و به تبع آن افزایش ناموجه بهای تمام شده از یک سو و نامتوازن بودن تعداد ناوگان زمینی بار به نسبت نیاز از سوی فرسودگی ناوگان حمل ونقل
دیگر، فرآیند نوسازی و جایگزینی ناوگان فرسوده را پیچیده و دشوار ساخته است.

وجود موانع در رقابتی شدن حمل ونقل ریلی و 
جاده ای

ارزانی بهای سوخت )نفت گاز(، اتکای هزینه های نگهداری و بهره برداری ریلی به درآمدهای راه آهن، بالا بودن نسبی »حق دسترسی ریلی« و...، رقابتی شدن هزینه های 
تمام شده میان راه آهن و حمل ونقل جاده ای را ناممکن ساخته است.

حکمرانی نامتوازن در بخش حمل ونقل کشور
هم اکنون مقام سیاست گذار در بخش حمل ونقل کشور از یک سو و سیاست گذاران زیربخش های حمل ونقل همگی در سطح معاون وزیر راه و شهرسازی هستند، 

درحالی که حکمرانی مؤثر ایجاب می کند تا ضمن واگذاری کلیه تصدی های دولتی موجود در بخش حمل ونقل به بخش خصوصی، سازمان های زیربخشی حمل ونقل 
کوچک سازی و در سلسله مراتب اداری تحت مدیریت و راهبری مقام سیاست گذار و هماهنگ کننده شیوه های حمل ونقل، سازمان دهی شوند.

ازآنجاکه در خطوط ریلی، در مقایسه با شبکه های جاده ای، حمل ونقل شخصی جریان ندارد، بنابراین خطوط راه آهن به موازات شبکه های جاده ای توسعه نیافته و ناکافی بودن زیرساخت های شبکه ریلی کشور
گسترش آن مستلزم سرمایه گذاری های ویژه است.
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یست تحت تأثیر عملکرد حمل ونقل و خودروهای تجاری است. این دسته از خودروها مصرف کننده بزرگ گازوئیل هستند و این سوخت -  بالاخص انواع  محیط ز
فاقد کیفیت آن -  یکی از آلاینده های اصلی هواست. یارانه قابل توجهی نیز نظیر سایر سوخت ها به گازوئیل اختصاص می یابد و هرگونه کاهش یا افزایش مصرف 
یع رانت های ناشی از قیمت های انرژی در ایران دارد. یادی در کاهش یا افزایش آلودگی و توز سوخت توسط خودروهای تجاری سهم ز

نکته هایی که باید بدانید

کسب وکار ساخت خودرو، نظیر عمده کالاها، مبتنی بر تیراژ است. در سال های اخیر 	]
استراتژی نظام حکمرانی بر ممنوعیت واردات خودرو سواری و تجاری تجاری بوده است. در 
واقع، این یکی از مصادیق تعمیم نادرست سیاست های خودروی سواری به خودروی تجاری 

است.
در »سند خودرو در افق 1404« پیش بینی شده بود، میزان داخلی سازی از 14 درصد )شامل 	]

رنگ و مونتاژ( در سال تنظیم سند )1393( به ۵0 درصد در انواع کامیون و کشنده و اتوبوس و 
مینی بوس در سال 1396 و بیش از ۵0 درصد در سال 1400 افزایش یابد.

اتوبوس به نسبت سایر خودروهای سنگین به صورت قطعات نیمه ساخته وارد می شود و 	]
واردات اتوبوس به شکل کاملاً ساخته شده )CBU( غیراقتصادی است.

نقطه شروع سیاست گذاری خودروی تجاری، تفکیک آن از خودروی سواری است. این 	]
تمایز از آن رو مهم است که یگانه پنداشتن دو صنعت موجب شده کمیت و کیفیت خودروهای 

تجاری مغلوب خودروی سواری شود. 

رسانه ها و عرصه عمومی همواره درگیر بحث درباره خودروهای سواری 
بوده و هستند. رخدادهای مربوط به خودروی سواری، از قیمت گذاری 
گرفته تا کیفیت ساخت، میزان مصرف سوخت یا ثبت نام برای شرکت 
در قرعه کشی تعداد محدودی خودروی سواری، همواره در رسانه ها و 
افکار عمومی مطرح هستند. اما خودروی تجاری - کامیون، اتوبوس، 
مینی بوس و وَن - جای مهمی در زندگی اجتماعی و رسانه ها ندارد. 
حتی اهمیت خودروهای تجاری نیز برای افکار عمومی شناخته شده 
نیست و در ذهنیت غالب مردم جایگاهی ندارد. توجه به وجوه مهم 
اهمیت خودروهای تجاری، می تواند شروع مناسبی برای بحثی درباره 
سیاست گذاری خودروهای تجاری باشد. اهمیت خودروهای تجاری را 

در هفت مورد می توان برشمرد.

تداوم حیات مســتلزم جابه جایی انســان و بار است. 
شهروندان برای کار کردن، خرید کردن، مسافرت رفتن یک

و طیف گسترده ای از کنش های انسانی به جابه جایی و 
حمل ونقل نیاز دارند. بخش مهمی از این حمل ونقل توسط خودروهای 
تجاری )اتوبوس، مینی بوس و وَن در شهرها( و اتوبوس های بین شهری 
صورت می گیرد. جابه جایی و حمل ونقل بار نیز برای تولید و مصرف 
کالاها ضروری است. هر کالایی که تولید و مصرف می شود در دل خود 
ســهمی از حمل ونقل دارد و به همین جهــت هزینه های مرتبط با 
حمل ونقل در دل هزینه نهایی تمام شــده همه کالاها نهفته است. 
حمل ونقل را می توان از این منظر به آب و انرژی تشبیه کرد. همان گونه 
که در هر کالا و خدمتی، آب و انرژی به صورت آشکار یا پنهان وجود 
دارد، حمل ونقل نیز در هر کالا و خدمتی نهفته است و از این جهت 
افزایش یا کاهش هزینه های حمل  ونقل می تواند کل اقتصاد را تحت 
تأثیر قرار دهد و موفقیت یا اختلاًل در حملونقل مســافر و بار دارای 

اثرات اجتماعی، سیاسی و امنیتی نیز هست. 

محیط زیســت تحت تأثیــر عملکــرد حمل ونقل و 
خودروهــای تجاری اســت. این دســته از خودروها دو

مصرف کننده بزرگ گازوئیل هســتند و این سوخت -  
بالاخص انواع فاقد کیفیت آن -  یکی از آلاینده های اصلی هواست. 
یارانه قابل توجهی نیز نظیر سایر ســوخت ها به گازوئیل اختصاص 
می یابد و هر گونه کاهش یا افزایش مصرف سوخت توسط خودروهای 
تجاری ســهم زیادی در کاهش یا افزایش آلودگی و توزیع رانت های 

ناشی از قیمت های انرژی در ایران دارد. 

کمیت و کیفیت خودروهای تجاری بر ویژگی های نظام 
حمل ونقــل ایران اثر می گذارد. هزینه حمل ونقل فقط سه

یکی از ابعاد این نظام پیچیده را شامل می شود. کافی 
بودن وســایل حمل ونقل، ســرعت، ســهولت و در دسترس بودن 
حمل ونقل کالا و مســافر نیز از جمله ابعادی هستند که کلیت نظام 
اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهند و همگی به نحوی 

تحت تأثیر صنعت ساخت و تأمین خودروهای تجاری قرار دارند. 

خودروهای تجاری بالاخص در زمینه حمل ونقل کالا، 
اهمیت راهبــردی نیز دارند. کشــور دارای مجموعه چهار

گسترده ای از ارتباطات تجاری با کشورهای دیگر است. 
ارتباطات زمینی با کشــورهایی نظیر ترکیه، افغانستان، کشورهای 
آســیای میانه و قفقاز، عراق و پاکستان از طریق مسیرهای زمینی 
صورت می گیرد. ارتباط با کشورهای اروپایی نیز از طریق کامیون های 
تجاری انجام می شود. دسترسی به ناوگان حمل ونقل کافی، باکیفیت و 
توانمند برای در دســت گرفتن بازارهای بین المللی علاًوه بر تأثیر بر 
هزینــه حمل ونقل، اهمیــت راهبردی برای تأمیــن امنیت بخش 
حمل ونقل نیــز دارد. به علاًوه، در چارچوب مناســبات بین المللی 
توســعه یافته در چند دهه گذشــته و با توجه به طرح هایی نظیر راه 
ابریشم نوین یا »ابتکار جاده و کمربند« چین برای توسعه شبکه راه ها 
و ارتباطات زمینی در اوراســیا، داشــتن ناوگان حمل ونقل اهمیت 
راهبردی بین المللی زیادی پیدا می کند. این امر مهم بالاخص برای 
ایران که به طور تاریخی چهارراه مسیرهای حمل ونقل در اوراسیا بوده 
و ناوگان حمل ونقل خودروهای تجاری آن قادر است در کنار راه آهن 
به تکمیل کریدورهای ترکیبی حمل ونقل دریایی کمک کند، اهمیت 

زیادی دارد. 

کیفیت خودروهای تجاری بالاخص از نظر ایمنی، اثری 
تعیین کننده بر ایمنی جاده هــا و کاهش تصادفات و پنج

آسیب دیدگان از آن ها دارد. بخشی از آمار زخمی های و 
کشته شــدگان حوادث جاده ای در ایران نتیجه تصادف خودروهای 

سایه دولت بر سر حمل ونقل
سرنوشت خودرو در ایران زیر سایه مداخله دولت

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره 

صنعت خودرو، 
مسائل و مشکلات آن 

بدانید، خواندن این 
مقاله تحلیلی به شما 

توصیه می شود.

محمد فاضلی
محدثه جلیلی

فاطمه خوشدلی
جامعه شناس/ کارشناس
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تجاری اســت و بنابراین بهبود کیفیت خودروهــای تجاری و نظام 
حمل ونقل یکی از عوامل مؤثر بر ایمنی جاده ای نیز هست. 

نظام حمل ونقل بار و مســافر در همه کشورها دارای 
حساسیت های امنیتی نیز هست. 1 تضمین به موقع و شش

کافی تأمین شــدن بار برای کارخانجات، فروشگاه ها و 
مردم مصرف کننده همواره منشأ نگرانی برای دولت ها و جوامع است. 
نمونه هــای تاریخی از بروز قحطی بــر اثر فقدان حمل ونقل کافی یا 
اعتصــاب کارکنان بخش حمل ونقل و اثر آن بر جامعه و سیاســت، 
حمل ونقل را به مؤلفه مهمی در تضمین ثبات اجتماعی و سیاسی نیز 
تبدیل کرده است. بیم از اعتصاب رانندگان کامیون یا بقیه کارکنان 
بخش حمل ونقل در ذهنیت سیاست گذار ایرانی نیز همواره مؤثر بوده 

است. 

حمل ونقل مسافر در کشــوری به گستردگی ایران با 
ظرفیت های عظیم برای توسعه گردشگری، مسافت های هفت

طولانی و نیاز به جابه جایی مســافر در این فواصل، به 
علاًوه تعداد زیاد زخمی ها و کشــته های تصادفات جاده ای، ضرورت 
داشتن ناوگان ایمن و مطمئن حمل و نقل مسافر را نیز نشان می دهد.

اگرچه می توان بر وجوه دیگری از اهمیت ســاخت و 
تأمین خودروهای تجاری و داشتن ناوگان مناسب از این ۱

خودروها تأکید کرد اما همین هفت نکته نیز نشــان 
می دهد که بررســی صنعت ســاخت خودروهای تجــاری در اصل 
پرداختن به صنعتی راهبردی با تأثیرات گســترده بر وجوه بســیار 
متنوعی از زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. اهمیت این ابعاد 
است که ضمن نشــان دادن ضرورت پرداختن به خودروی تجاری، 
خســارات ناشی از نادیده شــدن این صنعت در ذیل اولویت یافتن 
مباحث مربوط به خودروهای سواری را بیشتر آشکار کرده و ضرورت 
پرداختن جداگانه و پررنگ به این عرصه را معلوم می سازد. ما در این 
نوشتار تلاًش می کنیم تا اصلی ترین سیاست گذاری های صورت گرفته 
در عرصه ســاخت خودروی تجاری در ایران را بررسی کرده و عواقب 
آن ها را آشکار کنیم. 2 ذکر این نکته نیز ضروری است که با توجه به 
تغییرات سیاستی سریع در کشور، ممکن است برخی از سیاست هایی 
که در زمان انجام پژوهش منتهی به این مقاله، اعمال می شــده اند، 
تاکنون تغییر کرده باشند. بنابراین آن چه در این مقاله آورده شده، ناظر 
بر تحلیل شماری از سیاست هایی است که تا پایان سال 1401 اعمال 

می شده است. هم چنین این پژوهش، علاًوه بر بررسی اسناد سیاستی 
و آمارهای رسمی درباره ساخت خودروی تجاری، و مقالات منتشره 
درباره این صنعت، با اســتفاده از مصاحبه با فعالان صنعت ساخت 

خودروی تجاری در ایران تدوین شده است. 

سیاست گذاری خودروی تجاری
سیاســت گذار در ســالیان مختلــف مجموعــه ای از ۲

سیاست های ناظر بر ساخت خودروی تجاری را اعمال 
کرده اســت. جدول شماره 1 مهم ترین اسناد سیاستی این عرصه را 

نشان می دهد. 
سیاست های مختلفی در قالب قانون، آیین نامه، بخشنامه یا مصوبه 
در راســتای اهداف اقتصادی )کنترل قیمت، کیفیت و حجم تولید 
خودروهای تجاری( یا اجتماعی )بهبود مسائل محیط زیستی، ایمنی 
و امنیت( تنظیم شده اســت. این اهداف یا سناریوهای سیاستی از 
سوی نهادهای عالی و میانی3 و به منظور تنظیم گری صنعت خودروی 
تجاری به کارگرفته شده است. ما تلاًش کرده ایم نشان دهیم که دولت 
و سازمان های دولتی با قاعده گذاری بر اساس هر کدام از این سناریوها 
بر صنعت خودروی تجاری چه تاثیراتی را برجای می گذارند. هم چنین 
این سناریوها نشان می دهد، مداخله سیاستی دولت، با چه ابزارهایی و 
چگونه منافع ذینفعان مختلف را مد نظر قرار می دهد و اساساً مداخله 

سیاستی دولت چگونه بر منافع گروه های مختلف اثر می گذارد.
۲-۱. یکسان انگاری خودروی تجاری و سواری

نقطه شروع سیاست گذاری خودروی تجاری، تفکیک آن از خودروی 
ســواری اســت. این تمایز از آن رو مهم است که یگانه پنداشتن دو 
صنعت موجب شــده کمیت و کیفیــت خودروهای تجاری مغلوب 
خودروی سواری شود. اساساً کلاًس بندی خودروها بر اساس معیارها 
و پارامترهای مختلفی صورت می گیرد که بر اساس کاربرد متفاوت 
خودرو تعریف شده است. با این حال، خودروی تجاری علی رغم تفاوت 
کارکردی با خودروی سواری در سطح سیاست گذاری تفکیک نشده 
و چارچوب قاعده گذاری، وضع اســتانداردها، سیاست های وارداتی، 
سیاست های داخلی سازی و به طور کل مفهوم برنامه ریزی و توسعه 
خودروی تجاری متأثر از خودروی ســواری است. در گفت وگوی تیم 
تحقیقاتی با فعالان حوزه خودروی تجاری این جملۀ پر تکرار شنیده 
شد که »قالب ساختار ذهنی سیاست گذاران در حوزه خودرو، خودروی 
سواری است«. پیامد تلفیق دو حوزه سیاست گذاری خودرویی یعنی 
خودروی سواری و تجاری و تعمیم سیاست گذاری خودروی سواری 
به بخش تجاری، موجب سرکوب تولید خودروی تجاری شده و از این 

جدول شماره 1. سیاست های تنظیم گر صنعت خودروی تجاری
مقررات وضع شدهعنوان سیاست

شرایط ورود ماشین آلات سنگین به پیمانکار خارجی )1363(، قانون مقررات صادرات و واردات )1364(، قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و واردات
ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن ها )1371(، آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو )1382(

تعیین سن فرسودگی خودروها )1383(، سهم دولت در تأمین خودروهای جمعی بزرگ درون شهری )اتوبوس( )1385(، تبصره )13( قانون بودجه سال 1386 کل کشور و ساماندهی و نوسازی ناوگان فرسوده
توسعه حمل ونقل عمومی، مصوبه شورای اقتصاد درخصوص طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل ونقل درون شهری و برون شهری )1398( 

تعیین استاندارد
قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی )1389(، آیین نامه اجرایی قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی )1389(، آیین نامه ارتقای کیفیت 
خودروهای سنگین، قطعات و مجموعه های مرتبط به منظور دستیابی به اهداف صنعت خودرو در افق 1404 )1389(، سند خودرو در افق 1404 )1393(، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از 

حقوق مصرف کنندگان خودرو )1395(، استانداردهای 85گانه )1396(؛ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت )1386(
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بی شماری کاربران خودروی سواری به نسبت خودروی تجاری یا گسترد گی گروهی که به طور مستقیم ذینفع خودروی سواری است به نسبت خودروی تجاری، این امکان را 
ایجاد کرده که خودروی سواری با اتکا به تعداد کاربران خود، شرایط بهتری برای مطالبه گری داشته و در نتیجه بازخوردهای خواسته های این گروه در مورد خودروی سواری بهتر 
 یک سیاست حمایتگر از صنعت خودرو سواری غالب، و رگولاتوری خودروی تجاری مغفول واقع شده است.

ً
شنیده و درک شود. از این رو، اساسا

رو، برنامه ریزی در صنعت خودروی تجاری متأثر از خودروی سواری 
منجر به راهبردهای پر خطا شده است. در ادامه به برخی از اشکالات 
سیاستی که ناشی از مترادف دانستن سیاست گذاری خودروی تجاری 

و سواری است اشاره می شود:
یک. بی شماری کاربران خودروی سواری به نسبت خودروی تجاری 
یا گســترده گی گروهی که به طور مستقیم ذینفع خودروی سواری 
اســت به نســبت خودروی تجــاری، این امکان را ایجــاد کرده که 
خودروی ســواری با اتکا به تعداد کاربران خود، شرایط بهتری برای 
مطالبه گری داشته و در نتیجه بازخوردهای خواسته های این گروه در 
مورد خودروی ســواری بهتر شنیده و درک شــود. از این رو، اساساً 
یک سیاست حمایتگر از صنعت خودرو سواری غالب، و رگولاتوری 

خودروی تجاری مغفول واقع شده است. 
دو. کسب وکار ساخت خودرو، نظیر عمده کالاها، مبتنی بر تیراژ است. 
در سال های اخیر استراتژی نظام حکمرانی بر ممنوعیت واردات خودرو 
ســواری و تجاری تجاری بوده اســت. در واقع، این یکی از مصادیق 
تعمیم نادرست سیاســت های خودروی سواری به خودروی تجاری 
است. چراکه تیراژ تولید در خودروی سواری بالاست و داخلی سازی 
حداقل در بخش هایی صرفه اقتصادی پیدا می کند اما با تیراژ پایین 
خودروهای تجاری، داخلی سازی صرفه اقتصادی ندارد و تولید پایین 
خودروی تجاری در قیمت تمام شــده این محصول از یک طرف و از 

طرفی دیگر بر حمل و نقل مؤثر شده است. 
۲-۲. ممنوعیت واردات

اســتراتژی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو، بدون توجه به تفاوت 
ماهوی خودروی ســواری و تجاری در ســال های اخیر اجرا شــده 
است. نتیجه ممنوعیت واردات خودروهای تجاری سنگین به صورت 
کاملًاً ساخته شــده از یک ســو و قطع ارتباط خودروسازان خارجی 
بــا تولیدکنندگان داخلی بر اثر تحریم و جهش مســتمر نرخ ارز در 
سال های اخیر که کاهش حجم تولید خودرو داخلی را در پی داشت، 
افزایش شدید قیمت خودروهای سنگین تجاری در کشور بوده است. 
در پی این سیاست، برخی از مدل های خودروی تجاری در کمتر از دو 
سال اخیر با افزایش بیش از 10 برابری قیمت در بازار داخلی مواجه 
شدند. در این شــرایط، اگر خودروها به صورت صفرکیلومتر و با نرخ 
جهانی هم وارد شود، از قیمت موجود در بازار ایران پایین تر خواهد بود 
و عملًاً هم لازم نیست دولت یارانه ای به مالکان خودرو پرداخت کند.

حجم بالای ناوگان فرسوده و عدم ظرفیت تولیدات داخلی متناسب 
با نیاز بازار، در مواقعی سیاست گذار را به واردات واداشته است. اساساً 
سطح داخلی ســازی در انواع خودروهای تجاری متفاوت است. برای 
نمونه، داخلی ســازی در اتوبوس به نسبت سایر خودروهای سنگین 
بالاتر است. به این معنی که عموماً اتوبوس به نسبت سایر خودروهای 
سنگین به صورت قطعات نیمه ساخته وارد می شود و واردات اتوبوس 
به شکل کاملًاً ساخته شده )CBU( غیراقتصادی است. با این حال در 
مصوبه سال 14024، مجوز واردات اتوبوس کاملًاً آماده توسط هیئت 
وزیران صادر شد. پیش از این، مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه که 
در برنامه ششم نیز تنفیذ شــد تنها واردات کامیون های تا سه سال 

کارکرد به کشور مجاز بود.
۲-3. داخلی سازی

تفکر استراتژیک ساخت داخل در راستای تغییر مدل های همکاری 
از قراردادهای تحت لیســانس و همکاری فنی به سوی قراردادهای 
ســرمایه گذاری مشترک و ممانعت خروج ارز از کشــور است. ایراد 

سیاست گذاری در این خصوص آنجا است که اساساً اندازه بازار تعیین 
کننده اقتصادی بودن تولید است. اندازه بازار خودروی تجاری، متأثر 
از تیراژ تولید اســت. بر اساس پیش بینی سیاست گذاران در در سند 
»خودرو در افق 1404«، انتظار می رفت تا ســال 1399 تعداد 120 
هزار خودروی تجاری تولید و عرضه شــود. از این تعداد تنها 8 هزار 
و 291 خودرو تجاری تولید شــده است. این میزان تولید، بازگشت 
ســرمایه و اقتصادی بودن تولید را هم بــرای تولید کننده خودروی 

تجاری و هم برای بخش قطعه سازی چالش برانگیز کرده است. 
به علاًوه سطح داخلی سازی در انواع خودروهای سنگین متفاوت 
است. این در حالی است که در مواجهه سیاست گذار با انواع خودروی 
تجاری یکسان است. برای نمونه درخصوص اتوبوس سطح داخلی سازی 

به نسبت سایر خودروهای سنگین بالاتر است. 
بر اســاس این هدف در »سند خودرو در افق 1404« پیش بینی 
شــده بود، میزان داخلی سازی از 14 درصد )شامل رنگ و مونتاژ( در 
سال تنظیم سند )1393( به 50 درصد در انواع کامیون و کشنده و 
اتوبوس و مینی بوس در ســال 1396 و بیش از 50 درصد در ســال 

1400 افزایش یابد.
 ۲-۴. اعمال استانداردهای ساخت خودرو

افزایش استانداردهای ساخت خودروی تجاری از 55 به 85 مورد طی 
ســه دوره زمانی )دی 1396، تیر 1397 و دی 1397( از سوی سازمان 
ملی استاندارد ایران با هدف تقویت ایمنی، بهبود شرایط محیط زیستی و 
کاهش مصرف سوخت مصوب شد. با این حال سازوکار اجرایی آن مانند 
تناسب استانداردهای مصوب شده با زیرساخت های جاده ای، سوخت و 
فنی چندان مورد توجه سیاست گذار قرار نگرفت. »کنترل بین خطوط«، 
»سیستم ترمز هوشمند اضطراری« و »محافظ عابر پیاده« از اشکالات 
مرتبط با زیرساخت جاده ای و »ناسازگاری سیستم LGS« از مهم ترین 
ایرادات فنی است. هم چنین برخی استانداردها در شرایطی وضع شد که 
کالای مکمل آن در کشور موجود نبود. برای مثال عدم عرضه سوخت 
هماهنگ با استانداردهای وضع شده از آن موارد است )در سال 1399 
اســتاندارد آلایندگی یورو-4 با DPF یا یورو-5 با EEV برای اجرا ابلاًغ 
می شود اما ســوخت مورد نیاز این خودروها در کشور وجود نداشت(. 
نتیجه ناسازگاری استانداردهای ابلاًغی مرتبط با سوخت، کاهش توان 
موتور و قفل شدن سرعت روی 20 کیلومتر است. صرف نظر از جزئیات 
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فنی، نکته مهم این اســت که الزام خودروساز به رعایت استانداردهای 
بالاتر در حالی که سوخت مناسب این استانداردها در کشور به کلی تولید 
نمی شود فقط هزینه تولیدکننده، مصرف کننده و مشکلاًت فنی و هزینه 
برای مالک خودرو را افزایش می دهد.  ارتقای موتور از یورو-4 به یورو-

6، بیــن 6 تا 10 هزار یورو افزایش قیمت در پی دارد و هزینه تعویض 
سیستم سوخت رسانی هم حدود 50 میلیون تومان است. به عبارتی به 
خریدار و مالک نهائی، بین 200 تا 300 میلیون تومان هزینه ناشی از 
اعمال استانداردی تحمیل می شود که شرایط رعایت آن در کشور وجود 
ندارد و همین امر مشکلاًت ناوگان و بالا رفتن هزینه حمل ونقل را نیز به 
دنبال دارد. در نهایت، به دلیل ناسازگاری استانداردها با زیرساخت های 
موجود، کاربران خودروی تجاری، مجبور به پاک کردن خطا از سیستم 
الکترونیک خودرو، قطع ادبلو، خالی کردن اگزوز با هزینه بالا، تعویض 

سیستم سوخت رسانی کرده است. 
۲-۵. تأثیر حمل ونقل غیرشرکتی و مالک محور

سیاست غالب در کشور -  بالاخص در عرصه حمل بار - توسعه حمل 
و نقل مالک محور بوده است. حدود 80 درصد از ناوگان عمومی باری 
کشور، در مالکیت افراد است و تنها 6.4 درصد آن شرکتی است. مالکیت 
تک واحدی وسایل نقلیه باری بر پیمایش خودرو باری تأثیرگذار است. 
مالک که اغلب راننده کامیون نیز هست به تصمیم گیرنده درباره حمل 
بار و مقصد تبدیل می شود. 90 درصد لجستیک کشور با کامیون انجام 
می شود. آمارهای بین المللی نشان می دهد هر کامیون سالانه 300 تا 
350 هــزار کیلومتر پیمایش می کند؛ این رقم در ایران کمتر از 100 
هزار کیلومتر بوده و شاید به 60 تا 70 هزار کیلومتر برسد. طبق آمار 
سازمان راهداری )1399(، بیش از 40 درصد حمل داخلی به صورت 
یک سر خالی انجام می شود و گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت 
حاکی است که به ازای هر 220 کیلومتر تردد ناوگان، 110 کیلومتر با 
حمل بار انجام می شود. این بدان معناست که هزینه حمل ونقل افزایش 
می یابد. خودروی تجاری حمل بار به عنوان ســرمایه گذاری به هنگام 
تردد خالی، هزینه حمل ونقل را افزایش می دهد. در واقع فرســودگی 
خودروهای تجاری و افزایش مدت خواب آن ها به دلیل نیاز به تعمیرات 
از یک ســو و از سوی دیگر، مالکیت تک واحدی وسایل نقلیه باری بر 
میزان پیمایش این خودروها و در نتیجه بر کیفیت صنعت حمل و نقل 

مؤثر بوده است.

۶-۲. سهم هزینه های حمل ونقل از قیمت تمام شده کالا
برآیند موارد گفته شــده در حمل ونقل نمود دارد. طبق بررســی های 
انجام شده، سهم هزینه های حمل ونقل از قیمت تمام شده کالا در جهان 
حدود 6 درصد اســت در حالی که این شــاخص در کشور ایران به 12 
درصد می رســد. این هزینه بالای حمل ونقل نتیجه عواملی نظیر اصرار 
بر داخلی سازی در شرایط تیراژ پایین و غیراقتصادی شدن تولید، و در 
نتیجه افزایش قیمت محصول برای مصرف کننده، تردد بدون بار، اعمال 
تعرفه های سنگین بر واردات خودروی تجاری، هزینه های ناشی از اعمال 
استانداردهای نامناسب بر خودروسازان، نظام حمل ونقل کشور و عواملی 
دیگری است که در نهایت، باعث می شود حمل ونقل بار و مسافر در کشور 

با هزینه بالاتری انجام شود. 

اثر سیاست ها
آن چه درباره سیاســت های اعمال شده توضیح داده شد 3

پی آمدهایی برای صنعت ساخت خودروی تجاری و فراتر 
از آن برای نظام حمل ونقل کشور داشته است. یکی از پیش فرض های 
ما این است که ســاخت خودروی تجاری فی نفسه هدف نیست بلکه 
صنعت خودروی تجــاری که بخش های متفاوتی از جمله ســاخت، 
تعمیرات، خدمات پس از فــروش و... دارد، در نهایت باید ارائه خدمت 
»حمل ونقل« را تسهیل کند. این صنعت باید بتواند حمل ونقل ایمن، 
ارزان، در دســترس، پایدار، حافظ استانداردهای محیط زیستی و دارای 
اثرگذاری مثبت بر تدارکات سایر بخش های اقتصادی را فراهم سازد. این 
پیش فرض بدان معناست که برون دادهای سیاست های ناظر بر صنعت 
ساخت خودروی تجاری را نیز از همین زاویه ارزیابی می کنیم. این شیوه 
ارزیابی از آن جهت کــه در ابتدا زوایای مختلف اهمیت حمل ونقل را 
برشــمردیم و اثر تعیین کننده آن بر سایر بخش های اقتصادی را شرح 

کردیم، اهمیت دارد. 
3-۱. اثر بر حمل ونقل

عمده عملکرد بخش حمل ونقل جاده ای مربوط به خودروهای تجاری 
است. حمل ونقل در واقع مهم ترین محصول خودروی تجاری است. بخش 
حمل ونقل جاده ای کشور به دلیل شبکه خطوط گسترده، بیشترین میزان 
دسترسی کالا و خدمات به نقاط مختلف عرضه و تقاضای کشور را فراهم 
نموده است؛ بنابراین در حال حاضر حمل ونقل جاده ای، بهترین گزینه 
حمل مسافر و بار در کشور است. با این حال، وضعیت حمل ونقل کشور به 
شدت تحت تأثیر تیراژ تولید خودروهای تجاری، ماندگاری تردد خودروی 
فرسوده در جاده ها، اعمال استانداردهای ناسازگار و نامناسب با شرایط، 
زیرســاخت های کشور و سایر مداخلاًت در زمینه تعمیق داخلی سازی، 

سیاست های واردات و اثر تحریم ها است.  
یکی از مهم ترین شــاخص هایی که می توان برای بررســی جایگاه 
حمل ونقل در اقتصاد ایران تعریف کرد، ســهم این بخش از کل اقتصاد 
کشور اســت. بر اســاس گزارش های رســمی بانک مرکزی با عنوان 
حساب های ملی، از ســال 1384 تا 1399، سهم مجموع بخش حمل 
و نقل شــامل جابه جایی بار و مسافر و در انواع مختلف آن از کل تولید 
ناخالص داخلی به طور متوسط 8.5 درصد بوده است )6.8 درصد از این 
8.5 درصد متعلق به حمل ونقل جاده ای است(. در داخل بخش حمل ونقل 
نیز سهم حمل ونقل جاده ای 80.5 درصد است. بخش حمل ونقل بین 6 تا 
12 درصد از تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته 
را تشکیل می دهد. مطالعات داخلی نشان می دهد که با افزایش 1 درصد 
حمل ونقل، تولید ناخالص داخلی سرانه به میزان 0/785 درصد افزایش 

سیاست گذار و 
سیاست گذاری 

ساخت خودروی 
تجاری در 

ایران باید به 
صورت جدی از 
سیاست گذاری 

مبتنی بر بهترین 
سرمشق ها به 
سیاست گذاری 

مسأله محور گذار 
کند تا مداخله 
دولت در این 

صنعت تسهیل گر 
باشد و نقش چوب 
لای چرخ را ایفا 

نکند
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 سیاست گذار ایرانی با تبعیت از »بهترین سرمشق ها« )نظیر استانداردهای 85گانه( در صنعت خودروسازی تجاری 
مداخله می کند در حالی که باید به جای الزام کردن بهترین سرمشق ها به دنبال حل مسأله باشد. بهترین سرمشق ها نیز در 
زمان و کشور یا کشورهای مشخصی برای حل مسائلی تدوین شده اند.

می یابد )کلاًنترزاده و همکاران، 1400(.
3-۲. اثر بر محیط زیست

مصرف ســوخت در حمل و نقل آثار زیست محیطی برجای می گذارد. 
مصرف سوخت در خودروهای سنگین به عوامل متعددی مثل خودرو، 
راننده، سیستم مسیریابی و زمان بندی حرکت خودروها، جاده، سرعت، 

شتاب و میزان بار بستگی دارد.
حمل ونقل ارتباط تنگاتنگی با توسعه پایدار دارد به گونه ای که آثار 
محیط زیســتی آن شــامل آلودگی هوا و مصرف انرژی؛ آثار اجتماعی 
مانند ایمنی و دسترسی؛ و آثار هزینه ای و اقتصادی به همراه دارد. تولید 
آلاینده های هوا ناشی از فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی کشور بالا 
است. وضعیت ســوخت در بخش حمل ونقل جاده ای در ایران، بیش از 
33 لیتر ســوخت برای حمل هزار تن بار برآورد می شود که این میزان 
مصرف دو برابر کشورهای مصر و چین و چهار برابر هند و اندونزی است 
)خدادادکاشــی و همکاران، 1397: 148(. در این راستا، طبق گزارشات 
دفتر برنامه ریزی کلاًن انرژی وزارت نیرو، »سهم انتشار گازهای آلاینده و 
گلخانه ای حمل ونقل جاده ای ایران طی دهه گذشته، به طور متوسط به 
84 درصد می رسد« )دفتر برنامه ریزی کلاًن انرژی وزارت نیرو، 1393 به 

نقل از خدادادکاشی و همکاران، 1397: 148(.
از مجموع یارانه فرآورده های نفتی، ســهم بنزین 8 درصد و ســهم 
نفت گاز حدود 68 درصد اســت. در سال 1395، بخش حمل  ونقل 15 
درصد از مجموع هیدروکربوری های کشــور را مصرف کرده است )دفتر 
مطالعات انرژی، صنعت و معدن مجلس شورای اسلاًمی، 1398(. حدود 
85 هزار میلیارد تومان یارانه در سال 1397 به مصرف گازوئیل در بخش 
حمل ونقل اختصاص داشــته که با محاسبه 20.8 میلیارد لیتر مصرف 
گازوئیل، یارانه پنهان این بخش تقریبا90ً هزار میلیارد تومان بوده است 
)مرکــز پژوهش های مجلس، 1398(. اگــر در نظر بگیریم که مصرف 
سوخت به ازای هر هزار تن حمل بار در ایران دو برابر مصر و چین و چهار 
برابر کشورهای هند و اندونزی است، رسیدن کیفیت ناوگان به سطح این 
کشــورها نیز می تواند میزان یارانه پرداختی به سوخت گازوئیل ناوگان 
تجاری را حداقل به یک دوم تا یک چهارم کاهش دهد. این نکته اهمیت 

نوسازی ناوگان را نشان می دهد.
3-3. اثر بر فرسودگی ناوگان حمل ونقل

یکی از عوامل ضعف صنعت حمل ونقل کشور، فرسودگی ناوگان است. 
فرسودگی ناوگان در تمام بخش های حمل ونقلی کشور دیده می شود اما 
بیشترین اثر فرسودگی ناوگان، بر حمل ونقل جاده ای است که مشکلاًت 

ترانزیتی هم پیرو آن ایجاد شده است. 
بر اساس اطلاًعات منتشرشــده توسط »سازمان بین المللی سازندگان 
خودرو«، کشور ایران با تیراژ 56/047 تولید خودروی تجاری در سال 1400، 
در رتبه 24ام تولدکنندگان خودروهای تجاری جهان قرار داشته است. سهم 
ایران از تولید خودروهای تجاری در جهان، برابر با 1.12 درصد بوده است. 

بر اساس آمار ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور، تعداد 
360 هزار دســتگاه کامیون عمومی جاده ای در کشور موجود است که 
این تعداد به نسبت سال 1390 دوازده هزار دستگاه افزایش داشته است. 
متوسط عمر کامیون های جاده ای کشور از 15.7 سال در سال 1390 به 
19.3 ســال در سال 1399 افزایش داشته است.. این در حالی است که 
متوسط سن استاندارد ناوگان باری کشور، به توصیه سازمان راهداری و 
حمل و نقل 10 سال است. بنابراین، بالغ بر 200 هزار دستگاه نقلیه باری 
نیاز به نوسازی دارد و حدود 20 درصد از کامیون ها بدلیل نیاز به تعمیرات 

اساسی و قطعات یدکی، بدون استفاده مانده اند. 

بر خلاًف افزایش تعــداد کامیون، تعداد اتوبوس های عمومی جاده ای 
کشور از 18 هزار دستگاه سال 1390 به 14 هزار دستگاه در سال 1399 
کاهش داشته است. متوسط عمر اتوبوس های عمومی جاده ای کشور نیز 
از 11.8 ســال به 11.6 سال تغییر کرده است. همچنین مینی بوس های 
عمومی جاده  ای کشور نیز طبق آخرین آمار سازمان راهداری کشور، از 33 
هزار دســتگاه در سال 1390 به 24 هزار دستگاه در سال 1399 کاهش 
داشته است. متوسط عمر مینی بوس های عمومی جاده ای کشور از 23.9 

سال در سال 1390 به 24.6 سال در سال 1399 افزایش داشته است. 
بالغ بر 200 هزار دستگاه از مجموع کامیون های فعال در حمل ونقل 
داخلی به نوســازی نیاز دارند و حدود 20 درصــد از این کامیون ها به 
دلیل نیاز به تعمیرات اساســی و قطعات یدکی، بدون استفاده مانده اند 
)علی بخشــی، 1391(. اگرچه این داده مربوط به سال 1391 است اما 
با توجه به تشدید تحریم ها، نرخ منفی تشکیل سرمایه در ایران در دهه 
1390، کاهش تولید خودروهای تجاری در داخل و افزایش شدید قیمت 
آن ها، بعید به نظر می رسد که تحولی در مسیر مثبت رخ داده باشد و به 
احتمال زیاد همان شرایط پیشین نیز نامناسب تر شده است. فرسودگی 
ناوگان حمل ونقل کشور بر مصرف ســوخت انرژی مؤثر است. مصرف 
فرآورده های نفتی در بخش حمل و نقل کشــور در سال 1396 برابر با 
282 میلیون بشــکه معادل نفت خام بوده و در سال 1397 به 305.3 
میلیون بشکه معادل نفت خام افزایش یافته است )ترازنامه انرژی، وزارت 

نیرو، معاونت امور برق و انرژی،  1396 و 1397(.

جمع بندی
یک( اصولًا سطح مداخله دولت در صنایع به قیمت گذاری ۴

تقلیل داده می شود. این بررسی نشان می دهد که مداخله 
دولت در کسب و کارها فراتر از قیمت گذاری است. فرو کاستن مداخله 
سیاست گذار به صرفاً قیمت گذاری پیامدهای منفی دارد. پیامد مداخلاًت 
سیاســت گذار در موضوع خودروی تجاری، اثــرات خطرناک از جمله 
استانداردهای نامناسب و سیاست مالک محوری و تعمیق داخلی سازی 
را به همراه داشــته اســت. بررسی ما نشان داده اســت، وضع کردن 
استانداردهای بالاتر الزاماً سبب بهبود نخواهد شد. لحاظ کردن شرایط 
اجتماعی و زیرساخت ها در کنار وضع استاندارد حائز اهمیت است. در 
غیر این صورت، اســتانداردها به ناکارآمدی، افزایش نارضایتی، افزایش 

هزینه حمل ونقل و تولید رانت منجر خواهد شد.
دو( سیاست گذار با یکدست انگاشتنِ بین انواع خودروی سواری و تجاری 
از یک سو و از طرف دیگر، عدم تفکیک بین انواع خودروی تجاری، به 
شدت بر کیفیت تولید، قیمت تمام شــده کالا و حمل و نقل اثرگذار 
خواهد بود. هرچند تیراژِ تولید عنصر کمی است؛ با این حال، به شدت بر 
کیفیت اثر گذار است. اقتصاد مقیاس در تولید خودروی سواری به دلیل 
تعداد کاربران آن، به صرفه است. با این حال، در تولید خودروی تجاری و 

در بین انواع خودروی تجاری این گونه نیست.
ســه( اوج تولید خودروی تجاری کشور در ســال های 1385-1386 
اســت. در این سال ها، واردات خودرو هم آزاد بوده است. به عبارتی هم 
واردات انجام شده و هم تولید رونق دارد. می شود. از این رو، ممنوعیت 
واردات لزوماً به تولید بیشتر و آزاد بودن آن بر محدودیت تولید منجر 
نخواهد شــد. سیاست گذار خودروی تجاری می تواند به جای تأکید بر 
داخلی ســازی، بر تولید داخل و تلاًش بــرای افزایش تولید مقیاس و 
جایابی در زنجیره ارزش جهانی متمرکز شود. تولید داخلی تا زمانی که 

به مقیاس و تیراژ تولید توجه نشود، بهینه نخواهد بود.

آمارهای 
بین المللی نشان 

می دهد هر 
کامیون سالانه 

۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار 
کیلومتر پیمایش 

می کند؛ این رقم در 
ایران کمتر از ۱۰۰ 
هزار کیلومتر بوده 

و شاید به ۶۰ تا 
۷۰ هزار کیلومتر 
برسد. طبق آمار 
سازمان راهداری 
)۱۳۹۹(، بیش از 
۴۰ درصد حمل 
داخلی به صورت 

یک سر خالی 
انجام می شود 

و گزارش وزارت 
صنعت، معدن و 
تجارت حاکی 

است که به ازای 
هر ۲۲۰ کیلومتر 

تردد ناوگان، 
۱۱۰ کیلومتر با 
حمل بار انجام 

می شود. این بدان 
معناست که هزینه 
حمل ونقل افزایش 

می یابد
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راهبرد اصلاح سیاست ها
مهم ترین راهــکاری که در این جا به عنوان راهبردی برای ۵

سیاست گذاری پیشــنهاد می شــود، برگرفته از ماهیت 
داده هایی اســت که در این مقاله ارائــه کرده ایم. ما معتقدیم دولت باید 
سطح مداخله خود در سیاست گذاری صنعت خودروی تجاری را بر اساس 
گذار از »سیاست گذاری مبتنی بر بهترین سرمشق« به »سیاست گذاری 
مسأله محور« کاهش دهد. سیاست گذاری مبتنی بر بهترین سرمشق دقیقاً 
به آن شــکلی از سیاســت گذاری که در حوزه خودروی تجاری مشاهده 
می شود نزدیک اســت. این نوع سیاست گذاری به این نظر دارد که برای 
مثال امروز بهترین سرمشق اســتانداردهای خودروی تجاری در جهان 
چیســت، برترین کشورهای ســازنده خوردوی تجاری امروز جهان چه 
سیاســت هایی را به کار می گیرند، یا در گذشته چه سیاست هایی را به کار 
گرفته اند. اما در دنیای واقعی، شرایط کشورها با یکدیگر متفاوت است و 
هر کدام مسأله های متفاوتی را روی میز خود دارند. شرایط و مسأله های 
متفاوت، تعریف کننده »بستر سیاست گذاری« است. بستر سیاست گذاری 
در تعامل با سیاست های مبتنی بر بهترین سرمشق می توانند به بدترین 
نتایج نیز بینجامند. برای مثال، چنانچه شرح داده ایم، الزام خودروسازان 
تجاری به استفاده کردن از پیشرانه های دارای استانداردهای محیط زیستی 
جدید و متأخر اروپا در حالی که بســتر واقعیــت فناوری و اقتصاد ایران 
قادر به تأمین ســوخت استاندارد مناسب نیست، درست بر خلاًف انتظار 
سیاســت گذار، چه نتایجی به بار آورده است. هم چنین دیده ایم که الزام 
خودروسازان به رعایت استانداردهای روز دنیا در شرایطی که زیرساخت 
لازم برای رعایت آن ها وجود ندارد، در نهایت سبب افزایش ایمنی یا کاهش 
آلودگی نمی شود اما ظرفیت ممانعت در تولید کالایی متناسب با شرایط 

داخلی را فراهم می کند. 
سیاســت گذاری مســأله محور، مطابق با توانمندی ها، زیرساخت ها، 
الزامات و امکان پذیری دست یافتن به نتایج بهتر عمل می کند. در حالی 
که نشــان دادیم شــرایط متفاوت ایران نسبت به سایر کشورها -  نظیر 
تیراژ پایین تولید یا فقدان زیرساخت های لازم برای رعایت استانداردهای 
محیط زیستی -  در نهایت سیاست های مبتنی بر بهترین سرمشق ها را به 
سیاست هایی هزینه زا و بدون دست یافتن به اهداف مثبت تبدیل می کنند، 
سیاســت گذاری مسأله محور به جنس مســائلی که پیش رو دارد توجه 
می کند، نظیر ضرورت کاستن از فرسودگی ناوگان، کاهش هزینه حمل و 
نقل در هزینه های نهایی تولید کالا و خدمات، کاهش تصادفات جاده ای و 
سایر مسائلی که در این گزارش تشریح شد. سیاست گذار مسأله محور با در 
نظر گرفتن مسائلی که پیش رو دارد، بدون آن که الزامی برای تبعیت کردن 
از »بهترین سرمشق ها« احساس کند، تلاًش می کند تا راهبردهای منتهی 

به حل مسأله را با مشارکت همه ذینفعان مؤثر بر مسأله تدوین کند. 
این مقاله، در واقع نمودی از تلاًش برای تصویر کردن سیاست گذاری 
مســأله محور است. ما تلاًش کردیم نشــان دهیم سیاست گذار ایرانی با 
تبعیت از »بهترین سرمشق ها« )نظیر استانداردهای 85گانه( در صنعت 
خودروسازی تجاری مداخله می کند در حالی که باید به جای الزام کردن 
بهترین سرمشق ها به دنبال حل مسأله باشد. بهترین سرمشق ها نیز در 
زمان و کشور یا کشورهای مشخصی برای حل مسائلی تدوین شده اند. این 
که چنین سرمشق هایی به عنوان بهترین ها در سایر کشورها معرفی شده اند 
نشــان دهنده ظرفیت آن ها برای حل مســائل در هر زمان و هر کشوری 
نیســت. استانداردهای سخت گیرانه بدون توجه به بستر سیاست گذاری، 
توجه نکردن به خروجی ناشی از تعامل سیاست ها با واقعیت های موجود 
و بالاخص توجه نکردن به ســابقه سیاســت ها برای ایجاد خروجی های 

اقتصادی و اجتماعی پایدار، سیاســت گذاری را به مخل توسعه یا »چوب 
لای چرخ« بدل می کند. 

سیاست گذاری مسأله محور هم چنین به این واقعیت توجه دارد که هر 
سیاســتی دارای ذینفعانی است و باید مجریانی داشته باشد. مجریان در 
نهایت به دنبال تحقق منافع خود هستند. هنر سیاست گذاری آن است 
که منافع جمیع ذینفعان را به سمت تحقق خیر جمعی سوق دهد. خیر 
جمعی در صنعت خودروســازی تجاری ایران ترکیبی از کاهش ســهم 
هزینــه حمل و نقل در هزینه نهایی کالاهــا و خدمات، افزایش ایمنی، 
کاهش آلودگی محیط زیستی، افزایش بهره وری، ارتقای سطح فناوری و 
نوآوری در صنعت ایران، حفظ و افزایش اشــتغال در زنجیره تولید )با در 
نظر گرفتن توأمان حمل و نقل، ســاخت خودروی تجاری و فعالیت های 
اقتصادی مرتبط به این دو عرصه(، افزایش تاب آوری اقتصادی و افزایش 
سهم ایران در زنجیره جهانی ارزش است. سیاست گذاری مسأله محور به 
ترکیب توأمان این عناصر توجه دارد. این در حالی است که سیاست گذاری 
مبتنی بر بهترین سرمشــق ها - آن گونه ای که در سیاست های الزام به 
رعایت استانداردها یا داخلی سازی مشاهده کردیم -  نه فقط قادر به تأمین 
ترکیب بهینه ای از این عناصر خیر جمعی نیست، بلکه اخلاًل جدی در آن 

نیز ایجاد می کند. 
سیاست گذاری مسأله محور هم چنین به متغیر زمان نیز بسیار حساس 
اســت. بهترین سرمشق ها الزاماً برای زمان مشــخصی طراحی شده اند. 
کشورهایی نظیر چین امروز از همان سیاست هایی تبعیت نمی کنند که سی 
سال پیش برای توسعه خودروسازی تجاری به کار گرفتند. سیاست گذاری 
مسأله محور همه عناصر را برای دست یافتن به حل مسأله -  نه تبعیت از 
بهترین سرمشقی که در جای دیگری جواب داده است - به کار می گیرد و 
این نیازمند لحاظ کردن عنصر زمان نیز هست. ما معتقدیم سیاست گذار 
و سیاست گذاری ساخت خودروی تجاری در ایران باید به صورت جدی از 
سیاست گذاری مبتنی بر بهترین سرمشق ها به سیاست گذاری مسأله محور 
گذار کند تا مداخله دولت در این صنعت تســهیل گر باشد و نقش چوب 

لای چرخ را ایفا نکند. 

پی نوشت ها
1. اعتصاب و اعتراضات کارکنان حمل ونقل و رانندگان کامیون در کانادا در سال 2022 شاهدی 
از همین امر است. نمونه های متعددی از این گونه اثر نظام حمل ونقل بار بر سیاست در کشورها 

مشاهده شده است. 
2. این مقاله برگرفته از پژوهشی است با عنوان »چوبِ لایِ چرخ: بررسی اثر کیفیت مداخلات 
دولت در کســب وکارها« که با حمایت مالی اتاق بازرگانی تهران از بهمن 1400 تا خرداد 1402 

انجام شده است. 
3. منظــور از نهاد عالی، نهادی اســت که کار ویژه مرتبط با »سیاســت گذاری صنعت خودروی 
تجاری« را انجام می دهد؛ سطح میانی عمدتا »تنظیم گری صنعت خودروی تجاری« را بر عهده 
دارند. مهم ترین کنشگران در سیاست گذاری خودروی تجاری وزارتخانه  صنعت، معدن و تجارت، 

وزارتخانه  راه و شهرسازی، سازمان ملی استاندارد و نیروی انتظامی هستند.
4. مصوبه هیئت وزیران، مورخ 1402/02/20

منابع
کلانترزاده، مهسا؛ زندی، فاطمه؛ خضری، محمد و صفوی، بیژن )1400(. اثرات متقابل حمل 
و نقل، رشــد اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن. فصلنامه مدل سازی اقتصادی، سال پانزدهم، 

شماره 2، پیاپی 54، صص 105-127.
خدادادکاشــی، فرهاد؛ نورانی آزاد، ســمانه؛ قنبری، ســمانه )1397(. تأثیر نوسازی ناوگان بر 
بهره وری صنعت حمل ونقل جاده ای ایران، فصلنامه مدل سازی اقتصادی، سال دوازدهم، شماره 

2 »پیاپی 42«، صص 137-160.
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسلامی )1398(، سیاســت گذاری برای صنعت خودرو )3( 

مروری بر کارکرد دو برنامه، پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی.
علی بخشی، حمزه )1391(. نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای کالا و توجیه اقتصادی 
آن برای مجری طرح، تهران: نخســتین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و 

بین المللی.
ترازنامه انرژی سال 1396، معاونت امور برق و انرژی، دفتر برنامه ریزی کلان وزارت نیرو.
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داشتن یک شبکه حمل ونقل زمینی هوشمند، پیشرفته و تحول آفرین، رقابت پذیری کشور را در بازارهای جهانی افزایش خواهد داد، بی شک دستیابی به سیستم 
حمل ونقل ایمن، سریع، کارآمد، پاک و قابل اطمینان در کلاس جهانی و بهترین در سطح منطقه خاورمیانه که در سند چشم انداز کشور نیز تصریح شده، بیانگر اهمیت 
توجه به این موضوع استراتژیک در کشور است که نقش قابل اعتناء و اتکایی نیز در اقتدار و امنیت ملی و اعتلای اقتصاد کشور خواهد داشت.

توسعه زیرســاخت ها، یکی از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه 
عمومی به شمار می رود. زیرســاخت در مفهوم لغوی یعنی مجموعه ای 
از سیســتم ها، تجهیزات و خدماتی که یک شهر، کشور یا منطقه برای 
انجام امور جاری و اقتصادی به آن نیازمند است و به واسطه این امکانات، 
ســامانه ها و بناها می توان به یک شهر یا کشــور خدمت رسانی کرد؛ به 
عبارت دیگر زیرساخت ها مجموعه ای از اجزای فیزیکی هستند که شرایط 
دسترسی به کالاها یا خدمات مورد نیاز را فراهم نموده و باعث ایجاد، بهبود 
و پایداری در شرایط زندگی عموم مردم می شوند. این زیرساخت ها ممکن 
اســت عمومی باشند یا خصوصی و مواردی از قبیل جاده، راه آهن، پل ها، 
تونل ها، سیستم های آبرسانی، سیستم های مدیریت فاضلاًب، سیستم های 
مدیریت برق و انرژی، تکنولوژی ارتباطات، مخابرات، اینترنت و... را شامل 
می شوند. با این تعریف می توان حمل ونقل را در دسته بندی زیرساخت های 
مهم لحاظ نمود که نقش مؤثری در رونق و بهبود شاخص های اقتصادی 
و اجتماعی ایفاء می کند. در این میان، زیرساخت های حمل ونقل، به ویژه 
شــبکه حمل ونقل جاده ای، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شبکه راه ها 
به اندازه سیستم شــریانی در بدن انسان برای توسعه یک کشور ضروری 
هســتند و به طــور انکارناپذیری صنعت حمل ونقل از طریــق جاده ها و 
ماشین آلات در اتصال تمامی شئون صنعت و مشاغل مختلف به بازارهای 
بزرگ جهانی مفید قلمداد می شود. به بیان دیگر حمل ونقل جاده ای پیوند 
حیاتی بین تولید و مصرف را ایجاد و نقش آن در بهینه سازی هزینه ها و 
زمان سفر، سرعت جابجایی، ایمنی و سطح خدمات ارائه شده، غیرقابل انکار 
بوده و هر کشوری برای اعتلاًی توان اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی 
خود نیازمند حمایت از این شبکه گسترده و قابل اعتماد حمل ونقلی است

حمل ونقل جاده ای همان طور که از نام آن پیداســت، به شــیوه ای از 
جابجایی و حمل ونقل اشــاره دارد که مسیر آن جاده بوده و وسایل نقلیه 
مورد استفاده در آن اغلب کامیون، خاور و سایر ماشین های سنگین است. 

البته حمل ونقل جاده ای با وسایل نقلیه دیگر نیز انجام می شود اما استفاده 
از ماشین های سنگین برای این هدف، رایج تر است. حمل ونقل جاده ای در 
مقایسه با سایر روش های مختلف حمل کالا از مزایای بسیاری برخوردار 
است. حمل ونقل جاده ای امروزی نسبت به گذشته، پیشرفت چشمگیری 
داشــته و یکی از روش های مقرون به صرفه و عالی برای جابجایی کالاها 
محسوب می شود. باربری جاده ای به وسیله کامیون های استاندارد و ایمن، 
کم ترین لرزش و نوسان را به محموله های باری وارد می نماید و در نتیجه 
برای کالاهایی که آسیب پذیری و حساسیت بالایی دارند بسیار مناسب 
است. از مزایای این مد حمل ونقل برای جابجایی بار، می توان به عدم نیاز 
به سرمایه گذاری هنگفت، لرزش و نوسان کم محموله باری، تحویل درب 
تا درب، امکان رهگیری بار از طریق GPS و ردیابی ماهواره ای، مناســب 
برای مسیرهای کوتاه و تنوع در خدمت رسانی اشاره کرد. بسته به مقصد 
تحویل بار، حمل ونقل جاده ای را می توان به حمل ونقل جاده ای فرامرزی، 
حمل ونقل جاده ای براســاس مسافت و یا میزان و اندازه بار تقسیم نمود. 
ذکر این نکته ضروری اســت که در کنار مزایای برشــمرده، حمل ونقل 
جاده ای همانند هر روش دیگری قطعاً معایبی را نیز در بردارد که مقرون 
به صرفه نبودن برای مســافت های طولانی، مخاطرات زیست محیطی به 
نســبت حمل ونقل ریلی، تغییر در برنامه زمان بندی تحویل بار به دلایل 
ناشی از شرایط جاده و شرایط آب وهوایی، تصادفات جاده ای و عدم بهبود 
استانداردهای ایمنی از اهم آن است. باتوجه به موارد ذکر شده در مجموع، 
چشــم انداز آینده صنعت حمل ونقل جاده ای دلگرم کننده است و انتظار 
می رود این صنعت به دلیل افزایش تقاضا برای خدمات حمل ونقل به رشد 
خود ادامه دهد. جمهوری اسلاًمی ایران؛ از جمله کشورهایی است که به 
لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی 
خوبی بهره مند بوده و با گســترش شبکه حمل ونقل و ارتباط مطمئن و 
کارآمد می تواند از این مزایا در راســتای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقاء 

موقعیت استراتژیک خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده نماید.
بهره گیری از ظرفیت هوشمندســازی فرآیندهای مرتبط با صنعت 
حمل ونقل جاده ای یکی از راهبردهای اصلی اســت که می بایست مورد 
توجه قرار گیرد و به واسطه آن می توان شرایط حمل ونقل، وضعیت ایمنی، 
بحران ترافیک، سرعت، حوادث و سوانح جاده ای را بهبود و سامان بخشید. 
پرداخت الکترونیک، جمع آوری اطلاًعات، نظارت و کنترل، تشــخیص و 
شناســایی، اطلاًع یابی و اطلاًع رســانی، یکپارچگی در کاربرد سامانه ها، 
مدیریت ناوگان، مدیریت حوادث، مدیریت سرعت و مدیریت ترافیک از 
مؤلفه های اصلی هوشمندسازی صنعت حمل ونقل جاده ای بوده و توجه 
ویژه به فرصت های های بالفعل و بالقوه این بخش ضروری است. از سوی 
دیگر، استفاده از فناوری و تجهیزات به روز در حوزه حمل ونقل جاده ای نظیر 
سامانه های انتشار اطلاًعات، سامانه های ثبت تخلفات، هواشناسی جاده ای، 
بانک های اطلاًعاتی، سامانه های درون خودرویی و کمک راننده، ارتباطات 
بین خودرویی، برنامه های کاربردی موبایل و مدل سازی و شبیه سازی، از 

ضروریاتی بوده که نیازمند توجه است.
در آینده نه چندان دور قطعاً هوشمندســازی جاده ها محقق خواهد 

حمل ونقل جاده ای در سایه تکنولوژی هوشمند
نورآوری می تواند به داد صنعت حمل ونقل کشور برسد

پیمان سنندجی
رئیس کمیسیون حمل ونقل 

اتاق تهران

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

درباره صنعت 
نساجی، عملکرد 

سیاستگذارها در این 
حوزه و سهم نساجی 

در صادرات بدانید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.
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گردید و شاهد جاده های هوشمند خواهیم بود. همانگونه که پیش تر نیز 
ذکر گردید، دوربین های ســرعت، سیگنال های انحرافی خودکار و علاًئم 
هشداردهنده برای شرایط خطرناک از ویژگی های استاندارد جاده ها خواهد 
بود. در جاده های هوشــمند به واســطه استفاده از فناوری و تلفیق آن با 
اطلاًعات و داده های مربوط به زمان اوج ترافیک، وسایل نقلیه و گزارش های 
هواشناســی، اوضاع جاده ها قابل کنترل تر می شوند، ردپای کربن وسایل 
نقلیه کاهش یافته و از همه مهم تر سفرها ایمن تر می شوند؛ به عبارت دیگر 
با افزایش استفاده از فناوری های نوین به ویژه اینترنت اشیا و ظرفیت های 
هوش مصنوعی، در آینده نزدیک اکوسیستم بزرگ حمل ونقل مرکب از 
جاده ها، وسایل نقلیه، انسان ها و بار ایجاد می گردد که ویژگی های متمایز و 

چشمگیری را در بر خواهد داشت.
 ،LED خیابان و جاده های خورشیدی، معابر پیزوالکتریک، جاده های
معابر الکتریکی، جاده های خودتعمیر شــونده از نشانه های آینده معابر 
است که در جریان ســریع و صاعقه وار تغییرات حاصل از فناوری شاهد 

آن خواهیم بود.
نوآوری در فناوری های مربوط به حمل ونقل، پتانسیل تغییر صنعت و 
اقتصاد را دارد. از میان تمام نوآوری ها، خودروهای الکتریکی و خودروهای 
خودران دو نوآوری مهم هستند که ظرفیت ایجاد انقلاًبی در حمل ونقل 
را دارند. خودروهای الکتریکی، دوســتدار محیط زیست بوده و می توانند 
وابســتگی به سوخت های فســیلی را کاهش دهند. خودروهای خودران 
پتانسیل بهبود ایمنی و کارایی، کاهش تعداد تصادفات و افزایش ظرفیت 
سیســتم های حمل ونقل را دارند. این نوآوری ها ایجاد صنایع و مشــاغل 

جدید، رشد و توسعه اقتصادی را به همراه دارند.
مجدداً تأکید می شــود، حمل ونقل نقش مهمی در اقتصاد دارد و به 
عبارت دیگر ستون فقرات توسعه اقتصادی است که امکان جابجایی کالاها، 
افراد و ایجاد شــغل را فراهم می کند. هر چند که در حال حاضر صنعت 
حمل ونقل با چالش های مهمی از جمله نیاز به سرمایه گذاری زیرساختی و 
نوسازی فناوری مواجه است اما با این حال، نوآوری در فناوری حمل ونقل، 
پتانسیل تغییر صنعت و اقتصاد را دارد و فرصت های جدیدی برای رشد 
و توسعه ایجاد می کند. آینده صنعت حمل ونقل در اقتصاد روشن است و 
با ســرمایه گذاری ها و نوآوری های مناسب، به رشد و شکوفایی اقتصادی 
کمک خواهد نمود. همانگونه که گفته شــد حمل ونقل هوشــمند، به 
نوعی اســتفاده از فناوری ها برای افزایش بهره وری، آی تی الکترونیک، 
مخابرات و کارایی سامانه حمل ونقل است. حمل ونقل هوشمند باعث رشد 
شاخص های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی جوامع می شود، دایره 
وسیع کاربرد هوشمندسازی، تمام حالت های حمل ونقلی از جمله جاده ای، 
ریلی، هوایی و دریایی را شامل می شود. در حال حاضر کشورهای توسعه 
یافته برای ایجاد پایداری بیشتر و ارتقاء سطح زیست پذیری سیاست های 
متنوع و متعددی از جمله قانون گذاری و کمک به ایجاد و تحقیق برای 
بهره مندی بیشتر از نوآوری در بخش های خصوصی و دولتی را اتخاذ کرده 
تا اطمینان حاصل نمایند که همه سطوح جامعه می توانند از این فناوری ها، 
نوآوری ها و در یک کلاًم از مزایای شهرهای هوشمند بهره مند شوند. به 
عنوان مثال ســنگاپور ایجاد اقتصاد دیجیتال، جامعه دیجیتال و دولت 
دیجیتال را در دستور کار دارد و در حال حاضر یکی از شهرهای پیشرو 
جهان در زمینه هوشمندســازی محسوب می شود. سنگاپور برای ارتقاء 
و تقویت حمل ونقل، راهکارهای ترافیکی متصل و هوشــمند را همراه با 
سیاست های محدودکننده مالکیت خودرو به کار گرفته است. یکی دیگر از 
تجربه های موفق مربوط به پایتخت کشور امارات عربی متحده است، دبی 
با چشم انداز تبدیل شدن به باهوش ترین و شادترین شهر در میان سایر 

شهرهای هوشمند کره زمین در پایان سال 2030، در حال حاضر پس از 
اجرای یک برنامه هفت ساله برای دیجیتالی کردن کلیه خدمات دولتی 
و توسعه شــهرهای هوشمند، تقریباً بیش از 95 درصد سرویس دولتی 
خود شامل حمل ونقل، ارتباطات، زیرساخت ها، برق، خدمات اقتصادی و 
برنامه ریزی شــهری را دیجیتالی کرده و هم اکنون بیش از 130 خدمت 
مربــوط به 34 نهاد دولتی و خصوصی از طریق برنامه Dubai Now به 
آسانی و راحتی قابل دسترسی هستند. آزمایشگاه هوش مصنوعی دبی از 
قدرت یادگیری ماشین برای دستیابی به هدف بلند پروازانه این شهر برای 
تبدیل شدن به هوشمندترین شهر جهان استفاده می کند. دبی در حال 
ادغام هوش مصنوعی در کلیه خدمات دولتی و تجربیات شهری است و 
 ،Skyway ،پروژه های وسایل نقلیه خودران، غلاًف های آسمان، هایپرلوپ
تاکسی های پرنده و پهبادهای تحویل خودکار، نمونه های در آستانه تحقق 
بلندپروازی امارات متحده عربی در بخش هوشمندسازی حمل ونقل است. 
از دیگر نمونه های موفق در زمینه ایجاد سیستم های حمل ونقل هوشمند 
و پیشرفته می توان به تجارب شهرهای اسلو، کپنهاگ، بوستون، آمستردام، 
نیویورک و استانبول اشاره کرد که همگی این موارد نشان از ورود به دوران 
جدید و هوشمند حمل ونقل اســت؛ از سوی دیگر استارت آپ های برتر 
جهان که در حوزه حمل ونقل هوشمند استفاده می شوند نظیر استارت آپ 
اســترالیایی1 برای ارائــه خدمات حمل ونقل عمومی براســاس تقاضا، 
اســتارت آپ امریکایی2 برای مدل سازی تقاضای سفر مبتنی بر فعالیت، 
استارت آپ اتریشی3 برای سیستم های حمل ونقل خودران جهت زنجیره 
تأمین شهری، استارت آپ فرانسوی4 برای حمل ونقل عمومی مستقل و 
اســتارت آپ آمریکایی5 برای شبکه شارژ وسایل نقلیه برقی؛ نمونه های 

موفق ورود تحولات فناوری در صنعت حمل ونقل است.
باتوجه به موارد فوق و نقش حمل ونقل زمینی از جنبه های مختلف بر 
اقتصاد نظیر رونق تجارت و بازرگانی، ایجاد فرصت های شغلی، دسترسی 
و ارتباطات، توســعه صنعت، رقابت پذیری اقتصادی، بهبود گردشگری، 
افزایش بهره وری و کارایی، توسعه شهری، نوآوری و پیشرفت های فناوری 
و همچنین اثرات زیست محیطی، هوشمندسازی این صنعت می بایست 
از اولویت های اصلی مدیریت کشــور باشد. گســترش فناوری جاده های 
هوشمند می تواند بهینه سازی ترافیک، مدیریت مسیر ناوگان حمل ونقل 
جاده ای، برنامه ریزی و مدیریت زمان بندی برای رانندگان، ارسال و دریافت 
سفارش از راه دور و ساده تر شدن دریافت بارنامه برای شرکت های باربری 
را به همراه داشته باشد. لذا می توان این گونه نتیجه گرفت که داشتن یک 
شبکه حمل ونقل زمینی هوشمند، پیشرفته و تحول آفرین، رقابت پذیری 
کشــور را در بازارهای جهانی افزایش خواهد داد، بی شــک دستیابی به 
سیستم حمل ونقل ایمن، سریع، کارآمد، پاک و قابل اطمینان در کلاًس 
جهانی و بهترین در سطح منطقه خاورمیانه که در سند چشم انداز کشور 
نیز تصریح شده، بیانگر اهمیت توجه به این موضوع استراتژیک در کشور 
اســت که نقش قابل اعتناء و اتکایی نیز در اقتدار و امنیت ملی و اعتلاًی 
اقتصاد کشور خواهد داشت و تمامی بخش های مرتبط می بایست جهت 
ایجاد زیرســاخت های قانونی و فناوری و تأمین منابع مالی مورد نیاز این 

پروژه اقدام کنند.

پی نوشت ها
1. Bridj
2. Street Light Data
3. ARTI
4. Easy Mile
5. EV match

بهره گیری 
از ظرفیت 

هوشمندسازی 
فرآیندهای 

مرتبط با صنعت 
حمل ونقل جاده ای 
یکی از راهبردهای 

اصلی است که 
می بایست مورد 
توجه قرار گیرد 
و به واسطه آن 
می توان شرایط 

حمل ونقل، 
وضعیت ایمنی، 
بحران ترافیک، 
سرعت، حوادث 
و سوانح جاده ای 
را بهبود و سامان 

بخشید
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مالیات بی سود
آینده نگر بررسی می کند: وقتی فشار بر شفافیت است نه فراری ها

زمزمه های اخذ مالیات بیشــتر از مردم شنیده می شــود؛ اخذ مالیات از خانه های خالی، از زمین، سپرده های بانکی، ارزش افزوده و غیره. 
کشورهای زیادی اخذ این مالیات ها را آزموده اند و خیلی از اقتصاددان های کشور نظر مساعدی نسبتاً به دریافت مالیات دارند. اما  وقتی پای 
تورم در میان است، این ایده خالی از اشکال نیست و نبرد بی پایانی در اقتصاد میان کارایی و انصاف مطرح است. برخی معتقدند تا مساله 
مالیات گیری دقیق در ایران حل نشــود، مشکلات کشور برطرف نخواهد شد. اما قدرت دولت ها تنها در مالیات نیست، در سیاست گذاری 

درست اقتصادی است تا مالیات باعث رونق قدرت شود نه بی رونقی جامعه.

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه



توسعه

آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و سی وشش، دی 1121402

در لایحه  بودجه  1403، دولت پیشنهاد داده که میزان 
اخذ مالیات 49.8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش 
یابد. این پیشــنهاد پس از آن اتفــاق افتاد که رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه  کشور اعلاًم کرد که در شش 
مــاه اول 1402، بخــش قابل توجهــی از درآمدهای 
پیش بینی شــده از محل فروش نفت و میعانات نفتی و 
نیز فروش شــرکت های دولتی محقق نشده است. این 
افزایش شدید و ناگهانی در حالی صورت می پذیرد که 
دولت در بودجه  سال 1401، درآمدهای مالیاتی خود را 
افزایش شدیدی داده بود. بستر نظری این افزایش های 
شوک گونه در اخذ مالیات البته با روی کار آمدن دولت 
سیزدهم و پس از ناکامی در حل مشکل تحریم های نفتی، در سال گذشته و در بندهای 
سیاست های کلی برنامه  هفتم ذکر شده بود. به عنوان مثال در ماده  چهارم از سیاست های 

کلی برنامه هفتم که در اواخر شهریورماه 1402 ابلاًغ گردید، آمده است:
»4 ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه 
جاری دولت، ایجاد پایه های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت 

و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی«.
در همین رابطــه، در ماده 26 از لایحه  برنامه  هفتم آمده اســت: در اجرای بند )4( 
سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام 

این فصل اقدام می شود:

جدول شماره 4- اهداف کمی سنجه های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی
هدف کمی در پایان برنامه واحد متعارف سنجه عملکردی

10 درصد/سالانه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی

80 درصد/سالانه نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای

هرچند نیل به اهدافی چنین شــارپ )سهم ده درصدی از تولید ناخالص ملی و 80 
درصدی از اعتبارات هزینه ای( بدون ایجاد تحول در ساختارهای نهادی و غیراقتصادی، 
بسیار دور از ذهن است، اما دولت سیزدهم خیز بلندی برداشته تا به هر نحو ممکن میزان 
اخذ مالیات را افزایش دهد تا جایگزین سهم نفت در بودجه  )حداقل( جاری گردد. در رابطه 

با سهم مالیات در بودجه های دولت بیان توضیحاتی ضروری است.
تردیدی نیست که اخذ مالیات از مردم برای تأمین نیازهای دولت ها و حکومت ها که 
قدمتی به طول تاریخ دارد، منطقی و قابل دفاع اســت. ضرورت این دفاع امروزه بســیار 
بیشتر هم شده است زیرا نقش مالیات محدود به کسب درآمد برای دولت ها نیست بلکه 
مالیات ابزاری چند منظوره برای سیاستگذاری ها و مدیریت بحران های اقتصادی است. در 
واقع مالیات امروز مهم ترین ابزار دولت برای کنترل بحران های اقتصادی )رکود و تورم و 
تورم توأم با رکود( و نیز ابزاری مهم برای کاهش نابرابری و فقر در جامعه است. همچنین، 
از مالیات برای هدایت فعالیت های اقتصادی، مدیریت رفتار مصرفی، و نیز ســوق دادن 
صادرات و واردات به ســمت اهداف مورد نظر دولت ها استفاده می شود. پیش از تحلیل 
موضوعات مرتبط با مالیات در ایران، ذکر تاریخچه ای کوتاه از روند مالیات گیری پیش و 

پس از انقلاًب مفید خواهد بود.

در ایران و تا پیش از دوره  مدرن پس از پهلوی اول، مالیات گیری به ســبک سنتی و 
توسط عوامل شاه صورت می پذیرفت اما با روی کار آمدن رضاشاه و گسترش نظام های 
مــدرن اداری، کم کم مالیات گیری نیز نظام مند گردید. بــا این و صف، به دلیل وجود 
درآمدهای نفتی، اتکاء دولت کم کم به ســمت درآمدهای نفتی سوق پیدا کرد و همین 
امر وابستگی به درآمدهای نفتی را به مرور افزایش داد. تا پیش از کودتای 1332 هنوز 
درآمدهای نفتی نقش پررنگی در بودجه و اقتصاد کشور پیدا نکرده بودند اما از این تاریخ 
به بعد و با تدوین و اجرای برنامه های پنج ســاله توسعه  سوم به بعد، درآمدهای نفتی به 
تدریج جای پای بیشتری در بودجه و اقتصاد کشور باز کردند. نقطه  عطف این تحول اما 
بعد از افزایش چندبرابری قیمت نفت در سال 1353 رخ داد و روند وابستگی و در واقع 
اعتیاد بودجه  دولت و اقتصاد کشور به نفت شتاب بیشتری گرفت. با وقوع انقلاًب و افزایش 
باز هم بیشتر قیمت نفت در ســال 1357 از یک سو، و مشکلاًت بسیار شدید ناشی از 
نابسامانی های پس از انقلاًب و به خصوص با شروع جنگ در سال 1359، اتکاء و اعتیاد 
به درآمدهای نفتی برای تأمین هزینه های جنگ افزایش بیشتری یافت. هرچند پس از 
انقلاًب و به دلیل انتقاد انقلاًبیون از شاه نسبت به وابسته نمودن اقتصاد و بودجه کشور به 
درآمد نفت و آسیب پذیری اقتصادی ناشی از آن، توجه به جایگزین کردن درآمد مالیاتی 
بــه جای نفت در بودجه مورد توجه دولت وقت قرار گرفت اما به دلایل گفته شــده در 
سال های اول پس از انقلاًب، امکان تمرکز بر افزایش سهم مالیات در بودجه تا پایان جنگ 
وجود نداشت. پس از پایان جنگ در سال 68 و همزمان با آغاز برنامه  اول توسعه  بس از 
انقلاًب، به مرور بر اهمیت افزایش سهم مالیات در بودجه  دولت افزوده شد. از آن تاریخ 
تاکنون هم در برنامه های توسعه و هم در بودجه های سالانه تلاًش شده سهم مالیات در 
بودجه با هدف تأمین کل یا بخش قابل توجهی از هزینه های جاری افزایش یابد. تأکید بر 
افزایش درآمدهای مالیاتی بودجه وقتی اهمیت بیشتری یافت که حاکمیت، آسیب پذیری 
اقتصاد و معیشت مردم به درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات قیمتی یا به دلیل تحریم های 
نفتی را در عمل تجربه نمود. با تشدید تحریم ها در آغاز سال 1397، اهمیت درآمدهای 
مالیاتی در بودجه باز هم بیشــتر شد. مسئولان دولت سیزدهم پیش و پس از استقرار، 
گرانی های ناشی از تشدید تحریم ها را ناشی از ناکارآمدی دولت روحانی اعلاًم می کردند، 
ادعا کردند که بنادارند سفره  مردم را از تحریم های نفتی جدا کنند؛ و لابد هدفشان همین 
افزایش سهم مالیات ها در بودجه های سنواتی بوده است. هرچند در شرایط معیشتی توده  
مردم، افزایش شــدید مالیات ها بیش از آنکه سفره  مردم را از تحریم ها جدا کند، تلاًش 
کرده و می کنند که ســفره  خود )بودجه  دولت( را آن هم به قیمت تنگ تر کردن سفره  
مردم از تحریم ها جدا کنند. از طرف دیگر، دولت برای تحقق وعده  خود مبنی بر بی اثر 
بودن تحریم ها در افزایش قیمت ها، در بودجه 1401 وزن سنگینی به درآمدهای مالیاتی 
اختصاص داد. با محقق شدن بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی در سال 1401 و در 
سال جاری، دولت اکنون برای افزایش 49 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 1403 خیز 
بلندی برداشته است. اینکه وعده  افزایش شدید درآمدهای مالیاتی در سال 1403 چقدر 
قابل تحقق باشد، بحثی مجزا می طلبد. با این وصف، و با فرض تحقق این میزان مالیات 
و با توجه به شرایط فعلی و در صورت ادامه  تحریم های تجاری و نفتی، بعید است همین 
میزان درآمد مالیاتی در سال های بعد قابل تحقق باشد. این بدان سبب است که بودجه به 
درآمدهای نفتی وابسته است، چون اقتصاد و تولید کشور به درآمدهای نفتی وابسته است. 
یعنی بدون کاهش وابســتگی کل اقتصاد )GDP( از درآمدهای نفتی، کاهش وابستگی 
بودجه به تنهائی قابل دوام در سال های بعد نخواهد بود. بنابراین، با تداوم تحریم ها، احتمالًا 
بخش های مختلف تولیدی و به تبع آن بخش مصرف در سال های بعد دچار رکود شده و 

چرخش بزرگ
مالیات در بودجه 1403 چه تغییراتی داشته است؟

سید مرتضی افقه
دانشیار دانشکده اقتصاد 
دانشگاه شهید چمران اهواز
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بودجه های سالانه  دولت مملو از ردیف های هزینه ای زائد و در مواردی برای انجام وظایف و امور موازی و تکراری صرف می شود. هزینه هائی که بر خلاف منطق علم اقتصاد، 
هیچ کمکی به بهبود کمی و کیفی خدمات یا افزایش رفاه جامعه نمی کنند. این بدان معناست که به دلیل بی کفایتی کارگزاران یا بی اعتنائی آن ها به حقوق مردم، بخش قابل توجهی از 
منابع مالی ناشی از درآمدهای مردم، صرف بخش هائی شده اند که با فشار افراد با نفوذ سیاسی، اقتصادی، مذهبی یا حتی قومی و قبیله ای بر بودجه  کشور تحمیل شده اند.

از آنجا که مالیات تابعی از تولید و درآمد ملی است، با کاهش احتمالی تولید، امکان کسب 
درآمد بیشــتر از مالیات ها کاهش می یابد و کسری بودجه و به تبع آن تورم و مشکلاًت 
اقتصادی دیگر تداوم خواهند یافت. با توجه به این مرور مقدماتی، اکنون می توان میزان و 

شیوه  مالیات ستانی در ایران و در شرایط فعلی تحلیل نمود.
بــدون تردید حکمرانی خوب و منطق اقتصاد بــر اخذ مالیات برای اهداف چندگانه  

بیان شده در ابتدای این بحث ضروری و غیرقابل انکار است، اما:
همان گونه که بارها نوشته ام، تجویز نسخه برای بیماری های اقتصاد ایران باید با توجه به 
شرایط خاص حاکم بر کشور ایران و شرایط فعلی باشد. یکی از آفت های سیاستگذاری های 
اقتصادی در کشور، تقلیدهای کورکورانه  از کشورهای دیگر به خصوص کشورهای پیشرفته 
است. البته این تقلیدها عمدتاً ریشه در تفکر تعدادی اقتصادخوانده  بی اعتنا به مفروضات 
حاکم بر کشــور دارد که اتفاقاً از طریق قدرت مالی و رسانه ای خود، بر  تصمیم گیران و 
 تصمیم  سازان کشور بسیار تأثیرگذار بوده و هستند. از جمله مقایسه هائی که تکرار و مبنای 
توصیه های این گروه افراد قرار می گیرد، نســبت مالیات به تولید ناخالص ملی، نسبت 
مالیات به هزینه های جاری و در نهایت نسبت مالیات به منابع عمومی بودجه است که با 
کشورهای عمدتاً پیشرفته انجام می شود. به عنوان مثال به این متن که به تقلید از همین 

گروه از اقتصادخوانده ها در یک رسانه1 منتشر شده است توجه کنید:
» نســبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز در ســال 99 بــرای ایران حدود 5.1 
درصد برآورد شــده است در حالی که این شاخص در کشورهای عضو سازمان همکاری 
و توسعه اقتصادی )OECD( با میانگین 33.84 درصد در سال 2019 اعلاًم شده است. 
همچنین نسبت مالیات به هزینه های جاری ایران طی روند 10 سال گذشته رقمی بین 
40 تا 50 درصد را نشــان می دهد که مقایســه این نسبت با برخی از کشورها، حکایت 
از نقش کم رنگ مالیات در تأمین هزینه های جاری دولت دارد. میانگین این نســبت در 
کشورهای منتخب در سال های مختلف بین 36 تا 90 درصد است. نسبت مالیات به منابع 
عمومی بودجه نیز همیشه زیر 40 درصد بوده است. در حالی که میانگین سهم مالیات 
از کل درآمدهای دولت در کشــورهای منتخب در سال های مختلف 64 درصد بوده در 
این میان، هند با متوســط 84 درصد بیشترین و ژاپن با متوسط 39 درصد پایین ترین 
ســهم مالیات از منابع بودجه عمومی دولت را دارا هستند. در لایحه بودجه 1400 نیز 

این سهم به 29.4 درصد رسیده است«.
هرچند مقایسه  شــاخص های اقتصادی و غیراقتصادی کشور با شرایط مطلوب یا با 
کشورهای پیشرفته و موفق مناسب و البته ضروری است، اما مقایسه  تک بعدی و بی اعتنا 
به نبود شــرایط مشابه در ساختارهای غیراقتصادی و نگرش ها، تنها منجر به گسترش 
مشکلاًت اقتصادی و غیراقتصادی و اتلاًف وسیع منابع و فرصت سوزی های جبران ناپذیر 
شده و می شود. به عنوان مهم ترین نقص در این گونه مقایسات باید گفت که اگر قرار است 
سهم مالیات در بودجه و اقتصاد در مقایسه با کشورهای پیشرفته ملاًک قرار گیرد، میزان 
خدمات دولت های این جوامع و نیز اثر سهم مالیات بر بهبود رفاه اقتصادی و غیراقتصادی 
جامعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ اما اقتصادخوانده ها و رسانه هائی که برمبنای این گونه 
مقایسات بر دولت اصرار به مشابه سازی می کنند نیز، در مورد سمت دیگر ماجرا سکوت 
می کننــد. این گروه از افراد در واقع به جای مطالبه  بهبود ســاختارهای حکمرانی برای 
کاهش هزینه های و افزایش رفاه مردم، به فشــار بیشتر بر سفره  مردم از طریق افزایش 
مالیــات اصرار می کنند؛ و در واقع هزینه  بی کفایتی های حکمرانی بد را بر ســفره  مردم 
تحمیل می کنند. همین کج فکری و کج فهمی باعث شده در چهار دهه  گذشته شرایط 

اقتصادی و رفاهی مردم روز به روز وخیم تر گردد.
از طرف دیگر، هم از منظر دینی )حق الناس( و هم از منظر مردم سالاری )دموکراسی(، 
مردم حق دارند نسبت به منابع مالی ای که اختیار تخصیص آن را به دولت می دهند )اعم 
از درآمدهای مالیاتی یا درآمدهای ناشی از فروش نفت و منابع طبیعی(، نسبت به نحوه  

کمی و کیفی هزینه کرد آن حساس باشند. این حساسیت از سه منظر قابل دفاع است:
این درآمدها باید در کارآترین شکل ممکن هزینه شوند، به گونه ای که هزینه های � 

حکمرانــی و خدمات دولت به حداقل ممکن و با بهــره وری حداکثری صورت پذیرد؛ 
و این مهم وقتی قابل حصول اســت که شایســته ترین افراد در اجزاء حاکمیت به کار 

گرفته شوند. اما وقتی نظام انتخاب و انتصاب و گزینش کارگزاران حاکمیتی براساس 
ناشایسته سالاری باشد، بدیهی اســت که چنین ساختاری، کارآمدی لازم برای انجام 
خدمات به مردم را ندارد؛ همچنان که در ســاختارهای فعلی، نظام حکمرانی در همه  
رده های  تصمیم گیری، اجرائی، قضائی، نظارتی، و... در ناکارآمدترین شکل خود است 
و بنابرایــن هزینه های مازاد تولید کالا و خدمات بر دوش مردم و از طریق اخذ همین 

مالیات ها یا فروش منابع طبیعیِ متعلق به همه  نسل ها تأمین می شود.
بودجه های سالانه  دولت مملو از ردیف های هزینه ای زائد و در مواردی برای انجام � 

وظایــف و امور موازی و تکراری صرف می شــود. هزینه هائی که بر خلاًف منطق علم 
اقتصــاد، هیچ کمکی به بهبود کمی و کیفی خدمات یا افزایش رفاه جامعه نمی کنند. 
این بدان معناست که به دلیل بی کفایتی کارگزاران یا بی اعتنائی آن ها به حقوق مردم، 
بخش قابل توجهی از منابع مالی ناشــی از درآمدهای مردم، صرف بخش هائی شده اند 
که با فشار افراد با نفوذ سیاسی، اقتصادی، مذهبی یا حتی قومی و قبیله ای بر بودجه  

کشور تحمیل شده اند.
همچنین از منظر دینی )حق الناس( و نظام مردم سالاری )دموکراسی(، تخصیص � 

درآمدهای مالیاتی و نفتی باید به طور نسبی صرف خواست و سلیقه  اکثریت مردم جامعه 
گردد؛ و این مهم وقتی حاصل خواهد شد که انتخاب  تصمیم گیران و  تصمیم  سازان در 
همه  رده های حکمرانی براســاس انتخاباتی آزاد و شــفاف صورت پذیرد تا نمایندگان 
اکثریت انتخاب شوند، در غیر اینصورت، اگر حکمرانان،  تصمیم گیران و  تصمیم  سازان 
نماینده  اقلیت باشند و سیاست ها و تخصیص منابع مالی براساس نظر، خواست وسلاًیق 
گروه اقلیت باشد، ضمن اینکه تعرض به حقوق عمومی )و از منظر دینی حق الناس( 

است، موجب گسترش نارضایتی های اکثریت خواهد شد.
ناتوانی یا غفلت در اخذ مالیات از ثروتمندان و ابرثروتمندان به دلیل توان آن ها در فرار 
از پرداخت مالیات، باعث می شود که بار اصلی هزینه های )واقعی و زائد( دولت را عمدتاً 
طبقات متوسط و حقوق بگیران و حتی افراد کم درآمد )به خصوص اگر مالیات غیرمستقیم 

باشد که مالیاتی تنازلی و ضدعدالت است( پرداخت می کنند.
مالیات دهندگان همچنین هزینه انبوه دستگاه ها و نهادهای معاف ازمالیات ها را هم 
می دهند که همچون ردیف های هزینه ای زائد، در بســیاری موارد با سفارش و فشار 
افراد و گروه های بانفوذ به دولت تحمیل شده اند. در همین رابطه یک رسانه2 گزارش 

داده که:
»رقم فرار مالیاتی در کشور بین 50 تا 150 هزار میلیارد تومان برآورد شده که البته 
به دلیل عدم وجود اطلاًعات کافی از اقتصاد زیرزمینی این میزان برآورد چندان دقیق 
نیست و این فرار مالیاتی هم در حوزه مالیات های مستقیم و هم در حوزه مالیات های 
غیرمستقیم وجود دارد. همچنین برآوردی که از میزان معافیت های مالیاتی در کشور 
انجام شده است در حدود 40 تا 45 درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور است. بر 
اساس مطالعات دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون 
احتساب معافیت های آســتانه )موضوع مفاد ماده 84 قانون مالیات های مستقیم( و 
معافیت های موضوع مواد 132، 141 و 142 قانون مذکور، 41 درصد از تولید ناخالص 

داخلی کشور معاف از مالیات است«.
در واقع، به دلیل بالا بودن ســهم معافیت و فرارهای مالیاتی، این توده  مردم اعم از 
طبقات فقیر و متوســط هستند که هزینه برخورداری های انبوهِ گروه های ثروتمند را از 

خدمات دولتی را پرداخت می کنند در حالی که خود کمترین بهره را می برند.
و نکته  آخر اینکه، آنچه هدف سیاســتگذار باید باشد کم شدن یا رهائی از وابستگی 
اقتصاد کشور به درآمد نفت است نه بودجه. چون همان گونه که ذکر شد، حتی با فرض 
کاهش وابســتگی بودجه به نفت از طریق افزایش سهم مالیات در یک یا دو سال، هیچ 

تضمینی برای تداوم میزان درآمدهای مالیاتی بودجه در سال های بعد وجود ندارد.

پی نوشت ها 
https://www.mehrnews.com/news  .1/5378121/سهم-اندک-مالیات-در-بودجه-های-سالانه
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  از کسری بودجه به عنوان بزرگ ترین معضل اقتصاد ایران یاد می شود. حتی بعضی  �
از اقتصاددان ها هشدار می دهند که اگر این کسری بودجه برطرف نشود، به یک مسأله 
امنیتی تبدیل می شــود. مفهوم کسری بودجه چیست و اقتصاد ایران در چه بازه های 

زمانی از کسری بودجه رنج می برده است؟ 
امروزه اقتصاد ایران درگیر مسئله کسری بودجه است. با مرور تاریخچه کسری بودجه 
در اقتصاد کشــور متوجه می شویم که این سری به زمان ملی شدن نفت در ایران شباهت 
زیادی دارد. آن زمان هم درآمد نفت دولت قطع شده و دولت دکتر مصدق کسری بودجه 
داشت، اوراق قرضه هم عرضه می شد؛ ولی تورم کمتر بود. شاید به این دلیل که در آن زمان 
کنترل چاپ پول دست دولت ایران نبود. اسکناس ایرانی در خارج از کشور چاپ می شد و با 
هواپیما به ایران می آوردند. از وقتی که شبکه بانکی ایجاد شد و خودمان کنترل چاپ پول 
را در دست گرفتیم، کسری بودجه به تورم تبدیل شد. در دهه 60 میلاًدی باز هم کسری 
بودجه بود و بخشی از این کسری بودجه از قرض های خارجی تأمین می شد. بانک جهانی 
و دولت آمریکا در قالب کمک های نظامی و اصل 4 ترومن به پوشاندن کسری بودجه کشور 
کمک می کرد. اضافه برآن در آن موقع کنترل دولت در چاپ پول خیلی کمتر از امروز بود 
چون اسکناس های ایران در خرج از ایران تولید می شدند و نظام بانکی هم پیشرفته نبود که 
بتواننــد پول تولید کنند. بانک های خصوصی هم کم بودند و عموماً مثل بانک صنعتی در 
ارتباط با تولید بودند. به هر حال نظمی وجود داشت که کسری بودجه تبدیل نمی شد به 

تورم؛ بنابراین تورم پایین بود.
 بعد از آن چه اتفاقی افتاد؟ �

از اواســط دهه 60 میلاًدی اقتصاد ایران شــروع می کند به رشد سریع. اقتصاد ایران با 
یک برنامه منسجم تحت عنوان جایگزینی واردات، در صنعت سرمایه گذاری می کند، تولید 
افزایش می یابد، مالیات هم از طریق مالیات بر واردات کالاهای نهایی تأمین می شد؛ بنابراین 
دولت درآمد داشــت و اقتصاد هم در حال رشد بود. درآمد نفت هم به آرامی در حال رشد 
بــود. البته در این بازه زمانی دولت کمبود درآمد داشــت و به انحای مختلف آن را تأمین 
می کند. مثلًاً در خاطرات عبدالعزیز فرمانفرماییان آمده که برای ســرمایه گذاری در تأمین 
آب سالم در شهرستان ها اجازه دادند که شهرداری ها خودشان مالیات تعیین کنند و از این 
طریق درآمدی داشته باشند که آن را برای لوله کشی آب صرف کنند. در واقع با ترفندهایی 
مالیات ایجاد می کردند که بتوان آن را سرمایه گذاری کنند و این سرمایه گذاری ها باعث رشد 
اقتصادی کشور شد. از اوایل دهه 70 میلاًدی درآمد نفتی کشور رشد کرد و دولت به شدت 
به درآمدهای نفتی وابســته می شد؛ به خصوص بعد از سال 1352 که قیمت نفت یکباره 
جهش بزرگی کرد و دولت هم شــروع کرد به هزینه کردن درآمد نفتی. آن زمان به جای 
کسری بودجه، دولت دو سه سال ازدیاد بودجه داشت و نمی دانست که پول هایش را چگونه 
خرج کند. خرج های زیاد آن سال ها بزودی به کسری بودجه تبدیل شد. مثلًاً در کشورهای 
مختلفی مثل آلمان و مصر سرمایه گذاری می کرد و سعی می کرد پول هایش را در جایی خرج 
کند و این امر باعث تورم شد. یعنی در آن دوره خاص وفور درآمد نفتی و مازاد بودجه داریم؛ 

ولی تورم هم داریم. اما تورم آن زمان با تورم الان خیلی فرق می کند. بخش زیادی از تورم 
حال حاضر از کسری بودجه و چاپ پول می آید؛ اما در آن زمان تورم از تنگناهایی که ایجاد 
شده بود، می آمد. دولت هم پول زیادی خرج می کرد و اقتصاد ایران کشش لازم را نداشت. 
بنادر هم آن قدر وســعت نداشتند که واردات کالا را در حدی که لازم بود داشته باشند که 

تورم ایجاد نشود. در آن دوره تورمی اوضاع اقتصاد ایران به هم ریخت. 
 تورم با ازدیاد درآمد نفتی یا با کاهش درآمد نفتی هردو در اقتصاد ایران رخ داده  �
است.

در واقع همه تورم ها در تاریخ اقتصاد ایران به دلیل کسری بودجه نبوده است. وابستگی 
به درآمد نفتی یعنی وقتی قیمت نفت بالا می رود یا کاهش می یابد، باعث تورم می شود و 
الآن که نمی توانیم صادرات نفت داشته باشیم، تورم داریم و اوضاع اقتصادی به هم ریخته 
واین معضلی است که به سادگی حل نخواهد شد. مسأله عدم وابستگی به درآمد نفتی در 
درجه دوم سیاست گذاری اقتصادی قرار دارد و ایجاد درآمد از هر طریق به خصوص از طریق 

صادرات نفت و گاز، در درجه اول است.
  مشخصه اقتصاد ایران چیست که هم در بالا بودن نقدینگی و هم در کمبود درآمد  �

و کسری بودجه تورم ایجاد می شود؟ 
یک نکته تکنیکی در اینجا وجود دارد و آن اینکه شــوک های خارجی چه مثبت و چه 
منفی، بر قیمت های داخل ایران اثر می گذارند. کالاهایی که قابل تجارت هستند، قیمتشان 
نسبت به کالاهایی که قابل تجارت نیستند، مثل زمین، ساختمان، آموزش و بهداشت باید 
تغییر کند. چه قیمت نفت بالا برود و چه پایین بیاید، نسبت این دو قیمت، یعنی قیمت 
کالای قابــل مبادله و کالای غیر قابل مبادله باید تغییر کند. در ایران این نوع تغییرات در 
سطح کلاًن با بالا رفتن همه قیمت ها اتفاق می افتد نه پا پئین رفت بعضی قیمت ها. یعنی 
تغییر قیمت های نسبی با تورم متفات بین این دو گروه کالا انجام می شود. دلیل این پدیده 
هم چسبندگی قیمت اسمی نیروی کار است؛ یعنی دستمزدهای اسمی فقط در یک جهت 
حرکت می کنند. بالا می روند؛ ولی پایین نمی آیند یا پایین رفتن آن خیلی سخت است. لااقل 
ما در تاریخ ایران چنین چیزی نداریم که قیمت اسمی کارگر ساده پایین رفته باشد. بنا بر 
این اگر به این نکته در اقتصاد توجه کنید، می بینید که برای اینکه قیمت های نسبی تغییر 
کنند، تمام قیمت ها باید بالا بروند و بعضی قیمت ها بیشتر از بقیه که قیمت نسبی تغییر 
کند. این نوع ادغام در بازارهای جهانی که از طریق نفت ایجاد می شــود و شوک های نفتی 
رخ می دهد، در هر دو حالت در ایران باعث ایجاد تورم می شود. در یک زمان دولت ثروتمند 
اســت. مازاد بودجه دارد. کسری بودجه ندارد؛ اما یک زمان کسری بودجه دارد؛ ولی اینکه 
تورم ایجاد می شود، لزوماً همیشه در ارتباط با کسری بودجه نیست. مربوط می شود به این 
نکته تکنیک و درنهایت اینکه قیمت های داخل ایران باید تغییر کنند که منطبق شوند با 

شوکی که ایجاد شده است.
 چطور؟ �

 فرض کنید که درآمد نفت کم شده و شوک منفی ایجاد شده؛ قیمت کالاهای مبادله ای 

مالیات گرفتن از انرژی بهترین شیوه است 
جواد صالحی اصفهانی استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک در گفت وگو با »آینده نگر« پاسخ می دهد: 

آیا راه حل جبران کسری بودجه افزایش مالیات است؟

لیلا ابراهیمیان: هر بار که از اقتصاد ایران می گوید همزمان به سه گانه دولت-جامعه-روشنفکران اشاره دارد و نقش انها در تغییر سیاستگذارها. صالحی اصفهانی، اقتصاددان معتقد است 
که اقتصاد ایران امکان هایی زیادی برای اصلاح دارد به شرط انکه دولت و حاکمیت، جامعه را با خود همراه کند و سیاست های خود را به خوبی برای مردم تبیین کند.

صالحی اصفهانی گره کار را سرمایه اجتماعی پایین دولت ها می داند؛ همان جایی که خیلی از جامعه شناسان و اقتصاددان ها بارها از آن گفته اند. او  ب ه جای مالیات گیری بیشتر از جامعه 
به مالیات بر انرژی تاکید دارد و معتقد است مالیات بیشتر در دوران رکود به باج خواهی شباهت دارد تا یک راهکار علمی-اقتصادی- این گفت وگو را بخوانید.
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 وقتی نرخ دلار بالاتر می رود، واردکننده حاضر نیست جنس خود را با قیمت قبلی از انبار خارج کند. او می خواهد کالای خود را با 
قیمت بالاتر بفروشد. وقتی قیمت این کالاها بالا می رود، شرکت هایی که در تولید خود از این کالاها استفاده می کنند، تحت فشار قرار 
می گیرند. به بانک ها می گویند که ما به استقراض نیاز داریم. بانک ها به بانک مرکزی می گویند که ما به پول نیاز داریم.

بالا رفته، به این دلیل که پیش از هر چیزی ارزش ریال کاهش می یابد و قیمت کالایی که 
وارد می کنیم، افزایش می یابد و قیمت کالاهایی که در داخل ایران تولید می شــوند، مثلًاً 
اصلاًح موی سر، خیلی تغییر نمی کنند. ابتدا باید دستمزد بالا برود که بعد قیمت این ها هم 
بالا برود؛ بنابراین نوعی تورم ایجاد می شود که قیمت کالاهای مبادله ای نسبت به کالاهای 
غیر مبادله ای برود بالا. در حالت معکوس که درآمد نفت افزایش می یابد، چون نسبت ریال و 
دلار ثابت می ماند و تمام کالاهایی را که می شود وارد کرد وارد می کنند قیمت کالاهی قابل 
مبادله ثابت می ماند ولی قیمت کالاهایی که در داخل تولید می شود، بالا می رود. به این دلیل 
که کشش عرضه آن ها پایین است و برای کشیدن نیروی کار نه فعالیت های جدید دستمزدها 
بالا می روند. باضافه افزایس درآمد نفت درآمد غیر نفتی مردم را بالا می برد و حاضر نیستند 
مثل با دســتمزد سابق کار کنند و دستمزد بالاتری می خواهند یا اینکه اصلًاً نیروی کاری 
وجود ندارد که تولید اضافه کند؛ بنابراین قیمت کالاهای تولید شده در داخل بالا می روند؛ 
لذا می بینیم که وقتی قیمت نفت بالا هم می رود و وضع دولت خوب است، باز هم تورم ایجاد 
می شود و دلیل این اتفاق کسری بودجه نیست، و همانطور که گفتم علت آن نیاز به انطباق 

قیمت های نسبی در داخل ایران با شوک خارجی است. 
  این تغییر قیمت باید تحت چه شرایطی اتفاق بیفتد؟  �

شرایط مختلفی وجود دارد. گاهی تقاضا بالا می رود و کشش عرضه پایین است. گاهی 
قیمت کالاهایی که در تولید استفاده می شوند بالا می رود که ما در اقتصاد به این ها »تورم 

کشش تقاضا« و »تورم فشار هزینه« می گوییم.
 وقتی نرخ دلار بالاتر می رود، واردکننده حاضر نیســت جنس خود را با قیمت قبلی از 
انبار خارج کند. او می خواهد کالای خود را با قیمت بالاتر بفروشد. وقتی قیمت این کالاها 
بالا می رود، شرکت هایی که در تولید خود از این کالاها استفاده می کنند، تحت فشار قرار 
می گیرند. به بانک ها می گویند که ما به استقراض نیاز داریم. بانک ها به بانک مرکزی می گویند 
که ما به پول نیاز داریم. بانک مرکزی یا اجازه می دهد این شوک خارجی وارد ایران شود و در 
اصطلاًح چاپ پول اتفاق می افتد و به بانک ها اجازه می دهد که قرض بدهند، و یا اینکه چنین 

اجازه ای نمی دهند و می گویند ما به هیچ قیمتی حاضر نیستیم تورم را تحمل کنیم؛ بنابراین 
اجازه می دهیم که یک سری اتفاقات بد در اقتصاد بیفتد. شرکت هایی که مشکل مالی دارند 
ورشکست می شوند و تقاضا برای نیروی کار پایین می آید؛ در نتیجه علت اصلی اینکه هزینه 
نیروی کار در نتیجه بالا رفتن قیمت نفت بالا می رود، از بین می رود یا برعکس. به هر حال 
قیمت ها قبل از آمدن نقدینگی خودشــان می توانند شروع به حرکت کردن کنند. گاهی 
وقت ها نقدینگی به دنبال قیمت ها می رود؛ یعنی وقتی قیمت ها بالا می روند، بانک مرکزی 
سعی می کند اجازه دهد که حجم پول بالا برود و اقتصاد کار خود را بکند. این اتفاقی است 
که اخیراً در آمریکا هم افتاد. بعضی وقت ها برعکس است؛ یعنی نقدینگی می آید و قیمت ها 
را بالا می برد. چون عرضه ثابت است و زمانی که نقدینگی بالا برود ایجاد تورم می کند. توجه 
به این مسأله، از این نظر مهم است که سیاست های کاهش تورم به شناسائی منشأ تورم دارد 
و بهتر است که به صورت منجمد فکر نکنیم که تنها دلیل وجود تورم کسری بودجه است.

 این کسری بودجه با مشخصه هایی که شما می گویید، بیشتر در چه نظام هایی از  �
بودجه ریزی ایجاد می شود؟ آیا ممکن است هر نظام اقتصادی را درگیر کند یا اینکه نظام 

اقتصادی ایران مشخصه های خاصی دارد؟ 
مشخصه ها مهم هستند؛ ولی در اینجا نظام اقتصادی مطرح نمی شود. مثلًاً بانک مرکزی 
آمریکا که رئیس آن جمهوری خواه است و سخت می گیرد توانست نرخ تورم را به سرعت از 
7 درصد به نصف کاهش دهد.. گاهی برعکس می شود و در همین نظام اقتصادی آمریکا، 
دولت می خواهد برای جلوگیری از ازدیاد فقر در زمان کووید به اجرای سیاست های حمایتی 
از طریق یارانه نقدی بپردازد و بانک مرکزی شــروع می کند به افزایش حجم پول؛ بنابراین 
مسأله، نظام اقتصادی نیست؛ اما خصوصیت های جامعه و اقتصاد مسأله است. در ایران بعد 
از انقلاًب دولت در پاسخ به خواسته های انقلاًب که توزیع بهتر درآمد، کاهش فقر و استفاده 
تمام مردم از ثروت جدید به وجود آمده از درآمد صادرات نفت بود، هم شروع کرد به هزینه 
کردن، هم هزینه دادن و هم بالا بردن انتظارات. در همان اوایل انقلاًب انتظارات خیلی سریع 
بالا رفت. گفتند مشــکلاًت اقتصادی ایران به خاطر سیاست های شاه بوده است و حالا که 
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شــاه رفته، دیگر مشکلی نخواهد بود. شما برق خواهید داشت، آب خواهید داشت، درآمد 
خواهید داشت. انتظارات بالا رفت و پایین آوردن آن کار خیلی سختی شد. پس از آن جنگ 
تحمیلی پیش آمد که مخارج خیلی زیادی را به دولت تحمیل کرد که یک نوع تورم پنهان 
در ایران ایجاد کرد. این تورم پنهان با کوپن و تخصیص کالا و ارز کمی پوشانده شد؛ ولی 
بعد از پایان جنگ و اینکه دولت آقای هاشمی رفسنجانی سیستم کوپنی را برداشت، تورم 
یکباره بالا رفت و یکی از بالاترین نرخ تورم بعد از انقلاًب را در همان سال های بعد از جنگ 
داشتیم؛ یعنی سالی که تورم به 49، 50 درصد رسید. این مسأله تقاضای پوپولیستی هنوز 
در ایران وجود دارد. اینکه مردم می توانند در سن 55 سالگی بازنشسته شوند، با وجود اینکه 
امید به زندگی نسبت به قبل از انقلاًب، 10 تا 15 سال بالا رفته است. این ها می توانند در 

همان سن بازنشسته شوند و 30 تا40 سال از دولت بابت بازنشستگی 
درآمد بگیرند. این تقاضایی است که مردم دارند. ممکن است کسی فکر 
کند که این تقاضای بجایی است، ولی اگر با بهره وری اقتصاد همخوانی 
نداشته باشد، مشکل آفرین است. یعنی بهره وری داخل اقتصاد و بهره وری 
که از چاه های نفت داریم، باعث می شود فشاری به دولت وارد شود که 
قادر به انجام آن نیست. این را الآن هم در سیستم بازنشستگی دولت و 
هم در تأمین اجتماعی می بینید. این هم یکی از دلایل کسری بودجه 
اســت. دولت مجبور است به صندوق های بازنشستگی کمک کند که 
بتوانند حقوق درخواست مردم برای زندگی نسبتاً خوب را تأمین کنند. 
این تقاضاها همیشه وجود دارد. بعد از انقلاًب ما نتوانستیم این تقاضاها 

را با بنیه اقتصاد ایران منطبق کنیم.
 منتقدان به وضعیت صندوق های بازنشستگی معتقد هستند  �

که دولت دستش را در جیب صندوق کرده و در امور صندوق دخالت 
می کند که این یکی از دلایل ورشکستگی صندوق ها است.

حتماً دلایل مختلفی دارد؛ ولی نمی توان این را پنهان کرد که وقتی 
امید به زندگی بالا می رود، صندوق های بازنشســتگی اگر پیش بینی 
آنرا نداشته باشند خود به خود ورشکست می شوند. به کشورهای دیگر 
نگاه کنید. یونان، برزیل و... یک در یک مقطع زمانی صندوق هایشــان 
ورشکسته بود و مجبور شدند کارهای سختی انجام دهند و فشار زیادی 
به مردم آوردند تا بتوانند شرایط را عوض کنند. یک فرق ایران با یونان و 
برزیل این است که وقتی آن دولت ها به مردم فشار می آورد، فقط فشار 
اقتصادی است. در ایران به علت محدودیت های رفتاری فشار اقتصادی 
قوز بالا قوز می شــود و دولت ها به آســانی زیر بــار کاهش هزینه های 

اجتماعی نمی روند. 
 لطفاً مصداقی تر توضیح دهید. �

 بــه طور مثال مالیات بر بنزین در کشــورهای مختلف هم از نظر 
اقتصادی کار درســتی است هم مردم با آن کنار آمده اند. ولی در ایران 
بالا بردن بهای بنزین که معادل مالیات بر آن است مورد قبول نیست. 
مثلًاً در دوره ای آقای احمدی نژاد طرح هدفمندکردن یارانه ها با اینکه 
به کمک یارانه نقدی جبران فشــار بر درآم افراد فقیر شــد با مقاومت 
اقتصاد دانان روبرو شد. با اینکه به عملکرد آن طرح نقدهایی وارد است، 

هدفمندی یارانه ها و اصلاًح قیمت حامل های انرژی بر اســاس جبران درآمد هنوز یابد در 
دســتور کار دولت باشد. البته امروز به این دلیل که جامعه زیر فشارهای زیادی قرار دارد، 
ظرفیــت کافی برای بالا بردن قیمت انرژی را ندارد و نمی تواند کاهش درآمدها را هم وارد 
جامعه کند چنین طرحی در دستور کار دولت نیست. از نظر اقتصادی این ذره قابل مقایسه 

با افزایش مالیات است.
  چرا کسری بودجه و افزایش نرخ تورم همچنان مسأله اقتصاد ایران است؛ چرا دو تا  �

مسأله در کنار هم چهار دهه همراه با اقتصاد ایران است؟ 
همیشــه وضعیت این طور نبوده است. زمان هایی هست که تورم پایین بوده است. آن 
هم زمانی است که قیمت نفت بالا و در نتیجه درآمد نفت بالا بوده است. نوع تورم هم در 

دهه های مختلف بعد از انقلاًب با هم متفاوت است. به طور مثال قبل از تحریم ها، قیمت نفت 
بالا بود، تورم از نوع تورم دهه 50 شمسی بود. دولت کسری نداشت؛ ولی تورم بود. این تورم 
را نباید با تورمی که بعد از تحریم ها می آید یکی دانســت. چون علاًج این ها با هم متفاوت 
اســت. اینکه چرا الآن تورم وجود دارد، جواب آن خیلی ســخت نیست. درآمدهای دولت 
پایین آمده است. دولت منبع جدیدی برای درآمد نفتی از دست رفته پیدا نکرده است. در 
ضمن تقاضاهای مردم برای دست یافتن به زندگی بهتر که بعد از انقلاًب به آن ها وعده داده 
شده بود، کاهش پیدا نکرده است؛ یعنی دولت نمی تواند به راحتی به مردم بگوید که ما این 
مشکلاًت را با بازار نفت و تحریم ها داریم و لازمه اش این است که سطح زندگی شما مقداری 
کاهش پیدا کند که بتوانیم تورم را در سطح پایین نگه داریم. به هر حال دولت باید یکی از 
این دو تا کار را انجام دهد. یا درآمدهایش را بالا ببرد یا سطح تقاضای 
مردم را برای بازنشستگی و دو برابر کردن حقوق بازنشستگی و بالا بردن 

57 درصدی حداقل حقوق را عوض کند.
 افکار عمومی می گوید دولت در ایران پولدار است و به جای اینکه  �

از مردم بخواهد ریاضت بکشند، جلوی فسادهای اقتصادی را بگیرد.
من فکر می کنم این نوعی بدفهمی از مســأله فساد و دزدی است. 
مردم فکر می کنند که پولی در آنجا وجود دارد که دولت می خورد و به 
مردم نمی دهد؛ اما این طور نیست. این دزدی ها در نتیجه سیاست های 
بد رخ می دهد که خود منشأ دیگری دارند که با دزدی و اختلاًس فرق 
می کند. مثلًاً سیاست دونرخی ارز. این مسأله پیچیدگی هایی دارد که به 
سادگی قابل حل نیست. دونرخی ارز چیزی نیست که بتوانید به راحتی 
آن را از بین ببرید و اگر دونرخی را برداشتید و تک نرخی کردید مسأله 
حل می شــود. در ســال 1401 که نرخ ارز 4200 تومان را برداشتند، 
قیمت ها یکبــاره بالا رفت و مردم دوباره اعتراض کردند. در واقع دولت 
می خواست دزدی و فســاد را از بین ببرند؛ اما مردم ناراضی بودند. اگر 
خوب نگاه کنید، همان مسأله عدم همراهی دولت و ملت است بر سر 
اینکه شوک هایی که در حال حاضر وجود دارد چیست و چکار باید کرد. 
بطور مثال، اگر مردم با سیاست خارجی دولت همره بودند باید تحریم ها 
را هم قبول میکردندو کمتر نسبت به اوضاع سخت اقتصادی معترض 
می شــدند؛ این مشکل بزرگی است که اگر مردم واقعاً فکر کنند دولت 
پول دارد و نمی دهد، خیلی فرق می کند با اینکه بگویند دولت سیاست 
خارجی بدی دارنــد؛ بنابراین پول ندارند و بنابراین من هم پول ندارم. 
هرجا صحبت از فساد می شود، من سعی می کنم مردم را کمی متقاعد 
کنم که فساد ایران از خیلی از کشورهای دیگر بیشتر نیست یا اگر هم 
بیشتر است، دلیلش تحریم ها هستند. فساد چای دبش تا حدی مربوط 
به مسأله ارز است. وقتی تحریم آمد دولت نمی خواست به مردم بگوید 
که اگر شما با من در سیاست خارجی همراه هستید، باید قبول کنید که 
15 تا 20 درصد سطح کیفیت زندگی تان پایین برود. دولت نمی خواست 
این کار را بکند؛ در نتیجه ارز را دونرخی کرد. این دونرخی کردن ارز یک 
نوع سیاست حمایت اجتماعی بود که اقتصاددان ها به درستی می گویند 
که بعد فساد آن زیاد است؛ اما دلیل اصلی این دونرخی کردن این نبوده 
است که از طریق آن بتوانیم فساد کنیم. علتش حمایت اجتماعی بود و می خواستند شوکی 
که از طریق تحریم ها وارد شده را تعدیل کنند. دلار یک بار سه برابر شد. یک بار دیگر هم 
ســه برابر شد؛ یعنی در سال 1391 و بار دوم هم در سال 1397 که ترامپ از برجام خارج 
شد. در این شرایط دولت باید چکار می کرد؟ آیا وقتی می دید که دلار در خیابان فردوسی 
یکباره ســه برابر شده است، باید می گفت به من مربوط نیست. قیمت تمام چیزهایی که 
وارداتی است سه برابر می شود و شما هم باید با همان حقوقی که الآن می گیرید، این کالاها 
را تهیه کنید. شرایط خوبی نبود. در نتیجه دولت تصمیم گرفت برای کالاهای اساسی دلار 
را به نرخ کمتری بدهد و دلار 4200 تومانی آمد. این اتفاق با فساد فرق می کند؛ یعنی منشأ 

شکل گیری آن تحریم ها و حمایت اجتماعی بود؛ اما به فساد از نوع عام تبدیل شد. 
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اگر بحث را به ازدیاد درآمد برای دولت برگردانیم یک گزینه ای وجود دارد که از افزایش 
مالیات خیلی بهتر است. آن هم به پول کردن ثروت عظیمی نفت و گازی است که دست 
دولت است و الان به ثمن بخس به مردم از فقیر گرفته تا غنی می فروشد. اگر دولت همان 5 
6 میلیون نفت بشکه نفت خام را به نصف قیمت جهانی هم به مردم بفروشد، درآمد زیادی 
در نتیجه آن خواهد داشت. شاید بتواند تمام کسری بودجه را از بین ببرد. من ارقام دقیقی 
ندارم؛ ولی می دانــم که حدود 70 میلیارد دلار انرژی در ایران مصرف می کنیم. اگر دولت 
درآمدی برابر با نصف این را داشت، این طور ورشکسته نبود. این خیلی شبیه به مالیات است. 
به این دلیل که وقتی شما قیمت انرژی را بالا می برید، به نظر مردم می آید که دولت دارد از 
آن ها مالیات می گیرد و با خودشان می گویند که این انرژی مال من است. دولت باید آن را 

مفت یا با قیمت خیلی پایین به من بدهد. چرا می خواهد برای هر لیتر 
20 هزار تومان از من بگیرد.

 حرف مردم در مقابل این مســأله این است که می گویند مگر  �
درآمد ما به دلار است که به قیمت بازار ترکیه و یا کشورهای اروپایی 

و آمریکایی انرژی مصرف کنیم.
این هم یکی از بزرگ ترین بدفهمی های اقتصاد در ایران است. هیچ 
کشــوری جز آمریکا درآمدش به دلار نیســت، ولی در کشورهائی که 
ســطح بهره وری شان با آمریکا قبل مقایسه اســت نرخ ارزشان طوری 
اســت که می توانند قیمت های آمریکا را تحمل کنند. در این کشورها 
اصطلاًحاً می شود گفت که درآمد به دلار است. درآمد ما به دلار نیست، 
به این دلیل که 200، 300 ســال گذشــته مثل کشورهای پیشرفته 
ســرمایه گذاری نکرده ایم. به این دلیل که وقتی آن ها داشتند جاده و 
راه آهن می ساختند، شاهان قاجار در فکر توسعه اقتصادی نبودند. چرا 
نبودند، یک سابقه تاریخی طولانی دارد که در بحث ما نمی گنجد. معلوم 
است که درآمد ما به دلار نیست برای اینکه بهره وری ما پایین است و 
دولــت آن را با فروش ارزان انرژی نمی تواند در کوتاه مدت حل کند. در 
درازمدت هم برای بالا بردن بهره وری احتیاج به ســرمایه گذاری داریم. 
مردم دوست دارند جاده داشته باشند ولی حاضر نیستند هزینه اش را 
بپردازند. در خیلی جاهای دنیا جاده ها را از مالیات بر بنزین می سازند. 
ولی در ایران نمی خواهند قیمت بنزین بالا رود تا این کار انجام شــود. 
حرفشان هم این است که اگر دولت فساد را کنار بگذارد، می تواند جاده ها 
را به راحتی بسازد. این حرف را در کشورهای دیگر که مالیات سنگین به 
بنزین می بندند هم می توان زد ولی کمتر شنیده می شود. در آمریکا که 
من زندگی می کنم فساد در رابطه با بودجه نظامی زیاد است که اخبار 
آن گاه به گاه می آید. هر بمبی که روی ســر مردم غزه می اندازند، سود 
یک شرکت تولید بمب بالا می رود بخصوص که درآمد این شرکت ها از 
بودجه کلاًن نظامی تأمین می شود که حساب و کتابش دائماً زیر سؤال 
اســت. چون بازار خرید کالاهای نظامی رقابتی نیست، اگر مثلًاً هزینه 
هر بمب نیم میلیون دلار است؛ ممکن است 2 میلیون دلار شارژ کنند. 
چرا که در کنگره که مسول نظارت بر بودجه است کمتر می پرسند چرا 
مالیات مردم اینطور به هدر می رود. اکثراً نمایندگان به صف می شوند و 

می گویند ارتش هرچه می خواهد، در اختیارش بگذارید... یک تریلیون در سال بودجه نظامی 
آمریکا خودش منبع فساد بسیار بزرگی است. در بحث طبابت هم بیشتر از تمام دنیا مصرف 
ســرانه سلاًمت می کنند؛ ولی در این حوزه از تمام کشورهای اروپایی پایین تر است. این ها 
همه فساد است؛ ولی مردم نمی گویند اگر می خواهید جاده را تعمیر کنید، باید فساد را از 
بین ببرید. چون می بینند که این کار خیلی سختی است؛ بنابراین عوارض بنزین می دهند 
تا جاده ها به راه باشند. این  عدم قبول منطق مالیات که با ادراک فساد دولتی آمیخته شده 

جزو معضلاًت اقتصاد ایران است. 
 دولت برای جبران کســری بودجه در لایجه بودجه ۱۴03 به افزایش پایه مالیاتی  �

تاکید دارد. مالیات ستانی در اقتصادی که دچار رکود است، چگونه باید باشد و شرایط 

اقتصاد ایران با این افزایش مالیات به چه سمتی می رود؟ 
افزایش پایه مالیاتی اگر به صورت عادلانه باشد؛ یعنی کسانی که درآمد بیشتری دارند 
و از اقتصاد بیشتر بهره می برند، مالیات بیشتری بدهند، مشکلی ایجاد نمی کند. اگر مالیات 
بر خرید باشد، ناعادلانه است چون از همه یک درصد مساوی مالیات دریافت می شود؛ ولی 
مالیات بر درآمدی میتوند تصاعدی باشــد که عادلانه تر است. مشکل مالیات درآمدی این 
است که شما باید بتوانید درآمد افراد را به خوبی شناسایی کنید. تا آنجا که من می دانم، تنها 
درآمدی که دولت به خوبی شناسایی می کند، درآمدی است که خودش ایجاد می کند؛ یعنی 
حقوقی که به مردم می دهد و مقداری از آن را خودش برمی دارد. شاید در شرکت های بزرگ 
هم به همین نحو مالیات جمع شود اما وقتی به شرکت های خصوصی و بنگاه های کوچکی 
که سودشان به درستی محاسبه نمی شود، می رسیم عدم فرهنگ مالیاتی 
منطبق با یک نظام مالیاتی جا افتاده، ممکن است در نگاه مالیات دهنده 
تبدیل شــود به یک نظام اخاذی که مورد قبول نیســت؛ در نظام های 
مالیاتــی جا افتاده که در آن درآمدها قابل تخمین اســت مردم کمتر 
شکایت می کنند. مثلًاً من هر سال باید حدود 20، 30 درصد از درآمدم 
را برای مالیات بدهم. اگر زمینی داشــته باشم، آن را بفروشم و سودی 
از آن ببــرم، باز باید مالیات بدهم. آن را بــا حب و بغض نمی دهم. به 
ایــن دلیل که فکر می کنم که این جزو هزینه زندگی کردن در آمریکا 
اســت. مثل اینکه شما اگر بخواهید از یک اتوبان رد شوید، عوارض آن 
را می دهید. متأسفانه وقتی هنوز نظام مالیاتی جا نیفتاده است، ممکن 
است نوعی ادراک اخاذی وجود داشته باشد. من شنیده ام که به بعضی 
شــرکت های کوچک می گویند که مالیات امسال شما این قدر است و 
اگر صاحب شرکت بپرسد چرا، پاسخ درستی نمی شنود چون درآمدها 
شفاف نیستند. یعنی یک حساب و کتاب درستی وجود ندارد که خود 
فرد بداند باید چقــدر مالیات بدهد. من فکر می کنم مالیات گرفتن از 
درآمد هنوز بهترین نوع مالیات گرفتن در ایران نیست. مالیات گرفتن 
از انرژی که همان تعیین قیمت مناسب برای بنزین و گاز است، خیلی 
مناسب تر است. دولت ایران یک دولت ثروتمند است و بجز مالیات دو راه 
دیگر کسب درآمد دارد. می تواند اوراق قرضه به افراد ثروتمند بفروشد یا 
می تواند هزینه واقعی بنزین را از آنان دریافت کند که دومی منطقی تر 

است.
اگر این فرهنگ در ایران نهادینه می شد که دولت به معنای صاحب 
ثروت ملی باید بتواند از بابت آن درآمد داشته باشد، این گزینه بیشتر 
قابل انجام بود. دولت به کســانی که در زمستان خانه های بسیار بزرگ 
خود را با انرژی ارزان گرم می کنند و یا پرمصرف ترین ماشین های بنزینی 
را سوار می شوند، بدهکار نیست. ولی طوری وانمود می کنند که برعکس 

این اتفاق افتاده است.
 امروزه از انواع متعدد مالیات ها صحبت می شود؛ مالیات از خانه ها و  �

ماشین های لوکس تا مالیات بر ارزش افزوده و غیره. شیوه مالیات ستانی 
باید چگونه باشد و رویکرد دولت در مالیات ستانی چه تصویری از آن به 

نمایش می گذارد؟
اگر مالیات بر اصول پذیرفته شــده نباشد، بیشتر به اخاذی شباهت 
پیدا می کند. من معتقدم جبران کمبود درآمد با تحمیل مالیات بر دارائی های گوناگون رویه 
درستی نیســت. در دنیای معقول تر، دولت درآمد خود را از مالیات تصاعدی بر درآمد و از 
بهینه سازی مصرف و متناسب سازی قیمت انرژی تأمین می کند. مثلًاً دولت ترکیه بخشی 
از درآمد خود را از طریق مالیات ستانی از حوزه انرژی تأمین می کند. البته در همین شیوه 
درآمدزایی هم، مالیات ستانی بهتر و بدتر داریم. اگر ما اصل مالیات گیری را بپذیریم، مالیات 
گرفتن از سیگار بهتر از مالیات گرفتن از نان است. مالیات گرفتن از بنزین بهتر از مالیات از 
کالاهای اساسی است. مالیات گرفتن از خانه لوکس و خالی هم منطقی دارد که دولت باید 
بتواند مردم را نســبت به این اقدام توجیه کند. مردم پول های خود را تبدیل به دارایی های 

اگر این فرهنگ 
در ایران نهادینه 
می شد که دولت 

به معنای صاحب 
ثروت ملی باید 

بتواند از بابت آن 
درآمد داشته باشد، 
این گزینه بیشتر 
قابل انجام بود. 
دولت به کسانی 
که در زمستان 

خانه های بسیار 
بزرگ خود را 
با انرژی ارزان 

گرم می کنند و یا 
پرمصرف ترین 

ماشین های 
بنزینی را سوار 

می شوند، بدهکار 
نیست. ولی طوری 
وانمود می کنند که 
برعکس این اتفاق 

افتاده است

هیچ کشوری جز آمریکا درآمدش به دلار نیست، ولی در کشورهائی که سطح بهره وری شان با آمریکا قبل مقایسه است نرخ ارزشان طوری است که می توانند قیمت های آمریکا را 
 می شود گفت که درآمد به دلار است. درآمد ما به دلار نیست، به این دلیل که 200، 300 سال گذشته مثل کشورهای پیشرفته سرمایه گذاری 

ً
تحمل کنند. در این کشورها اصطلاحا

نکرده ایم. به این دلیل که وقتی آن ها داشتند جاده و راه آهن می ساختند، شاهان قاجار در فکر توسعه اقتصادی نبودند. چرا نبودند.
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کرده اند که دولت در ابتدا از آن درآمدها مالیات گرفته اســت و اگر چنین نکرده، باید آن 
مسئله مورد بازبینی قرار گیرد. البته در دنیا رویه های مختلفی بر مالیات از خانه های لوکس 
یا خالی وجود دارد. مثلًاً در منهتن در ایالت نیویورک مالیات بر خانه نسبت به متراژ بالاتر 
است از ایلینوی یا جنوب ویرجینیا. مالیات بر زمین و مستغلاًت در ایالت های متعدد نرخ های 
متفاوتی دارد من نمی دانم که در ایران نرخ مالیات بر مستغلاًت بی مکان تغییر می کند یا 
خیر.. مالیات گیری کاری است پیشرفته و دولت ها در وهله اول نیاز دارند شناسایی خوبی 
از حوزه ها داشــته باشند؛ قیمت گذاری ها دقیق انجام شود. باید یک همفکری بین دولت و 

مالیات دهنده باشد تا مردم بدانند که این مالیات ها کجا هزینه می شود.
 شما معتقدید که مالیات باید به حوزه انرژی منتقل شود؟ �

من معتقدم باید از درآمد و دارایی ها شناسایی دقیقی داشته باشیم. هنوز قبول نکرده ایم 
که شناسایی دارایی ها در نظام علمی و فنی دقیقی صورت می گیرد. از 
آنجایی که این نظام علمی مالیات ستانی را قبول نکرده ایم برای دریافت 
مالیات به شیوه اخاذی روی می آوریم که باعث نگرانی ها و اعتراض هایی 
در جامعه می شود. البته به طور کلی سرمایه اجتماعی دولت پایین است 
و در این شرایط حتی اگر درآمدها شفاف بود باز هم گرفتن مالیات ایجاد 
نگرانی می کرد. وقتــی دولت در حوزه انرژی می خواهد این هزینه ها را 

تأمین کند، باز قابل قبول تر است.
 ولی ما بارها با افزایش قیمت بنزین شاهد اعتراض های اجتماعی  �

بودیم که حامل پیام هایی به سیاست گذاران است.
من متوجه این هستم که افزایش قیمت بنزین باعث نارضایتی هایی 
در قشــر پایین جامعه می شــود. ثروتمندان جامعه در هر صورتی 
می توانند هزینه بالای بنزین را تحمل کنند ولی مردم کم درآمد برای 
جبران قیمت بنزین، باید از خوراک و سفره خود بزنند. برای همین 
تاکید می کنم که شرط بالا بردن قیمت حامل های انرژی، یارانه نقدی 
اســت. البته یارانه نقدی در بین اقتصاددانان و سیاست گذاران ایران 
مورد بی مهری قرار گرفته و بدنام شــده است. اقتصاددان ها در ایران 
بیشتر نگران آزادی بازار و کوچک شدن دولت هستند و شاید برای 
همین دوست ندارند که دست دولت در هیچ درآمدی وارد شود. این 
نگاه نئولیبرالیسم است. من فکر می کنم که اگر »فریدریش هایک« 
امروز زنده بود، با این نگاه مخالف بود که دولت از قیمت بنزین و گاز 
درآمدی نداشته باشــد؛ چون این درآمدها باعث بزرگ شدن دولت 
می شود. این بدفهمی بزرگی در اقتصاد ایران است. ممکن بود هایک 
می گفت که مالکیت بنزین و نفت و گاز را به دست دولت ندهید ولی 
محال بود بگوید اگر دادید حامل های انرژی را دولت ارزان به دســت 
مردم بدهد. این همان حرفی است که برخی از اقتصاددان های طرفدار 
بازار آزاد می زنند که اشکالی ندارد که حامل های انرژی دست دولت 
باشــد ولی اگر قیمت این حامل ها بالاتر رود، دولت پولدار می شود. 
پولدار شدن دولت به اقتصاد ضرر می زند و هرچه دولت کوچک تر باشد 

بهتر است. من با این نگاه مخالف هستم.
 شما از پرداخت یارانه های نقدی می گویید و عده ای در مقابل  �

معتقدند که به جای پرداخــت یارانه نقدی به مردم، باید این پول ها در حوزه تولید 
هزینه می شد.

این حرف درستی است و من هم با آن مخالف نیستم. دولت باید با درآمد نفت و گاز، 
زیرساخت ها را اصلاًح کند تا مردم کار کند. ولی این موضوع بحث ما نیست. الان حرف 
این اســت که دولت نرخ بنزین را بــالا ببرد و اگر چنین کند، این قیمت ها باعث ایجاد 
نارضایتی می شــود و ممکن است اصل طرح زیر سؤال برود. ما الان در معضل و اشتباه 
گذشته گیر کرده ایم؛ نفت و سایر انرژی ها را در اختیار دولت قرار داده ایم که آن را ارزان 
در اختیار مردم قرار می دهد. قبلًاً صادرات انجام می شد و دولت از بابت آن درآمد داشت 
و مشکل نداشتیم. بعد از تحریم، این درآمد به حداقل رسیده و بودجه عمرانی کاملًاً از 

بین رفته است. یک نقش دولت که در بودجه قابل دفاع است، بودجه عمرانی است. یعنی 
دولت باید بتواند سرمایه گذاری هایی بکند که بهره وری در تمام حوزه ها بالا رود. ولی الان 
مهم ترین نقش دولت که استفاده از درآمد نفت گاز برای حوزه زیرساخت هاست، در بودجه 
مجهول مانده و کسی هم به آن توجه ندارد. بنابراین اینکه دولت بتواند قیمت بنزین را 
بدون ضربه زدن به طبقات فقیر بالا ببرد مهم اســت. مکانیزم این کار هم هســت ولی 
اراده این کار به دلیل سرمایه اجتماعی پایین وجود ندارد. سرمایه اجتماعی پایین آقای 
احمدی نژاد به طرح یارانه ها ضربه زد. آقای روحانی هم که در طبقه متوسط محبوبیت 
داشت به این طرح بی توجهی کرد و دولت جدید هم تغییری در سوبسید ارز انجام داد که 
با مقاومت مردم روبه رو شد. به هرحال لازم نیست که دولت به مردم پول دهد؛ سوبسید 
بسترساز فساد است. اما نمی دانم مردم ایران چطور به اینجا رسیده اند که حاضر نیستند 
قیمت های انرژی به سطح معقول برسد تا دولت کارهای زیرساختی 

و عمرانی انجام دهد.
 لازمه این همراهی چیست؟ �

یارانه نقدی، به طوری که افراد فقیر از بالا رفتن بهای انرژی ضربه 
نخورند. معادله ســاده از نظر تئوری این است که به مردم فقیر یارانه 

داده شود تا کسب درآمد از گروه های درآمدی بالا انجام شود. 
 اقتصاددان هــا از دولت نفتی رانتیر در ایــران می گویند اگر  �

وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کمتر شود، شاید با بیشتر شدن 
درآمدهای مالیاتی بخشی از مشکلات ساختاری حکمرانی در ایران 

حل می شود. آیا مالیات چنین ظرفیت اصلاحی برای دولت ها دارد؟
این پرســش خوبی است ولی پاسخ پیچیده ای دارد. معتقدم بین 
مالیات ستانی و پاسخگویی دولت ها رابطه مستقیم علت-معلولی وجود 
ندارد. در طول تاریخ ایران، تمام دولت ها مالیات گیر بودند و لی هیچ 
وقت پاسخگو نبودند. چون دولت زور داشت. رسیدن به دموکراسی 
از مسیر مالیات ستانی بحث پیچیده ای است. این اصل که دولت اگر 
به جامعه نیاز نداشــته باشد، پاسخگو هم نخواهد بود، اصل درستی 
است اما کافی نیست. در کشورهایی که درآمد مردم از مسیر بهره وری 
است و دولت نگران پایین رفتن بهره وری است، در وهله اول علاًقمند 
می شــود که بهره وری افراد و اقتصاد بالاتر رود و در مرحله بعدی به 
خود افراد علاًقه مند می شود. مثل  این است که دولت شهروندانش را 
منبع درآمد حساب کند و مراقبت کند که بهره وری شان پائین نیاید 
یا مهاجرت نکنند. بین مالیات گیری و پاسخگویی، اصل بهره وری هم 
است که باید به آن توجه شود. از طرفی این نکته هم باید مورد توجه 
قرار گیرد و آن اینکه دولتی که به مردم پول پرداخت می کند، به آنها 
پاسخگو نخواهد بود ولی برعکس آن درست نیست. اگر دولتی از مردم 
مالیات گرفت و فکر کرد که این درآمد از بهره وری فرد می آید، در اینجا 
اگر پاسخگو هم نباشد، حداقل نگران وضعیت و حفظ وضعیت می شود 
و برای حفظ شــهروندان جامعه خود تلاًش می کند. بنابراین پاسخ 

ساده ای ندارد که بگوییم دولت ورشکسته بشود و بعد پاسخگو شود.
 حل مسئله کسری بودجه در ایران لاینحل است یا خیر؛ برای  �

حل این مسئله قدم اصلی و امیدآفرین کدام است؟
هر اصلاًحی نیازمند سرمایه اجتماعی است تا دولت با کمک مردم، افکار و تصمیم های 
خود را اجرایی کند. مــثلًاً مردم رضایت دهند تا قیمت حامل های انرژی تغییر کند یا 
مالیات بیشــتری بپردازند تا دولت بتواند خود را اداره کند. مردم باید با هدف دولت در 
اقتصاد شریک ذی نفع شوند. بالا بردن نرخ مالیات در نظام مالیاتی ضعیف، ایجاد اصطکاک 
اجتماعی می کند. مالیات راه ســاده و مطلوب برای ازدیاد درآمد دولت در ایران نیست 
بلکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این شیوه درآمدزایی، ممکن است که سرمایه گذاری 
بنگاه های خصوصی را کاهش دهد. به نظر من بهترین راه در اقتصاد ایران، عقلاًنی کردن 

شیوه مصرف انرژی در داخل کشور است.

هر اصلاحی 
نیازمند سرمایه 
اجتماعی است 
تا دولت با کمک 
مردم، افکار و 

تصمیم های خود 
را اجرایی کند. 

مثلًا مردم رضایت 
دهند تا قیمت 

حامل های انرژی 
تغییر کند یا مالیات 
بیشتری بپردازند 

تا دولت بتواند 
خود را اداره کند. 
مردم باید با هدف 
دولت در اقتصاد 
شریک ذی نفع 
شوند. بالا بردن 

نرخ مالیات در نظام 
مالیاتی ضعیف، 
ایجاد اصطکاک 
اجتماعی می کند
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سال هاست که عبارت نامطلوب کسری بودجه به یکی از اصطلاًحات 
اقتصادی پربسامد در رسانه ها مبدل شده است. در شش ماهه اول سال 
ذهن کارشناسان و ناظران درگیر تخمین ابعاد کسری بودجه و آثار 
احتمالی آن بر سایر شاخص های اقتصادی می شود، و در شش ماهه 
دوم که دوران تنظیم و تصویب بودجه سال آینده است، همین گروه 
از خود و دیگران می پرســند، در شرایطی که درآمدهای سال جاری 
به درســتی محقق نشــده، تصویب کنندگان بودجه با چه توجیهی 
درآمدهای نجومی برای دولت پیش بینی کرده، و با خیال راحت برای 
آن محل هزینه جدید تعریف خواهندکرد؟  کســری بودجه آن  هم 
در قالب ارقام درشــت و نجومی در اقتصاد ما به یک بیماری مزمن 
تبدیل شده، و اینک یکی از عوامل مهم تعیین کننده نرخ تورم است. اما 
به راستی این بی انضباطی مالی که به صورت یک کج روی آشکار سکه 
رایج بخش دولتی شده، چگونه خود را به اقتصاد ما تحمیل کرده است؟

به بیان دیگر ما را چه شده که رویه هزینه بودجه مان با رویه درآمد 
تناسبی ندارد؟ برای یافتن پاسخ این سؤال باید نگاهی نقادانه به هردو 

رویه هزینه و درآمد بودجه بیفکنیم:

الف - بودجه سالیانه و رویه هزینه  
در سالیان گذشته اتفاقاتی افتاده که رویه هزینه بودجه های سالیانه 
را عمیقاً متأثر کرده، و راهی جز پذیرش پدیده خســارت بار کسری 

فاحش بودجه پیش پای دولتمردان نگذاشته است. در این باب می توان 
به موارد زیر اشاره کرد:

بی تردید کشــورمان گران اداره می شــود. به بیان دقیق تر  ناکارآمدی بدنه دولتی، ســوءمدیریت، وجود دستگاه های 1
موازی، تورم نیروی انسانی در دستگاه های دولتی و انواع حیف و میل ها 
هزینه گزافی را به جامعه تحمیل می کند. برای نمونه سال هاست که 
اســتخدام و جذب نیرو در سازمان های عمومی نه برای بهبود شیوه 
خدمت رسانی و تسهیل کار مردم، بلکه با هدف نمک گیر کردن اقشاری 
از مردم و اســتفاده از ظرفیت آن ها برای روز مبادا )!( انجام می گیرد. 
استخدام گســترده نیروهای بی کیفیت در فلاًن تشکیلاًت در زمان 
معین و در دوران تصدی فلاًن گروه بر ســکان اجرایی کشور، اتفاقی 
اســت که با تکرار معنی دار آن دیگر شگفتی کسی را برنمی انگیزد. 
بهترین شاهد این مدعا این است که سال هاست در بدنه دولتی طرحی 
موفق برای کاهش بار نیروی انسانی و افزایش بهره وری دستگاه های 
دولتی اجرا نشده، اما در مقابل هرازگاهی طرح هایی برای حل مشکلاًت 
جاری کشور ارائه می شود که اولین و شاید تنها اثر آن جذب نیروی 
جدید البته از اقشــار اجتماعی معین است. به گونه ای که فلاًن نهاد 
متولی حمل و نقل شهری به بهانه مقابله با یک ناهنجاری فرهنگی 
صدها نیروی جدید البته از قشر خاصی از جامعه استخدام می کند. در 
چنین شرایطی نمی توان از دستگاه های دولتی و عمومی کارآمدی و 
به اصطلاًح »اداره ارزان کشــور« را انتظار داشت. افزایش سریع سهم 
بودجه جاری در کل بودجه دستگاه ها در طول سه دهه گذشته نشان 

از این بی انضباطی استخدامی دارد.

دولت ها در دوران جدید با انبوهی از وظایف و تعهدات رفاهی  روبه رو شــده اند. بار ایــن تعهدات به ویژه در کشــورهای 2
درحال توسعه که کاســتی های فراوان در این حوزه دارند، سنگین تر 
است. با پیروزی انقلاًب اسلاًمی دولت جدید با گروه عظیم روستاهای 
فاقد تأسیسات زیرساختی و رفاهی اعم از راه های ارتباطی و شبکه های 
آب و بــرق روبه رو بود. طبعاً تلاًش دولت برای جبران این فقدان های 
درناک بار سنگین مالی بر دوش آن می گذاشت. قانون اساسی وظایف 
رفاهی گسترده ای که بر دوش دولت گذارده که انجام فقط بخشی از 
این تعهدات هزینه گزافی را به دولت تحمیل می کند. به همین دلیل 
در طول چند دهه گذشته دولت ها همواره تلاًش کرده اند رندانه از زیر 
بار چنین تعهدات گسترده و پرهزینه ای که میزان کسری بودجه را در 

مقیاس نجومی بالا خواهدبرد، بگریزند.

گســترش حوزه تعهدات مالی و بودجه ای دولت در طول  سالیان گذشته منحصر به حوزه خدمات رفاهی  نبوده است. 3
معمولًا مسئولان وقت با توجه به تعریفی که از گستره وظایف دولت 
به ویــژه در حوزه فرهنگی دارند، وظایفی جدید که از دید آنان تا آن 

آیا بیماری کسری بودجه درمانی هم دارد؟

بار سنگین مالیات

ا زیک  سو تکالیف و تعهدات گسترده بر دوش دولت بار کرده ایم و از سوی دیگر راه افزایش درآمد را هم به روی او بسته ایم یا 
حداقل تلاشی برای گشودن این راه نمی کنیم! ازاین رو بروز کسری بودجه فاحش نباید موجب شگفتی شود، بلکه باید از کوچک 
شدن احتمالی ابعاد این بیماری شگفت زده شویم.

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

چرا باید خواند:
بی انضباطی مالی 
چگونه خود را به 

اقتصاد ما تحمیل 
کرده است و آیا دولت  

می تواند با درآمدهای 
مالیاتی کسری بودجه 

را سامان دهد؟ این 
مقاله را بخوانید.

نکته هایی که باید بدانید

تلاش دولت برای کسب درآمد از طریق فروش دارایی ها نمی تواند سهم بالایی در جبران 	]
کسری بودجه داشته باشد. زیرا عرضه گسترده آن  هم در شرایطی که اقتصاد دچار رکود است، 

فقط در سایه قیمت گذاری بسیار پایین منتهی به فروش خواهدشد.
ناکارآمدی نهاد دولت، نبود اشراف اطلاعاتی کامل بر اقتصاد و وجود خلاهای قانونی موجب 	]

می شود گروهی از فعالان اقتصادی با ارائه اطلاعات نادرست و فریب دادن نهادهای ذیربط از 
انجام تکالیف مالیاتی خود بگریزند.

گسترش حوزه تعهدات مالی و بودجه ای دولت در طول سالیان گذشته منحصر به حوزه 	]
خدمات رفاهی  نبوده است. معمولاً مسئولان وقت با توجه به تعریفی که از گستره وظایف دولت 
به ویژه در حوزه فرهنگی دارند، وظایفی جدید که از دید آنان تا آن زمان مغفول مانده بود، برای 

دولت تعریف کرده، و طبعاً بر نیاز بودجه ای جاری دولت افزوده اند.
دریافتی های مالیاتی کشور رابطه بسیار نزدیکی با وضعیت عمومی اقتصاد کشور از نظر 	]

رونق یا رکود دارد. طبعاً در شرایطی که اقتصاد دچار رکود و فعالان اقتصادی گرفتار مشکلات 
مالی باشند، دریافتی های مالیاتی دولت نیز افت خواهدکرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی دولت جدید با گروه عظیم روستاهای فاقد تأسیسات زیرساختی و 	]
رفاهی اعم از راه های ارتباطی و شبکه های آب و برق روبه رو بود. طبعاً تلاش دولت برای جبران 

این فقدان های درناک بار سنگین مالی بر دوش آن می گذاشت. قانون اساسی وظایف رفاهی 
گسترده ای که بر دوش دولت گذارده که انجام فقط بخشی از این تعهدات هزینه گزافی را به 

دولت تحمیل می کند.
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زمان مغفول مانده بود، برای دولت تعریف کرده، و طبعاً بر نیاز بودجه ای 
جاری دولت افزوده اند. به عنوان نمونه برنامه هفتم دولت را ملزم می کند 
بودجه صدا و سیما را با نرخی نجومی در طول سالیان اجرای برنامه 
افزایش بدهد. این افزایــش نجومی با تکیه بر این پیش فرض اتفاق 
می افتد که دولت وظیفه ارتقای باورهای دینی جامعه را برعهده دارد و 
این وظیفه حتی از اولویت بیشــتری نســبت به وظایف رفاهی آن 
برخوردار است، و از سوی دیگر تنها راه ارتقای باورهای دینی افزایش 
قدرت مالی رسانه ملی با هدف تولید محتواهای فرهنگی مناسب است. 
چنیــن نگاهی به نهاد دولت و وظایف آن موجب شــده هزینه های 
جدیدی بر دوش این نهاد گذاشته شــود که طبعاً نتیجه آن افزایش 
احتمال بروز کسری بودجه است. زیرا یا باید دولت از بودجه فعالیت های 
رفاهی کاسته و بر بودجه فعالیت های فرهنگی بیفزاید که خود تبعات 
مالی منفی برای بودجه دولت در سال های آینده دارد، و یا باید خطر 

بروز کسری بودجه را به جان بخرد.

در طول سالیان گذشته همواره بر تعداد نهادها و مؤسساتی  کــه از بودجــه جاری دولــت کمک دریافــت می کنند، 4
افزوده شده است. گفتنی است این نهادها که در حوزه فرهنگ فعالیت 
دارند، معمولًا گزارشی از دستاوردها و خدمات خود به ارتقای فرهنگی 
جامعه ارائه نمی کنند. این روند نظام بودجه ریزی دولتی را که باید با 
عبــور از دوران تصدی گری، رویکرد حاکمیتــی را تعمیم بدهد، در 
مسیری ارتجاعی به عصر پیشاتصدی گری بازگردانده است. زیرا برخلاًف 
دوران تصدی گری که دولت به صورت مستقیم متقبل وظایف شده، و 
برای انجام آن ها هزینه می کند، در وضعیت موجود دولت فقط ملزم به 
پرداخت وجه است و اختیاری برای بررسی و نظارت بر حسن انجام کار 

ندارد!
گفتنی است نظام مالیه دولتی ایران در دوران پیش از اصلاًحات 
امیرکبیر ویژگی های بارز دوران پیشاتصدی گری را داشت. در آن ایام 
دولت ملزم بود بخش مهمی از بودجه سالیانه خود را به شاهزادگان 
و وابستگان دربار پرداخت کند، درحالی که هیچگاه حق این پرسش 
معقول و منطقی را نداشــت کــه آنان در مقابــل ارائه چه خدمت 
صادقانه ای به کشــور این وجوه را دریافت می کنند. به بیان دقیق تر 
وظیفه دولت در این فعالیت خلاًصه می شــد که باج و خراج از مردم 
جمع کرده، و به خزانه دربار و خزانه شخصی اشخاص متنفذ واریز کند.

علاًوه بر موارد بالا، ممکن است پرداختی های خاصی نیز در  زمان های خاص به دولت تحمیل شود که بار مالی تعهدات ۵
دولــت را افزایش می دهد. واقعه تلخ الزام دولت به تقبل خســارت 
ســپرده گذاران مؤسســات مالی و اعتباری غیرمجاز در دوران دولت 
دوازدهم یکی از بارزترین موارد از این قبیل بود. آن روز دولت ملزم شد 
خسارتی را که مدیران این مؤسسات با قانون شکنی و بدون توجه به 
دستورالعمل های بانک مرکزی به مشتریان خود تحمیل کرده بودند، از 
جیب ملت پرداخت کند! اتفاقی که بی اغراق در سرتاسر گیتی شاید 

موارد نادری مشابه آن بتوان یافت.

در حوزه هزینه های عمرانی نیز دولت با گرفتاری های خاص  خود روبه رو اســت. ازیک سو ناکارآمدی بدنه دولتی هزینه 6
اجرا و تکمیل پروژه ها را به صورت ریخت و پاش های گسترده و عدم 
موفقیت در میدان مقابله با فساد افزایش می دهد. از سوی دیگر مداخله 

مقامات محلی و نبود برنامه منســجم و اندیشــیده برای توســعه 
زیرســاخت ها موجب می شــود دولت مدام با درخواست های فراوان 
اجرای طرح های عمرانی آن هم نامتناســب با ظرفیت های اجرایی و 
منابع مالی روبه رو شود. انبوه پروژه های عمرانی نیمه تمام در سرتاسر 
کشور که دســتاوردی جز هدر رفتن منابع کشــور و عاطل ماندن 
تأسیسات نیمه کاره در گوشه و کنار کشــور نداشته است، دستاورد 

نقش آفرینی مقامات محلی در نظام تصویب طرح های عمرانی است.
شــاید علت ارائه بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1403 بدون 
افشای بخش هزینه ای در همین واقعیت تلخ نهفته باشد که هرساله 
مجلسیان بدون اعتنا به محدودیت منابع مالی دولت مصارف فراوانی 
را تصویب کرده و ســهم پروپیمانی برای حــوزه انتخابیه خود کنار 
می گذارند و سپس برای جبران ناترازی ارقام نجومی درآمد صوری را 

تعیین می کنند که تحقق آن نوعی ماموریت غیرممکن است!

در طول سالیان گذشته نفوذ شبکه فساد در سلسله مراتب  تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور تصویب و اجرای برخی 7
سیاست های ناکارآمد و نامطلوب را به کشور تحمیل کرده که هرچند 
نفعی برای اقتصاد ملی نداشــته اند، اما منافع برخی افراد خاص را به 
بهترین نحو تأمین کرده اند! به عنوان نمونه عوامل شــبکه فســاد به 
مسئولان مربوط این فکر نادرست را القا می کنند که واردات فلاًن کالا 
در فلاًن زمان یک ضرورت حیاتی است، یا اعطای امتیاز انحصاری به 
فلاًن شرکت برای واردات ماشین آلات صنعت چای بسیار واجب است. 
با این القائات شــیطنت آمیز هزینه های جدیدی بر هزینه های دولت 

افزوده شده، و البته منتهی به غارت منابع ملی می شود.

در بسیاری از جوامع امروزی نهادهای مردمی در حوزه امور  عام المنفعه بســیار فعال و حتی پیشگام هستند. به عنوان 8
نمونه همه ساله مؤسسات خیریه در امریکا مبلغی در حدود 2 درصد 
تولید ناخالص داخلی این کشور را از شهروندان علاًقه مند به فعالیت های 
خیریــه دریافت می کنند. ازاین رو تمایل مــردم به حضور در میدان 

فعالیت های عام المنفعه می تواند بار بزرگی را از دوش دولت بردارد. 
در کشور ما دسترسی آسان دولت به درآمدهای نفتی موقعیتی را 
ایجاد کرده که دولت چندان اعتنایی به بسیاری از فرصت های تأمین 
مالی از جمله کمک های داوطلبانه مردمی نکند. ازاین رو بی توجهی به 
ضرورت جلب اعتماد مردم خیّر و تشویق آنان به کمک هرچه بیشتر 
باعث شده سال به سال همراهی مردم با نهادهای خیریه حاکمیتی 
کمتر و درنتیجه اتکای آن ها به بودجه دولتی بیشتر شود.  به طوری که 
ملاًحظه می شــود، هریک از موارد هشت گانه بالا به تنهایی می تواند 
رویه هزینه بودجه سالیانه را تخریب کرده، و خطر بروز کسری بودجه 
را افزایــش بدهد. طبعاً حضور همزمان این هشــت مورد در میدان 
بودجه ریزی کشــور نتیجه ای جز بی انضباطی شــدید مالی و تدوام 

کسری بودجه ندارد.

ب- بودجه سالیانه و رویه درآمد  
اگر یک رویه سکه بودجه هزینه باشد، رویه دیگر آن درآمد است و 
باید دو روی این سکه باهم تناسب داشته باشند. معمولًا تحقق درآمدها 
در بودجه سالیانه با دشــواری های فراوانی روبه رو شده، و همین امر 
موجب ناترازی درآمدها با هزینه هــا می گردد. در این باب موارد زیر 

قابل تأمل هستند:

 در بسیاری از 
جوامع امروزی 

نهادهای مردمی 
در حوزه امور 
عام المنفعه 

بسیار فعال و 
حتی پیشگام 

هستند. به عنوان 
نمونه همه ساله 
مؤسسات خیریه 
در امریکا مبلغی 

در حدود ۲ درصد 
تولید ناخالص 

داخلی این کشور 
را از شهروندان 
علاقه مند به 

فعالیت های خیریه 
دریافت می کنند. در 
کشور ما دسترسی 

آسان دولت به 
درآمدهای نفتی 
موقعیتی را ایجاد 

کرده که دولت 
چندان اعتنایی 
به بسیاری از 
فرصت های 
تأمین مالی از 

جمله کمک های 
داوطلبانه مردمی 

نکند
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 سال ها پیش این ایده برای بعضی از کارشناسان و ناظران اهل فن مطرح شده بود که باید دولت برنامه انضباط مالی خود را در مسیری پیش 
ببرد که هزینه های جاری خود را از طریق درآمد مالیاتی پوشش داده، و درآمدهای نفتی را فقط برای فعالیت های عمرانی هزینه کند. دشواری های 
اقتصادی و ناکارآمدی نظام مالیاتی هرگز اجازه تحقق این برنامه را نداد.

 واگذاری دارایی ها 
با توجه به نیاز 
مالی دولت در 

دوره هایی اتفاق 
می افتد که امکان 
فروش به قیمت 
مناسب وجود 
ندارد. به بیان 
دیگر دولت از 
سر ناچاری 

دارایی های خود 
را با قیمت نازل 

در معرض فروش 
خواهدگذاشت. در 
پرونده واگذاری 
دارایی ها در قالب 
خصوصی سازی 
همواره جروبحث 

بین موافقان و 
مخالفان درباب 

شیوه قیمت گذاری 
دارایی ها اوج 

می گیرد و مخالفان 
واگذاری هایی از 
این نوع را »چوب 
حراج زدن« به 

دارایی های دولتی 
می دانند

دریافتی هــای مالیاتی کشــور رابطه بســیار نزدیکی با  وضعیت عمومی اقتصاد کشور از نظر رونق یا رکود دارد. 1
طبعاً در شرایطی که اقتصاد دچار رکود و فعالان اقتصادی گرفتار 
مشــکلاًت مالی باشــند، دریافتی هــای مالیاتی دولــت نیز افت 
خواهدکــرد. در طول چند دهه گذشــته اقتصاد ملی با شــرایط 
رکودی دشــواری دســت و پنجه نرم کرده است. تعطیلی بعضی 
بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ و کاهش اشتغال یکی از علل 

کند شدن رشد درآمدهای مالیاتی قابل حصول دولت است.

در طول چند دهه گذشته دولت به دلیل برخورداری از  درآمدهای نفتی توجه چندانی به حوزه مالیات نداشت. 2
بدین ترتیب انباشــت تجربه و دانش در این حوزه با تأخیر فراوان 
صورت گرفته است. درنتیجه بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی 
هنوز سهم مناسبی در کل دریافتی مالیاتی دولت ندارند. به عنوان 
نمونه در سالیان گذشته همواره مالیات پرداختی حقوق بگیران در 
مقایســه با مالیات اصناف بســیار بالا بوده، و تناســبی با سطح 
درآمدهای دو گروه نداشته اســت. به بیان دقیق تر دولت به دلیل 
عدم اشراف اطلاًعاتی به بسیاری از فعالیت های اقتصادی، فقط از 
برخــی فعالیت های درآمدزا اطلاًعات مکفی داشــته و به دریافت 
مالیــات از آن ها قناعت می کنــد، و دراصل خود را از منبع بزرگ 

درآمد مالیاتی محروم کرده است.

اســتفاده مفرط از ابزار معافیت مالیاتی و دادن امتیاز به  برخــی نهادها که فعالیت اقتصادی گســترده ای دارند، 3
علاًوه بر کمک رســاندن به ماندگاری خسارتبار ناکارآمدی در این 
بنگاه هــا، دولت را از یک منبــع عظیم درآمــد مالیاتی محروم 
کرده اســت. توجیهی که معمولًا برای این قبیــل معافیت ها ارائه 
می شود، این است که نهادهای مزبور مالیات مربوط به فعالیت های 
اقتصادیشان را خود مستقیماً صرف امور خیریه می کنند. اما نکته 
قابل تأمل این اســت که با این شــیوه نادرســت، اولًا عدم تمرکز 
درآمدهای مالیاتی در خزانه موجب گسترش بی انضباطی مالی و 
فساد می شود، و ثانیاً بازخوردی از دستاورد مثبت وجوه مورد اشاره 
به گونــه ای که باری از دوش دولت برداشــته، و نیاز این نهاد را به 
تخصیص بودجه در سالیان آینده کاهش بدهد، مشاهده نمی شود

ناکارآمدی نهاد دولت، نبود اشــراف اطلاًعاتی کامل بر  اقتصاد و وجود خلاًهای قانونی موجب می شود گروهی از 4
فعالان اقتصادی با ارائه اطلاًعات نادرســت و فریب دادن نهادهای 
ذیربــط از انجام تکالیف مالیاتی خود بگریزند. به ویژه رواج ســکه 
فساد در گستره اقتصاد ملی که رتبه پایین کشورمان در فهرست 
اقتصادهای عاری از فساد گواه آن است، امکان فرار موفقیت آمیز از 
تور مالیات را بــرای مؤدیان متخلف افزایش می دهد. بدین ترتیب 
روشــن اســت که دولت فقط می تواند از بخشــی از فعالیت های 

اقتصادی مالیات بگیرد و دریافتی اندکی داشته باشد.

در سالیان گذشــته بروز کسری بودجه دولت ها را وادار  کرد تا بخشــی از دارایی های خــود را فروخته و از این ۵
طریــق ناترازی بین درآمد و هزینــه را درمان کنند. طبعاً فروش 
چنیــن دارایی هایی که ماهیت بین نســلی دارد و حاصل تلاًش و 

مجاهدت دولت های گذشــته در طول زمان است، پیچیدگی های 
خاص خود را دارد که مجال پرداختن بدان نیست، و فقط به یک 
نکته قابل تأمل اشاره می شــود و آن این که معمولًا این واگذاری 
دارایی ها با توجه به نیاز مالی دولت در دوره هایی اتفاق می افتد که 
امکان فروش به قیمت مناسب وجود ندارد. به بیان دیگر دولت از 
ســر ناچاری دارایی های خود را با قیمــت نازل در معرض فروش 
قالــب  در  دارایی هــا  واگــذاری  پرونــده  در  خواهدگذاشــت. 
خصوصی ســازی همواره جروبحث بین موافقان و مخالفان درباب 
شیوه قیمت گذاری دارایی ها اوج می گیرد و مخالفان واگذاری هایی 
از این نوع را »چوب حــراج زدن« به دارایی های دولتی می دانند. 
مبحــث مولدســازی دارایی هــای دولتی هم با ایــن ملاًحظات 
موردتوجــه منتقدان قرار گرفت. این بدان معنی اســت که تلاًش 
دولت برای کسب درآمد از طریق فروش دارایی ها نمی تواند سهم 
بالایی در جبران کســری بودجه داشته باشد. زیرا عرضه گسترده 
آن هم در شــرایطی که اقتصاد دچار رکود اســت، فقط در سایه 

قیمت گذاری بسیار پایین منتهی به فروش خواهدشد.

وابســتگی دولت به درآمدهای نفتی ســابقه ای بسیار  طولانی دارد. ازاین رو تحریم نفتی ایران لطمه بزرگی به 6
منابع مالی دولت زده و امکان کســب درآمد بی دردســر از طریق 
فروش نفت را به چالش کشیده اســت. سال ها پیش این ایده برای 
بعضی از کارشناســان و ناظران اهل فن مطرح شــده بود که باید 
دولــت برنامه انضباط مالــی خود را در مســیری پیش ببرد که 
هزینه های جاری خود را از طریق درآمد مالیاتی پوشــش داده، و 
درآمدهــای نفتی را فقط برای فعالیت هــای عمرانی هزینه کند. 
بااین حال دشواری های اقتصادی و ناکارآمدی نظام مالیاتی هرگز 
اجازه تحقق این برنامه را نداد. اینک با بروز محدودیت در مســیر 
کســب درآمد از طریق فروش نفت بدیهی اســت که امکان بروز 

کسری بودجه افزایش می یابد.

سازمان اداری کشورمان به گونه ای طراحی شده است که  دولــت امکان برخورداری از بخشــی از ســرفصل های 7
درآمدی را که در ســایر کشــورها برای دولت تعریف شده است، 
نــدارد. به عنوان نمونه دارایی های ســران فراری رژیم ســابق در 
سال های نخست پیروزی انقلاًب اسلاًمی به جای این که به خزانه 
دولت واریز شود، در اختیار و تملک بنیاد مستضعفان قرار گرفت. 
بدین ترتیب دولت در کشور ما نمی تواند از چنین اموالی هم برای 

جبران کسری بودجه خود برخوردار شود.
حال با کنار هم گذاردن تمام نکات بیان شده در بالا، می توان 
تصویر روشــن تری از عوامل مؤثر بر بروز بیماری مزمن کســری 
بودجه در کشورمان ارائه کرد: ازیک سو تکالیف و تعهدات گسترده 
بــر دوش دولت بار کرده ایم و از ســوی دیگــر راه افزایش درآمد 
را هم به روی او بســته ایم یا حداقل تلاًشــی برای گشــودن این 
راه نمی کنیــم! ازاین رو بروز کســری بودجه فاحش نباید موجب 
شگفتی شود، بلکه باید از کوچک شدن احتمالی ابعاد این بیماری 

شگفت زده شویم!
راه درمان بیماری کســری بودجه در اقتصــاد ما فقط و فقط 
پرداختن به تک تک سرفصل های بیان شده در بالا و درمان یکباره 

همه این عوارض است.
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در ســه دهه گذشــته، دولت هــای مختلفِ  جمهوری اسلاًمــی، همواره بــا بحران های 1
اقتصادی متعددی مانند تورم، رکود، بیکاری و... دست به 
گریبان بوده اند. بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران 
اقتصادی، وابستگی بودجه به نفت و تحریم های اقتصادی 
را از عوامل اصلی این بحران ها دانسته اند. بر این اساس، 
راهکارهای گوناگون برای گذر از بحران پیشــنهاد شده 
است و تحت عنوان تنوع بخشی به منابع درآمدی دولت، 
عدم وابســتگی بودجه به نفت، اصلاًح ساختاری منابع 

درآمدی و... مطرح شده اند.
از آن جایی که تحریم ها و به ویژه تحریم نفتی موجب 
شده است درآمدهای ارزی دولت به شدت کاهش یابد، 
دولت ها در برهه های مختلف به این فکر افتاده اند که منابع 
درآمدی دیگری را برای خود تعریف کنند تا بدین وسیله 
از میزان وابستگی بودجه و حکومت به درآمدهای نفتی 
بکاهند. برخی دیگر از کارشناســان و فعالان سیاسی و 
اقتصادی، بر این باورند که نفت، عامل اصلی تداوم سلطه 
حکومت اســت، حال اگر، درآمدهای نفتی و وابستگی 
بودجه به نفت کاهش می یابد، باید آن را به فال نیک گرفت، وابســتگی حکومت به مردم 
افزایــش می یابد و می تــوان از این وضعیت، همزمان در جهــت تقویت مبانی یک نظام 

دموکراتیک و تضعیف استبداد نفتی استفاده کرد.
بــدون تردید، مالیات یکی از ابزارهای مهم درآمــدی دولت ها به ویژه دولت های مدرن 
و توســعه یافته است که علاًوه بر پیامدهای اقتصادی، می تواند آثار و پیامدهای اجتماعی 
و سیاســی نیز داشته باشــد، به همین دلیل، هم کسانی که در پی تضعیف سلطه نفتی 
هستند و هم کسانی که عدم وابستگی بودجه به نفت را دنبال می کنند و هم کسانی که 
می خواهند تحریم ها را بی اثر کنند، همگی به مالیات روی آورده اند و اســتدلال می کنند 
وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی، پاسخگویی و شفافیت دولت را به دنبال خواهد داشت 
و آن را »کوچک« می کند. دیگران نیز درآمدهای مالیاتی را سهل الوصول تر می پندارند که 

تحت تأثیر تحریم ها و فشارهای بین المللی قرار نمی گیرد.

در طول سه دهه گذشته که تحریم ها و مسدود کردن حساب های بانکی وضعیت  جدی تری به خود گرفته و مانع از بازگشت درآمدهای ارزی و نفتی به کشور شده 2
است، سهم مالیات ها از بودجه، همواره روند روبه افزایشی داشته است. در بودجه 1403 نیز 
این روند با شدت بیشتری تداوم یافته است: رئیس سازمان امور مالیاتی از گام بلند برای 
افزایش سهم مالیات در بودجه و در مورد وصول مالیات اظهار داشته است در حالی که در 
سال 99، ماهانه 15 همت مالیات وصول شده است در سال 1402، ماهانه 40 همت مالیات 

وصول می کنند و در هشت ماه 310 همت وصول مالیات داشته اند.
مرکز پژوهش های مجلس نیز در بررسی لایحه بودجه سال 1403، سهم و میزان افزایش 
درآمدهای مالیاتی را منتشــر کرده است: »سهم منابع مالیاتی از منابع عمومی در لایحه 
بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، 9 واحد درصد افزایش داشته و به 
45 درصد رســیده است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود 1122 هزار 

میلیارد تومان است که انتظار می رود تحقق کامل داشته باشد«.

رئیس ســازمان امور مالیاتی، از تلاًش ســاختاری و سیستماتیک برای شناسایی فرار 
مالیاتی و وصول مالیات نیز سخن گفته است که در سال جاری تمامی فعالیت های مالیاتی 
را زیر نظر دارند، بیش از یک و نیم میلیون اظهارنامه مالیاتی دریافت کرده اند. همچنین در 
این دولت، وعده داده شده است برای پیشگیری از فرار مالیاتی و شفافیت، سامانه هوشمند 
مالیاتی استقرار یابد، میلیون ها دستگاه پرداخت الکترونیکی سامان داده شده است، فرآیند 
تفکیک حساب های شخصی و تجاری آغاز و سامانه سوت زنی مالیاتی ایجاد شده است و... 

اقدام دیگری نیز که مراحل اولیه اجرای آن آغاز شده است این است که علاًوه بر مالیات 
بر عایدی سرمایه، پایه های مالیاتی دیگری نیز تعریف و مشخص شده اند که قرار است از آنها 
نیز مالیات ستانده شود، مانند: مالیات بر خانه های گران قیمت و باغ ویلاًها، خودرو لوکس، 
واحدهای مســکونی خالی از سکنه. همچنین، طبق لایحه بودجه سال 1403 مالیات بر 
ارزش افزوده که تاکنون 9 درصد بهای تمام شــده کالا بود با افزایشــی 1 درصدی به 10 

درصد رسید.

با این وضعیتی که سهم مالیات از بودجه افزایش یافته است، پیامدهای خواسته  و ناخواسته آن چیست؟ پاسخ خوش بینانه آن است که در میان مدت و درازمدت 3
ممکن است منجر به تقویت نهادها و ساختارهای دموکراتیک شود و در واقع، حاکمیت، برای 
تحقق درآمدهای مالیاتی خود ناچار خواهد شد، علیرغم میل باطنی حاکمان، پاسخگویی 
در مقابل عملکرد خویش، تقسیم قدرت و به طور کلی سازوکارهای دموکراتیک را پذیرا شود 
یــا از عقلاًنیت اقتصادی بهره بگیرد، منابع درآمدی کشــور را تنوع بخشــد و از میزان 

آسیب پذیری آن در برابر تهدیدهای خارجی مانند تحریم و... بکاهد.
کارشناسان علم اقتصاد و جامعه شناسی از آثار مثبت و متعدد مالیات سخن گفته اند: 
برخی بر این باورند برای رهایی از نفرین طبیعت و دولت رانت خوار نفتی، دولت ها باید از 
مالیات بهره مند شوند. مخالفان این نظریه، ادعاهای فوق را رد می کنند و معتقدند، احتمالًا 
مالیات می تواند در کاستن فاصله طبقاتی و نابرابری اقتصادی، توزیع مجدد و عادلانه درآمد، 
تأمین منابع مالی برای رشــد و توســعه اقتصادی مؤثر واقع شود اما تحقق دموکراسی از 
رهگذر کاهش استفاده از منابع نفتی و طبیعی، امری ناممکن است. برخی دیگر از این نیز 
فراتر می روند و ادعا می کنند که ممکن است ستاندن مالیات نتواند منجر به کاهش نابرابری 

در درآمد گردد.

آنچه در طول ســال های گذشته در نگرش نخبگان و کارگزاران نظام نسبت به  ساختار مالیاتی ایران اتفاق افتاده است، در سه گروه قابل توضیح است: گروه اول 4
کسانی هستند که از دوران زمامداری پهلوی دوم با استناد به نظریه »دولت رانت خوار نفتی« 

از »نفرین نفت« و فربه شدن حکومت سخن به میان آورده اند.
بدین ترتیب که در سال 1352، قیمت نفت به 32 دلار رسید، از این رهگذر، دلارهای 
فراوانی به جیب دولت سرازیر و نفرین طبیعت، دامن مردم ایران را گرفت. کسانی که این 
نظریه را مبنای تحلیل ها و موضع گیری های خود قــرار دادند، ادعا می کنند دولت از این 
طریق، اقتصاد را به گروگان گرفت و وفور منابع طبیعی نه تنها به رشد اقتصادی، حکمرانی 
مناسب و توسعه منجر نشد بلکه در جهت تضعیف سازوکارها و ساختارهای دموکراتیک و 
گسترش فقر و نابرابری نیز عمل کرد. به عبارت دیگر، راز عدم پاسخگویی و فقدان شفافیت 
حکومت را باید در بی نیازی آن نسبت به مردم جست وجو کرد. در نتیجه، پیشنهاد این دسته 
آن بود که برای رهایی از نفرین طبیعت و تقویت دموکراسی، باید میزان وابستگی دولت به 
منابع نفتی و طبیعی را کاهش داد و دولتی تشکیل شود که اتکای مالیاتی به مردم داشته 

مالیات جاده یک طرفه نیست
آیا افزایش مالیات راهکار حل مشکلات کشور است؟

خالد توکلی
جامعه شناس توسعه

چرا باید خواند:
جامعه شناسان درباره 
نسبت توسعه و مالیات 

چه نظر ی دارند؟ 
پاسخ را در این مقاله 

بخوانید.
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باشد تا بدین نسبت، نظارت شهروندان را بر دولت بپذیرد.
گروه دوم، عمدتاً بر نتایج اقتصادی مالیات تأکید می کنند و علاًوه بر ایجاد منبع پایدار 
درآمدی برای دولت، اهدافی مانند کاهش و تعدیل نابرابری، تنوع درآمدی دولت، رشــد 
اقتصــادی، حمایت از تولید داخلی و... را در نظر دارند. در واقع، دولت ها برای تأمین مالی 
پروژه ها و برنامه هایی که دارند، یکی از راه هایی که می توانند اتخاذ کنند این است که از ابزار 
مالیات به مثابه یک منبع درآمد مطمئن اســتفاده کنند تا نیازهای مالی خود را برآورده 

نمایند.
گروه سوم شامل کسانی می شود که برای کاهش خسارات و فشارهای تحریم، راه حل 
را در گرفتن مالیات از مردم دیده اند. در طول سال های اخیر، تحریم های بین المللی نفتی و 
بانکی، امکان فروش نفت را به حداقل رسانده است. این بدان معناست که بودجه، هر ساله 
با کســری فراوانی باید دست و پنجه نرم کند و درآمدهای ارزی کاهش چشمگیر داشته 
باشد. در چنین شرایطی که امکان و اراده مذاکره و توافق هم چندان فراهم نیست، برای 
تأمین بودجه، ظاهراً راه حل دیگری جز ســتاندن مالیات از مردم به ذهن دست اندرکاران 

امور نرسیده است.

این سه گروه در دو نکته با همدیگر اشتراک دارند: اول این که هر سه گروه مالیات  را به عنوان راهکار اصلی حل بحران ها و مشکلاًت کشور قلمداد می کنند و نقطه ۵
مشترک دوم هردو این است که در این زمینه ناکام هستند، نتوانسته اند برنامه های خود را 
اجرا کنند و اهدافشان را تحقق بخشند. حال ممکن است این پرسش مطرح شود که علل 

ناکامی چیست؟
قبــل از هرچیز باید گفت که گروه هــای اول و دوم برای آنچــه ادعا می کنند مبنا و 
چارچوب تئوریک ارائه می کنند اما گروه سوم صرفاً یک راهکار سیاسی و شاید موقت برای 
خنثی سازی آثار تحریم و تأمین بودجه حاکمیت در شرایطی است که امکان بازگشت ارز 
حاصل از صادرات وجود ندارد یا بســیار دشــوار است. در شرایط فعلی، انگیزه اصلی برای 
ستاندن مالیات از مردم نه تقویت ساختارها و سازوکارهای دموکراتیک است و نه تنوع بخشی 
به منابع درآمدی دولت به منظور کاهش نابرابری، رشد اقتصادی و... مدنظر است. مسدود 
شدن درآمدهای ارزی و تحریم های بانکی مبنای اصلی توسل به راهکاری است که گروه 
سوم از سر ناچاری و اضطرار بدان رسیده اند وگرنه اتفاقاً میانه چندان خوبی با دموکراسی و 

رشد و توسعه اقتصادی ندارند تا بخواهند با استفاده از مالیات آن را تحقق بخشند.

یکی از علل ناکامی حاکمیت در این زمینه آن است که گرفتن مالیات بیش از آن  که تابع اجبار باشــد به شدت به »اقناع« مردمی که قرار است مالیات بپردازند، 6
وابسته است. ناگفته پیداست، اقناع، شخصیت، سازوکار و روش های خاصی را می طلبد که 
نظام سیاسی ایران فاقد آنهاست. در طول چهل سال گذشته، نکته ای که بیش از هر چیز 
خودنمایی می کند ناتوانی حاکمیت در اقناع مردم در موارد مختلف است. برای نمونه می توان 
به ویدیو، ماهواره، قوانین راهنمایی و رانندگی، حجاب، فرزندآوری، مالیات و ... اشاره کرد که 
در هیچ کدام از این موارد، نظام سیاســی، توانایی اقناع مردم را نداشته است و بالاجبار در 
تمامی موارد به اجبار توسل جسته و هزینه های گزافی را به خود و جامعه تحمیل کرده است

نکته دیگر آن است که مالیات یک »جاده یک طرفه« نیست که تنها دولت بتواند با هر 
ســرعت و کیفیتی که بخواهد از آن عبور کند. اگر همزمان افکار عمومی و مردم به طور 
شفاف در جریان سیاست های مالیاتی قرار نگیرند و در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری ها 
مشارکت نداشته باشند، از برنامه های مالیاتی حمایت نخواهند کرد و حتی ممکن است در 
برابر آن مقاومت نیز از خود نشان دهند. در نتیجه برای فرار مالیاتی به راه های گوناگونی 
مانند فساد اداری و مالی، جعل اسناد، دادن اطلاًعات غلط و ... روی می آورند و بدین وسیله 

دولت را از داشتن یک منبع درآمد مطمئن محروم می کنند.
برای مثال، دولت برای اجرای سیاست های مالیاتی خویش، ابزارهای مختلفی در اختیار 
دارد که از آنها بهره می برد. می تواند برای وصول حداکثری مالیات و مقابله با فرار مالیاتی، با 
استفاده از دسترسی به اطلاًعاتی که در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی دارد، مؤدیان جدید 
را شناسایی کند و با سامان دهی 23 میلیون پوز، هوشمندسازی مالیاتی را اجرا کند. پرسشی 

که برای بسیاری از مردم مطرح می شود این است که آیا به همان نسبت، مردم نیز امکانات و 
سازوکارهایی در اختیار دارند تا بتوانند بر فرایند هزینه کردن مالیاتی که می پردازند، نظارت 

و در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند؟
نکته سوم آن است اکنون که حاکمیت بر اساس تحلیل گروه سوم به مالیات روی آورده 
است از درک تفاوت ماهوی میان درآمد مبتنی بر مالیات و درآمدهای نفتی و طبیعی عاجز 
است و در برنامه ریزی های خود آن را لحاظ نمی کند. اداره دولت بر اساس وصول مالیات، 
اگر با تغییرات ساختاری در سیاست، اقتصاد و اجتماع همراه نباشد، نفرین نفت هم چنان 
در قالب نفرین »مالیات« ظاهر می شود و تضعیف نهادها و ساختارهای دموکراتیک، حتی با 

شدت بیشتر، استمرار می یابد.
در حکومت های نفتی، احتمال دارد به صورت جدی با فساد اداری و مالی مبارزه شود. 
در این زمینه و در کشورهای مختلف، نمونه هایی وجود دارد که بدون اغماض با مفسدین 
اقتصادی برخوردهای شدید صورت گرفته است. در دولت رانت خوار مالیاتی، این امکان به 
حداقل می رسد، فساد مالی و پولی گسترش فراوان می یابد و نکته جالب توجه آن است که 
به صورت سیستماتیک تمامی فسادهای دولتی »ماست مالی« می شود. مردم به طور عام 
و رسانه ها و نهادهای مدنی مستقل به طور خاص نیز نه مجال فعالیت و نظارت دارند و نه 
در آن حد شــفافیت در دولت وجود دارد که رسانه ها با دسترسی به آنها، فسادها را افشا 
نمایند. در چهل ســال گذشته بارها از ضرورت مبارزه جدی با فساد سخن به میان آمده 
است اما کمتر جدیت مشاهده شده است و به جای آن که مجازات مفسدین اقتصادی، تأثیر 
و نقش پیشگیرانه و تنبیهی داشته باشد، هر سال خبر فساد جدیدی رسانه ای می شود که 

رکوردهای قبلی را جابه جا کرده است.
نکته آخری که موجب می شــود گروه هایی که اخذ مالیات را راه حل نهایی برای عبور 
از بحران های گذشته و اکنون جامعه می دانند، با ناکامی مواجه شوند، این است که جامعه 
پتانسیل وصول این حجم از مالیات را ندارد. جامعه روزبه روز فقیرتر می شود: از سال 1397 
به بعد که ترامپ از برجام خارج شد و مخالفان داخلی برجام مانع از دستیابی به آن توافق 
شدند، نزدیک به 9 میلیون نفر به زیر خط فقر وارد شده اند. آنچه در این بخش قابل ذکر 
است این است که به دلایل مختلف، عملکرد نظام مالیاتی در ضریب جینی معکوس است 
و این بدان معناست که بر خلاًف شعارها و ادعاهایی که مسئولان مطرح می کنند، اقشار 
کم درآمد جامعه مالیات بیشتری می پردازند. یکی از اهداف اصلی از وصول مالیات، توزیع 
مجدد درآمدها به نفع اقشــار فقیر جامعه است، اما ساختار سیاسی و اقتصادی حکومت 
به گونه ای اســت که وصول مالیات در کشور، نتیجه معکوسی را به بار آورده است و عملًاً 

مالیات بیشتری از فقیران گرفته می شود.
علاًوه بر این، بخش خصوصی و اقشــار فقیر جامعه که بار اصلی مالیات بر دوش آنها 
سنگینی می کند، باید با بنگاه هایی رقابت کنند که دولتی یا خصولتی هستند. موقعیت رانتی 
و عملکرد ناشفاف بنگاه های اقتصادی دولتی و خصولتی که بخش عمده ای از آنها مالیات 
نمی پردازند و عملکرد محرمانه ای دارند، بیش از آنکه موجب شود وصول مالیات به عدالت 
و رشد اقتصادی بینجامد، نتیجه آن بهره مندی از رانت و ایجاد رقابت ناسالم و نابرابر بخش 
خصوصی با نهادهایی است که هم از امکانات دولتی استفاده می کنند و هم به تعهدات قانونی 
پایبند نیستند. در چنین شرایطی، مالیات، نابرابری ها را افزایش می دهد، با گسترش فساد، 
یکی از منابع درآمدی دولت، تضعیف می شود و بخش خصوصی و طبقه متوسط که برای 

گسترش دموکراسی، ضروری هستند، بیش از پیش دچار فرسایش می شوند.
به طور خلاًصه باید گفت، علیرغم آنکه در طول ســال های گذشــته همواره سهم 
مالیات در بودجه افزایش یافته است اما به همان نسبت نه حاکمیت به روی شاخص های 
دموکراســی روی خوش نشان داده است و نه شــفافیت و برابری افزایش یافته است و 
نه تورم مهار شــده اســت. دولت رانت خوار نفتی ایجاد شده است که بهشت سازمان ها 
و بنگاه های دولتی و خصولتی اســت، این سازمان ها با عملکرد ناشفاف و رانتی خویش، 
بخش خصوصی را بیشتر از هر زمان دیگری تضعیف کرده اند و حتی در نهادهای حامی 
و نماینده بخش خصوصی نیز اعمال نفوذ می کنند تا مانع از رشد و فعالیت مستقل آن 
شوند. با این اوصاف، باید کاملًاً بدبینانه به عزم دولت برای گرفتن مالیات و افزایش سهم 

آن در بودجه نگریست.

دولت رانت خوار نفتی بهشت سازمان ها و بنگاه های دولتی و خصولتی است، این سازمان ها با عملکرد ناشفاف و رانتی خویش، بخش خصوصی را 
بیشتر از هر زمان دیگری تضعیف کرده اند و حتی در نهادهای حامی و نماینده بخش خصوصی نیز اعمال نفوذ می کنند تا مانع از رشد و فعالیت مستقل آن 
 بدبینانه به عزم دولت برای گرفتن مالیات و افزایش سهم آن در بودجه نگریست.

ً
شوند. با این اوصاف، باید کاملا
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آیــا جایگزینی درآمد نفت با مالیات، ایران را به ســمت 
حکمرانی خوب ســوق می دهد و شــاخص های نهادی 
حکمرانی را بهبود می بخشــد؟ مطالعات انجام شــده در 
کشــور و مطالعات بانک جهانی مؤید این امر هستند که 
شــاخص های حکمرانی خوب در کشــورهای نفت خیز 
به شــکل معناداری از کشــورهای دیگر به ویژه ممالک 
توســعه یافته که عمدتاً بر اســاس مالیات اداره می شوند 
پایین تر است. از این رو نتیجه گرفته می شود که جایگزینی 
درآمد نفت با مالیات گامی بلند در جهت تحقق حکمرانی 
خوب اســت؛ اما به گمان من این نتیجه گیری شتاب زده 
و بر اساس یک هم زمانی ساده متغیرها یا حداکثر جابجا 
شدن متغیر مستقل با وابسته و تنها یک نشانه از سیر به 
سمت حکمرانی خوب است. اصلاًح نظام حکمرانی باید 
از جای دیگر شروع شود. پژوهش های پیرامون حکمرانی 
خوب در بانک جهانی توســط کافمــن و همکاران پس 
از آن آغاز شــد که مشــخص گردید کمک ها و وام های 
بین المللی به کشورهای خواســتار توسعه، به جای آنکه 
صرف بهبود حکمرانی و رشــد اقتصادی گردد به جیب 
دیکتاتورهای فاسد می رود و با گسترش فساد و رانت وضع 
را بدتر می کند. پول های بادآورده نفت درواقع همان نقش 
کمک های بین المللی به این کشورها را دارد. آنچه مهم است منشأ پول نیست، نظام حکمرانی 
است که اگر پول نفت هم نباشد چون شاهان قاجار که با غارت رعیت به اسم مالیات و قرض 
و فروختن همه چیز بساط عیش خود را جور می کردند و کاری به توسعه و آبادانی مملکت 

نداشتند. حکمرانی خوب شامل سه مؤلفه است:
اول، سازوکاری که از طریق آن صاحبان قدرت در جامعه انتخاب شده، مورد قضاوت قرار 
می گیرند یا تعویض می شوند که در شاخص های حق اظهارنظر مردم، پاسخگویی حکومت، 

ثبات سیاسی و مقابله با خشونت نمود پیدا می کند.
دوم، ظرفیت و توانایی دولت به منظور اداره منابع به صورت کارآمد و اجرای سیاست های 

درست که شاخص اثربخشی دولت و کیفیت مقررات را دربر می گیرد.
سوم، احترام شهروندان و دولت به نهادهایی که تعاملاًت اجتماعی اقتصادی میان آن ها را 
برقرار می کند که با دو شاخص حاکمیت قانون و کنترل فساد و میزان ادراک آن اندازه گیری 

می شود. )کافمن و همکاران، 2002(
واضح است که بدون حکمرانی خوب توسعه همه جانبه و پایدار ممکن نیست زیرا فرایند 
توسعه نه یک امر خود به خودی بلکه عملی آگاهانه با هدایت و حضور مؤثر حاکمیت سیاسی 

است. برای فهم بهتر مطلب مرور تجربه کشورهای نفت خیز در این زمینه قابل توجه است:
 از یک  ســو مورد نروژ است که درآمدهای نفتی خود را به صندوق سرمایه گذاری ملی 
می برد و با یک نظام مالیات تصاعدی با نرخ بالا ضمن تامین عدالت اجتماعی و مشارکت، 
در همه شاخص های حکمرانی خوب در بالاترین رده های مقایسه ای جدول های جهانی قرار 
دارد؛ اما فراموش نکنیم ساختار دموکراتیک و توسعه یافته نروژ حتی قبل از کشف نفت در 
دریای شمال وجود داشت و پس از آن هم همچنان ادامه یافت. از سوی دیگر مورد کشورهای 
نفت خیز حوزه جنوبی خلیج فارس که در آن شهروندان یا معاف از مالیات اند یا آنکه با نرخ های 
بســیار کمی مالیات پرداخت می کنند قابل ملاًحظه است. این کشورها در توسعه اقتصادی 

شاخص های حکمرانی خوب در سال های اخیر موفقیت های چشمگیری داشته اند. هرچند 
به دلیل نظام الیگارشی یک حاکم بر این کشورها در شاخص قابلیت پاسخگویی و تعویض 
حاکمان وضعیت مطلوب نیست اما به لحاظ ثبات سیاسی، اثربخشی دولت و کیفیت مقررات 
و حاکمیت قانون و به ویژه کنترل فساد توانسته اند به موفقیت های قابل تحسینی دست یابند. 
مخصوصاً که در همه مطالعات تطبیقی توســعه، فساد مهم ترین مانع در کشورهای جهان 

سوم است.
اتفاقاً با بهبود کیفیت حکمرانی در کشورهای نفتی، از یک  سو نظر به استفاده از درآمد نفت 
برای توسعه سریع زیرساخت ها جذابیت این کشورها برای جذب سرمایه خارجی افزون شده 
به طوری که کشورهایی مانند عربستان در ســال های اخیر در رده های اول جذب سرمایه و 
سرعت رشد اقتصادی قرارگرفته اند. از سوی دیگر معافیت مالیاتی یا نرخ پایین آن، کشورها را 
به بهشتی برای سرمایه گذاری تبدیل می کند که می تواند یکی از عوامل اصلی جذب سرمایه 

و تداوم رشد اقتصادی بالا باشد.
مشکل اول فرایند توسعه ایران در حال حاضر فساد است که از هر روزنه ای برای گسترش 
خود استفاده می کند. اگر تحریم سفره و سلاًمت و نیازهای اولیه بیشتر مردم را تهدید کند، 
کاسبان تحریمی هستند که هر روز فربه تر می شوند و حتی آن قدر قدرت می یابند که در راه 
رفع تحریم ها مانع تراشی کنند. اگر مالیاتی وضع می شود بیشتر برای طبقات متوسط به پایین 
است و نوکیسگان رانت خوار اصلًاً در فهرست مالیات دهندگان قرار نمی گیرند. تورم مستمر 
دورقمی 50 ساله که در 5 سال اخیر مستمراً به حدود 40 درصد رسیده، درواقع مالیات پنهان 

وحشتناکی است که مستقیماً طبقات متوسط و حقوق بگیر را به قعر چاه فقر فرومی کشد.
کوچک کردن دولت و کاستن از هزینه های آن برای کاهش رشد نقدینگی اولین راهکار 
فوری کاهش تورم است و این هیچ ربطی به منشأ بودجه که مالیات یا نفت باشد ندارد. ایجاد 
شــفافیت با افزایش قدرت نهادهای مدنی و آزادی بیان و اطلاًعات و گردش مردم سالارانه 
قدرت در نخبگان حاکم، می تواند با اراده حاکمیت و اصلاًح قوانین اتفاق بیفتد و زمینه ساز 

اعتماد جامعه و پرداخت داوطلبانه و همراه با رضایت مالیات باشد.
بیش از نیم قرن از انتشــار کتابی با عنوان »نفت، طلاًی ســیاه یا بلاًی ایران« می گذرد. 
نفت ما طلاًست اگر در یک حکمرانی خوب صرف توسعه و قدرت ملی ایران شود و بلاًست 
همچون مشــعل های چاه های نفت کشور که تنها می ســوزد و آلوده می کند و دیگ پلوی 

مفسدان را گرم نگه می دارد.

نفت یا مالیات
آیا اصلاح ساختار حکمرانی با مالیات ممکن است؟

مسعود سپهر
جامعه شناس سیاسی

چرا باید خواند:
آیا جایگزینی درآمد 
نفت با مالیات، ایران 

را به سمت حکمرانی 
خوب سوق می دهد و 
شاخص های نهادی 

حکمرانی را بهبود 
می بخشد؟ این مقاله 

را بخوانید.

نکته هایی که باید بدانید

با بهبود کیفیت حکمرانی در کشورهای نفتی، نظر به استفاده از درآمد 	]
نفت برای توسعه سریع زیرساخت ها جذابیت این کشورها برای جذب 
سرمایه خارجی افزون شده به طوری که کشورهایی مانند عربستان در 

سال های اخیر در رده های اول جذب سرمایه و سرعت رشد اقتصادی قرار 
گرفته اند.

پژوهش های پیرامون حکمرانی خوب در بانک جهانی توسط کافمن و 	]
همکاران پس از آن آغاز شد که مشخص گردید کمک ها و وام های بین المللی 

به کشورهای خواستار توسعه، به جای آنکه صرف بهبود حکمرانی و رشد 
اقتصادی گردد به جیب دیکتاتورهای فاسد می رود و با گسترش فساد و رانت 

وضع را بدتر می کند.
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الگوی توسعه نه در حاکمیت شکل گرفت و نه اجازه دادند در بیرون آن شکل 
بگیرد و نه از تجربه جهانی در این زمینه استفاده کردند. این نوع خودداناپنداری در 
ائتلاف ها با شدت کم وزیاد وجود داشته است.

در لایحه بودجه 1403 دولت تلاًش کرده کمبود  فروش نفت را از طریق افزایش شــدید، ناگهانی، و 1
غیرمنطقی درآمدهای مالیاتی جبران کند؛ نکته ای که برخی 
آن را به فال نیک می گیرند و معتقدند شاید مالیات ستانی بیشتر 
از جامعه، دولت را در مقابل جامعه پاسخ گوتر کند. اما این یک 
باور غلطی اســت که اکونومیســتی اســت؛ هیچ نهادسازی 
خودبه خود در جهت دموکارتیزم اقتصادی و سیاســی ایجاد 
نمی شــود. دولت هیچ اراده ای برای دموکراتیک کردن جامعه 
ندارد وگرنه باید الگوی توسعه ای تا به امروز تدوین و براساس 
این الگو مســیر حرکت مشخص می شد. البته در امر سیاسی 
مسیر مشخص است که چنین اراده ای ندارند و دولت از ابتدا 
اعلاًم کرد که می خواهد با دولت یک دست مسائل کشور را حل 
کند. نتیجه دولت یکدســت، تورم بالا و رکود زیاد اســت و 
مشکلاًت سیاســت داخلی و خارجی روز به روز بیشتر شده 

است. 

دولت دموکراتیک در حوزه اقتصاد هم معنا دارد؛  باید نظام انگیزشی مشخصی ایجاد شود و در حوزه 2
فعالیت های مولد هزینه شود؛ اگز مالیاتی هم از جامعه گرفته 
می شود باید برای فعالیت مولد صرف شد و رشد اقتصادی به 
ارمغان آورد تا درآمد مردم بالا رود و با طیب خاطر مالیات بپردازند. ولی آنچه دولت می کند، تورم 
بالاست و تورم بالا یعنی پرداخت مالیات به دولت و بار دیگر مالیات پرداختن به معنای باج گیری است 
نه مالیات گیری. وقتی شرایط اقتصادی مردم مناسب نیست و نیمی از جامعه در فقر مطلق غذایی 
هستند، مالیات گرفتن باید با احتیاط انجام شود و نگاه مبتذل به مالیات، دردی از جامعه دوا نمی کند 
و این نگاه فقط بهانه ای است در دست دولت که می گوید می خواهد جراحی اقتصادی انجام دهد و 

این اره و تیغه جراحی را راست جدید به صورت مبتذل در اختیار دولت قرار می دهد.

در موقعیت کنونی وضعیت و آینده اقتصاد و سیاست هردو بی ثبات است و این بی ثباتی  هم قابل پیش بینی است؛ چراکه سیاســت و اقتصاد در ایران دارای الگو و مدل توسعه 3
نیست. مسیر اصلاًح اقتصادی از الگوی توسعه می گذرد، الگویی که اراده ای بر آن نیست. در عرصه 
سیاست در 40 سال گذشته سه جناح اصلاًح طلبان، محافظه کاران و قشریون، ائتلاًف های متعددی 
با هم تشکیل داده اند که هیچ کدام دارای مدل توسعه نبوده و بیشتر بر بیرون راندن حریف از میدان 
معطوف بوده است تا بر مدلی برای اداره اقتصاد و سیاست به صورت درهم تنیده. شاید گفته شود که 
بعضی از آن ها مدل سیاست داشته اند، اما مدلی که نتواند تعریفی مشخص از یک وضعیت مشخص 
به دســت دهد، مدل نیســت. در یک جهان در حال تغییر، پیوســته باید مدل های ساماندهی و 
انتظام بخشی به اقتصاد و سیاست، تغییر و تحول و تکامل یابد. این اتفاق در جریانات مختلف صورت 
نگرفته و این ضعف حتی به اصلاًح طلبان هم سرایت کرده است. این یک ضعف است که سیاست و 
اقتصاد )به جز وجه قهری آن( از دســت حاکمیت گریخته است و ما با یک جریان درهمی مواجه 
هستیم که بیشتر با تصمیم ها و فرامین و حتی احکام اداره می شود. اتفاقاً در اینجا مردم باثبات ترین 
تصمیم ها را می گیرند و هربار که در موقعیت های تصمیم های تعیین کننده مثل انتخابات قرار گرفتند، 
بهترین تصمیم ها را گرفته اند، اما آن تصمیم به یک فرایند باثبات در اقتصاد و سیاست منتهی نشد 
چون کسانی که انتخاب شدند و قول دادند مدل و دستگاهی ارائه کنند، نتوانستند به قول خود عمل 

کنند. قرار بود دولت در برنامه های توسعه مسئله اقتصاد و سیاست کشور را حل کند ولی برنامه هفتم 
توسعه خود را از توسعه و اقتصاد دانشی جدا کرده است. در بودجه نمی توانیم برنامه را تفسیر کنیم، 
برنامه ای که هنوز تصویب نشــده است. برنامه احکام نیست، با احکام نمی توان اقتصاد را اداره کرد؛ 

اقتصاد کشور به ساماندهی دقیق تری نیاز دارد.

آنچه مسلم است این است که فقدان برنامه توسعه جامعه ما را دچار سوءظن نهادینه کرده  است. سوءظن نهادینه عوامل مختلفی دارد که سعی می کنیم در این مجال به آن بپردازیم. 4
یک نمونه بسیار بارز آن مقوله فساد یا فساد سیستماتیک شده است. مبنای فساد سیستماتیک در 
اقتصاد ایران را رانت تشــکیل داده اســت. مازاد اقتصادی ایران در اساس از نفت حاصل می شود؛ 
حاکمیت، گروه ها و جناح های مختلف بدون اینکه هیچ گونه مدل توسعه جامعه داری یا جامعه محوری 
داشته باشند به تدریج کوشش می کنند که برای جامعه بهروزی به ارمغان آورند. اما این کوشش به 
تدریج به جنگ جناح ها برای تصاحب رانت نفت تبدیل شده و بودجه عمرانی را به حداقل و حتی 
نزدیک به صفر رسانده است. بخش اصلی بودجه صرف فساد می شود. این باعث می شود که بودجه 
اندک صرف مقولاتی شود که در نهایت هرچند لازم است ولی باعث کاهش رفاه مردم می شود. رانت 
و فساد باعث شده که سوءظن نهادینه جامعه به حاکمیت به طور مداوم افزایش پیدا کند و جلوه ای 
از بروز آن همین اعتراض در خیابان ها است. این اعتراضات هشداری بر ساختاری است که نه در تولید 
موفق اســت و نه بازتوزیع. در تولید موفق نیســت چون مداوم چالاکی اش را از دست می دهد. در 
بازتوزیع هم موفق نیست چون آن چیزی که حاصل مازاد اقتصادی نفت و مازاد اقتصادی داخلی 
است، یا غارت می شود یا در همان بوروکراسی محدود ختم می شود. الان دولت تبدیل شده به یک 
اسفنجی که تا موقعی که درآمد نفت بوده از این اسفنج چیزی بیرون بیاید ولی وقتی درآمد نفت 
کاهش پیدا کرده این اسفنج دیگر نم پس ندهد. نتیجه همه این موارد و مسائل این است که اعتماد 

عمومی به دولت ها و سیاست گذارها کم می شود.

از سوی دیگر، وقتی درآمد نفتی بیشتر می شود ممکن است فساد هم بیشتر شود و دولت  به جامعه بی توجه باشد. اما باید روی مقابل این مسئله را در جامعه جست وجو کنیم. در ۵
واقع خود جامعه باید ســازوکاری دقیق داشــته باشــد تا خودش را مقابل یک دولت سلطه گرا یا 
تمامیت طلب مجهز کند. آن چیزی که مشخص شده این است که روشنفکران رسمی داخل حاکمیت 
نتوانستند بعد از چهل سال الگوی توسعه مناسبی را ارائه دهند و نهادسازی های پایه ای را انجام دهند. 

مالیات در غیبت مدل توسعه
آیا مالیات می تواند ساختار اقتصاد ایران را اصلاح کند؟

کمال اطهاری
پژوهشگر ارشد حوزه توسعه

چرا باید خواند:
مالیات چقدر می تواند 

در پیش بینی پذیر 
بودن یا نبودن سیاست 

و اقتصاد در ایران، 
اثرگذار باشد و الگوی 
توسعه چه می گوید؟ 
در این مقاله پاسخ را 

بخوانید.

نکته هایی که باید بدانید

در عرصه سیاست جناح های سیاسی ائتلاف های متعددی با هم تشکیل داده اند 	]
که هیچ کدام دارای مدل توسعه نبوده و بیشتر بر بیرون راندن حریف از میدان 

معطوف بوده است تا بر مدلی برای اداره اقتصاد و سیاست به صورت درهم تنیده. 
در یک جهان در حال تغییر، پیوسته باید مدل های ساماندهی و انتظام بخشی به 	]

اقتصاد و سیاست، تغییر و تحول و تکامل یابد.
اگر ما یک الگوی توسعه داشتیم قدرت های جهانی تشخیص می دادند که دیر یا 	]

زود ما به این توسعه دست خواهیم یافت و نمی توانستند با تحریم خواست خود را 
تحمیل کنند و ناچار بودند به مذاکره ادامه بدهند.

وضعیت اقتصاد و سیاست هردو بی ثبات است و این بی ثباتی هم قابل 	]
پیش بینی است، چراکه سیاست و اقتصاد در ایران دارای الگو و مدل توسعه نیست.
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ما هیچ نهاد پایه قابل تداومی در عرصه اقتصادی و اجتماعی نداریم. بعضی نهادها به صورت ناقص مثل 
شوراهای شهر شکل گرفته که آن ها هم چون ناقص است چندان ثمربخش نیست. موضوع اصلی این 
است که هیچ وقت جامعه ای توسعه پیدا نمی کند مگر این که الگوی توسعه ای را برای خودش تعریف 

کرده باشد و آن الگو مورد توافق اکثریت جامعه در حوزه زیرساخت قرار گرفته باشد. 

این الگوی توسعه با مشخصاتی که عنوان شده، موقعی که انقلاًب شد تولید نشده بود و  بعد انتظار می رفت بالاخره همه موانع را جناح های مختلف حاکمیت از سر راه بردارند. قبلًاً 6
فکر می کردند که الگوی توسعه در ایران سرمایه داری وابسته است و با انقلاًب از میان برداشته شد یا 
فکر می کردند فساد دربار است. البته آن چیزی که از منظر خودشان مانع می دانستند. اما آن الگوی 
ناقص و غیر نظام مندی که در نهادهای نوین توسعه حاکم بوده، به بعد از انقلاًب هم رسید و با انقلاًب 
فرهنگی هم این الگوها نوین نشــد. با انقلاًب فرهنگی دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی، بودجه های 
پژوهشی و نظامات اعتباری همه در خدمت آن جناح هایی قرار گرفت که در حاکمیت حضور دارد 
ولی اینها نتوانستند الگوی توسعه تعریف کنند. این ها در بهترین حالت ناقد روشنفکران رسمی هستند 
که ناقد فساد و نابرابری و فقرند. در چنین شرایطی الگوی توسعه باید از دل جامعه مدنی بیرون بیاید. 
هیچ چاره ای جز این نیست. یعنی دولت چاره ای جز این نگذاشته است. دولت ها این قابلیت را نداشته 
که الگوی توسعه تولید کند و در عین حال مانع آن شده که یک الگوی توسعه در جامعه مدنی تولید 
شود. باید پرسید دلیل اصلی این مانع تراشی چیست؟ چون به نوعی انقلاًب فرهنگی انجام داده که 
فرار مغزها را موجب شده و فرار مغزها باعث شده جامعه مدنی بخشی از حافظه تاریخی اش را از دست 
بدهد. یعنی جامعه از لحاظ تکنیک می بایست امکان ارائه الگوی توسعه داشته باشد. شما وقتی حتی 
به مؤسســات پژوهشی آزاد اجازه نمی دهید به این ترتیب امکان این  را که روشنفکران غیر رسمی 
بتوانند در مورد الگوی توسعه گفتمان داشته باشند، از دست می دهند. هردو جناح حاکمیت هنوز هم 
همین گونه هستند. از روشنفکران به عنوان »میرزابنویس« می خواهند استفاده کنند و غیر از این اگر 

کار کنند طردشان می کنند. 

در انقلاًب اسلاًمی ایران مردم در پی تغییر نهادهای پیشــین بودند. نهادهایی که رشد  اقتصادی مستقل برای آن ها به ارمغان بیاورد و از اقتصاد تک محصولی دور کند و به دنبال 7
آن عدالت هم برقرار شود. این نهادها باید برپا می شد، اما مدل برپایی این نهادها وجود نداشت. پس 
مدتی نیز در ابتدای انقلاًب ائتلاًف مسلط که می توان گفت یک بلوک تاریخی رادیکال بود، به یک 
بلوک تاریخی یا ائتلاًف راست گرایش پیدا کرد که فاقد مدل بود و به صورت سراسیمه و شتاب زده و 
بدون آنکه نهادسازی صورت بگیرد، یک مرتبه اداره جامعه را در دستور کار قرار داد. این همان جریان 
نامه کوپر به یلتسین است. وقتی یلتسین در روسیه روی کار می آید، کوپر برایش نامه ای می نویسد و 
می گوید شما می خواستید از کاپیتالیسم به کمونیسم بروید، اما موفق نشدید و حالا می خواهید از 
کمونیسم به کاپیتالیســم برگردید، در این هم موفق نخواهید شد. به این دلیل که فرایند تغییر، 
مهندسی و نهادسازی می خواهد و نهادسازی هم نیازمند داشتن مدل است. چینی ها در این زمینه 
بسیار موفق بودند، چراکه نهادسازی کردند و گفتند ما نمی خواهیم جهش کنیم، بلکه اصلاًحات پلی 
است ما بین وضع کنونی ما و آینده. نوع دیگری از داشتن مدل را ما در کشورهایی مثل کره  جنوبی، 
برزیل و سایر کشورهای حوزه بریک می بینیم. در تغییر و تحولات بعدی هم همواره ائتلاًف مسلط 
بدون آنکه مدل داشته باشد از فرصت مدیریت استفاده کرده اند؛ مثلًاً دولت آقای احمدی نژاد به یک 
دولت پوپولیستی جهش کرده که در آن سازمان برنامه منحل می شود. به اسم عدالت خواهی و ضدیت 
با سرمایه داری برنامه منحل می شود. مشخص است که جهت گیری آن دستیابی به قدرت است و در 
جهت ســامان دادن در جهت یک الگوی توســعه حرکت نمی کند. به همین ترتیب این ذهنیت 
ائتلاًف های مسلط بوده و هست و آخرین آن دولت آقای روحانی بود که فاقد الگو بود و الان هم در 
دوره جدید هرچه می گذرد ضعف های نبود الگو بیشتر آشکار می شود، به این دلیل که جهان در حال 
تغییر است و دانشی پرورده نشده است که در مواجهه با این جهان در حال تغییر هر روز وضعیت را 
سامان دهد، برای همین شرایط هر روز پریشان تر و ازهم گسیخته تر می شود. به وضعیت بازار ارز نگاه 
کنید: واکنش هایی در مقابل سیاســت ارزی مشاهده می شود که ما هیچ زمانی در ایران شاهد آن 
نبودیم مگر در دوره قاجار چنین اتفاقی رخ داده که آن هم به دلیل این بود که در آن زمان پول ما 
نقره بود و با نظام جهانی منطبق نبود. این یک نوع عقب افتادگی الگوی اقتصاد آن زمان بود. اما من 
وضعیت کنونی اقتصاد ایران را خیلی مشابه دوره قاجار می دانم. در خیلی از عرصه ها می توانید این 

مشابهت را ببینید، به این دلیل که در زمان قاجار اقتصاد صنعتی در کشورهای پیشرفته غالب شد و 
ما اقتصاد پیشاصنعتی داشتیم. در نتیجه تمام کارخانه ها ورشکسته شدند و سیستم هایی که داشتیم 
پاسخگوی جهان به هم پیوسته نبود. بنابراین سقوط اقتصادی آغاز شد و آن گسیختگی ها به انقلاًب 
مشروطه انجامید. وضعیت کنونی ما هم این است که الگوی اقتصادی ما یک الگوی شبه صنعتی است، 
در حالی که جهان وارد اقتصاد دانش محور شده و ما در دوره شبه صنعتی مانده ایم و مشاهده می کنیم 
که صنایع ورشکسته می شوند. نمی توانیم صادرات داشته باشیم. تولیدات رقابتی نیست. اگر در آن 

زمان صنایع دستی ورشکسته می شد، اکنون کارخانه ارج بعد از حدود 60 سال تعطیل می شود. 

این ترس از طردشــدگی باعث شده است روشنفکران نتوانند دستگاه هایی را به صورت  الگوهای توسعه خلق کنند یعنی تبدیل می شوند به این که در آن الگوی ناقصی که در 8
ذهن روشنفکران رسمی جناح های مختلف حاکمیت است کار بکنند وگرنه طرد می شوند. در این زد 
و خورد آهسته آهسته فرسوده تر و فرسوده تر می شوند و خلاًقیتشان هم کمتر می شود. نسل جوانی را 
بدون هیچ  الگوی توسعه ای به جای بازنشستگان می آورند و خیلی هم خوشحالند که بازنشستگان را 
حذف می کنند. نسل جوان به شدت هم ابن الوقت اند. چون در طول این مدت هر جناحی که سر کار 
آمده بوروکراسی را به خاطر نوآوری تنبیه کرده که حالا این تنبیه در اصلاًح طلب ها کمتر بوده است. 
به خصوص جناح توتالیتر و پوپولیسم حاکمیت هر موقع سر کار آمده این را به شدت انجام داده و 
بوروکراسی الان یک بوروکراسی ترسو و ابن الوقتی است که از نوآوری گریزان است. چون نوآوری مثلًاً 
در این دوره ریاست جمهوری باعث طرد شدن در دوره ریاست جمهوری بعدی می شود. ما با یک 
همچین زمینه ای روبه رو هستیم که به هیچ وجه از داخل دولت نمی شود نوآوری و الگوی توسعه 

بیرون آید. 

برنامه ریز ایرانی دو آفت بزرگ دارد، یکی سیاست زدگی و یکی فن زدگی. حاکمیت الان  به خاطر سیاســت زدگی اش باعث شده در طول زمان اندیشه حصر بشود. اما همه چیز را 9
همگان دانند. شما وقتی برنامه ریزی می کنید باید این برنامه حامل تمام دانش جامعه باشد البته این 
تعریف عام است نه تعریف علمی. باید معرفت نهادسازی و معرفت دانستن نرم ها، اعتقادات و سنت ها 
را بلد باشند. مثل روشنفکران مشروطه که این را بلد بودند و قانون نویسی هایشان خیلی قوی و محکم 
و پابرجاست. سیاست زدگی موجب فساد سیستماتیک می شــود و فرد با توجه به ایدئولوژی وارد 
سیستم می شود بدون آن که شایستگی داشته باشد و این ها فساد سیستماتیک را ایجاد کرده است. 
موضوع دیگر در حوزه برنامه ریزی توسعه ای فن زدگی است. باید برای توسعه الگوی مناسب داشت. 
الگوی توسعه را فن به دست نمی دهد، کامپیوتر و شرکت های دانش بنیان و شرکت های فناوری الگوی 

توسعه ارائه نمی دهد.

آنچه مشــخص است این که نباید برای الگوســازی از دانشمندان و اندیشمندان علوم  اجتماعی و اقتصادی استفاده ابزاری بکنند، این فن زدگی است. همین الان هم می بینید 10
گفتمان الگوی توسعه گفتمان حذف شده است و چیزهای عجیبی به نام آینده نگری می آید. وقتی با 
آن ها صحبت می کنید و می گویید شما این آینده نگری را بر اساس چه الگوی توسعه ای می سنجید؟ 
می گویند که ما اصلًاً افتخار می کنیم که بدون الگوی توسعه آینده نگری را انجام می دهیم. یا مثلًاً 
فرض کنید می گویید شــهر هوشمند را چگونه می خواهید بســازید؟ در پاسخ می گویند که شهر 
هوشــمند یعنی ما بتوانیم برای سطل زباله سنسور بگذاریم که وقتی پر شد بوق بزند. یعنی شهر 
هوشمند در این در حد تنزل می کند. این نوع تفکرات فن زده الان جایگزین الگوی توسعه شده در 
حاکمیت و در این دولت هم به شدت تشدید شده است. این نوع فن زدگی و سیاست زدگی هم فساد 
سیستماتیک را زیاد کرده و هم مانع تدوین الگوی توسعه است و به این ترتیب نهادی که ساخته 
می شود چون الگوی توسعه ندارد ناقص است و این نقص باعث فساد و رانت جویی می شود. در چنین 
محیطی سخن گفتن از اعتماد عمومی و هموارسازی بستر برای سرماه گذاری و کارآفرینی دشوار 

است.

اما رانت جویی خصلت ایرانی ها نیست. دولت ها مردم و جامعه را رانت جو کرده است. این  کژکارکردی جامعه را نســبت به مسائل دچار سوءظن نهادینه کرده است. روشنفکران 11
رسمی که بنا بوده الگوی توسعه را بیافرینند در حوزه های آکادمیک و موسسه های پژوهشی موفق 
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سطوح هژمونی در جهان چندسطحی شده است ولی واژگان ما هنوز آمریکا است. شاید در آن زمان این 
واژگان حامل حقیقتی بودند، اما اکنون حامل هیچ حقیقتی نیستند و ما هنوز در ساده انگاری آمریکا و اذنابش 
مانده ایم و همین مسئله سبب شده است که سیاست و اقتصاد ما از هم گسیخته شود.

نشــدند. جهت گیری روشنفکران غیر رســمی هم به نظر می رسد جهت گیری توسعه ای نیست و 
هزینه های بالایی را به خاطر اعتراضاتشان دادند. به نظر من الان راه حلی که روبه روی ما هست این 
است که دولت به مؤسسات آزاد پژوهشی اجازه فعالیت بدهد. به انجمن های مدنی اجازه فعالیت دهد. 
دولت دچار ســوءظن نهادینه نسبت به احزاب و تشــکل ها است. اما راه حل بازگشت اعتماد و رفع 
سوءظن این است که حداقل هزینه مؤسسات پژوهشی را بالا نبرند تا اینها فعالیت کنند و نوآوری 
پدید آید. آزادی مجالی هم می تواند داشته باشد. همین که می بینید یک جامعه در مورد عدالت هزینه 
می کند اما نصیبش اعتیاد و فقر و... می شود. چاره این است که روشنفکران غیر رسمی با کمک گرفتن 
از دانش و استفاده از دانش خارج بتوانند دستگاه برنامه و الگوی توسعه را تولید کنند. این فرصت زیاد 

نیست. این که یک جمعی دچار آفت سیاست زدگی و فن زدگی نباشد.
 

اگر موقعیت اجماع روشنفکران و نهادهای مدنی برای تدوین الگوی توسعه از دست برود،  ایران فرصت به دست آوردن توافق اجتماعی و همبستگی اجتماعی را از دست می دهد. 12
فروپاشی شوروی در اوج قدرت نظامی بود و حتی در جهان مشروعیتش بعد از جنگ ویتنام از آمریکا 
هم بیشتر بود ولی سیستم دچار فساد سیستماتیک شده بود و دیگر نمی توانست نوآوری کند و مردم 
را قانع کند. مردم نسبت به آن دچار سوءظن نهادینه شدند و فروپاشید. الان هم یکی از دلایلی که 
اروپای شرقی و روسیه خیلی نمی توانند الگوی توسعه در بعضی کشورها داشته باشند گذشته هراسی 
است. این گذشته برای اکثریت مردم هراسناک است، این همان کمونیست ها هستند و این حرف ها 
همان حرف های کمونیست هاست که پوپولیست ها تکرار می کنند. اگر دولت کنونی ما چنین رویه ای 
در پیش گیرد وضعیت ما حتی بدتر از آن ها می شود؛ چون ایران در منطقه بسیار حساس و پرتنشی 

قرار دارد و اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی پاسدار ثبات اقتصادی و اجتماعی است.

دیویــد هاروی گزاره ای گویــا در خصوص برنامه ریــزی دارد. او می گوید دو چیز آفت  برنامه ریزی است، یکی سیاست زدگی و دیگری فن زدگی. سیاست زدگی آفت پیوسته ای 13
است که حاکم است. سیاست زده ها زمانی که می خواهند برنامه ریزی کنند از الگوهای توسعه استفاده 
نمی کنند. عده ای را به عنوان تکنوکرات به کار می گیرند و بیشتر با الگوریتم های صوری سعی می کنند 
برنامه ریزی کنند، در حالی که برنامه ریزی مدل می خواهد و این مدل از تجربه بشر حاصل می شود. 
آنچه من در این زمینه ها دیده ام بیشتر به رمالی شبیه است تا یک روش علمی برای توسعه و مدل 
توسعه. زمانی که حاکمیت سیاست زده است از تکنوکرات ها استفاده می کند برای این که بتواند منویات 
خود را در الگوریتم های صوری توجیه کند. از سوی دیگر در جامعه زمانی که در دانشگاه های رسمی 
به اسم انقلاًب فرهنگی نیروهای خلاًق بیرون رانده شده است، خلاًقیت در آن از بین رفت. ماکس 
وبر می گوید بوروکراسی در بهترین حالت می تواند شایسته سالار شود یا عقلاًنیت ابزاری داشته باشد، 
ولی نمی تواند نوآوری کند. نوآوری از بیرون از ناحیه احزاب، پژوهشگاه ها و... در بوروکراسی دمیده 
می شود و زمانی که این سیستم ها در جامعه و بیرون حاکمیت بسته شده است نوآوری هم از بین 
می رود. بنابراین ما نظام نوآوری نداریم و به طور مثال دولت آقای روحانی هم که می خواهد نوآوری 
ایجاد کند، معاونت علمی و فناوری را به جای نوآوری ایجاد می کند، به این معنا که به افرادی که 
می خواهند نوآوری فنی داشته باشند وام های 4 درصد می دهد و کسانی را که می خواهند نوآوری 
اقتصادی داشــته باشــند به زندان می اندازد. بنابراین در چنین سیستمی مشخصاً توسعه خشک 
می شود؛ چون زبان و گفتمان توسعه در آن کشیده شده است. آثار این سیستم هم نداشتن الگوی 
توسعه و سیاستی است که هر روز نازل تر از گذشته می شود. قبلًاً هم اشاره کرده ام جهان پیچیده تر 
و درهم تنیده تر شده است. 20 سال پیش چین به این معنا وجود نداشت، 30 سال پیش برزیل به 
تازگی از دیکتاتوری رها شده بود یا هند درگیر هزار مسئله بود و خود آمریکا هم اجماع واشنگتنی را 
پذیرفته بود. اجماعی که دولت سازندگی به طور شتاب زده آن را فرا راه خود قرار داد. اکنون دولت 
ترامپ که هنوز هم با هیچ دولتی اجماعی نداشته است، می گوید که تعرفه ها باید برگردد و اصول این 
اجماع را به چالش می کشد. آن زمان چین و دولت هایی که این اجماع را نپذیرفتند و می گفتند ما 
نمی توانیم به یکباره تعرفه ها را برداریم، در حال حاضر خواهان این هستند که آمریکا تعرفه نگذارد. از 
سال 1988 تاکنون جهان چقدر تغییر داشته است و ما چقدر عقب مانده ایم؟! در تمام عرصه ها این 
اتفاق رخ داده است. شما الگویی ندارید که بتوانید رابطه چندسطحی هژمونی را در جهان تشخیص 
بدهید. در حال حاضر سطوح هژمونی در جهان چندسطحی شده است و سطوح مختلف اقتصادی، 
سیاسی و... در آن فرق می کند. مثلًاً آمریکا یک قدرت فائق کامل اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی، 

در حال حاضر در تمام این عرصه ها شــبه هژمونی است. چنین تغییراتی در سطوح مختلف جهان 
صورت گرفته است، در حالی که واژگان ما هنوز آمریکا است. شاید در آن زمان این واژگان حامل 
حقیقتی بودند، اما اکنون حامل هیچ حقیقتی نیســت و ما هنوز در ساده انگاری آمریکا و اذنابش 

مانده ایم و همین مسئله سبب شده است که سیاست و اقتصاد ما از هم گسیخته شود.
 اما چرا توسعه در ایران بیشتر بر پایه ساخت وساز عمرانی شکل گرفته است؟ بعد از پیروزی انقلاًب 
اسلاًمی، به رغم این که برنامه عمرانی به برنامه توسعه تغییر نام داد، ولی این برنامه یک اشکال عمده 
داشت و آن این که فاقد مدل توسعه بود. مدل توسعه چند مؤلفه اصلی دارد: باید »رابطه بازار با برنامه 
توسعه« مشخص شود، در اقتصاد توسعه برنامه و بازار باید هم افزا باشند. تمام کشورهایی که بعد از 
سرمایه داری مرکزی، وارد دوره توسعه شده اند مثل ژاپن، کره جنوبی، چین و هندوستان برنامه ریزی 
دارند که در آن زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری را با هم فراهم آورده اند. باید در مدل توسعه 
»رابطه عدالت و بازتوزیع عدالت با تولید« مشخص شود وگرنه اینها در تخالف همدیگر عمل می کند. 
اگر فقط رشــد اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، شکاف طبقاتی به وجود می آید و به قول »جان 
مینارد کینز« اقتصاد از بین می رود. اگر توزیع و بازتوزیع از رشد اقتصادی سبقت گیرد، فقر توزیع 
می شود و مازاد اقتصادی برای توزیع وجود نخواهد داشت. در مدل توسعه باید »تعریف مشارکت« 
مشخص شود؛ مشارکت طبقات اجتماعی در قدرت باید تعریف شده باشد. ولی در مدل توسعه ایران 
این فاکتور تعریف نشده است. »نحوه اعمال زور« باید مشخص شود و مرز آن معلوم گردد. باید معلوم 
شود که چه کسی زور بگوید. جامعه به دولت، زورگویی را به معنای عام کلمه تفویض می کند. ولی 
وقتی همه بتوانند اعمال زور کنند و همه قوا در این اعمال زور از همدیگر سبقت بگیرند حتماً توسعه 

اتفاق نمی افتد. مدل توسعه در ایران به دلیل نبودن مرز این مؤلفه ها ناروشن است.

توجه به توسعه ساخت و سازی به دلیل این است که دستگاه یا برنامه توسعه فاقد مدل  توسعه بود. بعد از انقلاًب، عده ای مدل توسعه منسوخ شده ای که در خود شوروی در حال 14
فروپاشــی بود، اقتباس کردند ولی در دوره ای با نگاه خرده بورژوایی نیمه سنتی و بورژوازی تجاری 
ائتلاًف مثلثی ایجاد کردند که در حاکمیت مانع از ایجاد یک مدل هماهنگ و عقلاًنی بوده است. بعداً 
سیستم چندپاره و ائتلاًفی که از دلان رانت خوری بیرون آمد، ایجاد شد. این ها فکر کردند که در رابطه 
بین بازار و برنامه باید بازار بر برنامه حاکم شود. نتیجه این جریان رانت خواری و تراکم فروشی در شهر 
رونق گرفت. البته عقل سلیم جامعه و فرهنگ ایران حافظ جامعه بوده و از فروپاشی اجتماعی همواره 
جلوگیری کرده است اما این کفایت نمی کند. جامعه خود به خود می توانست مدل جایگزین داشته 
باشد اما فرصت آن وجود نداشت. جریان به هم ریختگی دهه 90 میلاًدی را فراموش نکنیم. بعد از 
فروپاشی شوروی و روی کار آمدن نئوکان ها، دوباره وقتی با دانش از جامعه تنش زدایی کردند، عده ای 
توانستند مدل توسعه طراحی کنند و به الگویی در برنامه سوم و چهارم رسیدیم؛ ولی ما بعد از حسین 
عظیمی که اقتصاددان توسعه بود دیگر مدل توسعه نداریم. روشنفکران رسمی منتقد و روشنفکران 
غیررسمی به صورت اثباتی هیچوقت مدل جایگزینی برای توسعه ارائه نکردند. مدل نفی و اثبات و 
گفتن از فساد نیست. همه این حرف ها را می توانند بزنند. مدل جایگزین شرایطی می خواهد که هنوز 
در جامعه فراهم نیست. من در طول تمام مدت از برنامه اول توسعه در برنامه مسکن حضور داشتم 
که بعداً این برنامه در محاق افتاد. یعنی به دلیل نبود سیاست اجتماعی و هم افزا نبودن برنامه مسکن 
با رشد اقتصادی این برنامه عملیاتی نشد و از دل این رانت خورها بیرون آمدند و نتیجه این مسکن 
مهر شد که تقلبی بود از یکی از برنامه های چهارم و طرح جامع مسکن که در نهایت ناقص اجرا شد. 

در همه حوزه ها می توان این مشکلاًت را شاهد بود.

آمده است و ساخت و ساز عمرانی چون با هیچ زیرساخت نرم افزاری تعریف نشده، باعث 1۵ در نبود عقلاًنیت غیرابزاری و عقلاًنیت ارتباطی نئوفودالیسم اقتصادی از دل جامعه بیرون 
می شود سد برای رانت ساخته شود نه توسعه عمرانی. حتی قانون گذار هم خارج از برنامه توسعه قول 
سازه های عمرانی می دهد، بدون این که با عقلاًنیت ابزاری از تخصیص بودجه خبردار باشد. این گونه 
است که گویی شهر را به دو قسمت ارگ نشین و شارستان تقسیم می کنند و غافل از این هستند که 
این مسئله چقدر می تواند شکاف طبقانی را در جامعه بیشتر کند. مالیات ستانی باید در خدمت اقتصاد 
مولد و عدالت اجتماعی قرار گیرد نه در خدمت اداره دولت؛ برای حیات کوتاه مدت نباید جامعه را بار 
دیگر در فشار مضاعف گذاشت. چنین شیوه مالیات ستانی به اصلاًح ساختار اقتصادی نمی انجامد و با 

این شیوه سرنوشت خوبی در انتظار جامعه و اقتصاد نیست. 
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اشاره  
در این متن با اشــاره به گزارش هایی پراکنده، می خواهیم در نقد 
ایده هایی ســخن بگوییم که یارانه های دولتی را یکسره رد می کنند 
یا می پذیرند. ما به دنبال توضیح روش های پرداخت یارانه هستیم نه 
نشان دادن اثر مثبت یا منفی آن در رفاه گروه های مختلف مردم. اما 
خواهیم دید که پرسش ضروری این نیست که یارانه دولتی باید وجود 
داشــته باشد یا نباید باشد. پرسش ضروری این است که یارانه از چه 
منبعی، چگونه و به چه هدفی باید توزیع شود. در واقع، یارانه ممکن 
است اثر مخرب یا سازنده بر رفاه ملی و حتی تولید اقتصادی داشته 
باشد اما باید نخست سنجید که یارانه چگونه تعیین و پرداخت می شود 

و کجا تأثیر می گذارد.

وضعیت پرداخت یارانه ها در ایران  
معصومه زیرک در جمع بندی پژوهشی با عنوان »تحلیل وضعیت 
پرداخت یارانه ها در ایران« می نویســد: یارانه ابزاری است که دولت 
می تواند از آن در توزیع برابر و عادلانه درآمد بین گروه های درآمدی 
بهره ببرد، اما در ایران با توجه به وابســتگی اقتصاد ایران به نفت که 
اغلب نوسان های شدید قیمتی هم دارد، دگرگونی جمعیت، گستردگی 
کالاها و خدمات مشــمول یارانه و در نتیجه افزایش مصرف و قاچاق 
آن ها به دلیل بالابودن فاصله قیمت داخلی با قیمت خارجی کالاها 
حجم پرداخت یارانه ها به شدت افزایش یافته است و نتیجه پرداخت 
یارانه ها که هدف آن ها رفاه نسبی اقشار کم درآمدشده، بهبود بهره وری 
تولید و فرایندها، بهینه سازی مصرف، کاهش تورم و بسترسازی برای 
آزادســازی اقتصادی و بهبود اشتغال زایی بوده است، دقیقاً به وارون 
این ها تبدیل شده اســت. اما آیا در همه جای جهان وضعیت چنین 

است؟
اروپایی ها یارانه ســنگینی به اقلاًم غذایی از جمله گوشت و مواد 
اولیه پایه غذایی می دهند تا خوراک مردم ارزان باشــد و سطحی از 
رفاه حفظ شــود. حتی در امریکا که مشهور به سرزمین اقتصاد آزاد 

اســت، یارانه بالایی به اقلاًم کشاورزی تعلق می گیرد. آزاده داودی و 
یکتا اشــرفی در مرور تجربه برخی کشورهای خاورمیانه و افریقا در 
زمینه پرداخت یارانه می نویســند: هدفمند بودن یا نبودن یارانه ها و 
هدفمندسازی مداوم آن ها رمز موفقیت برای رسیدن به اهدافی است 
که پرداخت یارانه دنبال می کند. نمی توان پرداخت یارانه را بدون منابع 
تأمین آن مانند مالیات های هدفمند انجام داد چرا که کسری بودجه 
دولت دوباره گریبان اقشار هدف برای تأمین اجتماعی به کمک یارانه ها 
را می گیرد. وارد شــدن به ریز مباحث اقتصادی و اجتماعی در این 
زمینه را رها می کنیم و به همین نتیجه کلی بسنده می نماییم. اینک 
به موارد روزمره ای کــه در پرداخت یارانه ها در ایران دیده ایم نگاهی 

خواهیم داشت تا ظرایفی در این میان آشکار گردد.

دو نمونه روزمره در ایران  
وزارت رفاه ایران از شهریورماه 1395 با استفاده از پایگاه اطلاًعات 
رفاه ایرانیان اقدام به شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل )در مقطع 
ابتدایی( کرد. براساس اطلاًعات به دست آمده حدود 135 هزار کودک 
در ســن ابتدایی خارج از مدرسه بودند که حدود 30 درصد این افراد 
بین 1 تا 4 ســال تحصیل کرده و سپس مدرسه را رها کرده بودند و 
70 درصد دیگر هیچ گاه به مدرسه نرفته بودند. تفاوت معناداری بین 
دختران و پسران در این زمینه دیده نشد یعنی مشکل جنسیتی نبود. 
همچنین تفاوت معناداری بین تعداد بازماندگان از تحصیل در شهر و 
روستا وجود نداشت یعنی مشکل سوگیری شهری و توزیع نادرست 

امکانات تحصیل هم نبود. پس مشکل کجا بود؟
بیشــترین کــودکان بازمانــده از تحصیــل در اســتان های 
سیستان وبلوچستان، تهران، خوزستان و خراسان رضوی بودند. آشکار 
است که این آمار، محرومیت هم در استان های حاشیه ای شده و هم 
گروه های حاشیه ای شده در پایتخت را نشان می دهد. حدود 55 هزار 
نفر از این کودکان تحت پوشش نهادهای حمایتی )بهزیستی و کمیته 
امداد( قرار داشتند و حدود 102 هزار نفر از این خانوارها یارانه دریافت 
می کردند. 7 درصد این کودکان نیز در سه دهک پردرآمد جامعه بودند. 
براساس تماس تلفنی با تک تک سرپرستان این خانوارها مشخص شد 
معلولیت مهم ترین عامل بازماندگی از تحصیل بوده است. برخی نیز به 
دلیل فقر خانوار از مدرسه بیرون مانده بودند. باقی آن ها به دلایلی نظیر 
بی علاًقگی به تحصیــل و یافتن روش هایی بهتر برای زندگی، دوری 
مدرســه، زندگی کوچ نشینی، ندانستن زبان ملی، زندگی در خارج از 
کشور، فوت، بیماری های صعب العلاًج، و تحصیل در مدارس دینی و از 

آموزش در مدارس ابتدایی بازمانده بودند.
با این اوصاف آیا یارانه کافی و هدفمند ممکن نبود معلولان و فقرا 
یعنی بزرگ ترین سهم این جمعیت را به مدرسه ها بکشاند یا بازگرداند؟ 
همین تحقیقات نشان داد که در صورت وجود چنین یارانه ای می شد 
ابعاد این مسأله را به شکل معناداری کاهش داد. مورد دیگر، پرداخت 
یارانه سوخت است. بر اساس تصمیم دولت در دو دهه اخیر به کسانی 

یارانه بگیران و فراریان مالیات
چیستی درآمدها و هزینه های دولت

صادق پیوسته
جامعه شناس

چرا باید خواند:
یارانه نقدی چگونه، 

از چه منابعی و به چه 
کسانی پرداخت شود؟ 

پاسخ را در این مقاله 
بخوانید.

نکته هایی که باید بدانید

که وقتی بودجه بقای حداقلی فرودستان را کاهش دهید، به دلیل پیامدهای اقتصادی و 	]
اجتماعی آن، هزینه های دولت به طرز غیرمتعارفی افزوده می شود؛ با این تفاوت که در اثر این 

سیاست ها فاصله مردم و حکومت افزایش پیدا می کند.
راه نجات اقتصاد ایران بالابردن هزینه فعالیت های نامولدها از طریق وضع مالیات های 	]

سنگین بر آن ها و پایین آوردن هزینه فعالیت های مولد از طریق اعطای یارانه به آن هاست. این 
کار بدون نجات دولت از تسخیرشدگی در خدمت گروه های خاص امکان پذیر نیست.

حدود ۵۵ هزار نفر از این کودکان تحت پوشش نهادهای حمایتی )بهزیستی و کمیته امداد( 	]
قرار داشتند و حدود 102 هزار نفر از این خانوارها یارانه دریافت می کردند. 7 درصد این کودکان 

نیز در سه دهک پردرآمد جامعه بودند.
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مسأله این نیست که یارانه بپردازیم یا نپردازیم. مسأله این است که وقتی سیاست گذاری به جای سیاست گذاری عمومی، 
سیاست گذاری رانتی و در اختیار گروه هایی محدود است که ثروت، قدرت و منزلت در آن ها تجمیع یافته است، نمی توان انتظار داشت 
که پرداخت یا حذف یارانه ها، کمکی به اهداف ظاهری این کار کند.

که خودرو دارند یارانه سوخت پرداخت شده است. طبق آمار موجود، 
از سال 96 تاکنون حدود 50 درصد ایرانیان خودروی شخصی داشتند 
که امروز به 30 درصد رسیده است. آیا توزیع یارانه از منابع ملی میان 
بخشی از جمعیت بدون در نظر گرفتن بخش دیگر کمکی به عدالت 
می کند و دقیقاً برعکس! کسانی که خودروی شخصی دارند از وضعیت 
مادی بهتری برخوردار هســتند و یارانه دقیقــاً به همان ها پرداخت 
می شود. مشخص نیست چگونه خردی در این میان در کار بوده است

یاران یارانه ها  
در همین وضعیت، عده ای مدعی هستند این اقتصاد بی حساب و 
کتاب، سوسیالیستی است. البته اینجا هدف ما حمایت از هیچ مکتب 
اقتصادی نیســت اما موضوع این اســت که بی تدبیری را نباید با نام 
مکاتب اقتصادی سرپوش نهاد. در شاخص پرداخت از جیب مردم در 
حوزه سلاًمت، ایران رتبه 159 جهان است. ایرانیان بیش از 40 درصد 
هزینه های درمان را از جیب می پردازند. این رقم در انگلستان کمتر از 
9 درصد و در آمریکا حدود 11 درصد است. همزمان در نظر بگیریم 
که دولت آمریکا سالانه بیش از 80 میلیارد دلار در قالب کوپن های 
غذایی بین فقرا توزیع می کند. کل بودجه عمومی دولت ایران حدود 
92 میلیارد دلار است و حتی با احتساب جمعیت چند برابری امریکا، 
این مقدار قابل توجه است. سرانه بودجه دولت در حوزه درمان در ایران 
حدود 200 دلار و در آمریکا حدود 8000 دلار است. البته که امریکا 
کشوری سوسیالیستی نیست. اغلب کشورهای اروپایی نیز با توزیع 
هنگفت یارانه برخی اقلاًم مواد غذایی، رفاه نســبی غذایی را تأمین 
کرده اند. ســرانه بودجه دولت در حوزه آموزش )ابتدایی و متوسطه( 
در ایــران حدود 600 دلار و در آمریکا بیش از 15000 دلار اســت. 
جالب اســت که در ایران 90 درصد ورودی های دانشگاه های دولتی 
شــهریه پرداز هستند. بی دلیل نیست که در سرشماری سال 1390، 
بیش از 10 میلیون بی سواد مطلق داریم و میانگین سنوات تحصیل در 

ایران کمتر از 8 سال است.
همزمان، در ایران فرار مالیاتی دهک ثروتمند جامعه حدود 40 هزار 
میلیارد تومان است یعنی تقریباً 2 برابر کل بودجه 31 استان، 6 برابر 
کل بودجه آموزش عالی، 1.5 برابر بودجه بهداشــت و درمان کشور. 
در همین حال، حدود 96 درصد تســهیلاًت بانکی در یه دهه اخیر 
به دهک های بالایی اختصاص یافته است و تنها 500 خانوار هر کدام 
به طور میانگین 2500 میلیارد تومان تسهیلاًت بانکی دریافت کرده اند. 
حدود 40 درصد شاغلاًن کشور تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند 
و حدود 60 درصد ســالمندان ایران تحت پوشش نظام بازنشستگی 
نیســتند. آیا نمی توان با یارانه هدفمند، دست کم نیروی کار یا افراد 
بی کار بدون بیمه را با پرداخت بیمه خویش فرمای جزیی، تأمین نمود

با این همه، در ایران مراکز بهزیســتی به بخش خصوصی واگذار 
می شوند اثرسنجی این واگذاری )ملکی، 1395( نشان می دهد روند 
ورود افراد فاقد اسناد هویتی افزایش داشته است. بدین معنا که برخی 
خانواده ها به دلیل ناتوانی مالی، برای این که مشمول استفاده از خدمات 
رایگان شوند، اعضای ناتوان یا سالمند خود را بدون اسناد هویتی در 
اطــراف مراکز نگهداری رها می کنند. خانوارهایی که از یک ســو به 
دریافت چنین خدماتی نیاز دارند و از ســوی دیگر توان مالی لازم را 
ندارند، صرفاً در حد وسع خود و نه به میزان نیاز، از خدمات استفاده 
می کنند و این موضوع موجب شده تا شدت آسیب در این افراد بیشتر 
شود. توزیع یارانه دولتی بین مراکز خصوصی براساس کیفیت خدمات 

مراکز اســت. مراکزی که افراد متمول تری را تحت نگهداری دارند، 
به دلیل شهریه های بالاتری که از خانواده ها دریافت می کنند طبیعتاً 
خدمات بهتری ارائه می دهند و از یارانه دولتی بیشتری نیز برخوردار 
می شــوند! در واقع توزیع یارانه به نفع گروه های برخوردارتر است و 
مراکزی که در مناطق کم برخوردارتر شهر قرار دارند، کمک های دولتی 

کمتری نیز دریافت می کنند.
اینک به گزارش مجلس درباره عملکرد قانون هدفمندی یارانه ها 
بنگریم. کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در ســال 97 گزارشی 
درباره عملکرد 7 ساله قانون هدفمندی یارانه ها منتشر کرد اما هیچ 
ارزیابی از تحقق اهداف آن یعنی تأثیر بر میزان مصرف انرژی، کاهش 
بیکاری، بهبود شاخص عدالت اجتماعی، کاهش فقر ارائه نداد. تعداد 
یارانه بگیران حدود 75 میلیون نفر بوده است. مجموع یارانه اختصاصی 
دولت به ســوخت در دوره زمانی گزارش )94-1389( جمعاً حدود 
450 هزار میلیارد تومان بوده است. در سال 1394 کل یارانه دولتی 
این فرآورده ها )براساس قیمت فوب خلیج فارس و نرخ دلار آن روز( 
حدود 50 هزار میلیارد تومان شــده است. این رقم کمتر از 6 درصد 
بودجه کل کشــور در سال 1394 اســت. لازم به توضیح است که 
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، قیمت حامل های انرژی 
طی این دوره )95-1389( به طور متوسط بیش از 7 برابر شده است 
یعنی در عمل، این شــکل از پرداخت یارانه به زیان دهک های پایین 

بوده است.

یارانه دخالت در چیست؟  
گاهی وضعیت به گونه ای بازنمایی می شــود که گویی ایران تنها 
کشوری اســت که یارانه کالایی چه در سمت تولید و چه در سمت 
مصرف می پردازد. کافی است توجه کنیم که آمریکا در سال 2019 
حدود 24 میلیارد دلار یارانه به بخش کشــاورزی )منهای شیلاًت و 
دامپروری( اختصاص داده اســت. براســاس آمارها، از مجموع یارانه 
بخش کشاورزی در جهان، سهم کشورهای OECD حدود 2.5 برابر 
کشورهای درحال توسعه و نوظهور است. در کشورهای OECD به طور 
میانگین بیش از 30 درصد درآمد ناخالص کشاورزان از طریق یارانه 
تأمین می شود. این نسبت در کشورهایی نظیر نروژ و ایسلند بالای 50 
درصد و در کره جنوبی، سوییس، و ژاپن بالای 45 درصد است. یک 
سؤال مهم این است که چرا کشورهایی که تحت عنوان »صنعتی« 
شناخته می شــوند چنین ســطحی از یارانه را به بخش کشاورزی 
اختصاص می دهند؟ این موضوع با بسیاری از آنچه در اغلب نظریه های 

توسعه اقتصادی گفته می شود، همخوانی ندارد.
نگاهی به چین هم بد نیست. براساس داده های آژانس بین المللی 
انرژی، کل یارانه نفت و مشــتقات نفتی، ایران در سال 2019 حدود 
18 میلیارد دلار بوده اســت؛ جایگاه پنجم بعد از کشــورهای هند، 
اندونزی، عربستان، و چین. چین با جمعیتی 16 برابر جمعیت ایران، 
تقریبــاً 30 برابر ایران تولید ناخالص داخلــی دارد اما یارانه ای که به 
بخش کشاورزی اختصاص می دهد نزدیک به 220 برابر یارانه بخش 
کشــاورزی در ایران است! یارانه کشاورزی در چین به تنهایی بیش از 
12 برابر یارانه نفت و مشتقات نفتی و حدود 3 برابر کل یارانه انرژی 
در ایران است. در جمع بندی دکتر رضا امیدی آمده است: در این که 
نظام یارانه در ایران ایرادهای اساسی دارد تردیدی نیست، اما بازنمایی 
مسئله یارانه به نحوی که گویی تنها ایران است که چنین نظام یارانه ای 
دارد، بسیار فریبنده است. نشستن تکنیسین ها و مهندسان اقتصادی 
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به جای اقتصاددانان، جایگزین شدن عدد و رقم های حسابداری به جای 
ارزیابی و تحلیل اقتصادی و اجتماعی، و ساده سازی سیاست گذاری، 
به تعبیر کلاًوس اوفه، جامعه شــناس آلمانی، تنها به تداوم و تشدید 

حکومت ناپذیری و ناکارآمدی هرچه بیشتر نظام حکمرانی می انجامد.

آیا دولت بزرگ یارانه را می بلعد؟  
از نگاه اندازه دولت طبق بررســی راغفر و ســلطانی، با توجه به 
شــاخص آزادی اقتصادی سال 2018 میلاًدی )بنیاد هریتیج( ایران 
کوچک ترین اندازه دولت )برحســب مخارج دولت( را بین 20 کشور 
مهم جهان دارد. در ســطح جهان فقط کشورهای نیجریه، سودان، 
گواتمالا، کنگو، آفریقای مرکزی، بنگلاًدش، ماداگاسکار و ترکمنستان 
اندازه دولتشــان کوچک تر از ایران اســت. نســبت مخارج دولت به 
تولید ناخالــص در اقتصادهای اروپایی بین 42 تــا 57 درصد، و در 
اقتصادهــای کانادا، ژاپن و آمریکا حدود 40 درصد و در کشــورهای 
عربستان سعودی، روسیه، ترکیه و امارات متحده عربی بین 32 تا 38 
درصد اســت. این نسبت در ایران حدود 16 درصد است که حتی از 

اقتصادهای بسیار آزاد سنگاپور، هنگ کنگ و تایوان نیز کمتر است.
نســبت حقوق و دستمزد به تولید ناخالص داخلی در کشورهای 
برزیل، فرانسه، سوئد، کانادا، اتریش، اسپانیا، استرالیا، روسیه، ایتالیا، 
آمریــکا بالای 10 درصد و در کشــورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن 
بین 6 تا 7 درصد اســت، اما در ایران فقط 5 درصد است. پایین بودن 
حقوق و دستمزد کارکنان دولت به همراه وجود مدیران نالایق خود 
یکی از دلایل ناکارآمدی دولت به شمار می رود. براساس داده های مرکز 
آمار ایران تعداد کل کارکنان دولت 2.3 میلیون نفر اســت که البته 
برآورد می شود در خارج از بدنه دولت حدود 1.4 میلیون نفر در بخش 
عمومی اشتغال داشته باشند. نسبت تعداد کارکنان دولت به جمعیت 
در ایران حدود 3 درصد اســت که جزو پایین ترین ها در جهان است. 
نســبت تعداد کارکنان دولت به جمعیت در کشورهای سوئد )13.7 
درصد(، کانادا و فرانسه )9 درصد(، آمریکا، انگلستان، بلژیک و اتریش 
)7 تا 8 درصد( و آلمان، ســوئیس و ایتالیا )5 تا 6 درصد( است. لازم 
به ذکر است که 64 درصد کارکنان دولت در بخش آموزش و بهداشت 

اشتغال دارند.
با وجود کوچکی اندازه دولت در ایران، دولت با کسر بودجه و کمبود 
منابع مواجه اســت که علت آن تزریق منابع کشــور به صورت انواع 
رانت ها به بنگاه های خصولتی و در همین حال اعطای معافیت های 
مالی گسترده به آن هاست. کلیشه رایج در القای فریب دولت بزرگ در 
ایران به دو علت کلیدی انجام می شود: اول اینکه بخش های سودآور و 
باارزش دولت به صورت غیرواقعی خصوصی شود یا اینکه به وابستگان 
ائتلاًف غالب بخشیده شود و دوم اینکه با کاهش سطح و میزان انجام 
وظایف حاکمیتی و در نتیجه پایین آمدن مخارج دولت، سهم بیشتری 
از منابع و رانت های اقتصاد کشور به بنگاه های خصولتی تخصیص پیدا 
کند. مالیات ثروت ســهم 2.5 درصدی از مالیات ها و 0.2 درصدی از 
تولید ناخالص داخلی کشــور را دارد. در دوره 96-1392 کل مالیات 

دریافتی 134 درصد اما مالیات ثروت فقط 31 درصد افزایش یافت.
دارندگان ثروت های کلاًن و برخوردار از زندگی تجملی، چه برای 
ثروت و چه برای تجملاًت )مانند ساختمان و خودروی لوکس( مالیات 
اندکی می پردازند. سهم اصناف )عمده فروشی و خرده فروشی و مشاغل 
دیگر( از مالیات کشور کمتر از 4 درصد از تولید ناخالص کشور است. 
ســوداگران، دلالان، و ســفته بازان اصولًا مالیات نمی دهند. مشاغل 

خدماتی پردرآمد مانند پزشــکان، دندان پزشــکان و داروسازان فرار 
مالیاتی بالایی دارند. مالیات های مرسوم دنیا از قبیل مالیات بر عایدی 
سرمایه اخذ نشده یا به میزان اندکی اعمال می شود. راغفر و سلطانی 
نتیجه می گیرند: راه نجات اقتصاد ایران بالابردن هزینه فعالیت های 
نامولدها از طریق وضع مالیات های ســنگین بر آن ها و پایین آوردن 
هزینه فعالیت هــای مولد از طریق اعطای یارانه به آن هاســت. این 
کار بدون نجات دولت از تسخیرشــدگی در خدمت گروه های خاص 

امکان پذیر نیست.

سیاست اقتصادی رانتی  
طبق نظر فرشاد مؤمنی، در ایران رانت آورترین سیاست ها تحت 
عنوان مبارزه با رانت صورت گرفته اســت. او به استناد پژوهش های 
مختلف داخلی و خارجی نشان می دهد که چگونه سیاست های تورم زا 
و رویکردهای انقباضی به حوزه رفاه، مناســبات رانتی، فســاد مالی، 
نابرابری های اجتماعی، و بیکاری را تشدید می کند و درنهایت دولت ها 
هزینه های ســنگین تری را صرف سرکوب اعتراضات مردم می کنند. 
در جریــان بحران مالی اواخر دهه 1920 در آمریکا، کینز خطاب به 
هایک می گوید: »در این شرایط دو راه بیشتر نداریم، یا باید به سمت 
گســترش دولت رفاه برویم یا منتظر فاشیسم باشیم«. تحت عنوان 
مبارزه با رانت بسترسازی خطرناک و مشکوکی صورت گرفته است. با 
حذف ارز دولتی یا یارنه ای تحت عنوان مبارزه با رانت، اغلب اقلاًم حتی 
کالاهای اساسی در چند سال اخیر تا 10 برابر افزایش یافته اند. با این 
حال، تبلیغات موفق رسانه ای عامل همه مشکلاًت را همان ارز یارانه ای 
نشــان داده است. مسأله این است که به چه چیز، چقدر و چگونه ارز 

یارانه ای بدهیم نه این  ه صورت مسأله پاک شود!
»جوزف استیگلر« در مطالعه ای خطاب به حکومت گران کشورهای 
درحال توســعه گفته بود، وقتی شــما با ژرفای بیشتری به این گونه 
سیاست ها نگاه کنید، متوجه می شوید که وقتی بودجه بقای حداقلی 
فرودســتان را کاهش دهید، به دلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی 
آن، هزینه های دولت به طرز غیرمتعارفی افزوده می شود؛ با این تفاوت 
که در اثر این سیاست ها فاصله مردم و حکومت افزایش پیدا می کند. 
مطالعات نشــان داده در تجربه برنامه تعدیل ساختاری دهه 1980 
وقتی دولت های آفریقایی با افزایش نرخ ارز موجب فشــار بر طبقه 
فرودست شدند، کارد به استخوان مردم رسید و دولت به طور متوسط 
6 درصد تولید ناخالص داخلی را صرف سرکوب اعتراضات فرودستان 
کرد. در دهه 1990 »فرانســوا بورگینیو« شبیه همین مطالعه را در 
مورد آمریکای لاتین برای بانک جهانی انجام داده اســت. ایشان در 
آن مطالعه نشان داد که به خاطر خطای فاحش سیاست ها، کشورهای 
آمریکای لاتین معادل 7 درصد از تولید ناخالص را صرف ســرکوب 

مردم کرده اند.
با این حساب، مسأله این نیســت که یارانه بپردازیم یا نپردازیم. 
مسأله این است که وقتی سیاســت گذاری به جای سیاست گذاری 
عمومی، سیاست گذاری رانتی و در اختیار گروه هایی محدود است که 
ثروت، قدرت و منزلت در آن ها تجمیع یافته اســت، نمی توان انتظار 
داشت که پرداخت یا حذف یارانه ها، کمکی به اهداف ظاهری این کار 
کند. یارانه هایی که پرداخت می شوند هم در جیب همان هایی می رود 
که بی نیارتر هستند. در واقع، مشکل پرداخت یارانه ها در ایران صرفاً با 
مهندسی اقصادی حل نمی شود. میدان بازی به گونه ای است که توپ را 

اگر ول کنید، درون دروازه کم درآمدشدگان قل می خورد.

راه نجات اقتصاد 
ایران بالابردن 

هزینه فعالیت های 
نامولدها از طریق 
وضع مالیات های 
سنگین بر آن ها و 

پایین آوردن هزینه 
فعالیت های مولد 
از طریق اعطای 

یارانه به آن هاست. 
این کار بدون 
نجات دولت از 

تسخیرشدگی در 
خدمت گروه های 
خاص امکان پذیر 

نیست



131 شماره صد و سی وشش، دی tccim.ir | 1402 | آینده نگر

اگر کارخانه های بخش خصوصی بعد از انقلاب ملی نمی شدند می شود گفت 
سال 59 یا 61 و 62 کارخانه پیکان تمام وسایلش را در داخل تولید می کرد، بقیه 
کالاها هم شاید چنین می شدند.

سیاســت اقتصادی واژه ای است برای توصیف کنش های 
دولت، تا نشــان دهد تا چه حد دولت می تواند بر اقتصاد 
کشور تأثیر بگذارد. این کنش ها از نرخ های متفاوت مالیاتی 
گرفته تا نرخ های متفاوت بهره و هزینه های دولتی را شامل 

می شود. 
سیاســت اقتصادی دولت در ســه دسته طبقه بندی 

می شود:
سیاســت مالی: یعنی تغییراتی که دولت در هزینه های 

دولتی و مالیات ها در نظر می گیرد؛ 
سیاســت پولی: یعنی تغییراتی که در عرضه پول انجام 
می شــود تا با تغییر در نرخ تــورم بر اقتصاد تأثیر مثبت 

بگذارد؛ 
سیاست های طرف عرضه: یعنی کوشش هایی که به صورت 
سیاســت برای افزایش ظرفیت تولیــدی اقتصاد انجام 
می گیرد. هدف اصلی سیاست های دولت تقویت و حمایت 
از یک اقتصاد قدرتمند اســت تا بتوانــد به هدف اصلی 
اقتصادی یعنی ثبات قیمت ها، اشتغال کامل، رشد اقتصادی 
نائل شود. به علاًوه این ها سه هدفی هستند که برای سلاًمت 
اقتصاد سیاست گذاری می شوند. اما این سیاست ها تحت 
تأثیر قدرت ها، گروه های فشار، سندیکاها و نهادهای مدنی 

و نیز افکار مختلف سیاسی است.

سیاست گذاری برای صنعت   
در ایران مدرن سیاســت گذاری اقتصــادی همواره دچار 
نوسان بوده است و این نوسانات تحت تأثیر موقعیت دولت 
از یک سو، و موقعیت اجتماعی تجار و صاحبان صنایع )به عنوان دو بازیگر اصلی در اقتصاد( و 
ورود اندیشه های سوسیالیستی از سوی دیگر، قرار داشته است. تجار، به عنوان مهم ترین گروه 
اجتماعی در بازار اقتصادی در تاریخ ایران به ویژه در عصر مشروطیت نقش مؤثری نه تنها در 
اقتصاد، بلکه در جامعه و تحولات اجتماعی داشتند1. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که 
نقش تجار حتی از نقش روحانیون هم به عنوان برانگیزانندگان جنبش ها به ویژه جنبش تنباکو 
و جنبش مشروطه مهم تر بوده است.2 آن ها حتی در مجلس اول و دوم بعد از مشروطیت هم 
سهم زیادی در سیاســت گذاری اقتصادی داشتند؛ چون تعداد نمایندگان این طبقه که در 
مجلس شورای ملی انتخاب می شدند توانستند در مصوبات مجلس اول و دوم نقش مؤثری 
داشته باشند. در آن دوره تقریباً طبقه صنعتگر هنوز ظهور نکرده بود و صنایع پراکنده ای در 

دوره قاجاریه تأسیس شده بود.
صنعتگران مدرن در ایران در  دوران رضاشــاه ظهور کردند؛ در این دوران ضمن اینکه 
دولــت مقتدرانه عمل می کرد و نقش نیروهای موجود اقتصادی مانند تجار و بازرگانان در 
سیاست های اقتصادی کم شده بود و سیاست های اقتصادی بیشتر معطوف به رشد صنعت 
بود. چند صنعت در این سیاســت ها موردتوجه بود: یکی صنایع ســیمان بود، برای اینکه 
برای مدرن شدن بایستی طرح های بزرگی مثل راه آهن و راه سازی و ساختمان سازی انجام 
می شد که احتیاج به سیمان داشتند. هرچند بخش خصوصی زیاد در آن دخالت نداشت. 
صنعت نساجی صنعت بعدی بود که بخش خصوصی به تدریج بسیار در آن وارد شد. به طور 

مثال، شهر اصفهان نزدیک به پایان دوره رضاشاه به عنوان شهر صنعتی شناخته می شد که 
از صبح با بوق کارخانه ها بیدار می شد حال و هوای شهر صنعتی را داشت و خیلی معروف 
بود به منچستر ایران. چون مانند شهر منچستر بعد از انقلاًب صنعتی انگلستان، کارخانه های 
نساجی زیادی در آن تأسیس شده بود. از 16 کارخانه برتر ایران در سال 1341 شمسی 14 
کارخانه نساجی خصوصی بودند که بالای هزار کارگر داشتند. قبل از این دوره هم تا 1320 
شمسی 7 کارخانه بزرگ صنعتی با مشارکت و سرمایه تجار فقط در اصفهان بناشده بود. 
پس می توان گفت در بخش نساجی از اعتبارات دولتی در چارچوب سیاست های اقتصادی 
طبقه جدیدی را به وجود آورد که بعدها باز دیگر مهمی در اقتصاد ایران شد.3 البته تحقیقاتی 
که انجام شده نشان می دهد که خاستگاه این ها لزوماً بازار نبوده برای اینکه اولین کسی که 
کارخانه نســاجی را به ایران آورد مهندس عطاءالملک دهش بود که به کمک پدر همسر 
آلمانی اش به نام شونمان آلمانی، اولین ماشین های نساجی را وارد کردند. ریشه های اولیه 
تأسیس این نوع کارخانه ها به تلاًش های مهندسین برمی گردد تا تجار. برخی دیگر مهندسین 
کارآفرین هم از میان تحصیل کردگان دوران رضاشــاه بالا آمدند که به آن ها »ارباب قلم« 
هم می گویند. برخی از این ها به ادارات رفتند و بوروکرات شــدند و برخی تکنوکرات هایی 
بودند که کارخانه های زیادی را آوردند. به ویژه سیاست اعزام دانشجو بعدها تأثیر مهمی در 
اقتصاد کشور داشت. اولین دسته سال 1316 برگشتند. کسی که در میان آن ها بود خلیل 
ارجمند بود که کارخانه ارج را بنا نهاد. این کارخانه محصول اعزام دانشجویانی بود که عمدتاً 
برای راه انداختن بخش صنایع و معادن برای تحصیل یا به فرانسه می رفتند یا آلمان. ولی 
این ها وقتی برگشــتند در ادارات مختلف مشغول به کار شدند و برخی وارد صنعت شدند. 
ازجمله مهندس بازرگان و مهندس خلیلی از افرادی بودند که بنگاه های صنعتی هم تأسیس 
کردند. البته تعداد صنعتگرانی که خاستگاه بازاری داشتند هم کم نبود و بعدها باسیاست های 
اقتصادی صنعت گسترانه دولت بیشتر هم شدند. به طور مثال، مؤسسین کارخانه پارچه بافی 
آذربایجان در قزوین که بااعتبار و اجازه دولتی در 1314 ســاخته شــد همه بازاری بودند. 
این خود نشان می دهد بازاری ها دست بالا را در صنعت نداشتند. به عبارت دیگر، یک طبقه 
صنعتی شناخته شده نشده بودند. بنابراین با خلع رضاشاه از سلطنت سیاست های اقتصادی 
توسعه صنعتی کنار گذاشته شد. اما جامعه و اقتصاد وارد دوران جدیدی شدند. سیاست های 
اقتصادی بر ضد تجار بود و محدودیت هایی بر واردات اعمال شده بود و انحصارات دولتی بر 

برخی کالاهای اساسی فعالیت های تجار را محدود کرده بود.

اعتراض کارگری سر برآورد  
وقتی وارد دوران بعد می شــویم، بعد از جنگ دوم جهانی این معادله به هم می خورد. اگر به 
روابط کارگری ســال های دهه 1310 شمسی نگاه کنید اگرچه حزب توده تشکیل شده بود 
و بســیاری از اعضای آن در زندان به ســر می بردند و طبقات کارگر هم در حال رشد بودند 
ولــی هیچ اثری از جنبش های کارگری در این دوره نمی بینیم. می توان گفت تا اندازه زیادی 
روابط کارگری براساس روابط پدرسالارانه وجود داشته و هنوز ما شاهد تظاهرات کارگری یا 
ناآرامی های کارگری نبودیم. وجود این روابط پدرسالارانه بین کارگران و کارفرماها از یک  سو 
و رابطه اقتدارگرایانه بین دولت و فعالان اقتصادی از سوی دیگر، اجازه نمی داد تا اندیشه های 
سوسیالیستی در بین کارگران رشــد کند و بر سیاست های اقتصادی تأثیر داشته باشد. اما 
بلاًفاصله بعد از جنگ دوم جهانی اعتصابات و اعتراضات در شهرهای صنعتی مانند اصفهان 
اتفاق می افتد. یعنی جنبش کارگری در ســال 1323 موجب شــد تااندازه ای سرمایه گذاری 
خصوصی در صنعت تضعیف شــود.4 کارگران تقریباً به حال خودشان گذاشته شدند. نه تنها 
رشد صنعت متوقف شد بلکه تظاهرات کارگری و بسته شدن کارخانه ها مشکلاًتی به وجود 

سیاست های دولتی بحران ساز 
نگاهی تاریخی بر سیاست های مالی و پولی دولت 

علی اصغر سعیدی
جامعه شناس اقتصاد

چرا باید خواند:
آیا شما هم جزو 

افرادی هستید که 
در حوزه اقتصاد 
کلان و در مسیر 
سیاست گذاری 

برای اقتصاد، مدام 
موانع و مشکلات را 

ریشه یابی می کنید تا 
از سرچشمه مشکلات 

حرف بزنید؟ شاید 
این مقاله یکی از 

پاسخ های دغدغه 
شما باشد.
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در رابطه با ریسک سرمایه گذاری و یا اعتبارات دولتی، دهه 30 را می توان دهه ای دانست 
که صنعتگران خودشان روی پای خود تا اندازه زیادی بودند. البته وام های دولتی مؤثر بود و 
رابطه این ها با نیز دولت مهم بود به ویژه برخی از افرادی که خیلی ذی نفوذ بودند مثل ابتهاج 
ریاست قدرتمند سازمان برنامه. در این دوره سیاست اقتصادی دولت تکیه بر وام های خارجی 
برای راه اندازی اقتصاد ایران بود. به صنایع هم کمک هایی شد. یکی از این کمک ها وام صندوق 
تجدید ارزیابی جواهرات سلطنتی بود.7 تا آن موقع ارزش جواهرات سلطنتی را ارزیابی نکرده 
بودند گروهی از خارج آوردند و ارزشیابی کردند و مابه التفاوت ارزشیابی را به صنایع وام دادند.8 
این خود نشان می دهد جوی به وجود آمده بود که تجار می توانستند سرمایه خود را به بخش 

صنعت بیاورند. سیاست های اقتصادی حمایت از صنایع داخلی و تولید داخلی بود.

بخش خصوصی در دهه ۴0  
سیاســت های اقتصادی ســال های اول دهه 40 موثرترین سیاست ها به هدف توسعه بخش 
خصوصی بود؛ عصری بود که انفجار صنعتی رخ داد یعنی دوره ای که بعد از رکود شدید دوران 
امینی به وجود آمده بود و می شود گفت تا اندازه زیادی رژیم شاه مجبور شد به دنبال کسی 
بگردد که به قول اسدالله علم اقتصاددانی مثل دکتر شاخت آلمان که اصلاًحات اساسی را در 
آلمان بعد از جنگ دوم جهانی به وجود آورد، شود تا کشور را از بحران درآورد.9 او دکتر علی نقی 
عالی خانی بود که فارغ التحصیل و شاگرد اول رشته اقتصاد از فرانسه بود که هنگام بازگشت به 
ایران مشاور اتاق بازرگانی شده بود. او وقتی وزیر اقتصاد شد تیمی از تکنوکرات ها فراهم کرد.10 
این گروه به لحاظ هماهنگی و تجربه و دانش در تاریخ ایران بی نظیر است. این گروه جمعی از 
تکنوکرات ها بودند. بسیار هماهنگ با همدیگر بودند و خیلی حرف شنوی از عالیخانی داشتند. 
به علاًوه، بینش عالیخانی هم باعث شد استراتژی توسعه جایگزینی واردات انجام شود.11 به این 
صورت بود که تقریباً جلوی واردات بسیاری از کالاها را گرفتند و واردکنندگان را مجبور کردند 
که وارد کار صنعت شوند البته واردکننده هایی که این پتانسیل را داشتند. یکی از معروف ترین 
آن ها برادران برخوردار بودند. آن دوره بسیاری از کارخانه ها تأسیس شد ولی کارخانه ها بیشتر 
کارخانه صنایع نیمه سنگین بود. به تدریج در سال های بعد در صنایع دیگر هم اضافه شدند 
مثلًاً صنایع ســنگین مثل خودروسازی و معادن و... اگرچه در دهه 30 شاهد تولید پیکان و 
تأسیس کارخانه ایران ناسیونال و خودروسازی های سنگین و این ها نبودیم و چیزی که وجود 
داشت مونتاژ بود اما سیاست های اقتصادی به سمت و سوی تقویت بخش خصوصی بود. در 
این دهه کارخانه های زیاد نیمه سنگین و سنگین درست شد، ماشین های بزرگ در ایران تولید 
می شد و این ها البته با رهیافت تولید داخلی هم شروع شدند. یعنی جایگزینی صنایع مونتاژ 
می شد که قبلًاً وجود داشت. تلاًش این گروه تکنوکرات در سیاست گذاری اقتصادی این بود 
که صنایع مونتاژ کنار گذاشــته شود، البته مشکلاًتی وجود داشت به این معنا که بعضی از 
مونتاژکاران از سوی اعضای دربار حمایت می شدند ازجمله اخوان که کارخانه مونتاژ جیپ را 
می آورد سرهم می کرد ولی بعدها این مسئله به نفع تولید داخلی تغییر کرد. البته یک درک 
غلطی وجود داشــت که این ها صنایع مونتاژ اســت و یک نوع وابستگی جدیدی را به وجود 
مــی آورد ولی تحقیقات بعدی بعد از انقلاًب نشــان داد که آن چیزی که آن ها به آن مونتاژ 
می گفتند درحقیقت مونتاژ نبوده و تولید داخلی است. اگر کارخانه های بخش خصوصی بعد از 
انقلاًب ملی نمی شدند می شود گفت سال 59 یا 61 و 62 کارخانه پیکان تمام وسایلش را در 

داخل تولید می کرد، بقیه کالاها هم شاید چنین می شدند.
به موازات رشــد بخش خصوصی صنعتی به تدریج از 1346 به بعد دولت به خاطر اینکه 
بخش خصوصی توانمندی نداریم که بتواند تأســیس صنایع سنگین را تقبل کند خودش 
وارد احداث کارخانه صنعتی بزرگ شــد که مهم ترین آن هم تأســیس کارخانه ذوب آهن 
بود و شرکت سازمان گســترش و نوسازی صنایع ایران تاسیس شد که دو کار مهم داشت: 
اولًا که کارخانه هایی که متعلق به سازمان برنامه مانده بود را نوسازی کند؛ بخشی از صنایع 
بخش خصوصی را که ورشکسته می شوند را نوسازی کند و بخش خصوصی را تقویت کند. 
ســازمان گسترش قراردادی تهاتری با روسیه بســت؛ گاز ایران را شوروی ها می گرفتند و در 
مقابل چهار کارخانه یعنی کارخانه تراکتورسازی تبریز، ماشین سازی تبریز، ماشین سازی اراک 
و آلومینیوم سازی اراک را در ایران تأسیس کرد. این موجب این شد که چند منطقه صنعتی 
هم در ایران به وجود آید. اتفاقاتی که در دهه 40 رخ داد خیلی اساسی بود ولی در دهه بعد 

آورد که انگیزه ســرمایه گذاری را کاهش داد. ولی موجب ظهور یک دوره ای که شد که ما به 
آن عصر امتیازات می گوییم. یعنی تجار شدت محدودیت هایی که در دوران رضاشاه داشتند را 
دیگر نداشتند و به شدت نیز وارد معاملاًت و گرفتن نمایندگی فروش کالاهای خارجی شدند 
و می توان گفت این شــروع یک صنعتی شدن جدیدی بود که در دوره بعد اتفاق افتاد. اتاق 
بازرگانی در ایــن دوره به خاطر ضعف دولت - چون که در 1320 تا 1330 تقریباً 14 دولت 
عوض شد که این خود ناثباتی وضع سیاسی را نشان می داد- در مقابل دولت فعال تر و قدرتمند 
بود.5 تجا به لحراظ عملی به خاطر تعرفه ها و مشکلاًتی که در زمان رضاشاه وجود داشت از 
بین رفته بودند، بازرگانی دولتی تا اندازه زیادی به تجار برگشته بود و قدرت اتاق بازرگانی هم 
افزایش یافت. رئیس قدرتمند اتاق بازرگانی در آن دوره عبدالحسین نیکپور بود که در گروه 
هواداران قوام السلطنه بود. اما به لحاظ اجتماعی صنعتگران و تجار رابطه اجتماعی خودشان را 

با دولت و با سایر گروه های اجتماعی به ویژه روحانیون حفظ کرده بودند.
در دوره فترت و بحران دموکراســی نفوذ چپ گرایان متوجه حمایت از کارگران از یک سو 
و تضعیف صنعتگران از راه تأثیر بر سیاســت های اقتصادی بــود و در این میان تجار که از 
محدودیت های تجاری دوره رضاشــاه رهایی یافته بودند اعتبار و قدرت گذشته خود را پیدا 

کردند.
در دهه 1330 هنگامی که ثبات سیاسی به وجود آمد نهضت جنبش صنعتی شروع شد. 
کارخانه های زیادی به همت خود این صنعتگران درست شد که برخی خاستگاه تجاری داشتند 
ولی در بین این ها مهندسین هم بودند. ولی عمدتاً می توان گفت خانواده هایی وارد کار صنعت 

شده بودند که از دوران تجارت به تدریج شروع به گسترش صنعت کرده بودند.6
دهه 30 شمسی به دنبال همان عصر امتیازاتی که در دهه 20 به وجود آمده بود برخی از 
همین بازاری ها وارد عصر صنعت شدند. در مقایسه این دوره با دهه بعد یعنی دهه 40 شمسی 
که تحت عنوان اســتراتژی جایگزینی واردات مطرح است می توان گفت که همین سیاست 
رسمی اقتصادی بطور غیررسمی اعمال شد و این را صنایع بخش خصوصی بودند که بدون 

کمک مهمی از دولت برخی کارخانه ها را راه اندازی کردند.

سیاست اقتصادی دولت بعد از کودتای ۱33۲  
سیاست اقتصادی دولت بعد از کودتا اگرچه محافظه کارانه بود و نیم نگاهی به نیروهای چپ و 
حمایت آن ها از کارگران در کارخانه ها داشت اما تا اندازهای که ثبات سیاسی به وجود آمده 
بود راه صنعت گرایی را در پیش گرفته بود. به علاًوه، بسیاری کارخانه های دولتی نیز به تدریج 
به بخش خصوصی فروخته شد. نسلی که در بخش خصوصی صنعت را گسترش می داد، نسل 

ترقی خواه بعد از انقلاًب مشروطیت بود.

نکته هایی که باید بدانید

هدف اصلی سیاست های دولت تقویت و حمایت از یک اقتصاد قدرتمند 	]
است تا بتواند به هدف اصلی اقتصادی یعنی ثبات قیمت ها، اشتغال کامل، 

رشد اقتصادی سلامت اقتصادی و نائل شود. 
توسعه صنعت در ایران راهی جز روشن شدن وضع مالکیت شرکت ها 	]

ندارد. این تسلط نئولیبرالیسم نیست. تاکید بر اینکه ما به سوی یک اقتصاد 
بازار با تسلط بخش خصوصی هستیم ما را از مشکل و مسئله یابی واقعی در 

اقتصاد ایران دور می کند.
در سال 42 صنعتگرانی که در اثر تحولات صنعتی و سیاست های 	]

اقتصادی معطوف به رشد بخش خصوصی صنعتی ظهور کرده بودند به غیراز 
تشکیل سندیکاهای مختلف مانند نساجی و صنایع فلزی تصمیم گرفتند 

اتاقی تأسیس کنند به نام اتاق صنایع و معادن.
در دوران رضاشاه ضمن اینکه دولت مقتدرانه عمل می کرد و نقش 	]

نیروهای موجود اقتصادی مانند تجار و بازرگانان در سیاست های اقتصادی کم 
شده بود و سیاست های اقتصادی بیشتر معطوف به رشد صنعت بود. 
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در دوره اول انقلاب اسلامی با تصمیم شورای انقلاب طبقه صنعتگر در بخش خصوصی به کلی از 
میان برداشته شد. نقش صنعتگران بخش خصوصی با ملی شدن از بین رفت و این به دلیل غلبه دیدگاه های 
چپ گرایان بود که با تفسیرهای افراطی و استفاده از جو انقلاب صنایع را ملی کردند.

این گسترش پیدا کرد. درآمد نفت خیلی تأثیر داشت هم روی ثروت تجار و هم روی صاحبان 
صنایع. البته انتقاداتی اینجا هست که درآمد نفت هم موجب گسترش صنایع شد و هم تمرکز 

آن ها را به هم زد. 
در سال 42 صنعتگرانی که در اثر تحولات صنعتی و سیاست های اقتصادی معطوف به رشد 
بخش خصوصی صنعتی ظهور کرده بودند به غیراز تشکیل سندیکاهای مختلف مانند نساجی 
و صنایع فلزی تصمیم گرفتند اتاقی تأسیس کنند به نام اتاق صنایع و معادن. اتاق صنایع و 
معادن در کنار اتاق بازرگانی به ریاست محمد خسروشاهی قرار گرفت. اول شریف امامی و بعد 
ضیایی مدیر اتاق صنایع شدند. از 1342 تا 1348 دوره تنشی هست بین این دو اتاق و مسئله 
ادغام آن ها.12 در سال 1348 به هر صورت تصمیم گرفتند که آن دو اتاق در هم ادغام شوند. 
بازرگانان مخالف بودند و وقتی که ادغام شــدند چون در فضای اقتصادی ایران دست بالا را 
صاحبان صنایع داشتند در اتاق هم دست بالا را گرفتند و بعد این موجب منزوی شدن تجار 
شــد.13 تقریباً تا انقلاًب 57 توجهی نشد که تجار در اتاق منزوی شدند و رابطه شان با طبقه 
حاکمه قطع شد و آن ها باز به متحدین قبلی شان یعنی روحانیت بیشتر نزدیک شدند. شاه هم 
از تجار فاصله گرفت و هم از روحانیت. اینجا یک شکافی ایجاد شد بین تجار و هیئت حاکمه و 
بعد بین تجار و صنعتگران. بازتاب این شکاف را درست بعد از انقلاًب می بینیم که تجاری مثل 
آقایان عسگراولادی و خاموشی به عنوان نمایندگان شورای انقلاًب وارد اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادنی شدند که سال 1348 ادغام و تأسیس شده بود و دست بالا را در آن صنعتگران داشتند. 
البته وقتی دست بالا را داشتند در سیاست صنعتی و اقتصادی دولت تأثیر می گذارند.14 این 

واکنش اختلاًف تاریخی بین آن ها بود که آمدند در اصل اتاق را در دست گرفتند. 

سیاست گذاری اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی  
تقریباً می شــود گفت صنعتگری قدیمی از تیرماه 1358 در اتاق بازرگانی نداشتیم و مالکان 
خصوصی جز یکی دو تا کارخانه از دوره پهلوی باقی نماندند و بقیه مصادره و ملی شدند. بخشی 
تحت نظر بنیادها قرار گرفتند. می توان گفت در مقطع انقلاًب ساختار مالکیت به هم خورد و 
ما وارد دوره جدیدی شدیم که در این دوره صاحبان صنایع بزرگی که خانواده نقش مهمی در 
توسعه آن ها داشته باشد از صفحه تاریخ محو شدند. شاید بتوان گفت که انتقادی که برخی 
به دولت و به ساختار وضع اقتصادی می کنند که وارد یک دوره نئولیبرالی شدیم به طور کلی 
حقیقت ندارد. اما سیاست های اقتصادی در دهه 40 سمت و سوی بخش خصوصی را داشت. 
البته تحت تأثیر چپ گرایان شاه سیاست هایی را در چهارچوب انقلاًب به اصطلاًح سفید اعلاًم 
می کرد که مانع انباشت سرمایه خصوصی می شد و صنعتگران را دلسرد می کرد مانند مبارزه با 

گرانفروشی که هم کسبه خرد را نشانه می گرفت و هم صنعتگران را.  
از پایان دهه 40 و اوایل دهه 50 دوره ای اســت که نقش اتاق بازرگانی صنایع بالا است، 
صنایع دارند رشــد می کنند نمایندگان خودشــان را به مجلس معرفی می کنند. بخشی از 
نمایندگان انتصابی شــاه هم در مجلس ســنا از تجار بودند برای اینکه قدیمی تر بودند و به 
هرصورت آگهی های انتخاباتی را هرچند انتخابات دموکراتیکی نبود می دیدید معلوم بود که 
اتاق بازرگانی همیشه نماینده معرفی می کند و این نماینده ها خودشان تجار بودند مثلًاً علی 
رضایی، قاسم لاجوردی و...  منظور این است که آن ها به جایی رسیده بود که اگرچه شاه جلوی 
فعالیت این ها را می گرفت و چندجا هم به آن ها حمله کرده بود. ولی در مجموع صاحبان صنایع 

می خواستند وارد سیاست شوند و از این طریق بر سیاست های اقتصادی اعمال نفوذ کنند. 
در دوره اول انقلاًب اسلاًمی با تصمیم شورای انقلاًب طبقه صنعتگر در بخش خصوصی 
به کلی از میان برداشته شد. نقش صنعتگران بخش خصوصی با ملی شدن از بین رفت و این 
به دلیل غلبه دیدگاه های چپ گرایان بود که با تفســیرهای افراطی و استفاده از جو انقلاًب  
صنایع را ملی کردند. تجار هم به تدریج دراثر اقداماتی که دولت انقلاًبی  کرد نقششــان روز 
به روز کمتر شد تا بعد از پایان جنگ تحمیلی وارد دوره ای می شویم که تا حدی گرایش به 
بازگشــت بخش خصوصی به قدرت اقتصادی مطرح شد. اما تجربه خصوصی سازی در ایران 
موفق نبود و درنهایت نتوانست یک طبقه جدیدی به وجود آورد. قرار بود برخی از صنعتگران 
قدیمی را به کشور برگردانند و کارخانه را به آن ها باز پس دهند اما بار دیگر فشار چپ گرایان 
جلوی این سیاست اقتصادی معطوف به رشد بخش خصوصی را گرفت. آن ها معتقد بودند که 
اگر مثلًاً محمود خیامی صاحب کارخانه ایران ناسیونال و دیگران برگردند گویی شاه و رژیم 

گذشته برگشته است. ولی تحقیقاتی که شد نشان داد که صنعتگران تعلق سیاسی به شاه 
نداشتند و در تلاًش نبودند قدرت سیاسی را در دست بگیرند. بعد از انقلاًب دیگر تحولی مهم 
در بخش صنعت خصوصی نداریم - یعنی تغییراتی که تحول صنعتی روی ساختار مالکیت 
دارد-  تا دهه 80 که دو اتفاق مهم افتاد که روی ماهیت مالکیت تأثیر داشت. دولت بسیاری 
از کارخانه هایی که قبلًاً مصادره شده بود و در دست وزارت صنایع بود به عنوان بدهی خودش 
به صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی داد و اینجا با یک ساختار مالکیتی جدیدی 
مواجه شدیم که مالک واقعی بسیاری از کارخانه ها کارگران و کارمندان شدند اگرچه مدیریت 
آن در دســت دولت باقی ماند مانند صندوق بازنشســتگی،  و شرکت های شستا. بعد از این 
صنایع بنیادها هستند که به تدریج به خاطر اهداف رفاهی بعد از انقلاًب تأسیس شدند و برای 
فعالیت های رفاهی، غیر از منابع مردمی و دولتی، احتیاج به درامدهای برخی از صنایع داشتند. 
دولت به تدریج این ها را به بنیادها واگذار کرد که به تدریج بنیادها هم بزرگ شدند. این بنیادها 
همزمان کار رفاهی و اقتصادی انجام می دهند. یعنی تقریباً می توان یک نوع شبه دولت رفاه را 
هم در اینجا مشاهده کرد. اگر مالکیت بخش صنعت را نگاه کنیم یک ساختار مالکیتی داریم 
که اول شرکت های دولتی هستند، بعد بیشترین مالکین شرکت ها، شرکت های شبه دولتی 
هستند، بعد بنیادها هستند و بعد ما یک بخش خصوصی بسیار ضعیفی داریم که این بخش 
خصوصی هم میزان مالکیتش کم است و هم پراکنده است. بسیاری از صنایع دیگر که تحت 
عنوان خصولتی ها معروف شده اند که نه دولتی هستند به شکل قبلی و نه خصوصی هستند، 
و این موجب مشکلی شده که اقتصاد ما با آن روبروست. این ها دولتی نیستند مانند شرکت 
مس سرچشمه دولتی به این شکل که سازمان توسعه معادن که سی درصد سهام آن را دارد 
نمی تواند براحتی مدیرعامل آن را انتخاب کند چون سازمان تأمین اجتماعی نیز سهم قابل 
توجهی دارد و می تواند عضوی از هیئت مدیره را انتخاب کنند. اما تصمیم گیری نهایی و برنامه 

توسعه برای مدیرعامل به سبب پیچیدگی در وضع صاحبان سهام مشکل است.
 توسعه صنعت در ایران راهی جز روشن شدن وضع مالکیت شرکت ها ندارد. البته نام این 
وضعیت تسلط نئولیبرالیسم نیست. تاکید بر اینکه ما به سوی یک اقتصاد بازار با تسلط بخش 
خصوصی هستیم ما را از مشکل و مسئله یابی واقعی در اقتصاد ایران دور می کند. اما مطالعه 
آنچه این وضعیــت را به وجود آورده بدون توجه به نظرات چپ گرایان در برهه های مختلف 

تاریخی، به ویژه بعد از انقلاًب ممکن نخواهد شد. 
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مقدمه  
مفاهیم و چارچوب های تحلیلی مهم ترین ابزار »عالمان« برای 
فهم جهان و مکانیزم های آن هستند. این انگاره های ذهنی اعتبار 
خود را از واقعیتی می گیرند که در ابتدا اندیشمندان با آنها »مواجهه 
بی واسطه« دارند. عالمان برای فهم وجوه مختلفِ این واقعیت ها و 
تبدیل کردن آنها به ابژه هایی برای مطالعه و تأمل، تلاًش می کنند 
مواجهه خود با واقعیت را زبان بخشیده و به آنها حیات ذهنی بدهند. 
اما پس از اینکه این انگاره های ذهنی حیات مادی خود را یافتند، 
چنانچه مدام به صیقل واقعیت تن ندهند، به سان »طرحواره هایی 

شناختی« عمل می کنند که خود را به واقعیت تحمیل می کنند.
از آنجا که بخش عمده ای از درآمد دولت در ایران از فروش نفت به 
دست می آید، اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان، دولت ایران را در رده 
دولت های رانتی دسته بندی کرده اند. از این رو بهره گیری از نظریه ای 
کارآمد ضروری می نماید. این مقاله تلاًش دارد ابتدا منظومه فکری 
رانت و همبسته های آن را آنچنان که در مقالات و کتب فارسی زبان 
 به چاپ رسیده، ترسیم نماید و سپس به استخراج »اصول بدیهی
کند از  « این »منظومه اندیشــگی« بپردازد. در نهایت تلاًش می
یازی به مدلی  رهگذر نقد این »اصول بدیهی« راه را برای دســت
کارآمدتر برای مطالعه اثرات اجتماعی اقتصاد رانتی در ایران همواره 

.نماید
ضمن مطالعه 44 مقاله در رشــته های مختلــف و مربوط به 
دهه های 70 تا 90 ه.ش درباره رانت و همبســته های آن می توان 
چنین تصویری منعکس شده نظریه دولت رانتی در مقالات و کتب 

فارسی زبان را اینچنین ترسیم کرد؛
»دولتی که بخش اعظمی از درآمدش از رانت به دست می آید، 
دولت رانتیر نــام دارد. دولت ایران نیز به روایت هایی از اواخر دهه 

30 هجری شمسی و با روایتی متقن تر از اوایل دهه 50 به عنوان 
دولتی رانتی محسوب می شود. درآمد اصلی چنین دولتی از فروش 
نفت خام به دست می آید، در نتیجه نیازی به گرفتن مالیات از مردم 
ندارد و به همین خاطر بربالای جامعه سرگردان بوده، حاجتی به 
نمایندگی مردم برای تداومش نمی بیند و ازاین رو مستقلًاً دست به 
اعِمال حاکمیت می زند. چنین دولتی در اقتصاد دخالت می کند و 
با اعمال کنترل بر واردات، ایجاد صنایع ناکارآمد را سبب می شود. 
هرکــس را که بخواهد بر صدر می نشــاند و بــا ایجاد تبعیض در 
فرصت های کســب ثروت )ارائه اســناد و امتیازات خاص( روحیه 
رانت جویــی را در جامعه دامن می زند. ازایــن رو روحیه کارآفرینی 
و تولید از بین می رود و فســاد و رشــوه خواری در جامعه فراوان 
می شــود. بدین ترتیب برخی از نظریه پردازان با آمار و ارقام نشان 
داده اند که کشورهای رانتی دچار »نفرین منابع« شده اند و وجود 
منابع عظیم طبیعی مانعی برســرراه توسعه آنهاست. این تصویر 
دولت رانتی اســت که تقریباً تمامی نویسندگانی که در این باره 
قلم زده اند، در نوشــته های خــود آن را به خواننده ارائه می دهند. 
اگرچه زبان این نویسندگان متفاوت است و هریک تا حدی با ارائه 
شــواهدی از رشته خود )اقتصاد، علوم سیاسی یا علوم اجتماعی( 
سعی دارد سندیت آن را نشــان دهد، تصویر کلی ارائه شده ثابت 

است.«

استخراج اصول موضوعه  
بــه طور کلی در وارســی مقــالات متعدد در حــوزه رانت و 
همبســته های آن می توان منظومه ای از مفاهیم به هم مرتبط را 
مشاهده کرد. این مفاهیم در کنار همدیگر »منظومه ای اندیشگی« 
ارائــه می کنند به صورت یــک »طرحواره شــناختی« در ذهن 
نویسندگان و مخاطبان حضور دارد و دارای اصول موضوعه ای است 
که کاملًاً بدیهی انگاشــته می شوند. این اصول موضوعه در تمامی 
مقالات فارســی زبان مربوط به رانت و دولت رانتی تکرار شده اند و 
به عنوان شــالوده ای عمل می کنند که تمامی نتایج نهایی و نیز 
پیشنهادهای نویسندگان برای مواجهه با چنین وضعیتی بر آنها 

استوار است.

دولت رانتی از جامعه مســتقل است: اولین »اصل 1
موضوعه« در این »منظومه اندیشگی« عبارت است 
از اینکه »دولت رانتی از جامعه مستقل است«. این گزاره به زبانهای 
مختلف در تمامی بحث های مربوط به دولت رانتی مورد توجه قرار 
گرفته و به آن اشاره شده است. کاتوزیان به عنوان یکی از اولین ها 
بیان می دارد که »...در یک کلاًم، این پول ]درآمد ناشــی از رانت[ 
مالیات دهندگان نیست تا دولت در مورد چگونگی خرج کردن آن 
ملزم به پاسخگویی باشد«. این ایده ریشه در بحث های اولیه دولت 
رانتی دارد که توسط حازم ببلاًوی و حسین مهدوی ارائه گردیده 

دولتی رانتی و ارتباط آن با جامعه
نظریه دولت رانتی؛ آیا مالیات می تواند راهگشا باشد؟

حمیدرضا غریبی
دکترای جامعه شناسی مسائل 

اجتماعی ایران

چرا باید خواند:
اقتصاد رانتی و دولت 
رانتی از شکل گیری تا 

امروز موضوع مورد 
بحث این مقاله است؛ 

اگر شما هم به این 
موضوع علاقه دارید، 
توصیه می شود آن را 

بخوانید.

نکته هایی که باید بدانید

دولت رانتی در ایران نه تنها از جامعه مستقل نبوده، بلکه همواره دغدغه این را داشته که 	]
درآمد نفتی را به شیوه ای عادلانه و با کمترین آسیب اجتماعی و توسعه ای توزیع کند.

نظریه دولت رانتی طی سه دهه گذشته تحولات جدی ای را پشت سر گذارده و می توان دو 	]
موج متفاوت را با توجه به تجربیات دولت های گوناگون در آن تشخیص داد.

مطبوعات و رسانه ها به صورتی آزادانه دست به افشاگری درباره فساد و رانت خواری زده اند، 	]
اما نه تنها در کاهش میزان فساد تأثیری نداشته اند، بلکه حتی به کشفِ دقیق شبکه های فساد 

نیز کمکی نکرده اند.
از آنجا که دولت رانتی مالیاتی نمی گیرد، پس تعهدی هم نسبت به مردم احساس نمی کند و 	]

با نظر آنها هم کاری ندارد.
دولتی که بخش اعظمی از درآمدش از رانت به دست می آید، دولت رانتیر نام دارد. دولت 	]

ایران نیز به روایت هایی از اواخر دهه 30 هجری شمسی و با روایتی متقن تر از اوایل دهه ۵0 به 
عنوان دولتی رانتی محسوب می شود.
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درآمد اصلی دولت رانتیر از فروش نفت خام به دست می آید، در نتیجه نیازی به گرفتن مالیات از مردم ندارد و به همین خاطر بر بالای 
 دست به اِعمال حاکمیت می زند. چنین دولتی در 

ً
جامعه سرگردان بوده، حاجتی به نمایندگی مردم برای تداومش نمی بیند و ازاین رو مستقلا

اقتصاد دخالت می کند و با اعمال کنترل بر واردات، ایجاد صنایع ناکارآمد را سبب می شود.

و به بیانات مختلفی در مقالات فارســی زبان مربوط به این حوزه 
بارها تکرار شــده اســت. به عنوان مثال گفته می شود »هرچقدر 
دولت رانتی بیشتر به منابع رانتی متکی باشد، میزان استقلاًل آن 
از جامعه بیشتر می شود« یا اینکه چنین دولت هایی »به مالیات هایی 
که از سوی مردم پرداخت می شود، وابسته نیستند«. برخی دیگر 
به نقــل از کایرن چودری، فیلیپ راوکینز و حازم ببلاًوی اشــاره 
می کنند که دولت های رانتی »توافقی نانوشته بین مردم و حکومت 
شکل می گیرد مبنی بر اینکه آنها از نمایندگی دست می کشند و 
در عوض مالیات نمی دهنــد.« این عبارت در واقع پیش فرضی بر 
استقلاًل دولت رانتی از جامعه است. یعنی از آنجا که دولت رانتی 
مالیاتی نمی گیرد، پس تعهدی هم نسبت به مردم احساس نمی کند 
و با نظر آنها هم کاری ندارد. نویسنده ای دیگر شعار »عدم دریافت 
مالیات در مقابل عدم وجود نمایندگی« را جزء اساسی رانتیریسم 
می دانــد و نتیجه می گیرد که چنیــن توافقی منجر به »تحکیم 
پایه های قدرت و سلطه هرچه بیشــتر دولت رانتی« می شود. در 
واقع گویی دولت رانتی نه تنها حیاتی مستقل از جامعه دارد، بلکه به 

واسطه توافقی نانوشته سلطه خود را مشروعیت می بخشد.

رانت درآمدی اســت که بدون زحمت به دســت 2
می آید: در مقالات فارسی زبان، هرجا از رانت جویی و 
کسب رانت صحبت می شود، آن را پول بادآورده ای خطاب می کنند 
که دولت رانتی برای بدســت آوردن آن تلاًش زیادی نمی کند و 
افرادی کــه اصطلاًحاً رانت جو یا رانت خوار نامیده می شــوند، نیز 
برای بدســت آوردن آن کار خاصی انجام نمی دهند و تنها در یک 
شرایط غیررقابتی آن را به دست می آورند. ازاین رو این افراد به خرج 
کردن بی رویه آن می پردازند و لذا روحیه تلاًش و سخت کوشــی 
از جامعــه رانتی رخت برمی بندد. به عنــوان مثال رانت درآمدی 
دانسته می شوند که »بدون تلاًش به دست می آید« و برای تبیین 
تفاوت »سودجویی« با »رانت جویی« بر شکل گیری سودجویی در 
بازار و وضعیت رقابتی انگشت گذاشته می شود، درحالی که زمین 
رانت جویی »وضعیت اقتصــادی غیربازاری و غیررقابتی می داند« 
پنداشته می شــود. نویسنده ای دیگر به نقل از گزارشی از مقامات 

آمریکایی درآمد نفت را »بی زحمــت« خطاب می کند و دیگری 
بر مصرف بدون فکر و راحت رانت توســط کســانی که این »پول 

بی زحمت« را به دست آورده اند، تأکید دارد.

عدم مطبوعات آزاد و گسترده: یکی دیگر از اصول 3
موضوعه این اســت که درصورت وجود مطبوعات 
آزاد و گسترده می توان از رانت جویی و رانت خواری جلوگیری کرد. 
مقاله ای براین باور است که در کشوری توسعه نیافته به دلیل عدم 
وجود »کنترل دموکراتیک« یعنی »آزادی گســترده مطبوعات و 
رسانه های جمعی« رانت ها به فساد اداری-مالی تبدیل می شوند. 
دیگری نیز »وجود جامعه مدنی را برای دولت رانتی غیرضروری« 
می داند و بدین ترتیب تلویحاً اشــاره می کند که در صورت ایجاد 
جامعه مدنی باز و آزاد، فســاد در چنیــن جوامعی کمتر خواهد 
شد. اغلب نویســندگان دراین باره به بحث درباره جامعه مدنی و 
دموکراسی پرداخته اند و تلویحاً نشان داده اند که چنین دولت هایی 
با آزادی خواهی فاصله ای دیرینه دارند. بحث درباره جامعه مدنی و 
دموکراســی آن چیزی است که اصل بدیهی »مطبوعات غیرآزاد 
و محــدود« را به اصل بدیهی »اســتقلاًل دولت رانتی از جامعه« 

متصل می کند.

کلی گویی و ملغمه سازی مفهومی: یکی از ویژگی های 4
بــارز مقالاتی که در این حوزه نگاشــته شــده اند، 
کلی گویی و به هم بافتن مفاهیمی اســت که در میان عامه مردم 
معنایی نزدیک به همدیگر دارند. این ویژگی را نمی توان به عنوان 
یک اصل موضوعه در نظر آورد، اما روشی است که در اکثر مقالات 
این حوزه به چشــم می خورد. به عنوان مثال آنجا که بحث درباره 
»اســتقلاًل دولت رانتی از جامعه« مطرح می گردد، شاهد به کار 
بردن مفاهیمی از قبیل »توسعه نیافتگی«، »استبداد« و... هستیم. 
گویی اســتبداد مفهومی »همه جاحاضر« اســت که هرچیزی را 
می تــوان با آن تبیین کرد. این کلی گویی ها و ملغمه ســازی های 
مفهومــی هنگامی که دربــاره اصل دوم )رانت معــادل با درآمد 
بی زحمت( صحبت می شود به اوج می رسند. واژه های بسیاری که 

 اگرچه رانت جویی 
فعالیتی »کم زحمت 
و پرسود« دانسته 

شده اما به باور 
من، رانت جویی 

عملی کاملًا 
عقلانی است، بدین 

ترتیب که افراد 
به دنبال افزایش 
سود و کاهش 

هزینه هستند. 
رانت جویی حاصل 

کمیابی در آن 
چیزی است که 
رانت جو آن را 

می جوید. به همین 
خاطر، رانت جو 
بایستی بتواند 

تمامی فعالیت های 
رانت جویانه خود 
را از دید دیگران 
و به ویژه از دید 

رقیبان خود پنهان 
دارد 

دولت رانتی از 
لحاظ سیاسی از 
جامعه مستقل 

است

رانت، درآمد 
بی زحمت است

رانت خواری

انحصار

فساد

استبداد 
شرقی

آقازاده ها

رشوه خواری

توسعه نیافتگی

بستری از کلی گویی و ملغمه سازی مفهومی در مقالات

عدم وجود 
رسانه ها و 

روزنامه های آزاد
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هریک بایستی جداگانه مورد واکاوی قرار گیرند، در کنار همدیگر 
و بدون تفکیک دقیقِ عالمانه مورد اشــاره قرار می گیرند. از جمله 
این مفاهیم می توان به »فساد«، »رشــوه خواری«، »پارتی بازی«، 

»آقازاده ها«، »رانت خواری«، »انحصارطلبی« و... اشاره کرد.
بدین ترتیب می توان این »منظومه اندیشگی« را به صورت شکل 
شماره زیر ترســیم کرد. علی رغم اینکه اصول موضوعه یاد شده 
مخرج مشترک دیدگاه های اندیشمندان مختلف با رشته های متنوع 
در این حوزه است، محورهای یادشده در طول زمان ثابت مانده اند، 
تاجایی که مقالات اخیرتر در واقع خلاًصه ای از مقالات قدیمی تر 
را شــامل می شوند. این ماندگاری نشان دهنده این است که نوعی 
»منظومه اندیشگی« برای مدتی طولانی در ذهن نگارندگان حضور 

داشته و همچنان به حیات خود ادامه می دهد.
این منظومه ذهنی به سان »طرحواره ای شناختی1« عمل می کند. 
طرحواره ها چارچوب های ذهنی هســتند که ما را در سازماندهی 
اطلاًعات یاری می رسانند. طرحواره های شناختی به ما می گویند 
کــه در جهان پیرامون خود به چه چیزهایی توجه کنیم و چگونه 
داده های اطرافمان را بــرای ورود به ذهن رمزگردانی نماییم. این 
ســاختارهای ذهنی حتــی بازیابی اطلاًعــات از حافظه را تحت 
تأثیــر قرار می دهند، بدین ترتیب که تنها اجازه بازیابی اطلاًعاتی 
را می دهند که با آنها همخوان باشــند. به بیــان دیگر، هنگامی 
که طرحواره ای شــکل می گیرد، هر بــار از طریق تأثیرگذاری بر 
فرآیندهای بنیادین روان شناختی یعنی »توجه2«، »رمزگردانی3« و 
»بازیابی4« بر صحت و سندیت خود مهر تأیید می زند ولذا در برابر 
تغییر مقاوم تر می شود. ازآنجاکه مهم ترین ویژگی های طرحواره ها 
»ماهیت خودتأییدکنندگی5« و نیز »پیشگویی خودکامبخش6« 
آن هاست، همواره وجوهی از واقعیت را نادیده می گیرند تا بتوانند 
ســندیت خود را اثبات کنند. ازاین رو به تعبیر نگارنده این سطور، 

»طرحواره ها واقعیت را می خورند تا پروار شوند«.
اغلبِ نگارنــدگان، این »طرحواره شــناختی« را تقریباً بدون 
هیچ کم و کاســتی پیش فرض گرفته انــد و بقیه بحث های خود 
را بر آن اســتوار کرده اند. اما ازآنجاکه کلی و مبهم بودن، یکی از 
مهم ترین ویژگی های »طرحواره های شناختی« است، نویسندگان 
از کلی گویی و ملغمه سازی مفهومی ناگزیر می شوند. طرحواره سازی 
یک مکانیزم ذهنی است که زندگی بدون آن ممکن نیست. چراکه 
طرحواره ها بخشی از فرآیندهای خودکار ذهنی به حساب می آیند. 
ذهن انســان ها بر اســاس دو نوع عمده از فرآیندهای شناختی و 
هیجانــی عمل می کند که عبارتنــد از »فرآیندهای خودکار7« و 
»فرآیندهای کنترل شده8«. بهره گیری از مثال رانندگی می تواند ما 
را در فهم این مفاهیم بیشتر یاری کند. هنگام یادگیریِ رانندگی، 
تمرکــز و توجه زیادی نیاز داریــم و در واقع درگیر یک »فرآیند 
کنترل شده« هستیم، اما پس از اینکه با تکرار و تمرین به راننده ای 
حرفه ای بدل شویم، دیگر برای انجام اعمالِ مختلفِ رانندگی، نیازی 
به فکر کردن نداریم ولذا درگیر »فرآیند شناختی خودکار« هستیم

نقد اصول موضوعه  
طرحواره های شناختی چون بدیهی انگاشته می شوند، به سان 
فرآیندهای خودکار عمل می کنند. اما نکته اینجاست که ابزارهای 
اصلی در دســت عالمان )scientists( واژه ها و مفاهیم هستند 
و نمی توان آنها را با اســتفاده از فرآیندهای خودکار شــناختی به 

کار برد. اســتفاده از واژگانی مانند »وارسی«، »واکاوی«، »مداقه«، 
»تأمل« و... که با کار عالمانه همنشــین هستند، همگی مستلزم 
توجه دقیق و بهره گیری از »فرآیندهای شــناختی کنترل شده« 
انــد. ازاین رو در ادامه قصد داریم هریک از اصول بدیهی مربوط به 

طرحواره شناختی یاد شده را مورد مداقه قرار دهیم.

تعریف دقیــق و مصرح: عــدم تعریــف دقیق و 1
ملغمه ســازی مفهومی بســتری اســت که رشد و 
شکل گیری چینن طرحواره شناختی ای در آن گریزناپذیر خواهد 
بود. به عنوان مثال مقاله ای بر این باور است که »گسترش تخلفات 
اقتصادی و سوء اســتفاده های اشخاص پرنفوذ و وابستگان ایشان 
که اینک مسأله »آقازاده ها« یا »رانت خواری و رانت سازی« نامیده 
می شــود...«. بدین ترتیب هیچ تفکیک مشخصی بین روش های 
مختلف فســاد رخ نمی دهد. همه این اسامی را می توان در جامعه 
شناسی انحرافات، زیر عنوان جرائم یقه سفید طبقه بندی کرد، اما 
فرآیند شکل گیری و مواجهه با هریک کاملًاً متفاوت است. در اینجا 
معلوم نیســت آقازاده دقیقاً چه کسی است. آیا همه رانت خوارها 
آقازاده انــد؟ به عنوان مثال از میان افرادی که در شــبکه پیچیده 
اختلاًس بزرگ 3000 میلیاردی دســت داشــتند، واقعاً چند نفر 
آقــازاده بوده اند؟ چند درصد از کارمندان بانک ها، شــهرداری ها، 
دادگاه ها و... که در موقعیت رانت خواری و رشوه گرفتن قرار دارند، 

آقازاده هستند؟
تعریفِ دقیق، اولین گام کار عالمانه است. عدم تعریف دقیق خود 
نشان از این دارد که این چارچوب معرفتی ترسیم شده، کارکردی 
کلیشه ای و نه عالمانه دارد. تعریفِ یک واژه بایستی بتواند به ترسیم 
مرز معنایی آن بپردازد. از آنجا که ذهن انسان دارای ویژگی ذاتی 
امســاک گری اســت و هیچ واژه ای را برای اشاره به دو مفهوم )یا 
بیشتر( به کار نمی گیرد، در کار عالمانه توجه به اینکه هر واژه دقیقاً 
به چه مصداق هایی اشاره دارد و چه مصداق هایی را از دایره شمول 

خود خارج می سازد، اهمیتی دوچندان می یابد.

رانت جویــی؛ کاری تمام وقــت و با ریســک بالا: 2
رانت جویی فعالیتی »کم زحمت و پرســود« دانسته 
شــده که طرفداران زیادی پیدا کرده؛ بر این اســاس به باور من، 
رانت جویی عملی کاملًاً عقلاًنی است، بدین ترتیب که افراد به دنبال 
افزایش سود و کاهش هزینه هستند. رانت جویی حاصل کمیابی 
در آن چیزی اســت که رانت جو آن را می جوید. به همین خاطر، 
رانت جو بایســتی بتواند تمامی فعالیت های رانت جویانه خود را از 
دید دیگران و به ویژه از دید رقیبان خود پنهان دارد. او همچنین 
بایستی به لطایف الحیل و با بازی کردن نقش های بسیار پیچیده 
تشخیص دهد که الان از چه رانتی بایستی بهره ببرد. گوش بزنگی و 
جستجوی اطلاًعات مفید از میان دسته های بزرگ اطلاًعات از دیگر 
ویژگی های یک رانت جو به حساب می آید. بنابراین رانت جویی اصلًاً 
مفت خوری نبوده و یک کار تمام وقت و با ریســک بالا به حساب 
می آید که فرد بایستی همواره توانایی بازی کردن نقش های متعدد 
را دارا باشد. چنین فردی مرتکب عملی به غایت عقلاًنی می شود، 
زیرا زحمتی فکری با ریسک بالا انجام می دهد تا به رانت اقتصادی 
یا اطلاًعاتی ارزشمندی دست یابد. ازاین رو نمی توان درآمد ناشی 
از رانت در ســطح خرد جامعه را پولی بــادآورده خطاب کرد که 

اینکه گفته شود 
»دولت رانتی در 
ایران در جهت 
منافع جامعه 

گام برنمی دارد« 
تنها در صورتی 
پذیرفته است که 

مصداق مشخصی 
از یک برنامه مدون 
حاکمیتی در دست 
باشد تا نشان دهد 

دولت در جهت 
منافع جامعه گام 
برنداشته است. 

در حالی که چنین 
مصداق هایی اگر 
هم وجود داشته 

باشند، با نقدهای 
درون حاکمیتی 
بسیاری روبرو 

بوده اند
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اولین سال های پیوستن ایران به جرگه کشورهای رانتی، شاهد جنبش های آزادی خواهانه هستیم، تا 
اینکه در نقطه اوج آن در سال 135۷ ساختار سیاسی در ایران به کلی دگرگون می شود. پس از آن نیز تا 
تثبیت ساختار سیاسی جدید، یعنی اواخر دهه 60 تنش ها ادامه داشته است.

دارندگانش، بی حساب و کتاب آن را خرج می کنند و ارزشی برای 
آن قائل نیستند. نگاهی به لیست بلند بالای فعالیت های اقتصادی 
رانت خوارانی مانند ب.ز و ش.ج خود نشــان دهنده این اســت که 
نمی توان آنها را »مفت خور« نامید. از قضا ایده دیگری که می تواند 
مورد سنجش قرار گیرد این اســت که اتفاقاً چون درآمد رانت با 
سختی و در شــرایط رقابت آمیز خیلی شدیدی به دست می آید، 
رانت جویان هرچه سریع تر تلاًش می کنند آن را به چرخه اقتصاد 
بیندازند تا از ســویی پولشویی کرده باشــند و از دیگر سو درآمد 
پرریسک رانتی را به سرمایه ای برای کارهای با ریسک کمتر تبدیل 

نمایند.

رسانه های آزاد و رانت خواری: »عدم آزادی گسترده 3
مطبوعات و رســانه های جمعی« یکــی از »اصول 
موضوعه«ای است که هرچند به این وضوح در جایی بیان نمی شود، 
اما تلویحاً در مقالات متعدد مورد توجه قرار می گیرد. معنای منطقی 
چنین اصلی این است که در صورت وجود مطبوعات و رسانه های 
جمعی می توان جلوی فســاد مالــی اداری را گرفت. با این حال، 
افشاگری ها درباره اختلاًس 3000 هزار میلیاردی نتوانست مشکلی 
را حل کند. وقتی افشاگری صورت می گیرد مفسدان اقتصادی مالی 
و اداری راهی نیز برای پنهان ساختن پیدا می کنند. نکته دیگر اینکه 
گفته می شود »عدم وجود رسانه های آزاد یکی از علل فساد مالی و 
اداری« است. درحالی که عکس آن منطقی تر می نماید؛ یعنی »فساد 
مالی و اداری یکی از علل عدم وجود رسانه های آزاد« است. در اینجا 
به نظر می رسد طرحواره یادشده دچار تحریف رابطه دو متغیر شده 
و رابطه »همزمانی« را به عنوان رابطه »علی« مدنظر قرار داده است، 
در حالی که شاید علت سومی، هردو را باعث شده باشد. نکته دیگر 
اینکه بسیاری از اصحاب فساد می توانند خبرنگار، گزارشگر، روزنامه 
و... را نیز بخرند تا به نفع آنها خبرسازی کرده و گناه را بشویند. یکی 
از مثال های بارز در این زمینه، ماجرای وجود فساد در فوتبال ایران 
بود. برنامه جنجالی »90« )تنها برنامه تلویزیون ایران که سال ها 
مخاطب میلیونی داشت( دست به افشاگری زد و بسیاری از مربیان، 
بازیکنان و دست اندرکاران در این برنامه از تجربیات خود گفتند و 
اینکه شبکه ای از فساد به صورتی گسترده در فوتبال حضور دارد. 
حتی کار به مجلس شورای اسلاًمی کشیده شد، اما در نهایت پرونده 
فساد در فوتبال ایران حل نشده باقی ماند. گویی شبکه های فساد 
مقاوم تر از آن هستند که با افشاگری های مطبوعاتی به محاق روند

مرز دولت و جامعــه: یکی از اصــول موضوعه در 4
طرحواره شــناختی بالا »اســتقلاًل دولت رانتی از 
جامعه« است. حاکمیت سیاســی در ایران دارای پیچیدگی های 
فراوان است و نمی توان آن را کل یکپارچه ای به حساب آورد. دولت 
به عنوان اصلی ترین خرج کننده بایستی مجلس و شورای نگهبان را 
راضی کند. بسیاری از سیاست ها در ایران نشاندهنده این است که 
اتفاقاً دولت گاهی بیش از آنکه باید، برای جامعه خرج کرده است. 
ارتباطات عجیب و بسیار پیچیده ای که بین نمایندگان مجلس و 
بدنه قوه اجرایی از یک سو و مردم از سوی دیگر برقرار است، امکان 

این جداسازی بین دولت و جامعه را ناممکن کرده است.
اینکه گفته شود »دولت رانتی در ایران در جهت منافع جامعه 
گام برنمی دارد« تنها در صورتی پذیرفته است که مصداق مشخصی 

از یک برنامه مدون حاکمیتی در دســت باشد تا نشان دهد دولت 
در جهت منافع جامعه گام برنداشــته اســت. در حالی که چنین 
مصداق هایی اگر هم وجود داشته باشند، با نقدهای درون حاکمیتی 
بسیاری روبرو بوده اند. این یعنی مجموعه حاکمیت نه تنها خود را 
وجود مستقلی نمی داند، بلکه دغدغه این را دارد که درآمد ناشی 
از رانت نفتی را با روش های علمی و با کمترین آسیب ممکن، در 

جامعه توزیع نماید.
مسئله حائز اهمیت دیگر اینکه، تقسیم بندی بین دولت و جامعه 
تنها در سطح تحلیلی صورت می گیرد و بایستی تنها در همان سطح 
باقی بماند. اندیشمندان برای فهم واقعیت بیرونی تلاًش می کنند 
در یک سطح تحلیلی و مفهومی دولت را از جامعه جدا کنند. اما 
بازگشت مجدد به سطحی عینی و عملیاتی، نیازمند ظرافت های 
بسیاری است که در این »منظومه اندیشگی« کمتر مورد مداقه قرار 
گرفته اند. برای مثال روشن نیست که دقیقاً مرز دولت از جامعه کجا 
تمام می شود. ازاین رو برای به نظر من برای فهم دقیق تر این بحث 
نیازمند باز کردن بابِ نوعی »نظریه دولت« هستیم، به گونه ای که 

بتواند به رابطه دولت و جامعه، مختص ایران، بپردازد.
فهم این بحث به ویژه برای تأمل در فسادِ درونِ ساختار رانتی 
اهمیتی اساسی دارد. کارمندی که از یک سو عضو شبکه ای رسمی 
به نام دولت اســت و از ســوی دیگر با تعدادی از همکلاًسی های 
سابق دانشــگاهی خود شبکه ای غیررســمی را تشکیل داده، به 
راحتی می تواند نقطه اتصال این دو شــبکه شده و در صورتی که 
خدمات، اطلاًعات یا اختیاراتی داشته باشد، آن ها را در شبکه )های( 
غیررســمی خود مبادله کند. اینجا دیگر نه پای جامعه و دولت و 
رابطه آنها باهمدیگر وسط است و نه می توان از قوم و خویش بازی و 
لابی گری سیاسی و رانت جویی صحبت کرد. طُرفه آنکه بسیاری از 
مفاسد یقه سفید در اینجا رخ می دهند؛ جایی که به خاطر تمسک 
بیش از حد به منظومه اندیشــگی یاد شده اصلًاً دیده نمی شود و 
کسی به آن توجهی نمی کند. این موضوع مصداق همان واقعیتی 
است که توســط یک »طرحواره شناختیِ بدیهی انگاشته شده«، 

خورده می شود.
مســئله دیگر رابطه »مالیات« و »رانت« است. استراتژی کلی 
گروه حاکم در دولت رانتی این دانســته شده است که »بخشی از 
ثروت هنگفت ناشی از رانت را میان جامعه توزیع می کند« و بدین 
ترتیب با ایجاد زیرساخت های رفاهی »سلطه و مشروعیت خود را 
گسترش می دهد«. طنز موجود در این »طرحواره شناختی« اینجا 
خود را به وضوح نشــان می دهد؛ اگر دولت رانتی درآمد را توزیع 
کند به دنبال سطله دانسته می شود و اگر آن را توزیع نکند در واقع 
دیکتاتور و خودکامه خوانده می شود. دراین لحظه نقطه ضعف این 
»منظومه اندیشــگی« به خوبی خود را آشکار می کند؛ ایده ای که 

»ابطال ناپذیر« و در عین حال »دوری« است.
به طورکلــی کارکرد این دولت، توزیع درآمد به صورتی عادلانه 
است و نه تنها دولت که نهادها و مردم نیز چنین انتظاری را از آن 
دارند. اساساً به همین دلیل برنامه نوشته شده است. اولین برنامه های 
توسعه در ایران تحت تأثیر درآمد نفت نوشته شده اند. تا آنجایی که 
اولین برنامه به دلیل تحریم نفتی ناشی از نهضت ملی شدن صنعت 
نفت شکســت خورد. بنابراین اتفاقاً دولت به محض اینکه درآمد 
نفتی به دست آورده، دست به کار توزیع عادلانه آن شده و این نه 
تنها خواستِ مجموعه حاکمیت در ایران، که خواست نخبگان بوده 
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و همچنان نیز هست. وجود شعارهایی مبنی بر خدمات رایگان در 
انقلاًب اسلاًمی ایران عمدتاً دال بر این موضوع هستند که چنین 

اندیشه ای در عمق نگاه ایرانیان وجود داشته و دارد.
برخی نیز در راســتای تأیید منظومه اندیشگی یادشده توزیع 
رانت را »مانــع هرگونه تنش گروه های منتقد بــا دولت رانتی« 
دانســته اند. اما واقعیت چیز دیگری را نشــان می دهد و آن اینکه 
در این مدت بارها شاهد تنش بوده ایم. در اولین سالهای پیوستن 
ایران به جرگه کشورهای رانتی، شاهد جنبش های آزادی خواهانه 
هستیم، تا اینکه در نقطه اوج آن در سال 1357 ساختار سیاسی 
در ایران به کلی دگرگون می شود. پس از آن نیز تا تثبیت ساختار 
سیاسی جدید، یعنی اواخر دهه 60 تنش ها ادامه داشته است. پس 
از آن نیز نیروهای منتقد همواره در صحنه سیاسی اجتماعی ایران 
حضور داشته اند و به روش های مختلف به ابراز وجود پرداخته اند. 
گاهی از طریــق انتخابــات )76، 80، 88 و 92(، گاهی از طریق 
جنبش های مدنی )اصلاًح طلبان، زنان، دانشجویان( و گاهی نیز از 
طریق تنش های خیابانی )وقایع 78 و 88( شاهد حضور منتقدین 
بوده و هســتیم. نگاهی به ســبک زندگی ایرانیان طی 20 سال 
گذشــته به خوبی نشان دهنده آن است که ازقضا آنها توانسته اند 
بخشی از مطالبات خود را به دســت آورند. لذا اینکه توزیع رانت 
را »مانــع هرگونه تنش گروه های منتقد بدانیم«، چندان پذیرفته 

نیست.
نکته طنزآمیز ماجرا این اســت که اگــر بخواهیم منطق این 
»منظومه اندیشگی« درباره رابطه بین نفت، دموکراسی و مالیات 
را تا انتها پیش ببریم، به این نتیجه می رسیم که رضاشاه که مالیات 
گیری می کرده رفتار دموکراتیکی داشــته، شــرکت نفت ایران-

انگلیس که سهم کمتری به ایران می داده )سهم ایران 16 به 200 
پوند بوده( در جهت پایه گذاری دموکراسی گام برمی داشته، دکتر 
مصدق پایه گذار »نفرین نفت« بوده و کنسرســیوم نیز که درآمد 

نفتی ایران را افزایش داده، متهم اصلی شناخته می شود.

نتیجه گیری  
مقاله های فارســی درباره »رانت« در بســتری از ملغمه سازی 
مفهومی صورت بندی شده، دولت رانتی را مستقل از جامعه نشان 
می دهند که به دلیل عدم دریافت مالیات از مردم عملًاً خود را ملزم 
به نمایندگی آنها و پاســخگویی به آنها نمی داند. از این رو هرکس 

را که بخواهمد برصدر می نشــاند. همچنین، با دخالت در اقتصاد 
و جامعه، روحیه فساد و رانت جویی را در جامعه می گستراند و به 
دلیل عدم وجود مطبوعات آزاد، این فساد از سطح و عمق بیشتری 
برخوردار می شود. مطالعه پیشِ رو تلاًش کرد نشان دهد که دولت 
رانتی در ایران نه تنها از جامعه مستقل نبوده، بلکه همواره دغدغه 
این را داشــته که درآمد نفتی را به شیوه ای عادلانه و با کمترین 
آسیب اجتماعی و توسعه ای توزیع کند. درآمد رانتی ناشی از چنین 
اقتصادی نیز عموماً به آســانی به دســت نمی آید، چراکه رقابتی 
شدید برای دستیابی به آن درجریان است. همچنین تجاربی وجود 
دارد مبنی براینکه مطبوعات و رسانه ها به صورتی آزادانه دست به 
افشــاگری درباره فساد و رانت خواری زده اند، اما نه تنها در کاهش 
میزان فساد تأثیری نداشته اند، بلکه حتی به کشفِ دقیق شبکه های 

فساد نیز کمکی نکرده اند.
تنها با نگاهی نه چندان عمیق به سبک زندگی ایرانیان طی 20 
سال گذشته می توان دریافت که امکان ندارد، با چارچوبی مفهومی 
به تحلیل پرداخت، که بیش از 50 سال تقریباً دست نخورده باقی 
مانده باشد. چنین چارچوبی که با وجود این همه تغییر در سبک 
زندگی، نوع لباس پوشیدن، تفریحات، ارتباطات واقعی و مجازی، 
فضاهای شهری و... همچنان دست نخورده باقی مانده، دیگر »نه 
عالمانه که عامیانه« است و متأسفانه بایستی پذیرفت که مقالات 
یادشده تنها به دنبال بازتولید »تفکر عامه« و نه »اندیشه ای عالمانه« 
بوده اند. این درحالی است نظریه دولت رانتی طی سه دهه گذشته 
تحولات جدی ای را پشت سر گذارده و می توان دو موج متفاوت را با 
توجه به تجربیات دولت های گوناگون در آن تشخیص داد. علی رغم 
تغییرات صورت گرفته، نظریه دولت رانتی »همچنان از شــماری 
از انگاره های موج نخســت بهره می برد«. اما ما همچنان شاهد آن 
هســتیم که این نظریه طی دو دهه و حتی پنج دهه گذشته در 
مقالات فارسی زبان تقریباً بدون تغییر باقی مانده و ازاین رو کارکرد 

علمی خود را از دست داده و نیازمند بازبینی است.
ضرب المثل هــا از جمله طرحواره ها و گزاره هایی هســتند که 
سالیان دراز دست نخورده باقی می مانند و در اغلب زمان ها کاربرد 
دارند. علت آن اســت که اولًا دوری و ابطال ناپذیرند و ثانیاً کلی و 
مبهم هستند. ازاین رو در هر دوره ای از زمان به مانند دالی هستند 
که در نهایت، مدلول خود را می یابند. هرچند ضرب المثل ها حاوی 
اطلاًعات اخلاًقی و فرهنگی ارزشــمندی اند، اما دانشــمندان آنها 
را بــه کار نمی گیرند، چون با مداقه به دســت نیامده اند. منظومه 
اندیشــگی ای که چندین دهه تغییرات در ایران و دیگر دولت های 
رانتی را نادیده می گیرد و همچنان به همان سیاقِ سابق به تبیین 
می پردازد، بایســتی مورد نقد و تأمل قرار گیرد تا اصلاًح شــده و 
به قامت زمانــه اش درآید و اگر تاب زمانه را نیاورد، عرصه را برای 

پارادایمی جدید باز کند.

پی نوشت ها
1.  Cognitive Schema
2.  Attention
3.  Encoding
4.  Retrieval
5.  Self-confirming Nature
6.  Self-fulfilling Prophecy
7.  Automatic Processes
8.  Controlled Processes
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و کنسرسیوم نیز 
که درآمد نفتی 
ایران را افزایش 

داده، متهم اصلی 
شناخته می شود
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دست اندازهای اروپایی شدن 
اصلاحات اقتصادی در آرژانتین، دردناک اما اجتناب ناپذیر

الیاس براهویی نژاد
مترجم

فقط در دو هفته، مردم در بوینس آیرس شاهد افزایش 
73 درصدی قیمت گوشت گاو بودند. قیمت کدو 140 
درصد افزایش یافت و رانندگان اوبر 60 درصد بیشــتر 
برای پر کردن باک ماشین های خود هزینه کردند. یک 

پدر می گوید دو برابر ماه گذشته برای پوشک کودک خود هزینه کرده است.
در آرژانتین، کشوری که تورم سرسام آوری دارد، مردم به پرداخت هزینه بیشتر برای 
تقریباً هرچیزی عادت کرده اند اما با رهبری رئیس جمهوری جدید این کشور، زندگی به 

سرعت در حال تبدیل شدن به چیزی حتی دردناک تر است.
19 نوامبر 2023، وقتی خاویر میلی به عنوان رئیس جمهور آرژانتین انتخاب شد، این 
کشور سومین نرخ بالای تورم در جهان را داشت و قیمت ها نسبت به سال قبل 160 درصد 

افزایش یافته بود. 
اما از زمانی که آقای میلی در تاریخ 10 دســامبر مسئولیت را به عهده گرفت، اوضاع 

بسیار وحشتناک تر شده است. ارزش پول آرژانتین به سرعت کاهش یافته است و قیمت ها 
به گونه ای سرسام آور افزایش یافته اند. حالا بسیاری از مردم این کشور با 46 میلیون نفر 
جمعیت، در مورد نحوه بقای کسب وکار یا خانواده خود در بحران اقتصادی عمیق تری که 

کشور در حال تحمل آن است، دل نگران هستند.
فرناندو گونزالز گالی، 36 ساله و معلم فلسفه دبیرستانی در بوینس آیرس می گوید: »از 

زمانی که میلی پیروز شد، ما همیشه نگران بوده ایم«.
آقای گالی سعی کرده است بدون اینکه وضعیت زندگی دو دخترش، که یکی 6 ساله و 
دیگری 18 ماهه است، بدتر شود، هزینه ها را کاهش دهد؛ او حالا نوع ارزان تری از پوشک را 
می خرد و تلاًش می کند پزوهای آرژانتینی خود را قبل از اینکه ارزش آن ها بیشتر کاهش 
یابد، خرج کنــد. او می گوید: »به محض اینکه حقوقم را دریافت می کنم، هر چیزی که 

می توانم می خرم«.
ناهوئل کارباخو، 37 ساله، صاحب مغازه ای مدرن در بوینس آیرس، می گوید که مانند 
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اکثر آرژانتینی ها، او به افزایش های منظم قیمت عادت کرده بود اما هفته گذشته خیلی 
فراتر از آنچه حتی او عادت و انتظارش را داشت، بالا رفت.

از زمانی که آقای میلی پیروز شد، قیمت استیک درجه یک 73 درصد افزایش یافته و 
به 14.580 پزو، تقریباً 18 دلار، برای هر کیلوگرم، رسیده است؛ یک جعبه پنج کیلوگرمی 
کدو از 6.500 پزو به قیمت 15.600 پزو رسیده است و قیمت آووکادوها 51 درصد بیشتر 
از ابتدای این ماه قیمت گذاری شده است. آقای کارباخو می گوید: »هیچ راهی برای تطبیق 

دستمزدها و درآمدهای مردم با این سرعت افزایش قیمت ها وجود ندارد«.
مانوئل آدورنی، سخنگوی آقای میلی، می گوید که تسریع تورم نتیجه اجتناب ناپذیر 
اصلاًح نهایی اقتصاد منحرف آرژانتین اســت. او اضافه می کند که: »ما با شمار زیادی از 
مشکلاًت و مسائل حل نشده روبرو شده ایم که باید شروع به رسیدگی به آن ها کنیم. قطعاً 

ما ماه هایی با تورم بالا را تجربه خواهیم کرد.«
آقای میلی به آرژانتینی ها هشــدار داده است که برنامه های او برای کوچک تر کردن 
دولت و بازسازی اقتصاد در آغاز »دردناک« خواهد بود. او در نخستین سخنرانی خود گفت: 
»ترجیح می دهم حقیقتی ناخوشایند را به شما بگویم تا دروغی راحت«. او این را هم گفت 

که می خواهد مدل »انحطاط« کشور را پایان دهد.
اقتصاد آرژانتین سال ها گرفتار بحران بوده است و تورم مزمن، فقر رو به افزایش و ارزی 
که به شــدت افت کرده اســت، نتایج این بحران بوده اند. این آشوب اقتصادی راه را برای 
ریاست جمهوری آقای میلی هموار کرد؛ یک چهره سیاسی رادیکال که سال ها به عنوان 
اقتصاددان و کارشناس تلویزیونی علیه آنچه او سیاستمداران فاسدی می نامید که اقتصاد را، 

اغلب به نفع شخصی خود، نابود کرده اند، سخن می گفت.
او در کارزار انتخاباتی خود، قول داد که با اره برقی به هزینه ها و مقررات دولتی حمله 
کند و حتی در تجمعات، واقعاً اره برقی به دست گرفت. پس از پیروزی آقای میلی، افزایش 

قیمت ها در نتیجه انتظارات در مورد سیاست های جدید او شروع به تسریع کرد.
دولت چپ گرای قبلی با روش هایی مثل کنترل های پیچیده ارزی، یارانه های مصرفی و 
سایر اقدامات برای بالا بردن ارزش رسمی پزو و پایین نگه داشتن چندین قیمت کلیدی به 
صورت مصنوعی، از جمله قیمت گاز، حمل ونقل و برق، سعی در کنترل اوضاع داشت. آقای 
میلی قول داده است که همه این ها را لغو کند و وقت را برای این کار تلف نکرده است. آقای 
میلی دو روز پس از در اختیار گرفتن قدرت، شروع به کاهش هزینه های دولتی، از جمله 
یارانه های مصرفی کرد. او همچنین ارزش پزو را 54 درصد کاهش داد و نرخ تبادل دولتی 

را به ارزش گذاری بازار بسیار نزدیک کرد.
اقتصاددانان می گویند که چنین اقداماتی برای حل مشکلاًت مالی بلندمدت آرژانتین 
ضروری بودند. اما این اقدامات رنج کوتاه مدتی را به شکل تورم سریع تر و بالاتر به همراه 
آوردند. برخی تحلیل گران در نظر نگرفتن سیاست های لازم برای فقیرترین آرژانتینی ها را 
مورد انتقاد قرار می دهند. طبق داده های دولتی در ماه نوامبر، قیمت ها 13 درصد نسبت به 
اکتبر افزایش یافتند. تحلیل گران پیش بینی می کنند قیمت ها در ماه جاری )دسامبر( 25 
تا 30 درصد دیگر افزایش خواهد یافت و برخی اقتصاددانان پیش بینی می کنند که از حالا 
تا فوریه، افزایشی 80 درصدی در قیمت ها رخ بدهد. این پیش بینی ها را سانتیاگو مانوکیان، 

اقتصاددان ارشد در Ecolatina، یک شرکت مشاوره اقتصادی ارائه داده است.
این پیش بینی ها تا حدی به دلیل افزایش چشمگیر قیمت های گاز است که از 7 دسامبر 

تا 13 دسامبر 60 درصد افزایش یافته است و تأثیری تدریجی بر اقتصاد دارد. 
کاهش ارزش پول، فوراً محصولات وارداتی مثل قهوه، دستگاه های الکترونیکی و گاز را 
گران تر کرد؛ زیرا قیمت آن ها به دلار آمریکا محاسبه می شود. برای مثال، اشتراک ماهانه 
نتفلیکــس در آرژانتین یک روز پس از کاهش ارزش پــول، 60 درصد افزایش یافت. از 
سوی دیگر برخی از تولیدکنندگان داخلی، از جمله کشاورزان و دامداران، ترغیب شدند 
که قیمت های خود را با هزینه های در حال افزایششــان همسو کنند و در نتیجه، قیمت 

محصولات داخلی نیز تحت تأثیر قرار گرفت. 
بــا تورم مزمن بالا، اتحادیه های کارگری اغلب برای افزایش قابل توجه حقوق مذاکره 
می کنند تا از تورم پیشــی بگیرند؛ با این حال این افزایش های دســتمزد به ســرعت با 
افزایش های ســریع قیمت بی اثر می شــود. علاًوه بر این، کارگران غیررسمی، که شامل 

گروه هایی نظیر پرستاران بچه و دست فروشان می شوند و تقریباً نیمی از اقتصاد آرژانتین را 
تشکیل می دهند، از این افزایش دستمزدها بهره مند نمی شوند. 

آقای میلی، رئیس جمهور آرژانتین با یک فرمان اضطراری نقش دولت را در اقتصاد به 
شدت کاهش داد و شمار زیادی از مقررات را حذف کرد و با این کار، گام بزرگ بعدی خود 

را برای بازسازی دولت و اقتصاد آغاز کرد.
این اقدام، دولت را از تنظیم بــازار اجاره املاًک و تعیین حدود برای کارمزدهایی که 
بانک هــا و بیمه گران سلاًمت می توانند از مشــتریان دریافت کنند، منع می کند؛ قوانین 
کار را برای تســهیل در اخراج کارگران تغییر می دهد و همچنین محدودیت هایی برای 
اعتصاب ها وضع می کند و شرکت های دولتی را به شرکت های سهامی تبدیل می کند تا 
بتوانند خصوصی سازی شوند. بسیاری از تحلیل گران حقوقی بلاًفاصله تعارض این فرمان را 
با قانون اساسی زیر سوال بردند و گفتند که آقای میلی در تلاًش است تا کنگره را دور بزند.

پس از اعلاًم این تغییرات، مردم سراسر بوینس آیرس، با کوبیدن به قابلمه ها به خیابان ها 
ریختند تا نارضایتی خود را نشان دهند. یکی از آن ها خسوسا اورفلیا پرالتا، یک بازنشسته 
73 ساله، است. او نگران این بود که افزایش قیمت ها، هزینه مراقبت های بهداشتی مناسب 
را برای خود و همسرش بیش از حد گران کند. علی رغم مشکلاًت شدید ستون فقرات، او 
با استفاده از واکر به خیابان آمد تا عصبانیت خود را نشان دهد. او گفت: »]غیر از اینجا[ 

کجا باید باشم؟«
آقای میلی در تلاًش است تا با تهدید به لغو طرح های رفاهی و جریمه هر کسی که در 
تظاهراتی که جاده ها را مسدود می کند، شرکت کند، اعتراضات را سرکوب کند. گروه های 
حقوق بشر به طور گسترده چنین سیاست هایی را به دلیل محدود کردن حق اعتراض به 

صورت مسالمت آمیز مورد انتقاد قرار داده اند.
در این روزها، اغلب مردم آرژانتین در تلاًشــند تا راهــی برای برآورده کردن نیازهای 
معیشتی خود در شرایطی که بیشتر شبیه به یک دوره درسی پیچیده در علم اقتصاد و 
همزمان یک مسابقه شتابزده برای خرید قبل از بالارفتن دوباره قیمت ها به نظر می رسد، 
بیابند. رابرتو نیکولاس اورمنیو، صاحب فروشــگاهی کوچک واقع در مرکز شهر بوینس 
آیرس، می گوید: »همواره می گویم که گویی در دانشگاه هستیم و هرروز برای یک امتحان 

دشوار آماده می شویم؛ هر پنج دقیقه یک بار.«
آقای اورمنیو اظهار داشت که او هفته ای یک بار در بازار به دنبال تهیه مواد اولیه خود 
می گردد و تقریباً هر هفته تأمین کنندگان خود را تغییر می دهد؛ چه به خاطر افزایش بیش 

از حد قیمت ها و چه به دلیل ارائه محصولات با کیفیت پایین تر.
او در تلاًش اســت تا جای ممکن از تحمیل افزایش قیمت های خود به مشــتریانش 
پرهیز کند؛ اگرچه مطمئن نیست که چه مدت می تواند این روند را ادامه دهد. او می گوید: 

»مشاهده می کنم که مشتریان دائمی خریدهایشان را نصف کرده اند.«
ماریسول دل وای کاردوزو، که صاحب دختری سه ساله است، برای تأمین هزینه های 
زندگی، به کاهش مخارج روی آورده است. او به استفاده از مارک های ارزان تر و کمتر بیرون 
رفتن عادت کرده است. او می گوید: »دیگر به اندازه قبل از تهویه هوا استفاده نمی کنیم. 

برنامه های تفریحی آخر هفته مان را از چهار بار در ماه به فقط یک بار کاهش داده ایم.«
خانم کاردوزو، که در یک اداره پلیس خارج از بوینس آیرس کار می کند، می گوید که 
امسال افزایش حقوق داشته است ولی این افزایش دیگر کافی نیست. او علاًوه بر این، به 
رانندگی برای اوبر نیز می پردازد اما می گوید که افزایش کرایه ها با قیمت های سر به فلک 

کشیده بنزین هماهنگ نیست.
با وجود این چالش ها، خانم کاردوزو اظهار داشــته که همچنان طرفدار رئیس جمهور 
میلی اســت و امیدوار است که سیاست های او موثر واقع شوند. او با اشاره به قیمت های 
قبلی بنزین قبل از افزایش اخیر می گوید: »ما در دنیایی خیالی زندگی می کردیم. اگر این 

تغییرات در نهایت برای دستیابی به موفقیت لازم باشند، ارزش آن را دارند.«
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یرا محدودیت هایی در زمینه  ترکیه از نظر آزادی حرکت سرمایه، آمادگی متوسطی دارد؛ ز
مالکیت خارجی و حرکت سرمایه وجود دارد. ترکیه باید به رفع مسائل حل نشده در 
یسم ادامه دهد. چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ترور

اگر در مورد خاویر میلی، رئیس جمهوری جدید آرژانتین چیز جدیدی ندانید، احتمالًا دو چیز 
را می دانید: او موهای عجیبی دارد و خودش را یک آنارکو-کاپیتالیست معرفی می کند که باور دارد 

دولت باید تا حد امکان نقش کمی در جامعه داشته باشد.
میلی بیش از یک دهه است که به عنوان یک چهره تلویزیونی لیبرترین پرشور در افکار عمومی 
آرژانتین حضور دارد و به پوشــیدن لباس های عجیب و غریب و انتقاد شدید از نخبگان سیاسی 
شناخته می شود. او تجربه واقعی مسئولیت حکومتی ندارد. دوستان و دشمنان رئیس جمهور جدید 
آرژانتین، او را با همتایان پوپولیست راست گرایش مانند دونالد ترامپ و بوریس جانسون مقایسه 

می کنند. 
در حالی که جذابیت او برای آرژانتینی هایی که با تورم سه رقمی دست و پنجه نرم می کنند، با 
توجه به گذشته اقتصادی و ناکارآمدی سیاسی آرژانتین تا حدودی منطقی است، اینکه آیا این امر 
به بهبود وضعیت کشــور منجر خواهد شد یا آن را در هرج و مرج فرو خواهد برد، هنوز مشخص 

نیست.
میلی در تجمعات و سفرهای تبلیغاتی خود از اره برقی استفاده می کرد و آن را به عنوان نمادی 
از آنچه قصد داشت در صورت انتخاب به دولت آرژانتین انجام دهد، روشن می کرد و حالا پس از 
آغاز دوره ریاست جمهوری اش، قول داده است که 9 وزارتخانه از 18 وزارتخانه دولت را حذف کند 
و وعده داده است که پروژه های زیربنایی جدید را متوقف کند، کارکنان دولتی تازه استخدام شده را 
اخراج کند، یارانه های حمل و نقل و انرژی را کاهش دهد و پرداخت ها به استان های آرژانتین را کم 
کند. او و وزرایش می گویند که این اقدامات کسری بودجه غیرقابل تحمل آرژانتین را کاهش خواهد 
داد؛ به امید جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر و خشنودکردن صندوق بین المللی پول )IMF( که 
تاکنون حدود 44 میلیارد دلار به این کشور وام داده است که در حال حاضر قادر به بازپرداخت آن 
نیست. کریستالینا گئورگیوا، رئیس صندوق بین المللی پول )IMF(، در پستی نوشت: »از اقدامات 
قاطع اعلاًم شده از سوی رئیس جمهور میلی و تیم اقتصادی او برای رویارویی با چالش های اقتصادی 
قابل توجه آرژانتین استقبال می کنم - گام مهمی به سوی بازگرداندن ثبات و بازسازی پتانسیل 

اقتصادی کشور.«
میلی به مردم آرژانتین گفته اســت که برنامه های اقتصادی او در کوتاه مدت بسیار دردناک 

خواهد بود، به ویژه در کشوری که حدود 40 درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند 
و بسیاری به شدت به کمک های دولتی برای گذران زندگی وابسته هستند. اما اینکه 

آیا او واقعاً می تواند این برنامه ها را به واقعیت تبدیل کند، سوال دیگری است؛ 
حزب او، لا لیبرتاد آوانزا، اکثریت کرسی ها در پارلمان را در اختیار ندارد و 
توانایی میلی در ایجاد توافق و اجماع ثابت نشده است. این می تواند مانعی 
جدی برای اجرای سیاست های او باشد و احتمالًا کشور را به سمت هرج 

و مرج بیشتری سوق دهد.«
گرچه توجهات بر مشکلاًت اقتصادی آرژانتین است اما مهم است 
که در نظر گرفته شــود که اقتصادی که میلی پیشنهاد می دهد - 
مانند همه اقتصادها - بر اساس ایدئولوژی است و در حالی که بخش 
عمده ای از ایدئولوژی میلی بر اقتصاد متمرکز است، این تمام چیزی 

نیست که او وعده می دهد.

گذشته آرژانتین کلید درک مشکلات کنونی آن است  
میلی فرزند یک راننده اتوبوس است که به یک کارآفرین تبدیل 

شد. او در بوئنوس آیرس بزرگ شد، در کودکی فوتبال بازی 
می کرد و در یک گروه موسیقی خوانندگی می کرد اما رشد 

یافتن او در دهه 1980، در دورانی از ابرتورم و بحران بدهی مشابه آنچه امروز آرژانتین با آن روبه رو 
است، او را تحت تاثیر قرار داد تا اقتصاد را در دانشگاه بلگرانو و بعداً در مؤسسه توسعه اقتصادی و 
اجتماعی و دانشگاه تورکواتو دی تلاً مطالعه کند. در آنجا، او با اقتصاد لیبرترین و ایده های موری 
راتبارد، که نظریه سیاســی و اقتصادی آنارکو-کاپیتالیســم را بیان کرد، و لودویگ فون میزس و 

فریدریش هایک، پیشگامان اقتصاد لیبرترین، آشنا شد.
پابلو شیافینو، استاد اقتصاد در دانشگاه تورکواتو دی تلاً در بوئنوس آیرس و دوست شخصی 
میلی، به رســانه واکس می گوید: »اگر شما میلتون فریدمن، رابرت لوکاس، همچنین ]از مکتب 
شــیکاگوی نظریه اقتصادی، فریدریش[ هایک، اقتصاددان اتریشی را با هم ترکیب کنید، خاویر 

میلی خواهید داشت.« 
شیافینو اضافه می کند: »بیشتر ایده های او از این واقعیت نشأت می گیرد که، اول از همه، شما 
به یک اقتصاد بازار آزاد نیاز دارید. در ذهن او، همه چیز با اقتصاد شروع می شود، سپس سیاست 

پیش می آید، و بعد از آن جامعه.«
برای درک میلی و جذابیت او، درک آرژانتین و تاریخچه اقتصادی و سیاســی آن مهم است. 
اقتصاد آرژانتین دهه ها با مشکلاًتی روبه رو بوده است. تاریخچه ای که با اپیزودهای مختلف بحران ها، 
ابرتورم ها، رونق ها و رکودها مواجه بوده است. دوره کوتاهی از آرامش نسبی در دهه 1990 در این 
کشــور وجود داشت اما با رکود عمیق و افزایش چشمگیر فقر این دوره کوتاه نیز به پایان رسید. 
روی هورا، تاریخ دان آرژانتینی گفت: »از دهه های 60 و 70، اعتماد آرژانتینی ها به ارز و مؤسسات 
اقتصادی شان در حال فرسایش بوده است. آنچه آرژانتینی ها انجام داده اند، سازگاری با این سناریو 

بوده است.«
از نظر سیاســی، آرژانتین عمدتاً توسط پرونیست ها اداره می شد؛ یک ایدئولوژی که تعریفش 
دشوار است و به نام خوان پرون، رئیس جمهور دیرپای آرژانتین که همراه با همسرش ایوا، دولت 
رفاه اجتماعی قوی ای را با تمرکز بر طبقه کارگر ایجاد کرد، شناخته می شود. پرونیست ها، که در 
حال حاضر توسط حزب عدالت گرای آرژانتین نمایندگی می شوند، هنوز قدرتمند هستند؛ به ویژه 
در اتحادیه های کارگری و طبقات سیاسی. اما دوره ریاست جمهوری میلی یکی از معدود دوره هایی 
خواهد بود - به جز دوره های دیکتاتوری نظامی خشــن - که یک پرونیست در 

قدرت نخواهد بود.
شــیافینو توضیح می دهد که پرونیســم سیاســت های اقتصادی 
جداافتاده ای را به همراه آورده است که منجر به فقدان دارایی های 
خارجی و وضعیت نقدینگی فعلی آرژانتین شده است. بدون ارز 
خارجی، این کشــور نمی تواند در اقتصاد جهانی شرکت کند و 
بدهی های خارجی خود را پرداخت کند و بدون اعتبار، نمی تواند 

بدهی بیشتری بگیرد.
گرگوری ماکاف، استاد ارشد مرکز کسب وکار و حکمرانی 
مصور رحمانی در مدرسه کندی هاروارد، می گوید که هیچکدام 
از این ها - کسری بودجه، بحران اعتبار و تورم رو به افزایش - در 
آرژانتین جدید نیست و این چیزی است که میلی به آن پاسخ 

می دهد.
او می گوید: »]میلی[ آرژانتینی اســت. او یک شــخصیت 
رســانه ای آرژانتینی است و آنچه او انجام می دهد بسیار داخلی 
است. او از یک سیستم سیاسی اقتصادی و مالی فروپاشیده بیرون 
می آید و چیزهایی را می گوید که مرتبط هستند و از تاریخچه کشور 
و شکست های آن نشأت می گیرند. او می گوید من شکست های ما را 

یک آشفته موی دیگر
خاویر میلی، رئیس جمهوری جدید آرژانتین را دوستان و دشمنانش با ترامپ و جانسون مقایسه می کنند
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درک می کنم و قصد دارم شکست هایمان را برطرف کنم. دلیل اینکه او اثر می گذارد این است. او با 
مردم آرژانتین در مورد تجربه زندگی شان صحبت می کند.«

میلی در شبکه های اجتماعی گفته است: »ما کاملًاً به پایان دادن به ابرتورم متعهد هستیم. به 
همین دلیل است که یک برنامه فوق العاده ارتدکس را برای پایان دادن به کسری بودجه و رساندن 

کسری مالی به صفر طراحی کرده ایم.«

آیا او می تواند این کارها را انجام دهد؟ و آیا این کارها واقعاً می تواند   
اقتصاد آرژانتین را اصلاح کند؟

در حال حاضر، درباره بخش مهمی از وعده های تبلیغاتی میلی تردید وجود دارد؛ به خصوص 
درباره برنامه او برای شکست تورم با جایگزین کردن پزو با دلار آمریکا و بستن بانک مرکزی. این 
بدان معنی است که دولت دیگر نمی تواند از بانک مرکزی بخواهد پول بیشتری چاپ کند تا دولت 

بتواند خریدهایی انجام دهد؛ منبع کلیدی تورم فعلی فزاینده.
اما کمبود ذخایر مانع از افراط در هزینه کرد سیاستمداران در گذشته نشده است؛ بنابراین 
روشن نیست که چگونه دلاریزاســیون می تواند این الگو را تغییر دهد. علاًوه بر این، طبق 
برآوردهای تیم خود او، این یک تصمیم پرهزینه اســت و ممکن اســت حدود 40 میلیارد 
دلار هزینه داشته باشد. برای کشوری که 44 میلیارد دلار به صندوق بین المللی پول بدهکار 
است، روشن نیست که این پول از کجا خواهد آمد. لوئیس کاپوتو، وزیر دارایی میلی، تاکنون 
در بیانیه های اقتصادی خود به این برنامه اشاره ای نکرده است و گفته می شود که به صورت 

خصوصی گفته است که این برنامه منتفی است.
به نظر می رسد میلی برخی از پیشنهادات بیش از حد تند خود را تعدیل کرده است؛ از 
جمله در خصوص پرداخت ها به اهداکنندگان عضو برای حل مشکل کمبود اهدای عضو و 
قطع روابط با چین، یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری آرژانتین. گرچه برخی ناظران از این 
تغییر نگرش و سیاســت های معتدل تر او احساس آرامش می کنند، فایننشال تایمز معتقد 
اســت که نگرش ها و سیاست های جدی تر او ممکن است برای مردمی که به او رأی داده اند 

ناامیدکننده باشد.
آلفردو سرانو، رئیس اندیشکده چپ گرای مرکز استراتژیک ژئوپلیتیک آمریکای لاتین به 
فایننشال تایمز گفت: »حمایت از او بسیار زودگذر و ناپایدار است. رأی دهندگان روی او شرط 
بسته اند اما این شرط تاریخ انقضا دارد.« و گرچه ممکن است او بتواند با سایر احزاب راست گرا 
ائتلاًفی تشکیل دهد، با در نظر داشتن اینکه حزب او تعداد کمی کرسی در پارلمان دارد، هیچ 
تضمینی وجود ندارد که میلی بتواند تمام اصلاًحات خود را به پیش ببرد. حتی اگر برنامه های 
اقتصادی او درست باشند، درگیری ها و ناکارآمدی های سیاسی آرژانتین ممکن است مانع از 
این شود که دولت میلی بتواند یک برنامه مدون و متقن تدوین کرده و آن را به انجام برساند

فرمان اخیر میلی در خصوص اصلاًحات اقتصادی راه را برای خصوصی سازی شرکت های 
دولتی هموار کرده، حقوق کارگران از جمله مرخصی زایمان حذف شــده، محدودیت ها بر 
صادرات را پایان داده و قوانین اجاره مسکن و مالکیت زمین را برای تسهیل سرمایه گذاری 
خارجی تغییر داده است. میلی همچنین با ادای احترام به ایلاًن ماسک، میلیاردر راست گرایی 
که از کمپین انتخاباتی او حمایت کرده بود، تغییراتی را در بازار اینترنت ماهواره ای آرژانتین 
اعلاًم کرد و گفت که این امر »ورود شرکت هایی مانند استارلینک را ممکن خواهد ساخت.«

اما این سیاست ها مخالفان دولت و بسیاری از شهروندان عادی را خشمگین کرد. بلاًفاصله 
پس از سخنرانی رئیس جمهور، مخالفان ساعت 9 شب به بالکن های خود رفتند تا با کوبیدن 
قابلمه و تابه اعتراض کنند. خیلی زود مخالفت ها به خیابان ها گسترش یافت و مردم شروع به 
مسدودکردن جاده ها در نقاط مختلف پایتخت کردند. تا ساعات اولیه صبح روز بعد، هزاران 
معترض در میدان مقابل کنگره جمع شدند؛ جایی که میلی 10 دسامبر آنجا تحلیف شده بود

»میلی! تو زباله ای! تو دیکتاتوری!« شــعارهایی بود که معترضان ســر می دادند. یکی از 
معترضان، تاریخ دان 55 ساله ای به نام کارولا گومز بود که با خشم می گفت: »او فکر می کند که 
امپراتور رومی است! حتی دیکتاتوری نظامی هم این کار را نکرد... این از تاچر هم بدتر است.«

میریام برگمن، یک چپ گرای برجسته و نامزد سابق ریاست جمهوری، این فرمان را 
»طرح نبردی علیه مردم کارگر« نامید و خواســتار اعتصاب فوری سراســری شد. او در 
توییتی نوشت: »اینجا تخلفات قانونی زیادی وجود دارد که نمی دانم از کجا شروع کنم« و 

میلی را به استفاده از فرمان اضطراری برای دور زدن کنگره متهم کرد. خوان گرابوئیس، 
یک رهبر اجتماعی و سیاستمدار شناخته شده، ادعا کرد که میلی »تاسیس یک مونارشی 
مطلقه را فرمان داده اســت... که قصد دارد با اســتفاده از سلاًح های سنگین به طبقات 

متوسط و پایینِ کشور حمله کند.«
در همان روز، چند ســاعت قبل از اعلاًم میلی، هزاران معتــرض در پایتخت آرژانتین 
راهپیمایی کردند که اولین بســیج عمومی علیه دولت جدید بود. این تظاهرات با نمایش 
قدرت چشمگیری از سوی پلیس مواجه شد. اولین راهپیمایی ضد میلی چندان تاثیرگذار 
نبود و حضور مردم کمتر از حد انتظار بود؛ مســئله ای که برخی آن را به تهدیدهای دولت 
برای قطع مزایای هرکسی که در مسدود کردن ترافیک نقش داشته باشد، نسبت دادند اما 
اعلاًمیه تلویزیونی رئیس جمهور باعث شــد تا خشم قابل توجه و خودجوش بیشتری ایجاد 
شود؛ زیرا معترضان با حمل وسایل آشپزخانه، سوت ها و پرچم های آرژانتین از سراسر شهر 

به خیابان ها روانه شدند.
گومز یک قابلمه کوچک و یک کفگیر به تجمع آورد تا اعتراض خود را به صدا درآورد. 
او چــه خواهد کرد اگر پلیس او را به دلیل محدودیت های جدید در خصوص اعتراضات 
دستگیر کند؟ »می گویم که دارم کیک درست می کنم.« این را می گوید و می خندد. بعد 
خیلی زود جدی می شــود و شــکایت می کند که »ما حتی باید دلیل حمل قابلمه ها را 
توجیه کنیم... این یک محاصره اعلاًم نشده است.« گابریل سولانو، یک رهبر 49 ساله از 
حزب چپگرای پارتیدو اوبررو، قول داد در برابر تلاًش های میلی برای پیشبرد سیاست های 
اقتصادی خود بدون مشورت با کنگره مقاومت کند و ادعا کرد که آرژانتینی های طبقه 
کارگر و متوســط در حال آگاه شدن از اشــتباه خود در انتخاب این اقتصاددان رادیکال 
هستند. سولانو می گوید: »فکر می کنم روحیه مردم تغییر کرده است. بسیاری از مردم 
دارند متوجه می شوند که شرایط آن طور که فکر می کردند نیست و تدابیر ریاضتی بسیار 
گســترده هستند.« میلی در تلاًش برای کوچک نشــان دادن این اعتراضات، به رادیوی 
محلی گفت که به نظر می رسد شرکت کنندگان در این اعتراضات از »سندرم استکهلم« 
رنج می برند. »آن ها ... عاشق مدلی ]اقتصادی[ هستند که آن ها را فقیر می کند - اما آن ها 
اکثریت مردم آرژانتین نیستند.« او اعلاًم کرد که اقدامات بیشتر و جدی تری در راه است 

و گفت: »تصمیمات بیشتری در راه است. به زودی متوجه خواهید شد.«
گرچه مهم ترین مســئله ای که میلی باید به آن بپردازد اقتصاد اســت، مهم است که به 
خاطر داشته باشیم که او در مورد مسائل دیگر هم ایده های سیاستی و مواضعی ایدئولوژیک 
دارد - به ویژه، حق ســقط جنین که توســط جنبش فمینیستی تازه بسیج شده آرژانتین 
در ســال 2020 به دست آمده است. کامیلاً رویترسوارد، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه 
اوپســالا و کورا فرناندز اندرسون، رئیس دپارتمان سیاست در کالج مونت هولیوک، در یک 
پست وبلاًگی برای کنسرسیوم اروپایی تحقیقات سیاسی نوشته اند: »قطعاً میلی اولین رهبر 
پوپولیست انتخابی نیست که به دنبال محدودیت های سقط جنین در دستور کاری گسترده تر 
از مخالفت با حقوق جنسی و تولیدمثل است. نظرات او عمدتاً از الگوی ضدجنسیتی بیشتر 

رهبران پوپولیست راست گرا پیروی می کند.«
میلی که طرفدارانش عمدتاً مردان هســتند، علاًقه مند به برگزاری یک همه پرســی در 
مورد قانون 2020 اســت که سقط جنین را تا 14 هفته مجاز می داند. وزیر امنیت میلی و 
رقیب سیاسی سابق او، پاتریشیا بولریچ هم اعلاًم کرده است که برای سرکوب اعتراضات با 
استفاده از زور و دستگیری ها پس از اعلاًن اصلاًحات اقتصادی تصمیم گرفته شده است. او 
در یک کنفرانس مطبوعاتی هفته گذشته گفت: »بدانند که اگر خیابان ها گرفته شود، عواقبی 
خواهد داشت.« شکی نیست که اقتصاد آرژانتین در وضعیت بحرانی قرار دارد و گرچه مردم 
آرژانتین به وعده های میلی برای اصلاًح این اقتصاد رأی داده اند، هیچ تضمینی وجود ندارد که 

برنامه های او کارآمد باشد یا اینکه دولت حتی بتواند آن را به انجام برساند.

منابع
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]  این صفحات به مرور اقتصاد و تجارت در مهم ترین شهرهای جهان و فرصت های سرمایه گذاری در آنها می پردازد. [

طنجه یا به روایتی تنگه، همان شهر تنگه ها،  بندری در شــمال مراکش است که سابقه 1
تاریخی اش به قرن چهارم پیش از میلاًد برمی گردد. 
این بندر در نقطه کاملًاً اســتراتژیکی در منتهی الیه 
غربی تنگه جبل الطارق واقع شده و آفریقا و اروپا و همین طور دریای مدیترانه و اقیانوس 
اطلس را به هم وصل می کند. مراکش در طی قرون، شهرهای مهم و تجاری زیادی مثل 
کازابلاًنکا، رَباط، فزِ و مَکناس داشته اما طنجه همواره جایگاه خود را در میان آنها حفظ 
کرده است. طنجه در حال حاضر پنجمین شهر بزرگ مراکش و دومین مرکز صنعتی 
بزرگ کشــور بعد از کازابلاًنکا اســت. صنایعی مانند نساجی، مواد شیمیایی، صنایع 

مکانیکی و متالورژیک و همین طور کشتی سازی در بندر طنجه فعال اند.
طنجــه در دوران پیش از میلاًد بندر تجاری مهمی برای فینیقی ها بود و در قرون 
بعدی هم رومی ها بر آن حکومت می کردند. بعدها در قرن هشتم میلاًدی به نقطه آغاز 
فتح اسپانیا توسط امویان دمشق تبدیل شد و اهمیتش بسیار بالاتر رفت. فرمانده فاتح 
در این جنگ طارق بن زیاد بود که نام تنگه )و سنگ( جبل الطارق از او گرفته شده است. 
درواقع فتح شمال آفریقا توسط اعراب در قرن هفتم میلاًدی باعث شد کل این منطقه 
به عنوان »مغرب« شــناخته شود؛ یعنی غربی ترین بخش از سرزمین های اسلاًمی. به 

همین خاطر هنوز به مراکش، مغرب هم می گویند.
موقعیت استراتژیک بندر طنجه همواره مورد توجه و استفاده قدرت های خارجی 
بوده اســت. در قرن پانزدهم میلاًدی بندر طنجه به دســت پرتغالی ها افتاد و بعد هم 
انگلیسی ها در آن حضور پیدا کردند. پیش از آن هم تاجران یهودی که از اسپانیا فرار 
کرده بودند در این بندر حضور گســترده ای داشتند. در قرن هیجدهم میلاًدی حضور 
انگلیسی ها در طنجه گسترش شدیدی داشت؛ به طوری که یک کنسول و صد تاجر 
انگلیسی در طنجه حضور یافته بودند. در جریان محاصره جبل الطارق توسط اسپانیایی ها 
در اواخر این قرن، انگلیسی ها از طنجه اخراج شدند. در اوایل قرن نوزدهم، طنجه شاهد 
حضور جان داموند به عنوان نماینده بریتانیا بود؛ چهره ای بسیار بانفوذ که به مدت چهار 
دهه بر فعالیت های تجاری و سیاسی انگلیسی ها در مراکش نظارت داشت و باعث شد 

نفوذ انگلیس افزایش شدیدی داشته باشد. 
با این حال، طولی نکشید که رقابت انگلیس و فرانسه بر سر قدرت به مراکش هم 
کشیده شد. در سال 1844 میلاًدی ناوگانی از فرانسوی ها طنجه را هدف قرار دادند و 
بعد از آنها هم اسپانیایی ها به این شهر هجوم آوردند. سیاست بریتانیا که بسیار سعی 
داشت جلوی اوج گیری قدرت اروپایی های دیگر در تنگه جبل الطارق را بگیرد در این 

زمان باعث درگیری های زیادی در طنجه و اطرافش شد. 

فرزانه سالمی، کاوه شجاعی
گروه راه ابریشم

بندر طنجه

غول باستانی دیروز، غول لجستیک امروز
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قرار گرفت که طنجه دروازه شــمالی مراکش به سمت غرب آفریقا 
باشد و به همین منظور بود که تغییراتی در بندر طنجه صورت گرفت: 
بندر قدیمی طنجه تحت بازسازی قرار گرفت تا پذیرای گردشگران و 
کشتی های کروز اروپایی و ماهیگیران باشد و بندر مدرنِ طنجه مِد به 

عنوان مرکز جدید تجاریِ این بندر تاسیس شد. 

در بندر طنجه مِد چه می گذرد؟  
شکی نیست که یکی از مهم ترین نقاط برای تجارت میان قاره ای در 
طول تاریخ همین بندر طنجه بوده است و اینجا هنوز به دلیل امتیازات 
مربوط به موقعیت جغرافیایی اش اهمیت بین المللی زیادی دارد. این 
بندر قادر به جذب سرمایه گذاری های خارجی هم بوده و بخش زیادی 
از آن به دلیل توجه بخش خودروســازی به بندر طنجه مِد اســت. 
شــرکت های بزرگ خودروسازی جهان از جمله رنو، گروه پی اسِ ایِ، 
خودروســازی بی وای دیِ چین و همین طور خودروسازی میتسویی 
کینزکو ژاپن هرکدام کارخانه های خودشان را در طنجه دارند و از بندر 

طنجه مِد برای صادرات خودروهایشان استفاده می کنند. 
طنجه در تقویت رشد اقتصادی مراکش و ایجاد فرصت های شغلی 
جدید برای جمعیت رو به افزایش مراکش نقش زیادی ایفا کرده است؛ 
به خصوص بــا توجه به اینکه در آن منطقه ذخایر نفت و گاز وجود 
ندارد. طنجه درواقع با سرعتی سه برابرِ مراکش توانسته ایجاد شغل 

کند.
بندر طنجه مِد در گزارشــی که بانک جهانی در خصوص شاخص 
بهترین عملکرد در میان بندرهای کانتینری جهان منتشــر کرد در 
مقام چهارم قرار گرفت. عملکرد بندرهای کانتینری با توجه به ارزیابیِ 
زمانی صورت می گیرد که کشــتی ها در بندر باید توقف کنند. بانک 
جهانی این شاخص را با همکاری اسِ اندپی گلوبال )شرکت ارائه دهنده 
داده های مالی در صنایع و تحلیل آنها( تدوین کرده است و عملکرد 
348 بندر بین المللی در همین راستا بررسی و ارزیابی شده است. بر 
اساس گزارش این بانک، بندر طنجه مِد از لحاظ جهانی در مقام چهارم 
و پس از ترمینال یانگشان )در چین(، بندر صلاًله )در عمان( و بندر 

خلیفه )در ابوظبی( قرار دارد. 
پیش بینی می شــود که بندر طنجه مِد در سال 2023 میلاًدی با 
ظرفیت 7.5 میلیون TEU کار کرده باشد و انتظار می رود این ظرفیت 
تا نیمه اول سال 2025 میلاًدی و با انجام برنامه های توسعه ای بندر، 
به 9 میلیون TEU برسد. با این ترتیب، بندر طنجه مِد به بزرگ ترین 
ظرفیت کانتینریِ بنادر در مدیترانه دست خواهد یافت. این در حالی 
است که در حال حاضر بندر مهم دیگری در منطقه مدیترانه مثل بندر 
والنسیا )در اسپانیا( با ظرفیت 5.6 میلیون TEU مشغول به کار است

بندر طنجه مد به بیش از 180 بندر در جهان متصل است و سالانه 
از طریق این بندر، صادرات یک میلیون دستگاه خودرو و ترانزیت بیش 
از هفت میلیون مسافر و ترانزیت بیش از هفتصد هزار واگن باری انجام 
می گیرد. بنابر اعلاًم مقامات بندر طنجه مد، این بندر می تواند بیش از 
پنجاه درصد از صــادرات کل مراکش را مدیریت کند و این موضوع 
می تواند در مناسبات تجاری مراکش با اروپا تاثیر مثبت و پیش رونده ای 

داشته باشد. 
در همین میان، تجارت بین المللی قاره آفریقا به شدت وابسته به 
بنادر و راه های ارتباطی آنهاست. در سال های اخیر و با رشد اقتصادی 
سریع برخی کشورهای آفریقایی، اهمیت بنادر آفریقا هم بیشتر شده 
اســت و حجم صادرات و واردات از طریق آنها به شکل قابل توجهی 

تمام کشمکش ها میان قدرت های اروپایی در شمال آفریقا درنهایت 
باعث شــد بندر طنجه از نظام اداری و تجاری متفاوتی نســبت به 
سایر بخش های این سرزمین -که تحت استعمار فرانسه قرار گرفته 
بودند- برخوردار باشد. این در حالی بود که آلمانی ها برای کاهش نفوذ 
سایر اروپایی ها در شمال آفریقا خواهان استقلاًل مراکش شده بودند. 
درنهایت، کمیسیونی متشکل از نمایندگان انگلیس، اسپانیا و فرانسه 
به نظارت بر حکمرانی در طنجه پرداختند؛ هر چند که با آغاز جنگ 
جهانی اول دوباره توازن قدرت در این منطقه به هم خورد. این وضع 
در دوران جنگ جهانی دوم هم ادامه یافت و در خلاًل جنگ، اسپانیا 
از خلاً قدرت موجود استفاده کرد و مناطق زیادی را در مراکش اشغال 
کرد. تا ســال 1956 که مراکش مستقل شد، استفاده های پراکنده 
خارجی از بندر طنجه ادامه داشت. بندر طنجه امروزی با بندر طنجه 
باستانی کمی فاصله دارد و به نام طنجه مِد شناخته می شود. طنجه مِد 
یک مرکز تجاری و صنعتی مهم در شــمال آفریقا به شمار می آید؛ 

جایی که آفریقا، اروپا و خاورمیانه را به هم وصل می کند. 
از اواخر دهه 1990 میلاًدی، سیاســت های دولت مراکش بر این 

)TEU بزرگ ترین بنادر کانتینری آسیای غربی و شمال آفریقا بر اساس بار جابجاشده در سال 2022 )بر اساس
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واحد TEU یک واحد غیرمستقیم از ظرفیت بار است که اغلب برای توصیف ظرفیت کشتی 
کانتینری و پایانه های کانتینر استفاده می شود.

همان طَور که می بینید طَنجه در سال ۲۰۲۲ دومین بندر بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
بوده است.
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کرده است
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از اواخر دهه ۱۹۹۰، سیاست های دولت مراکش بر این قرار گرفت که طنجه 
دروازه شمالی مراکش به سمت غرب آفریقا باشد و به همین منظور بود که 
طنجه مدِ به عنوان بخش مدرن بندر طنجه تاسیس شد

افزایش یافته اســت. یکی از مهم ترین نمونه هــای این تحول را هم 
می توان در بندر طنجه مد مشاهده کرد. این بندر امروزه به یک غول 
لجستیک تبدیل شده که روی تجارت کل قاره آفریقا تاثیرگذار است. 
اکوسیستم کسب و کاری که از این طریق در شمال آفریقا به وجود 
آمده باعث شده تجارت میان کشورهای آفریقایی به وضوح افزایش 
پیدا کند. در خود مراکش هم ارتباط بین دو قطب اقتصاد این کشور 
یعنی طنجه با کازابلاًنکا از طریق خطوط ریلی و جاده ای برقرار است.

2

فرهنگ کسب و کار در مراکش
مراکشــی ها ترجیح می دهند با افراد آشــنا و مورد احترام وارد کار و 
تجارت شــوند. بنابراین احتمالش زیاد است که در ابتدای آشنایی با 
شما چندان روی گشاده ای به آغاز کار نشان ندهند. باید برای آشنایی 
و جلب اعتماد و صمیمیت آنها تلاًش کنید و این را پیش درآمدی بر 
معاملاًت تجاری قلمداد کنید. البته در این میان یک نکته بسیار مثبت 
وجود دارد و آن هم این اســت که مراکشی ها اصولًا در کار و تجارت 
به دنبال برقراری مناسبات درازمدت هستند. بنابراین در صورتی که 
در برقراری ارتباط و جلب اعتماد آنها موفق شوید درواقع دستاوردی 

درازمدت داشته اید. 
در راستای همین موضوع، توجه داشته باشید که اولین برخورد و 
دیدار شما با شرکای تجاری احتمالی تان بسیار مهم است و در آینده 
کاری تان تاثیر زیادی می گذارد. احتمالش هست که طرف مراکشی در 
همان دیدار اول سوالاتی شخصی از شما بپرسد تا با خانواده و فرهنگ 
و روحیه شما بیشتر آشنا شوند. به همین جهت بهتر است در مقابل 

چنین پرسش هایی جبهه نگیرید. 
در مراکــش برقراری ارتباط و پیدا کردن آشــنا اهمیت بســیار 
بیشتری نسبت به سواد تجاری و تجربه شما دارد. در این کشور حتماً 
شبکه سازی کنید و رفقایی پیدا کنید که در جریان روندهای اداری و 

بوروکراسی پیچیده در این کشور به شما کمک کنند. 
در مراکــش به خانواده اهمیت زیادی داده می شــود و به همین 
جهت، پارتی بازی و هواداری از موضع فامیل در معاملاًت تجاری در 
مراکش بسیار عادی است. در همین راستا وقتی با مراکشی ها برخورد 
کنید می بینید که آنها زمان زیادی را صرف احوالپرسی درباره خانواده 

طرف مقابل می کنند.
اگر در مراکش به خانه شــرکای تجاری تان دعوت شــدید حتماً 
احترام زیادی برای خانواده آنها قائل شــوید و برایشان هدایایی مثل 
شــیرینی، آجیل، گل و خرما ببرید. همچنین به هدیه گرفتن برای 

بچه های خانواده توجه کنید. 
وقتی به منزل مراکشی ها می روید لباس آراسته و مناسب با فرهنگ 
این کشور بپوشید. احتمال اینکه دیگران شــما را از روی ظاهرتان 
قضاوت کنند و همان آغاز کار، تصمیمشــان را در مورد شما بگیرند 
زیاد اســت. به هنگام ورود به خانه کفش هایتان را در بیاورید. ممکن 
است در خانه های سنتی تر در مراکش غذا روی میزهای کوچک روی 
زمین سرو شود. از آنجا که در چنین منازلی غذا در ظرف های بزرگ 
مشترک روی میز گذاشته می شود، فقط از سمت خودتان غذا بخورید 
و به بخش های دیگر ظرف دست نزنید. تعارف به غذای زیاد خوردن 

در مراکش عادی است. 

بایدها و نبایدهای جلسات تجاری در مراکش  
در مورد ســاعت ملاًقات های تجاری در مراکش حتماً دقیق باشید و 
فیکس کردن قرارها را از مدتی قبل انجام دهید. سعی کنید بموقع به 
محل ملاًقات برسید اما اگر طرف مراکشی دیر کرد، آماده انتظار برای 
او باشید. معمولًا کسب و کارهای مراکشی که با شرکت های خارجی 
کار می کنند عادت کرده اند که به شــیوه اروپایی به سرساعت بودن 
اهمیت بدهند. با این حال، از لحاظ فرهنگی در مراکش در این مورد 
فشار و اصرار خاصی وجود ندارد. از قرار گذاشتن با مراکشی ها در ماه 
رمضان پرهیز کنید و در ساعات قبل از ظهر و بعدازظهر جمعه هم با 

آنها قرار نگذارید. 
معمولًا جلسات تجاری در مراکش با صحبت های عادی روزمره و 
بی ربط به کسب و کار شروع می شود؛ مثل حرف زدن درباره آب و هوا، 

ورزش )به خصوص فوتبال( و تعداد بچه های طرف مقابل. 
توجه داشته باشید که در مراکش سیاستِ درهای باز وجود دارد؛ 
به این معنی که وقتی در یک جلسه نشسته اید ممکن است کسی از 
بیرون وارد شود و جلسه تا دقایقی به هم بخورد. همچنین ممکن است 
دیگران برای بحث های کاملًاً بی ربط به جلســه شما وارد اتاق شوند. 
درواقع اختلاًل در طول جلسات در مراکش کاملًاً عادی است و باید در 
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در مراکش - مثل 
اکثر کشورهای 

دیگر در مدیترانه- 
شرکت ها ساختاری 

سلسله مراتبی 
دارند و فردی که 
در راس شرکت 
قرار دارد اصل 

تصمیم گیری ها را 
انجام می دهد

این مورد صبر و حوصله نشان دهید. پیش از زمان آغاز جلسه، حتماً با 
طرف مراکشی هماهنگ کنید که جلسه قرار است به چه زبانی برگزار 

شود و در صورت لزوم با خودتان مترجم ببرید. 
در مراکش مهم است که با هر یک از افراد به صورت جداگانه سلاًم 
و احوالپرســی و همین طور خداحافظی کنید. در این زمینه عجول و 
مبهم عمل نکنید و به هر فردی زمان لازم برای تعارفات را اختصاص 

دهید. این مسئله از لحاظ فرهنگی در مراکش اهمیت دارد. 

زبان های مراکش  
عربی کلاًســیک زبان رسمی مراکش است اما ارتباط برقرار کردن با 
لهجه مراکشی آن قدرها آسان نیست. از آنجا که فرانسه به نوعی زبان 
دوم رسمی کشور به حساب می آید، می توانید به فرانسه هم با خیلی ها 
ارتباط برقرار کنید. زبان فرانسه در دانشگاه های این کشور به صورت 
گســترده تدریس می شود و اکثر افراد فعال در عرصه مالی و تجاری 

و دولتی با آن آشــنا هســتند. البته توجه داشته باشید که برخی از 
مراکشی های ساکن شمال این کشور ممکن است به زبان اسپانیایی 
هم آشنایی داشته باشند. زبان انگلیسی به اندازه بقیه زبان هایی که 
نام بردیم در مراکش محبوب نیســت ولی در هر حال کاربرد دارد و 
اخیراً زبان انگلیسی در میان فارغ التحصیلاًن اخیر دانشگاه های مراکش 

بیشتر به کار می رود. 
معمولًا وقتی طرف مراکشــی کارت ویزیتش را به شما می دهد، 
اطلاًعات روی کارت به هر دو زبان عربی و فرانسه نوشته شده است. 
بهتر است شما هم کار مشابهی را در مورد کارت و یا اطلاًعات مربوط 

به خودتان انجام بدهید. 
برخی مباحث در مراکش تابو محسوب می شوند؛ می خواهد به هر 
زبانی باشد. به عنوان نمونه، از صحبت کردن درباره خانواده سلطنتی 
مراکش و همین طور وضعیت سیاسی صحرای غربی و الجزایر پرهیز 
کنید و نظری ندهید و نظری نپرســید. )الجزایــر و مراکش رقبای 
سرسخت سیاسی هستند(. در مورد مواد مخدر و همین طور در مسائل 

عقیدتی هم صحبت نکنید. 

آشنایی با ساختار شرکت های مراکشی  
در مراکش - مثل اکثر کشــورهای نزدیک به مدیترانه- شــرکت ها 
ساختاری سلسله مراتبی دارند. فردی که در راس شرکت قرار دارد اصل 
تصمیم گیری ها را انجام می دهد؛ هرچند که نیاز به توافق جمعی هم در 
مورد مسائل مهم وجود دارد. برخی شرکت ها در ضوابط و قوانین خود 
از سیستم فرانسوی پیروی می کنند اما به هر حال نباید انتظار داشته 
باشید که نظر زیردستان روی نظر روسا تاثیر خاصی بگذارد. یک مزیتِ 
چنین شرایطی این است که معمولًا رییس که تصمیم گیرنده بوده 
مسئولیت تمام و کمالِ همه چیز را می پذیرد. شاید به همین جهت 
است که مذاکرات تجاری در مراکش معمولًا در چندین دور صورت 

می گیرد و تصمیمات به صورت عجولانه گرفته نمی شوند. 
اگر فعالیت تجاری شما و شریکتان به دولت مراکش هم مربوط 
شود، باید خودتان را برای انتظار و صبر آماده کنید. معمولًا مذاکرات 
در چنین مــواردی خیلی طولانی تر اســت و بخش های مختلف از 
وزارتخانه ها باید با مراحل کار موافقت کنند و به آن مجوز بدهند. از 
طرف دیگر، توجه داشته باشید که مسن ترین فرد در ریاست شرکت 
طرف مقابل احتمالًا بانفوذ است و بنابراین سعی کنید موضع و پیشنهاد 

خود را برای او واضح توضیح دهید و توجه کافی به او داشته باشید. 
در جریان جلسات تجاری به صورت مستقیم از شرکای تجاری خود 
یا افراد مرتبط با آنها انتقاد نکنید. توجه داشته باشید که مراکشی ها 
افرادی هســتند که چندان دنبال مواجهه مستقیم و دردسرهای آن 
نمی گردند. البته معنی اش این نیســت که نمی توانید چانه زنی کنید. 
فقط دیگران را بیش از اندازه به چالش نطلبید. جالب اینجاست که در 
مراکش کسی با پریدن وسط حرف دیگران در جریان مذاکرات مشکلی 
ندارد و گاهی همه همراه با هم در حال صحبت کردن هستند. بنابراین 
مواردی پیش می آید که می توانید حرفتان را بموقع به کرسی بنشانید.
در معاملاًت تجاری در مراکش تصمیم گیری ها در زمان خودشان 
انجام می شــوند و معاملاًت به کُندی جوش می خورند. سعی نکنید 
که این روند را تسریع کنید چون از نظر مراکشی ها توهین آمیز تلقی 
خواهد شد. از طرف دیگر، از تاکتیک های مختلف برای تحت فشار قرار 
دادن طرف مقابل اســتفاده نکنید چون ممکن است ورق را به ضرر 

شما برگرداند. 

بزرگ ترین صادرکننده ها به مراکش
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تیری هرمس تاجر فرانســوی و بنیان گذار شــرکت 
بین المللی هرمس بود. هرمــس امروزه به عنوان خانه 
مدی شناخته شده، یکی از محبوب ترین نام های جهان 
فشن به حساب می آید. مســیر زندگی هرمس او را از 
تاسیس یک شرکت زین سازی در سال 1837 به سوی 
راه اندازی برندی کشاند که اکنون برای کالاهای لوکس 
خود شــامل موارد چرمی، لوازم جانبی سبک زندگی، 
وسایل خانگی، عطر، جواهرات، ساعت ها و پوشاک آماده 
شناخته می شود. خط اثر تیری هرمس در طول تاریخ، 
پایه ای برای آن چیزی شد که اکنون نمادی از ظرافت و 

صنعت دستی با کیفیت در دنیای مد است.

 میان دو وطن  
تیری هرمس در بیست و چهارم فوریه 1801 در کرفلد 
آلمــان به دنیا آمد. البته کرفلد شــهری بود که در آن 
زمان بخشی از امپراتوری فرانسه تحت حکومت ناپلئون 
به حســاب می آمد. همین مســئله باعث شد میراثی 
فرانســوی-آلمانی در ذهن تیری وجود داشته باشد که او را به ترکیبی از صنعت گری و 

ظرافت هنری تبدیل کرد.
پدر و مادر تیری مهمان خانه دار بودند و او جوان ترین فرزند از شش فرزند خانواده بود. 
از دســت دادن زودهنگام خانواده اش به دلیل بیماری و آشوب سیاسی آن دوران تیری 
جوان را مجبور کرد در سال 1821 به قلب فرانسه نقل مکان کند و در شهر پاریس مستقر 
شود. در پاریس، او در زیر نظر استادان حرفه ای آموزش دید و به خصوص در ساخت زین 

و افسار اسب و دیگر تجهیزات اسب سواری مهارت پیدا کرد.
اگر بخواهیم دوره ای خاص از آموزش تیری جوان را مد نظر قرار دهیم باید به این دوره 
اشاره کنیم. این دوره برای او نقش یک کارآموزی حیاتی را بازی کرد، زیرا پس از آن دانش 

تجاری و مهارت های صنعتی تیری به طور کامل دگرگون شده بود.

 مسیر فرعی  
مسیر کارآموزی و کسب تجربه تیری در پاریس اندکی طولانی شد. با این حال او نهایتاً 
توانســت در ســال 1837 اولین کارگاه خود را در محله گراند بولوار پاریس افتتاح کند. 
این کارگاه در زمینه تولید زین و افسار اسب، با سطح بالای کیفی فعالیت می کرد. ابزار 

اسب سواری در آن زمان کالایی محبوب بین اشراف اروپایی به حساب می آمد که به طور 
ویژه در بین این جمع می توان به درباریان اشاره کرد.

ریزبینی و حساسیت تیری نسبت به کیفیت و ظرافت از همان زمان مشخص شد. البته 
در کنار کیفیت و ظرافت باید حتماً به نوآوری در تولید صنایع دستی هم اشاره کنیم. این 
ویژگی ها باعث شدند تیری به سرعت بین جامعه اشرافی پاریس شناخته شود. جذاب ترین 
نکته در این دوره، تکنیک دوخت دستی دقیقی بود که تیری در تولید افسارها و روکش 
زین های اســب به کار می بست. تولیدات تیری در آن سال ها با استقبال خوبی از سوی 
جوایز دوره ای هم روبه رو شد. در واقع او چندین بار جایزه اول را در نمایشگاه های گوناگون 
بین المللی کسب کرد، که در نهایت با تکیه به آن توانست کسب و کار خود را توسعه دهد

مهارت تیری که به نوعی تضمین کننده کیفیت و ظرافت کالا بود، بعدها به امضایی 
برای کلیت محصولات برند هرمس تبدیل شد. اما پیش از پرداختن به ویژگی های هرمس 

و میراثی که برای جهان باقی گذاشت، بهتر است داستان شکل گیری این برند بپردازیم.

نگاهی به زندگی اسطوره فرانسوی، تیری هرمس

سوارکاری با اسب رویایی

1837

برای نخستین بار کارگاه هرمس راه اندازی 
شد

1801

تیری هرمس 
در آلمان متولد شد

1914

نخستین کیف چرمی با برند هرمس روانه 
بازار مد شد

اوکیست؟
در دنیای لوکس و 

گران قیمت ها، نام های 
اندکی وجود دارند که 
برای همیشه ماندگار 
شده باشند و یکی از 
آن ها، تیری هرمس 

است، طراح مد 
فرانسوی که هرچند 

خودش سال هاست از 
دنیا رفته، اما برندش 
هنوز بی رقیب است.

نسیم بنایی
دبیر بخش کارآفرین خارجی



149 شماره صد و سی و شش، دی tccim.ir | 1402 | آینده نگر

1997

سایت هرمس برای نخستین بار ارائه محصولات 
به صورت آنلاین را آغاز کرد

2017

هرمس رکورد تاریخی فروش را در بازار 
لاکچری ها شکست

2003

همکاری هرمس با برخی از معروف ترین هنرمندان 
رقم خورد

ین فرزند از شش فرزند خانواده بود. از دست دادن زودهنگام خانواده اش به دلیل بیماری و  پدر و مادر تیری مهمان خانه دار بودند و او جوان تر
یر  یس، او ز یس مستقر شود. در پار آشوب سیاسی آن دوران تیری جوان را مجبور کرد در سال 1821 به قلب فرانسه نقل مکان کند و در شهر پار
ین و افسار اسب و دیگر تجهیزات اسب سواری مهارت پیدا کرد. نظر استادان حرفه ای آموزش دید و به خصوص در ساخت ز

 اینک، هرمس  
شــاید تا این جــای کار در انتظار لحظه ای 
بوده اید که تیری هرمس، شرکت بین المللی 
هرمس را تاســیس کرده اســت. این اتفاق 
در بخــش قبلی به وقوع پیوســت. در واقع 
کارگاهی که در ســال 1837 بنیان گذاری 
شد، همان هرمس معروف است. بنابراین اگر 
بخواهیم از ابتدا داستان شکل گیری هرمس 

را مرور کنیم باید به سال 1837 برگردیم.
تاســیس رســمی برند هرمس در سال 
1837 رخ داد. کارگاه هرمــس، ابتــدا روی 
خدمت رســانی به تجارت کالسکه متمرکز 
بود. این کسب و کار بر اساس شهرت تیری 
هرمس برای کیفیت و قابلیت اطمینان رونق 
گرفت. در سال 1880، با رشد کسب و کار، 
تیری زمام امور را به پســرش، شارل-امیل 
هرمس، سپرد که فروشگاه را به 24 خیابان 

فوبورگ سنت-اونوره منتقل کرد.
این حرکت هرمس را به نزدیکی مشتریان ثروتمندش و در قلب تجارت پاریسی قرار 
داد. معرفی کیف »هوت آ کوروا«، طراحی شده برای اسب سواران برای حمل زین هایشان، 
نشانه ورود شــرکت به کالاهای چرمی و لوازم جانبی بود. تحت نظارت نوه های تیری، 
هرمس تنوع بیشتری به محصولاتش اضافه کرد و به دلیل کاهش صنعت کالسکه سواری، 

لوازم جانبی مد، لباس ها و روسری های معروف هرمس را معرفی کرد.

 کمال طلبِ دنیای مد  
تیری هرمس تا پایان عمر خودش را متعهد به کمال گرایی می دانست. او خودش 
کارگاهش را راه اندازی کرده بود و به همین دلیل اصرار داشت که همه چیز را خودش 

 حکایت کیفیت
قصه ها و حکایت های زیادی در مورد تیرس هرمس، خالق برند هرمس وجود 
دارد اما در این بین، یکی از همه معروف تر اســت. می گویند او همیشه آخرین 
نفر از کارگاهش بیرون می رفت. یک شب وقتی می خواست از کارگاه برود، یک 
مشتری آمد که زینی با برند هرمس در دست داشت. مشتری گفت این زین 
مطابق با اندازه ای که ســفارش داده بوده، طراحی نشده است. هرمس زین را 
می گیرد و بررسی می کند و متوجه می شود که اشتباهی صورت گرفت. ناگهان 
در کمال ناباوری، یک قیچی بزرگ برمی دارد و زین را پاره پاره می کند. دلیلش 
این بوده که وقتی جنســی با لوگو و برند هرمس به فروش می رسد باید کاملًاً 
مطابق با نیاز مشتری باشد و اگر قرار است آن کالا، مثل همان زین، مطابق نیاز 
مصرف کننده نباشد، بهتر است که اصلًاً وجود نداشته باشد. می گویند شهرت و 
اعتباری که هرمس در دنیای مد به دست آورده بابت همین وسواسی بوده که 

در کارش همیشه به خرج داده است.

پیش ببرد. استانداردها را خودش وضع 
می کرد و به کسی اجازه دخالت نمی داد. 
با ایــن حال، پــس از مرگش مدیریت 
کل این کسب وکار در اختیار فرزندان و 
نوادگان قرار گرفت. هرمس سرانجام در 
سال 1878 در فرانسه از دنیا رفت. پس از 
او، نوادگانش این کسب وکار را ادامه دادند 
تا به امروز که تمام دارایی و ثروت هرمس 
به نســل پنجمش رسیده، به مردی که 
هرگــز ازدواج نکرده و فرزنــدی ندارد. 
ظاهراً این فرد هم تصمیم گرفته تمامی 
دارایی هرمس را به باغبانش ببخشــد. 
برخی می گویند تنش هــای خانوادگی 
باعث شده این شخص چنین تصمیمی 
بگیرد. به هر حال اکنون دارایی های یکی 
از معروف ترین ثروتمندان تاریخ قرار است 

به یک باغبان و خانواده اش برسد.
هرمس از دنیا رفته اما کســب وکارش هنوز در حال رشد و توسعه است. برای 
مثال نخســتین بار در سال 1984 بود که نخستین فروشگاه هرمس در آسیا در 
توکیوی ژاپن راه اندازی شد. اکنون هرمس به یک برند بین المللی تبدیل شده که 
همه دنیا آن را می شناســند. بسیاری از افراد سرشناس، به یادماندنی ترین وسایل 
خود را از هرمس گرفته اند، مثلًاً می گویند روســری حریر معروف گریس کلی از 
برند هرمس بوده اســت. بســیاری از هنرمندان بزرگ هم به مرور به سمت برند 
هرمس مایل شدند و تصمیم گرفتند برای این برند طراحی هایی را انجام دهند. این 
روزها هرمس به عنوان نمادی لاکچری از فرانسه در دنیا شناخته می شود، نمادی 
که ظاهراً قرار نیست شهرتش از میان برود، حتی اگر همه دارایی هایش به باغبان 

خانه اش برسد. 

 یکی از نوادگان هرمس که تصمیم گرفته دارایی هرمس را به باغبانش ببخشدیکی از نخستین تبلیغات برای کارگاه هرمس
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والت دیزنی جادو را به جهان واقعی آورد

سفر به دنیای رویاها

1920

کمپانی دیزنی در کانزاس سیتی راه اندازی شد

1901

 والت دیزنی در آمریکا متولد شد

1928

برای نخستین بار شاهد 
تولد میکی ماوس هستیم

خیلی ها نام والت دیزنی را با واژه هایی نظیر جادو، خلاًقیت 
و تخیل بی حد و مرز هم معنی می دانند. او کسی بود که 
توانست صنعت سرگرمی را برای همیشه متحول کند. 
نام او در تاریخ این صنعت ماندگار شده است. دیزنی در 
پنجم دسامبر 1901 در هرموسا در شیکاگو به دنیا آمد. 
والتر الیاس دیزنی نمی داست در آینده قرار است به یکی 
از چهره های مطرح و شناخته شده در دنیای انیمیشن و 
پارک های موضوعی تبدیل شود. زندگی او فراز و نشیب 
بسیاری داشــت و در نهایت توانست به مردی تبدیل 
شود که ســهم به سزایی در شادی مردم جهان داشت. 
او توانست با خلاًقیت، میلیون ها نفر را در جهان سرگرم 

کند و این هنری قابل تحسین بود.
استعدادهای بزرگ معمولًا از کودکی شکوفا می شوند. همین اتفاق در مورد والت دیزنی 
هم رخ داد. او سنی نداشت که متوجه شد توانایی منحصربه فردی در نقاشی و روایت گری 
دارد. داســتان هایی خارج العاده را به زبان تصویر بیان می کرد. علاًقه وافری که از کودکی 
به هنر نشان داد و ممارست و پشتکار بی وقفه برای دست یافتن به رؤیاهایش باعث شد 
همه آن ها رویاها رنگ واقعیت به خود بگیرند. سال 1923 وقتی تازه قدم به 22 سالگی 
گذاشته بود با برادرش، روی دیزنی، اســتودیوی برادران دیزنی را راه اندازی کرد. به این 
ترتیب دوره ای انقلاًب در عرصه ساخت انیمیشن به دست والت دیزنی پایه ریزی شد. از 

آن به بعد، شاهد تحولاتی بزرگ و عمیق در دنیای انیمیشن بوده ایم.

 پایه گذاری امپراتوری با یک موش  
بعید اســت در دنیای امروز، کســی چهره موشــی با گوش های بزرگ مشکی رنگ را 
ندیده باشــد و نام »میکی ماوس« به گوشش نخورده باشــد. والت دیزنی کسی بود که 
برای نخستین بار این موش متفاوت را خلق کرد و این نقطه عطفی بزرگ در زندگی او 
محسوب می شد. سال 1928 رسماً میکی ماوس در دنیای انیمیشن متولد شد. زمانی که 
هنوز میکی ماوس متولد نشده بود، استودیوی دیزنی با مشکلاًت مالی بسیاری روبه رو شده 
بود. در همین دوران، والت مصمم شد شخصیتی را خلق کند که به قلب همه مخاطبان 
در سرتاسر جهان راه یابد. همین جدیت و اهتمام باعث شد کاراکتری تاریخی در دنیای 

انیمیشن خلق شود.
نخستین حضور میکی ماوس در فیلم کوتاه »کشتی بخار ویلی« بود. روز هجدهم نوامبر 
این فیلم کوتاه در سینماها به اکران درآمد. میکی ماوس در قالب موشی با شیطنت های 
بسیار، گوش های دایره ای بزرگ مشکی رنگ و چشم هایی هیجان زده توانست مخاطب را 
مسحور خود کند. در ابتدا نام این موش »مورتیمر« بود اما در نهایت همسر والت یعنی 

لیلیان دیزنی پیشنهاد کرد نام »میکی« را روی این موش بگذارند چرا که از نظرش این 
اسم، جذاب تر و قشنگ تر بود. کشتی بخار ویلی در حقیقت نخستین پویانمایی یا فیلم 
کارتونی بود که در دنیا به نمایش درآمد. این فیلم به نمادی از امید و شادی تبدیل شد. از 

آن به بعد، امپراتوری دیزنی هم شکل گرفت.
طولی نکشید که والت متوجه ظرفیت های بالقوه این موش شد، در نتیجه برنامه ای در 
نظر گرفت برای ساخت فیلم ها و کمیک استریپ های مختلف از میکی ماوس. میکی ماوس 
از موشــی سیاه وسفید به موشــی با رنگ و لعاب زیبا تبدیل شد. والت با همین موش، 
مرزهای هنر را در هم شکســت و در مسیری جذاب قدم برداشت. طی سال های اخیر، 
میکی ماوس تغییرات بسیاری کرده ولی همچنان برای مخاطبان جذابیت دارد. دیزنی هم 
روی دستان هم موش پیش رفت و به کارخانه سرگرمی در جهان تبدیل شد. حالا حدود 
یک قرن از تولد میکی ماوس می گذرد و او اکنون به عنوان چهره ای فراموش نشــدنی در 

جهان مطرح است.

 از عصر طلایی تا سرزمین رویاها  
برخی نام ها نه فقط برای کودکان بلکه برای بسیاری از بزرگ سالان هم آشنا هستند مثلًاً 
»سفیدبرفی و هفت کوتوله« یا »پینوکیو«. در فاصله سال های 1930 تا ابتدای 1950 به 
عنوان عصر طلاًیی تولید انیمیشن برای دیزنی شناخته می شود. همه کلاًسیک ها باعث 
شدند شکل روایت گری و انیمیشن سازی از طرف دیزنی به جهان معرفی شود. حالا دیگر 
همه دیزنی را به عنوان شرکتی می شناختند در نوآوری و عبور از مرزها، متعهد است. این 

شرکت توانست با همین نوآوری ها، سطح هنر را ارتقا ببخشد.
رفته رفته والت دیزنی به این نتیجه رســید که می تواند از دنیای کارتون ها به دنیای 
واقعی راه یابد و به رویاهای کودکان رنگ واقعیت ببخشد. او می خواست جادوی قصه ها 
را به صورت واقعی جلوی چشم مخاطبانش قرار دهد و از همین جا بود که تصمیم گرفت 

او کیست؟
والت دیزنی، کارآفرین 

و تولیدکننده فیلم 
آمریکایی بود که در 

فاصله سال های 1۹01 تا 
1۹66 توانست تحولی 

بزرگ در صنعت ساخت 
انیمیشن و فیلم ایجاد 

کند. او همان کسی بود 
که سفر به دنیای رویاها 

را ممکن ساخت.
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»دیزنی لند« را راه اندازی کند. در ســال 1955 برای نخستین بار دیزنی لند در کالیفرنیا 
افتتاح شد و مخاطبان قدم به سرزمین رویاها گذاشتند. این پارک در حقیقت نخستین 
پارک موضوعی در جهان اســت. این مفهوم توانست دنیای سرگرمی را به کلی متحول 
کند و پلی شــود به ســوی خلق جهان دیزنی. به این ترتیب روز هفدهم جولای وقتی 
برای نخستین بار درهای این پارک به روی مخاطبان گشوده شد، دنیای سرگرمی وارد 

دوره ای تازه شد.
دیزنی لند در حقیقت از سرزمین های متفاوتی تشکیل می شود که هر کدام تجربه ای 
متفاوت و منحصربه فرد برای مخاطب به ارمغان می آورند. مهمانان این پارک در بخش های 
مختلف شاهد شکل های متفاوتی از فانتزی و تخیل هستند و هر بار دنیایی متفاوت را 
کشف می کنند. مثلًاً قصر زیبای خفته، بخشی از پارک است که فانتزی را به معنای واقعی 
به رخ مخاطبان می کشــد. هر بخشــی به نوعی خلاًقیت دیزنی را به نمایش می گذارد. 
دیزنی لند به پدیده ای فرهنگی تبدیل شــد. خانواده ها برای تجربه جادوی دیزنی به این 
پارک ها می رفتند. حالا دیزنی لند جایی است که سالانه میلیون ها بازدیدکننده به آن سر 

می زنند، جایی برای نوستالژی و تفریح.

 مردی از سرزمین تخیل  
این روزها والت دیزنی را به عنوان چهره ای می شناسند که با نبوغ خود، شکل جدیدی از 
خلاًقیت را به نمایش گذاشت. با این حال، او در زندگی شخصی خود موانع و سختی های 
بسیاری را تجربه کرد. مدیریت امپراتوری دیزنی کار ساده ای نبود و چالش های بسیاری 
را پیش روی والت می گذاشت. مهم ترین نکته در مورد والت این بود که می توانست از هر 
فرصتی نهایت بهره را بگیرد. به عبارت ساده تر، اجازه نمی داد فرصتی از دستش فرار کند. 
به این ترتیب دیزنی به شرکتی چندرسانه ای تبدیل شد که هنوز پس از گذشته بیش از 

یک قرن، روی پای خودش است.
کسانی که از نزدیک با او کار کرده اند، می گویند والتر توجهی بی نظیر به جزئیات داشت 
و در ساخت کارهایش از همه جزئیات نهایت بهره را می گرفت. در نهایت همین جزئیات 

باعث شد به سمت موفقیت گام بردارد. بسیاری از افرادی که او را می شناختند، می گویند 
او در کار بسیار جدی بود و در عین حال تلاًش می کرد با صمیمیت و همدلی، امور کاری 
را پیش ببرد. در کل می توان گفت رمز موفقیت او، نوآوری و خلاًقیتی بود که در مسیر 
کارش در پیش گرفت. او کســی بود که از قدرت تخیل بهره برد و توانســت در دنیای 

سرگرمی به چهره ای متفاوت تبدیل شود.

1937

سفیدبرفی و هفت کوتوله به عنوان 
نخستین انیمیشن بلند پخش شد

1966

والت دیزنی بر اثر سرطان ریه از دنیا رفت

1955

دیزنی لند افتتاح شد

 پیروزی تخیل آمریکایی
کتاب های بســیاری در مورد والت دیزنی وجود دارد اما در بین 
آن ها کتابی که نیل گابلر نوشته با عنوان »والت دیزنی: پیرزوی 
تخیل آمریکایی« به عنوان یکــی از مطرح ترین آثار درباره او 
شناخته می شود. در این کتاب، از زندگی والت دیزنی و اثرگذاری 
این چهره بر فرهنگ پاپ آمریکا نوشته شده است. این کتاب 
توضیح می دهد که والت چطور سفر خود را در دنیای تخیل با 
تواضع شروع کرده و سپس وارد مراحل پیچیده تر شده است. 
در ابتدای این کتاب، می بینیم که نخستین گام های والت با 
رویاپردازی و بلندپروازی آغاز می شود. او شیفته کارش بوده 

و در نتیجه این مسیر را ادامه داده است. در نهایت امپراتوری دیزنی را خلق کرده 
و توانسته به اسطوره ای در صنعت سرگرمی آمریکا تبدیل شود. یکی از مهم ترین 
بخش ها، اثرات فرهنگی این چهره در دنیا و به ویژه در آمریکاست. دیزنی در واقع 
فرهنگ را در آمریکا متحول کرده و انقلاًبی بزرگ در این زمینه ایجاد کرده است. 
این کتاب تلاًش کرده به جنبه های شخصی و پیچیدگی های شخصیتیِ والت هم 

بپردازد و از این لحاظ به اثری خواندنی تبدیل شده است.

بعید است در دنیای امروز، کسی چهره موشی با گوش های بزرگ مشکی رنگ را ندیده باشد 
و نام »میکی ماوس« به گوشش نخورده باشد. والت دیزنی کسی بود که برای نخستین بار این 
موش متفاوت را خلق کرد و این نقطه عطفی بزرگ در زندگی او محسوب می شد.

دیزنی لند، سرزمین رویاهاوالت دیزنی به همراه میکی ماوس
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در دنیای همیشــه در حال تغییر فناوری، به ندرت 
می توان نامی را پیدا کرد که چندین سال دوام بیاورد 
و همیشه در صدر باشد، با این حال، لری پیج یکی 
از کســانی است که سال هاســت در دنیای فناوری 
شناخته می شــود، چهره ای که چشم انداز فناوری را 
متحول کرده و به همراه همکارش، ســرگی برین، 
انقلاًبی بزرگ در آن ایجاد کرده است. اهالی دنیای 
فناوری، لری پیج را به عنوان یکی از هم بنیان گذاران 
گوگل می شناسند، کســی که جرقه راه اندازی گروه 
بزرگ آلفابت را زد. حالا نام پیج برای همیشه با تاریخ 
سیلیکون ولی پیوند خورده است. از مرد جوانی که 

چهره دنیای اطلاًعات را با نوآوری هایش تغییر داد، چه می دانیم؟

 آغاز یک سفر هیجان انگیز  
روز 26 مارس 1973 بود که لری پیج در میشیگان به دنیا آمد. از همان سنین پایین، 
علاًقه مندی لری به فناوری های پیچیده نمایان شد. او کنجکاوی بسیاری نسبت به لوازم 
مدرن و فناوری های امروزی نشان می داد. با این حال، زمانی به طور جدی قدم به این 
دنیا گذاشت که به دانشگاه میشیگان راه یافت تا مدرک لیسانس خود را در مهندسی 
کامپیوتر دریافت کند. به این ترتیب سفر مهیج پیج به دنیای کامپیوتر و فناوری هم 
آغاز شد که البته توانست در آن شکوفا شود و استعدادش را در این زمینه نشان دهد.

ورود لری به دانشــگاه استنفورد باعث شد نخســتین بذرهای واقعی نوآوری در 
وجودش کاشــته شود. طولی نکشید که اطرافیانش دریافتند او استعدادی متفاوت و 
مثال زدنی در این زمینه دارد. در همین دوران بود که در کنار سرگئی برین قرار گرفت، 
یکی دیگر از فارغ التحصیلاًن دانشگاه استنفورد. به این ترتیب توانستند یک تیم دو نفره 
قوی شکل دهند که در مسیر موفقیت گام برمی دارد. لری موفق شده بود الگوریتم یک 
موتور جست وجوی موفق را تهیه کند، ابداعی که می توانست دنیا را برای همیشه تغییر 
دهد. همین الگوریتم در نهایت پایه و اســاس شکل گیری گوگل شد. در نهایت سال 
1998 بود که دو نابغه فناوری در کنار هم قرار گرفتند و در یک گاراژ، شرکت گوگل 
را تاسیس کردند. هرچند این شروع بسیار متواضعانه بود، اما در نهایت توانست تحولی 

اساسی در دنیای دسترسی به اطلاًعات به وجود آورد.

 انقلاب گوگلی در دنیای اطلاعات  
مدیریت و رهبری لری پیج، شــرکت گوگل را به یکی از مهم ترین شرکت های حوزه 
فناوری تبدیل کرد. با مدیریت او، گوگل مترادف شد با جست وجو در اینترنت. هر کسی 

که از جســت وجو در فضای اینترنت می گوید به احتمال زیاد منظورش جست وجو از 
طریق موتور جست وجوی گوگل است. طراحی این موتور جست وجو به قدری کارآمد و 
بی رقیب بود که کسی توانایی رقابت با آن را نداشت. هیچ یک از مبتکران نمی توانستند 
ابزاری برای جست وجو طراحی کنند که ویژگی های گوگل را داشته باشد و در عین حال 
از آن بهتر باشد. به این ترتیب، قدرت این موتور جست وجو مورد توجه همه جهانیان 

قرار گرفت.
لری تصمیم گرفت ماموریتی برای گوگل در نظر بگیرد و آن هم سازمان دهی تمام 
اطلاًعات جهان بود. در نهایت می خواست فضایی جهانی و بین المللی خلق کند که از 
طریق آن، همه بتوانند به صورت منظم و سازمان یافته به داده ها و اطلاًعات مورد نیاز 
خود دست پیدا کنند. در نهایت، این اتفاق به کمک گوگل رخ داد. شرکت گوگل در 
حقیقت محصول نهایی تمامی سال هایی است که او زحمت کشیده و با پشتکار، آن را 

به ثمر رسانده است.
نوآوری های پیج فراتر از جست وجو بود. او در حقیقت توانست مواردی نظیر گوگل 
مپس یا همان نقشه های روی گوگل را طراحی کند. در مرحله بعد، جی میل را طراحی 
کرد که به یکی از پیشرفته ترین ابزارها برای دریافت ایمیل تبدیل شده است. سیستم 
عامل آندروید هم از جمله دســتاوردهای همین شخص است. با این حال، فهرست 
محصولات تحول آفرینی که این نابغه عرصه فناوری، روانه بازار کرده، محدود به این ها 
نیست. پیج همیشه به دنبال بهبود میزان رفاه زندگی مردم در جهان بوده و محصولاتش 

1991

پیج مدرک لیسانس خود را از دانشگاه 
میشیگان دریافت کرد

1973

لری در میشیگان آمریکا 
به دنیا آمد

1996

در این سال لری با سرگئی برین آشنا شد

لری پیج، کارآفرینی که هدفش انقلاب در دنیای فناوری بود

در جست وجوی آینده متصل به هم

اوکیست؟
لری پیج، کارآفرین و 

مبتکر آمریکایی است 
که سال هاست نامش در 
فهرست میلیاردرهای 
آمریکایی قرار دارد. او 

توانست از مسیر توسعه 
فناوری نامش را در 
تاریخ ماندگار کند.
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را هم در همین راستا طراحی کرده است. 
تمامی ابداعات او با همین هدف طراحی 

می شوند.

 جاه طلبی یا بهره گیری از فناوری   
به نفع مردم؟

سال 2015 بود که لری پیج و همکارش 
ســرگئی برین اعلاًم کردند تحولاتی در 
گوگل ایجاد شده و آن را به آلفابت تغییر 
داده اند. این تصمیم جهان را شــگفت زده 
کرده بود. با این حال، پیج قصد داشــت 
با این کار، بیشــتر در قلمروی موتورهای 
جست وجوی اینترنتی پیشرفت کند. به 
این ترتیب تصمیم گرفــت گوگل را در 
مجموعه شــرکتی بزرگ تر قرار دهد و به 
این ترتیب شرکتی بزرگ را پایه ریزی کرد 

که قرار بود به صورت حرفه ای و تخصصی در زمینه جست وجو در اینترنت پیش برود.
مدیرعامل بودن به این معناست که همیشه به دنبال توسعه شرکت خود هستید! 
لری پیج هم به عنوان مدیرعامل شرکت آلفابت، رویاهای بلندپروازانه ای برای این شرکت 
در سر می پروراند. پروژه های او همیشه جاه طلبانه بوده و شامل بخش های مختلفی شده 
است. برای مثال، او تلاًش کرد از طریق وایمو، به عرصه خودروهایی که راننده ندارند، 
وارد شود و حتی به عرصه سلاًمت هم ورود کرد. به این ترتیب تلاًش کرد فناوری را 
وارد همه عرصه های زندگی انسان ها کند. لری حتی وارد پروژه های جاه طلبانه تری مثل 
سفرهای فضایی هم شده و گوگل ایکس را راه اندازی کرده که قرار است از طریق آن، 
فناوری های عرصه هوا و فضا را گســترش دهد. به این ترتیب پیج خودش را متعهد 

می بیند که از فناوری در جهت آسایش مردم بهره بگیرد و از هر مرزی عبور کند.

 نیم قرن تجربه  
واقعیــت این اســت که 50 ســال برای 
کسی که توانسته چنین تحولات بزرگی 
در دنیای فنــاوری رقم بزند، چندان زیاد 
نیست. حالا پیج با نیم قرن تجربه، سعی 
دارد بــدون جنجال و هیاهــوی افرادی 
نظیر ایلاًن ماســک، به توسعه شرکتش 
ادامه دهد. معمــولًا او را به عنوان فردی 
می شناسند که اهمیت ویژه ای برای حریم 
شخصی قائل اســت. او در سال 2019 از 
سمت مدیرعاملیِ آلفابت کناره گیری کرد 
و قلمرویش را به فردی دیگر سپرد. چنین 
اقدامــی صرفاً او را از انظــار عمومی دور 
کرده با این حال، جنبش ها و تحرکاتش 
همچنان کاملًاً محسوس و ملموس است.

نفوذ پیج بر دنیای فناوری عملًاً از میان نرفته اســت. حتــی زمانی که اعلاًم کرد 
سمت مدیرعاملی آلفابت کناره گیری، همه علاًقه مندان به او، پیگیر بودند که بدانند چه 
برنامه ای برای آینده دارد و چه نقشه هایی در سر می پروراند. او در حال حاضر به عنوان 
یکی از اثرگذارترین و مهم ترین اعضای شرکت آلفابت و همچنین به عنوان سهام دار این 
شرکت فعالیت دارد. لری همیشه به دنبال حل مسائل و مشکلاًت به کمک فناوری بوده 

و البته در این مسیر عملکرد موفقی هم داشته است.
فعلًاً نیم  قرن از عمر این چهره عرصه کارآفرینی گذشته و می توانیم منتظر تحولات 
بسیار بیشتری باشیم که این شخص در آینده رقم می زند. سفر او هنوز در میانه است و 
تا پایان راه درازی دارد. قطعاً دنیای اطلاًعات و ارتباطات می تواند در آینده از نوآوری ها 

و خلاًقیت های لری پیج بهره بیشتری ببرد.

1999

برای نخستین بار، لری سمت مدیرعاملی را 
دریافت کرد

2018

پیج از آلفابت کناره گیری کرد

2015

شرکت آلفابت متولد شد و شکل گرفت

روز 26 مارس 19۷3 بود که لری پیج در میشیگان به دنیا آمد. از همان سنین پایین، علاقه مندی لری به فناوری های پیچیده نمایان شد. او کنجکاوی 
بسیاری نسبت به لوازم مدرن و فناوری های امروزی نشان می داد. با این حال، زمانی به طور جدی قدم به این دنیا گذاشت که به دانشگاه میشیگان راه یافت 
یافت کند. تا مدرک لیسانس خود را در مهندسی کامپیوتر در

 شیطان نباش!
یکی از اصول اخلاًقی پایه ای که در شرکت گوگل و فرهنگ شرکتی آن مورد 
استفاده قرار می گیرد، این شعار است: »شیطان نباش«. نخستین بار لری پیج 
بود که این شعار را ابداع کرد. پیج می خواست با این شعار، تعهد اخلاًقی خود 
را در کسب وکارش نشان دهد. او همیشه تاکید داشت که توسعه فناوری باید 
به صورت مسئولانه صورت بگیرد. فناوری باید در مسیری پیشرفت کند که در 
نهایت اثری مثبت در جهان بر جای بگذارد. البته از سال 2018 این کد اخلاًقی 
برداشته اما همچنان می توان اثرات این شعار اخلاًقی ماندگار در شرکت گوگل 
مشاهده کرد. هدف آن ها ایجاد اعتماد در کاربران، ارائه کدهای اخلاًقی، ایجاد 
مسئولیت اجتماعی و در نهایت شکل دهی به نوآوری به صورت یکپارچه بود. 
حتی حالا که این کد اخلاًقی وجــود ندرد، همچنان لری پیج اصرار دارد که 

ملاًحظات اخلاًقی در گوگل در نظر گرفته شود.

گوگل به دست لری پیج و سرگئی برین تاسیس شدلری پیج به همراه دوست و همکارش، سرگئی برین
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سیلیکون ولی به واسطه ماهیتش که به فناوری ارتباط 
دارد، همیشــه در حال تغییر اســت. به همین دلیل 
همیشه می توان قصه ها و داستان های هیجان انگیزی 
در آن پیدا کرد، مثلاًً قصه تراویس کالانیک، کسی که 
در دوره ای به اوج رسید و دوباره به مرور، سقوط کرد. 
کالانیک را به عنوان یکی از جنجالی ترین چهره های 
سیلیکون ولی می شناسند. او هم بنیان گذار و مدیرعامل 
ســابق اوبر است که نقشی حیاتی و مهم در تحولات 
صنعت حمل ونقل ایفا کــرد و چهره ای جهانی به آن 
بخشید. سفر هیجان انگیز کالانیک در دنیای فناوری، 
با فراز و نشــیب بسیاری همراه بود، سفری که در آن 
نوآوری وجود داشت، موفقیت و البته با رسوایی هایی 

هم همراه شد.

 کارآفرین کوچک  
تراویس کوردل کالانیک در روز ششم آگوست 1976 در لس آنجلس واقع در کالیفرنیای 
آمریکا به دنیا آمد. از همان سنین پایین، پدر و مادرش دریافتند که روحیه ای متفاوت از 
سایر کودکان دارد، روحیه ای که می تواند او را در آینده به یک چهره کارآفرین تبدیل کند. 
زمانی که به مدرسه می رفت، روحیه ای رقابتی داشت و همیشه می خواست در مسابقات 
برنده نهایی باشد. با این حال، مهم ترین روحیه ای که از کودکی نشان می داد، تلاًش برای 
کارآفرینی بود. برای مثال وقتی فقط نوجوان بود، از شرکتی به شرکت دیگر می رفت تا 
بتواند محصولاتی به آن ها بفروشد. در 18 سالگی هم تلاًش کرد در شرکتی آغاز به کار 
کند. به این ترتیب از کودکی به دنبال کار کردن بود و اتفاقاً در این مسیر موفق هم شد.

نخســتین شــرکتی که کالانیک به معنای واقعی و به صورت جدی راه اندازی کرد، 
شرکت رد اسووچ بود، شرکتی که در نهایت ناچار شد در سال 2007 بفروشد. این شرکت 
در زمینه امور دیجیتالی فعالیت داشت و به مرور متحول شد. اصلی ترین فناوری در این 
شرکت، فناوری اشتراک فایل بود. این شرکت در حقیقت نقشی بزرگ در زندگی کالانیک 
ایفا کرد و او را به صورت جدی در مســیر کارآفرینی قرار داد. کالانیک سال 2001 این 
شرکت را راه اندازی کرد و در این مسیر با انواع چالش ها هم مواجه شد. هرچند در نهایت 

این شرکت فروخته شد اما نقطه آغازی برای تولید اوبر بود.

 اپلیکیشنی برای تمام دنیا  
ســال 2009 یعنی دو سال بعد از فروش شرکت رد اسووچ، کالانیک تصمیم گرفت به 
همراه گارت کمپ، شرکتی در صنعت تاکسی رانی ایجاد کند، شرکتی که برای همیشه 

این صنعت را متحول کرد: »اوبر«. در ان زمان استفاده از نقشه های اینترنتی و یافتن مسافر 
از این طریق، امری نوین محسوب می شد. ایده چنین ابتکاری برای نخستین بار به ذهن 
اهالی شرکت اوبر رسید و در نهایت کالانیک تصمیم گرفت با سرمایه گذاری در این زمینه، 

تاکسی های اوبر را راه اندازی کند.
این روزها استفاده از اپلیکیشن های موبایلی برای دریافت تاکسی، به امری رایج تبدیل 
شده است. در بسیاری از کشورها و حتی در آمریکا، بسیاری از افراد تلاًش کرده اند ایده ای 
مشابه به اوبر را به مرحله اجرا درآورند. با این حال، افتخار اوبر همیشه به نام کالانیک ثبت 
شده است. در حال حاضر این اپلیکیشن موبایلی به یکی از بزرگ ترین غول های عرصه 
فناوری تبدیل شده که سالانه میلیاردها دلار درآمد دارد. درآمدزایی از این مسیر به قدری 
زیاد بود که باعث شد در کشورهای مختلف هم نمونه مشابه آن راه اندازی شود. حالا همه 
اوبر و یا اپلیکیشــن های مشابه برای دریافت تاکسی را می شناسند و به ندرت کسی در 

خیابان ها دنبال تاکسی می گردد.

 برهم زنندگی در صنعت تاکسی رانی  
مدل کسب وکار اوبر نوعی برهم زنندگی را در دنیای تاکسی رانی رقم زد. در واقع می توان 
گفت با اوبر، نگاه مردم در سرتاسر دنیا نسبت به حمل ونقل تغییر کرد. حالا کافی است با 
تلفن همراه هوشمندی که در دست دارید، خیلی ساده مسیر را مشخص کنید، در عرض 
چند ثانیه تا چند دقیقه، تاکســی مورد نظر با اطمینان بالا، در اختیار شما خواهد بود. 
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 کالانیک ناچار شد رد اسووچ را بفروشد

1976

تراویس کالانیک در لس آنجلس 
به دنیا آمد

2009

اوبر راه اندازی شد

ظهور و افول تراویس کالانیک، موسس شرکت اوبر

خودساخته ای در سیلیکون ولی

اوکیست؟
تراویس کالانیک، 
کارآفرین آمریکایی 

است که در سال 200۹ 
شرکت اوبر را راه اندازی 

کرد و اکنون یکی از 
ثروتمندان جهان 

شناخته می شود. او در 
حالی که اوبر را تاسیس 
کرده بود ناچار شد از 

این شرکت کناره گیری 
کند.
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چنین مسئله ای به یک پدیده فرهنگی بزرگ تبدیل شد. کالانیک که خودش هم از این 
تحول بزرگ به وجد آمده بود، تصمیم گرفت رویاهای بلندپروازانه ترین را به اجرا درآورد. 
در نتیجه نخستین قدم ها را برای توسعه اوبر برداشت. به عبارت دیگر، او می خواست اوبر 
را وارد بازار جهانی و بین المللی کند. البته در این مســیر، همان طور که انتظار می رود با 
مشکلاًت و چالش هایی هم مواجه شد؛ از چالش های مربوط به قوانین و مقررات گرفته 
تا چالش ها و مخالفت هایی از طرف تاکسی داران سنتی که نمی خواستند این صنعت وارد 
این تغییرات و تحولات مدرن شود. در نهایت کالانیک توانست تحولی بزرگ در دنیای 

تاکسی رانی رقم بزند.
مدیریت کالانیک موفقیت آمیز بود، او توانســت اوبر را وارد رشدی بی بدیل کند که 
شاید خودش هم انتظارش را نداشت. طولی نکشید که اوبر در زمان خود ارزشمندترین 
استارت آپ در میان استارت آپ های جهان قرار گرفت. ارزیابی ها از این شرکت به شدت 
بالا رفته بود و در نتیجه ســرمایه های کلاًنی به ســمت آن جاری می شد تا بتوانند ایده 
تحول برانگیز را وارد سایر نقاط جهان هم کنند. در نهایت این شرکت یعنی اوبر به یکی از 

کلیدی ترین بازیگران در صنعت حمل ونقل و استارت آپ های جهان تبدیل شد.

 قصه ناتمام  
هیچ کس نمی تواند موفقیت هایی را که کالانیک به آن دست یافت، انکار کند. با این حال، 
شرکت اوبر با برخی رفتارهای کالانیک وارد حاشیه هایی شد که رسوایی به بار آورد. یکی 
از مهم ترین مسائل این بود که گفته می شد محیط کاریِ اوبر در آمریکا بسیار سمی است 
و کارکنان مورد اذیت و آزار واقع می شــوند. ظاهراً روش های پیشبرد کسب وکار در این 
شرکت به ضرر کارکنان بود و به حقوق آن ها هم تعرض می شد. همه این حواشی باعث 
شد اعتبار و شهرت اوبر به شدت آسیب ببیند. انتقادها به قدری از کالانیک بالا گرفته بود 
که دیگر نمی توانست شرایط را مدیریت کند. در نهایت هم ارزش شرکت به شدت سقوط 

کرد. همه این حاشیه ها با هزینه های بسیار برای اوبر همراه بود.
افزایش حاشــیه ها و تنش ها باعث شــد کالانیک بالاخره در ژوئن 2017 به ناچار از 
سمت خود به عنوان مدیرعامل این شرکت کناره گیری کند. فشار سرمایه گذاران و زنجیره 
اتهامات و رسوایی ها به گونه ای بود که به این کسب وکار آسیب های جدی وارد می کرد و 
همچنین باعث می شد رقبا از این شرکت پیشی بگیرند. در نتیجه کالانیک از سمت خود 

کنار رفت و این یک نقطه عطف بزرگ برای شرکت اوبر بود که به کلی اعتبار شرکت را 
هم از میان برد.

کالانیــک همچنان به عنوان یکی از چهره های کلیدی در عرصه فناوری شــناخته 
می شود. او ســرمایه گذاری های جدیدی داشته و اوبر را به حال خودش رها کرده است. 
تمرکز او در حال حاضر روی کســب وکارهای ارســال غذاست. ظاهراً در این زمینه هم 
موفقیت هایی داشــته و باز هم با جنجال ها و حواشــی ها، ممکن است بیکار شود. سفر 
کالانیک در سیلیکون ولی شبیه به سفری روی رولرکوستر است، در مقاطعی به اوج رفته 
و پیروز شده و در مقاطعی هم به کلی افول کرده است. با این حال، قصه اوبر هنوز به پایان 

نرسیده و همچنان ادامه دارد.

2014

اوبر وارد شهرهای بزرگ جهان شد و چهره ای 
بین المللی پیدا کرد

2017

کالانیک ناچار شد از اوبر استعفا کند

2015

چالش ها در زمینه اوبر آغاز شد

نخستین شرکتی که کالانیک به معنای واقعی و به صورت جدی راه اندازی کرد، شرکت رد اسووچ بود، شرکتی که در 
نهایت ناچار شد در سال 200۷ بفروشد. این شرکت در زمینه امور دیجیتالی فعالیت داشت و به مرور متحول شد. 
ین فناوری در این شرکت، فناوری اشتراک فایل بود. اصلی تر

 نبرد برای اوبر
کتاب های بسیاری درباره »اوبر« نوشته شده با این حال کتاب 
مایک آیزاک با عنوان »هیجان زده: نبرد برای اوبر« یکی از 
بهترین کتاب هاســت که درباره ظهور و افول این شرکت 
می گوید. اوبر به عنوان یکی از کلیدی ترین شــرکت ها در 
عرصه فناوری در سیلیکون ولی شناخته می شود. گزارشگر 
معروف بخش فناوری نشریه نیویورک تایمز در کتاب خود 
تلاًش کرده از ابعاد مختلف به بررسی این شرکت بپردازد 
و سپس کتابی مفصل درباره آن نوشته است. این کتاب 

به شما نشان می دهد که اوبر چه سفری را پشت سر گذاشته و چطوری به یکی 
از جنجالی ترین شرکت ها در تاریخ کسب وکار تبدیل شده است. در این کتاب 
همچنین زندگی تراویس کالانیک تا حدودی مورد بررسی قرار گرفته و مسائل 
فرهنگی در این شــرکت هم آورده شده است. در نهایت کتاب با نثری روان و 

روزنامه نگارانه برای علاًقه مندان در این زمینه نوشته شده است.
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این صفحه در »آینده نگر« به معرفی کتاب هایی می پردازد 
که کارآفرینان نوشته اند.

یکی از مهم ترین کتاب ها در عرصه مدیریتی کتابی است به قلم جان دوئر با عنوان »آنچه را 
اهمیت دارد اندازه بگیر«. این کتاب مدیریتی در زمینه اجرای امور شرکتی چهارچوب روشن 
و مشخصی را در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد. نخستین بار سال 2017 بود که دوئر 
کتابش را روانه بازار نشــر کرد، کتابی که در حقیقت حاوی تجربیات خودش بود. دوئر در 
موفق ترین شرکت ها فعالیت داشته و مدیریت آن ها را بر عهده گرفته است. به همین دلیل 
گزینه مناســبی در این زمینه به شــمار می آید. برای مثال او دوره ای را در شرکت اینتل و 
همچنین دوره ای را در گوگل سپری کرده است. ایده اصلی کتاب این است که باید اهداف 
مشخص و قابل اندازه گیری را برای خود نظر بگیرید. تعیین چنین اهدافی می تواند نقشی 
کلیدی در زندگی حرفه ایِ شما ایفا کند. به این ترتیب باید بدانید که می خواهید به چه چیزی 
برسید و برای رسیدن به آن هدف به چه چیزهایی نیاز دارید. دوئر مطالعات گسترده ای در 
این زمینه انجام داده و به چهارچوبی دست پیدا کرده که به مخاطبان کمک می کند از طریق 
آن در مسیر تعیین بهترین هدف قدم بردارند. این کتاب به عنوان یکی از کتاب های عمل گرا 
شناخته می شود که به مخاطبان می آموزد رویکردی عملی در زندگی کاریِ خود در پیش 
بگیرند. به این ترتیب در این کتاب صرفاً چند ایده و نظریه مطرح نشــده، بلکه روش هایی 
برای اجرایی کردنِ آن ها هم آورده شده است. کارکنان شرکت ها و سازمان ها در هر سطحی 

می توانند از این کتاب بهره بگیرند.

آنچه را اهمیت دارد اندازه بگیر!
جان دوئر

آیا از زندگی روزمره خسته شده اید و فکر می کنید باید راهی پیدا کنید که شکل زندگی تان را تغییر 
دهید؟ کتاب پیشنهادی در این زمینه »4 ساعت در هفته کاری« نوشته تیموتی فریس است. این 
کتاب خودیاری در حقیقت برای تغییر سبک زندگی سنتی طراحی شده است. بسیاری از افراد تصور 
می کنند همه انسان ها باید ساعت 9 صبح تا 5 بعدازظهر سر کار باشند. اما فریس در سال 2007 
کتابی روانه بازار نشر کرد که از سبک زندگی متفاوتی حکایت می کرد. این کتاب رویکرد بسیاری از 
افراد را به زندگی حرفه ای شان تغییر داد. مهم ترین مسئله ای که فریس در این کتاب روی آن تاکید 
دارد »طراحی سبک زندگی« است. او خوانندگان را تشویق می کند که برای دستیابی به موفقیت، 
سبک زندگی مرتبط با خودشان را طراحی کنند و براساس آن پول دربیاورند یا خرج کنند. از نگاه 
این نویسنده، می توان به بهره وری بالایی دست پیدا کرد و در عین حال در چهارچوب کارهای سنتی 
نبود. چهارچوبی که فریس برای کار و زندگی تغییر می کند شامل این چهار بخش است: 1. تعریف 
موفقیت و کامیابی و شناخت هنجارهای اجتماعی برای دست یافتن به این هدف؛ 2. حذف وظایفی 
که صرفاً وقت گیر هستند و عملًاً بهره وری ما را بالا نمی برند؛ 3. ماشینی کردن تمامی وظایفی که 
می توان به ماشین ها سپرد؛ در این شرایط می توانید وقت گرانبهای خود را صرفاً اموری مهم تر کنید؛ 
و در نهایت 4. دســتیابی به آزادی و دنبال کردنِ علاًقه مندی ها در زندگی. در چنین شرایطی فرد 
می تواند به موفقیت و خوشحالی هم دست پیدا کند. در این کتاب، اصولی برای مدیریت زمان و حفظ 

درآمد هم آورده شده که می تواند در مسیر تغییر سبک زندگی بسیار موثر باشد.

4 ساعت در هفته کاری
تیموتی فریس

راچل هالیس به عنوان یکی از نویسندگان سرشناس در زمینه کتاب های خودیاری شناخته 
می شــود. کتاب او با عنوان »دختران، دست از عذرخواهی بردارید« با هدف توانبخشی به 
زنان نوشته شده است. زنانی که می خواهند فقط از مسیر عذرخواهی به اهداف و رویاهای 
خود دست پیدا کنند، شاید بد نباشد نگاهی به این کتاب بیندازند. هالیس پیش از این هم 
کتاب هایی در این زمینه نوشته بود. او در کتاب های قبلی خود به موانع و چالش هایی اشاره 
کرده بود که زنان در مســیر موفقیت با آن ها مواجه می شوند. در این کتاب، او تلاًش کرده 
مسیری پیش روی زنان بگذارد که از طریق آن به سوی رویاهای بلندپروازانه خود گام بردارند. 
هالیس می گویند زنان باید آزادانه رویاهای بزرگ را در سر خود بپرورانند بدون اینکه بابت این 
رویاهای بزرگ و شاید گاهی دست نیافتنی، احساس شرم ساری کنند و بابت آن از دیگران 
عذر بخواهند. به اعتقاد او هر زنی می تواند با برنامه ریزی و پشتکار به اهدافش دست پیدا کند. 
در این کتاب همچنین به بهانه هایی اشاره شده که زنان می آورند تا از طریق آن ها از دنبال 
کردنِ رویاهای خود دست بکشند. ایجاد اعتماد به نفس در زنان یکی دیگر از مسائلی است 
که هالیس در کتاب خود دنبال می کند. از نگاه او، زنان باید همه نواقص و ایرادهای خود را 
بپذیرند و با همان ها، رؤیاهایشان را در آغوش بکشند. در نهایت، گام اصلی، تاب آوری است. 
قطعاً همه با شرایطی دشوار و سخت روبه رو می شوند اما تنها کسانی پیروز می شوند که با 

تاب آوری به مسیر خود ادامه دهند.

دختران، دست از عذرخواهی بردارید
راچل هالیس

بســیاری از مردم دنیا، به ویژه آمریکایی با نام »زاپوس« آشــنا هســتند، برندی که در زمینه 
خرده فروشی و فروش کفش و پوشاک فعالیت دارد. تونی هسیه، مدیرعامل این شرکت کتابی 
نوشته با عنوان »جلب رضایت« که در آن تلاًش کرده روش های جلب رضایت مشتری را توضیح 
دهد. آن ها که می خواهند در کسب وکار خود، فراتر از نیازهای معمولی مشتری را هدف قرار دهند 
و در نهایت به قلب مشتری نفوذ کنند، می توانند از توصیه های هسیه در این کتاب بهره بگیرند. 
زاپوس به عنوان یکی از مشــتری مدارترین کسب وکارها در آمریکا شناخته می شود. به همین 
دلیل هســیه تلاًش کرده از تجربه های خود در این زمینه بگوید. محتوای اصلی کتاب درباره 
ایجاد موفقیت و رابطه بلندمدت در ارتباط با مشتری است. هسیه معتقد است محیط کار باید 
طوری باشد که رضایت و خوشحالی را از کارکنان به مشتری القا کند. در این شرایط، کارکنان 
هم خدمات قابل قبولی به مشتری ارائه می کنند. این موضوع یکی از کلیدی ترین فرهنگ ها در 
این شرکت تبدیل شده است. هسیه که در گذشته هم کسب وکارهایی داشته، سعی دارد در این 
کتاب از تجربه های قدیمی و شکست هایش بگوید و توضیح داده که چطور مسیرش تغییر کرده 
است. یکی از مهم ترین مسائلی که هسیه روی آن تاکید دارد، ایجاد فرهنگ شرکتی است. از نگاه 
او، کسب وکار موفق همراه با نوعی فرهنگ کاری شکل می گیرد. ایجاد تجربه مطلوب در مشتری 
از دیگر مواردی است که هسیه تلاًش کرده گام به گام به آن بپردازد. در نهایت در این کتاب، 

می بینیم که چطور می توان به موفقیت در ارتباط با مشتری دست پیدا کرد.

جلب رضایت
تونی هسیه



............................... تجـربــه ...............................
]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [

هوآوی کار خــود را در دهه 80 میلاًدی به عنوان یک 
مرکز مخابراتی شروع کرد که وظیفه آن، متصل کردن 
کابل های تلفنی هنگام تماس بود. اما اکنون شــرکتی 
ا ست 140 میلیارد دلاری که سومین تولیدکننده بزرگ 
گوشی های هوشمند از نظر سهم بازار در جهان به شمار 

می رود. این شرکت چگونه به چنین موفقیتی رسید؟

 فراتر از مرزها  
 ثبت رکوردهای این شــرکت چینی تمامی ندارد! در سال 2022، هوآوی در میان 10 
برند باارزش جهان جای گرفت. به علاًوه این شــرکت از لحاظ میزان سرمایه گذاری در 
تحقیقات علمی، در جهان بر سکوی دوم ایستاده است. هوآوی با داشتن بیش از دویست 
هــزار کارمند، در بازارهایی مثل خودروها، لپ تاپ ها و گجت های پوشــیدنی نیز اعتبار 
زیادی کسب کرده است. یکی از دیگر موفقیت های بزرگ هوآوی، ارتقای بستر اینترنت 
است. مطمئناً اصطلاًح فورجی یا اینترنت نسل چهارم به گوشتان خورده است. محققان 
سخت کوش هوآوی در خلق اینترنت نســل پنجم کمک های فراوانی کرده اند. فناوری 
اعجاب آوری که از دو برابر سرعت و صد برابر حجم ترافیکی نسبت به نسل قبل برخوردار 
است. یکی از ویژگی های متمایز کننده هوآوی نسبت به سایر شرکت ها، نحوه مدیریت 
جالب آن اســت. به گفته یکی از مسئولان هوآوی، در این شرکت سمت مدیریت ثابت 
نیست و مدیرعاملاًن دائماً در حال چرخش اند! این استراتژی با وجود تناقض های احتمالی 
کــه به بار خواهد آورد، ویژگی هایی مؤثــر دارد. با این چرخش ها، در هر زمان یک تیم 
مدیریتی تازه نفس هوآوی را می گرداند، در حالی که تیم های دیگر به تحقیق و ایده پردازی 
برای نوبت مدیریت خود می پردازند. علاًوه بر بحث مدیریت مشارکتی، مشارکت با سایر 
ســازمان ها و افراد نیز برای هوآوی بسیار مهم اســت. به عنوان مثال، طی یک قرارداد، 
هوآوی با برند آلمانی دوربین لایکا همکاری کرد تا فناوری دوربین گوشی های هوشمند 
خود را ارتقا دهد و از تخصص لایکا در ساخت دوربین های ظریف و دقیق استفاده کند. 
این همکاری بعدها گوشی های هوشمند هوآوی را در لیست »گوشی های دارای دوربین 

قدرتمند« قرار داد.

 خوشگل بودن  
ظاهر همه چیز نیست، اما خیلی چیزهاست! لحظه ای گوشی های موبایل ترسناک و پر 
از دکمه بلک بری را تصور کنید، و سپس راحتی و زیبایی یک موبایل لمسی را در نظر 
بگیرید. شاید یکی از دلایل اعتیاد به استفاده از وسایل الکترونیکی، همین ظاهر دلفریب 
آن ها باشــد! هوآوی ارزش زیباسازی محصولات خود را می داند و آن ها را بسیار ظریف 
و باکیفیت می ســازد؛ چرا که کاربر باید از گرفتن گوشی موبایل در دستان خود، حس 

خوبی پیدا کند. باور آن ســخت است، اما هوآوی در ســال های 2019 تا 2017، بیش 
از 590 میلیون دلار در کانادا برای اهداف تحقیقاتی خود ســرمایه گذاری کرده اســت! 
این اما تنها یک نمونه از آینده نگری های مدیران هوآوی است و این شرکت هم چنان به 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف ادامه می دهد. چرا که با این روش، هوآوی در خط 
مقدم پیشــرفت های فناوری باقی می ماند و می تواند به سرعت به خواسته های در حال 
تحول مشتریان پاســخ دهد. به عنوان ابرکارخانه ای که خودرو تا انواع وسایل دیجیتال 
را تولید می کند، پایداری و حفظ محیط زیســت نیز باید در اولویت باشد. خوشبختانه، 
هوآوی به پایداری محیط زیست متعهد است و ابتکارات مختلفی را برای کاهش ردپای 
زیست محیطی خود اجرا کرده است. هوآوی از طریق ابتکاراتی مانند برنامه های بازیافت و 
پذیرش انرژی سبز، تعهد خود را نسبت به مسئولیت های زیست محیطی نشان می دهد. 

 آینده مبهم  
یکی از مهم ترین چالش های هوآوی، هم گام شدن با پیشرفت بدون مکث تکنولوژی است. 
داســتان، قصه تلخ شرکت ورشکسته ای مثل بلک بری است که از نقطه اوج خود فاصله 
گرفت، و آرام آرام فراموش شد. بزرگ ترین اشتباه بزرگ این چنین شرکت ها، مغرور شدن 
اســت. مغرور به فناوری ای که هر چقدر هم پیشرفته باشد، تا چند سال بعد بی استفاده 
خواهد شد. پس هوآوی ناچار است تا با نوآوری پیش برود، در غیر این صورت، به سرنوشت 
بلک بری دچار خواهد شد. اما رقابت بازار دیجیتال نیز مثل یک دوی سرعت تمام نشدنی 
است. از موبایل های خم شونده سامسونگ گرفته تا زیبایی آیفون ها، و از قیمت های ارزان 
شیائومی گرفته تا پردازنده های قدرتمند ایسوس، هوآوی رقابت سختی را در پیش دارد. با 
وجود تحریم های علیه کشور چین، این شرکت نیز تحت تأثیر قرار گرفته و هنوز نتوانسته 
است در بازارهای آسیای جنوبی، هند و آمریکای شمالی حضور قدرتمندی پیدا کند. این 
سامســونگ است که در نبود هوآوی در این مناطق پیشتازی می کند. اگر هوآوی قصد 
تبدیل شدن به رهبر فناوری در جهان را داشته باشد، نیاز به تصمیماتی جسورانه، خلاًقانه 

و متفاوت دارد.

یک دستاورد چینی!
نگاهی به مسیر موفقیت هوآوی

فاطمه صدقی
خبرنگار بخش تجربه



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و سی وشش، دی 1581402

تجـربــه

کروکس تولیداتش را با کفشــی ســبک وزن و مقــاوم در برابر 
لغزش آغاز کرد که برای ماهی گیران و ملوانان طراحی شــده بود. 
بنیان گذاران قصد داشتند کفشی بسازند که نه تنها راحتی و کارکرد 
خوبی داشته باشد، بلکه برای جامعه دریایی نیز مناسب باشد. آن ها 
نمی دانستند که محصولشان به زودی از دنیای قایقرانی فراتر خواهد 
رفت! اخبار به ســرعت در مورد راحتی قابل توجه کروکس پخش 
شد و توجه افرادی جز ملوانان را به خود جلب کرد. از پرستاری که 
در تمام روز سرپا ایستاده و به کفشی راحت نیاز داشت، تا والدینی 
که دوام و کارکرد کفــش را به ظاهر آن ترجیح می دادند، همه و 
همه کروکس را برمی گزیدند. کروکس نیز از محبوبیت روزافزون 
خود استفاده کرد و با گسترش خط تولیدش سبک ها و مدل های 
متنوعی را روانه بازار کرد. از پاپوش های کلاًسیک گرفته تا صندل، 
کفش های کتانی و حتی چکمه، بــرای هر موقعیتی یک کفش 

کروکس وجود داشت.

 سخت جان  
چه مــاده ای در پاپوش های کروکس به کار رفته که به آن 3 تا 5 
سال عمر مفید می دهد؟ کروکس ها از فومی به نام کراسلیت ساخته 
می شــوند که از اختراعات خود این شرکت به شمار می رود یعنی 
هیچ برند دیگری حق استفاده از این مواد را در تولید محصولاتش 
ندارد. کراســلیت ماده ای عجیب است چون که در طول زمان به 
شــکل پاهای شــما در می آید و انگار کفش، خود را به سایز شما 
تغییر می دهد! کراســلیت سبک وزن و ضدآب است و چسبندگی 
خوبی بر روی زمین دارد، و این برای ملوانی که دائماً بر کف لغزان و 
خیس قایق راه می روند، فوق العاده است! کروکس در ابتدا برند خود 
را »ساحل« نام گذاری کرد، اما بعداً تصمیم گرفت تا از نام و لوگوی 
جدید یک کروکودیل کارتونی اســتفاده کنــد، زیرا کروکودیل ها 
حیواناتی سازگار با خشکی و آب هستند و این نمادی خلاًقانه برای 
محصولات این شرکت بود؛ اما کمتر کسی ا ست که کروکودیل را 
جانداری زیبا در نظر بگیرد! مردم کم کم به انتقاد از ظاهر عجیب 
محصولات کروکس پرداختنــد. کروکس انتقادات را پذیرفت، اما 
محصولات خود را از بازار جمع آوری نکرد؛ بلکه به منتقدان گفت 
که کفش های آن ها ممکن است سلیقه همه نباشند، اما راحتی و 

دوامی غیر قابل انکار دارند.

 کفشی برای همه  
  چنین شد که کروکس در سال 2005 کمپینی را با شعار »زشت 
می تواند زیبا باشــد« راه اندازی کرد. این کمپین شامل تبلیغاتی 

بود که نشــان می داد درست مانند وسایل روزمره، کروکس نیز می تواند در نوع خود 
زیبا تلقی شــود. این برند مخاطبان را تشــویق می کرد تا تصاویر خود از کروکس را 
به اشــتراک بگذارند. شعار »زشت می تواند زیبا باشد« به شعاری به یادماندنی تبدیل 
شــد که استانداردهای مرســوم زیبایی را به چالش می کشد و با این تصور که ظاهر 

چیزی باید ارزش آن را دیکته کند مبارزه می کند. کروکس روند مد 
»زشت« را پذیرفته و تصمیم گرفته در قالب مد سنتی، قرار نگیرد. 
علاًوه بر این، کروکس از حمایت ها و همکاری های افراد مشــهور 
نیز استفاده کرده است. چندین سلبریتی به طور علنی با این برند 
برای خلق طرح هایی جدید همکاری کرده اند. علاًوه بر آن، کروکس 
با تحت تأثیر قرار دادن چندین نسل مختلف، توانسته است طیف 
گســترده ای از مشتریان را جذب کند. آن ها همچنین توانسته اند 
علاًقه مندان به مد را نیز تحت تأثیر قرار دهند. فارغ از این که به دنبال 
یک کفش راحت برای محل کار خود باشید و یا کفشی که استایل 

شما را تکمیل کند، کروکس حرفی برای گفتن دارد.

  جیبیتز  
در یک بازار اشباع شده چگونه درآمد خود را افزایش می دهید؟ شما 
به مردم این امکان را می دهید که محصول دلخواه خود را بسازند. 
شخصی سازی، اگر به درستی اعمال شود، می تواند یک استراتژی 
فوق العاده قدرتمند برای افزایش درآمد باشد. در واقع، یک تحقیق 
در شرکت دلویت نشان داد که مشتریان مایل به پرداخت هزینه 
بیشتری برای محصولاتی هستند که طبق سلیقه آنان ساخته شده 
است. برای همین کروکس یکی از شرکت های تولید کننده دکمه 
را که جیبیتز نام داشت با چندین میلیون دلار خریداری کرد. پس 
از آن مشتریان می توانستند با خرید بسته های جیبیتز کفش های 
کروکس خود  را هر طور که می خواهند تزیین کنند. اســتراتژی شخصی ســازی به 
کروکس کمک کرد تــا درآمد خود را به طور قابل توجهی افزایش دهد. کروکس در 
سال 2022 درآمدی بیش از 5.7 میلیارد دلار کسب کرد. این شرکت در حال حاضر 

بزرگ ترین تولیدکننده  صندل در جهان است.

یایی نیز مناسب  بنیان گذاران قصد داشتند کفشی بسازند که نه تنها راحتی و کارکرد خوبی داشته باشد، بلکه برای جامعه در
باشد. آن ها نمی دانستند که محصولشان به زودی از دنیای قایقرانی فراتر خواهد رفت! اخبار به سرعت در مورد راحتی قابل 
توجه کروکس پخش شد و توجه افرادی جز ملوانان را به خود جلب کرد.

تجـربــه

کروکس: زشتِ دوست داشتنی
کروکس چگونه با مد زشت افسانه ای شد؟

کروکس یکی 
از شرکت های 

تولیدکننده دکمه 
را که جیبیتز نام 
داشت با چندین 

میلیون دلار 
خریداری کرد. 

پس از آن مشتریان 
می توانستند با 

خرید بسته های 
جیبیتز کفش های 

کروکس خود  
را هر طور که 

می خواهند تزیین 
کنند



159 شماره صد و سی وشش، دی tccim.ir | 1402 | آینده نگر

مدرن باشید
دایســون می داند که بــرای محبوب 1

شدن در یک بازار شلوغ با انواع کالاها 
و قیمت هــا باید محصولی واقعاً منحصر به فرد ارائه 
دهد و با پشــت سر گذاشتن مداوم مرزهای فناوری 
و مهندســی تا حد خوبی به این هدف رسیده است. 
به عنوان مثال سشــوار سوپرسونیک دایسون دارای 
فناوری پیشــرفته جریان هوا اســت که در نتیجه 
خشک شدن ســریع تر و کاهش آسیب به مو را به 
همراه دارد همین کافی اســت تا دایسون در میان 
تمام تولیدکنندگان قدیمی برتری خود را نشان دهد 
و بدرخشد. وجه تمایز دیگر دایسون طراحی شیک 
و مدرن محصولاتش اســت. این شرکت می داند که 
مصرف کنندگان علاًوه بر عملکرد خوب محصولاتی را 
می خواهند که در خانه هایشان بدرخشد. محصولات 
دایســون دارای خطوط تمیز، رنگ های جســورانه 
و طراحی مینیمالیســتی هســتند که یقیناً برای 

دوست داران هنر مدرن جذاب خواهد بود.

برندسازی را دست کم نگیرید! 
اغلب مشتریان دایسون آن را به عنوان 2

شرکتی لوکس و ایده آل می شناسند. 
اما چگونه یک شرکت چنین شهرتی پیدا می کند؟ 
شــرکت های زیادی هستند که دست به دامان یک 
لوگوی خاص و زیبا و یا تبلیغات گسترده می شوند؛ اما 
این همه چیز نیست چرا که برندسازی در اولین قدم 
رضایت مشتری را می طلبد؛ زیرا این مردم هستند که 
تصمیم می گیرند که چه برندی محبوب شده و چه 
برندی محکوم به شکست خواهد بود با این دیدگاه 
دایسون نه تنها مشتریان جدیدی را جذب می کند 
بلکــه موقعیت خود را هم در بــازار بهبود می دهد. 
عامــل حائز اهمیت دیگــر در محبوبیت بین مردم 
کمک به حفظ محیط زیست است مردم کارخانه ای 
را نمی خواهنــد که محیط زندگی آنها را آلوده کند 
و به بهای تولید محصولات لاکچری زیستگاه سایر 

جانداران را تخریب کند. دایسون نیز این موضوع را 
به خوبی می دانــد و در در این زمینه تلاًش می کند 
تا بهترین باشد. نوآوری را هم نباید فراموش کرد اما 
مگر لوازم خانگی چقدر جای پیشرفت و بهبود دارند؟

پس از فروش مشتریان را به 
فراموشی نسپارید3

 این تصمیم را دایسون می گیرد! این 
برند از ویژگی هایی در محصولاتش استفاده می کند 
که در هیچ شــرکت دیگری یافت نمی شود. چرا که 
به اعتقاد دایسون باید همواره فراتر اندیشید. به عنوان 
مثــال یک جاروبرقی معمولی وظیفــه اش را برای 
جارو کردن انجام می دهد اما می توان آن را مبتکرانه 
ساخت، درست مثل دایسون! جارو برقی های این برند 
با مکش قدرتمند و سیســتم فیلتراسیون پیشرفته 
خود نه تنها کف را تمیز می کنند بلکه هوای داخل 

خانه را نیز پاکیزه نگه می دارند. همین چیزهاست که 
باعث تمایز برند شما از ســایر رقبا می شود و برنده 
را تعیین می کند. در عصر دیجیتال کمتر شــرکتی 
اســت که به تبلیغات ســنتی پایبند مانده بااشد و 
قدرت رســانه امروز را فراموش کند. دایسون نیز از 
این قاعده مستثنی نیست. این شرکت از پلتفرم های 
دیجیتال مختلف برای ارتباط با مخاطبان استفاده 
می کند. شاید شما هم محتوای جذاب دایسون را در 
شبکه های اجتماعی دیده باشید. از فرایند لذت بخش 
تولید محصول در کارخانه گرفته تا توصیفات کاربران 
و آموزش های استفاده از محصولات خارق العاده آن. 
به علاًوه دایسون از مشتریان دعوت می کند تا تجربه 
خود از کار با محصولات را به اشتراک بگذارند، حتی 
اگر تجربه خوبی نباشد! چرا که متخصصان دایسون 
24 ساعته آماده پاسخگویی به شما هستند و هیچ گاه 

کاربران را به حال خود رها نمی کنند.

 دیگر هیچ شرکت مدرنی وجود ندارد که محصولات 10 و یا 20 سال گذشته خود را 
ً
یبا تقر

بفروشد. برخلاف بسیاری از شرکت های سنتی مثل کوکاکولا و یا مک دونالد دنیای تکنولوژی 
ابتکار را می طلبد. همین اصل دایسون را به پیش رانده و در جهان پرآوازه کرده است.

حاصل استایل و کارایی
۳ استراتژی منحصر به فرد دایسون

دایسون شرکتی محبوب و پیشتاز در صنعت لوازم خانگی است که به تازگی در دنیا آوازه خوبی پیدا کرده. تقریباً دیگر هیچ شرکت مدرنی وجود ندارد که محصولات ۱0 و یا ۲0 سال گذشته خود 
را بفروشد. برخلاف بسیاری از شرکت های سنتی مثل کوکاکولا و یا مک دونالد دنیای تکنولوژی ابتکار را می طلبد. همین اصل دایسون را به پیش رانده و در جهان پرآوازه کرده است اما کیفیت 
را هم نباید فراموش کرد. دایسون خود را متعهد به ارائه محصولاتی با بالاترین کیفیت می داند. محصولات در فرایند تولید از آزمون های سختی می گذرند تا در نهایت برچسب درخشان کمپانی 
دایسون را با خود حمل کنند. دایسون محصولات زیبا و خلاقانه ای می سازد که هر فردی آرزوی داشتن آن را در خانه اش دارد. محصولاتی با کارکرد ساده و در عین حال کاربردی که انگار از آینده 

به امروز آورده شده اند. 
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تجـربــه

یک شرکت بلندپرواز
بوئینگ چگونه جایگاه خود را در آسمان حفظ کرد؟

بوئینگ ابتکارات جالبی مانند گسترش هواپیماهای کم مصرف و استفاده از منابع انرژی 
جایگزین را اجرا کرده است. اما این همه داستان نیست و بوئینگ خارج از وظیفه خود به 
کمک جوامع آسیب دیده جهان می شتابد.

تخصص عمیق 
ناسا در اکتشافات 
فضایی را تصور 
کنید. حال اگر 
این تخصص 
با قابلیت های 

مهندسی 
هوافضای بوئینگ 

ترکیب شود، 
فناوری قدرتمندی 
ایجاد خواهد شد 
که ماموریت های 
آینده سفر به ماه، 
مریخ و فراتر از 
آن را امکان پذیر 

می کند

بوئینــگ یکی از بزرگ ترین ســازندگان در عرصــه هوافضا و نامی 
آشناست که در خلق هواپیماهای خارق العاده حرف اول را می زند. اما 
تنها علت این قدرت، فناوری پیشرفته و هواپیماهای برتر آن نیست و 
زمانی که دقیق تر می شویم در پشت صحنه این شرکت موفق عوامل 
بســیار زیادی را می بینیم که هر کدام مانند یک پلکان بوئینگ را به 

بالا هل داده اند.

 در مسیر فضایی شدن  
بوئینگ بیش از هر چیز، به مشــتریان خود اهمیت می دهد. با این 
رویکرد، بوئینگ محصولاتی می سازد که کاملًاً نیازهای بازار را برآورده 
می کنند. بوئینگ 787 دریم لاینر، مثال جالبی ا ســت؛ چرا که برای 
توســعه آن، تحقیقات گســترده ای برای درک نیازهای ایرلاین ها و 
مسافران انجام شد. بوئینگ با دریافت نظرات و پیشنهادات مشتریانش، 
توانســت هواپیمایی ایجاد کند که بازدهی بالای ســوخت، راحتی 
مســافران و عملکرد عملیاتی را دارا بود. ارتباطات وسیله پیشرفت 
هستند و بوئینگ این را به خوبی می داند! با این استناد، این شرکت با 
مشتریان، تامین کنندگان و شرکای خود همکاری نزدیکی دارد. یک 
نمونه از این همکاری های موفق، مشارکت با ناسا برای توسعه سیستم 
پرتاب فضایی اس ال اس اســت. تخصص عمیق ناســا در اکتشافات 
فضایی را تصور کنید. حال اگر این تخصص با قابلیت های مهندسی 
هوافضای بوئینگ ترکیب شود، فناوری قدرتمندی ایجاد خواهد شد 
که ماموریت های آینده ســفر به ماه، مریخ و فراتر از آن را امکان پذیر 

می کند.

 واقعیت اما مجازی  
شــرکتی که نوآوری نداشته باشــد، محکوم به ورشکستگی ا ست! 

بوئینگ با علم به این مطلب، به طور مســتمر در رابطه با توســعه 
فناوری های جدید هواپیما و ارتقای محصولات خود سرمایه گذاری 
می کند. تعهد بوئینگ به نوآوری تنها محدود به محصولاتش نیست 
و گسترش و پیشرفت، تاکتیک های بازاریابی آن را هم دربرمی گیرد. 
این شرکت از تحولات دیجیتالی استقبال کرده و از تکنولوژی برای 
تعامل موثر با مخاطبان خود اســتفاده می کند. برادران رایت، شاید 
تکامل هواپیماها در آینده را تصور می کردند، اما به طور قطع، سفر 
به صورت مجــازی را نمی دیدند! مدتی  اســت که بوئینگ فناوری 
واقعیت مجازی را برای تجربه ســفر در هواپیماهای خود ارائه کرده 
است. از این طریق، مشتریان می توانند آزادانه در یک هواپیما بگردند 
و جادار بودن، راحتــی و ویژگی های آن را تجربه کنند. چه چیزی 
از ایــن بهتر؟! علاًوه بر این، بوئینگ به طور فعال با مشــتریان خود 
از طریق رسانه های اجتماعی در ارتباط است. بوئینگ با به اشتراک 
گذاشتن اخبار به روزرسانی پروژه های جدید، عجایب دنیای هوافضا و 
داستان های موفقیتش، مانند یک رهبر اعتماد مخاطبانش را جلب 
می کند و بازارش را گسترش می دهد. بوئینگ هم چنین یک سیستم 
بازخورد را پیاده سازی کرده که مستقیماً نظرات و ایده های مشتریان 
خود را جمع آوری کند. بدین صورت، این شرکت می تواند محصولات 
و خدمات خــود را به طور مداوم بهبود ببخشــد و از رفع نیازهای 

مشتری مطمئن باشد.

 از آسمان تا زمین  
بوئینگ در جهان به عنوان یک برند قابل اعتماد شناخته شده است. 
چرا که ارائه همیشگی محصولات باکیفیت، حفظ استانداردهای ایمنی 
دقیق و اولویت دادن به رضایت مشتری، نتیجه ای این چنین به همراه 
دارد. این شرکت مســئولیت های اجتماعی را نیز از یاد نبرده است. 
اما این به چه معناست؟! یک نمونه از تعهدات بوئینگ به مسئولیت 
اجتماعی، حفظ محیط زیست است. بوئینگ ابتکارات جالبی مانند 
گسترش هواپیماهای کم مصرف و استفاده از منابع انرژی جایگزین را 
اجرا کرده است. اما این همه داستان نیست و بوئینگ خارج از وظیفه 
خود به کمک جوامع آسیب دیده جهان می شتابد. این شرکت با کمک 
ســازمان های خصوصی به ارائه خدمات امداد، آموزش و مراقبت های 

بهداشتی در مناطق بحران زده و یا فقیرنشین می پردازد. 

 با خیال راحت پرواز کنید  
لحظه ای به کابین یک هواپیمای بوئینگ فکر کنید. چه یک خلبان 
باشید یا نه، خواهید دید که با وجود انبوهی از کلیدها و نمایشگرها و 
دستگاه های پیشرفته، کار کردن با این هواپیما بسیار پیچیده خواهد 
بود. برای همین بوئینگ اهمیت منابع آموزشــی را فراموش نکرده و 
راهنماها و آموزش هایی بــرای تعمیر و نگهداری هواپیما، هدایت و 
یا فرایند ســاخت آن منتشر کرده است. اما می دانیم، که بسیاری از 
مشــکلاًت نیز تنها با یک دفترچه راهنما حل نخواهند شد! از رفع 
مشکلاًت فنی گرفته تا تامین قطعات یدکی و ضمانت هواپیما، همه 
در برنامه خدمات پس از فروش بوئینگ قرار می گیرند. بوئینگ نیاز 
مشتریانش به یک پشــتیبانی جامع را درک می کند و برای همین 
اطمینان یافته که آن ها بالاترین سطح خدمات و پشتیبانی را دریافت 
می کنند. امروزه بوئینگ یکی از بزرگ ترین شــرکت های صنعتی در 
جهان است و در سال 2022، با درآمدی بیش 167 میلیارد دلار در 

رتبه چهارم فهرست معتبر فورچون 500 قرار گرفت.
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لحظه ای یک ابرکارخانه را تصور کنید. کارخانه ای بسیار بزرگ. آیا دودها و آلودگی های ایجادشده را هم می بینید؟ پس 
گاه و  یان آ  آن کارخانه مایکروسافت نیست، چرا که مایکروسافت طبیعت و اصول اخلاقی را فراموش نکرده و مشتر

ً
قطعا

دوست دار طبیعت را نیز با خود همراه می کند.

پنجره ای رو به آینده
۳ درس که باید از مایکروسافت یاد بگیریم

در صنعت پرسرعت و رقابتی فناوری امروز، شکی نمانده که بازاریابی موثر برای باقی ماندن در بازار دیجیتال، حیاتی است. مایکروسافت به عنوان یکی از رهبران جهانی در نرم افزار، سخت افزار 
و خدمات، استراتژی بازاریابی جامعی را با موفقیت اجرا کرده که این شرکت را به موفقیتی بی نظیر سوق داده است در حدی که امروزه حتی فکر رقابت با این غول فناوری محال به نظر می رسد. 
در باب موفقیت بازاریابی مایکروسافت، همین بس که بیش از ۷0 درصد مردم جهان، از نسخه های مختلف ویندوز استفاده می کنند. این اما تنها موفقیت مایکروسافت نیست و در دنیای پنهان 
سخت افزارها، این شرکت در جهان پیشتاز بوده است. حال برای لحظه ای یک ابرکارخانه را تصور کنید. کارخانه ای بسیار بزرگ. آیا دودها و آلودگی های ایجاد شده را هم می بینید؟ پس قطعاً آن 

کارخانه مایکروسافت نیست. چرا که مایکروسافت طبیعت و اصول اخلاقی را فراموش نکرده و مشتریان آگاه و دوست دار طبیعت را نیز با خود همراه می کند.

مشتریان حرف اول را می زنند! 
شــاید بپرســید راز اصلــی موفقیت 1

مایکروسافت چیست؟ جواب واضح است: 
مشتری محور بودن! مایکروسافت از هیچ هزینه ای دریغ 
نکرده تا سلاًیق و رفتارهای مصرف کننده را کشف کند 
و در میان انبــوه سلاًیق مختلف، بهترین را پیدا کند. 
با رویه اولویت گذاری مشتریان اعتماد و وفاداری آن ها 
را نســبت به خود جلب کرده است.. در روزهای اولیه، 
مایکروســافت باور داشــت که با تمرکز بر برتری فنی 
نرم افزاری و سخت افزاری خود، توجه مشتریان را به خود 
جلب خواهد کرد. اما این کافی نبود. شاید همه مردم، 
یک ابرسیستم محاسباتی نیاز نداشته باشند و به دنبال 
یک چیز ســاده تر بگردند. همان موقع ها مایکروسافت 
به اهمیت مشتری محور بودن پی برد و سیستمش را 
متناسب با نیاز کاربران تنظیم کرده است. برای همین 

است که هنوز پابرجاست!

بزرگ اما متواضع
شــرکت های 2 بیشــتر  کــه  می دانیــم 

شکســت خورده، دوران اوجی داشــته اند و 
پس از آن ســقوط کرده اند. اما به چه دلیل؟ شرکت ها در 
دوران اوج، اغلــب به محصول کنونی خــود اکتفا کرده و 
پیشــرفت را ضروری نمی بینند. فرض کنید مایکروسافت 
پس از خلق ابتدایی ترین سیســتم عامل ها، به خود مغرور 
می شد. پس شاید امروز دیگر مایکروسافتی وجود نداشت. 
پس مایکروســافت با اســتفاده از فناوری های پیشرفته و 
ســرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، محصولات و خدمات 
جدیــد ارائه می دهد هیچ گاه به خودش مغرور نمی شــود. 
سیستم عامل ویندوز شاید بزرگ ترین موفقیت مایکروسافت 
باشد. سیســتم عاملی خاطره انگیز که قابلیت ساده برنامه 
ســازی در آن، دنیایی از نرم افزارها و بازی ها را ایجاد کرده، 
که همه نوع اقشاری را به خود جذب می کند. رابط کاربری 
روان، استفاده از آن را برای عموم ساده کرده است. بسیاری 

از شرکت ها، از قدرت نرم افزارهای آفیس برای انجام کارهای 
حرفه ای در جلسات خود استفاده می کنند. شاید شما هم 
تبلیغات گسترده مایکروسافت را دیده باشید. اما تبلیغات، 
تنها روش بازاریابی نیست و این برند با سازمان ها و رهبران 
مختلف صنعت همکاری می کند تا دامنه دسترسی آن ها را 
تقویت کرده و روابط متقابل سودمندی ایجاد کند. از جذب 
نخبگان و محققان گرفته، تا خرید یا همکاری با شرکت های 

نوظهوری که حرفی برای گفتن دارند.

برندسازی
زمان نمی ایســتد. زمانه نیز همین طور. در 3

عصر امروزی، چاپ بروشــور و تبلیغات در 
روزنامه ها، دیگر جوابگو نیست. با ظهور اینترنت و پلتفرم های 
دیجیتال، مایکروسافت نیز بیکار ننشست و از فرصت های 
جدید روز، برای تبلیغات خود اســتفاده کرد. از رسانه های 
اجتماعی گرفته، تا تلویزیون و نمایشگرهای در سطح شهر، 
و حتی متاورس. لحظــه ای به کمپانی نوکیا فکر کنید. به 
احتمال زیاد موبایل های سفت و نشکن  به ذهنتان خطور 
می کند. این تأثیر برندسازی است و می تواند ذهن مخاطب 
را فریب دهد. اگر لحظه ای آپدیت های مداوم و ظاهراً بی تأثیر 
سیســتم عامل ویندوز را فراموش کنیم، مایکروسافت نیز 
برندی مطمئن و بروز را در ذهن مخاطب ســاخته است. 
برندی که نامش خاطرات زیبای دوران سی دی ها را با خود 
به همراه دارد و حس های قدیمی و نوســتالژی را برایمان 
زنده می کند. البته مایکروسافت آینده را هم فراموش نکرده 
و به هوش مصنوعی ســرمایه گذاری های زیادی اختصاص 
داده است.. شاید نام هوش مصنوعی نو ورودی به اسم چت 
جی پی تی به گوشتان خورده باشــد. چت باتی انقلاًبی که 
شرکت اوپن ایِ آی آن را ساخته و مایکروسافت کمک های 
مالی زیادی در این راه کرده است. ساربات تصویرساز بینگ 
نیز از مثال های دیگر آینده نگری مایکروسافت است. اما این 
همه ماجرا نیست و ده ها تکنولوژی دیگر در آینده ای نزدیک 
شکوفا خواهند شــد که مایکروسافت را به موفقیتی حتی 
بزرگ تر از امروز خواهند رســاند. باید منتظر ماند و دید که 

چه پیش می آید.
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تجـربــه

شکار گنج
کاتسکو چگونه رقبا را کنار زد و در خرده فروشی بر سکوی اول ایستاد؟

کیفیت محصولات 
چطور؟! هر 

محصولی قبل از 
این که به قفسه ها 

برسد، از هفت 
خان آزمایش های 
کاتسکو می گذرد. 
چرا که کاتسکو 

برندی قابل 
اعتماد در ذهن 
مشتریان ایجاد 
کرده و در هر 

شرایطی، بهترین 
محصولات را 
در اختیارشان 

می گذارد

شرکت کاتسکو هم چنین به خاطر ارائه نمونه های رایگان از محصولات مختلف در سراسر فروشگاه های خود شناخته شده 
ین انتخاب را  ید، محصولات جدید را امتحان کنند و بهتر یان می توانند قبل از خر است. با وجود نمونه های رایگان، مشتر
داشته باشند. کاتسکو نیز از این فرایند سود می برد و روز به روز محبوب تر می شود.

شــرکت کاتســکو، یــک خرده فروشــی محبوب اســت که با 
استراتژی های منحصر به فردش خود را از بقیه رقبا متمایز کرده. 
کاتســکو به انتخاب اول بسیاری از مردم برای خرید تبدیل شده 

است. اما چگونه به این جایگاه رسیده؟

  حق عضویت  
بله، درست است! کاتسکو از شما حق عضویت دریافت می کند! اما 
چرا؟ در حقیقت، این حق عضویت اهداف مختلفی را برآورده کرده 
و نقش مهمی در استراتژی کلی شرکت کاتسکو ایفا می کند. برای 
مثال، با پرداخت هزینه ای برای دسترسی، مشتری احساس تعلق 
به یک باشگاه انحصاری را پیدا خواهد کرد. تقریباً مشابه احساسی 
که افراد نسبت به شرکت های اپل و یا اسپاتیفای دارند و بعضاً به 
همین دلیل، این شرکت ها را لاکچری و باکلاًس درنظر می گیرند. 
بعد از مدتی نیز، مشتریان به این شرکت ها احساس وفاداری پیدا 
کــرده و به احتمال زیاد به خرید از آن هــا ادامه خواهند داد. اما 
ایجاد حس رضایت در مشتریان، تنها دلیل دریافت حق عضویت 
نیســت و این هزینه ها منبع درآمدی ثابت و قابل اطمینان برای 
شرکت محسوب می شود. دلیل دیگر دریافت حق عضویت نیز، 
رقابت ساده تر با سایر فروشگاه هاست؛ چرا که این هزینه ناچیز، در 

نهایت قیمت خرید محصول را کاهش می دهد! 

 دوسرسود  
اگر در فروشگاه های کاتسکو گشتی زده باشید، متوجه می شوید 
که آن ها معمولًا بزرگ و پر از محصولات هستند. خرید و حتی 
قدم زدن در این محیط، برای شــما لذت بخش خواهد بود. علاًوه 
بر این، فروشگاه های شرکت کاتسکو دارای امکانات رفاهی مانند 

رستوران ها، نانوایی ها و پارکینگ های رایگان هستند. این امکانات 
لذت خریدتان را چند برابر خواهند کرد. به علاًوه کاتسکو، برخلاًف 
بسیاری از فروشگاه های خرده فروشی سنتی، فرصت خرید عمده 
را برایتان فراهم می کند و حتی شما را به این نوع خرید تشویق 
می کند! چرا که در وهله اول، خرید عمده، معاملاًت بزرگ تری بین 
کاتسکو و تأمین کنندگان می سازد. از طرفی با خریدهای بزرگ تر، 
امکان تخفیف بیشتر فراهم می شود و در نهایت خریداران، کاتسکو 

و حتی تأمین کنندگان از این اتفاق سود خواهند برد!

 خرید در یک چشم به هم زدن!  
بیشتر فروشگاه های زنجیره ای تنوع فراوانی دارند و مشتریان را با 
گزینه های بی شمار غرق می کنند. شاید توجیه آن ها درست باشد! 
آن ها قصد دارند تا تمام نیازهای مشتریان خود را برطرف کنند. 
اما گاهی باید متفاوت اندیشید. کاتسکو، طیف نسبتاً محدودی 
از محصولات را ارائه می دهد که بر اســاس نیازها و خواسته های 
مشتریان انتخاب شده اند. اما چگونه این استراتژی کار می کند؟ 
با انتخاب محدود، و طیف محصولاتی که دائماً در حال تغییرند، 
خریداران می دانند که محصولات ارائه شده تنها برای مدت زمان 
کمی در دسترس هستند. برای همین حتی اگر واقعاً به محصول 
نیاز هم نداشته باشند باز هم آن را می خرند چرا که تصور از دست 
دادن یــک کالای ارزان و منحصربه فــرد ناراحت کننده خواهد 
بود. کیفیت محصولات چطــور؟! هر محصولی قبل از این که به 
قفسه ها برسد، از هفت خان آزمایش های کاتسکو می گذرد. چرا 
که کاتسکو برندی قابل اعتماد در ذهن مشتریان ایجاد کرده و در 
هر شرایطی، بهترین محصولات را در اختیارشان می گذارد. این 
فرایند، تولیدکنندگان را وادار به بهبود محصولات خود می کند، 
چرا که برای ورود به بازار بزرگ کاتســکو، باید امتحاناتی سخت 

را بگذرانند!

 ماجراجویی  
یکی از چیزهای منحصر به فرد که فقط در فروشــگاه کاتسکو 
آن را می توانید تجربه کنید  محیط خرید »جست وجوی گنج« 
آن اســت. مشــتریان هرگز نمی دانند که در بازدیدهای خود از 
شــرکت کاتسکو چه چیزی پیدا خواهند کرد، زیرا این فروشگاه 
دائمــاً انتخاب محصولات خود را تغییــر می دهد. این کار حس 
هیجان و کشــف را در بین مشتریان ایجاد و تجربه خرید آن ها 
را لذت بخش تر و به یادماندنی تر می کند. شرکت کاتسکو هم چنین 
به خاطر ارائه نمونه های رایگان از محصولات مختلف در سراسر 
فروشگاه های خود شناخته شده است. با وجود نمونه های رایگان، 
مشتریان می توانند قبل از خرید، محصولات جدید را امتحان کنند 
و بهترین انتخاب را داشته باشند. کاتسکو نیز از این فرایند سود 
می برد و روز به روز محبوب تر می شود. این برند به جای تکیه زیاد 
بر روش های تبلیغاتی ســنتی، بر روی رفع نیاز مشتریان تمرکز 
می کند و بر این باور است که که با ارائه امکانات استثنایی و تجربه 
خرید منحصر به فرد، مشــتریان خود برای برند تبلیغ می کنند. 
آن ها تجربیات مثبتشــان را با دوستان، خانواده و همکاران خود 
به اشتراک می گذارند و باعث رشد کاتسکو می شوند. این شرکت 
سال هاست جایگاه خود را به عنوان یک پیشرو حفظ کرده است و 

در مسیر پیشرفت به راه خود ادامه می دهد.
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 محصول یا خدمات باکیفیت نمی تواند ضامن موفقیت یک برند 
ً
همانطور که می دانید در بازار امروز صرفا

یاد  باشد. اغلب کمپانی های موفق و معروف چیزی فراتر از کیفیت را به مشتری ارائه داده اند و به احتمال ز
یست است.  پاتاگونیا را از سایر برندها متمایز ساخته تعهدش نسبت به حفاظت از محیط ز

ً
چیزی که واقعا

پاتاگونیا یکی از موفق ترین شرکت های 
آمریکایی است که یوان کونراد آن را 
در سال 1973 تاسیس کرد. این برند 
در ابتدا به تولید تجهیزات کوهنوردی 
و دیگر فعالیت های فضای باز مشغول 
بــود اما خیلی زود رقبــا را کنار زد و 
به یکی از پیشروترین برندهای مد و 
پوشاک ورزشی در جهان تبدیل شد 
و طرفداران زیادی را در سرتاسر دنیا 
به دست آورد. همانطور که می دانید در 
بازار امروز صرفاً محصول یا خدمات با 
کیفیت نمی تواند ضامن موفقیت یک 
برند باشد. اغلب کمپانی های موفق و 
معــروف، چیزی فراتر از کیفیت را به 
مشتری ارائه داده اند و به احتمال زیاد 
چیزی که واقعاً پاتاگونیا را از ســایر 
برندها متمایز ساخته، تعهدش نسبت 

به حفاظت از محیط زیست است.

این ژاکت را نخر!
 پاتاگونیا از مواد پایدار 1

مانند پلی استر بازیافتی و پنبه ارگانیک در تولید محصولات خود استفاده 
می کند. این مواد از منابع تجدیدپذیر تهیه می شوند و تأثیر کمتری بر محیط زیست دارند. 
آن ها همیشه منابع اولیه و روش های تولید را با مصرف کنندگان به اشتراک می گذارند و 
اعتمادشــان را جلب می کند و این تازه شروع راه است. پاتاگونیا در شبکه های اجتماعی 
خود، پســت ها و ویدئوهایی را منتشر می کند که در مورد مسائلی مانند تغییرات آب و 
هوایی و جنگل زدایی است و از این طریق سعی دارد جامعه را نسبت به خطرات آگاه سازد. 
تیم بازاریابی پاناگونیا در طی این سال ها کمپین های تاثیرگذاری را راه اندازی کرده. برای 
مثال »این ژاکت را نخر« یکی از موفق ترین کمپین های این برند بود که در سال 2011 
شروع شد. این کمپین برای ازبین بردن مصرف گرایی در بین مردم راه اندازی شد و آن ها را 
به سمت خرید آگاهانه سوق داد. پاتاگونیا برخلاًف سایر برندها به جای این که مشتریان 
را به خرید محصولات بیشتر ترغیب کند، از آنها خواست اثرات زیست محیطی خرید خود 
را در نظر داشته باشند و آگاهانه خرید کنند. این کمپین بر دوام و طول عمر محصولات 
پاتاگونیا تاکید کرد و به این نکته اشاره کرد که  خرید کمتر و استفاده طولانی تر از کالاها 

باعث کاهش زباله های تولیدی می شود.

تعمیر به جای تعویض
 برای جلب توجه مــردم به بحران تغیرات آب وهوایی، پاتاگونیا کمپین 2

»کمتر بخر، بیشتر استفاده کن« را نیز راه اندازی کرد. در این کمپین مردم 
تشویق می شدند از برندها کیفیت بالاتری را تقاضا کنند تا بتوانند از کالاها مدت بیشتری 
استفاده کنند. اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود.. پاتاگونیا طرحی را ارائه کرد که مورد 
اســتقبال زیادی قرار گرفت، در این طرح مشــتریان به جای دور انداختن دستگاه های 

فرسوده یا آسیب دیده خود، آن را برای شرکت ارسال می کردند و پس از چند روز، شرکت 
دستگاه را تعمیر می کرد و دوباره آن را برای مشتری ارسال می کرد. این برنامه رضایت و 
اعتماد مردن را بیش از بیش افزایش داد، چون که این فرصت برای مشتریان فراهم شده 
بــود تا طول عمر محصولات خود را افزایش دهند و نیازی به تعویض مداوم آن و صرف 

هزینه بیشتر نداشته باشند. 

انتخاب آگاهانه
جالب اســت بدانید در نزدیکی انتخابات 2018 ایالات متحده، پاناگونیا 3

فروشگاه های خود را تعطیل کرد و نظرات تمام نامزدهای انتخابات را در 
مورد حفاظت از محیط زیست، منتشر کرد تا تمام مردم با چشم باز رأی بدهند. همان 
موقع ها بود که ده میلیون دلاری را که از فروش خود در جمعه سیاه به دست آورده بود 
به سازمان های حمایت از محیط زیست اهدا کرد و بسیاری از کارش شگفت زده شدند. 
تعهد پاتاگونیا به حفاظت از محیط زیســت باعث شده است که این شرکت به یکی از 
محبوب ترین برندهای دنیا تبدیل شود. بازاریابی سبک زندگی سالم در سال های آینده 
نیز به رشــد خود ادامه خواهد داد. این امر به دلیل افزایش اهمیت ارزش ها و اخلاًقیات 
در جامعه است. مصرف کنندگان امروزی به دنبال برندهایی هستند که با ارزش هایشان 
مطابقت داشته باشد. آنها می خواهند از محصولاتی استفاده کنند که به محیط زیست 
آســیب نرســاند و از این طریق به ایجاد تغییر مثبت در جهان کمک کنند. پاتاگونیا با 
پیشتازی در این زمینه نشان داد که چگونه می توان با تمرکز بر ارزش ها و ایجاد ارتباط 
عمیق با مخاطبان، موفقیت تجاری و اجتماعی را به دست آورد و با موفقیت  به الگویی 

برای تمام کسب و کارها تبدیل شد. 

به سیاره ما رأی دهید
نگاهی به کمپین های خلاقانه پاتاگونیا در مسیر جهانی شدن
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تجـربــه

بن و جری: سلاطین سرد
از یک دکه کوچک تا بزرگ ترین شرکت بستنی سازی در جهان

ینی پزی  ینفیلد، ابتدا قصد داشتند تا یک شیر جالب این جاست که خالقان این فروشگاه ها یعنی بن کوهن و جری گر
افتتاح کنند! اما خوشبختانه یا متأسفانه، آن ها توانایی تهیه تجهیزات گران قنادی را نداشتند و اولین فروشگاه خود را 
در یک پمپ بنزین راه اندازی کردند.

بن و جری، نام شرکت بستنی فروشی  زنجیره ای موفقی است که به عنوان اولین برند 
در حوزه کســب و کار خود، به درآمد یک میلیارد یورو در سال 2021 رسید! جالب 
این جاست که خالقان این فروشگاه ها یعنی بن کوهن و جری گرینفیلد، ابتدا قصد داشتند 

تا یک شیرینی پزی افتتاح کنند! اما خوشبختانه یا متأسفانه، آن ها 
توانایی تهیه تجهیزات گران قنادی را نداشتند و اولین فروشگاه خود 
را در یک پمپ بنزین راه اندازی کردند. سرمایه اولیه آن ها نیز چیزی 
حدود 12000 دلار بود که یک ســوم آن را نیز قرض گرفته بودند، 
یعنی سرمایه ای به اندازه یک خودروی معمولی! 40 سال از تأسیس 
این فروشگاه ها گذشته، و روز به روز بر محبوبیت این مجموعه اضافه 
می شود. مهم نیست چند دهه بگذرد، طعم دوست داشتنی بستنی، 
برای همیشه محبوب خواهد بود! این شرکت به خاطر بستنی های 
فوق العــاده، نام های جالب و خلاًقیت منحصربه فرد خود، در جهان 
شناخته شده است. امروزه بن و جری بیش از 600 شعبه موفق در 
43 کشور دنیا دارد. هم چنین این شرکت، مناسبتی تحت عنوان 
»قیف رایگان« دارد که در آن روز، تمامی شــعبات آن در جهان، 

بستنی رایگان به مردم عرضه می کنند!

 طعم هایی که اسم ندارند!  
بــن و جری دائماً در حــال آزمایش ترکیبات و مواد نو برای ایجاد 
طعم های جدید است. یکی از مهم ترین دلایل موفقیت آن ها، خلق 
دائم طعم های منحصربه فردی ســت که مشتریان سخت پسند را 
راضــی نگه می دارد. بن و جری خود را متعهد می داند که مرزهای 
خلاًقیــت در طعم را جلو ببرد. ممکن اســت برایتان پیش آمده 
باشــد، که بعد از استشمام یک عطر و یا چشیدن طعمی، ناگهان 
به خاطره ای در سال های گذشته خود برگردید! حافظه اعجاب آور 
انسان بعضی خاطرات خود را در صندوقچه هایی ذخیره می کند که 
کلید آن ها را گم کرده اســت! اما بن و جری کلیدســازهایی ماهر 
هستند! آن ها می دانند که چگونه طعم هایی را با هم ترکیب کنند 
تا احســاس دوست داشتنی نوستالژی در مشتریان زنده شود. فارغ 
از این که در چه حالی قرار دارید، بن و جری اینجاســت تا شما را 
سرحال بیاورد! آن ها تنوعی فوق العاده از شیرین تا ترش و ملس و 
تلخ دارند و گستره بزرگ بستنی های آن ها، طعم هایی را نیز در بر 
می گیرد که هنوز اســمی برایشان پیدا نشده است! ولی داستان به 
این جا ختم نمی شود، چرا که دنیای طعم ها نیز تمامی ندارد! بن و 

جری با برندها و سازمان های موفق دیگر مثل نوتلاً، برای خلق طعم های نو، همکاری 
می کند. همان گونه که دو خواننده محبوب می توانند با اجرای در کنار هم، شاهکاری را 
خلق کنند، دنیای خوراکی نیز چنین ترکیبات خارق العاده ای دارد! این چنین است که 

طعم های جدید و دوست داشتنی عصر ما آفریده می شوند.

 کنجکاوی   
هنگام عرضه محصولات جدید، بن و جری از رویکردی استراتژیک 
و جالب استفاده می کند. آن ها اهمیت سروصدا کردن قبل از عرضه 
جهانی محصول را می دانند و مشــتریان را برای امتحان این طعم 
جدید، هیجان زده می کنند. یکی از شــیوه های ایجاد این هیجان، 
رسانه های اجتماعی است. بن و جری تیزرهایی جذاب و چشم نواز 
از بســتنی های خود پخش می کند که با تماشای آن ها، هر بیننده 
آرزوی چشــیدن آن ها را در دل خود احســاس می کند!  این برند 
بزرگ ترین شرکت تولید بستنی در جهان به شمار می رود. از طرفی 
با قیمت های پایین و تعدد فروشــگاه ها در شهرها و از همه مهم تر، 
طعم بی نظیر محصولات آن، هر عابری وسوسه می شود تا طعم آن ها 
را بچشــد و دیری نخواهد گذشت که خرید بستنی از بن و جری، 
به فعالیت محبوب او تبدیل می شــود! اما بــن و جری پا را از این 
فراتر گذاشته و به تبلیغات گسترده در سطح جهان می پردازد. بن 
و جری حضوری فعال در دنیای مجازی دارند. از وب سایت گرفته، 
تا اکانت های آنان در شــبکه های اجتماعی و کمپین های بازاریابی 
دیجیتال، بن و جری برند موفق خود را تبلیغ می کند. آن ها فعالانه 
از طریق پلتفرم های شبکه های اجتماعی، مثل اینستاگرام و توییتر 
با مصرف کنندگان خود در ارتباط هستند. یکی از برنامه های جذاب 
آن ها برگزاری مسابقاتی ست که یک سال اعتبار خرید رایگان را هدیه 
می دهند! این تعامل نه تنها به برندسازی شرکت کمک می کند، بلکه 
ارتباط آن ها را با مخاطبان خود عمیق تر می سازد. جری گرینفیلد 
در جایی گفت: تجارت می تواند منبعی از تغییرات رو به جلو باشد. 
وقتی توسط ارزش هایتان هدایت می شوید، به ضررتان تمام نخواهد 
شد، بلکه به کسب وکارتان کمک خواهد کرد. تفکر غالب این است 
که نمی توانید کسب وکاری موفق داشته باشید و در عین حال از آن 
برای کمک به جامعه استفاده کنید. ما ارزش هایی را به کمپانی اضافه 
کردیم تا به این هدف برسیم. اگر جامعه را حمایت کنید، جامعه نیز 

شما را حمایت خواهد. 

بن و جری خود را 
متعهد می داند که 
مرزهای خلاقیت 

در طعم را جلو 
ببرد. ممکن است 
برایتان پیش آمده 

باشد، که بعد از 
استشمام یک 

عطر و یا چشیدن 
طعمی، ناگهان 
به خاطره ای در 

سال های گذشته 
خود برگردید! 

حافظه اعجاب آور 
انسان بعضی 

خاطرات خود را در 
صندوقچه هایی 
ذخیره می کند 
که کلید آن ها را 
گم کرده است! 
اما بن و جری 
کلیدسازهایی 
ماهر هستند! 



........................... آینده پژوهی ...........................

شلیک به صلح
هزینه های دفاعی چین افزایش یافته است



آینده پژوهی
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آینده اوکراین [    [

مهم ترین جنگ
در تدارک جنگی طولانی با چین در آینده 

چرا باید خواند:
وضعیت چین در 

روابط بین المللی برای 
سیاست گذاران و 

فعالان اقتصادی ایرانی 
که شریک اول تجاری 
آن ها چین است بسیار 

اهمیت دارد.

منبع:    فارن افرز  

پس از حمله اولیه یا شــروع درگیری مسلحانه، یک یا هر دو طرف 
تخاصم به دنبال یک مزیت قاطع هســتند. در این سناریو ممکن 
است دشمن به استفاده از سلاًح های هسته ای تحریک شود. هر یک 
از این سناریوها محتمل است و سیاستگذاران ایالات متحده باید این 

تحلیل ها را جدی بگیرند. 
با این حال، یک احتمال بسیار متفاوتی هم وجود دارد که نه تنها 
محتمل بلکه هیچ بعید نیســت: یک جنگ کلاًسیک طولانی مدت 
بین چیــن و ائتلاًفی به رهبری ایالات متحده. هرچند آثار مخرب 
این قبیل جنگ ها از جنگ هســته ای کمتر است اما ممکن است 
هزینه های هنگفتی روی دست هر دو طرف بگذارد. جنگ کلاًسیک 
یا نبرد متقــارن به جنگی می گویند کــه در آن از جنگ افزارهای 
متعــارف نظامی و تاکتیک های تعریف شــده و مشــخص و معین 
نظامی استفاده می کنند و میان دو یا چند کشور صورت می گیرد. 
رویارویی دو طرف در جنگ کلاًســیک »باز« اســت و نیروهای دو 
طرف تعریف شده اند. در جنگ کلاًسیک استفاده از جنگ افزارهای 

نامتعارف مانند شیمیایی و میکروبی و هسته ای معمول نیست.

نبردهای بدون بمب  
رویارویــی نظامی چین و ایالات متحده اولیــن جنگ قدرت های 
بزرگ پس از جنگ جهانی دوم و اولین جنگ بین دو قدرت بزرگ 
هسته ای خواهد بود. با توجه به تمرکز قدرت اقتصادی و توانایی های 
فناورانه پیشرفته در ژاپن و کره جنوبی و تایوان ــ دموکراسی های 
پیشرفته ای که یا از متحدان نزدیک یا از شرکای ایالات متحده اند 
ــ چنین جنگی بسیار مخاطره آمیز خواهد بود. اگر جنگ آغاز شود، 
عقب نشینی برای هر یک از طرفین احتمالًا بسیار دشوار خواهد بود. 
با این حال، روشــن نیست که این جنگ به تشدید تنش هسته ای 

می انجامد یا نه. 
چین و ایالات متحده هم، نظیر اتحاد جماهیر شوروی و ایالات 
متحده در اواخر قرن بیستم، قادرند یکدیگر را در عرض چند ساعت 
نابود کنند. در جنگ ســرد، ترس از ایجاد یک مشــاجره هسته ای 
انگیزه قوی مسکو و واشنگتن برای اجتناب از هرگونه مواجهه نظامی 
مســتقیم بود. البته، موازنه قدرت هسته ای پکن و واشنگتن به طرز 
چشــمگیری با موازنه قدرت مسکو و واشنگتن در جنگ سرد فرق 
دارد، چرا که قدرت نظامی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی 
متوازن بود. زرادخانه هســته ای چین در برابر زرداخانه های ایالات 
متحده ناچیز اســت، هرچند پکن در دهه آینده به دنبال توســعه 
زردخانه هایش است. با وجود این، در حال حاضر هم زرادخانه چین 
آنقدر بزرگ است که پکن، در صورت حمله به چین، توان هسته ای 

کافی برای اقدامی تلاًفی جویانه را داشته باشد. 
با این حال، تصور بر این است که جنگ احتمالی آمریکا و چین 
هســته ای نخواهد بود. در بیش از هفــت دهه درگیری های پس از 
جنگ جهانی دوم از سلاًح های هسته ای هیچ استفاده ای نشده است. 

در دهه گذشته، چشم انداز تاخت وتاز نظامی چین در منطقه هند-
آرام )Indo-Pacific( دیگر نه موضوعی فرضی بلکه از موضوعات 
اصلی تصمیم گیران و برنامه ریزان دفاعی ایالات متحده شده است. 
شی جین پینگ، رهبر چین، به طور قابل توجهی ساختارهای نظامی 
کشــورش را با سرعت بیشتر گسترش داده اســت. در عین حال، 
چین بیش از پیش در گســتره وســیعی از اقیانوس آرام، ادعاهای 
توسعه طلبانه اش را پیش برده و به آب های متحدان کلیدی ایالات 
متحده و شرکای مهم امنیتی این کشور، از جمله ژاپن و فیلیپین و 
تایوان، تجاوز کرده اســت. شی، بیش از پیش تأکید دارد که تایوان 
باید دوباره به چین بپیوندد، و از تمســک به زور در رسیدن به این 
هدف خودداری کرده اســت. در شرایطی که حواس ایالات متحده 
پرت جنگ های بزرگ در اروپا و خاورمیانه است، برخی در واشنگتن 
می ترســند که پکن فرصت را غنیمت بشــمارد و بخشــی از این 
جاه طلبی های ریویزیونیســتی را با آغاز یک عملیات نظامی محقق 

سازد، آن هم پیش از آنکه غرب بتواند واکنشی نشان دهد.
تحلیل گران آمریکایی تایوان را نقطه بحرانی می دانند و چندین 
نظریه را در مورد نحوه اجرای چنین حمله ای بررســی کرده اند. در 
نظریه اول چین تایوان را فتح کرده اســت و »کار از کار گذشــته 
است«. ارتش آزادی بخش خلق چین طبق این فرضیه از موشک ها 
و حملاًت هوایی علیه نیروهــای تایوانی و نیروهای ایالات متحده 
در منطقه استفاده می کند و سیگنال ها و راه های ارتباطی را مختل 
می سازد و از حملاًت سایبری در تضعیف توانایی دفاعی آن ها بهره 
می برد. چین در صورت موفقیت می تواند به ســرعت کنترل را در 
دست بگیرد. راه دوم این است که ائتلاًفی به رهبری ایالات متحده 
حمله اولیه چین به تایوان را خنثی کند. اما با توجه به اینکه چین 
و ایالات متحده هر دو زرادخانه های هســته ای دارند، بســیاری از 
تحلیل گران نگران نتیجه سوم و فاجعه بارتری هستند. در این نسخه 

آینده پژوهی

اندرو اف کرپینیویچ  
استاد دانشگاه کلرادو
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برای نمونه، در جنگ سرد، دو ابرقدرت هسته ای درگیر جنگ های 
نیابتی در آفریقا و آســیا و آمریکای لاتین شدند که گرچه هر دو 
طرف هزینه های انسانی و نظامی بالایی متحمل شدند، از سلاًح های 
هســته ای استفاده نکردند. حتی در جنگ هایی که فقط یک طرف 
سلاًح هسته ای در اختیار داشت، طرفِ مسلح از مزیت این سلاًح ها 
اســتفاده نکرد. ایالات متحده در جنگ های خونین و طولانی کره 
و ویتنام شرکت داشــت اما از برگ برنده هسته ای خود بهره نبرد. 
اســرائیل نیز در جنگ یــوم کیپور در ســال 1973 از سلاًح های 
هسته ای علیه مصر یا سوریه اســتفاده نکرد. همین روند در مورد 
روسیه نیز در جنگ با اوکراین صادق بوده است، ولو این درگیری به 
اواخر سال دوم رسیده و روسیه بهای هنگفتی پرداخت کرده است، 

چه مالی چه جانی.

دلایل جنگ  
جنگ چین و ایالات متحده به شیوه های مختلفی ممکن است آغاز 
شــود. با توجه به جاه طلبی چین برای تسلط بر منطقه هند-آرام، 
چنین جنگی به احتمال زیاد ممکن است مجمع الاجزایر اقیانوس 
آرام را درگیر کند که از جزایر کوریل در شمال ژاپن شروع می شود و 
به جزایر ریوکیو و تایوان و فیلیپین و بخش هایی از اندونزی می رسد. 
همان طور که بســیاری در واشنگتن استدلال کرده اند هدف اصلی 
تایوان است، با توجه به موقعیت راهبردی جزیره تایوان که در حد 
فاصل ژاپن و فیلیپین قرار دارد، و نقش کلیدی این کشور در اقتصاد 
جهانی و موقعیت آن به عنوان هدف اصلی اهداف توسعه طلبانه پکن. 

ارتش چین بیش از پیش در تنگه تایوان فعال شده است. 
اما تنگه تایوان تنها جایی نیست که جنگ ممکن است از آنجا 
آغاز شــود. چین به تاخت وتاز نظامی خود در حریم هوایی ژاپن و 
اقدامــات تحریک آمیز خود در مناطق انحصاری اقتصادی فیلیپین 
و ویتنام ادامه داده اســت و احتمال وقوع یک حادثه جنگ افروز را 
افزایش داده اســت. علاًوه بر این، تنش ها میان کره شــمالی و کره 
جنوبی همچنان بالا است. اگر درگیری در شبه جزیره کره آغاز شود، 
ایالات متحده ممکن است به این منطقه نیروهای کمکی اعزام کند، 
که باعث می شــود پکن فرصتی برای تسویه حساب در سایر نقاط 

مجمع  الجزایر مذکور پیدا کند.
حتی ممکن است جنگ با چین در جنوب آسیا آغاز شود. چین، 
در طول دهه گذشته، چندین بار با هند در امتداد مرز مشترکشان  
درگیر شده است. جنوب آسیا یا آسیای جنوبی، بخش جنوبی قاره 
آسیا است که از ســمت غرب آسیا و آسیای مرکزی و شرق آسیا 
و جنوب شرق آســیا احاطه شده است. جنوب آسیا در موضوعات 
جغرافیایی و قومی و فرهنگی کاربرد دارد. کشــورهای جنوب آسیا 
عبارتند از افغانســتان و بنگلاًدش و بوتان و هند و مالدیو و نپال و 
پاکستان و سریلاًنکا.  اگر هند قربانی تاخت وتاز نظامی چین شود، 
واشنگتن علاًقه زیادی به دفاع از قدرت و شریک نظامی بزرگ خود 

خواهد داشت که بزرگ ترین دموکراسی جهان است.
القصه، اگر جنگ در هر یک از این مکان ها رخ دهد، ممکن است 
چین و ایالات متحده را وارد درگیری مسلحانه مستقیم کند. و اگر 
چنین جنگی در بگیرد بعید است به این زودی ها پایان یابد. اما حتی 
اگر واشــنگتن و شرکای آن بتوانند از تصرف تایوان به دست ارتش 
آزادی بخش خلق چین جلوگیری کنند، پکن ممکن است تمایلی 
به پذیرش شکست نداشته باشد. و مانند ایالات متحده، ابزاری برای 

ادامه جنگ خواهد داشت. با توجه به مخاطرات زیاد، نمی توان روی 
هیچ یک از طرفین حساب کرد که تسلیم شود. 

بر خلاًف جنگ سرد، که اتحادهای سفت و سختی از دو ابرقدرت 
حمایت می کردند ــ ناتو به رهبری ایالات متحده و پیمان ورشــو 
به رهبری اتحاد جماهیر شــوروی ــ وضعیــت کنونی در منطقه 
هند-آرام یک درهم ریختگی ژئوپلیتیکی اســت. چین هیچ متحد 
رســمی ندارد، اگرچه از روابط نزدیک با کره شــمالی و پاکستان و 
روســیه برخوردار اســت. اما ایالات متحده مجموعه ای از ائتلاًف ها 
و مشــارکت های دوجانبه در منطقه دارد که واشنگتن در مرکز و 
متحدانش یعنی اســترالیا و ژاپن و فیلیپین و کره جنوبی و تایوان 
و تایلند حول آن قرار دارند. با این حال، ، این متحدان آســیایی، بر 
خلاًف اعضای ناتو، هیچ تعهد دفاعی مشترکی ندارند. بنابراین، در 
صورت تجاوز چین به منطبقه هند-آرام واکنش های شرکای آمریکا 

در منطقه قطعی نیست. 
آنچه در مراحــل اولیه جنگ اتفاق می افتــد در تعیین قدرت 
طرفین مهم است. طرفی که به عنوان متجاوز معرفی شود ممکن 
است کشورهای بی طرف را که جنگ را از منظر اخلاًقی می بینند، از 
خود دور کند. از سوی دیگر، کشورهایی که بیشتر دیدگاه سیاسی 
واقع گرا دارند، ممکن اســت با هر طرفی که به موفقیت زودهنگام 
دســت یابد متحد شــوند )مثل ایتالیا در جنگ جهانی دوم(. پس 
از دفاع اولیه موفق اوکراین در برابر تهاجم روســیه در بهار 2022، 
بسیاری از کشورهای غربی، از جمله کشورهای سنتاً بی طرفی مانند 
فنلاًند و ســوئد، به حمایت از کیف پرداختنــد. به همین ترتیب، 
اگر چین نتواند ســریعاً به اهداف خود در جنگ احتمالی برســد، 
کشورهای سنتاً بی طرفی مانند اندونزی و سنگاپور و ویتنام ممکن 
است برای مقاومت در برابر تاخت وتاز نظامی پکن با هم متحد شوند.

اقدامات بازدارنده  
به محض شروع جنگ، هم چین و هم ایالات متحده باید با خطرات 
ناشی از زرادخانه های هسته ای خود مقابله کنند. مانند زمان صلح، 
دو طرف باید سخت به دنبال اجتناب از بروز فاجعه هسته ای باشند. 

 ائتلافی به رهبری 
ایالات متحده 
ممکن است چه 
راهبردی در یک 
جنگ محدود 
اما گسترده با 

چین دنبال کند؟ 
به طور کلی، سه 
راهبرد کلی در 

جنگ وجود دارد: 
نابودی، فرسایش، 
از پا درآمدن. هر 
راهبرد را می توان 
به صورت جداگانه 
یا ترکیبی دنبال 

کرد

ـ دموکراسی های پیشرفته ای  با توجه به تمرکز قدرت اقتصادی و توانایی های فناورانه پیشرفته در ژاپن و کره جنوبی و تایوان ـ
ـ چنین جنگی بسیار مخاطره آمیز خواهد بود. اگر جنگ آغاز شود،  که یا از متحدان نزدیک یا از شرکای ایالات متحده اند ـ
 بسیار دشوار خواهد بود.

ً
یک از طرفین احتمالا عقب نشینی برای هر
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در جنگ چین و 
ایالات متحده، 
راهبرد نابودی 

خطرات غیر قابل 
جبرانی دارد. از 
آنجا که هر دو 

طرف تسلیحات 
هسته ای دارند، 
قسمی راهبرد 

نابودی مبتنی بر 
یک حمله نظامی 
گسترده با هدف از 
بین بردن توانایی 

دشمن ممکن 
است خیلی راحت 
به نوعی انتحار 
توافقیِ متقابل 

تبدیل شود

بــا این حال، در گرماگرم جنگ، چنین احتمالی را نمی توان از بین 
برد. رهبران هر دو قدرت بزرگ باید درجه بالایی از خویشتن داری 
داشته باشند. هم واشنگتن و هم پکن، برای جلوگیری از گسترش 

جنگ، باید خطوط قرمز یکدیگر را به رسمیت بشناسند. 
با توجه به احتمال گســترش غیرقابل کنترل فاجعه هسته ای، 
دور از انتظار نیســت اگر فرض کنیم هم چین و هم ایالات متحده 
در مورد نحوه و مکان تشدید عملیات نظامی احتیاط کنند. اما الزام 
هر دو طرف به اجتناب از تشدید تنش هسته ای در عین حال بستر 
را آماده درگیری طولانی تری می کند، زیرا هر دو طرف منابع بسیار 
مهمی برای استفاده در جنگ بلندمدت دارند. به این ترتیب، مهار 
جنگ از یک وجه امکان گســترش آن را در ســایر وجوه تسهیل 

می کند. 

جنگ اراده ها  
ائتلاًفی به رهبری ایالات متحده ممکن است چه راهبردی در یک 
جنگ محدود اما گســترده با چین دنبال کند؟ به طور کلی، ســه 
راهبرد کلی در جنگ وجود دارد: نابودی، فرسایش، از پادرآمدن. هر 
راهبرد را می توان به صورت جداگانه یا ترکیبی دنبال کرد. راهبرد 
نابودی بر استفاده از یک رویداد واحد یا مجموعه ای از اقدامات سریع 
برای از بین بردن توانایی یا اراده دشمن تأکید می گذارد، مانند کارزار 
شــش هفته ای حمله رعدآســا آلمان علیه فرانسه در سال 1940. 
در مقابل، راهبرد فرســایش به دنبال کاهش قدرت دشمن است. با 
این راهبرد نیروهای نظامی در بلندمدت دیگر نمی توانند مقاومت 
مؤثــری انجام دهند. این راهبرد اولیه متفقین در برابر متحدین در 
جنگ جهانی دوم بود. در نهایت، راهبرد از پادرآوردن دشــمن به 
دنبال تضعیف غیرمستقیم نیروهای دشــمن است، مانند محروم 
کردن آن ها از دسترسی به منابع حیاتی از طریق محاصره، تخریب 
زیرساخت های اصلی حمل و نقل، یا تخریب تأسیسات صنعتی مهم. 

نمونه کلاًسیک آن جنگ داخلی ایالات متحده بود. 
در جنــگ چین و ایالات متحده، راهبــرد نابودی خطرات غیر 
قابل جبرانی دارد. از آنجا که هر دو طرف تسلیحات هسته ای دارند، 
قسمی راهبرد نابودی مبتنی بر یک حمله نظامی گسترده با هدف 

از بین بردن توانایی دشمن ممکن است خیلی راحت به نوعی انتحار 
توافقیِ متقابل تبدیل شود. این خطر همچنین تلاًش های هر یک 
از طرفین برای دنبال کردن قسمی راهبرد فرسایشی را که ممکن 
است به تشدید تنش هسته ای بیانجامد، مختل می کند. البته چین 
و ایالات متحده، در اســتفاده از این راهبردها، باید به دقت در نظر 

بگیرند که کجا را برای جنگ انتخاب می کنند. 
در مراحل اولیه جنگ، اهداف نظامی ممکن اســت برای هر دو 
طرف اولویت داشته باشند، زیرا ارتش آزادی بخش خلق چین تلاًش 
می کند یک پیروزی سریع به دست آورد در حالی که ائتلاًف ایالات 
متحده بر ایجاد یک دفاع موفق متمرکز است. در این صورت، اهداف 
اقتصادی مانند بنادر تجاری و کشتی های باری و زیرساخت های نفت 
و گاز در زیرِ دریا در ابتدا اولویت کمتری خواهند داشت. هرچند با 
طولانی شــدن جنگ، هر یک از طرفین بیش از پیش می کوشــد 
از طریق جنگ اقتصادی و اطلاًعاتی، پتانسیل جنگ افروزی طرف 

مقابل را از بین ببرد.   
پایــان دادن به جنگ در نوع خود چالشــی مهم خواهد بود. با 
دورنمــای یک پیــروزی قاطع نظامی دور از دســترس هر یک از 
طرفین، چنین جنگی ممکن است چندین سال یا بیشتر طول بکشد 
و فقط زمانی پایان یابد که هر دو طرف مســیر مذاکره را بر خطر 
نابودی ارحج بدانند، صلحی ناخوشایند بر سر جنگی که می توانست 

به جنگی بسیار پرهزینه و به ظاهر بی پایان تبدیل شود.

لاک پشت ها، نه خرگوش ها   
بنابراین، ایالات متحده و شــرکای ائتلاًفی این کشور اگر به دنبال 
پیــروزی در جنگ با چین هســتند نه تنها بایــد راهبردی برای 
خنثی ســازی پیروزی ســریع پکن اتخاذ کنند بلکه باید راهبردی 
هم برای حفظ دفاع خود در یک جنگ طولانی داشــته باشند. در 
حال حاضر، تحقق هدف اول همچنان دشــوار است. ایالات متحده 
ـ چه رسد به شرکای بالقوه ای مانند هند و اندونزی و  و متحدانش ـ
ـ به نظر می رسد رویکرد منسجمی در بازدارندگی  سنگاپور و ویتنام ـ
یا شکست چین در جنگ ندارند. اگر چین جزایر کلیدی را تصرف 
کنــد، بازپس گیری آن ها هزینه ای قابل توجه روی دســت ایالات 
متحده و شرکای آن خواهد گذاشت. و اگر چین موفق شود، ممکن 
اســت آتش بس فوری را به عنوان ابزاری برای تحکیم دستاوردهای 
خود پیشــنهاد کند. در نظر برخی از اعضای ائتلاًف تحت رهبری 
ایالات متحده، چنین پیشنهادی ممکن است جایگزین جذابی برای 

یک جنگ پرهزینه به  نظر برسد. 
وانگهی، یک جنــگ طولانی احتمالًا هزینه هــای زیادی روی 
دســت تجارت جهانی و زیرســاخت های حمل و نقــل و انرژی و 
شــبکه های ارتباطی بگذارد و فشــار غیر قابل تحملی بر جمعیت 
انســانی در بســیاری از نقاط جهان وارد کند. حتی اگر دو طرف از 
فاجعه هسته ای اجتناب کنند، و حتی اگر قلمروهای ایالات متحده و 
شرکای اصلی ائتلاًف با این کشور تا حدی دست نخورده باقی بمانند، 
مقیاس و دامنه تخریب احتمالًا بسیار فراتر از چیزی است که مردم 
آمریکا و متحدانش تجربــه کرده اند. علاًوه بر این، چینی ها ممکن 
است از این نظر مزایای قابل توجهی داشته باشند: چین با جمعیت 
بســیار زیاد و رهبری مستبد و صبر و مدارای تاریخی مردمان این 
کشور در تحمل سختی ها، چه بسا آمادگی بیشتری در تحمل یک 

جنگ طولانی داشته باشد. 

ایالات متحده و شرکای 
ائتلافی این کشور اگر به 

دنبال پیروزی در جنگ با چین 
هستند نه تنها باید راهبردی 

برای خنثی سازی پیروزی 
سریع پکن اتخاذ کنند بلکه 
باید راهبردی هم برای حفظ 

دفاع خود در یک جنگ طولانی 
داشته باشند



169 شماره صد و سی و شش، دی tccim.ir | 1402 | آینده نگر

یکایی ها در سال 2021 حدود 51  یکا تخمین زد که آمر یست ایالات متحده آمر آژانس حفاظت محیط ز
یخته اند. با این آمار و ارقام، انرژی و  میلیون تن پلاستیک و حدود 140 کیلوگرم به ازای هر نفر بیرون ر
ید صرف کرده بودم، پوچ به نظر می رسید. نگرانی ای که در سالِ کم خر

یک صبح ســرد زمستانی داشتم از کمربندی شهر دنور، از کنار پایگاه 
نیروی هوایی باکلی، رد می شدم که در افق چندتایی برآمدگی تپه مانند 
دیدم که مثل نوک کوه های یخ بیرون زده بودند. نزدیک تر که شدم دیدم 

با سیم خاردار محصور شده اند و فهمیدم که به مقصد رسیده ام.
وارد سایت دفع زباله آراپاهوِ دنور شدم. من در بازدیدِ عمومی از این 
ســایت که یک خبرنگار محلی ترتیب داده بود شرکت داشتم. ده نفر 
دور راهنمای ما، داک نیرو که فردی میانســال بود، جمع شدند. نیرو 
صحبت های خود را آغاز کرد. او گفت این سایت 24 ساعت شبانه روز و 
شش روز هفته باز است. هر روز 800 کامیون وارد این سایت می شود که 
در سال می شود حدود 2 میلیون تن زباله. کامیون هایی را می دیدیم که 

به سمت باسکول می روند. کامیون پشت کامیون.
نیرو ما را با یک ون به منطقه ای برد که داشــتند محوطه ای جدید 
می ساختند: شــالوده کوه جدیدی از زباله. وسعت آن 10 هکتار بود و 
با خاک رس و شیشه خردشده پوشانده شده بود تا از نشت مایعی که 
در اثر تجزیه زباله وارد آب های زیرزمینی می شود، جلوگیری کند. این 
محوطه پس از تکمیل با زباله پر می شود و ظرف دو سال به ارتفاع 90 

متر می رسد.
ســپس، نیرو ما را به یک منطقه دفن زباله فعال برد. وارد ترافیک 
کامیون ها شــدیم و یک جاده خاکی شیب دار و ناهموار را تا بالای تپه 
رانندگی کردیم. صفی از کامیون ها دور ما توقف می کردند که بارشــان 
را خالــی کنند، هر چیزی که تصورش را کنید در بار زباله آن ها وجود 
داشت. باد زباله ها را مثل برف در هوا پراکنده می کرد، چون تراکتورهای 

100 تنی کاناپه ها و جعبه شیرینی ها و همه چیز را در لایه های ضخیمی 
فشرده می کردند. در این لایه ها هر نشانه ای از زندگی مدرن که تصورش 
را کنید وجود داشت. نتیجه: گورستان زباله ای که هزاران سال بر جای 

خواهد ماند.
ســپس نیرو ما را به منطقه کوچکی از سایت برد که به جمع آوری 
زباله ها و پســماند بازیافتی و تجزیه پذیراختصاص داشت. در ایستگاه 
آخــر هم از یک نیروگاه برق دیدن کردیم که با موتورهایی قدیمی کار 
می کردند. نیروی این موتورها از متان آزادشده از زباله های در حال تجزیه 
تأمین می شد. این نیروگاه برق لازم 2500 خانه را در سال تولید می کند.
در پایان این بازدید نمی توانستم از کارآیی محل دفن زباله، مهندسی 
و مدیریت این حجم انبوه زباله، تعریف نکنم. ســایت آراپاهو به چرخه 
بی پایان مصرف شهر من امکان می دهد بدون وقفه ادامه یابد و در عین 
حال احتمال آســیب های زیست محیطی فوری را کاهش دهد. اما هر 
جایــی منابع لازم را برای مدیریت این حجم عظیم زباله ندارد. محض 
نمونه، غنا هر هفته حدود 15 میلیون قلم لباس دست دوم از کشورهایی 
چون بریتانیا و ایالات متحده و چین وارد می کند. بسیاری از این لباس ها 
ســر از زباله دانی های غیررسمی در می آورند و پس از باران های فصلی، 

میلیون ها تکه لباس درهم و پوسیده به سواحل محلی می رسند. 
درســت اســت که قدردان کار نیرو و همکارانش بودم اما احساس 
تهوع هم داشــتم. مشاهده زباله هایی که حاصل مصرف جمعی ماست 
ـ ضایعاتی که به معنای دقیق کلمه کوه زباله ها  سخت و دشوار است ـ
را می سازند. مصرف انبوه مزایای پرشماری داشته است: شغل و ثروت، 
ایمنی و امنیت فیزیکی. راه های جدید ارتباط. سفر آسان به تقریباً هر 
جای دنیا. چراغ هایی که تاریکی را از شب دور نگاه می دارند. موسیقی 

دائماً در دسترس است.
اما هزینه ها هم تا امروز سرســام آور بوده اســت. نابرابری اقتصادی 
و جنگ بر ســر منابع تجدیدناپذیر بی شمار آدم کشته است. افزایش 
بیش از حد محصولات در دهه های اخیر باعث تسریع انتشار آلاینده ها 
و جنگل زدایی و تخریب اقلیم شده است. ذخایر آب را کاهش داده و به 
انقراض سریع حیوانات دامن زده است. »زباله دان های عظیم« در سراسر 

چرا باید خواند:
مصرف گرایی و 

فرهنگ یک بارمصرف 
در کشورهای جهان 

افزایش یافته و 
نشانه های آن را در 

ایران نیز می توان دید. 
تجربه کشورهای 

دیگر در مواجهه با این 
فرهنگ برای ما نیز 

می تواند آموزنده باشد.
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فرهنگ یک بار مصرف
آیا اعتیاد ما به مصرف گرایی چاره ای دارد؟
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وقتی سالِ 
کم خریدِ ما پس از 
تنها شش ماه در 
آستانه شکست 
قرار گرفت، با 

صحبت های تند 
و تیز اما خنده آور 

چلسی فاگان 
علیه مینیمالیسم 
آشنا شدم. فاگان 
چندین استدلال 

علیه تمامی اشکال 
مینیمالیسم 

مطرح می کند. 
او می نویسد که 

مینیمالیسم شکلی 
از تبعیض طبقاتی 

است، یک مد 
برای ثروتمندان، 
زیرا افرادی که 
در فقر واقعی 

زندگی می کنند 
نمی توانند نگران 

میزان و تعداد 
خریدهاشان 

باشند

اقیانوس های جهان شناورند، با بی نهایت تکه میکروپلاًستیک که وارد 
شبکه های غذایی ما می شوند. حتی اگر وجوه مثبت مصرف انبوه را تا به 
امروز بپذیریم، باید اذعان کرد که اوضاع خوبی نیست و وضعیت ناپایدار 
است. با این حال، به نظر می رسد که قادر نیستیم جلو خودمان را بگیریم

در آغاز ســال 2021، من و همســرم و دخترمان در یک جلسه 
خانوادگــی با خود گفتیم آیا می توانیم مصرف خانواده مان را محدود 
کنیم. من از طیفی از به اصطلاًح مینیمالیست ها الهام گرفته بودم و 
می خواستم سبک زندگی آن ها را امتحان کنم. به زندگی افرادی چون 
لورن ســینگر نظر کرده بودم که در بروکلین »سبک زندگی بدون 
زباله« داشت و در هشت ســال زباله های خود را به قدری کم کرده 
بود که می توانســت آن ها در یک شیشه مربا جا دهد. در مورد یک 
خانواده چهار نفره در لس آنجلس هم خوانده بودم که مصرف هر گونه 
پلاًستیکی را کنار گذاشته بودند. همچنین نکاتی از زندگی لارا جوآنا 
جارویس، مادر دو فرزند در همپشایر انگلستان، آموخته بودم که به 

مدت یک سال چیزی نخرید و 25 هزار پوند پس انداز کرد.
از همسر و دخترم پرســیدم: »چه کاری از دست ما برمی آید؟« 
مقاله ای از فوربس را نشانشان دادم با عنوان یک سال »بدون خرید«. 
پرســیدم:« نظرتان در این مورد چیست؟« دختر نه ساله ام به نشانه 
تأیید ســرش را تکان داد و گفت: »من می خواهم محیط زیســت 
را نجات دهم«. همســرم نیز مشــتاقانه این ایده را پذیرفت و گفت: 
»می خواهم کمتر مصرف گرا باشم، چون گاهی اوقات آدم فکر می کند 
از وســایل و اشیاء لذت می برد. اما بعد از مصرف دیگر خبری لذت و 

شادی نیست«. شروع خوبی داشتیم.
انگیزه های زیادی برای این نوع زندگی راهبردی وجود دارد: حس 
زیبایی شناختی )زمانی که مردم فضاهایی با چیزهای کمتر را دوست 
دارند(، ثبات و پایایی )با توجه به نگرانی های زیســت محیطی(، عقل 
معاش )صرفه جویــی در پول(، آگاهی و هشــیاری و تجربه. انگیزه 
دخترم محیط زیســت بود، همسرم آگاهی و هشیاری. و من هم به 
زیبایی شناســی مینیمال گرایش دارم. اما بیشتر از خرید بی انتها و 
همیشگی خسته شده بودم و از این احتمال که مصرف بیش از حد ما 

دارد سیاره زمین را نابود می کند وحشت داشتم.
پس از لحظه ای سکوت، همسرم در صحبت هایش تجدید نظر کرد: 
»خب، شاید اسپیکری که موسیقی پخش می کند، لذت و شادی به 

همراه داشته باشــد«. او نکته ای داشت. زندگی بدون وسایل و اشیاء 
غیرممکن است. وســایل و اشیاء می توانند تجربه های لذت و شادی 
به ما بدهند. وســایل و اشــیا ما را، گذشته و هویت ما، را به یکدیگر 
وصل می کنند. از این گذشته، انسان ها مدت هاست به وسایل و اشیا 
وابسته بوده اند. فی البداهه گفتم: »اگر یک سالِ نه بدون هیچ خریدی 
بلکه یک سال کم خرید داشته باشیم چه؟ علاًوه بر ملزومات، امسال 
هرکدام فقط پنج چیز بخریم«. به توافق رسیدیم و فهرستی از اقلاًم 
تهیه کردم که جزو آن پنج مورد نیستند: غذا، اقلاًم مدرسه و محل 
کار، اقلاًم بهداشتی و قطعات خودرو )در صورت نیاز(. اگر برای کسی 
هدیه ای می خریدیم جزو پنج مورد حساب می شد. همه با کمال میل 

موافقت کردیم. 
تلاًش خانواده من نسخه ای از مینیمالیسم بود، جنبشی روبه رشد 
در بســیاری از جوامع مصرف گرا که هدفی نداشــت جز زندگی با 
کمترین ها. هستند کسانی که از آوردن چیزهای بیشتر به زندگی شان 
امتناع می ورزند. الیزابت چای، 40 ساله در پورتلند اورگان، از 2020 
چیزی جز غذا و نوشیدنی و لوازم بهداشتی نخریده است. برخی نیز از 
خرید هر چیز پلاًستیکی خودداری می کنند. برخی ممکن است دیگر 
از وســایل یک بار مصرف مانند بشقاب های کاغذی صرف نظر کنند. 
افرادی هم هستند که به اخلاًق بازمصرفی متعهدند )یعنی استفاده 
مجــدد از مواد برای جبران کمبود یا صرفه جویی(، که کمتر چیزی 
را دور می اندازند. در سال های اخیر، اپلیکیشن »نکستدور« محبوبیت 
زیادی پیدا کرده است: همسایه ها از آن استفاده می کنند و وسیله و 
ابزار به هم قرض می دهند و اقلاًم مورد نیازشــان را مبادله می کنند. 
در 11 کشور و تقریباً از هر سه خانواده یک خانواده در ایالات از این 
نرم افزار استفاده می کنند. همین کار را یک گروه فعال در شبکه های 
اجتماعی به نام »هیچ چیز نخرید« از سال 2013 انجام می دهد. در 
نهایت، کسانی هم هستند که میزان مصرفشان را کاهش می دهند، 
مانند تلاًش خانواده من برای یک ســالِ کم خرید. برخی اســباب و 

وسایلشان به 100 عدد کاهش داده اند. 
تا آوریل، یک کتاب پیانو و یک دوچرخه جدید برای دخترم خریده 
بودیم. ســوراخی هم در پنجه یکی از کفش های ورزشــی ام باز شد. 
چاره ای نداشــتم جز خرید یک جفت کفش جدید. بالاخره آمادگی 
جسمانی ام به آن بستگی داشت. همسرم هم دو کتاب به دوستی هدیه 
داده بود. اما بعد همه چیز خراب شد. چند عدد ماژیک اتفاقی با تقریباً 
همه لباس هایم در ماشین لباس شویی شسته شدند. با این حال، در برابر 
خرید لباس جدید مقاومت کردم. اما یک ماه بعد، تصمیم گرفتیم خانه 
بزرگ تری تهیه کنیم و می دانستیم برای نقل مکان به خانه جدید هر 

کدام باید بیش از پنج وسیله بخریم.
وقتی ســالِ کم خریدِ ما پس از تنها شش ماه در آستانه شکست 
قرار گرفت، با صحبت های تند و تیز اما خنده آور چلسی فاگان علیه 
مینیمالیسم آشنا شدم. فاگان چندین استدلال علیه تمامی اشکال 
مینیمالیســم مطرح می کند. او می نویسد که مینیمالیسم شکلی از 
تبعیض طبقاتی است، یک مد برای ثروتمندان، زیرا افرادی که در فقر 
واقعی زندگی می کنند نمی توانند نگران میزان و تعداد خریدهاشان 
باشند. فاگان به جمله های مینیمالیستی اشاره می کند: »پولتان را بابت 
مزخرفات ایکــه آ دور نریزید!«. »با این میز ناهارخوری 4هزار دلاری 
که قبلًاً مال یک رمان نویس ناکام در اسکاندیناوی بود، شما هرگز به 
مبلمان دیگری نیاز نخواهید داشت!«. فاگان نتیجه می گیرد که هر 

شکلی از مینیمالیسم، »شکل دیگری از مصرفِ فاحش است«.
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هستند کسانی که از آوردن چیزهای بیشتر به زندگی شان امتناع می ورزند. الیزابت چای، 
یده  40 ساله در پورتلند اورگان، از 2020 چیزی جز غذا و نوشیدنی و لوازم بهداشتی نخر
ید هر چیز پلاستیکی خودداری می کنند. است. برخی نیز از خر

»زباله دان های 
عظیم« در سراسر 

اقیانوس های 
جهان شناورند، 
با بی نهایت تکه 
میکروپلاستیک 

که وارد شبکه های 
غذایی ما می شوند. 

حتی اگر وجوه 
مثبت مصرف 
انبوه را تا به 

امروز بپذیریم، 
باید اذعان کرد 

که اوضاع خوبی 
نیست و وضعیت 
ناپایدار است. با 
این حال، به نظر 
می رسد که قادر 

نیستیم جلو 
خودمان را بگیریم

برخی نیز بر این باورند که حمله به خود مصرف گرایی بعید است 
که به حل مشــکلاًت مصرفِ بیش از حد کمکی کند. مصرف گرایی 
ـ طبق  به نمادی از آزادی و برابری دموکراتیک تبدیل شــده است ـ
این ایده در دنیای امروز، هر کسی می تواند هر چیزی را مصرف کند، 
و بنابراین به فردی که می خواهد تبدیل شــود. درخشــش نمادین 
مصرف را نمی توان به این ســادگی ها خاموش کرد. مردم وسیله ها و 
اشــیا را دوست دارند. دانیل میلر، انسان شناس، رفتار خریداران را در 
لندن مطالعه کرد و متوجه شــد که بســیاری از مردم مصرف را نه 
عملی لذت بخش که عملی برای تأمین ضروریات خود و خانواده شان 
می دانند. اقلاًمی که در خانه ها مصرف می شوند نشان از افکار و نیازهای 

افراد خانواده دارند. 
ـ به ویژه نقدهای  درست است که این استدلال ها علیه مینیمالیسم ـ
ـ به نظرم درست اســت، اما متوجه شدم که حداقل با  تند و تیزشــان ـ
امتحان کردن سبک زندگی مینیمالیستی، چقدر درباره نیازهای خانواده ام 
و نســبتم با وسایل و اشیا آموختم. وقتی از همسرم درباره این انتقادات 
پرسیدم، او توضیح داد که تجربه خریدِ کمتر باعث شده است که قبل از 
هر خرید قدری تأمل کند و از خودش بپرسد که آیا واقعاً به این کالا نیاز 
دارد یا می توان از راه دیگری آن را به دســت آورد. و باعث شده است که 
یاد بگیرد دلیل نمی شود که چون فقط شخصی توانایی خرید چیزی را 
دارد حتماً باید آن را بخرد. با نظرات او موافق بودم. ما هنوز به پاسخ های 
ـ پاسخ هایی که صرفاً مصرف فردی را هدف نگیرند،  بزرگ تری نیاز داریم ـ

بلکه نشان دهند جهان بزرگ تر مصرف گرایی ما چگونه کار می کند.
در اوایل یک روز تابستانی در سال 2008، قایق مارکوس اریکسن 
در 60 مایلی غرب لس آنجلس در اقیانوس آرام، داشت غرق می شد. 
تندبادهایی به ســرعت پنجاه گره دریا را متلاًطم کرد و کشتی او را 
لت و پار کرد. این نباید تعجب آور می بود. اریکســن 8 سال پیش از 
آن، زمانی که از آب ســنگِ مرجانی مــی دوی واقع در اقیانوس آرام، 
قطعه زمینی مسطح در لبه غربی مجمع الجزایر هاوایی، بازدید کرده 
بود تحت تأثیر بحران پلاًستیک قرار گرفته بود. آنجا صدها هزار لانه 
آلباتروس لایسان )پرنده ای دریایی( وجود دارد. با راهنمایی هایدی 
اومنِ زیست شناس بازدید اریکسن از این منطقه روی مقدار پلاًستیکی 
متمرکز بود که پرندگان به جای غذا می خوردند. آلباتروسِ مادر از انبوه 
ـ نظیر مسواک،  پلاًستیکی که جزیره و آب های آن را پر کرده است ـ
ـ به جوجه هاشان غذا می دهند که حس  ظروف، سیم، فندک سیگار ـ
ســیری کاذب ایجاد می کند. هرچند اکثر این پرندگان می میرند و 
لاشــه پوسیده آن ها از هم می پاشــد و باز می شود و شکم های پر از 

پلاًستیکشان نمایان می شود.
البته اریکسن مرد عمل است. او در سال 2003 حدود 2 هزار مایل 
را در می سی سی پی با قایقی ساخته شده از 232 بطری پلاًستیکی دو 
لیتری پارو زد تا توجه عموم را به آلودگی آبراه جلب کند. بعد از آن بود 
که اریکسن خواست ببیند تمام پلاًستیک های رودخانه های آمریکای 
ـ  شــمالی از کجا سر می آورند. او به »زباله دان بزرگ اقیانوس آرام« ـ
مجموعه ای از زباله های انسانی در ابعادی بزرگ تر از مساحت کشور 
ـ سفر کرد، با  پرو که در یک جریان دایره ای اقیانوسی به دام افتاده اند ـ
راهنمایی ناخدا چارلی مور که کاشف این منطقه است. اریکسن متوجه 
شــد که آنجا بیش از آنکه یک زباله دان باشد سوپ غلیظی است از 
پلاًستیک های تکه تکه شده. او متوجه شد که پاکسازی قطعات کوچک 
پلاًستیکی که در حیات دریایی نفوذ کرده اند تقریباً غیرممکن است. 
اریکسن در سال 2014 پس از 24 سفر به همراه گروهی از دانشمندان 

وزن کل پلاًســتیک موجود در اقیانوس های جهان را تخمین زدند: 
حدود 250 هزار تن.

ابعاد و مقیاس این بحران به حدی است که تلاًش هایی نظیر تلاًش 
ـ در  ـ به ویژه پلاًســتیک ـ خانواده من در کاهش میزان تولید زباله ـ
جهان مسخره به نظر می رسد. آژانس حفاظت محیط زیست ایالات 
متحده آمریکا تخمین زد که آمریکایی ها در سال 2021 حدود 51 
میلیون تن پلاًســتیک و حدود 140 کیلوگرم به ازای هر نفر بیرون 
ریخته اند. با این آمار و ارقام، انرژی و نگرانی ای که در ســالِ کم خرید 

صرف کرده بودم، پوچ به نظر می رسید.
اریکســن بر این باور اســت که مســئولیت اصلــی حل بحران 
زیست محیطی با کســب وکارها و دولت هاست. کســانی که مواد و 
مصالح را تولید می کنند، و کسانی که مسئول نظارت بر آن هستند، 
می توانند در مقیاس لازم تغییر واقعی ایجاد کنند. اریکســن معتقد 
است که راهبرد کلی باید شامل حرکت از »اقتصاد خطی« به »اقتصاد 
 Circular( چرخشی« باشــد. اقتصاد چرخشــی یا اقتصاد دورانی
Economy( نظامی اقتصادی است که هدف آن به حداقل رساندن 
پسماندها و بیشترین اســتفاده از منابع است. همانطور که در سال 
2017 نوشت، این تغییری است از اقتصاد یکبارمصرف و دورریختنی 
به مدلی با سیســتم های طراحی و بازیابی و تولید مجددی که مواد 

مصنوعی مانند پلاًستیک را در یک حلقه بسته نگه می دارد. 
ـ  در هر صورت، تغییرات در ســطح جمعی باید ساختاری باشد ـ
یعنی تغییرات در سطح سیاست های عمومی جدید، قوانین، معاهدات 
بین المللی، زیرساخت ها، برنامه های اقتصادی، سرمایه گذاری ها. بدون 
شــک ایده اقتصاد چرخشــی محدودیت های عملی دارد و ممکن 
است کســب وکارها این ایده را به نفع خودشــان مصادره کنند. اما 
تصور اینکه جهان می تواند به ســادگی سرمایه داری و اقتصاد جهانی 
را به موقع از بین ببرد و ســیاره ما را نجات دهد، ساده لوحانه است. 
این لحظه اضطراری نیاز به اقدام فوری دارد و در حال حاضر باید به 
معنای همکاری با شرکت هایی باشد که دنیای مدرن ما را می سازند. 
با این حال، این اقدامات به معنای تســلیم و رضا نیست. همه ما باید 
دینمان را ادا کنیم و صاحبان قدرت را وادار به ایجاد تغییرات واقعی و 
معنادار کنیم، درست همانطور که باید به دنبال ایجاد تغییر واقعی و 

معنادار در زندگی خودمان هم باشیم. 
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اگر می خواهید بدانید امارات متحده عربی چه جور جایی اســت، یک 
کاپوچینو در هتل امارات پالاس ابوظبی نوش جان کنید. یک فنجان 
قهــوه باکیفیت، حدود 25 دلار. نکته اصلی این فنجان قهوه تکه های 
طلاًیی اســت که روی آن پاشیده می شود. هر طرف این هتل مجلل، 
که از گران ترین هتل هایی اســت که تا به حال ساخته شده، پر زرق و 
برق است: سنگ مرمر از کف تا سقف، بیش از 1000 لوستر کریستالی، 
تزئینات طلاًیی، رستوران های ستاره دار میشلین. درست در آن طرف 
خیابان منبع ثروت عظیمی هســت که بانی ساخت این هتل است و 
امارات متحده عربی را از یک منطقه متروک بیابانی تبدیل کرده است 
به کشوری با ســرانه تولید ناخالص داخلی بالاتری از ایالات متحده: 

»شرکت نفت ملی ابوظبی« یا همان ادنوک. 
اواخــر اکتبر بــود که به ابوظبی ســفر کردم. نه برای نوشــیدن 
کاپوچینوهای طلاًیی، بلکه برای مصاحبه با سلطان احمد الجابر، وزیر 
کشور امارات متحده عربی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی، دکترای 
اقتصادی که مدیر انرژی های تجدیدپذیر اســت، و ریاست کنفرانس 
تغییرات اقلیم سازمان ملل را که در ماه دسامبر در دبی برگزار می شد، 
برعهده داشت. این کنفرانس، موســوم به کنفرانس »COP28«، در 
حالی برگزار می شود که اجماع علمی در پایان گرم ترین سال ثبت شده 
خواستار کاهش مصرف سوخت های فسیلی است. آن هم در شرایطی 
که همچنان در صنعت سوخت های فسیلی سرمایه گذاری می شود. به 
گزارش »آژانس بین المللی انرژی« )IEA( فقط در سال جاری بیش از 
یک تریلیون دلار بودجه جدید در این صنعت سرمایه گذاری شده است

الجابــر، رئیس کنفرانس »COP28« و مدیــر یکی از بزرگ ترین 
شرکت های سوخت فسیلی جهان، وظیفه دارد این واقعیت ها را با هم 
تطبیق دهد. او به من می گوید: »کاهش تدریجی سوخت های فسیلی 
اجتناب ناپذیر است. ضروری است. باید این واقعیت را بپذیریم«. اما در 

عین حال می گوید جهان آماده نیست به طور کامل از خیر نفت و گاز 
بگذارد. او می گوید: »باید واقعیت را بپذیریم. نمی توانیم قبل از ساختن 
یک سیستم انرژی جدید، جهان را از سیستم انرژی فعلی جدا کنیم«. 
رئیس »COP« در اکثر سال ها تا حد زیادی نقش کارگذار یا مأمور 
اجرایی را داشت و به کشورهای عضو سفر می کرد تا زمینه های مشترکی 
در مناطق بی ثبات از نظر سیاســت اقلیم پیدا کند. اما الجابر رهیافت 
بسیار متفاوتی در پیش گرفته است. او از شرکت های نفت و گاز دعوت 
کرده و راه حل های اقلیمی بخش خصوصی را در اولویت قرار داده است. 
از نظر الجابر، موفقیت »COP28«، فارغ از تلاًش های گسترده تر برای 
مبارزه با تغییرات اقلیم، در گرو پذیرش بخش خصوصی به تغییر شرایط 
بازار است. او می گوید: »تغییر پارادایمی در پیش خواهد بود. این روند 
سیاسی باید با سرمایه خصوصی و ذهنیت تجاری به نحو احسن کامل 

شود«. 
ما باید همزمان با مدیریت وابستگی مستمرِ سیستم اقتصادی مان به 
سوخت های فسیلی، شروع به حذف تدریجی نفت و گاز کنیم. الجابر 
حرف اشــتباهی نمی زند که این تصمیم مستلزم واقع گرایی است. اما 
هیچ کس نمی داند که نســخه واقع گرایی او به کجا ختم خواهد شد. 
در ابوظبی ملاًقاتی هم با جان کری داشتم، وزیر خارجه سابق ایالات 
متحده که اکنون در مقام نماینده جو بایدن در زمینه تغییر اقلیم فعالیت 
می کند. او ضمن حمایت از الجابر به مشکلاًت هم اذعان داشت. کری 

می گوید: »ممکن است رهیافت او کارساز باشد ممکن است نباشد«. 
گروه الجابر ســفری به پارک خورشــیدی محمد بن راشــد آل 
مکتوم، یکی از بزرگ ترین پارک های خورشیدی جهان، ترتیب داد تا 
فعالیت های امارات را در زمینه اقلیم به نمایش بگذارد. در طول پرواز به 
سوی این مزرعه خورشیدی چشمگیر، منظره ای خیره کننده می بینیم 
از آســمان خراش ها در بیابانی که 60 سال پیش جامعه ای فقیر بود. از 
آنجا بر فراز خلیج فارس پرواز می کنیم که می توان برخی از سکوهای 
نفتی دریایی امارات را در دوردست دید، که به تولید نزدیک به 3 میلیون 

بشکه نفت این کشور در روز کمک می کند.
الجابر در مرکز این اکوسیســتم انرژی قرار دارد. او در 50 سالگی 
شرکت ملی ادنوک را اداره می کند، رئیس شرکت دولتی »مصدر« )فعال 
در زمینه انرژی( است، و اکنون پروژه های انرژی های تجدیدپذیر را در 
بیش از 40 کشــور جهان اجرا می کند. او می گوید که در سال 2016، 
چند ماه پس از امضای توافقنامه پاریس، تا حدی با هدف »محافظت از 
آینده« کسب وکار سوخت های فسیلی آن هم در بحبوحه گذار جهانی 
از مصرف ســوخت های فسیلی، به سِمت مدیر ادنوک منصوب شد. او 

می گوید: »آن ها خواهان یک وقفه هوشمندانه و مترقی بودند«.
اما مترقی مفهومی نسبی است. الجابر نه ادنوک را متعهد به کاهش 
تولید نفت خود کرده اســت و نه مسیری برای تبدیل شدن به شرکت 
انرژی های تجدیدپذیر ترســیم کرده است. بلکه این شرکت بیش از 
150 میلیارد دلار در پروژه های توسعه سرمایه گذاری می کند، از جمله 
افزایش ظرفیت تولید نفت خام خود به 5 میلیون بشکه در روز تا سال 

چرا باید خواند:
تغییر اقلیم موضوعی 

جدی است که همه 
کشورهای جهان 
را تحت تأثیر قرار 

می دهد. ایران نیز از 
این اثرگذاری بری 

نیست.

منبع:    تایم 

جاستین ورلند  
گزارشگر ارشد حوزه خاورمیانه

آینده انرژی [   [

مسئول حل بحران تغییر اقلیم چه کسانی خواهند بود؟
مدیر یک شرکت نفتی عرب بر صندلی ریاست کنفرانس تغییرات اقلیمی ۲۰۲۳
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ین پارک های خورشیدی جهان،  گروه الجابر سفری به پارک خورشیدی محمد بن راشد آل مکتوم، یکی از بزرگ تر
ترتیب داد تا فعالیت های امارات را در زمینه اقلیم به نمایش بگذارد. در طول پرواز به سوی این مزرعه خورشیدی 
چشمگیر، منظره ای خیره کننده می بینیم از آسمان خراش ها در بیابانی که 60 سال پیش جامعه ای فقیر بود.

2030. کســری از این پول، یعنی 15 میلیارد دلار، به کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای اختصاص می یابد، گازهایی که حاصل استخراج نفت 
اســت. گفته می شود این پروژه ها نتایج مثبتی داشته است: سکوهای 
نفتی دریایی اکنون با برق کار می کنند و ابزارهای دیجیتال به ادنوک 
امکان می دهند از مناطقی که در آن ها انرژی هدر می رود نقشه برداری 
کند. و این شرکت ســاخت پروژه های جذب کربن را با بودجه کلاًن 
آغاز کرده اســت. او در مقام رئیس »COP28« از دیگر شــرکت های 
نفتی خواسته است تا با تعهدات مشابه شرکت ادنوک به دبی بیایند و 
انتشار گاز متان، این گاز گلخانه ای قوی، را مهار کنند و از فعالیت هاشان 

کربن زدایی کنند. 
الجابــر رهیافت خود را »واقع گرایانه« می داند. نفت تقاضای بالایی 
دارد و حتی در متهورانه ترین ســناریوهای کربن زدایی هم نمی توان تا 
اواسط قرن حاضر عرضه نفت و گاز را متوقف کرد. او بر این باور است 
که بهتر است از نفت تولیدکننده ای استفاده کنیم که کمترین میزان 
کربن را تولید کرده باشد. این به ویژه در امارات و عربستان سعودی مهم 
است، جایی که نفت آنقدر ارزان است که احتمالًا بیش از نفت هر جای 

دیگری در سبد انرژی جهانی باقی خواهد ماند. 
بی شک کربن زدایی از نفت و گاز کافی نیست و برخی بر این باورند 
که تأکید بر کربن زدایی صرفاً سرپوشی است بر آثار مخرب این صنعت. 
شــرکت ها در فرایند تولید نفت و گاز 15 درصد از گازهای آلاینده را 
در بخش انرژی تولید می کنند، اما مشــکل اصلی محصولی است که 
آن ها می فروشند. در ماه سپتامبر، در ارزیابی سازمان ملل اعلاًم شد که 
»حذف تدریجی تمامی سوخت های فسیلی« برای دستیابی به اهداف 

توافق پاریس »ضروری« است.
بنابراین نقدهای بی امان به رهیافت الجابر، در مقام مدیر یک شرکت 
سوخت فسیلی، جای تعجب ندارد. بیش از 100 عضو پارلمان اروپا و 
کنگره ایالات متحده در ماه مه اعلاًم کردند که الجابر فرایند »COP« را 
»شدیداً به خطر انداخته« و از او خواستند که استعفا دهد. در تابستان 
امسال، ال گور در یک سخنرانی تد گفت که ذی نفعان سوخت فسیلی 
»با وقاحت کنترل فرایند COP را به دســت گرفته اند«. ال گور درباره 
الجابر گفت: »او پســر خوبی است. پسر باهوشی است. اما تضاد منافع 

تضاد منافع است«. 
به قول الجابــر، بیایید یک دقیقه واقع بین شــویم. آیا مدیر یک 
شــرکت نفــت و گاز از یک دولــتِ نفتی کاندیــدای ایده آلی برای 
گذار از سوخت های فسیلی اســت؟ نگرانی ها، بدون اغراق، موجه و 
منطقی است. اما اگر الجابر را صرفاً عامل شرکت های فعال در زمینه 
سوخت های فســیلی بدانیم، پس زمینه ماجرا را از دست می دهیم. 
بازارها، از زمان شیوع ویروس عالم گیر کرونا، ارزش سوخت های فسیلی 
را مجدداً بالا برده اند. جنگ در اوکراین باعث شد برخی قهرمانان نجاتِ 
اقلیم خواهان استخراج بیشتر نفت و گاز برای مبارزه با روسیه شوند. 
طرح جدید بایدن در زمینه اقلیم تحت عنوان »قانون کاهش تورم« راه 
نجاتی برای شرکت های نفتی فراهم می کند. ویکی هولوب، مدیر عامل 
شرکت اکســیدنتال پترولیوم در اوایل سال جاری در یک کنفرانس 
صنعتی گفت: »این قانون به ما مجوز می دهد تا 60، 70، 80 سالی به 

فعالیت ادامه دهیم«. 
الجابر این شکاف را می شناسد. راهبرد او برای غلبه بر این شکاف 
مشخصاً بر تغییر اقتصاد نظری یا به اصطلاًح ریاضی )شاخه ای از علم 
اقتصاد( متمرکز است که انرژی پاک را به محلی برای سرمایه گذاری 
بهتر بدل کند. او تلاًش کرده است همه صنایع را از صنعت آب و برق 

گرفته تا امور مالی خصوصی تحت فشار قرار دهد که در انرژی پاک 
سرمایه گذاری کنند. 

زمانی که او در ســپتامبر به مجمع عمومی سازمان ملل رفت و 
از شــهر نیویورک بازدید کرد، از محدوده شهر منهتن بیرون آمد تا 
ســری به بازار بورس نیویورک بزند. شیخ راشد بن سعید آل مکتوم، 
از بنیانگذاران امارات متحــده عربی، گفته بود: »هر چیزی که برای 
تجار خوب اســت برای دبی هم خوب است«. به نظر می رسد الجابر 
همین رهیافت را در زمینه اقلیم دارد. در ســال گذشته، او با رؤسای 
شرکت های بزرگی چون مایک بلومبرگ و رهبران سیاسی مانند اولاف 
شولز صدراعظم آلمان و رهبران مذهبی نظیر پاپ فرانسیس ملاًقات 

کرده است. 
سؤال کلیدی در مورد »COP28« این است که آیا سایر بازیگران 
بازار نیز با الجابر همراه خواهند شد یا نه. تولیدکنندگان بزرگ نفت 
جهــان تنها مانع توافق گســترده در »COP28« نیســتند. ایالات 
متحده و اروپا در گذشــته در برابر اقداماتی که ممکن است آن ها را 
مسئول آثار مخرب انتشار گازهای گلخانه ای بداند، مقاومت کرده اند. 
هند و چین در گذشــته در برابر حذف تدریجی زغال سنگ مقاومت 
کرده اند. روی کاغذ، امارات متحــده عربی به لطف روابط خوبی که 
با تقریباً همه بازیگران دارند، موقعیت خوبی برای پر کردن برخی از 
این شکاف ها دارد. مقامات کشورهایی که آماده گفتگو هستند عمدتاً 
الجابر را بازیگر خوش نیتی می دانند. ماروس سفکوویچ، مسئول نظارت 
بر سیاست اقلیم در اتحادیه اروپا، می گوید: »من معتقدم که او کاملًاً 
فردی متعهد است«. تینا استگی، فرستاده جمهوری جزایر مارشال به 
کنفرانس اقلیم می گوید: »آن ها چالشی غیرقابل تصور در پیش دارند، 
 »COP28« اما انتظارات ما بالاست«. البته این بدان معنا نیست که

موفقیت آمیز خواهد بود. 
پس از بازگشت از ابوظبی به سؤالی فکر کردم که تقریباً برای همه 
کســانی که دغدغه اقلیم دارند سؤال است: »آیا ریگی به کفش الجابر 
اســت؟« با وجود همه دشواری های موقعیتی که در آن قرار دارد، او را 
فــردی ثابت قدم دیدم. واقع گرایی در نظر الجابر به معنای پذیرش این 
نکته اســت که فاصله گیری از سوخت های فسیلی فقط زمانی ممکن 
است که اقتصاد تغییر کند. اما می دانیم که نفت برای او سودآور است. 

پس بهتر است امیدوار باشیم هر چه زودتر اقتصاد تغییر کند.  

زمانی که الجابر در سپتامبر 
به مجمع عمومی سازمان ملل 

رفت و از شهر نیویورک بازدید 
کرد، از محدوده شهر منهتن 

بیرون آمد تا سری به بازار 
بورس نیویورک بزند. شیخ 

راشد بن سعید آل مکتوم، از 
بنیانگذاران امارات متحده 

عربی، گفته بود: »هر چیزی 
که برای تجار خوب است برای 

دبی هم خوب است.«
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............................. چهـره هـا .............................
] این صفحه ها به معرفی برندگان جوایز نوبل اقتصاد در دهه های گذشته می پردازد [

نخستین افتخار 
اقتصادی آمریکا

پل ساموئلسون
نخستین اقتصاددان آمریکایی بود 

که جایزه نوبل گرفت

»بازار ســهام نهُ مورد از پنج رکود اقتصــادی را پیش بینی کرده 
است!« این جمله ای است که پل ساموئلسون، اقتصاددان آمریکایی 
ســال ها پیش به شوخی مطرح کرد. منظور ساموئلسون این بود 
که بازار سهام همیشه با نوسانات بسیاری همراه است و در نتیجه 
نمی تواند به درستی درباره وقوع بحران و رکود اقتصادی، هشدار 
بدهد. اگر بخواهیم به هشدارهای حاصل از بازار سهام توجه کنیم، 
احتمالًا همیشه احساس می کنیم که قرار است رکود اقتصادی رخ 
دهد، اما در عمل بسیار بعید است چنین اتفاقی رخ دهد. پیش بینی 
اقتصاد واقعاً امر پیچیده ای است که نمی توان آن را به شاخص های 
موجود در بازار ســهام محدود کرد. این همان مسئله ای است که 
ساموئلسون، نوبلیست آمریکایی سعی داشت روی آن تاکید کند. 
با این حال، تاکید روی این مسئله تنها دستاورد زندگی پل نبود. 
این اقتصاددان که برای نخستین بار برای آمریکایی ها افتخارآفرینی 
کرد و دومین نوبل اقتصاد تاریخ را به خانه برد، نظریات ارزشمندی 

دارد که دنیای اقتصاد برای همیشه مدیون آن خواهد بود.

 آغاز سفر در دنیای اقتصاد  
پل آنتونی ساموئلسون روز پانزدهم می 1915 در ایالت ایندیانا در 
آمریکا به دنیا آمد. او را به عنوان یکی از اثرگذارترین اقتصاددان های 
آمریکایی می شناســند که توانست در زمینه اقتصاد، نامش را در 
قله ها به ثبت برســاند. توسعه بسیاری از نظریه های اقتصادی، به 
لطف این اقتصاددان صورت گرفته اســت. برخی می گویند یکی 
از کســانی که اقتصاد به معنای امروزی اش را شکل داده، همین 

چهره است.
پدرش، فرانک ساموئلســون، داروســاز بود و مانند بسیاری از 
چهره های سرشناس آمریکایی، از خانواده های یهودی بود که در 
زمان جنگ جهانی اول از لهستان به آمریکا مهاجرت کرده بودند. 
در آن زمان، شهر گاری مقصد نهایی این خانواده بود، شهری که 

به تازگی با فولاد و توســعه آشنا شــده بود. با این حال، پل برای 
همیشه آن جا نماند. سال 1923 به همراه خانواده به شیکاگو رفت 
و پیشــرفتش هم دقیقاً از همین شهر پرهیاهو آغاز شد. وقتی به 
سن جوانی رسید، برای ادامه تحصیل به دانشگاه شیکاگو راه پیدا 
کرد و توانست در سال 1935 مدرک لیسانس هنر خود را دریافت 
کند. با این حال، هشت صبح روز دوم ژانویه سال 1932 در کلاًس 
و مقابل سایر دانشجویان گفته بود که یک اقتصاددان به دنیا آمده 
است و به این ترتیب سفر او در دنیای اقتصاد از همین جا آغاز شد

 رشد در دوران رکود  
در دهه 30 میلاًدی یعنی در فاصله ســال های 1930 تا 1939، 
آمریکا با مشکلاًت بزرگ اقتصادی روبه رو شده بود، همان مشکلاًتی 
که با عنوان »رکود بزرگ« شناخته می شود. در آن دوره، اقتصاد 
این کشور رو به افول گذاشته بود. چالش های اقتصادی باعث شد 
ساموئلسونِ جوان به فکر راهکارهایی برای بهبود شرایط اقتصادی 
در کشورش باشد. او می خواست بداند چه عواملی در اقتصاد دست 
به دســت هم داده اند تا این کشور را به آن مرحله برسانند. وقتی 
اثرات رکود اقتصادی بر زندگی مردم را مشــاهده می کرد، بیشتر 
انگیزه می گرفت تا این مشــکلاًت و چالش های اقتصادی را حل 

کند و سعی می کرد به شکلی مصمم تر در این مسیر گام بردارد.
در دانشگاه شیکاگو این فرصت پیش روی پل قرار گرفت تا با 
اندیشه های روز علم اقتصاد آشنا شود و به این ترتیب نگاهش به 
اقتصاد، وســیع تر و گسترده تر شد. فرانک نایت و جیکوب وینر از 
جمله اصلی ترین چهره هایی بودند که او را با اندیشه های اقتصادی 
آشنا کردند. به این ترتیب علاًقه مندی های او در عالم اقتصاد شکل 

گرفت.
مطالعات ساموئلسون در دانشگاه شیکاگو پس از کسب مدرک 
کارشناسی به پایان رسید و پس از آن برای دریافت مدرک دکتری 

نسیم بنایی
دبیر بخش چهره ها

مسئله دیگری که پل 
ساموئلسون در زمینه 

اقتصاد نئوکینزی مطرح 
کرد، اقتصاد خرد بود. او 

در واقع به نوعی، پایه های 
اقتصاد خرد را بنا نهاد. این 

چهره توانست در دورانی 
که اقتصاد کلان حرف اول 

را می زد، پای اقتصاد خرد را 
هم به میان آورد. به این 

ترتیب شاهد ترویج برخی از 
نخستین نظریه ها و مدل های 

اقتصاد خرد در این دوره 
هستیم



چهــره هـا

آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و سی وشش، دی 1761402

به دانشگاه هاروارد رفت. سال 1941 توانست از این دانشگاه معتبر، 
مــدرک دکتری خود را در اقتصــاد دریافت کند. در آن زمان، به 
عنوان اقتصاددانی برجســته در کنار جوزف شومپیتر، یکی دیگر 
از اقتصاددان های سرشناس زمان خود در هاروارد مشغول به کار 
شد. فضای آکادمیکی که پیرامونش را احاطه کرده بود، باعث شد 
خودش را بیش از پیش در دنیای اقتصاد غرق کند و به این ترتیب 
انگیزه بیشــتری به دســت آورد تا بتواند پیشرفت کند. به مرور 
توانست وارد عمق نظریه های اقتصادی شود. رساله دکتری اش را 
به »مبانی اقتصاد تحلیلی« اختصاص داد و به این ترتیب مشخص 
شد که قصد دارد خودش را وقف تحلیل و پژوهش اقتصادی کند

واقعیت این اســت که ساموئلسون صرفاً براساس یک انتخاب 
شخصی و فردی وارد دنیای اقتصاد نشد. شرایط اقتصادی آن زمان 
در آمریکا، او را به این سمت هدایت کرد و او برای اینکه راهکاری 
برای حل بحران در آن زمان پیدا کند، سر از دنیای اقتصاد درآورد. 

از آن جا که خودش هم فردی کنجکاو بود و اقتصاد را اصلی ترین 
چالش زمانش می دانست، دست از این حیطه نکشید و به پیشرفت 
و پژوهش در آن مســیر ادامه داد. بــه این ترتیب مجموعه ای از 
عوامل دست به دســت هم دادند تا پل به یکی از معروف ترین و 

بانفوذترین اقتصاددان های قرن بیستم تبدیل شود.

 نویسنده 30 ساله!  
یکی از معروف ترین آثار پل ساموئلســون، کتابی است با عنوان 
»علم اقتصاد: مقدمه ای بر تحلیل« که نخستین بار در سال 1948 
منتشر شد و پس از آن مورد استفاده دانشجویان علم اقتصاد قرار 
گرفت. این کتاب، کاملًاً جامع اســت و همه سرفصل ها و اصول 
اقتصادی را پوشش داده و به همین دلیل دانشجویان رشته اقتصاد 
می تواننــد برای تکمیل دانش اقتصادی خود از آن نهایت بهره را 
ببرند. داستان جالبی که در مورد این کتاب وجود دارد این است 
که ساموئلســون وقتی فقط 30 سال داشــت و در ابتدای مسیر 
جوانی اش بود، این کتاب را نوشت. در واقع او فردی جوان بود که 

خیلی زودتر از تصور پیشرفت کرده بود.
کسانی که کتاب های ساموئلسون را خوانده اند می گویند این چهره 
اقتصادی، توانایی بسیاری در ایجاد رابطه قدرتمند با مخاطبانش 
دارد. در واقــع، مخاطب کتاب های او، صرفاً افرادی اقتصادخوانده 
نیستند، بلکه هر کسی با کوچک ترین دانش اقتصادی، می تواند 
از ایــن کتاب بهره ببرد و درس های تــازه ای بیاموزد. این رویکرد 
ساموئلسون تا پایان عمرش ادامه داشت و همه کتاب هایش را به 
همین شکل به رشته تحریر درآورد. به همین دلیل، نسل ها بعد، 
هنوز می توانند به سادگی منظور او را از خلاًل کتاب هایش دریابند 
و درس بگیرند. هرچند قصه های زندگی او عجیب و غریب نیستند، 
اما توانمندی او در برقــراری ارتباط از طریق متون کتاب هایش، 

همیشه عجیب و در عین حال تحسین برانگیز بوده است.

 مروری عمیق تر بر چند کتاب  
اهالی اقتصاد به خوبی می دانند که پل ساموئلسون جزو پرکارترین 
نویسندگان در حوزه اقتصاد بوده و در طول فعالیت اقتصادی خود، 
کتاب های بســیاری به رشته تحریر درآورده است. در این بخش، 
چهار مورد از کتاب ها و آثار برجسته او را مرور کرده ایم که بیشتر 

در دنیای امروز شناخته می شود.

مبانی تحلیل اقتصادی )1947( اگر به دنبال آشــنایی با تحلیل هــای اقتصادی و 1
همچنیــن شــیوه های بهره گیــری از ریاضیات در 
تحلیل های اقتصادی هستید، باید این کتاب را بخوانید. ساموئلسون 
ابزارهای ریاضیاتی را به خدمت نظریه اقتصادی درآورده و اقتصاد 
ریاضیاتی را پایه ریزی کرده اســت. به ایــن ترتیب اگر به دنبال 
آشنایی با اقتصاد ریاضیاتی هستید و همچنین می خواهید با این 

نسل از اقتصاددان ها آشنا شوید، باید همین کتاب را بخوانید.

علم اقتصاد: مقدمه ای بر تحلیل )1948( به محض اینکه ساموئلسون این کتابش را روانه بازار 2
نشــر کرد، استادهای دانشگاه از آن به عنوان کتابی 
اســتاندارد برای آموزش در کلاًس های درس خود بهره گرفتند. 

همیشه وفادار به کینز

آن ها که آثار پل ساموئلسون را خوانده اند به خوبی می دانند که این چهره همیشه به یک اقتصاددان 
وفادار بوده است: جان مینارد کینز. همیشه مسئله هم باعث شده گاهی مورد نقد قرار بگیرد. اقتصاد 
کینزی که به مســئله مداخله دولت در مدیریت اقتصاد می پردازد و تمرکزش روی دوران بحران 
و رکود اقتصادی اســت، جزو اصلی ترین علاًقه مندی های ساموئلسون بود. او توانست این اندیشه 
اقتصادی را به اندیشه ای محبوب در میان مردم تبدیل کند. اقتصاد کینزی به عنوان یک اندیشه 
دست راستی، از طرف برخی منتقدان، مورد نقد قرار گرفته و در نتیجه آثار ساموئلسون هم مورد 
نقد واقع شده است. آن دسته از اندیشه هایی که بازارمحور هستند یا نگاهی کلاًسیک و سنتی به 
اقتصــاد دارند، مکرراً نگاه کینزی را مورد بحث قرار داده اند. برخی از تحلیل گران می گویند تاکید 
بیش از اندازه روی نقش و مداخله دولت می تواند منجر به انحراف مسیر اقتصاد شود. با این حال، 
آثار ساموئلسون باعث شد افراد بیشتری نظریه ها و اندیشه های کینزی را بپذیرند. در حال حاضر، 
اقتصاددان ها معتقدند باید اندیشه ها و عوامل مختلف را با هم مورد بررسی قرار داد و نمی توان روی 

یک مورد تعصب به خرج داد. 

این چهره یعنی جان مینارد کینز از محبوب ترین افراد نزد ساموئلسون بود. پل ساموئلسون اندیشه های اقتصاد 
کینزی را توسعه داد.
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هــدف اصلی این کتاب، متقاعد کردنِ مخاطب در زمینه اقتصاد 
کینزی است. در واقع ساموئلسون تلاًش دارد خواننده را به پذیرش 
اندیشه های کینزی وادار کند و این کار را به شکلی هنرمندانه انجام 
می دهد. نسل دانشجویان می توانند در سرتاسر جهان برای آشنایی 

با ایده های کینز از این کتاب نهایت استفاده را ببرند.

برنامه ریزی خطی و اقتصاد تحلیلی )19۵8( این کتاب به کمک دو اقتصاددان دیگر نوشته شده 3
و تلاًشی است تا برنامه ریزی خطی برای دانشجویان 
معرفی شود. تمرکز این کتاب روی فنون ریاضیاتی برای افزایش 
بهره وری منابع در نظام های اقتصادی اســت. دانشــجویانی که 
به دنبال آشــنایی بیشــتر با مفهوم برنامه ریزی خطی هستند و 
همچنین می خواهند در فرایند تصمیم گیری، از این تکنیک بهره 

بگیرند، می توانند از این کتاب استفاده کنند.

یک ریاضی دان روزنامه می خواند )199۵( ریاضی برای پل همه چیز بود. او در کتابی که اواخر 4
عمر خود نوشته، از کاربرد ریاضیات در تحلیل مفاهیم 
اقتصادی گفته است. این اقتصاددان توضیح داده که برای تحلیل 
اطلاًعات موجود در رســانه ها و اخبار روزنامه ها، چطور می توان از 
ریاضیات بهره گرفت و به بهترین تعبیر و تفســیر رسید. هدف 
اصلی کتاب این است که نگاهی انتقادی به خواننده ببخشد. به این 
ترتیب آن دســته از خوانندگانی که به دنبال آشنایی با استدلال 
ریاضیاتی هستند و می خواهند درک خود را از محتوای رسانه ها 

بالا ببرند، می توانند نگاهی به این کتاب بیندازند.
هرچند این ها همه آثار پل ساموئلسون نیستند اما می توان آن ها 
را اصلی ترین آثار این اقتصاددان دانست که در حال حاضر هم در 

برجسته ترین دانشگاه های اقتصادی تدریس می شوند.

 طلایه دار اقتصاد نئوکینزی  
علاًقه پل ساموئلســون به جان مینارد کینز بر هیچ کس پوشیده 
نیست. او تا جایی در پیشبرد اندیشه های کینزی پیش رفت که 
حتی می گویند خودش به پایه ریز »اقتصاد نئوکینزی« تبدیل شد. 
این اندیشه عملًاً از اواسط قرن بیستم ظهور پیدا کرد و به نوعی 
در میانه نظریه های اقتصاد کینزی و نظریه های اقتصاد نئوکلاًسیک 
قرار گرفته است. نخستین مسئله ای که پل ساموئلسون در زمینه 
اقتصاد نئوکینزی مطرح کرد، بحث عرضه و تقاضا بود. او در واقع 
به اهمیت نوسانات کوتاه مدت در زمینه تقاضا اشاره کرد و به این 
ترتیب نشــان داد که سیاســت های پولی تا چه اندازه می توانند 

اهمیت داشته باشند.
مسئله دیگری که پل ساموئلسون در زمینه اقتصاد نئوکینزی 
مطرح کرد، اقتصاد خرد بود. او در واقع به نوعی، پایه های اقتصاد 
خرد را بنا نهاد. این چهره توانست در دورانی که اقتصاد کلاًن حرف 
اول را مــی زد، پای اقتصاد خرد را هم به میان آورد. به این ترتیب 
شاهد ترویج برخی از نخستین نظریه ها و مدل های اقتصاد خرد در 
این دوره هستیم. او در کنار اقتصاددانی به نام جان هیکس، مدل 
آی اس-ال ام را طراحی کرد که چهارچوبی برای تعیین نرخ بهره 
به ما می دهد. در حال حاضر این مدل یکی از ابزارهای اساسی در 

زمینه تحلیل اقتصاد کلاًن به شــمار می آید. در نهایت اینکه در 
اقتصاد نئوکینزی، سیاست های دولتی برای ثبات بخشی به اقتصاد 
مطرح شد که بسیار مورد بحث بود و پای سیاست های پولی و مالی 
را به میان می کشــید. این مسئله در عین حال می تواند به تعدیل 
نوسانات در زمینه اشتغال هم کمک کند. به این ترتیب دینامیک 

اقتصاد نئوکینزی به لطف این چهره شکل گرفت.

 در خدمت کِندی  
بســیاری از افرادی که ســر از دنیای آکادمیک درمی آورند و در 

آن به چهره ای بزرگ تبدیل می شوند، دیگر 
به ســمت دولت نمی روند. بــا این حال، پل 
ساموئلســون یکی از همان موارد استثنایی 
بود کــه تلاًش می کــرد از طریق حضور در 
کنــار افراد دولتی، به بهبــود وضعیت مردم 
کمک کند. جالب اینجاست که در این زمینه 
به موفقیت های بسیاری هم دست پیدا کرد. 
او مدتی به عنوان مشــاور اقتصادی جان اف 
کندی، رئیس جمهوری وقت آمریکا مشغول 
به کار بود. تخصص او باعث شد توصیه های 
ارزشمندی برای ریاست جمهوری داشته باشد 
و در نتیجه آمریکا را از بسیاری از چالش های 

اقتصادی نجات دهد.
ســال 1961 بود که پل ساموئلســون به 
شورای مشاوران اقتصادی راه پیدا کرد و به این 
ترتیب توانست توانمندی های اقتصادی اش را 
به خدمت دولــت درآورد. نگرش کینزی او 
باعث شد در آن دوره، ثبات بخشی به اقتصاد 

هم از همین منظر صورت بگیرد که اتفاقاً موفقیت آمیز بود و اقتصاد 
آمریکا را در مسیر پیشرفت قرار داد. تخصص او در زمینه اقتصاد 
کلاًن و سیاست گذاری مالی باعث شد تصمیم های جدی در زمینه 
سیاســت های بودجه ای در نظر گرفته شود که در نهایت به رونق 

چالش های اقتصادی باعث شد ساموئلسونِ جوان به فکر راهکارهایی برای بهبود شرایط اقتصادی در کشورش باشد. او می خواست بداند چه 
عواملی در اقتصاد دست به دست هم داده اند تا این کشور را به آن مرحله برسانند. وقتی اثرات رکود اقتصادی بر زندگی مردم را مشاهده می کرد، 
بیشتر انگیزه می گرفت تا این مشکلات و چالش های اقتصادی را حل کند و سعی می کرد به شکلی مصمم تر در این مسیر گام بردارد.

پل ساموئلسون مدتی به 
عنوان مشاور در کنار جان اف 
کندی، رئیس جمهوری وقت 
آمریکا فعالیت می کرد.

کتاب »پل ساموئلسون: 
استاد اقتصاد مدرن« از 
طرف انتشارات مک میلان 
روانه بازار نشر شده و به 
این اقتصاددان پرداخته 
است.
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چهــرههـا

اقتصادی و رشد در آمریکا ختم شد.

 نوبل برای توسعه اقتصاد  
ســال 1970 ســالی بود که بــرای دومین بار نوبــل اقتصاد به 
اقتصاددان ها تعلق می گرفت. در این ســال برای نخســتین بار 
یک آمریکایی یعنی پل ساموئلسون موفق به دریافت این جایزه 
پرافتخار شــد. آکادمی اعلاًم کرد سهم و نقشی که پل در توسعه 
نظریه های مدرن اقتصادی داشته باعث شده شایسته دریافت این 
جایزه شود. آثار این اقتصاددان از جنبه های مختلف به علم اقتصاد 
کمک کرده و بابت همین قضیه، نوبل دریافت کرده است. عمدتاً 
این پنج مــورد را از اصلی ترین دلایل دریافت جایزه نوبل اقتصاد 

این چهره می دانند:

شکل دهی ریاضیاتی: پل ساموئلسون یکی از مهم ترین  چهره هایی بود کــه در زمینه بهره گیــری از روش های 1

ریاضیاتــی در تحلیل هــای اقتصادی، ایفای نقــش کرد. برخی 
می گویند نقش او در این زمینه، حیاتی بوده است. کتاب او با عنوان 
»مبانی اقتصاد تحلیلی« که نخستین بار در سال 1947 منتشر 
شــد، به نظریه های اقتصادی سروشکلی تازه بخشید و آن ها را به 

نوعی نظام مند کرد.

نفوذ در عرصه چاپی: کتاب چاپی او با عنوان »علم اقتصاد:  مقدمه ای بر تحلیل« نخستین بار در سال 1948 روانه بازار 2
نشر شد و خیلی زود به عنوان یکی از استانداردترین کتاب ها برای 
آموزش، مورد استفاده استادهای اقتصاد در کلاًس های درسشان 
قرار گرفت. کتاب به شــکلی شفاف و روشن همه مبانی را مطرح 
می کند و کاملًاً تحت تاثیر اقتصاد کینزی اســت. به این ترتیب 

اصول اقتصادی با این کتاب شکل گرفت.

اقتصاد کینزی: ساموئلســون یکی از معدود چهره هایی  است که نقش پررنگی در محبوب سازی و توسعه اقتصاد 3
کینزی ایفا کرد. در این شکل از اقتصاد، تمرکز روی نقش مداخلاًت 
دولت در ثبات بخشــی به اقتصاد قرار گرفته است. سهم او در این 
زمینه بسیار پررنگ است و در زمان رکود بزرگ اقتصادی، اهمیتی 

ویژه داشت.

کالاهای عمومــی: پژوهش های ساموئلســون از جمله  مقاله اش در سال 1954 در رابطه با چالش های مرتبط با 4
کالاهای عمومی و مصرف جمعی بســیار مهم و موثر بوده است. 
همین آثار او به بهبود درک مداخله دولت و سیاست گذاری های 

عمومی کمک شایانی کرد.

نظریه تجــارت بین الملل: اقتصاد بین الملل هم تا حدود  زیادی از مدل هایــی که او در این زمینه ارائه کرده، بهره ۵
گرفته و در این زمینه توسعه یافته است. پل کمک کرد رابطه میان 
الگوهــای تجاری را درک کنیم و بتوانیم با در نظر گرفتن عوامل 

مختلف در کشورهای متفاوت از آن بهره بگیریم.
به این ترتیب همه این موارد دســت به دست هم دادند تا پل 
ساموئلسون به اقتصاددانی تبدیل شود که شایسته دریافت جایزه 

نوبل اقتصاد است و در نهایت هم این جایزه را دریافت کرد.

 سال های پایانی  
کسانی که پل ساموئلسون را می شناسند، می گویند او تا آخرین 
لحظه عمرش در مســیر پیشرفت بود و دســت از یاد گرفتن 
برنمی داشت. او جزو کسانی است که در دانشگاه ام آی تی درس 
می داد و نقش پررنگی در مطرح شدن این دانشگاه داشت. این 
چهره اقتصادی، تا آخرین روز عمرش ســرگرم نوشــتن بود و 
مدام پژوهش هایــش را در اختیار علاًقه مندان قرار می داد تا از 
آن نهایت بهره را ببرند. علاًوه بر آن، گاهی به دعوت ها پاســخ 
مثبت می داد و در مقابل مردم هم سخنرانی می کرد. در نهایت 
او در روز ســیزدهم دسامبر 2009 در 94 سالگی از دنیا رفت. 
هرچند سن بالایی داشت، اما تا آخرین لحظه عمرش از توانایی 
ذهنی بسیار بالایی برخوردار بود و همچنان در حال پیشرفت 

و یادگیری بود.

مروری بر چند نقل قول از پل ساموئلسون

نخستین اقتصاددان آمریکایی که موفق به دریافت جایزه نوبل شد، گاهی سخنانی ماندگار بر زبان 
می آورد که هنوز هم در میان مردم استفاده می شود. برخی از این نقل قول ها را مرور کرده ایم.

سرمایه گذاری شبیه به تماشای خشک شــدن نقاشی یا تماشای رشد چمن است. اگر به دنبال 
هیجان هستید، 800 دلار بردارید و مستقیم به لاس وگاس بروید.

مهم نیســت چه کسی قوانین یک کشور را می نویســد یا حتی معاهدات پیشرفته اش را طراحی 
می کند، مهم این است که من کتاب های اقتصادی اش را می نویسم!

اقتصاد همیشه انتخاب میان گزینه هاست. شاید این گیلاًس نوشیدنی را دوست نداشته باشم، اما به 
هر حال آن را برمی دارم و می نوشم.

پرسش های خوب همیشه باارزش تر از پاسخ های آسان هستند.
نظر افراد درباره مسئله ای که متخصص آن نیستند یا مدرکی برای حرفشان نمی آورند، برایم مهم 

نیست.

پل ساموئلسون، نوبلیست 
آمریکایی در 94 سالگی از 

دنیا رفت.
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] این صفحه ها به شرح پژوهش های بومی  اقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده می پردازد. [

گندآب ها در مزارع
چرا کشاورزان از پساب ها استفاده می کنند؟

ساعد یزدانجو
دبیر بخش ژورنال

پژوهش: پیش بینی عوامل مؤثر برقصد کشاورزان در استفاده ایمن از پساب های 
شهری در مزارع ایران

پژوهشگران: ساسان اسفندریاری، آرش دوراندیش، علی فیروز زارع

دوســوم از فاضلاًب شــهری در سراســر جهان هیچ 
تصفیه ای را قبل از استفاده دریافت نمی کنند. فاضلاًب 
تصفیه نشــده، جزئی تصفیه شده یا مخلوط شده به طور 
گسترده برای اهداف کشاورزی استفاده می شود. این امر 
عمدتاً به این دلیل است که بسیاری از شهرها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند 
ایران، نمی توانند هزینه های تصفیه فاضلاًب را تأمین کنند. بنابراین برخی اقدامات برای 
استفاده ایمن از پساب شهری در سطح مزرعه به خصوص در کشورهای در حال توسعه 

باید انجام شود.
اســتفاده از پساب شهری در کشاورزی مستلزم استفاده ایمن از آن در سطح مزرعه 

است و به جنبه های دیگری مانند مدیریت محصول، نوع آبیاری، فاصله آخرین آبیاری 
تا برداشت و شیوه های پس از برداشت محصول که در کاهش ورود آلاینده ها به سیستم 
تأثیر می گذارند بستگی دارد، به طوری که در ارتباط با مدیریت محصول، سازمان جهانی 
بهداشــت برای مصرف پســاب با توجه به میزان آلودگی میکروبی، گروه های مختلف 

اســتفاده نامحدود از پســاب شــهری با کیفیت محدود در مزرعه، سلاًمت کشــاورزان و 
مصرف کنندگان محصولات آبیاری شده با پساب را به خطر می اندازد. اگر کشاورزان پارامترهای 
مربوط به استفاده ایمن از پساب شهری مانند الگوی کشت متناسب با کیفیت پساب، استفاده 
از روش آبیاری مناســب و رعایت فاصله آخرین آبیاری با پساب تا برداشت محصول را اجرا 
کنند، میزان آلودگی به حداقل می رسد. ساسان اسفندریاری، آرش دوراندیش و علی فیروز 
زارع مطالعه ای در این زمینه انجام داده اند که نتایجش در مقاله ای با عنوان »پیش بینی عوامل 
مؤثر برقصد کشاورزان در استفاده ایمن از پساب های شهری در مزارع ایران« در شماره 3 دوره 
2-54 فصلنامه علمی پژوهشی »مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران« در دانشگاه 

تهران منتشر شده است. ایده اصلی این مطالعه تعیین عوامل مؤثر بر استفاده ایمن از پساب 
شهری در مزرعه توسط 217 کشاورز ایرانی در مشهد است. در این راستا از نظریه گسترده 
رفتار برنامه ریزی شده با افزودن درک خطر و دانش به عنوان چارچوب نظری مطالعه استفاده 
شده است. نتایج تحلیل الگوسازی معادلات ساختاری نشان داد که سه زیر مؤلفه از الگوی 
اصلی نظریه رفتار برنامه ریزی شده یعنی نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتار درک شده از نظر 
آماری روابط مثبت و معناداری با قصد مشارکت کشاورزان در استفاده ایمن از پساب داشتند و 
به طور کلی 63 درصد از واریانس آن را توضیح دادند. بنابراین سیاست گذاران با تأکید بر دانش 

کشاورزان می توانند رفتارهای ایمن را در استفاده از پساب شهری در مزرعه را ترویج دهند.
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گیاهی مانند گیاهــان خوراکی به صورت خام، پخته یا 
فرآوری شــده و گیاهان صنعتی را پیشنهاد داده است. 
بنابراین انتخاب بهترین الگوی کشت متناسب با کیفیت 
پساب در کاهش آلودگی محصول نقش بسزایی دارد. 
همچنین انتخاب روش های آبیاری مناسب برای کاهش 
خطرات آلودگی مرتبط با محصولات آبیاری شــده با 
پساب ضروری است. از آنها می توان برای کنترل سطح 
آلودگی توســط پساب استفاده کرد. مطالعات مختلف 

نشان دادهاند که توقف آبیاری با
پساب قبل از برداشت محصول، باعث از بین رفتن 
آلودگی می شــود، به طوری که به ازای هر روز آبیاری 
نشدن، میزان آلودگی به طور قابل توجهی کاهش پیدا 
می کند. بنابراین این پارامترها گزینه های جایگزینی برای 
کاهش ورود آلاینده ها به محصولات در ســطح مزرعه 

در نظر گرفته می شــوند که می توانند در کشــورهای در حال توسعه که پساب شهری 
کیفیت لازم برای استفاده نامحدود در کشاورزی را ندارد، بسیار مفید باشند. اجرای این 
پارامترها در سطح مزرعه به رفتار کشاورزان بستگی دارد، به طوری که اگر کشاورزان از 
پساب شهری به طور ایمن استفاده کنند، خطر آلودگی بسیار کاهش پیدا می کند. این 
در حالی است که رفتار کشــاورزان، علاًوه بر موضوعات اقتصادی و اجتماعی به عوامل 
روان شناختی که می تواند مسئولیت کشاورزان را افزایش دهد بستگی دارد زیرا این عوامل 
اساس تصمیم گیری کشاورزان را تشکیل می دهند. از این رو، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار 
ایمن کشاورزان در سطح مزرعه که می تواند به بهبود سلاًمت محصولات آبیاری شده با 

پساب شهری کمک کند، ضروری است. 
اکثر مطالعات در مورد اســتفاده از پساب شــهری در کشاورزی، معطوف به مسائل 
پذیرش آن توسط کشاورزان است و با استفاده از مشوق ها سعی در ترغیب کشاورزان به 
استفاده از آن داشته اند و نگرش کشاورزان نسبت به استفاده از فاضلاًب تصفیه شده برای 

آبیاری ســنجیده اند. در واقع، تعداد زیادی از مطالعات تجربی جنبه های رفتاری، روانی 
و اجتماعی کشاوران نســبت به پذیرش فاضلاًب تصفیه شده شهری را بررسی کرده اند 
و به طور خاص اکثر آن ها بر مصرف کنندگان محصولات آبیاری شــده با پساب متمرکز 
شده اند. از آنجایی که اطلاًعات محدودی در مورد عوامل مؤثر بر رفتارهای ایمن کشاورزان 
استفاده کننده از پساب در سطح مزرعه وجود دارد، این مطالعه عواملی که ممکن است بر 

رفتار استفاده ایمن از پساب کشاورزان تأثیر بگذارند، شناسایی می کند.
روان شناسی محیط زیست و تئوری های این حیطه، به عنوان ابزاری مناسب برای 
درک رفتار افراد، جایگاه خاصی در منابع تحقیقاتی دارند. تئوری رفتار برنامه ریزی شده 
از مفیدترین تئوری های روان شناســی اجتماعی است که می تواند رفتارهای حامی 
محیط زیست را پیش بینی کند. این تئوری تاکنون برای طیف وسیعی از رفتارها مانند 
تصفیه فاضلاًب و حفاظت از محیط زیست به کار برده شده است. بنابراین، طبق تئوری 
رفتار برنامه ریزی شده، مطالعه حاضر دارای دو هدف اصلی در ارتباط با رفتار کشاورزان 
استفاده کننده از پساب است. تئوری رفتار برنامه ریزی شده، توسعه یافته تئوری عمل 
منطقی است. در واقع تئوری رفتار برنامه ریزی شده تئوری اجتماعی شناختی است که 
رفتار ارادی افراد را توضیح می دهد. در این تئوری رفتار، عامل مرکزی است که توسط 
قصد افراد تعیین می شود و نیات رفتاری نیز به نوبه خود توسط نگرش، هنجار ذهنی 
و کنترل رفتار درک شده پیش بینی می شوند. در تئوری رفتار برنامه ریزی شده، نگرش 
به صورت مستقیم نمی تواند رفتار را تعیین کند بلکه به صورت غیرمستقیم از طریق 
نیات رفتاری رفتار را تعیین می کند. متغیر دیگر این تئوری، هنجار ذهنی یا فشــار 
اجتماعی درک شده برای مواجه شدن یا نشدن با رفتار است. هنجار ذهنی به فشار 
اجتماعی درک شده برای انجام دادن یا ندادن یک رفتار و انگیزه فرد، به رعایت مواردی 
همچون فشار اجتماعی اشاره دارد. به عبارت دیگر به ادراک افراد از این که دیگران تا 
چه حد رفتار او را تایید یا رد می کنند، توجه دارد. سومین متغیر در این تئوری، کنترل 
رفتاری درک شده است که توانایی درک شده توسط فرد برای موفقیت انجام رفتار را 
نشان می دهد. در واقع کنترل رفتار درک شده سهولت یا دشواری درک شده یک رفتار 

توسط فرد است. 

دستاوردهای تحقیق: نیاز به آموزش بیشتر کشاورزان
مطالعه حاضر از الگویی مفهومی برای بررســی عوامل مؤثر بر رفتار استفاده ایمن از 
پساب توسط کشاورزان استفاده کرد. ابزار اصلی در این تحقیق پرسشنامه با دو قسمت 
کلی بود. بخش اول شــامل خصوصیات کشاورزان و مزارع آنها بود. بخش دوم شامل 
مجموعه ای از ســوالات طراحی شده برای اندازه گیری متغیرهای اصلی و توسعه یافته 
نظریه رفتار برنامه ریزی شــده بود. این مطالعه در حوزه آبریز کشف رود واقع در شمال 
شرقی ایران، استان خراســان رضوی، شهر مشهد انجام شده است که تامین آب آن 
از منابع زیرزمینی و سطحی است، به طوری که منابع موجود، کفاف تامین آب شرب 
شــهری و کشاورزی را نمی دهد و در سال های اخیر با مشکل کمبود آب مواجه شده 
است. شهر مشهد از نظر کشاورزی یک شهرستان مهم در استان خراسان رضوی است 
و بسیاری از کشاورزان حوزه شهری به طور رسمی و غیررسمی از پساب شهری استفاده 
می کنند. این در حالی است که پساب را به علت کیفیت محدود، نمی توان به صورت 
نامحدود استفاده کرد و سازمان های ذیربط مانند شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
و اداره کل محیط زیست این اســتان محدودیت هایی را برای استفاده از پساب لحاظ 
کرده اند. دولت قوانینی را برای اســتفاده ایمن از پساب در مزارع تعریف کرده است و 
با نظارت بر عملکرد کشــاورزان، جریمه هایی را برای کشاورزانی که از پساب به طور 
ایمن استفاده نمی کنند در نظر گرفته است، به طوری که کشاورزان موظف به رعایت 
الگوی کشــت و روش آبیاری متناســب با کیفیت پساب هستند. با این حال، چنین 

محدودیت هایی هزینه های مزارع کشاورزان را افزایش می دهد و کشاورزان نمی توانند 
محصول مورد نظر خود را کشت کنند. به طور خاص، برخی از کشاورزان ممکن است 
مایل به رعایت این مقررات نباشــند. نتایج تجزیه و تحلیل الگوی معادلات ساختاری 
نشان داد اجزای اصلی نظریه رفتار برنامه ریزی شده تأثیر مثبت و معنی داری بر قصد 
کشــاورزان در استفاده ایمن از پساب در مزرعه داشتند. همچنین نتایج نظریه رفتار 
برنامه ریزی شده توسعه یافته نشان داد که با افزودن درک خطر و دانش، قدرت پیش بینی 
الگو در مورد قصد رفتاری کشاورزان در جهت استفاده ایمن از پساب افزایش می یابد. 
به عبارت دیگر، علاًوه بر متغیرهای نگرش، کنترل رفتار درک شــده و هنجار ذهنی، 
دو متغیــر درک خطر و دانش می توانند متغیرهای اصلی پیش بینی کننده رفتارهای 
مسئول در استفاده ایمن از پساب باشند. بنابراین، برجسته کردن درک خطر کشاورزان و 
افزایش دانش کشاورزان می تواند اثرات منفی استفاده از پساب در مزرعه را تا حد زیادی 
کاهش دهد. بر اساس یافته ها، با توجه به اهمیت دانش، این مطالعه پیشنهاد می کند که 
ارائه دهندگان دوره های آموزشی کوتاه مدت به کشاورزان باید محتوای مربوط به استفاده 
ایمن از پساب را افزایش دهند. بنابراین برگزاری جلسات و دوره های آموزشی ـ ترویجی 
مرتبط با استفاده ایمن از پساب در مزرعه و تشویق کشاورزان به شرکت در این دوره ها 
ضروری است. در ایران، چنین محتوایی را می توان از طریق مراکز ترویج کشاورزی که 

توسط دولت حمایت می شوند به کشاورزان آموزش داد. 

مسئله
استفاده از فاضلاب شهری 
تصفیه شده به عنوان یکی از 
مؤثرترین راه ها برای مقابله 
با کمبود آب و حفاظت از 
محیطزیست در نظر گرفته 
می شود اما استفاده نادرست 
از فاضلاب می تواند خطرات 
بالقوهای بــــرای محیط 
زیست، ایمنی محصولات 
کشاورزی و سلامت انسان 

ایجاد کند.

تئوری رفتار برنامه ریزی شده تئوری اجتماعی شناختی است که رفتار ارادی افراد را توضیح می دهد. در این 
تئوری رفتار، عامل مرکزی است که توسط قصد افراد تعیین می شود و نیات رفتاری نیز به نوبه خود توسط 
نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتار درک شده پیش بینی می شوند.
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در بسیاری از کشورها برای محاسبه رفاهِ بازار کار از فرم جدید شاخص ترکیبی به نام شاخص رفاه 
بازار کار استفاده شده است. شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی از چهار جزء جریان مصرف حقیقی، 
جریان ثروت حقیقی، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی تشکیل شده است.

اثر قیمت حامل های انرژی بر رفاه اقتصادی
نظام تخصیص یارانه ها از مشکلات بزرگ اقتصاد کشور است

رفاه به شــرایط چندجانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اطلاًق 
می شــود و از اهداف اصلی آن می توان بــه حفظ منزلت افراد، 
متعهد بودن در برابر جامعه و پیشــرفت توانایی های تمام افراد 
در زمینه های مختلف فردی و اجتماعی اشاره کرد. در نظریه های 
اقتصادی، انحراف قیمت نسبی از مقادیر تعادلی موجب می شود 
تخصیص منابع در اقتصاد به درســتی صــورت نگیرد. در ایران 
قیمت حامل های انرژی توســط دولت تعیین می شود و به طور 
معمول کمتر از قیمت جهانی است. اقتصاد ایران در چهل سال 
اخیر همواره تورم بالایی را تجربه کرده است؛ ولی در این دوران 
قیمت انرژی همپای با تورم افزایش پیدا نکرده و این خود علتی 
بر رشد چشمگیر میزان یارانه های پرداختی به حامل های انرژی 
در کشور است. این عامل سبب کاهش قیمت حقیقی حامل های 
انرژی شــده اســت و از این مجرا در افزایش قابل توجه مصرف 
انرژی مؤثر اســت. افزایش قیمت ها یک یارانه پنهان اســت که 
باعث کاهش رفاه می شود و تنها در صورتی که افزایش قیمت ها 
غیرقابل پیش بینی باشد، اثرات بازتوزیعی دارد. اگر نتوان یارانه 
پنهان را به یک عامل اقتصادی دیگر سرریز کرد، افزایش قیمت ها 
مستقیماً قدرت خرید مردم را کم می کند و موجب کاهش رفاه 
اقتصادی می شود. شوک های جهانی قیمت نفت خام معمولًا بدان 
دلیل است که نفت خام مستقیماً توسط مصرف کنندگان مصرف 
نمی شــود و به ندرت مستقیماً از آن به عنوان نهاده تولید توسط 
شرکت های خارج از صنعت پالایش استفاده می شود. با این حال، 
ارزیابی ها نشان می دهد که تأثیر تغییرات قیمت سوخت به طور 

پژوهش: تحلیل اثر شدت و قیمت حامل های انرژی بر رفاه 
اقتصادی در ایران

پژوهشگران: شهریار زروکی، یوسف محنت فر، فاطمه 
ملاتبار فیروزجایی

میانگین ناچیز اســت و تأثیر پایداری بر تورم نخواهد داشت. با 
ایــن وجود، تأثیر کوتاه مدت تــا میان مدت طبق گروه درآمدی 
متفاوت اســت. اندازه و مدت زمان تأثیر تغییرات قیمت انرژی 
بر تورم داخلی به عوامل بنیادین اقتصادی مانند شــدت انرژی، 
انعطاف پذیری دستمزدها و اعتبار بانک مرکزی بستگی دارد که 
می تواند رفاه اقتصادی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد که این دو 
عامل انتهایی در تقویت تأثیر شوک های قیمت انرژی مهم است

از طرفی شــدت انرژی می تواند رشد اقتصادی، درآمد و رفاه 
اقتصادی را از طریق کانال های متعدد تحت تاثیر قرار دهد. اولین 
کانال این است که شدت انرژی به عنوان یک نهاده تولیدی منجر 
به تغییرات در درآمد خانوارها می شــود. دومین کانال تاثیرگذار 
بدان صورت اســت که افزایش شــدت انرژی منجر به افزایش 
نیازمندی به نیروی کار اســت که در نتیجه تقاضای نیروی کار، 

شهریار زروکی، یوسف محنت فر و فاطمه ملاًتبار فیروزجایی تحقیقی را در زمینه 
تأثیــر قیمت انرژی بر رفاه اقتصادی انجام داده انــد که حاصل آن را در مقاله ای با 
عنوان »تحلیل اثر شــدت و قیمت حامل های انرژی بر رفاه اقتصادی در ایران« در 
شماره 78 فصلنامه علمی پژوهشی »مطالعات اقتصاد انرژی« منتشر کرده اند. هدف 
این پژوهش تحلیل اثر شدت حامل های انرژی )برق، غیر برق، کل( و قیمت آن بر 
رفاه اقتصادی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1350 تا 1400 بوده اســت. در این 
راستا نخست برای محاسبه رفاه اقتصادی از شاخص ترکیبی رفاه استفاده شده است. 
میانگین شــاخص رفاه طی زیر دوره ها دارای نوســان است، به نحوی که در طول 
برنامه ششم به بیشترین سطح خود معادل 163.63 و کمترین سطح خود در برنامه 

اول معادل 97.8 رسیده است و از میانگینی معادل 123.01 در کل دوره برخوردار 
است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش در چهار قالب و بر اساس رهیافت خود 
رگرسیونی با وقفه های توزیعی در بلندمدت نشان می دهد که قیمت حقیقی انرژی 
)کل و غیربرق(، شدت انرژی برق و درآمد سرانه اثر مثبت بر رفاه اقتصادی دارند؛ 
درحالی که قیمت حقیقی انرژی برق، شدت انرژی )کل و غیر برق( و تورم با اثری 
منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. نرخ بیکاری اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد. 
در مجموع پیشنهاد می شود که دولت برای بهبود سطح رفاه جامعه سیاست هایی را 
در راستای افزایش درآمد سرانه، اصلاًح قیمت حامل های انرژی، توسعه انرژی های 

کارآمد و افزایش بهره وری به منظور کاهش شدت انرژی به کار گیرد.

اگر نتوان یارانه پنهان را به 
یک عامل اقتصادی دیگر 
سرریز کرد، افزایش قیمت ها 
مستقیماً قدرت خرید مردم 
را کم می کند و موجب کاهش 
رفاه اقتصادی می شود. 
شوک های جهانی قیمت نفت 
خام معمولًاً بدان دلیل است 
که نفت خام مستقیماً توسط 
مصرف کنندگان مصرف 
نمی شود و به ندرت مستقیماً 
از آن به عنوان نهاده تولید 
توسط شرکت های خارج از 
صنعت پالاًیش استفاده 
می شود
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دستاوردهای تحقیق: نوسان شدید میانگین قیمت حقیقی انرژی
پژوهش حاضر به بررســی تحلیل اثر شــدت مصرف حامل های انرژی )برق، غیر 
برق، کل( و قیمت آن بر رفاه اقتصادی در ایران براساس رهیافت خودرگرسیونی 
با وقفه های توزیعی در چهار قالب پرداخته است. برای این منظور ابتدا میزان رفاه 
اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی محاسبه شد. نتایج محاسبه 
شاخص ترکیبی رفاه نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی از میانگینی معادل 
123.01 برخوردار اســت. روند حرکتی بیانگر آن اســت که از برنامه دوم توسعه 
میانگین نسبی شاخص ترکیبی رفاه افزایشی بوده است و به بالاترین سطح خود 
در برنامه ششم با مقدار 163.83 می رسد و کمترین آن مربوط به برنامه اول بوده 
و برابر با 97.8 است. بررسی میانگین سایر متغیرها نشان می دهد میانگین شدت 
انرژی )برق، غیر برق، کل( در دوره مورد بررسی روند صعودی طی کرده است، به 
طوری که میانگین شــدت انرژی )برق، غیر برق، کل( در برنامه ششم توسعه به 
بیشینه خود به ترتیب به میزان معادل 53.3، 21.68 و 32.21 رسید و کمینه آن در 
دوران قبل از انقلاًب به ترتیب معادل 0.25، 4.82 و 5.08 )تن معادل نفت خام به 
میلیارد ریال( است. میانگین قیمت حقیقی انرژی )برق، غیر برق، کل( در دوره مورد 
بررسی به شدت دارای نوسان بوده است، به طوری که میانگین قیمت برق در برنامه 
اول، ســوم و پنجم نسبت به زیر دوره قبل روند کاهشی داشته است و بیشترین 
میانگین قیمت برق مربــوط به برنامه دوم و کمترین آن مربوط به برنامه چهارم 

اســت؛ همچنین میانگین قیمت انرژی غیر برق و کل در برنامه ششم به بیشینه 
خود به ترتیب معادل 1204 و 1243 و در برنامه اول به کمترین سطح خود معادل 
319 و 340 رسیده است. میانگین درآمد سرانه در برنامه ششم نسبت به دوران 
قبل از انقلاًب منفی 28 درصد کاهش رشــد داشته است و بیشترین و کمترین 
میزان درآمد سرانه به ترتیب معادل 102 و 22 میلیون ریال به ترتیب مربوط به سال 
1355 و 1367 است. نتایج در بلندمدت نشان می دهد که شاخص قیمت حقیقی 
انرژی )کل و غیر برق( و شدت مصرف برق با اثر مثبت بر رفاه اقتصادی همراه است. 
هم چنین شدت انرژی )کل و غیر برق( و قیمت حقیقی برق و تورم اثر منفی بر 
رفاه اقتصادی دارد. اندازه ضرایب برآوردی شاخص قیمت حقیقی انرژی )کل و غیر 
برق( و شدت مصرف برق بیانگر اثرپذیری )کشش( کم میزان رفاه اقتصادی از این 
عامل اســت. درآمد سرانه ضمن اثرگذاری مثبت بر رفاه اقتصادی دارای بالاترین 
اثرگذاری از لحاظ اندازه می باشــد. پیرو نتایج حاصله دولت باید جهت بهبود رفاه 
اقتصادی سیاست هایی نظیر سیاست افزایش درآمد سرانه، به کارگیری هم زمان 
سیاست انبســاطی مالی و انقباضی پولی برای کنترل و مهار تورم، اصلاًح قیمت 
حامل های انرژی، سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر مانند پنل خورشیدی، 
جذب سرمایه گذاری خارجی، اصلاًح الگوی مصرف و افزایش بهره وری برای کاهش 

شدت انرژی را پیش بگیرد.

رفاه را می توان با 
ابزارهای پولی 
مانند رضایت 
خاطری که 

مصرف کننده از 
پرداخت پول و 

کسب چیزهایی 
که لازم دارد کسب 
می کند، به دست 
آورد. اما ثروت 

هدف رفاه نیست 
بلکه ابزاری است 
برای رسیدن به 

منافعی که رفاه را 
دربر دارند

دستمزدها و درآمد خانوار را افزایش می دهد. سومین کانال مهم 
این اســت که شدت انرژی، به ویژه انرژی های مدرن مانند برق و 
گاز طبیعی، بر آموزش و سلاًمت تأثیر می گذارد و در نتیجه باعث 

افزایش رفاه اقتصادی جامعه می شود. 
امروزه از شاخص شدت انرژی به منظور واکاوی تغییر اثربخشی 
انرژی و کاهش وابستگی به خارج و کنترل عواقب محیط زیستی 
افزایش مصرف انرژی در داخل استفاده می شود. یکی از مواردی 
که کشــورها می توانند با استفاده از آن پیش بینی و برنامه ریزی 
دقیق تری از مصرف انرژی از لحاظ سیاســی و اقتصادی داشته 
باشد، برآورد شدت انرژی است. این مسئله به ویژه در کشورهای 
صادرکننده نفــت مانند ایران که انرژی عامــل تولید و کالای 
مصرفی است و مهم ترین منبع تأمین درآمد ارزی دولت است، 

بیش از پیش حائز اهمیت است.
اقتصاد رفاه جدید با ظهور مکتب ترتیب گرایی در قرن متولد 
شد. اقتصاددانان و اندیشمندان بسیاری از دیرباز تاکنون در مورد 
مفهوم رفاه اظهارنظر کرده اند. برخی پژوهشــگران رفاه را بیان 
دیگری از مطلوبیت تعریف کرده اند. از نظر آنان از آنجا که مفهوم 
رفاه در جامعه شناســی و روان شناســی نیز یک مفهوم اساسی 
شناخته می شود، بنابراین درک این مفهوم وظیفه مشترک علوم 
اجتماعی تلقی می شود. برخی از محققان معتقد بودند که رفاه را 
می توان با ابزارهای پولی مانند رضایت خاطری که مصرف کننده 
از پرداخت پول و کســب چیزهایی که لازم دارد کسب می کند، 
به دست آورد. اما ثروت هدف رفاه نیست بلکه ابزاری است برای 

رسیدن به منافعی که رفاه را دربر دارند.
در بســیاری از کشورها برای محاســبه رفاهِ بازار کار از فرم 
جدید شاخص ترکیبی به نام شاخص رفاه بازار کار استفاده شده 
است. شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی از چهار جزء جریان مصرف 

حقیقی، جریــان ثروت حقیقی، 
توزیــع درآمد و امنیت اقتصادی 
تشکیل شده است. جهت محاسبه 
ابعاد مختلف شــاخص ترکیبی 
وزن های خاصــی در نظر گرفته 
می شــود. در جمع پذیری اجزای 
چهارگانه این فرض وجود دارد که 
ترجیحات برای پیامدهای مختلف 
نسبت به اجزایش جداپذیر است 
و وزن های تخصیص داده شــده 
به هر جزء نســبت به جزء دیگر 
متفاوت اســت. رفــاه اقتصادی 
جامعه بــه چهار بعــد مصرف، 
ثروت، نابرابری و ناامنی اقتصادی 
بستگی دارد؛ چون افراد نسبت به 
آینده خود مطمئن نیســتند و بیمه کامل ندارند و می خواهند 
از وضعیت اقتصادی آینده خود اطمینان پیدا کنند. اســتفاده 
از شــاخص های منفرد مانند تولید ناخالص داخلی امروزه کمتر 
مورداستفاده قرار می گیرد؛ زیرا نمی تواند تصویر جامعی از رفاه 
را نمایان کند. به همین دلیل اســتفاده از شاخص های ترکیبی 
در دهه های اخیر بیشتر مورد توجه بوده است. ایراد دیگری که 
بر شــاخص منفرد رفاه اقتصادی )کــه از تولید ناخالص داخلی 
به عنوان معیار اندازه گیری رفاه استفاده می کند( وارد است، این 
موضوع است که هنگام اســتفاده از این شاخص، انتظار بر این 
خواهد بود تا کشورهایی که رشد تولید ناخالص بالاتری دارند، از 
رفاه بیشتری نیز برخوردار باشند؛ درحالی که این موضوع همیشه 

صادق نیست.

مسئله
اقتصاد ایران در چهل 
ســال اخیر همــواره 
تورم بــالایی را تجربه 
کرده ولی قیمت انرژی 
همپای با تورم افزایش 
پیدا نکــرده و این خود 
علتی بر رشد چشمگیر 
میــزان یارانه هــای 
پرداختی به حامل های 

انرژی است.
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نتایج این تحقیق نشان داد که یک رابطه معنادار بین ارزش در معرض ریسک و بازده اضافی با در نظر گرفتن 
عامل احساسات وجود دارد. این رابطه به گونه ای است که تغییرات ارزش در معرض ریسک در دوره 
احساسات بالا بیشتر از دوره با احساسات کم بوده است.

سرمایه گذاران بورس، در معرض احساسات
هیجانات داخلی و خارجی خرید و فروش سهام را تحت تأثیر مداوم خود قرار داده است

نظریه مالی سنتی قیمت سهام در بازار را نشان دهنده ارزش بنیادی سهام 
می داند و بر پایه فرضیه بازار کارا تأکید می کند سرمایه گذاران ریسک گریزند 
و رفتاری عقلاًیی دارند و تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک 
در ارزش های بنیادی شرکت مربوط است و رفتاری بیخردانه و احساسی 
ســرمایه گذار تأثیری در بازده ندارد. اما شــواهد حکایــت از آن دارد که 
سرمایه گذاران برای تعیین ارزش سهام از روش های کمی استفاده نمی کنند 
و قضاوت ها مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاًعات غیرعلمی و شرایط روانی و 

احساسی در بورس است.
در پارادایم جدید از علوم مالی با عنوان مالی رفتاری از عواملی همچون 
تورش های رفتاری، هیجانات و احساســات به عنوان عوامل سیستماتیک 
مؤثر بر عملکرد ســرمایه گذار یاد می شود. عوامل احساسی و درونی نقش 
عمــده ای در تصمیمات فردی دارند و می تواننــد در بازارهای مالی تأثیر 
قابل توجهی از خود بر جای بگذارند. با شــکل گیری پارادایم مالی رفتاری، 
محققان عوامل معرفی کردند که تحت تأثیر آن ها سرمایه گذاران عقلاًیی 
رفتار نمی کنند و تصمیم گیری عقلاًنی ندارند. یکی از مهم ترین این عوامل 
احساسات سرمایه گذاران است. یکی از موضوعاتی که در تحقیقات مربوط 
به اندازه گیری احساسات بازار مورد بررسی قرار گرفته است، کاربردپذیری 
اندازه احساسات در پیش بینی بازده بازار است. احساسات و عواطفی که در 
زمان تصمیم گیری وجود دارند، اغلب منجر به بروز رفتاری می شود متفاوت 
از رفتارهای غالب که با سنجش هزینه ها و منافع بلندمدت فعالیت ها تعیین 
می شود. از آنجایی که تصمیم گیری سرمایه گذاران دربردارنده ریسک و عدم 
اطمینان است، تأثیر احساسات بر تصمیم گیری سرمایه گذاران منطقی به 
نظر می رسد و بازده سهام تحت تأثیر تمایلاًت احساسی سرمایه گذاران قرار 

می گیرد. شــواهد حکایت از آن دارد که سرمایه گذاران برای تعیین ارزش 
سهام از روش های کمی استفاده نمی کنند و قضاوت ها مبتنی بر تصورات 
ذهنی و اطلاًعات غیرعلمی و شــرایط روانی و احساسی در بورس است. از 
آنجایی که کشور ما هم تحت تأثیر وقایع گوناگون سیاسی و اقتصادی است 
و طبیعتاً این وقایع به صورت مســتقیم بر احساسات سرمایه گذاران تأثیر 
می گذارد، باید مطالعه کرد که آیا رابطه بین ریســک و بازده تحت تأثیر 
این احساسات دستخوش تغییرات گسترده می شود و آیا صنایع مختلف 
و سهم های گوناگون تأثیر متفاوتی را از تغییرات احساسی سرمایه گذاران 

می پذیرند. 
یکی از کاربردهای اندازه گیری احساســات پیش بینی بازده و ریسک 
بازار است بنابراین برای تصمیم گیری و کنترل ریسک و بازده، درک تأثیر 
احساسات ســرمایه گذاران بر رابطه ریسک و بازده بسیار اهمیت می یابد. 
برخی محققان به بررسی رابطه ارزش در معرض ریسک و بازده مورد انتظار 
طی سال های 1958 تا 2001 در شرکت های مالی بازار سهام پرداخته اند. 

 پیشنهاد می شود 
به منظور افزایش آگاهی 
سرمایه گذاران در بازار 
سرمایه ایران که غالباً از 
قشر ناآگاه به مسایل مالی و 
اطلاعات سرمایه گذاری اولیه 
در بورس هستند، دوره های 
آموزشی همگانی مربوط به 
مدیریت ریسک تدوین شود 
تا سرمایه گذاران با افزایش 
بینش سرمایه گذاری خود، از 
سرمایه گذاری های هیجانی 
در دوره های احساسات بالاً 
پرهیز کنند تا کمتر دچار 
آسیب ها و ضررهای مالی 
ناشی از سرمایه گذری های 
غلط شوند

پژوهش: بررسی رابطه ارزش در معرض ریسک و بازده مقطعی 
با در نظر گرفتن نقش احساسات سرمایه گذار در بورس اوراق 

بهادار تهران
پژوهشگران: حامد باقی زاده، احسان طیبی ثانی، 

محمدابراهیم آقابابائی

در پارادایم جدید از علوم مالی با عنوان علوم رفتاری، عوامل احساســی نقش 
عمده ای در تصمیمــات فردی دارند و می تواننــد در بازارهای مالی تأثیرات 
قابل توجهی بر جای بگذارند. در همین حوزه، حامد باقی زاده، احســان طیبی 
ثانی، محمدابراهیم آقابابائی پژوهشی انجام داده اندکه با عنوان »بررسی رابطه 
ارزش در معرض ریســک و بازده مقطعی با در نظر گرفتن نقش احساســات 
سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران« در شماره 42 فصلنامه علمی پژوهشی 
»سیاست های مالی و اقتصادی« به چاپ رسیده است. آن ها شاخص احساسات 
بازار ســرمایه ایران را با مدل ســازی علمی به دو دوره احساســات پایین و 
احساســات بالا تفکیک کرده اند. به منظور بررســی رابطه بین بازده مقطعی 

و ارزش در معرض ریســک در دوره احساســات بالا و پاییــن از دور رویکرد 
رگرسیونی اســتفاده کرده اند. جامعه آماری این پژوهش تعداد 130 شرکت 
بازار بورس اوراق بهادار تهران است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک 
انتخاب شده اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین 
ارزش در معرض ریســک و بازدهی اضافی با در نظر گرفتن عامل احساسات 
وجود دارد. این رابطه به گونه ای اســت که تغییرات ارزش در معرض ریســک 
در دوره احساســات بالا بیشــتر از دوره با احساسات کم بوده است و در دوره 
احساسات بالا، معاملاًت سرمایه گذاران صرفاً تحت تأثیر احساسات است و با 

ریسک بالایی همراه است. 
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عوامل احساسی 
و درونی نقش 
عمده ای در 

تصمیمات فردی 
دارند و می توانند 

در بازارهای 
مالی تأثیرات 
قابل توجهی از 
خود بر جای 

بگذارند. در این 
تحقیق به بررسی 
اثرگذاری سطوح 
مختلف احساسات 
سرمایه گذاران بر 
رابطه بین ارزش 
در معرض ریسک 
و بازده پرداخته 

شده است

آن ها نشــان داده اند که اندازه ســهم، نقدینگی، ارزش در معرض ریسک 
می توانند تغییرات مقطعــی در بازده مورد انتظار را توضیح دهند و علاًوه 
بــر این بیان کردند که رابطه مثبت و قوی میان میانگین بازده ها و ارزش 
در معرض ریسک برای افق های سرمایه گذاری مختلف و سطوح مختلف 

اطمینان وجود دارد. 
برخــی دیگــر از محققان به بررســی نقش گرایش های احساســی 
ســرمایه گذاران در پیش بینی بازده آتی پرداخته اند. نتایج این پژوهش ها 
نشان می دهد که شاخص های گرایش های احساسی سرمایه گذاران به طور 
معناداری هم از نظر اقتصادی و هم از نظر آماری قابلیت پیش بینی کنندگی 
بــازده آتی و بازده مقطعی آتی را دارد. همچنین گرایش های احساســی 
از قابلیت پیش بینی جریان های نقدی آتی نیز برخوردار اســت. بنابراین 
گرایش های احساســی ســرمایه گذاران تأثیرگذاری معناداری بر بازده و 

جریان های نقدی آتی دارد.
جامعه آماری این پژوهش شامل تمام شــرکت های پذیرفته شده در 
بــورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1398 اســت. روش 
نمونه گیری در این پژوهش روش حذفی سیســتماتیک یا روش هدفمند 
بوده اســت بنابراین شرکت هایی که حائز شرایط باشند در نمونه انتخاب 
می شوند. در این پژوهش شرکت های نمونه باید از تمامی ویژگی ها و شرایط 

زیر برخوردار باشند:
1. شرکت های بورسی پذیرفته شده در بورس باشند.

2. تمام اطلاًعات مورد نیاز پژوهش برای شرکت مورد بررسی وجود داشته 
باشد.

3. در دوره مربوط به قلمرو زمانی تحقیق، نماد شرکت فعال و بیش از شش 
ماه توقف معاملاًتی مداوم نداشته باشد.

4. شرکت هایی که در طور دوره مورد بررسی، در هر سال حداقل 140 روز 
معاملاًتی داشته باشند.

بر اســاس این غربالگری، تعداد 130 شــرکت از 26 صنعت مختلف 
انتخاب شدند. داده های قیمت روزانه و ماهانه این شرکت ها در دوره زمانی 
فروردین 1392 تا انتهای اسفند 1398 به منظور محاسبه ریسک در معرض 
و بازدهی جمع آوری شــدند و علاًوه بر این، به منظور استفاده از مدل های 

قیمت گذاری، اطلاًعات ترازنامه ای این 
شرکت ها از سایت های بورس تهران و 
کدال جمع آوری شد و برای محاسبه 
بازده بــازار نیز داده هــای مربوط به 
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
در بازه زمانی ذکرشده جمع آوری شد.

زمانــی  دوره  در  اول  درجــه  در 
مورد مطالعه، بازار بر اســاس شاخص 
احساسات ماهانه ســرمایه گذار به دو 
دوره احساســات بالای سرمایه گذار و 
تقسیم  پایین سرمایه گذار  احساسات 
شــد. ماه هایی که شاخص احساسات 
سرمایه گذار از میانگین بالاتر بود دوره 
احساسات بالای سرمایه گذار و ماه هایی 
که شاخص احساسات پایین تر از میانگین بود، دوره احساسات پایین سرمایه 
گذار تعریف شد. به منظور برآورد شاخص احساسات در این پژوهش از مدل 

علمی بیکر و وور گلر استفاده شد.
عامل احساسات در بازار سرمایه ایران با متغیرهای گردش مالی، شاخص 
نسبت صرف سود سهام و سهم حقوق صاحبان سهام رابطه منفی دارد. در 
زمان خوش بینی بازار سرمایه گذاران به سودهای تقسیمی شرکت ها توجه 
کمتری نشــان می دهند اما در زمان بدبینی توزیع سود نقدی شرکت ها 
اهمیت بیشتری پیدا می کند. افراد به طمع کسب سودهای بیشتر در زمان 
خوش بینی سعی در نگهداری ســهام خود دارند اما در زمان های بدبینی 
افراد از ترس ضررهای احتمالی زیاد و با توجه به اهمیت بیشتر ضرر نسبت 
به ســود برای سرمایه گذاران در بازارهای مالی، رو به فروش های احساسی 
می آورند و گردش معاملاًت را متأثر می کنند. بنابراین منطق رابطه منفی 
TURN را می تواند این گونه بیان کرد: در زمان هایی که بازار دچار احساسات 
مثبت است مدیران شرکت ها به واسطه رشد زیاد سهامشان ترجیح می دهند 
از طریق بازار بدهی با نرخ هایی کمتر از درصد رشد قیمت شرکتشان تأمین 

مالی کنند، بنابراین این کار اثری معکوس بر شاخص احساسات دارد. 

مسئله
با شــکل گیری پارادایم 
مالی رفتاری، محققان 
عوامل معــرفی کردند 
که تحــت تأثیــر آن ها 
سرمایه گذاران عقلایی 
کننــد و  ی  ر نم فتــا ر
تصمیم گیــری عقلانی 
ندارند. یکی از مهم ترین 
این عوامل احساســات 

سرمایه گذاران است.

دستاوردهای تحقیق: سرمایه گذاران ایرانی، مدام در معرض احساسات
در پارادایــم جدیــد از علوم مالی با عنــوان مالی رفتــاری از عواملی همچون 
تورش های رفتاری، هیجانات و احساســات به عنوان عوامل سیستماتیک مؤثر بر 
عملکرد ســرمایه گذار یاد می شود. عوامل احساســی و درونی نقش عمده ای در 
تصمیمات فردی دارند و می توانند در بازارهای مالی تأثیرات قابل توجهی از خود 
بر جای بگذارند. در این تحقیق به بررســی اثرگذاری سطوح مختلف احساسات 
سرمایه گذاران بر رابطه بین ارزش در معرض ریسک و بازده پرداخته شده است. 
نتایج این تحقیق نشــان داد که یک رابطه معنادار بین ارزش در معرض ریسک 
و بازده اضافی با در نظر گرفتن عامل احساسات وجود دارد. این رابطه به گونه ای 
است که تغییرات ارزش در معرض ریسک در دوره احساسات بالا بیشتر از دوره 
با احساسات کم بوده است. نوسانات ارزش در معرض ریسک در دوره احساسات 
بالا به نحوی بوده اســت که حداقل و حداکثر مقادیر ارزش در معرض ریســک 
شــرکت های مورد مطالعه تنها به فاصله یک دوره زمانی اتفاق افتاده است. این 
نتایج نشــان می دهد که در دوره احساســات بالا، هیچ منطق ســرمایه گذاری 

بین ســهامداران وجود ندارد و معاملاًت آن ها صرفاً تحت تأثیر احساسات بوده 
و با ریســک بسیار بالایی همراه است. در نتیجه پیشــنهاد می شود که در دوره 
احساســات بالا تا جای ممکن از انجام معامله در بازار ســرمایه ایران خودداری 
شود. یا در غیر این صورت، سرمایه گذاری با افق زمانی بلندمدت باشد تا ریسک 
ســرمایه گذاری کاهش یابد و ضررهای احتمالی وارد بر سرمایه گذاران به حداقل 
میزان خود برســد. علاًوه بر این، نتایج تحقیق گویا آن است که تخمین مقادیر 
ارزش در معرض ریســک در سطح اطمینان 99 درصد نسبت به سطح اطمینان 
95 درصد دارای اعتبار بیشتری است. پیشنهاد می شود به منظور افزایش آگاهی 
ســرمایه گذاران در بازار ســرمایه ایران که غالباً از قشــر ناآگاه به مسایل مالی و 
اطلاًعات سرمایه گذاری اولیه در بورس هستند، دوره های آموزشی همگانی مربوط 
به مدیریت ریسک تدوین شود تا سرمایه گذاران با افزایش بینش سرمایه گذاری 
خود، از ســرمایه گذاری های هیجانی در دوره های احساسات بالا پرهیز کنند تا 

کمتر دچار آسیب ها و ضررهای مالی ناشی از سرمایه گذری های غلط شوند.
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و برند محصولات لبنی کاله
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ســال 1348 پســر جوانی وارد اتاق رییس دانشگاه ملی 
شــد. این پسر شهریه دانشــگاه خودش را نتوانسته بود 
پرداخت کند و رییس برای همین او را احضار کرده بود. 
اما آنقدر دلیل عدم پرداخت شــهریه پسر محکم بود که 
رییس نتوانست مقاومت کند و دســتور داد تا تحصیل او رایگان شود. سال ها بعد آن پسر 
جــوان که دیگر صاحب ده ها کارخانــه و برند در ایران بود، هربار که خاطــرات آن روز در 

دفتر رییس دانشگاه ملی برایش زنده می شد، آن اتفاق و اعتماد 
رییس دانشگاه به خودش را یکی از دلایلی می دانست که توانست 
استقلاًل مالی اش را حفظ کند و به دنبال کارآفرینی و خلاًقیت 
باشد. غلاًمعلی سلیمانی همان پسر جوان است، که حالا 5 دهه 
از شروع فعالیت اقتصادی او می گذرد. سلیمانی صاحب هلدینگ 
سولیکو، برند کاله و یکی از چهره های تاثیرگذار صنعت مواد غذایی 
در ایران است. او هر روز به توسعه کار و کارآفرینی فکر می کند و 
تنوع محصولات برایش یکی از راه های موفقیت محسوب می شود. 

تولد تا ورود به دانشگاه  
سال 1325 در شهر آمل استان مازندران، یک وکیل دادگستری 
که او را با نام فامیل سلیمانی می شناختند، به همراه خانواده خود 
زندگی می کرد. در آن روزها تازه جنگ جهانی دوم تمام شده بود 
و آرامشــی نسبی به کشور برگشته بود. پس از تغییراتی که در 
دوره پهلوی اول در ساختار قضایی ایران داده شد، وکلاً از موقعیت 
خوبی برخودار شدند. بنابراین این خانواده در سطح بالای جامعه 
آن روزهای ایران قرار می گرفتند. غلاًمعلی یکی از پســران این 

خانواده در همان سال پایان جنگ به دنیا آمد. پسری باهوش که از کودکی استعدادش را در 
حساب و کتاب به خانواده نشان داده بود.

در دوره پهلوی اول قانونی تصویب شده بود که وکلاًی دادگستری معمولًا باید تحصیلاًت 
خود را در این زمینه به پایان می رســاندند تا به آنها اجازه کار داده می شــد و یا با مطالعه و 
تجربه ای که کسب کرده بودند باید می توانستند با امتیاز بالا در امتحانی که از سوی وزرات 
دادگســتری برگزار می شد، پذیرفته می شــدند. به هر حال این روند و گرایش پدر خانواده 
سیلمانی به کسب علم و موقعیت اجتماعی او، باعث شده بود که شرط اصلی اش برای فرزندان 
خانواده ادامه تحصیل باشد. این علاًقه و اصرار تا جایی بود که اگر کسی از عدم علاًقه به درس 
خواندن حرف می زد، پدر ناراحت می شد. او با جدیت تحصیل فرزندانش را دنبال می کرد و از 

آنها می خواست که حتماً به دانشگاه بروند.
سال ششم تحصیل در مدرســه، درس ها برای غلاًمعلی نوجوان سخت شده بود. فشار 
درس و نگرانی از ناراحتی خانواده درباره دلزدگی او از درس خواندن، باعث شد که غلاًمعلی 
تصمیمی بگیرد. او پس از اینکه به سوالات یکی از امتحان هایش در مدرسه براساس انتظارش 

نتوانست پاسخ بدهد، به خانه آمد و اعلاًم کرد که دیگر ادامه تحصیل 
نمی دهد. اما پدرش از او خواست ایمانش را حفظ کند و این شروع راهی 
بود که ایمان را به عنوان یکی از ارکان اصلی زندگی در وجود غلاًمعلی 
پایه گذاری کرد. ایمانی که در ســال های کار و کارآفرینی و مشکلاًت 

زندگی به طرز معجزه آسایی به کمک او آمد.
زمانی که امتحانات پایان دبیرستان برگزار شد، غلاًمعلی که حالا 18 
ساله شده بود، تصمیم گرفت با خانواده خداحافظی کند و برای داشتن 
یک زندگی مستقل و آمادگی برای ورود به دانشگاه، به پایتخت برود. 
غلاًمعلی سلیمانی سال 1343 پا به تهران گذاشت. او در اولین قدم در 
یک کلاًس زبان انگلیســی ثبت نام کرد و در تلاًش بود تا برای امتحان 
ورودی به دانشگاه ها آماده شود. بالاخره بعد از دو سال کنکور دادن، سال 
1346 غلاًمعلی در رشته ریاضی دانشگاه ملی یا همان دانشگاه شهید 

بهشتی کنونی پذیرفته شد.   

اولین قدم ها در راه استقلال  
دانشگاه ملی یک دانشگاه خصوصی بود و با امکانات و اساتید برتری که داشت، از دانشجوها 
بنا به رشته ای که در آن تحصیل می کردند، مبلغی شهریه می گرفت. شهریه رشته ریاضی که 
غلاًمعلی در آن درس می خواند سالی چهارهزار تومان بود. زمانی که غلاًمعلی در دانشگاه قبول 
شد، پدرش به او این اطمینان را داد که پرداخت شهریه او را برعهده می گیرد تا غلاًمعلی نگران 
هزینه تحصیل نباشد. اما در همان سال اول، با معرفی دانشگاه 
موقعیت شغلی برای غلاًمعلی سیلمانی پیدا شد که افکار او را به 
طور کامل تغییر داد. او اجازه پیدا کرد که در مدرسه تدریس کند 
و بــه ازای یک روز در هفته حضور در کلاًس، ماهی 300 تومان 
حقوق گرفت. این حقوق برای غلاًمعلی بسیار با ارزش بود و باعث 
شد که او حس استقلاًل را تجربه کند. اولین حقوق خرج خرید 
کت و شلواری نو شد و این موضوع در ذهن غلاًمعلی جوان ماند 

تا او را تشویق به پول درآوردن کند.
وقتی زمان ثبت نام در سال دوم دانشگاه فرارسید، غلاًمعلی 
تصمیــم گرفت از پدرش دیگر پول نگیــرد و به با درآمدی هم 
که داشت نمی توانست شهریه دانشگاه را بپردازد. بنابراین سراغ 
یکی از دوســتانش به نام نصرت رفت که در آن روزها در بانک 
صادرات کار می کرد. او درخواســت وام از بانک داشت اما نصرت 
از بانکی که در آن مشــغول بود نتوانست اقدام کند. در نهایت با 
مشــورت و کمک های نصرت، غلاًمعلی توانست از بانک دیگری 
مبلغ چهارهزار تومان وام بگیرد و شهریه سال دوم دانشگاهش 
را پرداخــت کند. او مجبور بود برای بازپرداخت وامش مبلغی از 
درآمد خودش را کنار بگذارد. فشــار اقتصادی برایش به وجود آمده بود اما او در تلاًش بود 
استقلاًلش حفظ شود و به همین دلیل با پدرش مسله وام را درمیان نگذاشت. پس از مدتی 
که پدر ماجرای وام و تدریس های خصوصی غلاًمعلی برای بازپرداخت وام را متوجه شد، با 

پسرش قهر کرد. او نمی خواست غلاًمعلی به جز درس به چیز دیگری فکر کند.
بازگرداندن پول وام کار غلاًمعلی را سخت کرده بود. به همین دلیل سال سوم و چهارم 
دانشگاه دیگر وام نگرفت و نتوانست شهریه دانشگاه را پرداخت نکرد. رئیس وقت دانشگاه ملی، 
پروفسور پویان، زمانی که متوجه شد که او شهریه دانشگاه را پرداخت نمی کند، از غلاًمعلی 
خواســت پیش او بیاید تا دلیل انجام این کار را توضیح دهد. وقتی رییس دانشــگاه دلیل 
پرداخت نکردن شهریه را از غلاًمعلی پرسید او با اعتماد به نفس بالا گفت که نمی تواند شهریه 
را بپردازد. ظاهر غلاًمعلی به افرادی که پول پرداخت شهریه را نداشته باشند، نمی خورد. به 
همین دلیل پروفسور شک کرد و از او درباره خانواده اش و اینکه پدر و مادر دارد یا نه پرسید. 
غلاًمعلی هم در جواب گفت: »دارم، اما خرجم را از آن ها جدا کرده ام. خودم هزینه زندگی و 
تحصیلم را می دهم. برای همین درآمدم برای اینکه هم کرایه خانه بدهم، هم مخارج زندگی 
و هم شهریه ی دانشگاه، کافی نیست.« پروفسور پویان با شنیدن اینکه 
این پسر جوان اصرار دارد در هر شرایطی استقلاًلش را حفظ کند، حتی 
به قیمت اخراج از دانشگاه، دستور داد که دیگر غلاًمعلی شهریه ندهد. 
علاًوه بر این هم دوباره او را برای تدریس در مدارس معرفی کرد و یک 
وام تحصیلی ماهیانه 300 تومانی هم برای او در نظر گرفت. این اتفاق 
باعث شد با مخارجی که غلاًمعلی داشت، بازهم در هر ماه بتواند مبلغی 

را پس انداز کند. 

سال های آزمون و خطا  
غلاًمعلی از ســوی دانشگاه حمایت شده بود و همین موضوع انگیزی 
مضاعفی برای او ایجاد کرد که به موقع تمام واحدهای درسی را بگذارند 
و دوره چهارساله لیسانس ریاضی به پایان برد. او پس از خروج از دانشگاه 
در ســال 1350 به ســربازی رفت. اما دوران سربازی باعث نشد که او 

سوسن سیرجانی
دبیر بخش کتاب ضمیمه
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از کار دور بماند و در همان یک روز تعطیلی که در هفته داشــت برای تدریس به دانشسرا 
می رفت. از سوی دیگر پس از تمام شدن ساعت اداری پادگان تدریس خصوصی انجام می داد 
و به این شکل حتی یک روز هم بدون اینکه برای پول درآوردن و استقلاًل خود تلاًش کند، 

نمی گذارند.
یکی از دلایل اصلی که غلاًمعلی رشته ریاضی را در دانشگاه انتخاب کرد، این بود که از 
دایی اش شنیده بود در سفارت خانه های خاورمیانه حسابدارها را کنار گذاشته اند و فقط با دو 
نفر و یک کامپیوتر کار همه ی آن ها را پیش می برند. در آن سال ها رشته کامیپوتر، یک رشته 
جدید و پرطرفدار در کشورهای غربی بود و همه این مسایل غلاًمعلی را ترغیب کرد که برای 
ادامه تحصیل در رشته کامپیوتر به آمریکا برود. اما همان دایی اش که او را با دنیای جدید آشنا 
کرده بود، غلاًمعلی را از این تصمیم منصرف کرد. دایی او فارغ التحصیل دانشگاه آکسفورد بود 
و در آن زمان در ســفارت آمریکا کار می کرد. او می دانست که غلاًمعلی اهل کار است و اگر 
هم می خواهد ادامه تحصیل بدهد برای این است که بازگردد و وارد بازار کار شود. به همین 
دلیل به او گفت کاری که پس از بازگشت از آمریکا می خواهی شروع کنی، همین الان شروع 
کن. حتی خودش هم به غلاًمعلی جوان پیشنهاد شراکت داد تا کسب وکاری راه اندازی کنند

این شراکت با پیشنهاد راه اندازی ساندویچ فروشی از سوی دایی غلاًمعلی قرار بود شکل 
بگیرد، اما هیچ وقت عملی نشد. پس از مدتی هم غلاًمعلی یک دفتر کوچک در پاساژ سعدی 
گرفت و در آنجا شروع به فروش قطعات یدکی ماشین و ماشین آلات کشاورزی کرد. فعالیت 
در حوزه خرید و فروش لوازم یدکی باعث شــد پای غلاًمعلی به سفارت خانه های آمریکا و 
انگلیس و حتی اتاق بازرگانی ژاپن باز شود. او می خواست کارش را گسترش بدهد و علاًوه بر 
محصول چینی، محصولات ژاپنی و غربی هم وارد کند. اما پس از مدتی متوجه شد چندان 

برای این حوزه کاری ساخته نشده. 
از راه های دیگری که غلاًمعلی رفت، شراکت با یک دوست آمریکایی ساکن ایران و دوست 

دیگرش که به تازگی از ایران ایر استعفا داده بود. در این مراودات دو شرکت تاسیس شد. یکی 
شرکتی به نام Marketing Service and Research  که مدیریت آن بر عهده ی دوست 
آمریکایی اش بود و دیگری شرکتی به نام پارسیو )PARSIO( که در حوزه واردات و صادرات 
بود و مدیریتش را خود غلاًمعلی بر عهده داشــت. این شــرکت بیشتر روی نمایندگی های 
ماشین آلات و واردات مواد اولیه تمرکز داشت و در دفتری در خیابان تخت جمشید یا طالقانی 
کنونی راه اندازی شد. در کنار این دایی غلاًمعلی با 9 شرکت دیگر آمریکایی کنسرسیومی را 
تشکیل داده بودند و پس از راه اندازی آن ساختمانی دو طبقه در خیابان گاندی اجازه کردند و 
هر سه شرکت را به آن مکان انتقال دادند. اما همه این فعالیت ها در نهایت با شکست روبرو شد 
و غلاًمعلی ماند و سیصدهزارتومان بدهی. البته تنها کاری که در تمام این مسیرهای آزمون و 

خطا، غلاًمعلی هیچ وقت آن را ترک نکرد، تدریس خصوصی بود.

اولین قدم ها در صنایع غذایی  
آن زمان شــرکت پارســیو که در کار واردات و صادرات انواع اقلاًم بود، پودر ســیر هم وارد 
می کرد و به پنج شرکت تولیدکننده ی سوسیس و کالباس، مانند آرزومانیان، نبرد اصفهان و 
شرکت گیلاًن )میکائیلیان( می فروخت. شرکت گیلاًن با دیدن کار غلاًمعلی به او پیشنهاد 
همکاری داد. اما او می خواست برای خودش کار کند و تنها راهی که می توانست این همکاری 
را بپذیرد شراکت در سهام کارخانه بود. شرکت گیلاًن پذیرفت و بخشی از سهام کارخانه را به 
نام غلاًمعلی سلیمانی کردند و از او خواستند پخش محصولات و تامین مواد اولیه را برعهده 
بگیرد.  برای پخش و نگه داری مواد اولیه، به یک انبار و سردخانه احتیاج بود. همین موضوع 

غلاًمعلی را به این فکر انداخت که دفتری اجاره کند. 
در آن روزها خواهر غلاًمعلی تازه همســر خود را از دســت داده بود و خانه ای داشت در 
خیابان آذربایجان که می خواســت به قیمت 17 هزار تومان اجاره بدهد. او سراغ خواهرش 
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رفت و ملک را به قیمت 20 هزار تومان 
اجاره کرد. او بــرای پرداخت اجاره، به 
ســراغ شــرکت گیلاًن رفت و از آن ها 
دوازده چک بیست هزار تومانی گرفت 
و پلاًک 99 خیابان آذربایجان را اجاره 
و تبدیل به سردخانه کرد. در این مکان 
از کارخانه ی گیلاًن و آرزومانیان جنس 
می گرفت، انبار می کرد و سپس کالاها را 

به مقصدهای مختلف می فرستاد.

همبرگرسازی در تهران  
ســال 1357 و در بحبوحه پیروزی انقلاًب، کارهای تولیدی با مشــکل و بحران روبرو شده 
بود. اوضاع به شکلی بود که بسیاری از کارخانه داران یا سفارش هایشان را پس می فرستادند، 
یا اصرار داشتند که ماشــین آلات خود را بفروشند. در این میان برخی از کارخانه دارانی که 
قبلًاً از غلاًمعلی سلیمانی ماشین آلات خریده بودند، برای فروش دستگاه هایشان با او تماس 
می گرفتند. یکی از آن ها کسی بود که دو دستگاه همبرگرزنی داشت و می خواست آن ها را 
بفروشد. در آن زمان، سلیمانی همچنان با شرکت پارسیو همکاری می کرد. بنابراین سلیمانی 
تصمیم گرفت خودش دست به کار تولید بزند. با فروشنده دستگاه همبرگرزنی تماس گرفت و 
دو دستگاهش را به طور قسطی خرید. از سوی دیگر برای اینکه بتواند تولید همبرگر را شروع 
کند، دو دستگاه میکسر هم به طور قسطی از بازار تهران تهیه کرد و همه این دستگاه ها را به 

زیرزمین دفتر خیابان آذربایجان منتقل کرد. 
دستگاه ها آماده بود و چند کارگر هم استخدام شدند اما غلاًمعلی نمی دانست چطور باید 
همبرگر درست کند. برای همین از دوستانش که در این زمینه فعالیت داشتند، فرمول را یاد 
گرفت و برای تهیه همبرگر استفاده کرد. بالاخره او موفق شد در اولین روز کاری اش با کمک 
چهار کارگر، از پنج صبح تا دوازده شب حدود 195 همبرگر بزند. روزهای انقلاًب بود و همه در 
حال رها کردن کارخانه های خود بودند، اما غلاًمعلی سلیمانی تازه یک کار جدید را راه اندازی 
کرده بود. به گفته خودش، در آن زمان سوســیس و کالبــاس کم بود و پخش کننده های 
دوره گرد زیاد بودند. آن ها صبح زود جلوی شــرکت می آمدنــد و همبرگرهای تازه را برای 
فــروش می بردند. بعد از دو ماه، تولید روزانه همبرگر را به 40 هزار عدد رســاند و حتی به 
شهرستان ها هم می فرستاد. البته اگرچه همبرگرزنی کار جدیدی بود و غلاًمعلی می توانست 

در آن پیشرفت کند، اما در ابتدا سود بسیار بالایی برای غلاًمعلی نداشت.

راه اندازی چند کارخانه  
غلاًمعلی سلیمانی در ســال های ابتدایی انقلاًب در صنایع غذایی پدیده ای بود. بسیاری از 

تولیدکننده ها با مشکل روبرو بودند اما او 
کارخانه پشت کارخانه راه اندازی می کرد. 
اولین کارخانه غلاًمعلی در شیراز افتتاح 
شد. اما چرا شیراز؟ ماجرا از این قرار بود 
که شرکت گیلاًن یا همان میکائیلیان 
که غلاًمعلی بــا آنهــا کار می کرد در 
جریــان انقلاًب دچار مشــکلاًت مالی 
زیادی شــده بود. آنها چند دســتگاه 
سوسیس و کالباس زنی داشتند که به 
غلاًمعلی برای فروش سپرده بودند. در 
این میان صاحب کارحانه رامک که در 
زمان پخش محصولات شرکت گیلاًن 
با غلاًمعلی آشنا شده بود. او ملاًک بود 
و زمین های متعددی داشت که می شد 
آنها را اجاره کرد. داشــتن ماشین آلات 

تولید سوســیس و کالباس و کسی که 
زمین به غلاًمعلی اجاره بدهد، وسوسه 
راه اندازی یک کارخانه را در سر سلیمانی 

انداخت.
او دوستی داشــت که پیش از آن 
در کارخانه های پیچــک و یک و یک 
کار می کرد و تجربه مدیریت واحدهای 
تولیدی مواد غذایی را داشت. این دوست 
می توانســت گزینه خوبی بــرای اداره 
کارخانه ای باشد که در ذهن غلاًمعلی 
بود. صاحب کارخانه رامک زمینی در شیراز به آنها اجاره داد و به این شکل کارخانه سوسیس 
و کالباس ســازی با نام »دمس« در شیراز افتتاح شد. البته در ابتدای کار آن ها نمی دانستند 
چطور باید سوسیس و کالباس تولید کنند. از یکی از نزدیکان میکائیلیان خواستند به شیراز 
بیاید و طرز تهیه سوســیس و کالباس را به آن ها یاد بدهد. سلیمانی هم تمام ماشین آلات 

همبرگرسازی تهران را به شیراز منتقل کرد. 
بعد از سوسیس و کالباس نوبت تن ماهی بود. از آنجایی که دفتر خیابان آذربایجان مجوز 
رسمی نداشــت، پس از انقلاًب کار هر روز غلاًمعلی این بود که راهی وزارت صنایع شود و 
تا ظهر برای گرفتن مجوز کارخانه ی تهــران تلاًش کند، اما اوضاع روزهای ابتدایی انقلاًب 
پیچیده تر از این حرف ها بود. در رفت و آمدها به وزرات صنایع، معاون وزیر از سلیمانی خواست 
برای حل اختلاًف وزارتخانه و شیلاًت ایران به جنوب کشور برود و محصولات دریایی را تولید 
کند. غلاًمعلی چندان اطلاًعی درباره ماهی و محصولات دریایی نداشــت اما به شرط دادن 

مجوز تاسیس کارخانه در بوشهر این دستور را پذیرفت. 
او به شهرهای مختلف بوشهر رفت و در این سفر متوجه حجم بالای ماهی دور ریخته شده 
در این کارخانه ها شد. غلاًمعلی از وزارت صنایع خواست که به او مجوز وارد کردن دستگاه 
جداکننده ی گوشــت از استخوان را بدهند. او خودش پیش از انقلاًب نماینده ی واردکننده 
این دستگاه ها بود و شرکتی به نام پائولی و شرکت دیگری این دستگاه ها را تولید می کردند. 
بالاخره وزارت صنایع با درخواستش موافقت کردند و او خط تولید کنسرو ماهی تن در بوشهر 

را راه اندازی کرد. 
پس از راه اندازی کارخانه بوشهر، باید غلاًمعلی فکری اساسی به حال کارگاه همبرگزنی 
تهران می کرد. در وزرات ضنایع متوجه شد که چون دفتر آذربایجان پیش از انقلاًب به اسم 
کارگاه فعال بوده به آن مجوز نمی دهند. همین موضوع باعث شد به فکر گسترش و تغییراتی 
در این کارگاه بیافتد. او مجوز تأسیس شرکت فراورده های گوشتی تهران را از وزارت صنایع 
در سال 1359 گرفت و یک آهنگری در احمدآباد مستوفی را تبدیل به کارخانه سوسیس و 
کالباس کرد. پس از آن تمام دستگاه های دفتر خیابان آذربایجان به اضافه تعدادی دستگاه 
جدید کــه از آلمان خریــده بود را به 
احمدآباد برد. اینها مقدمه راه اندازی برند 
مشهور سولیکو در سال 1360 بود که 
هنوز هم در حال تولید انبوه سوسیس، 

کالباس و همبرگر است. 

نوآوری در روزهای جنگ  
در دهــه 60 و در بحبوحه جنگ ایران 
و عراق مشــکل تامین گوشــت وجود 
داشت. از ســوی دیگر سازمان گوشت 
مقدار زیادی قلوه گاه روی دستش مانده 
بود. غلاًمعلی سلیمانی با تجربه زیادی 
کــه در زمینه مواد غذایی داشــت، راه 
حلی برای این کار پیدا کرد و آن ترکیب 
ماهی قزل آلا بــا دنبه بود. این ترکیب 
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گوشــتی با پروتئین بالا تولید می کرد. 
این کار هم کمبودها گوشت را جبران 
می کرد و هم دور ریزها را کاهش می داد. 
اما به خاطر جدید بودن این محصول در 
ایران و جهان، وزارت بهداشت از دادن 
مجوز به این محصول خودداری می کرد 
که با تلاًش های بسیار زیاد سلیمانی این 
مجوز هم کسب و تولید انبوه این ماده 

غذایی آغاز شد.
غلاًمعلی در سه شــهر ایران یعنی 

تهران، شیراز و بوشهر کارخانه تاسیس کرده بود. اما سراغ شهر پدری خود نرفته بود. بالاخره 
اما در پایان دهه 60 تصمیم گرفت که بخشی از تولید سوسیس و کالباسش را به آمل ببرد. 
در آنجا از آشنایی زیرزمینی خرید و ماشین آلات سوسیس و کالباس زنی را در آن راه انداخت. 
در مقابل این زیرزمین زمینی برای تأسیس کارخانه بود. زمین را هم قسطی خرید و کم کم 
کارخانه اش را راه اندازی کرد. اما کار او در آمل تمام نشده بود. رفت و آمدهای او به کارخانه 

محصولات پروتئینی آمل او را در معرض یک تصمیم بزرگ قرار داد.

تولد کاله  
روزی غلاًمعلی در سفری به آمل، پیرزنی را دید که یک دبه شیر را در جوی آب خالی می کند. 
وقتی علت را پرسید زن جواب داد که شیر را برای فروش آورده بوده و چون نخریدند آن را 
دور می ریزد. این اتفاق فکری را در ذهن غلاًمعلی شکل داد که با شیرهایی که می ماند ماست 
درست کنند بفروشند. یکی از دوســتانش در آمل باغی داشت و برادرش هم در جهاد کار 
می کرد. از آنها خواست از زنان سرپرست خانوار روستاهای اطراف شیر بخرند و آن را تبدیل به 
ماست کنند. غلاًمعلی به آنها قول داد که خودش پول حمل و نقل را تامین می کند و ماست ها 

را خواهد فروخت. کار آنها از سه لیتر شیر شروع شد. 
پس از مدتی مقدار زیادی شیر روی دست دوست غلاًمعلی ماند و او دیگر نمی توانست 
کار را ادامه دهد. به همین دلیل غلاًمعلی خودش ماست بندی را خرید و کار را دست گرفت. 
این ماســت بندی کوچک که کارش را با سه لیتر شروع کرد، در واقع پایه شکل گیری برند 
کاله بود که در ســال 1370 به طور رسمی افتتاح شد و به عنوان یکی از زیرمجموعه های 
سولیکو شناخته می شود. نکته جالب این است که در ابتدای مسیر کاله بسیاری فکر می کردند 
غلاًمعلی سلیمانی از پس تامین هزینه ها و اداره کاله بر نمی آید و به زودی آن را رها خواهد 
کرد. حالا پس از سه دهه فعالیت مستمر، آن سه لیتر شیر به بیش از 3 میلیون لیتر رسیده. 
منبع جذب شیر هم دیگر تنها شهر آمل نیست، بلکه حالا از شانزده استان به مازندران شیر 
فرستاده می شود تا چرخ صنعت کاله بچرخد. به گزارش یورو مانیتور  )Euro Monitor(، در 

سال 2014 این برند به عنوان 48امین 
شــرکت در تولید مواد غذایی انتخاب 
شد و 7 سال تنها صادرکننده نمونه در 

فرآورده های لبنی در ایران بوده است.

داستان پنیر  
صاحب چند برند مواد غذایی بودن، 
باعث شــده بود که غلاًمعلی درباره 
همه اصول تغذیه ای ایرانی ها فکر کند 
و مطالعات گســترده ای درباره شیوه 
استفاده از لبنیات در ایران انجام دهد. 
پیش از دهه هشتاد مردم ایران تنها 
از پنیر در صبحانه استفاده می کردند 
و خیلی به نــدرت و تنها زمانی که 
می کردند  مصرف  ایتالیایی  غذاهای 

سراغ استفاده پنیر در غذا می رفتند.  
غلاًمعلی سلیمانی که مدام به دنبال 
نوآوری و توسعه در کارش بود، فکر 
کرد که انواع دیگر پنیرها را هم باید 
وارد سفره مردم ایران کند. او به دنبال 
راهــی برای شــروع تولید پنیرهای 
دیگر بود کــه  روزی کتابی از طرف 
یکی از دوستانش که ایتالیایی بود به 
دستش رســید. در این کتاب درباره 
پنیری نوشته شده بود که نامش پنیر 
پروسس بود. این پنیر چهار هزار سال پیش در جنوب ایران تهیه شده و پس از آن به 

شمال ایران آمده بود. از آنجا هم به اروپا رفته بود.
غلاًمعلی فکر کرد، وقتی خاستگاه چیزی در ایران باشد مطمنا هنوز هم نشان هایی از 
آن در روستاها و اقوام پیدا خواهد شد. پس از مطالعه و جستجو متوجه شد این همان 
پنیری است که وقتی او کودک بوده اهالی سنگسر آن را از پنیر خراب شده استخراج 
می کردند و به آن نام پنیر آرشه داده بودند. وقتی با متخصصان حاضر در کاله درباره این 
پنیر صحبت کردند آنها به غلاًمعلی این اخطار دادند که تولید این پنیر در کارخانه در 
حجم بالا نیازمند تحصص و دستگاه های ویژه است. اما او تصمیم داشت این محصول 
را به خط تولیدش اضافه کند پس با هر سختی بود قرار شد ماشین الات لازمش را وارد 

کند. اما با مشکل ارز روبرو شد. 
غلاًمعلی سلیمانی مجبور شد با ارز آزاد ماشین های دست دوم بخرد و با کمک یک 
متخصص آلمانی بالاخره به خواسته اش یعنی تولید پنیر پروسس رسید. اما مازندرانی ها 
این پنیر را دوست نداشتند و معتقد بودند این نوع پنیر در زمان شاه مجانی بوده و انگار 
بسیار بی کیفیت است. غلاًمعلی تصمیم گرفت پنیر را در بندرعباس عرضه کند. پنیر را 
در قوطی های کوچک بسته بندی و در نماز جمعه در میان مردم پخش کرد. هر کس 
از پنیر خوشش می آمد، سراغ فروشگاه عرضه کننده اش را می گرفت. این شد که پنیر 
پروسس از بندرعباس وارد بازار شد و امروز یکی از پنیرهای پرطرفدار کاله است. پس از 
پنیر پروسس، غلاًمعلی به آروزهای چند ساله خود رسید و تولید انواع و اقسام پنیرهای 
مختلف مانند پنیر گودا، پنیر تبریز، پنیر چدار، پنیر پارمزان و... در کارخانه کاله آغاز شد

یک تصادف و یک درد بزرگ  
همیشــه همه مسیر زندگی افراد به موفقیت و شادی پیروزی ختم نمی شود. روزهای 
سخت هم به سراغ آدم می آید. اما غلاًمعلی مواجهه اش با روزهای بسیار سخت زندگی 
هم مانند طرح هایی بود که برای توسعه کارخانه ها و محصولاتش داشت. سال 1389 
وقتی غلاًمعلی سلیمانی برای ثبت نام 
پسرش در دانشــگاه به آمریکا سفر 
کرد، در یک ســانحه رانندگی دچار 
آسیب جدی شــد و 21 روز در کما 
بــود. او با وزن هشــتاد کیلوگرم به 
بیمارســتان رفته بود و پس از ماه ها 
مراقبت و درمان در دو بیمارستان، با 
45 کیلوگرم وزن مرخص شــد و به 
ایران برگشت. او تنها ایمان قوی ای را 
که داشت دلیل نجات از این سانحه 
و بازگشت به زندگی عادی می داند.  

اما ایــن اتفاق تنها بدشانســی  
غلاًمعلی در زندگی شخصی اش نبود. 
یک سال پس از آن حادثه رانندگی، 
پسر غلاًمعلی که در آمریکا شروع به 
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تحصیل کرده بود، طی یک اتفاق آسیب دید و قطع نخاع شد. در ابتدا حتی پزشکان 
از زنده ماندن آن قطع امید کردند. غلاًمعلی با ایمان قوی اش از خدا خواست که تنها 
پســرش را زنده نگه دارد او هرطور که باشــد او را نگه داری خواهد کرد. این درد بزرگ 
همواره با غلاًمعلی است اما به گفته خودش هیچ وقت بابت این موضوع گلاًیه و اعتراضی 

نداشته.

تحول در شبکه توزیع و آغاز صادرات  
بــا افزایش تعداد کارخانه ها و گسترده شــدن محصولات تغییراتی در شــبکه توزیع 
محصولات انجام گرفت و سیستم پخش مویرگی و فروش و توزیع مستقیم به فروشگاه ها 
در اوایل دهه 80 ایجاد شد و دامنه پخش محصولات به 31 منطقه ایران گسترش پیدا 
کرد. حتی غلاًمعلی ســلیمانی برای اینکه در پخش مواد هم به خودکفایی برسد و به 
برای ارائه خدمات حرفه ای پخش، شرکتی به نام بانی چاو را در سال 1390 تأسیس کرد.

از ابتدای دهه 90 و با افزایش تحریم ها علیه ایران، دولت اعلاًم کرد که توان پرداخت 
ارز را ندارد و تولیدکننده خودش باید ارز را تامین کند. این موضوع فکر صادرات گسترده 
به کشــورهای دیگر را در ذهن غلاًمعلی شکل داد. او در اولین صادراتش 8 هزار دلار 
ارز مورد نیاز شــرکت خود را تأمین کرد. این روند ادامه یافت و رشــد صادرات گروه 
سولیکو تنها از راه محصولاتش به 280 میلیون دلار رسید. صادرات سولیکو تا اندازه ای 
به ارزآوری برای این شرکت کمک کرد که آن ها توانستند علوفه و خوراک دام هایشان 

را با این ارز وارد کنند. 
امروز سولیکو یکی از بزرگ ترین هلدینگ های صنعت غذاست که 14 کارخانه دارد. 
همچنین دارای 30 دفتر تجاری در کشــورهای مختلف عراق، امارات متحده عربی، 
آمریکا، آلمان، انگلســتان و روسیه اســت که وظیفه مهم صادرات و همچنین تأمین 
بخشی از زنجیره تولید محصولات را به عهده دارند. سولیکو با داشتن بیش از 1800 
رده محصولی و نرخ روبه رشد صادرات، فروش سالیانه اش را به بیش از یک میلیارد دلار 
رسانده و همیشه یکی از سه صادر کننده برتر ایران بوده است. همچنین بیش از 20 
برند در حوزه های لبنی، غذاهای آماده، نوشیدنی و شیرینی در زیرمجموعه این هلدینگ 

قرار دارد.

غلاًمعلی سلیمانی درباره علاًقه ای که به تنوع محصولات دارد می گوید: »من از ابتدا 
دنبال نوآوری بودم. هرچیزی که در اروپا می دیدم می خواستم اینجا تولید کنم. بعضی 
از محصولاتم مورد استقبال هم واقع نمی شد، اما باز هم جنس نو تولید می کردیم. این 
یک خواسته است. برای من مهم نبود بازار این را قبول می کند یا نه. فکر می کنم هرکس 
ذائقه ای دارد. من عشقم تولید و نوآوری است. این تنوع تولید باعث ضرر من هم می شود. 

اما برای من مهم نیست. ضرر را هم قبول می کنم تا لذت ببرم.« 

بازنشستگی در کار نیست   
از اواسط دهه 90 دیگر غلاًمعلی پس از 40 سال کار، پا به 70 سالگی گذاشته و زمان 
استراحتش رسیده. اما از نظر او بازنشستگی یعنی مردن. در این میان اتفاقاتی هم افتاده 
که باعث شده او ســعی کند همچنان با جدیت کارهای هلدینگ و کارخانه هایش را 
دنبال کند. مثلًاً یکی از بدترین این اتفاقات در سال 1398 برای کارخانه کاله در عراق 
افتاد. کارخانه فراورده های لبنی و گوشتی کاله در شهر کربلاً دچار حریق شد و حدود 
90 درصد آن در آتش سوزی تخریب شد. اما با این وجود، هلدینگ سولیکو در بیانیه ای 
اعلاًم کرد: »هیچ چیز ما را متوقف نمی کند و ما از نو می سازیم.« همچنین اعلاًم کرد 
تا راه اندازی مجدد کارخانه لبنی کاله در عراق، تمام نیروهای شاغل در این کارخانه، در 
سایر بخش های سازمان همکاری خود را با کاله ادامه خواهند داد و هیچ گونه نگرانی در 

مورد آینده شغلی آن ها وجود ندارد.
غلاًمعلی سلیمانی در سال 2015 به عنوان نخبه اقتصادی در جهان اسلاًم و یکی 
از افراد تأثیرگذار در حوزه اقتصاد از سوی مرکز تجارت بین الملل سازمان همکاری های 
اسلاًمی در مالزی معرفی شد. همچنین علاًوه بر افتخارات بین المللی فراوانی که در این 
سال ها نصیب او شده، در سال 1396 تندیس و نشان امین الضرب از طرف اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی به او اهدا شد. او حالا 77 ساله است اما می گوید: »تا زنده ام 
باید برای این کشور کارخانه بسازم. تفریحم چه در ایران، چه خارج از ایران کار است. 
هر روز صبح که از خواب بلند می شــوم، با خود فکر می کنم امروز باید پنج مشکل را 
حل کنم. اگر بتوانم این کار را بکنم، شب به خودم می گویم خدا را شکر! ما زنده ایم که 

مشکلاًت و موانع را حل کنیم.« 

دریافت تندیس امین الضرب
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در سال های ابتدایی حکومت پهلوی اول، مرد جوانی به نام 
حسن در یک زیرپله کوچک در بازار تهران، دکان خرازی 
داشت. او به سختی تلاًش می کرد تا با این کار چرخ زندگی 
خود، مادر و خواهر و برادرانش را بچرخاند. اما همان دکان 
کوچک خرازی شــروع مســیری بود که در دهه 50 تمام ایران، فامیلی آن مرد جوان یعنی 
عمیدحضور را می شناختند. فرزندان حسن، پس از او راه پدر را ادامه دادند و صاحب یکی از 
برندهای مشهور در زمینه تولید کفش در ایران شدند. بسیاری از نسل های قدیمی هنوز هم 
خاطراتی از محصولات گروه صنعتی کفش بلاً دارند. حتی ممکن است در کمدها و انباری های 
قدیمی رد و نشانی از محصولات چرمی بلاً پیدا شود. اما بلاً و برادران عمیدحضور سرگذشتی 
پر فراز و نشیب داشتند. هنوز هم در برخی خیابان ها مغازه هایی با این برند وجود دارد، اما این 

بلاً آن بلاًیی نیست که روزگاری دومین توزیع کننده بزرگ کفش در ایران بود. 

قصه بزرگ خاندان   
در سال 1293 در زمان سلطنت احمدشاه و شروع جنگ جهانی اول، برخی از شهرهای 
ایران مخصوصاً آنها که در حاشــیه کویر بودند، از ناامنی زیادی رنج می بردند. دستگاه حاکم 
هم چندان به این مسایل توجه نمی کرد. از طرفی جنگ، اشغال، شیوع بیماری ها و فقر باعث 
شده بود زندگی در شهری مانند کاشان بسیار سخت باشد. عده زیادی از افراد پولدار و تجار 
شهر در این دوران از شهر کوچ کردند. در همان روزها نوجوان 12 ساله ای بود به نام حسن که 
پس از مرگ پدر مجبور شده بود به سختی زندگی مادر و خواهر و برادرانش را بگرداند. حسن 

تصمیم گرفت به دنبال کار و وضعیت زندگی بهتر همراه خانواده اش 
به تهران مهاجرت کند.

حسن بدون هیچ سرمایه و مهارتی پا به تهران گذاشت و کارش 
را با دوره گردی شــروع کرد. اما به ســختی کار می کرد و پس از 
مدتی خانه ای برای خانواده خود اجاره کرد. او نزدیک به 7 ســال 
با خرده فروشــی و دوره گردی مشغول بود و در این مدت توانست 
علاًوه بر کمــک به اقتصاد خانواده، مبلغی پول هم پس انداز کند. 
همین قناعت و تلاًش باعث شد که در سال 1300 بتواند یک مغازه 
زیرپلــه در بازار بخرد و در آن کالاهای خرازی بفروشــد. مغازه ای 
که هم جواری آن با مغازه یک پســر جوان به نام سید جلاًل باعث 
دوستی میان آن دو شد. دوستی که بعدها در مسیر کاری حسن 

موثر بود. 
چهار سال کار در همان مغازه کوچک، برای حسن هم اعتبار به 
همراه داشت و هم جمع آوری سرمایه برای پیشرفت در کار. سال 
1304 رضا پهلوی بر تخت ســلطنت نشست و شرایط سیاسی و 
اجتماعی کشور تغییرات اساسی کرد. در همان سال حسن مغازه ای 
در تیمچه حاجب الدوله بازار خرید. در خرده فروشــی او، برخی از 
کالاهای خرازی جدید مثل چتر و کفش های خارجی توزیع می شد. 
این حجره، برای خانواده حسن بسیار باارزش بود و تا سال ها بعد آن 

را به همان شکل، به عنوان نماد خانوادگی حفظ کردند. 
در آن دوران، حسن را به نام فامیلی که برای خود انتخاب کرده 
بود یعنی عمیدحضور، در بازار تهران می شناختند. کم کم مادر هم 
به فکر سر و سامان دادن به زندگی پسر بزرگ خود افتاد و دختری 
به نام ربابه را به عقد او درآورد. آنها با هم در اولین خانه ای که حسن 
توانست آن را بخرد در چهارراه مولوی زندگی می کردند. سال 1307 
اولین فرزند حسن و ربابه به دنیا آمد و نام او را امیر گذاشتند. پس 
از امیر، 4 پسر دیگر به نام های منصور، هاشم، محسن و اسماعیل  و 
یک دختر به نام منیر به این خانواده اضافه شد. منیر در کودکی از 
دنیا رفت و خانواده عمیدحضور پس از 13 سال زندگی در مولوی 

به خانه ای بزرگ تر در خیابان خراسان نقل مکان کردند.

حســن عمیدحضور تا سال 1319 در اوج موفقیت های تجاری بود. پسرانش بزرگ شده 
بودند و همه به سن مدرسه رسیدند. او چون خودش نتوانسته بود درس بخواند تاکید داشت 
که بچه ها تحصیلاًت عالیه داشته باشند. اما امیر پس از ورود به دبیرستان دیگر نمی خواست 
ادامه تحصیل بدهد و بالاخره با وســاطت آشنایان، پدر را راضی کرد که وارد بازار شود و کار 
کند. سال های جنگ جهانی دوم اوضاع اقتصادی کشور پیچیده بود و کار حسن عمیدحضور 
هم مختل شــده بود. اما او نتوانست چندان آرامش پس از جنگ را ببیند. چون سال 1327 
بیمار شد و پس از مدتی هم درگذشت. او پیش از مرگش وصیت کرد که امیر وصی او است 
و تا رسیدن به سن قانونی همه فرزندان، کسی اجازه فروش اموال را ندارد. از طرفی هم برای 

همسرش سهم مساوی با فرزندان تعیین کرد و در 46 سالگی خانواده را تنها گذاشت.

سرنوشت برادران پس از مرگ پدر  
امیــر که از 11 ســالگی در کنار پــدر روش کار در بازار را یادگرفته بود، وقتی حســن 
عمیدحضور درگذشت 20 سالش بود و درکنار مسئولیت زندگی با همسر جوانش، مسئولیت 
مادر و برادرانش هم بر عهده او افتاد.  منصور برادر دوم امیر در آن زمان 12 سالش بود و در 
کنار درس، به مغازه پدری رفت و در کنار برادر بزرگ خود مشــغول کار شد. اهالی بازار فکر 
می کردند که این دو برادر نتوانند مسیر پدر را به درستی ادامه دهند. اما در همان روزها یکی 
از تجار ثروتمند بازار به نام اسد صادق زاده حریری به آنها اعتماد کرد و پیشنهاد یک همکاری 

به امیر عمیدحضور داد.
حریری می خواست کسب و کارش را توسعه دهد و پسرانش علاًقه ای به تجارت نداشتند. 
قرار شــد تامین ســرمایه با حریری باشد و کار توســط برادران 
عمیدحضور انجام شود، سود هم میان آنها تقسیم شود. این شراکت 
شکل جدیدی از کار را به امیر و منصور آموزش داد. آنها برای توسعه 
تجارت خود به سفرهای خارجی می رفتند و با روش ها و محصولات 
جدید آشنا می شدند. یکی از اولین سفرهای آنها به چکسلواکی، 
پایتخت کفش جهان در آن زمان بود. در کنار محصولات خارجی، 
برادران عمیدحضور در سال های ابتدایی تولیدات کفش کارخانه های 
مهشید، مهندس عنایت، کفش ملی و سایر واحدهای تولیدی را 

می خریدند و در سراسر کشور توزیع می کردند. 
در اوایل ســال 1337، پسر ســوم خانواده عمیدحضور یعنی 
هاشم، 18 ساله شده بود و پس از گرفتن دیپلمش، تصمیم گرفت 
برای ادامه تحصیل به انگلستان برود. امیر به عنوان کسی که حکم 
پدری برای برادرانش داشت با این موضوع مخالف بود، اما منصور 
می گفت: »پدر ما، کســب و کارش زمانی آغاز شد که زادگاهش، 
کاشان را ترک گفت. ما هم برای رشد تجارتمان، باید عازم کشف 
دنیای جدید شویم.« در این میان ربابه خانم، مادر خانواده پیشنهاد 
داد که محســن، پسر چهارم خانواده را هم با هاشم راهی انگلیس 
کنند. امیر چندان با ایــن موضوع موافق نبود اما روی حرف مادر 
نمی توانست حرف بزند. آن دو برادر عازم انگلیس شدند، اما محسن 
کوچک تــر بود و خیلی زود دلتنگ خانواده شــد. او پس از مدتی 
کوتاه به ایران برگشــت و سعی کرد در کنار امیر و منصور به کار 

تجارت بپردازد.
بنابر وصیت پدر تا زمانی که همه فرزندان به سن قانونی نرسیده 
بودند، امیر و منصور اجازه فروش دارایی را نداشــتند. اســماعیل، 
کوچک ترین فرزند خانواده متولــد 1325 بود. این یعنی تا اوایل 
دهه 40 امیر و منصور نمی توانستند تغییری در کسب و کار ایجاد 
کنند. از طرفی اســماعیل از همه برادران عمیدحضور باهوش تر 
و درس خوان تر بود و همیشــه جزو ســه نفر اول در مدرسه قرار 
می گرفت. او دیپلمش را در دبیرستان هدف که یکی از مشهورترین 
مدرســه های آن زمان تهران بود، گرفت و پــس از آن برای ادامه 

سوسن سیرجانی
دبیر بخش کتاب ضمیمه
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تحصیل به آمریکا رفت.

بلّا متولد می شود  
تا اوایل دهه چهل و زمانی که نمی شــد 
تغییــری در کســب و کار خانوادگــی داد، 
امیــر و منصور عمیدحضــور تنها در بخش 
عمده فروشی کفش فعالیت می کردند. در آن 

زمان فردی به نام رحیم ایروانی که تامین کننده اصلی کفش ایران بود، برند جدیدی را معرفی 
کرده بود به نام »کفش ملی«. برحســب اتفاق زمانی که ایروانی به انگلیس رفته بود، هاشم 
عمیدحضور را می بینید و درباره کسب و کارش با او صحبت می کند. پس از این ملاًقات، هاشم 
نامه ای برای امیر و منصور می نویســد و در آن با جزییات برنامه های ایروانی را شرح می دهد. 
علاًوه بر آن فهرستی از ماشین آلات خریداری شده برای راه اندازی کفش ملی و روش های ورود 
به حوزه صنعت تولید کفش را هم توضیح می دهد. در آخر این نامه هاشم به برادرانش توصیه 

می کند که باید مانند ایروانی از حمایت های دولت استفاده کرد.
امیر همچنان بر توزیع اصرار داشت، اما منصور معتقد بود رونق و سودآوری در تولید است 
نه توزیع. به همین دلیل منصور شــرکت و کارخانجات لاستیک و کفش سازی جم را که در 
واقع اولین شرکت صنعتی خانواده عمیدحضور محسوب می شود در اوایل سال 1342 ثبت 
کرد. اما هنوز چیزی از این ماجرا نگذشــته بود که امیر از حرفش کوتاه آمد و چند ماه بعد 
شــرکت بلاً را صاحبان قبلی آن خریداری کردند. شرکت بلاً سال 1341 توسط یک ارمنی 
به نام مرادیانس به ثبت رسیده بود اما وارد مرحله تولید نشده بود. برادران عمیدحضور زمین 
بزرگی در غرب تهران خریدند و هم قسم شدند تا در کنار هم کار کنند تا سود کارشان بیشتر 
باشــد. کار برادران عمیدحضور در صنعت تولید کفش ســخت بود، آنها خودشان را باید در 
مقابل کفش ملی قرار می دادند. این موضوع کار ساده ای نبود چون ایروانی شبکه گسترده ای از 
سیاستمداران، بانکداران و تکنوکرات ها را به حامیان خود بدل کرده بود و به شدت در مقابل 

هر رقیب نوپایی مقاومت می کرد.

بازگشت هاشم و اسماعیل  
هاشم در سال 1343، پیش از دفاع از پایان نامه دوره فوق لیسانس به ایران سفر کرد. اما 
دیگر به انگلیس برنگشت و به اصرار خانواده در ایران ماند. تحصیلاًت عالی او در رشته اقتصاد 
باعث شد در وزارت اقتصاد و دارایی مشغول به کار شود. او تا سال 1348در بخش کارشناسی 
روابط ایران و اروپای شــرقی وزارت اقتصاد فعالیت کرد. او به عنوان کارشناس و مدیر میانی 
در اکثر مذاکرات و انعقاد همکاری های فنی، اقتصادی و بازرگانی با اروپای شــرقی و شوروی 
مشارکت داشت. او برای اولین بار در این دوران همراه با علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد برای 

عقد قراردادهای تجاری، سفر کرد.
اسماعیل هم پس از گرفتن مدرک فوق لیسانس اقتصاد، در سال 1351، دکترای خود را 
از دانشگاه کلرمونت کالیفرنیا در همین رشته گرفت. او مدتی در صندوق بین المللی پول در 
آمریکا، کار کرد. اما به دعوت جمشید آموزگار وزیر دارایی و مسئول تیم مذاکرات نفتی، به 
عنوان مشاور نفتی پس از اتمام تحصیلش به ایران برگشت. هاشم و اسماعیل با وجود کار در 
بخش دولتی، به برادران خود در گروه صنعتی بلاً، کمک فکری می کردند. اما این کمک فکری 
پس از مدتی فقط منحصر به اســماعیل شد، چون هاشم در سال 1356، به اصرار برادرانش 
از کار دولتی کناره گرفت و به گروه بلاً پیوست. او نقش موثری در توسعه فعالیت گروه بلاً و 

مخصوصاً کارخانه جم در همان یک سال مانده به انقلاًب داشت.

توسعه تجارت خانوادگی  
طبق گفته برادران عمیدحضور مادر این خانواده همیشه نقطه اتصال و اتحاد آنها بوده و 
اصرار مادر بر این بود که با دیگران شــریک نشوند. وقتی گروه بلاً رشد کرد و در هر خیابان، 
شعبه ای از کفش بلاً وجود داشت، مادر ترسیده بود و به فرزندانش هشدار می داد که آهسته تر 
حرکت کنند. اما گروه صنعتی بلاً رشد کرد و در میانه دهه 50، علاًوه بر کفش، چرم، کارتن 

و جوراب هم تولید می کرد.

انــواع کفش های  محصولات کفش بلاً، 
پلاًستیکی، لاستیکی، گالش، پوتین، ورزشی، 
دمپایی، کفش تنیس مردانه و... بود. یکی از 
محصولات بلاً، کتانی تخت پلاًستیکی بود. 
پس از چند ســال از مواد PVC برای تولید 
کفش استفاده کردند؛ چون محصول نهایی 
سبک و راحت از کار درمی آمد. در شش سال 
اول کار یعنی تا ســال 1347، بلاً فروشــگاه پخش نداشت، تا اینکه در خرداد همان سال در 
سرچشمه و بعدها در چهارراه گلوبندک، فروشگاه کفش بلاً به بهره برداری رسید. فعالیت های 
اداری و بخشی از توزیع کفش را در این پاساژ انجام می دادند. شرکت بلاً، بخشی از تولید را به 
صورت انحصاری به بنکدارها می فروخت و مقداری از آن را خودش در بازار تهران و شهرستان ها 
پخش می کرد. به تدریج از سال 1349 فروشگاه ها در سطح تهران و شهرستان ها گسترش پیدا 
کرد. گروه بلاً در ســال 1357، دومین شرکت بزرگ تولید انواع کفش ماشینی، دارای 189 
نمایندگی فروش در سطح کشور بود، 59 فروشگاه در تهران و 130 فروشگاه در شهرستان ها

یک گروه صنعتی   
پس از توسعه صنعت کفش، عمیدحضورها به فکر شرکت در صنایع دیگر هم افتادند. این 
صنایع طیف گسترده ای از تولید کارتن، سرمایه گذاری در بانک ها و حتی کارهای کامپیوتری 
را در بر می گرفت. آنها تولید جوراب گیلاًن را در ســال 1350 شــروع کردند و در کارهای 
کامپیوتری در شرکتی به نام دیتا سنتر در سال 1353 وارد شدند. »کارتن کار« هم یکی از 

کارخانه های مهمی بود که زیرنظر گروه صنعتی بلاً کار می کرد.
در ســال 1352، برخی تجار مذهبی که خانواده عمیدحضور هم در میان آنها بود، برای 
گرفتن انحصار کارتن ســازی در ایران از دست یهودیان، تصمیم گرفتند کارخانه ای در شهر 
قم راه اندازی کنند. در تیر 1355،  هاشم و اسماعیل عمیدحضور که از سهامداران اصلی این 
شــرکت بودند پیشنهاد دادند سرمایه شرکت افزایش یابد. در اواسط دهه 50، گروه صنعتی 
بلاً، صاحب 42532 ســهم از 50 هزار سهام شرکت کارتن کار بود. این افزایش سرمایه، در 
سال 1366 موجب شد سهامداران سابق شرکت، علیه عمیدحضورها شکایت کنند؛ مبنی بر 
اینکه افزایش صوری سرمایه از 220 میلیون ریال به 500 میلیون ریال در غیاب و بدون اجازه 
سایر سهامداران بوده است. بعد از این ادعا، مبلغ افزایش سرمایه به صاحبان سهام مسترد شد. 
سرانجام پس از حدود هشت سال، در سال 1373، شعبه یک دادگاه حقوقی، حکم کرد که 
برخلاًف ادعای شاکیان، افزایش سرمایه شرکت در سال 1355، با اجازه اکثریت صاحبان سهام 
صورت گرفته و جعل و تزویری در افزایش سرمایه شرکت رخ نداده است. به هرحال شرکت 
کارتن کار، در سال 1354 یکی از بزرگ ترین کارخانجات گروه صنعتی بلاً بود و حدود 200 
پرسنل داشت. سایر موسسات گروه صنعتی بلاً هم طی 15 سال، فعالیتشان را گسترش دادند 
و بیش از 2500 پرسنل داشتند. گسترش قابل توجه فعالیت شرکت ها در پنج سال آخر پیش 

از پیروزی انقلاًب، به علت افزایش درآمدهای نفتی در کشور بود.

شیوه مدیریت پرسنل  
امیر و منصور به همان شیوه اداره حجره در بازار به پرسنل خود رسیدگی می کردند و حتی 
تا مدت ها آنها را بیمه نکرده بودند. اما شیوه سنتی مدیریت پرسنل به این شکل بود که مثلًاً 
اگر کسی بیشتر تلاًش می کرد، از تنخواه به او پاداش می دادند. یا حتی برای تشویق اگر وامی 
به کسی داده می شد، بازپرداخت آن را می بخشیدند. برای ازدواج خانواده های نیازمند و جهیزیه 
آنها اقدام می کردند یا در ایام عید مواد غذایی بین افراد پخش می کردند. یا در مثالی دیگر تا 
پیش از بیمه شــدن کارمندان، در زمان بیماری های سخت، پول درمان را مدیریت بر عهده 
می گرفت. همه این اقدامات در جهت امور رفاهی کارکنان بود، اما براساس همان فرمول های 

قدیمی حجره های بازار و نه با متد خاص مدیریتی یک واحد صنعتی بزرگ.
البته از ســال 1352، مخصوصاً با بازگشت اسماعیل از آمریکا و اصرار بر تغییر شیوه های 
مدیریتی قدیمی گروه بلاً به این نتیجه رسید که اگر می خواهد فعالیت شرکت ها، پرسنل و 
فعالیت صنعتی را توسعه بدهد، ناگزیر باید شیوه های مدیریتی جدید را اعمال کند. همین 
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موضوع باعث شــد گروه صنعتی بلاً از اوایل سال 1352، از برخی افراد برجسته دانشگاهی 
برای سازماندهی مدیریتی، دعوت به کار کند. آنها شروع به تغییراتی در الگوی اداره شرکت ها 
کردند، اما مدیریت جدید به دلیل فرصت اندک و فشــار بدهی ها، در ســال های آخر حضور 

عمیدحضورها، نتوانستند آن طور که باید به موفقیتی در این زمینه برسند.

روزهای افت یک برند  
گروه صنعتی بلاً و برادران عمیدحضور همیشه هم در جهت موفقیت و با سیر صعودی در 
فروش و تولید روبرو نبودند. عملًاً از اواسط دهه 50، بلاً با مشکلاًت عمیق و متعددی درگیر 
بود که در نهایت هم با پیروزی انقلاًب و تغییرات اساسی در ساختار شرکت گره خورد. این 
افت از جایی شروع شد که تعدادی از شرکت های گروه بلاً، با بدهی های زیادی روبرو شدند. از 
طرفی در خانواده و میان برادران هم اختلاًف نظرهایی وجود داشت درباره فروش برخی واحدها 
و فروشگاه ها برای بازپرداخت بدهی ها. در ابتدای سال 1357 بدهی معادل 700 میلیون تومان 
از این گروه صنعتی گزارش شده. در کنار بدهی ها، گرفتن اعتبارات کوتاه مدت برای کارخانه ها 
از بانک ملی هم مشکل دیگر این گروه صنعتی بود و همین موضوع باعث شد که به مدت دو 

سال مدیریت بسیاری از واحدها تحت نظر بانک ملی قرار بگیرد.
بدشانســی دیگری هم در مسیر عمیدحضورها قرار گرفت و آن آتش سوزی بخش بسیار 
بزرگی از انبار کارخانه در سال 1356 بود. چون مدیریت سنتی بود و هنوز به شکل یکپارچه به 
یک شیوه مدیریتی صنعتی نرسیده بودند، ناتوانی کوتاه مدت در عرضه کفش بلاً و جم، باعث 
زیان و عدم بازپرداخت به موقع بدهی های دیگر شــد. از اواسط سال 1356، به دلیل کمبود 
نقدینگی تعدادی از کارخانه های کفش تحت فشار قرار داشت. حتی به گفته نزدیکان برادران 
عمیدحضور و کارگران کارخانه ها، در همین دوره، تنش هایی بین برادران به وجود آمده بود. 

این تنش ها گاهی در نحوه رفتار با کارکنان هم تاثیر می گذاشت.
در این دوره، دکتر اســماعیل عمیدحضور، تمام تلاًشــش را به کار بسته بود تا بتواند با 
بانک ها همکاری کند و مسئله بدهی ها حل شود. اما پس از چند ماه، وقوع انقلاًب آن تلاًش ها 
را ناکام گذاشت. در مورد ناتوانی شرکت در بازپرداخت بدهی ها، دو روایت متفاوت هم وجود 
دارد. یک روایت بر نحوه استفاده از اعتبارات کوتاه مدت و نقش آن است. اما یک روایت دیگر 
از تصمیم امیر در سرمایه گذاری در خارج از کشور و خروج ارز می گوید که باعث ایجاد ناتوانی 
در بازپرداخت بدهی ها شــد. در اواســط دهه 50 حکومت پهلوی تصمیم گرفت 49 درصد 

ســهام به کارگران و مردم واگذار شود و همچنین سیاست 
قیمت گذاری بر روی کالاها را به راه انداخت. این مســایل 
باعث خروج فعالان اقتصادی زیادی از ایران شد که احتمالًا 

امیر هم در ادامه همین روند تصمیم به خروج گرفته بود.

 انقلاب و مصادره بلا  
بــرادران عمیدحضور جز تولیــد و تجارت به چیزی 
فکــر نمی کردند و حتی در فعالیت صنفی اتاق بازرگانی 
و صنایع و معادن، مشــارکت نداشتند. اما سال 1358 و 
در ادامه مصادره هایی که انجام شد، برادران عمیدحضور 
هم دیگر اجازه اســتفاده از اموالشان را نداشتند. از دیگر 
اتفاقات بد برای این گروه صنعتی این بود که در زمانی که 
فضای احساسی پس از انقلاًب بر اوضاع اقتصادی غالب 
شده بود، نام گروه بلاً به شرکت فخرالاسلاًم تغییر یافت. 
شــرکت های تولیدی کفش بلاً، از جمله مهپوش، جم، 
چــرم زوک و جوراب گیــلاًن، از دهه 70 به بعد پس از 
کنترل دولت، با زیان های بسیاری مواجه شدند. آنهایی 
که به موسسات عمومی غیردولتی واگذار شدند، تا حدی 
توانستند به فعالیت خود ادامه دهند، اما شرکت هایی که 
در دست سازمان های دولتی بودند، تعطیل شدند. تنها 
بازمانــده گروه صنعتی بلاً هم اکنون شــرکت بازرگانی 

مربوط به فروشگاه ها است که فعلاًً فعال است.

سرنوشت برادران پس از مصادره  
امیر عمیدحضور به واسطه اختلاًفات و بدهی که شرکت با آن مواجه شده بود، پس از 
شروع موج انقلاًب در دی ماه 1357 به آمریکا مهاجرت کرد. امیر تا زمان مرگش به همراه 
پسرانش، در زمینه تجارت فرش، صنایع آب و ملک داری از فعالان موفق ایرانی در آمریکا 
بود. امیر عمیدحضور پس از 35 سال فعالیت تجاری صنعتی در مهرماه 1379، در سن 

72سالگی در آمریکا درگذشت. 
منصور به دلیل رابطه با پدر همسرش حاجی ترخانی، تصور نمی کرد با همه روابطی 
که با انقلاًبیون مذهبی داشت، در سال 1359، از ورود او به کارخانه اش جلوگیری کنند. از 
طرفی ممنوع المعامله بودن، کنترل کارخانه توسط سازمان صنایع و از همه بیشتر اندوهی 
که بابت از دست دادن سه دهه تلاًش مستمر در کار صنعتی برای او به وجود آمده بود، 
باعث شد که در سال 1361، زمانی که تنها 46 سال داشت، بر اثر سکته قلبی در تهران 
فوت کند. محســن عمیدحضور هم مانند برادر دوم خود در ایــران ماند. او از ابتدا هم 
نقش پررنگی در گروه صنعتی بلاً نداشت و در نهایت در بهمن 1384، درگذشت. هاشم 
عمیدحضور هم پس از انقلاًب به خارج از کشور رفت و از همان دهه 60 با دخترانش در 

جنوب فرانسه، در زمینه تجارت کفش فعالیت دارد.
اسماعیل عمیدحضور با سابقه تحصیلی و کاری که در آمریکا داشت، از دیگر برادران 
در آن سوی آب ها موفق تر بود. او اولین تاجری بود که Nintendo را به بازار آمریکا آورد. 
او بعدها شعبه آمریکایی شرکت گروندیک را خریداری کرد و تغییراتی در خط تولید آن 
ایجاد کرد. او حالا ســال ها است که در زمینه تولید و تجارت تجهیزات الکترونیکی، کار 

می کند و به موفقیت های زیادی هم رسیده.

جوانان امروز خاندان عمیدحضور  
جوانان نســل ســوم خاندان عمیدحضور تحت تربیتی قرار داشتند که مدام به فکر 
کارآفرینی و توســعه کســب و کار خود بودند. خروج از ایران هم باعث نشد این تفکر و 
نوع تربیت تغییر پیدا کند. البته شــاید بتوان درباره نسل سوم این خانواده تاثیر شانس 
را هم در نظر گرفت. ماجرای این شــانس به ساختمان 165در خیابان یونیورسیتی در 
نزدیکی دانشگاه استنفورد بازمی گردد که مالک آن سعید 
و رحیم عمیدحضور بودند و آن را در سال های اوج توسعه 
تکنولوژی به معتبرترین شرکت های جهان ازجمله گوگل 
اجاره دادند. آنها بعد از مدتی به این نتیجه رســیدند که 
بهتر است وارد سرمایه گذاری در شرکت های نوپا در حوزه 
تکنولوژی شــوند که با سرعتی بسیار خیره کننده رشد 

می کردند.
سعید و رحیم عمید حضور یا عمیدی، شرکتی را به نام 
»پلاًگ اند پلی« راه اندازی کرده اند که چندین سال است، 
در شهر کالیفرنیا پا گرفته و فعالیت اصلی اش حمایت از 
شرکت های تکنولوژی محور و ایده های نوین است. در واقع 
شرکت پلاًگ اند پلی یک شتاب دهنده محسوب می شود 
که در حوزه بازار ایده و خلاًقیت کار می کند و با شناسایی 
استارت آپ ها و یا ایده ها روی آنها سرمایه گذاری و حمایت 
می کنند تا یک شــرکت نوپا بتواند رشــد داشته باشد و 
در نهایت در ســود این شرکت شریک می شوند. شرکت 
شــتاب دهنده برادران عمیدی هم اکنون در بیش از 20  
کشور دنیا فعالیت دارد و بیش از 300 استارت آپ تحت 
حمایت آنها است. پلاًگ اند پلی همچنین با دانشگاه های 
معتبر جهان همکاری دارد تا استعدادهای جوان و آینده دار 

را شناسایی کنند و تحت حمایت خود قرار دهند. 
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